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ی رمان:  بسمهتعا ل 

چ یر هدل ژانر: 

 عاشقانه رئال.  

   

 به قلم: کلثوم حسی ن ی 

 نوع قلم: ادبی با دیالوگ محاوره.  

  .  شخص ی تها: ساغر مهرجو، بهاوند شک یبا، ار شیا تهرا بی

 پر فراز ونشیب ساغر مهرجو، دخیر معمولی فرزند آخر محمدمهرجو مکان یک ساد  
ی

روای تداستان، راج عبه زندگ

 دچار معضل عج یبی  م یشود که او را تحت  هی
 در دانشگاه با *"و شر طبندی ارشیا تهرابی

ی
ست که در گیر ودار زندگ

ات شود. ..   جیی ناعادلانه قرار م یدهد تا شنوشتش دس تخوش ت غییر

، بهاوند ش کیبا پسری که در زند گ ی اش کلی سخ بر کشیده و بعد از ماجرای که در شهر خ ی ودشان در این بیر

ی و متانت    برایش  ب   ش آمده است، با تلخی آن اتفاق شبانه از شهرستان راهی تهران م یشود... گوشه گیر

بهاوند، ساغر  ش یطن تجو را کنجکاو با یک اتفاق ش یرین و ملوس؛  یک شبه نظرش راجع به بهاوند گرمابخش 
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پررنگ ارش یا تهرا بی که همدانشکدهاست با شده ب ه طوری که درباره او دچار لغزش حسی  م یشود اما حضور 

ی از حس عاطفی اش م یشود...    وجود سماج تها و کشم   شهای ارشیا؛ یک د لیل بزرگ برای کناره گیر

و با وجود مثلث عشفر و البته احسا سی ی کطرفهای را دچار    تا ای نکه سناریو زندگ یاش با حوادث پ ی  شر

د نفرت وعشق با  کینه وانتقام درهم آمیخته م یشود ساغری که به امید رجوع به بحران م یکند؛ در این مثلث پ یون 

 قلب بهاوند، امتحان سخبر در  پیش رو دارد... 

 و دریای ب یکران. 
ی

 بهنام خالق نقاش یهای زندگ

 ۷ 

خویش ؛ من محکومم به سکوت، به سکوت تلخ و توداری که برای نجات عز یزانم، خود را به بدترین ستم در حق 

روا کرده بودم؛ چراکه عاری از ابها مها، خود را محق ستم میدانستم... چراکه بُت من برای پرس تیدناش کم آورده، و   

 شیطان خود را نا جی ام دانسته و مرا از ستایش بُتم وا م یدارد ... 

 ام، سخت عذاب وش یطان رانده شده در راهی سخت وپرگزند، بر من امتحان دشواری را با محک زدن بت ز 
ی

ندگ

آورم شده... شیطان قسم خورده مرا در دورزخ تباهی  بیافکند. چرا که من محکوم به سکوت در تبعیدگاه واهی از  

ه را در  قلبم سوق داد و حالا، به دنبال راندهشدنم توسط   ی عشق و محبت محکوم  م یشدم؛. معب دی که عشق میی

  عشق ممنوعه در آزمون عاش قر محک  م یزند. 

  

ی بگ کوچکم را به دنبال خود م یکشانم، هوای مطبوع و خن ک پائ یز به مزاقم   جلوی درب خروجی به زحمت کابیر

 خوش  مینشیند، با ولع عطر وطن را استشمام م یکنم. قریبانه دلتنگ آب وخاکش میبودم و. ..  

ها را درک  من این آب و خاک را با تمام قرن بیست و یکم بودن اش دوست  میدارم، غربت   ی که با ش ی تازه  خیلی از چیر

ردش... نان سنگ کهای صبح جمع 
ُ
ی ی خوردن تازه با آن تر بهای ت ، طعم آبگوشت اعلاء مامان ریحانه... سیی م یک بی

های و میوهای نوبرانه اش... ح بر برای دود و دم تهران ب یدر وپ یکر هم دلتنگ م یبودم... به دورهم یهای خانواد 

، قورمه 
ی

ی چرب وچیلی مامان ریحانه که  گ ی  سیی
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ش ه ی پجای دبی ا نیافته بودم حبر برا ی دعواهای خواهر وبرادریم با س ینا وس میه... و مهمیر از صب حهای  نظیر

ی که با بهاوند راهی گشت وگذار البته کو هنوردی میگذشت... ح بر بر ای کیسهبوکس محبوبه اش هما بی که  ی دلانگیر

 ش میپ یچیدم تا چندفنون دفاعی یادم دهد و...    دس توپا یعجل معلق وار به 

 آه شدی میکشم و نگاه غمزده ام را به ایستگاه تاکسی شُ  م یدهم.  

عجیب است ساعت دو شب، ح بر یک تاک سی هم دیده نم یشد، تا چشم کار م یکرد خ یابان تاریک و خلوت فرودگاه و 

اد! حومه اش م یبود که پرنده هم پر نم یزن ی  د چه م یرسد آدمیر

  

با لب و لوچه آویزان سمت باجه نگهبا بی م یروم، در کمال ادب درخواست یک تاکسی ش یع م یکنم اما مرا جواب م 

 یکند... چراکه تمام تاکس یها، شویس بودند!  

 نافم را با بدشان سی بریده بودند انگار. آخ اگر  م ی
ی

د، باز آه م یکشم از بچگ دانستم ناف برم چه کسی م یبود، ماتم م ییی

 خف هاش م یکردم! 
ً
 من میدانستم و او؛ قطعا

ی در دنیای مجازی م یشوم...  ، مشغول گشیر تلفن آ یفونم را در م یآوردم بدون اهمیت به نگاه خ یره دو مرد کنار نگهبا بی

ی بالاخره اسنپ آنلای بی را  پیدا میکنم با فرستادن آدرس   تهران غرب، شی    ع جوابم را  میدهد... بعد از کلی گشیر

شال ساده ام را لاقید روی موهای شانه نکرده ام میاندازم،  اما باد بازیگوش چنان با شال نخ یام، رقص پرواز  م یکند  

م تا خیال پریدن به شش نیفتد!    که چندبار به زحمت دو طرف شالم را  م یگیر

خسته میبودم به اندازه کوه کندن و یک عمر نخوابیدن بعد از اندی سال  پشت کف پاشنه بلندم، مچ پایم را م یزند. 

س و ب یحوصله، قر یب به چهارسال تمام، روزگارم را کنار مردی حرام کرده بودم که مردی    بالاخره باز گشتم. ب یح 

د تا به اهداف شوم اش ش نبود، مرا  با  خیانت و توطئه البته بلوف زبی بازی داده بو   حقهباز و دروغگوی قهاری بی 

 برسد...  

  

شقولی راننده م یداد، چمدان را صندوق عقب تاک    تاکسی کنار پایم ترمز میکند، آرم بالای سقف تاکسی نشان از خو

 سی میگذارم و روی صند لی عقب در سکوت م ینشینم..  

م.    استارت که م یزند نگاهم را با پوزخند از درب خروجی فرودگاه م یگیر
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خودشان ن  چه ان تظار ب یهوده ای که گمان میکردم خانواده ام به پیشوازم م یآمدند، درصوربر که آنها مرا اصلا دخیر

 م یدانستند! 

  

آهی کشیدم، دستان لاغرم را دور بازوهای ن حیفم م یپیچانم... دلم میخواست قدری خواب را مهمان چشمان شخم 

، ی  آزگارم را سیاه و مرا خست هیر همیشه مفلوک کرده بود.   کنم، آخر شب ن شیبی و خواب وخوراک نداشیر

ساغر تنها یک زن معمولی با آرزوهای معمو لی م یبود نه بیشیر که تحمل بیشیر از تواناش را از خود ِ من ِ خدازده داشته  

 باشم! 

س نگاهی به ساعت مخ  سفید م میاندازم، یک رب  ع به سه سحرگاه م یبود، بابا م حمد یک ساعت دیگر با ک می اسیر

 برای نماز شب ِ قبل از اذان صبح  بیدار م یشد.  

 در ذهن و مغزم را به پرواز در آورده بود، ح بر اگه 
ی

خدا خدا م یکردم تا زودتر به خانه م یرسیدم. دلم دریای از دلتنگ

بازهم عاشقش بودم. بابای مهربانم تو  بابا محمد رو ترش  م یکرد و من را بعد ِ چهار سال طردشدن؛ دوباره پس م یزد، 

ک گناهکارت ؟    چه م یدابی از دل ِ دخیر

دم و خود را به میخانه  ی مهم دل دریای خودم  میبود، دلی که در تمام این سالها و انگشت اتهام بهسویم، باز پر  میر

 کود گ م یرساندم.  

کرده بودم. سایه پدر بالای شم بود ولی ب من مستم، مست خانهای که امنیر از آن در هیچکجای جهان  پیدا ن

یبندوبار بودم، می نخورده گناه کردم و چوب حماقتم را با کوبیدن واقع یت با طردشدن از امنیت پشت یبانم طرد 

شدم. چه کسی م یدانست پشت یبانت آخر فقط پدر وبس، بی منت محبت میکرد و ب یچشم داشت نازت را م  

 آخ از عصیان بودنم. ..  یکشید.... آخ دوره حماقت 

 باید که جمله جان ش وی 

تا لایق جانان شو ی 

 مولانا  

 قطره اشگ از گوشه چشمم میچکد، تعجب میکنم من ِ خنبی و اشک؟!  
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رو بر م یگردانم که چشمانم تابلوهای ش ِ در مغازهها را با ولع شکار میکند، ح بر آن تابل وهای رنگ و رو رفته هم 

  در مملکت دارم و باید مابفر عمرم را اینبار با چشم منطق ودیدی باز زند  خشنودم  میکند، 
ی

ای نکه هنوز فرصت زند گ

 کنم نه که به خودم و عزم راس خم، مدیون شوم. من محکومم ... 
ی

 گ

 محکوم به سکوت و فناشدن.  

، ترگل و ورگل بودن یک زن مطلقه است!  ی جوابی تلخ تر از شکست و ساغری که بیست وشش سال سن دارد در حیر

  اش چ یزی هم در دنیا وجود دارد؟ کاش چشمانم را قبل از خطای بزرگم، 
ی

یک زندگ عدم وفای به عهد همسر به شر

 درشت و تا انتها باز م یکردم تا شاید درست م یدیدم نه اینکه...  

 خانم رسیدیم.   -

  

، بغض ما هگرد شم را بر  م یگرداندم، موهای افشانم زودتر واکنش نشان  م ید هد، با دیدن درب قهوه ای بزرگ آهبی

 گلویم را با تمنا  م یبلعم.  

د،  بیتوجه پیاده م یشوم با   م، در سکوت دست دراز م یکند و تروال را م یگیر تروا ل نو را سمت راننده مسن میگیر

 ولع و حریصانه وجب به وجب تغییر کرده کوچهمان را م یکاوم.   

 ر در کوچهمان دیده نمیشد!  درخ تهای صنوبر دیگ

 صفا و صمیم بر در کوچهمان نم یبینم، انگار رو ح ندارند و سایههای کدر و بلند کف آسفالت کوچه میتا بید! 

خان ههای دربست، جا یشان را با ساختمان چندطبقه تعویض کرده بودند. محله قدیم یمان حالا به مجتم عهای  

 مسکوبی تبدیل شده بودند.   

ق م یزد، م ن را به خود میآورد، ای نکه او آه کشی
ُ
دم، راننده مسن که چشمان پفکرده اش بیشیر توی دیدهگانم توی ذ

 خسته است یا شایدم از عدم خواب ب یحوصله!  

 بفرماید، بقیه پولتون خانم.   -

م، انگار او هم ب یحوصله  است که بدون هیچ حرقی  پلک م یزنم و چند اسکانس کهنه و تاخورده را با ش انگشت م یگیر

ی اش م یشود از جلوی چشمانم به شعت رد م یشود.   سوار ماشیر
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  .
ی

 من میمانم و خودم، ساغر شکسته و بازنده *" زندگ

  

وتم را روی شانههایم میاندازم با آن کف  ر و   کیف اسی   باهم ندارند. به دور از پرستیر
شپاشنه بلند که اصلا همخوابی

 ام م یب
ی

ود؛ اما من برای فرار از آن خانه وهمزده و غربت زده، هرچه دم دستم رسید به تن کردم تا زودتر به تیپ ه م یشگ

 ام پرواز کنم.  
ی

 خانه امن بچگ

 کلید کوچک درون ج یب شلوار زا پدارم را ب یرون م یکشم به آرامی درب آهبی را م یگشایم. 

وصفایمان میخکوب  م یشود. دم صبح سوز شدی دارد،  در وهله اول، نگاه ب یقرارم روی حوضچه کوچک ح یاط با

  !  هوای آخر مهر ماه هم عالمی دارد و طعم جدابی

بر گهای ریخته نارن ج ی رنگ که دور حوضچه کوچکمان به چشم میخورد، گویا به زودی ردای سفیدپو سیر را 

 به تن  میکند.  

فلکه دو زان و  م ینشینم، ش یرآب را با دسبر لرزان از هیجانباز م به زحمت خود را به حوضچه م یرسانم، جل وی شیر

 یکنم.  

م، م یلرزم، از شدی آب، شاش وجودم یخ  م    دستانم را زیرش م یگیر
ی

آب با فشار ب یرون م یجهد، بالبخند کمرنگ

 یبندد. 

، چشمانم را م یبندم و دهانم را تا  انتها با ه یجان وب یتمرک ز باز م  جنو نوار صورتم را جلو میکشانم و با حس عج یبی

 یکنم.  

 آب شد با فشار روی صورت گر گرفته ام فرو میآیند.  

ش هم زیر گردن و *"شر یز م  مژگانم می لرزند، لای دهانم شد شد، هجوم آب یخ با عطش خا صی تند م یرود و بیشیر

 یشود.  

 ب یحدم خریدارم! 
ی

 حال خوب امشبم را با عجز و درماندگ

 ل روزهای پدری و دخیر خانه بابا بودن را خریدارم... حا

بودنم را خریدارم! اصلا بابامحمد تو مرا دوباره بخواه، من تا عمر حال جف تمان را خریدارم.   یی
ُ
 شتق بودن و ن
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ه م یکند ؟ 
ُ  نم یدانم چرا قطره ای اشک از گوشه چشمانم شر

 ساغر لجباز و  ی کدنده نوجوان را ببخش!  بابا تو فقط مرا ببخش، مامان ریحانه تو 

 بهخدا حال هردو سایه ش را من  یگ تا آخر عمر خریدارم. کن یز وار به دستپای جفتتان میافتم اما...  

آه در دست وبالم ندارم، آس آسم اما یک جو مرام در وجود ساغرتنها باقر مانده است، با آن دوباره دل شکسته شما  

ی یبند م  هر فرزندی دوباره  م یسازم ح بر اگر ببخسیر در کار نباشد!   را با چیر

آب خنک را با ولع م ینوشم از شدی شکم و قفسه سینه ام، م یفهم م که زیاده روی کرده ام و بدون شک  

 و آلرژی را به جان  م یخرم.  
ی

 شماخوردگ

 ن در عالم دیگری سیر م یکردم!  ش که عقب م یکشم متوجه م یشوم مانتوی کوتاهم تا شکم  خیس شده است وم 

  

ون  م یآورم تا مبادا صدای تق تق کردن اش آنها را بیدار کند.   شالم را رها روی شان ههایم میاندازم. کفشم را از پا  بیر

 در سکوت روی پنجه پا به سمت هال، قدم کوتاه و پاورج  نکنان طی  میکن م 

 و عطر خاص کودگ ز یر شامهام م یپیچد. بوی پدرانههای  به محض داخل شدن در هال خان همان؛ بوی 
ی

زندگ

انهمان با س میه و سینا!    بابامحمد؛ دستپخت اعجاز مامان  ریحانه ح بر جنگ و دعوای دخیر

خدایا چرا در  هیچ کج ای جهان و عالم؛ این ب وی خاص خانه پدری پ یدا نم یشود؟ چرا هرچه جهان را میگردیم باز 

 همان خانه پدری میشویم ؟  هم کفیر جلد 

 من و همانم شد؛ نقطه ضعفم! 
ی

 پدر! بابامحمد بعد از خدا؛ تمام زندگ

انه ام م   ، داخل اتاق دخیر خانه م یگذرم و بدون کوچک ترین تو لیدصدابی ی جانم به لب  م یرسد تا از هال و آشی 

 یشوم.  

 م یکشاند.    نور مهتاب باتمام اندک بودناش، فضای اتاقم را با قدرت به رخم

ی، دیگر اتاق من نیس ت چراکه  بیشیر شبیه اتاق مهمان است تا من!    اینکه این آلونک کوچک نهمیر
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ی نیست، از عروسکهای ریز ودرشتم هم اثری باقر نمانده بود؛ حبر کلکسیون صد  از تخت کوچک صور ت ی ام خیی

 ام هم هیچ ردی ازشان در ا ین آلونک دید  فها وعک
ی

 ه ن م یشد. سهای بچگ

 دهان کخی خیل ی بد، توی ذو قم م یزند یاهمان ضدحال از نوع و جیغاش!    

  

کولهام را گوشه کمددیواری پرت م یکنم، کاب ینبگم را هم همان کنار درگاه میگذارم با حسرت دور تا دور اتاقم م  

 یچرخم...  میچرخم و ز یرلب شعری را زمزمه م یکنم. 

 حالا چرا... حالا که من...؟!  آمدی جانم به قربانت -

ون میکشم.    میلرزم، شم گیج م یرود، بالاخره م یایستم با حرص مانتو و تاپ ز یر خ ی   سشده را از تنم  بیر

ی به تن ندارم، باز لرز م یکنم از شدی شکم و شلوار ن مدارم.  ی  حالا جز شلوار دیگر ه یچچیر

ون م یکشم و لاقیدانه میپوشم.  بزاق دهانم را آشفته و سخت م یبلعم، از   ت دوبند بیر  کوله ام یک ت یسرر

ق م یکند.  
ُ
ق ذ

ُ
 شلوارم را شی    ع در  م یآورم با دامن بلندی عوض م یکنم، کفپاهایم ذ

پوزخندی  م یزنم عل یرغم میل درو بی ام،از لای کمد یک لحاف و بالشت ب یرون  م یکشم روی فرش ماسیر بی  

 دراز  م یکشم.  

ه م یزنم.  باشکم خ ،  جبی نوار روی فرش چنیی
ی

شدن حبر از خستگ  ا لی بدون سیر

، یک آلرژیطولابی در  پیش و رو   ی  به طور قطع یقیر
ی

چشمانم م یسوزد، گلویم هم میسوزد، اینها نشانه شماخورد گ

 دارم. 

 ن م یشود و غرق عالم رو یا در آغو 
ی

 و عذاب وجدان پل کهایم آرام آرام سنگ
ی

 ش  خیال پرواز  م یکنم.  از فرط خستگ

  

  

با تکا نهای که به بازو و شانه ام وارد م یشود، ب یمکث و تبسم. .. به ناچار لای یک چشمم را با کرخ بر و خمیازه 

 م یگشایم.  
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 هوم ؟   -

! ؟  -  ساغر مادر توبی

نمدار مامان ریحانه، ی کهو بازهم خ میازه بلندی  میکشم با مکبی افکار استوپ شده ام را با د یدن چشمان برق زده از 

نم با بغض خ میازه کنان با کرخ بر ل ب میچینم.   ی  پس  میر

... بیدار شدین!   -  سلام ماما بی

د و محکم به خودش م یفشارد که عطر مادرانه اش تا عمق وجودم رخنه میکند، دلتنگ و   چنان در آغوشم تنگ  میگیر

 شهای ناتماماش گوش میدهم.   ل به شزن باغم غریبی شم را روی شانه اش م یگذارم از ته د

 بد، چرا  ب یخیی اومدی؟ اون شوهر هف تخطت کجاست؟ خ یلی بدی ب هخدا... بعد ِ رفتنت، نم یدوبی ج    -
دخیر

ش ِ بابات اومد... اگه بگم یه شبه از غمت، تموم موهای شش سفید نشده به والله دروغ نگفتم... کم خوندلمون 

 منده بود واسه کارای زشت تو. ..  ندادی تو... بابات شر 

 دستم پشت کمرش مشت و لبانم چفت دندانم میشوند اما ماما نریحانه کوتاه ن م یآید، یک ریز گلایه میکند.  

 چرا؟ واسه ج  از اون یارو حامله شدی، اونم با سجلِسفید! ساغرجان آخه ما   -
ی

تو ح بر به منم رحم نکردی که لااقل بگ

 که باید تو رو، تو اون وضعیت خراب  پیدا میکردیم و...؟ چه مرگت بود، ها؟   ج  واست کم گذاشتیم

  

ها که گفت از ته حنجره اش فریاد کشیده بود، هنوز دلاشان با من  یک دل نشده بود، هنوز کارهای من، آنها را عذاب م  

  بی همه اهل محل م یشد.  یداد... انگار عفونت زخم چرکیبی درحال شیزی بود که زخم چر کش باعث جمع شدن بی 

 چشمانقهوهای نمدارم را به سوسوی نگاه مامان ریحانه م یدوزم. مظلومانه شی روی شانه کج میکنم.  

 مامان، منو هنوز نبخشیدی... یعبی هنوز تازهست ؟  -

 شداری جوابم را گلهمند م یدهد.   با گوشه روشی اش،  قی نفینکنان با صدای خ
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تو مارو جلوی همه سکه یه پول کردی؟ اینکه دل ِ اون پسره معصوم رو شکوندی؟ جلوی ج  رو ببخشم؟ ای نکه  -

... اصلا آبر وی من و بابات کشک، دیگه چرا دل بهاوند طف لی رو هزار ت یکه   دوست ودشمن یه جو آبر وی نذاشبر

 بهاوند بیچاره!   کردی  ب یانصا ف... میدوبی بعد رفتنت اوبی که بیشیر از همه داغون شد اون پسر بود، 

ی شِکوه و شکایت با مشت روی ران پا یش با ناله ونفری ن م یکوبد!   حیر

 گوش ت یز کرده و لب با هق هق باز م یکنم:  

؟ چرا حرفت رو همش م یخوری؟ هرک سی ندونست تو  یگ میدونسبر که من  - چ یشده؟ مامان چرا نسیه حرف  م یزبی

 مجبور شدم... م یفهمی مجبور شدم!   

  

د وبا غ یظ مردمک در حدقه میچرخاند.    لب زیر دندان م یگیر

؟! د آخه دخیر ک سی مگه زیر گلوت ت یزی گذاشته بود که با پسره هف  - خاک ب هسرم تو هنوزم روی حرفت هسبر

 مجبور بودی
ی

ای... استغفرالله دخیر حالا اومدی میگ ی دخیر ! تخط بریزی روهم؟ مگه تو ب یپدر ومادر بودی که عیر

منده کرد ی؟ تو ش سفره حلال پدر ومادرت مگه بزرگ نشدی که ش   بس نیست اینقد مارو توی روی کس و ناکس شر

 از خونه مجردی اون پسره شارلان در آور دی؟ ها!  

اونم با یه شکم بالا اومده و شناسنامه سفید، خودت بگو بابات ح قنداره عاقت کنه؟ من نب اید نفر ینت کنم؟ یه دخیر   

 یبند بار...   ب

  

ی بشنوم... همه یکطرفه به    دلم ریش م یشود، دستانم را محکم روی گو  ی شهایم میگذارم، نم یخواهم دیگر چیر

 قاض ی م یروند.کلاهاشان را قا صیی نم یکنند به والله ب یانصاف یست.  

،  کلاهشان را قا صیی   ن م یکنند اما تو پس بگ یر،  خدایا تو در دادر س یات حتما جواب دل ِ شکسته مرا هم پس بگیر

 عد و عدالتت را به رخ تمام رو سیاهان نشان ده، که ساغر جز خودت هیچ پیشت وپناهی ندارد. 

ی م یزند، محکم با غیظ دستانم را از رو ی گو شهایم پس    مامان ریحانه تیی برداشته و ریشم را از ته؛ دلچرکیر

نم، عاق م یکند  ی ند، درشبر م یکند، هق  میر ی ، در خود فرو  م یروم، آه  میکشد، غرش م یکند تا صدا یش گوشم را  میر

 کرکند.  
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،  بعد  اینکه با اون شوهر شارلاتانت رفبر او نور،  ج  به ش ما اومد... کم از فامیل و در وهمسایه نش   - باید گوش کبی

منده پسر  نیدیم به والله... کم جز و  جیگرمون نکردی پ یش دوست ودشمن... دشمن شادمون کردی ...کم شر تو دخیر

 مردم نشدیم واسه کارای تو.  

ی داشت نه قصد پ  دن!    بغض، خنجر شده ز یر گلویم، نه قصد رفیر  شی

مانده ام غریب در سکوت تل جی که هی چرقمه قصد فرو ر یزی ندارد، شاید باید حقیقت را میکوباندم به صورت همه 

ی و   آتش زدن به خرمن یک عمر زحمت پدر ومادرم نبودم و نیستم.   مدع یهاا! اما نه، من اهل منت گذاشیر

به ناچار در لاک سکوتم فرو م یرم با ش انگشت، پرزهای فرش ماش یبی را جمع م یکنم، گله دارم و بغض اما م یگذارم 

مستف ی مامان ریحانه هرچه م یخواهد بارم کند، ساغر را »دخیر نالایق، ب یبند وبار« به ناف صفات رگ کهایش

 ضم کند.    

 که روزی با علم ِ آن، به ب یآبروبی خود، با میل خود در چاه ع 
ی

محق هستم و دهانم چفت، نباید پرده از راز بزرگ

 میفر افتادم را ع یان همه م یکردم، زود بود خیلی زود.  

 وزم.  نهیب عقل، وادارم م یکند که با چشمهای شخ از اشک، به نگاه شبنمزده مامانم چشم مید

 دعا م یکردی کاش ن میاومدم اونم با خفت ؟  -

شده اش چ ه حر فها تلنبار کرده است.    سکوت  م یکند، و خدا میدانست پشت این لبهای لرزان ز یر دندان اسیر

 مظلومانه ب  در ب  پلک م یزنم.  

 پیشمو بی که بعد سه سال وخورد های اومدم اینجا ؟   -

کند، غر یبانه در آغوشم م یکشاند، شم را به سینه مادرانه اش محکم و تنگ م بغض اش با صدا بلن دی درهم میش

 یفشارد.  

 از ته دل جفت دس تهایم را دور تن توپولش حلقه م یکنم.  

 شدارد، بغض دارد، گله و شزنش هم...    صدایش خ 
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آ ت یش به خونهمون نزد... من هرج   م یگم واسه اینه که دلم میسوزه ساغر، تو نبودی ولی زخم زبون فامیل کم  -

 ته تغاریشون گند بالا آورده اونم بی 
نبودی بب یبی خونواده شوهر آبج یت چهجوری بهمون نیش م یزدند که دخیر

 سجل!   

د با چشمهای درشت شده، بند دلم را پاره م یکند.    یک دفعه شم را عقب میگیر

، ها؟ اصلا   راست  -  اون مرت یکه کدوم گوریه؟ چشمهایم از درد حر فهایش شو بگو واسه ج  بعد این همه سال برگشبر

 زندانه!   -محکم کیب م یکنم، لبهایم ب یاراده خواستهام ازهم باز م یشود. 

 لحن بهت زده اش، پوزخند ک جی روی لبانم  میآورد.   

 خدا مرگم بده واسه ج  زندانه؟! مگه چیکار کرده؟   -

 یس  م یشود! انگشت اشاره ام زیر چشمانم آهسته میکشم، خ

 بهخاطر خودخواهی و یکدنگ ی خودش رفته زندان.  -

 لب می گزد با اخم و تسرر م یتوپد. 

 منم متوجه بشم ،یعبی ج  خودخواهی  ویکدندگیش رفته زندون؟ بزاق دهانم را صدادار  -
ی

؟!چرا یجوری ن م یگ ج 

 قورت  م یدهم.  

 اومده.  مامان، من گرسنمه، از دیشب هیچ ی نخوردم، شکمم صداش در  -

 ب یمیل و ناراصیی از عوض کردن بحث، چهره درهم میکند.  

صبحونه آماد هست، فقط اگه بابات روی خوش نشون نداد، ناراحت نشو، خودت که م یدوبی ؟ پوزخند شدی می  -

ی است، سالهاست دیگر من را دخیر خودش ن م یداند.. مر  ا *"  زنم و نگاه می دزدم، سا لهاست بابا محمد با من شسنگیر

نحس گذشته م یدانست... هما بی که چوب حراج به آبروی چهل و اندی سال و اعتبارش زد و یک آبم رو یش، دخیر  

 تهتغاری آخرش که هرگز فکرش را نم یکرد فرزند ناخلف از آب در آید! 
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ی که کمرم را صاف میکنم چهره و چشمانم از درد جمع م یشوند، با آ جی روی زانو با درد  خم میشود، دست به  همیر

 کمر مدام نفس چاق م یکردم. 

 چ یشد ساغر ؟  -

 از فرط درد، *"را ز یر دندانهایم وحشیانه م یگزم.   

 میسوزد، ز یرلب لعنت به ارسیر ا م یدهم به زور وجیی قامت صاف می کنم. 

 مامان ی کباره با دید ن صورتم، مبهوت نگاهم میکند.  

 ه نگاهشوکهاش، مامان ر یحانه با دیدن کبودی زیرچشمم اینطور رنگ پس داده بود؟  دست خودم نبود پوزخند زدنهایم ب

دست دراز م یکند سمت ز یر چشمانم که با اخم شم را عقب م یکشم، دست چرو کشده اش درهوا معلق وار خشک   

 م یماند.  

 این چیه مامان ؟ زهرخندی تلخی  م یزنم:   -

 نوازش شوهرجانه!   -

د، گی  ج پلک م یبندد:  ماتش م ییی

 مگه ارشیا دست بزنم داره؟  -

  

وم، از لای ز یب اش، مسواک وخم یردندان با حوله کوچکم را   تبسم معناداری م یکنم پشت به او، سمت کوله ام میر

 ب یرون میکشم.  

ن نداره چون...   - ی  دس تیی

 گویم.  نیمرخ را صاف م یکنم رخ به رخ اش، تلخ با پوزخندی کج، اصل مطلب را تند م ی 

اون ذاتا وحشیه... مثل یه حیوون رام نشده میمونه ارش یا... کتک و چک واسش عادیه، وقتای که با سگگ کمربند تنم   -

 رو سیاه و کبود م یکرد با ید میدیدیش!  
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وقت را تلف ن م یکنم، بیتوجه به دستان روی دهانش و چشمان حدقه زده مامان ریحانه، از اتاق به شدی خارج  م  

وم.   ی  شوم به سمت شو یس بهداشت ی میر

ساش میخواست... آ هی ک شیدم، خاطره تلخ س یخ   ارشیا... همابی که تمام تنم را فقط برای ارض ای شهوت و هو 

داعیی که روی ران پایم با  ب یرحمی حک گذاشته بود یکباره جلوی چشمانم زنده شد، خوی وحسیر اش آزارم  م یداد،  

ز رابطه خو ی وحشیانه پیدا می کرد! خصوصا با علم ِ علاقه ام به بهاوند، آزارش دوبرابر روزهای  ارشیا همیشه قبل ا

 عادی م یشد.  

  

وارد هال که م یشوم، بابا محمد را درحا لی که استکان چای اش را هورت  م یکشد، با نگاه حریصانه از فاصله باچشمان  

ه م یشوم. وجب به وجبش را با  ب یق شده اما هنوز جذبه مردانهاش را دار د. نمناکم خیر  راری میکاوم.  پیر

 روی لب م ینشاند به کنار سفره پهن شده اشاره  میکند.   
ی

 مامان ریحانه با دیدنم،  لبخند کمرن گ

م.   - ی ساغرجان،  بیا دخیر  بیا بشیر

ناجوانمردی  بابا محمد هنوز ب یتفاوت است و هیچ ر یاکشبی نسبت به حضورم نشان نم یدهد. این آخر 

 بود، نبود ؟ 

ی و مداوات فرو دادن بزاق دهانم آن هم تلخ ِ تلخ، کنارش نزدیک سفره چهار زانو م  د و لی با پاهای سنگیر دلم میگیر

 ینش ینم.  

 حبر نگاهم ن م یکند، میدانستم دلش را شکسته ام حبر م یدانستم، چرا قرب وارزش قب لی را هم دیگر ندارم.  

شآور شده که بوی تعفن اش همه جا را به گند    وقت است که تبدیل به موجود مفلوک چند ساغر  خیلی 

 کشیده، این را هم خوب م یدانستم.  

ی   مادرم عجیب مهربان شده، استکان چای خو  نگ با  پیاله پ نیر و کره مقابلم م یگذارد با پلک روی هم گذاشیر شر

 من را دعوت به آرامش م یکند. 

 سلام بابا. ..   -

 اخمهایش درهم م یتندد با تندی رو به مادرم، غیظ م یکند. 
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 خانم، ظهر آبگوشت بار بزار. ..   -

ی به زحمت لنگ لنگ کنان سمت اتاقش م یرود.   ان، باهمان پاهای سنگیر  از جا بدون حبر خرج نگاهی به من ِ  حیر

اض م یآید.    صدای مادرم در با اعیر

؟ اِ شما هنوز دو لق - ی نرفت... محمدآقا... محمد آقا... ؟ پدرم  ب یتوجه به ش  محمدآقا کجا رفبر م هم از گلوت پ اییر

 وصدای مامان ریحانه، به تلخی با سکوت وارد اتاقش شد.  

ی با گوشه سفره پلاست ی گ بازی میکنم.   ی م یاندازم در سکوت سهمگیر  پ اییر
ی

مندگ  شم را با اندوه و شر

بابامحمد هرچقدر هم از دستم ناراحت  میبود، حداقل جواب سلام بندگان خدا را هرچند  فکر م عمیق است به ا ینکه  

گناهکار همیشه میداد؛ چون همیشه میگفت» به شخصی که شب م ص یت کرده توی روز به همون نگاه شب، بهش نگاه 

ی بار! ..   نکن شاید توبه کرده و بنده توب هکار خدا شده« اما امروز برای اولیر

  

 از ته دل کشیدم، خود کرده را تدب یر نیست، خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  آهی 

ان کردن اش، فقط مرگم را میطل بید.    از اعتماد پدر و برادرم سینا، سواستفاده م یکردم چنان رسوابی به بار آوردم که جیی

  

 سختت بوده..  بخور مادر، توام روزگارت بهیر از ما نبود.. این کبودیا خودشون گواه زن -
ی

 دگ

 زل م یزنم، لقمه نان وپن یر لول شده را نرم از دست چروک و پنبه 
ی

د، با مات مزدگ به لقمه دم دستش که سمتم میگیر

ه میکند.  
ُ م، ه می نکه گاز کوچگ به لقمهم م یزنم قطره اشگ از گوشه چشمانم شر  ایش م یگیر

 طبع آه ش دی میکشد.   سیبک گلویم پربغض تکا بی م یخورد که مامان هم به

ش شجای خودش نبود... خونه ویلونه بود، سینا  - ی ا بود... هیچ  چیر کیی چه روزای سخبر بود وقبر تو رفبر اصلا محسرر

د هی بهونه م یگرفت باباتم داد وبیدا میکرد که حواسمون به دخیر مجرد توی خونه نبود... وقبر که یه از  ی هی داد میر

 ده و... خدا  بیخیی اونو هوایش کر 
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ایط سخت خانه   ی شر حرفش را با بغض قورت م یدهد، میدانستم به راحبر بخشیده ن میشوم اما من ملزم به پذیرفیر

 پدری بودم که بار سفر بسته ام و دوباره به کاشانه ام برگشته ام!  

رم  میخورد. 
َ
 نگاهش به گون ه ت

 راسبر بچت کجاست؟ چرا اونو باخودت ن یاوردی ؟  -

ی لقمه را روی سفره م یگذارم، زهرخندم طعم نو این  شدارو است  ب یشک.    بار زهرآگیر

 کورتاژش کردم.   -

شوار و باز دست روی دهان  باز شده اش م یگذارد ولی با یک فرق، آن مشبر که روی کاسه زانویش    دهانش ک 

 م یکوبد.  

!؟  -  ج 

 چرا؟ چرا سقطش کر دی اون طفلی رو ؟  

 دم، چشمانم م یسوزد. زبان هم تلخ و گس است.  به سخبر پلک  م یبن

نموند واسم ،یع بی نتونست زیر بار اون همه سخبر خودشو نگه داره، وقبر ز یر لگدای ارشیا داشتم جوون م یدادم...   -

 *" کف سالن پر خون شد  یهو ار شیا به خودش اومد ولی دیگه دیر شده بود...  

بان  ی  م یاندازم، ضی  قلبم تند شده و عرق از روی  تیر ک کمرم  م یچکد.  شم را باز پاییر

تا اوژانس اومد و بردنم بیمارستان، مرگ جلوی چشمام دیدم... ترسیدم برای دومی ن بار از م رگ بازم ترسیدم... درسته   -

نموند...  اون بچه رو نم یخواستم ولی راصیی به مرگشم نبودم... دعا کردم زنده بمونه واسه منم که شده زنده بمونه ولی

خرجشم دوشب بیمارستان با کلی خودخوری وآزار  دیدنم واسه نبود بچه، کلی درد و غصه تا بالاخره دکیر ش یفت  

 دلش سوخت" * 

دم روی    ی  و ب یقراری شازیر  م یشد. دستانم میلرزید وقبر هق میر
ی

قطرات درشت اشک از گوشه چشمانم با نفس تنگ

 پایم مشت مشت می کوبیدم. 
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ی جوجه  - د عیر ی  مامان  خیلی بد بود... وقبر بچم جلوی چشمام داشت دست و پا میر

کوچولوها...بهخدا قلبش داشت  م یزد... آروم آروم قلبش م یزد دستاش اونقد ریز بودند عینهو چوب نازک چوب...که 

د  ی ی واسه زنده موندن التماس می کردند... چشمامش  خیلی ریز بود و لی قلبش قشنگ میر د ب هخدا داشیر ی ... قلبش میر

 لعنبر 
ی

 کنه... ج یغ کشیدم که بچم پر کشید و نتونست دووم ب یاره این زند گ
ی

زنده بود ولی نتونست توی شکمم زندگ

 رو...   

 آجی از دل جگر سوخته ام کشیدم، دستم ر وی گلو و گردنم نشست و قفسه سینه ام را با تقلا چنگ زدم.  

 ه بود نفس میکشید، به خدا که نفس م یکشید.  دردش هنوز تو جوونمه..*". زند  -

  

مامان ریحانه وحشت زده مرا در آغوش کش ید، شم را مدام نوازش میکرد اما من داغم تازه شده بود، بچ هم را م  

بات  ه م یزدم و دستانم را حائل شکمم م یکردم تا ضی ی وار به خود چنیی یخواستم. همابی که ز یر بار ظلمت ارشیا، ج نیر

به روی شکم و بچ هام برخورد نکند که آس یبی نب یند... نخواسته بودم احدی بچهام را از چنگم در بیاورد اما زور   اش

 و بازوی ار شیا به جنس نازک ل طیفم  م یچربید! 

... خب بهشون میگفبر شوهرت  - ی چرا... چرا ازش شکا یت نکردی... ش نیدم اونور طرف زناست... بهشون کمک م یکیی

 یه! روان 

  

 زدم، شم را با ملامت عقب کشیدم. 
ی

 پوزخند پررنگ

به خ یال ت م یتونستم؟ دستم بسته بود... اون ارشیای موذی ک لی ازم سفته داشت تازه قبل اینکه دهن وا میکردم   -

.. اونام ب واسه شکا یت به همه مخصوصا پ لیس گفته بود که از پلهها افتادم واسه همون تموم تنم س یاه و کبود بود 

هخاطر اعتبار و نفوذی که ار شیا ب ین صاح بقدر تها داشت حرفش رو باور کردند فقط ازم پرسیدند که واقعا از پلهها  

 افتادم که منم خر یت کردم و گفتم آره! 

 بوسه ای روی گونه ام کاشت و با همان نگاه آب آورده، پا به پایم در فکر فرو رفت.  

 چرا ازش طلاق نگرفبر ؟ اگه اینقد بد بود  -
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 آه شدی کشیدم، با نوک انگشت روی دستان چرو کشده اش را نرم خطو طی طرح کردم.  

 به کسی نگو ولی من طلاقم رو غیابی گرفتم...   -

  

ی ش زانو و چهره جمع شده بلند میشود.    نالان با فکری مشغول از جایش به سخبر به کمک گرفیر

ی بخور تا برم غ - ی ذای ظهر رو بار بزارم... پاشم ب یام باهم یکم حرف بز نیم بلکه این دل ب یصاحاب وا فعلا یه چیر

 شه!  

ش   نگاه خ یره ام به جای خالی پدر است، پدری که با شر یک نشدنم در سفره، گرسنه به اتاقش گریخت، پیاله پ نیر

 خیر خطاکرده را عفو کند.  دست نخورده به چهره زارم دهان کخی م یکرد، ای نکه تا ابد محال است ای ن د 

 *** 

ی یک جور غریبی خزان و دل گیر گرفته بود، دلشوره بدی از دم  صبح پیدا کرده بودم. انگار قلبم جای م یان  ی هوای پائیر

د!   ی  گلو و دهانم میر

ی و خ ی وارد  ری  ههایم شد، حظ کردم حبر هوا با آب وخاک وطن هم دلانگیر اص  نفس عمی قر کشیدم که عطرخنک پا ئیر

 کبی بازهم هیچآب و خاکی طعم ناب وطن را ن م یدهد.  
ی

فته هم زندگ ین کشور پیسرر  است... در بهیر

کیسههای خرید دم دستم را چندبار جابه جا کردم، پ یاده روی دم عصر برایم خوشا یند وملس بود وقبر در شهرلندن  

شش با دوستان خارجی اش برگزار  م   بساط عیبرای هرکاری باید سوار خودروی ار شیا م یشدم... گاهی که ش بها 

دم، آنقد پیاده همه کوچه پسکوچههایش را با قد  ی یکرد من تا ساعت دوشب در خ یابا نهای وحشتناک لندن پرسه میر

 مهایم میر میکردم که وق بر به آن خانه منفورم بازم یگشتم ارشیا از زور*" بیهوش  میشد.   

 هم ع ین بختک روی زندگ یام و ارش یا افتاده بود. حالا برایم هم ارزسیر نداشت کنا
ی

 رش زن مو بلوند همیشگ

 آه شدی میکشم با ک لید یدک درخانه را باحوصله باز م یکنم. 

با دستان پُر از خریدها،  از میان رایح ههای ب ینظیر گ لداوودی و یوسف میگذرم، لخ بر م یایستم با تمام ولع رایحه  

 م یکنم. نگاه سنگیبی را روی خودم متوجه م یشوم.   اش را وارد بی بی ام

 لرز  می کنم و شم را بالا میکشانم ی کباره پرده سمت هال تکان می خورد و سایه ای که از پشت پرده دور م یشود.  
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شانه ای بالا م یاندازم از کنار حوضچه کوچک که رد م یشوم مشبر آب روی صورت ملتهبم میپاشم، قدری جان م 

 م اما شما وخنکای آب روی پوست صورتم نفوذ  میکند.  یگیر 

ه را لمس م یکنم و اصلا حواسم به چهارجفت کفش براق وتم  باقد مهای تند سمت هال نزدیک م یشوم، دستگیر

 یز نبود!  

 مامان ؟  -

م ،راهروی کوچک  از همان درگاه هال، بو تهایم را در م یآورم و شالباف تگردن یام را کنار جالباسی آویزان م ی کن

 منتهی به هال را با شتاب ط ی میکنم که... 

ش... شک نداشتم رایحه گرم وملایم خودش بود... دیوانه وار و حر یصانه رایحه گرم را   خدایا... عطر  ب ینظیر

 استشمام  م یکنم، قطعنا دیوانه شده بودم... آخر عطر بهاوند  اینجا...؟! 

م  -  .  اومدی مامان؟ مهمون داریم دخیر

یکباره کنار ستون هال خشکم م یزند. انگار از پرتگاه بلندی پرتم  م یکنند از آن خلسه ش یرین و رویابی شی    ع با 

ون م یآیم.    بیر
ی

 و یکه شدگ
ی

 دستپاچگ

نگاه بُهت زده ام به بهاوند ایستاده و دخیر کتارش است بدون پلک زدن حبر بلع بزاق دهان... بدون حبر قدری نفس، ح 

ی از عزرا ئیل.   بر   مددخواسیر

  

 وحشت کردم، آره من خاک ب هسر ترسیدم ا ین خواب ش یرین تبدی ل به کابوس شبانه ام شود.  

 با نگاه خیر هام، شوکه محکم 
بهاوند مسکوت ومیخکوب شده نگاهم میکر د اما دخیر کنارش با حجاب خاص لبنا بی

د.  بازوی بهاوند را در حصاره دستان سفید وبلندش  م   یگیر

ک ای نبار دستان تنومند بهاوند راچنگ زد *"   هر دو با بُهت و  میخکوب شده به یکدیگر نگاه می کردیم، دست دخیر

ی شکاری، ذره به ذره با ناباوری میکاوید.    آتش گرفتم اصلا نگاهم تمام حرکاتش را با دوربیر

 قر م یکند، چقد سفید وزیبا بود و چقد خو نگاهم از صورت جم عشده از اخم و غیظ بهاوند به دخیر کنارش تلا 

 شپوش!  
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، لبان صور بر وابروهای پرپشت در انته ای که زیبای اش را دو چندان میکرد؛ پوست  چشمان سیاه و  بیبی فوقابی

 س فید و مثل ماهش بو د. 

 لعنبر خاری در چش مهایم شد!  

 یها نبودی بی انصاف«. 
ی  ..  » جانان دل، تو که اهل این ناپرهیر

دخیر کنارش ن م یدانم در چشمان ب یتابم چه دید که بیاراده دستان مرد من را رها کرد و با غمگیبی *" را در حصاره 

 دندان کشید.  

 خار در چشمانم مراعات چه م یکرد؟ مراعات حال بد مرا یا حال بد بهاوند  ب یمعرفت را ؟ 

ی پچ پچ میکند. و مرد من خار چشمانم یک جور غریب نگاهم م یکرد،  شش را برگر  ی داند و دم گوش بهاوند  چیر

 تنها به تکان دادن ش اکتفا نمود. 

 ب یوفا!  

ی عشقت من بودم، دیگ ر تو چرا؟ وقبر قلبت را به نام من زده بودی تا ابد؟!   ب یمعرفت تو که او لیر

ی و چقد بد که تمام واکنش مردی را بشناسی، که از آن تو دیگر نیست و چه بد که   ح بر ن میتوابی او را در آغوش ب گیر

!   از عطر ن ف اب کبی  سها*"، جان سیر
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خونه. .. چرا وایستادین؟  ی ی توروخدا... ساغر توام بیا آشی   بش ینیر

وز های به پشبر کرما بی تکیه م یزدند.   ی فیر
ی افتاده روی فرش دوازده میر خار در چشمانم *" هر دو با شی پاییر

 ام نداشتم، خار در چشمانم مدام دم گوشش چ یزهای م  
ی

تحمل د یدن این همه نزدیگ آن دخیر را کنار مرد ِ زندگ

 و او در سکوت تنها ش تکان م یداد.   یگفت

  

آه خدا، این دخیر ز یبا و طناز دیگر که بود؟ چه میخواست در خانه ما؟ از کجا آمده و آوار گشته روی عشق من؟ سایه  

 ساش از کجا دمیده ؟   نح

د؛ حسد وخشم  ر م یگیر
ُ
باقدرت از صورتم  با دیدن دستان بهاوند که دستظریف خار درچشمانم گرفت*" تمام تنم گ

 دمید.  

محجبه  آخر بهاوندی که من  میشناختمش ابدا در خط*" نبود که حالا  م یخواست جلوی چشمانم با آن دخیر

 مهرنوازی کند.  

خانه را  ی تعلل را جایز ندانستم و با قد مهای شتاب زده شی    ع وارد آش پزخانه ساده مان شدم، مامان شی    ع درب آشی 

 بست.  

 ...  مامان این دخ .  -

 لبم را میجوئم!    
ی

 با اشاره روی دماغ اش، درجا مرا لال م یکند. شاخ در آورده از کارهایش با حدقه زد گ

 با احت یاط شگ به داخل هال کشید.  

 مامان...  -

 هیس شو!    -

 پوف کلافه ای کشیدم به ناچار خودم را با فضای معمولی شگرم م یکنم. 
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خانه ساده مان قدیمی ب ی ود، تنها یک پنجره کوچک داشت و دری که بسته میشد هیچ دیدی به هال و  طرح آشی 

خانه نداشت.   ی  بلعکس به داخل آشی 

خانه ای که  ی  تهای چوبی قد یمی با اجاق گاز و  یخچال قدیمی ساده... ولی عجیب بوی خوبی م یداد، بوی آشی 
ی کابیر

 سیر کنار یخچال و کدبان وی حاذق را م یطلبید. عطر داروهای سن بر تا دبه تر 

ل خوردن بود.  
ُ
ل ق

ُ
ی یهای معطر و در آخر قابلمه ای که روی اجاق گاز درحال ق  شیشههای فلفل خشک، سیی

ی بگه به   - ی ی نگاه م ی کردی؟ ب یچاره نسیم چقد خانمه که ب هجای اینکه به تو چیر دخیر چرا به اون بدبخت اینقد  تیر

.   بهاوند اشاره زد... پسرم ای نقد با حجب و ح ی  یاست که بادیدنت فوری شش رو انداخت پاییر

 شگر میتوپد.    شزن 

 .. ولی تو... اوف ساغر هنوز عوض نشدی!  

  

ی ت  دست خش کشده ام را به زحمت تکان م یدهم بدون ملاحظه جلو یش م یایستم که با نگاه فراری سمت کابیر

ود.    میر

ه کیه ؟  -  اون دخیر

 ک م یکنم مامان من است یا مادر خار تو چشمانم!  یک جوری دندان قروچه میکند که ش

 نسیم عقد کرده بهاونده ...یه ماهی میشه باهم عقد کردن ولی هنوز...   -

 در هوا کلماتش را شکار م یکنم.  

 ولی هنوز ج  ؟   -

 پوقی می کشد با اخم ظریفی تند نگاهم م یکند.  

 تشک یل  -
ی

داده، دوست ندارم پسر به این خوبی دیگه خونهمون بهخاطر  دخیر شر درست نکن، بهاوند دیگه زن و زندگ

شی تو دیگه نیاد و قطع رابطه کنه. ..    خیر
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 بدون اهمیت با چشم باریک شده دوباره تکرار م یکنم.  

 ولی هنوز ج  ؟

اض، به رخم میکشد.  نیمه بلندش را با پشت دست کوبیدن به نشانه اعیر  تسرر

ی ولی بدون بهاوند ساغر! چقد بگم شت تو کار خودت  - باشه... ای خدا... بهاوند و ن س یم هنوز زیر یه سقف نرفیر

ی که نسیم رو گرفت بازم روب هراه شد... اهل شد ..   بعد ِ تو  یه آدم دیگه ای شد... همیر

 ساغر آت یش توی زندگ یشون نسوزن که من یگ ساکت ن م یشینمآ.  

  

ون میکشم... بیحوصله مانتو ارغوابی پائ یزه ام را از  پوزخند تلخ ی م یزنم،  بیتوجه تمام خریدها ی م را از کیس هها بیر

ی یجات م یشو م.  ی یجات مشغول خرد کردن سیی ی چاقوی سیی
م و با گرفیر

َ
 تن م یکن

ی واست چای  ب یارم، خسته ای تازه اومدی؟  - ؟ ب یا برو بشیر  چیکار  می کبی

  

 بهاوند را بعد از اندی سال اینگونه بب ینم، با همسرش! خاری در چشمانم... در این سه روز، هرگز گمان نم یکردم 

م.   ی ام را بگیر ی  و هیر
 آهی م یکشم، اگر به هال بروم پ یش بهاوند و زنش! قطعنا ن م یتوانستم جلوی چشمچرابی

... ای نکه دلم را ناجور چزاندن جای خود، ی ی و نشکسیر اما حداقل می  تدارک شام، بهانه خوب یست برای نرفیر

توانستند به من ِ چشم به انتظار خیی را م یرساندند که ساغر، بهاوندت ازدواج کرده است، تو دیگر جای در قلب مردانه 

 اش نداری و بای د در ابد در جز یره مفلوک متعفن ارش یا بمابی وبپو سی! 

 ای آتش م یش د. جز یره ای که گاهی طولابی گاهی لطیف و گاهی هم انباشته از گداخته ه

نمی دانم چرا علرغم م یل باط بی ام با وجودی که مامان ریحانه خورشت کرفس بار گذاشته بود، من برای دل خودم و 

اری که سخت با سس ایتالیای میچسبید را با مهارت سه ساله ام در   دل مردی که در هال نشسته بود؛ لازانیا با سالاد شی

ی که در غربت آموخته  ی  آشی 
بودم... میخواستم با قدرت و خب یثانه به ن سیم خانم رخ م یکشانم... شاید هیی
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میخواستم همهجانبه به او ثابت کنم که از او لایقیر هستم هرچند که بهاوند دیگر حبر نگاهم ن میکرد درست مثل بابا 

 محمد! 

یجات و چاقوی برنده، همه را کنار  سی ی ی ِ تخته مخصوص خرد کردن سیی  نک داخل آبچکان میگذارم.   بعد از شسیر

رم را چندبار  میتکانم در نها یت با حوله سفیدی که به کا سیر نصب شده بود، دستانم را خشک م یکنم.  
َ
 دستان ت

ی ِ ماگ قهو هام سمت هال م یروم، متوجه حرف زدن نسیم و مامان ریحانه م یشو م.   با گرفیر

سم یک باره...با ش چرخاندن  ی اش در گوشه وکنارها، لب برچیده و دمغ با فاصله بدیع ی به بهاوند نبود، م ییر و نیافیر

 به  دیوار ترک خورده و نم زده قدیمی، محتویات قهوه ام را  بیصدا می 
ی

گ  تکیه م یزنم در سکوت با  خیر
پشت ی فندوقر

 نوشم.   

 خوشحال شدم از دیدنتون ساغرخانم.. خو ب ین؟  -

  

 و لط یفی صدا یش، درهم م یتند. اما علرغم میل درون یام، به نیمرخ میچرخم.   اخمی م یان دو ابرویم از ناز گ 

-    . ی  ممنون، هم چیر

 لبخندی که م یزند  ب ینها یت دلفریب و ش یرین است.  

 آه خدایا رقر ب عشفر ام زیادی مهار و طناز است. دنیای از ناز و ظرافبر زنانه دارد این ر ق یب قدر و ماهر! 

ی سه روزه اومدی... خوش اومدی به خونت.  رسیدن ب هخیر  -  ، خاله گفیر

 حس نفرت و تنفر ب یزاری از لحن مهربان و محبت آم یزش در وجودم رخنه کرد.  

 مرسی.   -

کوتاه جواب م یدهم تا بداند چندان مایل به همصحبت ی با او نیستم، اما او قصد کرده هرطور شده مرا به حرف وا  

 دارد. 

! خاله ازت  خیلی  ی م بالاتر از تعریفهای خاله هسبر  تعر یف میکرد و لی م یبیر
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ک مرا بچه گ یر آورده  یا دیوانه!؟    این دیگر آخر چابلو س ی و زبان بازی بود، دخیر

نگاه اجما لی حواله چشم و ابرو آمدن مامان  ریحانه م یکنم سپس با زدن پوزخندی، جرعه ای از قهوه ام را ب یصدا می 

 نوشم.  

 ف داری ن سیم خانم..  لط -

ناگهان دست چپ اش در ت یراس نگاهم تلا قر م یکند، حلقه انگشت اش عج یب برق م یزد، سفید و ظریف... خیلی  

 به دستان برقی اش م یآمد. 

  خدایا رق یب چرا ای ن همه ناز و لوند است، چرا من مثل او سفید نیستم؟ چرا برنزه هستم؟ چرا خو 

وب و شیر ی ن بو   د و من نه!  شمسرر

آه یادم آمد، زمان مجردی همه دوستانم ش وصورتش را سولاریوم  میکردند و به طبع آنها، من هم سولاریوم کردم که 

ت باد م یکرد.    المشنگه ای در خانه مان برپا شد. مامان از کاره ای من به ستوه آمده بود و سینا مدام رگ غیر

ی شما واسه  - سم رشته تون چیه؟  ساغرخانم، خاله م یگفیر  تحصیلات با همسرتون رفتید انگلیس، م یتونم بی 

باز نگاه خونسردانه ای حواله مادر شخ شده ام م یکنم، فقط نم یفهمیدم مامان ریحانه چرا باید آمار مرا به زن بهاوند  

 م یداد؟ زن بهاوند؟!  

ک در من اثر کرد، کلمه » زن بهاوند« دهان ک جی به من ِ ماتم زده م یکرد.   آه خدا حس ِ تنفرآم یزی از وجود این دخیر

 هاله ای از خشونت کلامی چاشبی لح نم شد.  

 پاهایم را درهم چفت میکنم:  

ی رو بیشیر م یپسندم.   - ی  من لیسانس صنایع غذای گرفتم ولی... و لی آشی 

ی  ی آوردن آسبر ن متوجه باز شدن درِ  اتاق بابامحمد  م یشوم و لی انتظار بهاوندی که شش پاییر  است و درحال پاییر

اهن شمه ایش، را هم ابدا نداشتم.   پیر
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 نسیم لبخندملی ج به رویش م یپاشد.  

 قبول باشه عز یزم.   -

 ام دمارم را در آورده بود، از روی حرص جهت مخالف بهاوند ش م یچرخانم تا با او چشم در چشم نشوم.  
ی

ر گرفتگ
ُ
 گ

 از تس ب یح دم دستش و ذکر ز یرلبی اش م یفهمم. نماز خوانده بود؟! این را 

د، مستم م  ی ی شده با عطرخا صی که موقع عبادت ونماز خواندن به خود میر بوی خوش رایحه تن مردانه اش عجیر

 یکرد بماند که چهره نورابی اش، بدفرم کفری ام  میکر د. 

ه کم کم رفع زحمت کنیم...   -  نسیم خانم، بهیر

 افزود.  رو به مادرم با 
ی

 متانت همیشگ

منده مزاحم شدیم.  -  حاج خانوم دیگه شر

این را مودبانه و با تن ِ بم شده ای رو به مادرم و نسیم جانش م یگوید، دندان روی هم میساییدم، ب یتوج هی اش 

 نسبت به من، حالم را بهم م یزد! 

ی است  اگه بزارم شام نخورده برید ب هواللها... ای بابا یه امشب اومدین ا - ونوقت شام نخورده... مگه میشه؟ شش پاییر

ند.   ی ی مب ای ادب، لبخندمحوی  میر ی دکمه شآستینهایش  حیر  و درحال بسیر

ه.    -  از محب تتون به ما رسیده حاج خانوم، ول ی بریم بهیر

خانه، رسا طو  ی ی به آشی 
ی رفیر ری که از عمد یک باره فکری به ذهنم خطور م یکند، خونسردانه از جایم بلند م یشوم حیر

ی م یگویم.   به گوش مخاطب خاص برسد، طعنه آمیر

ی دیگه و گمونم یادشون رفته که محمدآقا نم یزاره مهمونش غذا   - مامان جان،  چیکارشون داری، لابد راحت ن یسیر

 نخورده از خونش بره... انگاری بهشون بد م یگذره...  بیخیال!  
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 با صدای جدی بهاوند، جلوی چارچوب در میخکوب م یشوم.  

ه.   -  نقل راحت بودن نیست... بریم بهیر

 کنم دست به سینه راسخ و فاتحانه به او چشم میدوزم.  پوزخند ک جی م یزنم، عقب گرد م ی

 نکنه قدم ما بدشوم بوده، هوم؟    -

شش را نامحسوس بالا میآورد و ع جیب اما جدی وهشداردهنده نگاهم میکند، عصبابی اش کرده بودم! لبخندمحوی  

 م یزنم با دو قدم رو به جلو دقیقا راس نگاهش وسط هال م یایستم.  

م یار ی میده... دستپخت مامانمو رو  هیچوقت رد نم یکردی؟ یا دستپخت مامانم دیگه مثل قبل تا جای که ذهن -

 اشتهای شما فقط با خانمتون توی خلوت دونفره باز  میشه؟  
ً
 نیست  یا احیان ا

 نسیم چشم درشت  م یکند و مامان ریحانه دست روی  پیشا بی به آرامی م یکوبد با غیظ و اخم لب میگزد.  

 حانه و مغرور مثل دوئل کارها نگاهش م یکنم، با جد یت و چشمان باریک شده خ یره ام میبود... فات

، چشمک تندی حواله نسیم هاج و واج میکنم.    بی در فضا حاکم م یشود که با تک خنده اپل سیوبی
ی

 سکوت سهمگ

 .. . آخه شما دوتا تازه مزدوج شدین و شاید دوست دارین باهم برین گردسیر رستورابی  -

د.    نسیم سادهلوحانه هم ادامه حرفم را م یگیر

 نه عز یزم شام م یمون یم...   -

 سپس رو به مادرم لبخند ش یریبی  م یزند. 

 توی زحمت افتادین... بخشش باشه.    -

ی م یگشت اما من با علم ِ  ی متاهل بهاوند هنوز همانطور نگاهم میکرد، ن م یدانم در رج به رج صورتم دنبال چه چیر

خانه م یشوم.    ی  بودن اش، با تل جی عقب بر  میگردم با عجله وارد آشی 

ون   ی خوردن و سالاد را روی م یز مرتب م یچینم... دوغ نعنای دست ساز مامان ر یحانه ام را از یخچال  بیر ی سیی

 م یآورم.   
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اما نم یتوانم جلوی کرم درونم را بگ مامان با حرص جلوی اجاق گاز م یایستد، میدانم از دستم دلخور و عصبا بی است 

 یرم که عجیب در جلد ش یطنت فرو رفته و وول م یخورد!   

 ساغر تو. ..  -

 خاله کمک ن م یخواین؟   -

با آمدن نسیم، حر فاش را محتاطگونه قورت م یدهد، و من ع ج یب فهمیده ام او  م یخواست مرا بابت گستا جی 

 ان؛ با زهرکلامش ساقطم کند.  کلام، مورد آماج کلمات و هجوم نیش زب

-  ! ی  نه عز یزم، تو برو پ یش شوهرت ب شیر

  

مادرم از قصد کلمه »شوهرت« را به زبان م یآورد که خب موفق هم میشود... تمام دل و روده ام سمی م یشود، 

 اسید وار در هم م یپیچد با ش وصدا قاری وقوری به قصد دلدرد شدن!  

د با  خانه  نسیم کنارم قرار م یگیر ی ی سفره نقره ای، و عطری که ز یر ب یبی ام م یپیچد لبخند زده از آشی 
برداشیر

 خارج  م یشود. 

 چشم خاله کاری نم یکنم که...   -

 و زمزمه ز یرلبی مادرم، آتش به جانم م یافکن د.  

ی بود.    -  منم مثل تو، خانوم و متیر
 کاش دخیر

 مغزم تهی  م یشود. و حسادت ریشه اش قوی با نفرت، درون قلب و 

ی اش  میکنم.   صامت دیس کوچک لازانیا را از ماکروی ب یرون میکشم، با سُس کچاب ک می تزئیر

د.    بوی خورشت کرفس و دیس پلوی زعفرا بی اش، هوش از ش آدم  مییی

م و بدون اینکه ذره ای به سمت بهاوند توجه کنم ، د یس شیشه ای را  بی توجه در سکوت د یس پلو را از دستش  میگیر

 مقابلش م یگذارم.  
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 نسیم هم بشقاب و قاشق را کنار دستش قرار میدهد، دوباره بر  م یگردم ای نبار سی بی حا وی مخلفات را بر  م یدارم.  

مامان همیشه یک نوع غذا درست م یکرد، اعتقاد دارد اشاف م یشود و خدا دوست ندارد اما من همیشه باب میلم دس 

کردم، هرچه را هم زیاد م یآمد اصلا اشاف نم یکردم... تهماندهها را غذای حیوانات م یکردم... در انگلیس تودلبازی م ی

 صشهرداری در خیابا نها، غذایشان را میخوردند.    س گها و گرب هها از جایگاه تعب یرشده مخصو 

همه دیس لازان یای مرغ و قارچ با روغن روی زانوهایم جلوی سفره م ینشینم و س یبی را کنار دستم میگذارم، اول از 

ی رنگ که آغشته کردهام کنارش مرتب   اری که با سُس فرانسوی  شیر زیتون را وسط سفره قرار  م یدهم سپس سالاد شی

 می چینم.  

سخت است محکم نشان دادن و قوی بودن در برابر مردی که روز ی تمام چم وخم را بلد بود و مرا از مادرم بهیر  م  

 اخت! یشن

ی خوردن هم جلوی نس یم و بهاوند بدون نگاه   ی حسودی ام م یشود به نزدی گ اشان اما تر سیر هفت ب یجار باسیی

 کردن به صور تاشان قرار  م یدهم.  

 نمکدان و  لیوانهای دوغ را هم نسیم  م یگذارد. 

 مامان با تعارف بالای شم م یایستد.  

وع کن ی ن بچ هها...   - ی شر  بفرمائیر

ی بود اما زیرچشمی به دستان و سیبک گلو یش که آرام تکان میخورد، حریصانه  بهاوند دست به سفره نزده، شم پاییر

 مدام نگاه م یانداختم.  

یف نم یارن ؟  -  حا جخانوم، محمد آقا تسرر

 تبسم مامان ریحانه، پوزخند تلخی روی لبانم مینشاند.   

 فره حسرر ونسرر نداشته نباشد. آخر من همزاد شیطانم!  آخر پدرم قسم خورده بود با من ناخلف کنار س 

، از روی سفره   ی پ یال ه خورش بر و  پیاله کوچک تر سیر یزم با گرفیر بدون ملاحظه بشقاب خودم را از پلو تا نصف میر

 بلند م یشوم.  
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، شد و نیمه بلند کنار اتاق بابا محمد رو به مادرم  م ی ی به اتاقم به تند قدم برداشیر ی رفیر  یگویم.  حیر

 بابا رو بگو مهمون داره ،یکم مراعات بکنه بد نیست منم نیستم خ یالتون تخت. ..  -

  

 ساغر. ..   -

 صدای شاکی مادرم بدون اهمیت پشت در اتاقم کیب م یکنم، قفل را ب یحوصله  م یچرخانم. 

جفت دستانم روی شم و پشت درب اتاقم، با بغض شُ م یخورم و س ی بی حاوی شام ام را کنار کمد رها م یکنم، 

 شم را ر وی زانوانم مظلومانه م یگذارم. 

ش را نداشت.    نم،  بابا محمد بهخاطر مهمان اش هم تمایلی کنار آمدن با دخیر ی  ب یصدا با دلشکستگ ی هق میر

ش، گناهکار بود. گناهی که کرده، هرگز بخشیده نم یشد.   آخر دخیر

کنم پیدا کردن سویبر برای خودم است، چراکه محال است با پدری که چشم دیدنم را با این حال فردا اولی نکاری که م ی

ندارد و مادری که زبانش با نیش و کنایه باز م یشود، یکجا بمانم یع بی این توهی نها و ناملامت یها مرا وادار به راندن در  

 مسیر غلط  م یکرد.  

نداشتم! گناهم هرچقدر بزرگ هم بوده باشد آخر وقبر  من خودم دن یای از زخم و دردم، تحمل اخم و تخم هم

 خداوند حق خودش را م یبخشد دیگر بنده اش چکاره است ؟ 

شبوی مامان ریحانه هم نداشتم. با همان شکم گرسنه روی فرش دراز میکشم، طاق   دیگر میلی به غذای خو 

    باز با چشمان نمزده به سقف ترک خورده و لامپ ساده اش چشم میدوزم. 

چه شد که به اینجا رسیده ام؟ به جای که خانواده ام عارش  م یآمد از فرزندی مثل من؟ به اینکه خبطی که کرده ام 

در نظر همه یک گناه کب یر ه بزرگ است و از نظر خودم یک اشتباه حلال شده! یکباره تصویر پنجسال قبل جلوی 

 چشمان آب آورده ام، سیاه و سفید تدا عی م یشود...  

  ***

 فلشب ک  
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فتم، هنوز  ب یخیا ل نشده بود، با مداوات و صدا زدنم به دنبالم پا تند میکرد.    ی میر  تند تند از با لاها پاییر

کلافه ام کرده بود، بچههای دانشگاه با نگاه عج یبی ما را م یپایدند. این نگاهها را م یشناختم انگار که پتگ روی شم آوار   

 میکند.  

لعنبر دانشکده هم تمامی نداشت، به ستوه آمده کنار ستون خروجی درجا  م یایستم با اخمهای درهمی و پلههای 

 غ یظ کرده رو ترش م یکنم. 

 واسه ج  دنبال من راه افتادین آقای تهرا ن ی؟   -

ر افتاده ام میکند. 
ُ
وای به اندامم و سپس صورت گ    با آن موهای ژل خورده و لبخندعر یض اش، نگاه ب یی 

-   . ..  ازت یه جواب ش راست م یخوام ب یبی

 نوک انگشتم را با خشم جلو رویش قد م یکنم.  

م به حراست اطلاع م  - آقای تهرابی حواستون به عفت کلامتون باشه... اگه یهبار دیگه مزاحمم بش ین یه راست میر

 یدم.  

د   .  پوزخندی  م یزند ودسبر که رو یش تتو حک شده را جلوی صورتم  میگیر

ی   - باکی  نیست هرکاری دلت م یخواد بکن ول ی من یه جواب ازت م یخوام آره یا نه؟ پا می دی؟ محکم پا روی ز میر

 میکوبم برای شانزدهام ین بار کوبنده کاملا ج دی ردش م یکنم. 

ی د.   -  جواب من به درخواست دوسبر شما» نه« هستش آقا دیگه هم وقت بنده رو هم نگیر

 به موهای بورش م یزند با آن چشمان سوها بی اش، زخم روی روح و روانم مینشاند.   ارشیا ب یتفاوت
ی

 چنگ

- ok bebe  !  ... ولی پ شیمون میسیر

 با انزجار عقب گرد م یکنم و باز با قد مهای تند از او که سوهان روحم شده، دور م یشوم... 

ازدحام دم غروب بی مساعبر وقتم را تلف م یکند تا   پیاده تا دم ب یآربر گزک کرده و فکری مغشوش م یرو م شلوعیی و 

 بالاخره به خانهمان م یرسم... 
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 با نفس حرصی و چهره غضب آلود درب را محکم بهم م یکوبم با عیی ظ جلوی حوضچه م یایستم.  

ر گرفته درونم تداخل دارد! 
ُ
 هوا عجیب با هوای گ

ون  م یکشم و همان جا ج ی م و ش یرآب را تا انتها باز  حرصی مقنعه ام را از شم  بیر لوی ش یرآ ب روی پاشنه پا م یشیر

ر شدن  بی نص ی ب نم یماند. 
َ
 م یکنم، آب با فشار ب یرون م یپاشد که نصف صورتم هم از ت

 اه!  -

م!   ی  میی   نم یدانم چرا هنوز خشم درونم کم نشده بود و بدتر اسپند روی زغال گداخته؛ بالا وپ اییر

ه ام را با دو دست؛ کلافه عقب م یکشم و دسبر هم زیر گلوی ن مدار میکشم که متوجه نگاه خ طرهموهای خ یس شد

 یره مامان ریحانه م یشوم که جلویم دست به کمر ا یستاده و موشکافانه نگاهم میکند. 

 خو بی ؟  -

 بزاق دهانم را با حرص میبلعم.  

 آره.   -

 با چشمان مش گ رنگش چشم ریز م یکند.  

؟!  از قی -  افت معلومه، معلوم نیست تو اون خرابشده چیشده که اینجوری م یکبی

ی به هال، دکم همانتویم را تند تند باز م یکنم.   ی رفیر  نفس کلافه ای می کشم از جایم بلند  م یشوم، پشت به او درحیر

 استادم یه پروژه تح قیفر داده، اعصابم خرده!  -

فر که استاد فرامرزی، ارشیا تهرابی را همتیم یام کرده بود ،امنیت و آرامشم را  و دقیقا از همان زمان  بیان پروژه تحق ی

 از من به کل ربوده بودند.  

، خودش  
ی

 در وسط تهران آن هم با هزینههای شسام آور زندگ
ی

بابا محمد هنوز کار را تعطیل نکرده بود، بهرحال زند گ

 ت.  معضلی بزرگ بود وقبر دخیر دانشجو و دخیر دمبخت داش

 متاهلی ح بر دردشهای سینا،  او را آشفته ونگران اوضاع  م یکند.   
ی

 فکر جهزیه سمیه و زندگ
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 هوی کجا  م یری؟  -

 عقب گرد  م یکنم.  
ی

 درجا استوپ  م یکنم با کلافگ

 ها؟ چیه ؟   -

 سمیه اخم کرده با آن ابروهای تازه برداشته و صورت جوش زده، نوک چاقو دم دستش را سمتم گرفت.  

م. ..  -  ساغر بفهم که من ازت سه سال بزر گیر

انم.   دسبر در هوا م یی 

 خب بزر گیر چ یمیخوای؟ لب ب یحالتش روی هم میسابد.    -

ی... مثل یه خانوم رفتار کن میشه ؟  -  شایان داره م یاد، خوشم نم یآد اینقد بهش بی 

  

 پوزخندی  م یزنم دست به سینه شم را جلو  میکشم. 

بازم نامزدت داره میاد اینجا؟ مگه خونه مامانشه که هر دقیقه میآد اینجا پلاس  میشه ؟ یک دفعه پیازی از داخل  جان،  -

بشقا بی برم یدارد و سمتم به تهدید پرت  میکند که شی    ع جاخا ل ی میدهم، پیاز روی فرش با ستون برخورد م یکند به 

 چند تقسیم م یشود! 

 رده؟ اصلا به تو چه فضول؟ شایان ب اید واسه اومدن به اینجا، از تو اجازه بگ یره ؟ بیعشو ر مگه جای تورو تنگ ک -

  

نم.    لبخندحر  ی  صداری به لحن شاکی و گل همندش میر

ت خرگ تو و تعصب بابا  - ه چون منم دوست دارم توی خونمون، راحت بگردم نه اینکه بهخاطر غیر آره باید اجازه بگیر

 هی حجاب بگ یرم!  

اض، صدایم را روی شم م یاندازم.  یکدفعه  دستانم را دراز میکنم به نشانه اعیر

 بابا... چرا ه یخ  به فکر من نیست... منم آدمم ...یگ به من برسه...های مردم!  -
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ی ادامه میدهم.    نگاهم به مامان م یافتد و با اخم بیشیر

... همش سمی - ی ت نیستم پس چرا به من توجه نم یکنیر تون فقط سمیهست؟!  مگه من دخیر  ه؟ دخیر

  

د.    مامان گوشت دستش را لای دندان میگیر

، مگه ج  واست کم گذاشتیم؟ هرج  برای س میه خرید م واسه توام خریدم  غیر اینه ؟  - بی ی  ساغر زشته؟ چرا هی داد میر

یت از روی   شی به تاسف تکان  میدهم و با حرص چشمان لوچ شده ام را سمت سمیه برم یگرداندم که با رضا 

 فرش بلند م یشود.  

 ولش کن مامان، من اصلا بعید  م یدونم ساغر اصلا درک داشته باشه!   -

ی  دندان قروچه ای میکنم، دستم را جلویش به تهدید مشت  م یکنم و جلو می روم که مامان تنه ِ توپولش را ما بیر

 مان میاندازد.  

 بسه دیگه، برو اتاقت زود.  -

اض سمت اتاق نق ل یم روانه م یشوم.  پوزخندی  م یزنم اما خ  ط ونشانم روانه نگاه مبهوت سمیه  م یفرستم بعد با اعیر

م به بالشتم با مداومت مشت م  در ِ چوبی سفید را م یکوبم، کوله ام را گوشه پرت م یکنم تند روی تشکچه کوچکم م یی 

 یزنم.  

... توی این خونه آرامش نداریم که... یه شب نم یشه  - راحت باشیم،  یا سینا و زنشه یا سمیه ونامزدش! اصلا من لعنبر

 کجای این زندگ یم ؟ 

  

 خسته بودم هم از مزاحم تهای ارش یا هم نبودن آرامش در خان همان. 

پدرم هم ناچار بود، آخر وقبر تا ساعت نه شب در مکان یگ کار کند خسته و ذله ب رگرد اما ننتواند با فکری آسوده  ش 

 دیگر چه فایده ای داشت با آن همه سخبر و گرفتاری ریز ودرشت! روی 
ی

 بالشت قرار دهد؛ زند گ
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تا وقت شام از اتاق ب یرون نرفتم و با ل جبازی و ی کتاز روی پروژه دانشگاهی کار  م یکردم حبر از ار شیا هم نظر خواهی 

 نم یکردم؛ تا مجاب شود به او ابدا نیازی ندارم و خودمختارم!  

به آرام روی در نواخته شد.  ر   وی تش کچه ام، لپتاب به دست درحال تا یپ مقاله بودم که دو ضی

بابای مهربانم بود، در را که باز کرد پاهای دراز شده ام را شی    ع جمع کردم با روی خوش لبخند پهبی مهمان رویش 

 کردم.  

 سلام بابا. ..   -

ش را روی موهایم میکشد.  ب اقدمهای خسته اما آرام، نزدیکم م ینشیند وطب ی  ق عادت دست نوازش محبت آ میر

 علیک سلام، دخیر بابا حالش خوبه ؟  -

 شگرش م یسپارم.    مثل یک گربه ملوس، ش و صورتم را به دست نواز 

 خوبم، خودت خو بی بابابی ؟   -

ذاشت برای بچه هایش خوب م یداند چگونه مرا آرام کند، پدری که خودش کوه درد، غم و غصه بود اما کم نم ی 

 هرچند فرزند طلبکار هم که باسیر م!  

 نیومدی پ یش بابا... گفتم حتما بازم کسی ناراحت کرده! آره؟ لب بر چیدم:   -

-  . ..  بابابی

 با تبسم صبورانه ای نگاهم میکند که شاکی افزودم.  

ت راحت باسیر نه این که معذب نه سمیه درک م یکنه نه سینا، بابا؟ شما خسته میآی دوست دار ی توی خونه خود -

، درسته؟    باسیر

ن خونه پدر ومادرشون... نه اینکه هفت روز هفته خونشون لنگر بندازن؛   والا شنیده بودیم روز تعطی لی آ همه میر

ی که ما یه خونوادهایم ولی متاسفانه در یغ یه ذره شعور!   سمیه وس ینا باید درک کیی

 بابا محمد لبخند ملا ی می م یزند.  
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م نباشه پس کجا باشه؟ پسر اگه خونه باباش نره پس کجا بره؟ خونه غریب  - ع یبی نداره، دخیر اگه خونه باباش، محیر

ه یا خونه امن خونوادش، هوم ؟   هها باشه بهیر

  

 دلخور لبی کج کردم.   

 درسته ولی هرشب نه، هفته ای یبار!    -

  

 محمدآقا ؟  -

 متوجه وقت ساعت م یکند.  صدای مادرم، هردو ما یمان را 

به آرام پشت دستم م یزند.   میخندد، ب یصدا و مردانه سپس دو ضی

جان... تورو نم یدونم ولی من جی لی گشنمه ...   -  بریم دخیر

 سپس از جایش با نگاه خندان بلند شد و دستم را هم نرم کشید.  

 ا که صدای مامانت در اومد.  م یبیبی اومدم ب یارمت ش سفره او نوقت خودمم کنارت نشستم، بی -

  

اهن بلندتری  م یپوشم سپس شال بلندی هم روی موهایم میاندازم.    ی کوتاهم، پیر  سمت کمد لباس م یروم روی شو میر

 بابا با رضا یت م یخند د. 

-   .  آفرین بابا... خوبه که جلوی نامزد آب ج یت مراعات م یکبی

 رونم به تفکرات ساده اش افسوس م یخورم.  تنها به زدن لبخندی اکتفا م یکنم اما در د

ی و ناامن شا یان است نه ب هخاطر رعا یت کردن شوئنات!    حجاب من برای نگاه هیر
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 پشت ش بابا محمد، از اتاق خارج م یشوم که خنده نیمه بلند سمیه و شایان را از وسط هال میشنوم.  

 ش تکان ن می خورد، ور دل نامزدش" *     عجیب است که زمابی نامزدش  م یآمد، سمیه از جای

اصیی یا حبر حر  تمام کارهای پذ یرای را هم مامان ریحانه انجام م یداد، شدر نم یآوردم که چرا مامان و بابا هیچ اعیر

ی به آن دو شخوش ن م یگفتند!  ی  ف ی چیر

 سلام.   -

 شایان با لبخند به سمتم بر م یگردد:  

 ؟ علیک سلام ساغرخانم، کم پیدای -

ل تلو یزیون را هم در دست گرفته است،  لب روی هم م یسابم و نیمنگاهی به بابا م یاندازم که به پشبر تگ ه زده و کنیر

اما تمام حواسش به مکالمه ما است گرچه به ر وی خودش ن یاورده اما شک ندارم از رفتارهای شایان ه یچ دلخوسیر 

 ندارد.  

 کارم زیاده.   -

خانه پاتند م یکنم و خدا رو شکر میکنم که  میگویم و سپس بدون ت  ی وجه به چشمغره س میه، به سمت آشی 

پن دار نیست تا نگاه دنباله دار شا یان، سمتم روانه شود باعث عق زدنم شود.  
ُ
خانه مان ا ی  آشی 

 آخر شوهر قطع بود که سمیه بدسلیقه این موجود دوپای شخوش را انتخاب کرده بود ؟ 

  

های م یگفت.  مامان روی م یزغذا ی ی تازه روی بشقاب ها زیرلب چیر ی ی سیی
 خوری کوچکمان نشسته و درحال گذاشیر

 مامان ؟  -

ی شبیه هوم از خودش بروز م یدهد.  ی  شش را یک دفعه بلند میکند با آن لبان کوچک، چیر

 من چیکار کنم؟  -

ی اش، عرق نشسته روی پیشا بی اش را پاک  م یکند با اشاره به م ی  ز کوچک غذاخوری میگوید.  با ش آس تیر
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 بشقاب و قاشق لیوان ا رو توی س یبی بچ ین بعدش ب یا سفره رو بیی که منم قابلمه رو بیارم.   -

شی تکان  م یدهم، تند وفرز از لای کاب ینت چوبی قدیم ی بشقا بهای دسته شده را به تعدادمان بر میدارم روی  

 م یگذارم.  
ی

 سیبی بزرگ

ه و خوب م یتکانم تا اگر خرده نا بی هم داشت، درون سینک ظرفشوبی ریخته شود تا بعدا در زیرسفره ای را برداشت

 کیسه نانخش کها اضافه کنم.  

 سپس در آرامش کاذب بدون ای نکه سمت سمیه نامزدش نگاهی ب یندازم، سفره را جلوی بابا محمد پهن م یکنم...  

  

  

ی خوردن دم دست ی  م که بابا همه را مخاطب قرار  م یدهد. لقمه ای بر م یدارم و کمی سیی

 فردا صبح نوه مادر یتون از شهرستان قراره برسه اینجا.. .  -

ی و نحوه بیا ناش باعث شد با چشمان درشت شده و سوالی میخ صورت  لقمه ام را به زور م یبلعم، جمله خیی

 مهربان پدرم هستم.  

 به روی ما م یزند.  
ی

 مامان ریحانه لبخندکمرنگ

... خال ه مرضیهتون، جی لی از وجناتش تعریف کرده... جای البت - ه از دو طرف فام یل میشه ولی با خانواده ما بیشیر

 هیچ نگرا بی نیست.   

سد.    سمیه متعجب م یی 

 اسمش چیه؟ چکارست ؟  -

 اندازد. شایان اشاره نامحسو سی با چشم و ابرو به او میکند، که سمیه  ب یتفاوت شانه ای بالا  م ی

د.    مامان لیوان دو غاش را جلوی دهان م یگیر

یف قبول شده.   - ی باشه آخه م یگفت دانشگاه شر ی  والا اسمش عج یبه! بَهاوند هستش فکر کنم دانشجو چیر
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 مات و متحر یر به بابا نگاه میکنم. 

 بابا یعبی تازه کنکورش رو قبول شده؟ لابد بچ هست؟!  -

 هد. بابا محمد متفکر شی تکان م ید

 حتمی... بزار ب یاد اونوقت مشخص م یشه!  -

ی  م یاندازم که با حرف بعدی بابا، شاخ در م یآورم.     شم را پاییر

، پسره اومد معذب نباشه!   - ی ک بی ی با مامانت ت میر  ساغرجان، میشه فردا زیرز میر

ه شایان، چشم ریز کرده و با مکبی آرام چش م گفتم و خود را مشغول نشان میخواستم مخالفت کنم اما با نگاه  خیر

 دادم. خوشایندم نبود جلوی غ ریبهها با بابابی بحث  میکردم.. .  

  

ی خواب و بیداری متوجه حرف زدن مامان ریحانه شدم.   خمیازه ای کشیدم و  بی حوصله غلبر زدم که در حیر

ی کردم، انگار با تلفن ح  گوش  تیر
ی

 رف م یزد!؟ کنجکاو لای یک چشمم را گشودم و کمی با منگ

 قب لی را 
ی

چون صدای هیچ فرد دیگه ای به گوش نم یرسید، ب یتفاوت شم را روی متکا فشار  م یدهم تا فرو رفتگ

 صاف کنم.  

م  میاد کمکت«     » آره، ساغر دخیر

م و باشتاب بدون توجه به پوشش تنم، باقدمهای شتاب زده سمت  ی  چنان از جایم بر  م یخیر
ی

یک دفعه با کپ زدگ

 منبع صدا قدم تند م یکنم.  

 مامان هیچ معلومہ...   -

ی توی نگاهم بود و توی ذو قم زد با آن چشمان توسی، مبهوت   ی  چیر دهانم با دیدن فرد کنارش که ریش زیادی اش اولیر

ه ام هستند، با شک و دو دلی به خودم نگاه  وگیج نگاهم م یکند. مادری که با چشم گرد شده و لبان باز زل زل خیر

 امطمئبی م یاندازم.  ن
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 کرک و پر همه ری    خ ت!   -

وای من... شوارک س ف ید آزاد تا ران پا، تاپ دو بند قرمز و موهای افشابی که هیچ پوش سیر نداشتند!  حرارت به  

ی بزاق دهانم را قورت دادم که مرد کنارش   شعت روی صورت تا پش تگو  مگیر شهایم دمید، داغ شدم به زحمت و شر

 به عقب چر خید مثل ج نزدها از هال خارج گریخت! شی    ع با شتاب 

 وای! ای خاک به شت کنم ساغر، این چه  ریختیه اومدی پیش پسر مردم ؟  -

  

م به مامان غضبناکم میدهم.   مبهوت با شوک سمت مرد فراری، نگاه خشک شده ام را از جای خا لی مرد م یگیر

 ها؟!   -

 کوبد.  با کف دست، چنان ر وی پیشانیم م ی

 اوخ!  -

د.    از باز وی *" میگیر
 باغیظ  نیشگوبی

دخیر تو ح یا نداری؟ چرا عی نهو گاو شت میندازی میای  پیش  این پسره، ها ؟ درحا لی که جای نیشگون اش را مالش  -

 م یدادم، عص بی و کلافه شانه ای بالا م یاندازم. 

... د یگه کف دستم رو بو نکرده بودم یه مرد دیگه ام به من چه، دیدم فقط خودت حرف  م یزن ی گفتم لابد  - تنهابی

 اینجا هستش!  

  

 شی به تاسف به طرف ین تکان داد.  

-  !  فکرکنم رو دستم م یموبی

 ب یتوجه به کنایه اش نگاهم به ساک دسبر مشگ ساده ای گره م ی خورد.  

 این ساک مال کیه ؟  -
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ود.   ، چشم غره ای میر
 با درش بر

 سر هی که از ترست فرار کرد! مال این پ -

 متعجب شم را خاراندم و از کنار پنجره شک ی به داخل ح یاط کوچک اما باصفا یمان نگاهی چرخاندم.  

 دیدمش!مستاصل به  دیوار سیما بی تکیه زده بود با شی توداده با نوک کفش به موازیک  حیاط میکوبید!  

ر کردم .  
َ
 کنجکاوانه لب ت

 ؟  این یارو کیه -

 نوچ نوچ پر تاسفی نثارم م یکند رو بر م یگرداند.  

اصلا رو تو برم که اصلا یه ذره ح یا نداری، لااقل برو یه لباس درست وحسابی بپوش... بعدشم این پسره اسم داره...   -

 اسمشم بهاونده!   

  

 یکه خورد ش و گردن به سمت مامان مایل  میکنم.  

ش بود، ایشو  -  نه... !  پس بهاوند که ذکر وخیر

 با فکری که در ذهنم خطور کرد،  نیشم خود به خود از هم باز شد.  

 خوبه ایول!  -

ی محکم ی به کمرم اصابت  م یکند که جاخورده با اخ مهای قوس داده به عقب برم یگردم.    یک دفعه چیر

 مامان با غ یظ و دمپا ی کف دستش، نگاه تن دی حواله ام م یکند. 

 وندی، من م یدونم تو... فهمیدی ؟ ساغر بدونم آت یش سوز  -

نم.   ی ب مامان، بدون ملاحظه دوباره به اتاقم باز  م یگردم و قفل در راهم میر  پوقی کشیدم با ما لیدن جای ضی
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 به من چه، مگه من کلفتشم!  -

مامان ریحانه و تا عصری که بابا محمد به خانه باز برم یگش ت از اتاقم جُنب نم یخورم حبر توج هی به صدا زدنهای 

غرغره ای سمیه هم نم یکنم. از دستشان دلگیر بودم که به جای توض یح دادن یا نیشگون میگرفتند یا مورد آماج  

 کلمات قرارم میدادند! 

  

ی مطالعه دروس امتحابی و جزوها، دستگاه موزیک کوچکم را روشن م یکنم با حرص روی    حیر

رس، م یرقصیدم با یادآوری چهره مبهوت بهاوند ریش دار، غش غش م شهایم میگذارم البته گاهی هم وسط د  گو 

یخندیدم،  البته زمابی که موزی ک قطع م یشد متوجه  میشدم مامان ریحانه چندباری لیچار  بارم کرده؛ این را از داد  

کنم با خواننده با اوج وبیدادهای لف طیی اش متوجه م یشوم!اما ب یتفاوت باز موز یک را پلی و صدایم را از قصد بلند می 

 احساس همخوابی میکردم.  

  

 یکقسمت موزیک محسن یگانه، بلند و عقده وار م یخوانم.   

 » آخه دوستت دارم من ِ ب یچاره! «  

 مامان ریحانه هم بعد از دقیقهای به در اتاقم محکم م یکوبد.   

ه چشم سفید!  -  زهرمار دخیر

ه مامان با من و س میه، قید کتاب و جزوه را م یزنم این بار موزیک سامان  ضگون  دوباره بلند از حرص رفتار تعو ی

 جلیل ی، مجازات یک قسمتش را تقر یبا فریاد م یکش یدم.  

ی خوردن من ...یه شهر رو باخیی کنه« ...   »باور ن م یکنم دلت بدون من سفر کنه... واسه زمیر

رفتار غ یرط بیعی مامان یک دفعه چهره کذابی ارش یا جلوی چشمانم جان م خدا م یداند چقد در اوج احساس و تنفر از 

د... تعجب م یکنم اما با توجه به کمبودهای مامان ریحانه در حقم، اندازه کوه دردی یکباره ط غیان  میکنم.    یگیر

 ولو م یشو م. 
ی

 نفس نفس م یزد م روی فرش ساده اتاقم از خستگ
ی

 آخر درحالی که از خستگ
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 روت ین و بدون تما
ی

 تند تکان میخورد... حالم از زندگ
ی

م حجم تنم، خ یس عرق شده و قفسه سینه ام از خستگ

 هیجان بهم م یخورد.   

طاقت  نیاوردم، موز ی ک را روی اس پیکرش  م یگذارم و موزیک »دوستت دارم آرش«  م یگذارم پا به پایش م  

 یخواندم... پر حس و عاطفه وار. .. 

های ارشیا بالاخره برای عوض کردن رو حیه ام، حوله و بعد از خا لی کردن عقده وجودم از دست مامان ریحانه و  گیر

 لباس تم یزجدیدی از کشوی کمدم ب یرون می کشم با خاموش کردن ضبط ساده ام، از اتاق  ب یتفاوت خارج میشوم.  

ی بود جلق الخالق، متعجب گوشه ابرویم  میخارانم و ش گ داخل هال می کشم، هیچ فردی همهجا آرام و وهم برانگیر

 دیده نم یشد.  

لبم را جمع م یکنم ب یتوجه سمت گوشه حیاط با آواز و شخو سیر قدم رو م یروم که حمام گوشه حیاط با 

 فاصله توالت وجود داشت.  

تردی د به اینکه تک وتنها در خانه دمپای لای انگشبر ام به لبه پله گیر  م یکند و سکندری خورده یک دفعه با وحشت و 

 هستم سمت حمام گام بلند بر م یدارم.  

 مامان ؟  -

  

نم و م یخواستم داخل شوم که یک دفعه در کوچک آلومینیوبی اش باز   ی ی م متعجب کلید حمام را میر وقبر مامان را نم یبیر

 کند.  م یشود؛ همان مرد دم صبح با  یک تفاوت پررنگ مقابل چشمانم جا ن پیدا می 

ی  م یکرد، نگاهش به پاهایم م یخورد و شش اتوماتیک وار    درحا لی که با گوشه حوله اش، لای گو  شهایش را ت میر

ی و خشک بالا  م یآید تا روی صورت مبهوتم، سنکوب می ماند.    سنگیر

ی بار لرزاند. آن همه ریش دراز و ڗولی دهاش حالا تبدیل به ته ریش موهای نمدار روی پیشابی اش، بند دلم را بر ای اولیر

شده بود که جی لی جذابش کرده؛ این بسرر مذکر دوپا را! ب یبی استخوان ی با ابروان مرتب مردانه و لبان درشت، تمام 

اجزای صورت اش هماهنگ و م یزان بود، زیبا نبود اما به طرز اعجاز آوری جذاب و چهره گرمی داشت که در نگاه اول  

 جذب م یشوی!  
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 گ یام تک شفه مصلحبر م یکند که ناخودآگاه ابروهایم درهم میتندد.    از خیر 

 مامانم کجاست ؟  -

ی م یاندازد و بم جی لی آرام جوابم را  م یدهد.    خط نگاه وشش را پ اییر

ی بخرن ...  - ی ی م یرن سیی
 گفیر

جهید و چنان با  ب یاهمیت به ب قیه حر فهایش ب یحوصله از کنارش رد  م یشوم که مثل برق گرفت هها از جا 

ی اش؛ پوزخندی م یزنم.  د که ناخودآگاه با طعنه از فاصله گیر  دوگام بلند عقب م یی 

س جزام ندارم! ن میخورمت.   -  نیر

دم که *". با زدن ن یشخندی داخل حمام بخار گرفته میشوم و چفت  ی وا شتاپا یش را دید  میر ی ادای کلمات،  ب یی  حیر

 را با کج کردن لب ودهان در م یآورم.    درش را م یزنم، با حرص ادایش

ن!   - ی بخرن! مردهشور تو ی ک ی رو بیی ی ی م یرن سیی
 گفیر

اما تا نگاهم روی تم یزی حمام و رایحه خوشبوی شامپویش  م یخورد، متعجب یک دور کامل تم یزی حمام بخار گرفته 

ی در آوردن لبا  میکنم...   سهایم به پسر جذاب یعبی بهاوند فکر   را  م یکاوم،  حیر

  

ی اش، دلت  میخواست او را با دستت تا حد مرگ خفه اش ک  مردی که در نگاه اول مجذوبش شدم. اما با کنار هگیر

 !  بی

  

می و باح یا باشد؟!    مگر م یشود پسر ای نهمه شر

ی داری اش باعث شکم شده بود  ، پسری که تنها از اینکه بهمن توج هی نشان نم یداد حرصم  میگرفت، این همه خو یشیر

 ی ک روز به فاصله دو برخورد کوتاه، شناخته بودمش زیادی پاستوریزه بود! 

م و چشمم روی ری اش برقر اش زوم م یشود.   لبم را ز یر دندان م یگیر  شیر
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 اوه پس! بهاوند هم ؟ 

شاش   پشت کف شهای بلند و پ یراهن خا کگرفته با کفشهای گِلی البته که   به قیافهاش ن م یخورد، آن ری

ت زیبا و دیسپیل نها!   هم دیده میشد! این سیر
ی

 فرورفتگ

ی بار پسر ی به خودش مشغول کرده، جوری که مدام احساس میکردم همه کارها   عجیب بود، ن یامده فکرم برای او لیر

 یش یک جوری جانماز آب کردن بود ،یعبی ا ین همه حجب و ح یا به ریخت اش ابدا نم یآمد! 

ی مرموز  ی در وجودش، من را مجاب م یکرد که رو یش زوم شوم، تمرکز کنم تا علت این همه خشگ و شدی چیر

 را بیابم.  

دوش آب گرم را باز کردم *"زیر دوش ایستادم، نگاهم به رد ِ قطرات ریز آب روی کاسیر کر می در گردش بود ، یک دفعه 

 تداعی شد!  چهره موذی ارشیا و آن لبخند ته آخرش که تهدیدم کرده بود 
ی

 ،یک طور قوی در مغزم با د لآشوبگ

، پسر خود شیفته...از آن دسته پسرهای که با پول پدرشان، هرغل طی که دلشان میخواستند انجام  اینکه ارشیا تهرابی

کان دانشکده تا کشاند ناشان تا پا ی تخ تخواب!  طبندی روی دخیر  م یدادند، از*"شر

ش را با من ِ معمولی در یک تیم قرار داده ،اصلا چه نفعی نم یدانم اصلا چرا استاد 
ُ
فرامرزی باید این پ دیده مادهک

ی شده اند.   دارد وق بر م یدانم تمام ای نها یک نقشه از پیش تع ییر

 یک دفعه اخمهایم درهم گره میخوردند.  

 » نکنه ارشیا به استاد فرامرزی رو هم«...  

دی آب بلکه از فکری که ناخودآگاه در ذهنم عبور کرده و نه یبم داده آن هم با تلنگری  تنم لرزع جی بی م یکند، نه از ش 

 به حس ِ ششم که میگفت» مواظب باش، ارسیر ا خطرناکه«  

ی  ش با یک بشکن در اختیارش   حبر شوجی اش هم خطرناک و ترسناک بود، ارشیا آن پسر مرفه  بیادبی که همه چیر

کان با میل خود با   او حسرر داشتند،  میخواست به بهانه پروژه به من هم... بود و دخیر

ای دم دسبر  - خفه شو... ساغر به خودت ب یا... اصلا بهش فکر نکن... اون هیچ غلطی نم یتونه بکنه... تو مثل اوندخیر

... اینو بفهم ساغر... بفهم!   دور وبرش نیس بر
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ر  م یکوبم. 
َ
   وحشت زده چشم درشت کردم و کف دست روی کاسیر ت

 محمدمهرج وبی هموبی که از صبح زود تا نصف شب واسه یه لقمه نون، سخت تلاش میکنه... هموبی که  -
تو دخیر

ای دور وبرش داری اونم ایمان و خلوص پاکته... بهش فکر نکن،  نمازش اصلا قضا نشده! تو یه فرق بزرگ با دخیر

 فکرنکن ساغر. 

  

ین آن همه دخیر رنگارنگ و زیبا که برا یش ش ودست میشکستند، م  نم یفهمیدم، شدر نم یآوردم که چرا ارش یا ب

 یخواست با من دوست شود. آخر چرا...؟ 

  

محکم شم را تکان م یدهم، حبر تصورش هم وحشتناک م یبود وقبر او از من درخواس تهای عجیب  م یکند، و م  

ن میبود. آخر ارشیا از قسم مردها نبود که  یدانستم درخواست دوس بر اش، در واقع خوا بهای پشت پرده اش پنها

 با  یک دوسبر اجتماعی معمولی کنار بیایند!   

شی  م یخواست!   لابد از من درخواس تهای خا کیی

ه  میکند.   
ُ  یک دفعه مانند دیوانهها محکم ز یر خنده م یزنم! جوری که اشکم از گوشه چشمانم شر

ی حواله اش نکرده بودم، نه نخ داده بودم نه چراغ، م یعبی باور کنم ارش یا به من، به مبی که  ی جز اخم و تندی چیر

 یخواست که... 

 هی هی ساغر خفه... حمومت بکن و برو الان بابامحمد م یاد... زودباش. ..   -

 شی    ع با عجله شامپو را روی ش و بدنم ر یختم و تندتند حمامم را تمام کردم.  

، با حوله کوچکیر نم ِ موهایم را گرفتم اما نگاهم روی پ یراهن خا کخورده حوله ساده ام را دور بدنم ب  چیدم

 شهای گِلی اش!   بهاوند گره خورد که مرتب کنار سبد رخ تچرکا گذاشته بود با آن کف 

های زن ی م! شاخ در آوردم اصلا بوی عرق و چیر  ام م یگیر
اهن اش با ش انگشتانم بر م یدارم و زیر بی بی نده ب یاختیار  پیر

 مثل بقیه مردان نم یداد، انگار که بهاوند اصلا یک موجود غریب بود  پ یش چشمانم.   
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شی به تندی تکان دادم و با حرص پ یراهن را پرت کرده به شعت از حمام خارج شدم، حجم خنگ به صورتم وزید که 

 ند.   قند یل بستم و با عجله پاتند کردم سمت هال تا سوز شما حالم را خراب نک

ی خشک کردن موهای بلندم، با صدای بلندی داخل هال پریدم.    حیر

 وای یخ زدم، مامان...؟ مامان؟  -

  

 کوفت مامان، کم ج یغ بکش دخیر گنده!   -

ی،  گوشه ستون نشسته بود و سمیه گوسیر به  ی شم را سمت منبع صدا چرخاندم که مامان درحال پاک کردن سیی

ی بود. دست؛ تندتند درحال تا یپ   ی  کردن چیر

 لرزان کنار ستون ایستادم درحا لی که نم موه ایم را میگرفتم چشم باریک م یکنم.  

 باز  چ یشده؟  -

ی پاک کردن مرزه، گوشه لبش را گزید.    چشمغره توب  رفت و حیر

، بچه شیر  - خور که نیسبر دخیر تو ح یا نداری؟ چرا هعی ب یآبروی م یکبی جلوی این پسره؟ بابا زشته تو دیگه گنده سیر

 ه عی مامان، مامان  م یکبی ؟  

  

ی وچروک اندکش در گردش بود.    دهانم باز ماند، چشمانم روی صورت جمع شده و چیر
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 اِ من گ  ب یآبروی کردم مامان؟  -

ش را از توی گوسیر ب یرون کشید و ابروی برا یم بالا انداخت.    سمیه با  نیش باز شی

 هموبی که در نبودنم، زدی پسره رو هوای کردی دیگه! هموبی که با تاپ وشورتک جلوش جلوون دادی دیگه...   -

 مامان پرغ یظ توپید.  

 هیس شو سمیه! الانه پسره بشنوها... خو بیت نداره به والله!    -

  

 سمیه خونسرد شانه  ای بالا انداخت از روی تشکچه سفید با غر غر بلند شد.   

 خانم یه ذره ح یا ن م یکنه... مامان خانم شما هم، همش ازش جانب داری کن...  -
ی

  همینه دیگه... هیچ ی بهش نم یگ

ه، این خط اینم نشون!    بب ی ن گ گفتم این( با انگشت من را نشان داد) یه روزی آبروتون رو  م ییی

  

ی شا هی را روی  سیبی پرت کرد.   ی  مامان ریحانه با غ یظ سیی

اشه و  - ای لال سیر بچه اه! زبونت رو مار بگزه که اینقد جفتتون شخودین! بیچاره محمد که دلش خوش ِجِفت دخیر

ند  اره کہ. ..  خیی

  

 خاله ؟   -

 با صدا زدن ِ مامان، همه ساکت با چشمان درشت شده به سمت خرو جی هال برگشتیم!   

، محکم گزیدم، تو ی دلم قلقلک م یشد تا کمی شب هسرش م  ی ی و نگاهش به کف ز میر لبم را با دیدن ش ِ پ ا ییر

 یگذاشتم.  

؟    بله پسرم، کاری داشبر
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 جذاب بهاوند بود، که گلو یش را صاف کرد.  نگاه خ یره ام به رخ 

 سشوبی بهم بدین...   بله خاله، اگه میشه پارچه بدردنخور اگه هست با  یکم  پودرلبا  -

ی یاش شد، با ستون کردن دست ر وی مفصل زانوها یش، با نفس زدن از جایش   مامان ب یخیال پاک کردن سیی

 برخاست.  

کنار ستون ایستاده بودم، چشم غره ومخلوطی از نگاه غضبآلودی نثارم موقع نزدیک شدن به مبی که با تعجب  

 کرد!  

وی رو به بهاوند شتو داده، گفت:    سپس با خو   شر

 که یه لبا 
ی

 سشوبی زپر بر داریم تو خونه که«...   » اونو واسه ج  م یخوای پسرم؟ اگه واسه لباسا م یگ

 با حفظ ادب، شی به نفی تکان داد.  

 ان، م یخواستم شیشههای اتاق رو تم یز کنم، اگه ممکنه... نه خاله ج -

 مامان ریحانه دست ر وی پشت دستش زد.  

ش م یکنه، تو  - ی ه با  شیشه پاکن تمیر ه زود میر
خب مادر، مگه ما مردیم که تو نیومده بیف بر به بشور وبساب؟ این دخیر

 چای تازه دم بدم...   تازه راهی... مهمو بی مثلا... نم یخواد بیا، بیا تو واست یه

  

 اینبار شش را ک می به سمت بالا مایل کرد.  

ی بدین من برم.    - ی  نه خاله بهتون زحمت نم یدم، اگه ممکنه تا ید چیر

خانه برداشتم و با  ی مامان ریحانه خواست باز تعارف  تیکه پاره کند که شی    ع شیش هپاکن دم کاب ینت  مان را از آشی 

 پاکن را مقابل صورت مردانه بهاوند چندبار تکان دادم. حرص دوان دوان، شیشه

ی لازم بود فقط بگو... این مامان من زیادی تعارف ت یکه پاره می کنه!    ی ش! اگه چیر  بگیر
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نیشگوبی که مامان از پهلویم گرفت باعث شد اخمهایم زود درهم گردد و بهاوند هم  تند و فرز  شیشه نصفه آبی را شی  

 ؛ مثل فراری  ها از زندان باعجله از پلهها گریخت!   ع از دستم قاپید 

  

 خ یرندیده ای نچکاری بود تو کردی؟!   -

 باز که فراریش دادی! 

 سمیه پوزخندزنان ادامه حرف مامان را گرفت.  

 پسره ترسید از این  شیطون زنده وگرنه...    -

 ادایش را در آوردم.   

رکم ریخت مامانم اینا...   -
ُ
 ک

 حرصی بلند غرید.  

 ساغر!...   -

 با غیظ دست به کمر به سمیه توپیدم.   

 تو نبندی اون گاله رو، کسی ن م یگه لالیها!  -

ی ساغر  ج  م یگه؟  -  مامان؟ ببیر

 مامان ریحانه کلافه رو به ما تسرر بلندی زد.  

 بسه دیگه ناسلامبر بزرگ شدین و لی بازم همونقد بچ هاین!  -

ی داخل  ی حواله ام کرد.  جوابش را ندادم، قصد رفیر  اتاقم را داشتم که اینبار لاله گوشم کشید و با غیظ تسرر بلندی  نیر

می آخه؟     مگه با تو ن یستم ورپ ریده چشم سفید! چرا اینقد تو  ب یسرر
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 ب یحوصله با حرص دستش را پس زدم با اخم و تخم رو ترش کردم.  

بی اون بدبخت فقط ازت یه ذره پودرلباس خواست... تو به جای  - ی مگه چیکار کردم؟ بابا یه بند داری حرف خود تو میر

م م یاد تم یز می کنه، مگه من کلفتم توی این خونه... هرج  میشه ساغر، نوکری ساغری، اون   کوفبر هعی م یگ ی دخیر

 بمیر وخفه شو ساغر... آره؟  

اض وار گفتم.    سپس با انگشت اشاره، سمیه ب یخیال را نشانه گرفتم رو به مامان با چشمان درشت شده اعیر

 بره کمک دست -
ی

؟ از وقبر چشم وا کردم سمیه خانوم و دخیر خوبه بوده و چهطور به اون ن م یگ
ی

ش و فقط به من م یگ

ه  ت که تا نصف شب میر ساغر ش یطان خونه! چرا اینقد فرق؟ چرا اینقد به من گیر م یدی و اصلا به اون دخیر

 نامزدبازی و گوسیر دستشه کاری نداری، ها؟ مگه منو از ش راه آوردی که... 

  

رو ی گونه ام نواخته شد، دهانم روی هم مذحوبانه کیب شد. شوکه با صوربر کج شده به آینه  با صدای سی لی که

 قدی کنار ستون به خودم و مامان ریحانه شخ شده چشم دوختم.  

ه. ..   -  تو  خیلی پرروبی ِ رو از حد رد کردی دخیر

م یزدم سمت اتاقم دویدم! حبر ن م  شتاب زده با خشم و ناراحتیدرحالی که عصب ی اشکلجوج را از گوشه چشمانم پس

، دخیر   یخواستم حبر یک دقیقه هم حاضی به تحمل به این همه ناملایمات نبودم. آخر من هم آدم بودم از اون مهمیر

 خانه! پس چرا من را نم یدیدند؟!  

  

 تا شب خودخوری کنان با عروسک کوچک کوله ام ور م یرفتم گاهی هم هدفون را دم گوشم 

 و صدایش تا ته زیاد م یکردم با غم وحسرت دوران کود گ و نوجوان یم را در خاطراتم پلی می کردم.    میگذاشتم

وقبر سمیه لب تر م یکرد مامان خواسته اش را برآورده م یکرد از عروسک بار بی جدید گرفته تا کلاس آرایشگری... وقبر 

ی کلاهم که دیپلمش را به زور گرفت دورهم یهایش با چند دخیر آ ون ول میچر خید ب ه بهانه یادگیر غاز شد و مدام بیر

 سهای آرایشگری!    

ی و آخرین خواستگار سمیه بود!   که اولیر
 اما من می دانستم سمیه در خفا ء با شایان قرار م یگذاشت... شایا بی
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های تازه به   که تازه وارد دوران راهنمابی شده بودم، من هم مثل بقیه دخیر
بلوغ رسیده؛ احساس بزرگ شدن و آه وقبر

ی لوکس که پوز سمیه مدعی را  غرور  م یکردم. در شم بلندپروازی و خیا لباف ی میکردم به دنبال شاهزادی سوار بر ماشیر

 به دیوار م یکوبیدم.  

 یک بار از بابا محمد خواستم برایم دوچرخه بخرد اما با واکنش تند مامان ریحانه مواجه شدم . 

ه و دوچرخه مناسباش  نیست! ز »اینکه دو  چرخه گران است و اینقد پول واسه خرید دوچرخه نداریم! یا اینکه ساغر دخیر

د.    م ین بخورد و مشک لی پ یش ب یاید چه؟ ساغر بچه نیست که بهانه ب گیر

ی بودم و باهی چکدام لام تا کا ش برخورد کرد. تا یک هفته با تمام اشان شسنگیر می حرف ن م یزدم و چنان با من؛ دخیر

ی بی که به عنوان کار  ی دستمزد بابت تعم یرلمنت خودرو مرد پولداری و  شیر اما بابای خوبم، بابای مهربانم با گرفیر

درستش به دستش داده بود، در اشع وقت برایم یک دوچرخه صور بر  خیلی زیبا خر ید... از همان موقع مهر پدرم در 

.   وجودم پررن گیر شد و مهرمامان   ر یحانه کمیر

البته سمیه ای که با خباثت گاهی دوچرخه زیبایم را به زور از دستانم کش م یرفت با پرروی در کوچه دور م یزد قاه قاه 

 به من ماتم گرفته م یخندید! 

بی نمان  یا وقبر کارنام هامان باهم گرفتیم من شاگرد دوم شدم و س میه شاگرد اول، مامان ر یحانه خیلی واضح و آشکارا 

 فرق بدیع گذاشت.  

ش   مدام جلوی فامیل و در همسایه از هوش و خانمی س میه جانش تع ریف میکرد و هرجا که میشد به شاگرد اولی دخیر

ی دیپلم، یک جشن زنانه ترتیب داد و همه اهل محله و  ستان وگرفیر فخر م یفروشید، ح بر بخاطر قبو ل یاش دوره دبیر

امان از کادوی شجشن اش، ست کامل لوازم گریم که با لای چهارصدتوما بی برا یشان آب فامیل را هم دعوت کرد... 

ی مدرک م یکاپ، بر ای آشناها که عروس ی ا   خورده بود... ولی همان کادو چنان سمیه را خشنود کرد که بعد از گرفیر

ی ِ حق الزحمه اش ب ی داشتند و سمیه را خیی م یکردند او هم با گرفیر ی ه خود  م یبالید، و اینطور شد سمیه  نامزدی چیر

 خانم تبدیل به آرایشگر فام یل شده بود . 

بماند که این برای من ی که عقده یک جشن تولد ساده در دلم مانده بود، خیلی زیاد به چشمم زهر شده بود و  

 مسموم ای ن تفاو تهای آشکار و ز یانبار بودم.  
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حانه مدام هوایم را داشت ،یواشک ی پول دم دستم میداد با محبت م یگف  اما باز بابای مهربانم در نبود مامان ری

 ت: » هرج  دوست داری واسه خودت بخر، دخیر من نباید از کسی کم داشته باشه.. 

یم لازم داشبر حتما به خودم بگو«   ی  چیر

  

خانه حضور داشته باشم. بدون چون و همان لحظه بود که از بابامحمد خواستم مرا در کلاس زبان ثبت نام کند تا کمیر در 

 چرا قبول کرد بعد از  یک هفته من در آموزشگاه زبان و کلاس با ذوق نشسته بودم...  

  

آه از عمق سینه فرستادم غمزده و حسرت وار، دسبر زیر چشمان ن مدار کشیدم و چشمانم را در تار ی گ اتاق به سقف  

 ترک خورده چرخاندم.   

انگ یز اما من انگار که لج کرده بودم بدون حوصله مدام موزی کها را زیر و رو میکردم تا بلکه  تاریک بود و وه میی 

 دل ِ شکسته ام کمی فقط ک می التیام  پیدا کند. .. 

  

ی ِ خ میازه کشیدن، پشت گردنم را    ر وی تشکچهام راست نشستم حیر
ی

با صدای هشدار ساعت کو گ ام با منگ

وع به خاراندن کردم.    شر

نم یفهمیدم  چرا شم درد می کرد! چشمانم هم میسوخت اما با دیدن عقربه ساعت، مثل برق گرفته ها شی    ع وشتاب  

 زده از جایم برخاستم تند قفل در را گشودم سمت توالت دویدم.  

ی دس  توالت که در گوشه حیاط بود و من  ب یتوجه به حضور شخصی، باعجله داخل دس تشوبی چپیدم!  بعد  شسیر

 ت وصورتم، تند مسواکم را زدم با موهای باز وپریشان شده از دس تشوبی خارج شدم. 

 یک دفعه متوجه نگاه سنگیبی روی خودم شدم اما شم را که بلند کردم متوجه هی چکس ی نشدم!  

یدم و مقنعه مشگ  ب یتفاوت دوباره داخل اتاق چپیدم، مانتوی ن یمهبلند مش گ با شلوار کتان قهوه سوخته ام پوش

 هم ش کردم.  
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دم.   ی ی پوش یدن جوراب، از اتاق خارج شدم. از فرط عجله نفس نفس میر  کلاسور و کوله پشت یام را برداشتم  حیر

 به محض رد شدن از هال، بابامحمد بلند صدایم کرد. 

 ساغر... بابا ؟  -

بهاوند چشم در چشم شدم و او بود که زود نگاه دزدید، نم یخواستم بابا را ناراحت کنم بنابراین عقب برگشتم که با 

، سلا می بلغور کردم سپس به  بی توجه به   مامان ریحانه ب یتفاوت جلو ی سفره نشسته بود ع ل یرغم میل باطبی

 حضور بقیه رو به بابامحمد جواب دادم.  

 بله بابابی ؟  -

 بانش آهسته جلوی چارچوب ایستاد. از جلوی سفره وسط هال بلندشد با آن صورت ر یش دار اما مهر 

بابا؟ چرا دیشب هرج  در زدم وا نکردی؟ با بابا قهری؟ نم یخواستم ناراحتش کنم بنابراین با نفی شتکان   - چ یشده دخیر

 دادم.  

 من با شما اصلا قهر نم یکنم ولی بابابی  جی لی دیرم شده به خدا!   -

ی » یه لحظه« دوب اره عقب گرد کرد ر وی سفره خم شد، وسط هال با این پا و اون پا  لبخندش یریبی نثارم کرد با گفیر

 کردن  ایستاده بودم که با ی ک لقمه گنده جلوی رویم حاضی ش د. 

بابا ؟   -  ناشتا نخورده نرو ش کلاس، ضعف م یکبی  اینو حتما تو راه بخور، باشه دخیر

که من در کلاس چقد ضعف می کردم که لقمه به آن  لبخند دلن شیبی به رو یش پا شیدم، فقط بابامحمد درکم م یکرد  

 برایم درست کرده بود.  
ی

 بزر گ

وقبر لقمه سنگک را از دستش گرفتم بوی نان خوش وتازش زیر بی بی ام پ یچید، با نگاه قدردان به چشمان خندان اش  

پر انرژی، غرق محبتش شدم و   زل زدم. بابا بود که شم را در آغوش کشید و ر وی پیشان یام را*" بوس ید؛ و چقد من

 لبخند از ته دلی این بار مهمان صورتش کردم.  
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-   .  مرسی بابا، شما بهیر یبی

ی هایم را با دست زمخت وچرو کشده اش درون مقنعه فرستاد.   دسبر زیر مقنع هم کش ید و چیر

 منم بهت افتخار م یکنم جان بابا.   -

ی از دار دن یا می خواستم غیر این ی ی دو نگاه متفاوت شدم اما خودم را به آن  و چه چیر محبت ناب پدرانه، متوجه سنگیر

 راه زدم و شی    ع روی ماه بابای را بوسید م و تند خداحافطیی کردم از هال باعجله خارج شدم.  

 
ی

بی   شارژ شده بودم، دیگر حبر تندی مامان ریحانه هم در برابر ذهنم کمرنگ شده بود اما د لی ل نم یشد که از شسنگ

 ام کم کنم!  

ه شناخت  ی ه خ یره با انگیر ، با لبخندمحوی به مسافران راه که در هر ایستگاه کم و زیاد م یشدند، خیر
 راه بی آر بر

ی در بیر

 بیشیر افراد روی هرکدام چندلحظه ای زوم  م یشدم. 

کا بی که کیف روی شانه با حجم آرا یش وم یکاپ روی صند لی م ینشستند طوری رو  بر میگردانند که انگار  به دخیر

 را تا محل کار یا تحصیل اشان طی م 
ی

 رباط واری را در پ یش رو دارند، ای نکه صبح به صبح م سیر ه م یشگ
ی

زندگ

ی عخی بی در زند گیاشان وجود ندارند، احساس خا صی نسبت به بع صیی از مردم که هی چکدام ش   ی یکنند و انگار چیر

 بیه دیگری نبودند؛ داشتم.  

های خاص زنانه، گاهی با اشاره به مردا*"، ش یطنت هابی میکردند یا  هیاهوی که اینک  ر کان، با آن پرس تیر
ه بعض یاز دخیر

موقع خروج اشان از ایستگاه پدید میآوردند، با ش وصدا با کسا بی که قصد داخل شدن داشتند بحث لفطیی  م یکردند 

ی ختم میشد. اثرات زیسبر مخ طی   و کمشدن طاقت مردم نسبت به رفتارها و ناهنجارها؛ آ نها ملزم  گاهی هم به توهیر

 مقابل به مثل م یکردند.  

و هم در اتوبوس و هم در بی آرت ی، ش ن یدن چند کلمه رکیک آبدار از زبان بعصیی  عادت کرده بودم هم در میر

 اشان.   

 دید اضافه  میکردم.  البته چندتای اشان را خوشم م یآمد را گلچ ین کرده و به  لیست فحشهای ج

ی شی    ع یاد میگرفتم تا موقع لزوم در دعواها از اشان استفاده کنم!    برای همیر
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، از ب یآر ت ی پیاده م یشوم وچون دیرم شده، از  پیاده رو به سمت دانشگاه با  به محض رسیدن به ا یستگاه باهیی

 قد مهای تندی مسافت تا طی م یکنم.  

  

 که روی صند لی چوبی 
ی نشستم، استاد گودرزی با آن عینک گرد خاص، با عجله وارد کلاس شد، سلام بلند بچ هها  همیر

ی را داخل پوشه دم دستش زی ر و رو کند.   ی  باعث شد کوتاه شی تکان دهد وپشت م یزش با یستد؛ با دقت  چیر

، روی  ی را تند تند  لبم را م یجوئم با نوک خودکار مش گ ام باز ی میکنم که با ماژیک آ بی ی تخته وایت بزرگ، چیر

 یادداش ت میکرد.  

 کنجکاو بودند که دستانش را بهم کوباند تا توجه همه دانشجوها به خود اختصاص دهد. 
ی

 همگ

 بچ هها...   -

 نگاه همه را روی خودش دید، دو شفه بلن دی کرد با اشاره دست به تخته؛ پلک محکمی زد. 

ضش، م یخوام بهتون در رابطه پروژهتون با آقای فرامرزی، یک   م و لی عو بچ هها امروز تدریس جدید نداری -

 پیشنهاد خوب بدم. .. 

 وسط حر فش پری د 
ی

ها با لود گ  یگ از دخیر

 چه پیشنهادی استاد ؟  -

 استاد عینک گردش را روی تیغه بی بی جابه جا کرد، لبخندمرموزی زد.  

 خب. ..   -

پ کلام گفت : نگاهی به تک تک ما انداخت با لحن و 
ُ
وع به ل ی شر ی  سوسه انگیر

، برای رزمه   ی ین پروژه رو تحویل استاد فرامرزی بدن و بالاترین نمره رو از ایشون کسب کیی » بچ هها کسابی که بتونن بهیر

ک تهای خوب معرقی  میشن و علاوه بر پشتیبابی و سابقه خوب در سابق  کاری و تائیدیه از طرف دانشگاه و ما به شر
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 تون ،یه تجربه خوب هم واسه خودتون محسوب میشه تا بدون سابقه کاری و ضامن، مشکلا بر که در آینده  تحصیلی

... بنابراین تموم تلا ی شتون رو انجام بد ین تا بهیر ین کار   برای همه پیش م یآد... بتوبی د یه شغل مناسب پیدا ک نیر

 دانشگاه یتون رو ارائه بدین...»  

  

ی استاد گودرزی بود، و بعد از عنوان کردن چند مطلب مهم باجد یت تاکید  تمام مدت حواسم به حر فهای وسوسهانگیر

 دوباره ای کرد وسپس با قد مهای محکم از کلاس خارج شد. 

ی ِ استاد، همهم هی کل کلاس را فرا گرفت. هرکسی چ یزی میگفت. همه دانشجوها در فکر فرو رفته بودند   به محض رفیر

 بیخ یالی خندید.     که پوریاشمس با 

ی گفت  گ حال داره  این همه...   - ی  ولش کن بابا یه چیر

 سحر مرادی  جیغ ه یجان زده ای کشید. 

کت مهم؟!  یعبی منظورش معروفه ؟ کیارش پوزخندی به او زد.  -  گفت شر

ن که خدای افاده بود، پشت چش می  -  نازک کرد:  لابد توام قراره بهیر ین نمر ه رو از استاد بگ یری؟ نسیر

-  !  نه پ! شما قراره اول بسیر

ی شی    ع پرید وسط بحث و لوده گفت.    آرمیر

ن ژون!  -  ژان ژان پ من باتوام نسیر

ی کو بید.   به محکم ی پشت گردن آرمیر  کیارش ضی

 بتمرگ شجات نخاله!  -

های رزم ی می دانست وهیچکس جرات کیارش رفیق نزدیک ارشیا بود و از طرقی گنده اکیب ِ ار شیا هم بود، چراکه هیی

 مخالفت با او را نداشتند. اما نم یدانم چرا ارش یا مدام با او بحث م یکرد و توی جمع باهم زورآزمابی م یکردند! 
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ن یک مدت کوتاه، دوست دخیر   لدری کیارش ایسیر گفتند با پوزخند از کلاس خارج شدند. نسیر
ُ
ن و سحر هردو به ق نسیر

 خال تهای کیارش بهم خورد!  ارشیا بود اما اربط هاشان باد

 اما باز هم زمزمه رابطهاشان در دانشگاه پ یچ یده بود! 

 کلاسورم را برداشتم بیتفاوت به بحث داغ شده ،از کنار دیگر دانشجوها رد شدم. کیارش طبق معلوم  تیکه  
ی

با کلافگ

 ای برایم پراند. 

 اوهو گارد گرفته، نز بی ما رو...  -

ی آ نها خیلی خونسرد از کلاس خارج شدم،  ذهنم به اندازه کاقی ش ی لوغ و درهم بود، بنابرا ین ب یتوجه به تمسخرآمیر

 متکیی و خودشیفته با آن 
، به اتمام م یرساندم  خیلی بهیر از مشارکت با ارشیاتهرابی اگه میتوانستم پروژه را به تنهابی

 اکیب مسخره اش  م یبود، ش دسته ارازل بیدرد عقده ای! 

ز یر از کنار راهر وی رد م یشدم که یک دفعه دستم به شدت کشیده میشود تا به خود میآیم دسبر روی  ش به 

 دهانم محکم 

 چفت شده و داخل کلاس خلوت وتار یگ محکم به دیوار کو بیده م یشوم.  

م، چشمانم از وحشت درشت و حدقه زده شد و لرزی خف یف ی تمام بدنم را احاطه کرد. فردی که پشت ش 

 عجیب نفس م یکشید مرا محکم گرفته بود تا مبادا فرار کنم!  

ترس از ب یآبروی وادارم م یکرد تا با اضطراب تقلا کنم و جیغ داد راه بیندازم...  از خود صداهای نامفهومی  

 شبیه" هوم... هوم" در م یآوردم.   

 کم وول بخور ساغرمهرجو!    -

بان قلبم   محکم درهم کو بید؛ زبانم از بیم ماجرا به سقف زبانم چسبیده بود.  عرق شدی از پشتم شازیرشد، ضی

 بالاخره افتادی تو چنگ آقا ش یره!   -
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سهاش*" درست روی پوست    با ش نیدن صدای بم و خاص مردانه اش، آن هم نزدیک به من و هرم نف

ر دست دیگرش، پ یچک وار  صورتم، قالب تهی کردم با فکری که از مغزم خطورشد،  جیغ بلندی کشیدم که اینبا 

 شام محکم به پا یش کو بیدم.    دور کمر وشکمم حلقه شد  *" با انتهای کف

؟!  -  د ِ چرا وح سیر شدی لعنبر

س و  جی غهای فراوان، گونههایم پرالتهاب گرم شده بودند، شخ شخ شده بودم از وحشت و   قرمز شده بودم از اسیر

 کرد، دم گوشم بموار نفسش را زمزمه کنان فوت کرد.    واهمه کارش؛ اما موذیانه خنده کوتا هی

 جی لی خب، دستم ور میدارم و لی  جیغ و می غ کبی خودت م یدوبی دیگه!   -

  

تند وشی    ع شم را تکان دادم که آرام دسبر که روی دهانم بود را برداشت، اما دست روی شک مم را نه؛ ترسیده با خشم  

 خشونت هولش دادم که جاخورده دو قدم تلوخوران عقب عقب رفت.  دستش را از دور کمرم پس زدم با 

 تا به خود بجنبد با نها یت حرص و خشم البته چشمان اش گ سیلی محک می  بیخ گوشش نواختم! 

 از صدای بلندی که در کلاس خا لی و تار یک اکو شد، کمی درون لرزیده ام خنک شد اما. ..  

 یلی.. .  جی لی وق یخ ارش یا تهرا بی خ  -

ش خشک مانده بود و تکان نم یخورد، باغیظ از کنارش رد شدم   اما ارشیا  میخکوب شده همانچنان شجای 

 بانفرت افزودم.  

-   ! ف عو صیی  ب یسرر

ی که از آن کلاس کذابی خارج شدم، انگار از بند رهای ی گشتم ولی مثل ترسوها دوان دوان از معرکه فرار کردم،  همیر

 مبهوت ارشیا و ر یاکشن بعدش واهمه داشتم. از طرقی واقع یتش از چهره 

، پسر غر یبه ای  بی  شیر نبود به خود    هیچپسری جرات نکرده بود حبر دستم را لمس کند آ نوقت ار شیا تهرا بی

 جرات داده بود تا با آبروی من بازی کند و مرا را تا داخل کلاس کشانده که...  

 هعی!  -
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 شآمده در خود لرزیدم، اگر مجال داده بودم آنوقت...    تصور وقایع پ یانگار ز یرپایم خالی شد از 

محکم شم را به طرف ین تکان دادم، حبر تصورش هم برایم خطرناک و دردناک بود، ای نکه ارشیا آنقد جسارت کرده  

 که به من آن هم در دانشگاه در کلاس خا لی از من ِ  ب یتجربه سواستفاده کند و... 

 ! وای وای...  -

ی  بید م   دست بر دهان شی    ع از خروجی رد شدم، ب ی خیال کلاس بعدی با قوا سمت خروجی دویدم، تمام بدنم عیر

سهاش*"باقدرت نبض م یزد، خ ب یثانه هرلحظه با مداومت تمام نشدبی آن صحنه شکنجهوار   یلرزید، هنوز گرمی نف 

 برایم تکرار و تداعی م یشد!  

م، شدی آب و خنکایش به محض رسیدن داخل ح یاط  خان همان، شم را زیر حوضچه کوچک وسط م یگیر

 باعث م یش د افکار وحشتناک و عمل دهشتناک ارش یا، قدری از سوی ذهنم پرواز کند.  

کاش م یشد لحظات زننده اش را از ذهن سمجوارم به ک لی حذف  میکردم اما هرم داغ نفسهایش؛ عطر مدهوش 

 اش  خیلی عخی ب و رعبآور به کرار برایم تداعی م یشد! کننده اش و آوای بم شده 

  !  وسوسه ام میکرد لعن بر

-  ! ،  سینه پهلو م یکبی  نیومده خود تو خ یس آب نکن دخیر

رم را از ش ب یرون م یکشم که با تعجب،   آب، اندگ لای گو 
َ
شهایم نفوذ  م یکند و با اخم ظری قی مقنعه ت

 ی دو پله منتهی به هال م ی بینم. مامان ریحانه را دست به کمر رو 

 چته! جن دیدی؟!   -

 پوزخندی  م یزنم، مامان هیخ  از درونم ن م یدانست وگول این چهره مذحوبانه را  م یخورد...  

ی دکمههای مانتوم را هم آرام با دسبر لرزان باز م یکنم.   ی برخاسیر  تپ شهای قلبم تازه ک می ش سازگاری داشتند که حیر

، راحت باش.   بابات و بها - ی  وند نیسیر

 راحت باشم؟!  
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 به فکر راحتیم بود؟ به فکر قلب و فکرم نبود. برایش مهم نبود چه خطری از شم رد کرده بودم؟  

نفس تندی کشیدم، با شان ههای خمیده سمت پل هها راه افتادم، قصد وارد شدن سمت هال را داشتم که متوجه  

ی شدم، پرده سفی   دی نصب شده بود! پنجره حفا ظدار زیرزمیر

ی میگذارم و به » نرو تو، زشته «مامان ریحانه   حسی من را تر غیب  میکرد که... با نیشخن دی پا به درون ز یرز میر

 هم ابدا توج هی نم یکنم.  

ه آهبی م یگذارم و با تر دید و دو دلی م یچرخانم.   دستم روی دستگیر

 شکن را ن م یداد!    شخرا   و با صدای آرامی باز  میشود دیگر آن صدای گو 

شباوری بهاوند زدم که در را قفل نکرده بود، درست که خانه ما آمده اما ب اید   پوزخندی به خو 

 دوراندیسیر م یکرد و درب را چند قفلِ م یکرد! 

ی که پایم روی پاگرد حص یری گذاشتم ب وی تند رنگ و تییی باهم مشام خورد!     همیر

ی خورده با   ی نوک دماغم، کنجکاوانه از بالای ش در به داخل نگاهی انداختم. اما تاریک تار یک بود چهره ام چیر گرفیر

ی را نم یدید.  ی  و چشم چیر

ت باز ماند.     کنجکاو با ابروهای قوس شده، کلید بغل در را فشار دادم که... دهانم از حیر

ی ن مگرفته با آن همه وسایل قدیمی، گرد وخاک حالا به یک ا ی ت غییر  پیدا کرده بود.  زیرز میر  تاق جمع وجور ت میر

ی برق  م  ی  از تمیر
ی

دیوارهایش از س یاهی در آمده بودند و به رنگ خوش کرم تبدیل شده بودند، پنجر هها همگ

ی، کمد  یزدند تازه، دو لامپ زرد و زشت حالا به لوسیر کوچک درخشان متغ ییر شده بود. در گوشه اتاق پنجاه میر

ی شکلا بر دس تدوم! کوچگ قرار گ ی با فرش ن همیر رفته بود و در کنارش قفسه کتاب، تخت ی کنفره فیی

ی که در وهله اول توج هام را جلب کرد، ک یس  ی گوشهوکنار خالی را هم با موکت گردوبی پُر کرده بود، البته چیر

 سش بود که گوشه ترین قسمت اتاق با فضای آزاد قرار گرفته بود.    بوک

 ! ی  همیر

 گر هیچ وسایلی نداشت؟!  دی
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 لبم را جمع کردم ز یرل ب غر زدم.  

 عی نهو این زنا سلیق ه خرج کرده؟   -

ی افتاده و فاصله اش با من، خنده تمسخرآم یزی کنج لبانم نشست.    با تصور شپاییر

 بهاوند باید دخیر م یشد نه پسر! و لی من بالاخره دستت رو م یکنم.  -

  

ی ارشیا و بهاوند عجیب؛  اما به محض یادآوری  عمل ناپسند ارشیا،  ی ک دفعه چهره ام با خشم درهم شد. تفاوت بارز بیر

 در چند روزه، چ یزی شبیه کشف کره مری    خ و زحل بود! 

 چرا بهاوند این همه شب هزیر بود و اما ارشیا ب یبندوبا 
ً
وقبر ن م یتوانستم احساس آ نها را درست تشخیص دهم، مثلا

 ر و. .. 

 هی کشیدم عقب گرد کردم  ب یحواس چفت ِ درآهبی را هم بستم. آ

از پلهها بالا رفتم و ح ین رد شدن از کنار مامان ریحانه مشکوک، زیرلب آهسته سلام کردم که جوابش را با شکوفت زدن 

 داد. 

 خوبه خوبه، کم واسه من قیافه بگ یر بچه!   -

تم را از پا  بیر   ب یملاحظه خم شدم و کف  ون کشیدم که حضورش را پشت شم حس کردم.  شاسی 

 فرداشب خونه بابای شایان اینا دعوت هس تیم و توام. ..   -

 بدون توجه خیلی شد جواب دادم.  

 نیستم.   -

 باز هم غر زد. 
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ت  ج  م یگه بعد بگو نم یآم!  - ی بزر گیر  اول بشنو ببیر

 طلبکارانه یک جوری گفت:  پوزخندی زدم وشی کج کردم تا شی    ع حرفش را به خوردم دهد که 

 نم یتوبی ن یای چون این پسره هم بهونه آورده که نمیاد... منم دخیر جوون دارم و دلم نم یخواد... 

 میفه می که؟ تو مجر دی و اونم پسر ِ. ..  

 بازهم تح قیر و کوچک شمردنم!   

 حرصی شانه ای بالا فرستادم. 

، من ترج یح م یدم شب خونه ب -  اشم و  نیمرو کوفت کنم ولی خونه اون شایان موزی نیام!  باشه اونو بیی

  

 کف دستش را زیر دندان گرفت.  

... چقد تو ب یملاحظه ای!  -  زشته دخیر

 ب یحوصله دسبر بالا پراندم.  

 بهرحال من نم یام... اضار نکن.   -

ش به جانم نشست.    اینبار تسرر

ی که شیطون رو بیخود! یک یتون باید با ما  بیاد، ن میشه که  - پنبه و آت یش کنار هم تک و تنها گذاشت که، اونم دخیر

 درس  میده و پسری که. .. 

سی مثل قضیه یوسف و زل یخا نقل مردم بشیم؟   پوزخند تلخ ی زدم: م ییر

 سکو تش کشدار شد، پوف کلافه ای کشیدم.   

 نه اون یوسفه و نه من زلیخا که بخوام بهش نظر داشته باشم...  -
ً
  اگه  خیلی سختتونه من فرداشب م یرم خونه   اولا

ً
ثانیا

 دوستم و...  

ی مداخله کرد.   شی    ع ود لچرکیر
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 عمرآ، مگه ب یکس وکاری که بری خونه مردم؟ نه ...یا با ما م یای مهموبی یا ای نکه...  -

 با ابروی بالا رفته و دست به سینه چشم ر یز کردم.  

 یا ای نکه؟*"  -

.  یا ای نکه با ما میای م -  هموبی

 ب یحوصله غر زدم.  

 بمون خونه!   -
ی

 اینکه همونه... فکر کردم م یگ

این بار جدی و بلند گفت: » بازم م یگم شیطون و آدمو نباید باهم تنها گذاشت... اومدیم فردا تو با شکم جلو اومده 

 مامان، من از فلا بی حامل هام!«  
ی

 بهمون بگ

  

ی و گران تمام شد همان جمله آخ از مامان و زبان تلخ اش، آخ  ی ِ غرورم! و ای که چقد سنگیر
از  ب یاعتمادی و شکسیر

ی که نفست را بند  م یآورد!    تا گ دی! ولعنت به تمام قانونهای دستوپاگیر

و اما چهکسی م یدانست گاهی حرف مزا حدار، در بره ِ نزدیک به واقعیت مبدل گردد، هم یشه مواظب حر فهایمان با  

 د کائنات همان موقع آنها ثبت کند و. ..  شیم ش ای 

 ( روز بعد، کتابخانه شهر)  

 با اخم تلف نم را قطع کردم ز یرلب خفه غریدم.  

 آخه نخوام بیام، گ رو باید بب ینم من ؟  -

 بی حوصله از کتابخانه خارج شدم، از ظهر که وارد کتابخانه بزرگ شهر شده بودم.  

اض م یکرد، دیگر برایم مهم نبود.   یک ریز تحقیق و مطالعه میکردم  تا پروژه خودم را تکمیل کنم، اگر هم استاد اعیر
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ی نمره من قی حت ی رد شدن واحد درسی استادفرامرزی  خیلی بهیر از ش و کله زدن با ارشیای مزخرف بود تا  گرفیر

 مثلا باهم همکاری ک نیم!  

 با انزجار چهره ام جمع کردم.  

خس -
ُ
 و ل جبازه که دلم میخواد خفش کنم با اون شلوارای پاره و پورش!  ای! اینقد قیافش ت

 کتاب قطور منابع زیس بر را محکم لای دستانم گرفته بودم که از حرصم با کف دست روی کتاب کوبیدم.  

-  ! ون پسره سانسور تتوبی  لعنبر چ هطور جرات کرد؟ ش یطونه م یگه برو به حراست و مد یر یت بگو تا بندازش  بیر

  

 دوباره آوای بابادلن گدراز گوش یم بلندشد!   

هرکسی که از کنارم رد میشد با تعجب وتمسخر  نیمنگاهی به شتاپ ایم میکردند که  ب یتوجه تلفنم را از کولهام ب  

 یرون م یکشم.  

 بله ؟  -

 کدوم گوری موندی ؟ عابی نفس تندی کش یدم.  -

 تو راهم مامان خانم، اگه بزارید!   -

 گونه غر زد. ملام ت 

د چقد لفتش  م یدی بابا، اصلا با تاکسی مستقیم بیا همو نجا، ماهم الان راه میافتیم... دیر نکن یا...مردم که الاف ما  -

ی که. .. ساعت هشت شده و تو هنوز ن یومدی!    نیسیر

 پوزخندی کنج لبانم نقش بست.   

 چشم میام.   -

 نگفتما ؟ ساغر مستقیم  م یآیا...گفته باشم نری خونه که  -
ی

 بعدا نگ

 پوقی کشیدم با ش برگردان برای تاکسی در حال تردد، دست بلند کردم همزمان جواب مامان ریحانه را دادم. 
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 باشه باشه... باید قطع کنم فعلا...   -

 ساغر بفهمم کہ. ..   -

ام  م یبود ام ش   ا واقعا گنجایبدون ملاحظه با غیظ تلفن را قطع م یکنم،  میدانم کارم به دور از شان و احیر

 اش.  
ی

ی برا ی بحث نداشتم، پُر بودم از دست همه اشان خصوصا مامان ریحانه با آن نگران یهای همیشگ  بیشیر

  

سم.   ی که تاکسی جل وی پایم ترمز  م یکند س ری    ع م یی   همیر

 تا چهاره مولوی مس یرتون م یخوره؟  -

، دسبر به  آینه   مقابلش که پلاک ونیکاد رو یش وصل بود، آرام  کشید.  راننده توپول با آن دستمال گردبی

 م یخوره و لی ترا فیکه خانم.   -

 لبم را جمع کردم ح ین سوار شدن صند لی عقب، رو به راننده گفتم: مشکلی  نیست، پس تا چهارراه نگه دارید.  

 شی به چپ و راست چرخاند و فرمان را هدایت کرد سمت م سیر موردنظر. ..  

 سمت پ لِهوابی که برای تردد عابران ساخته شده  کرایه را 
ی

حساب م یکنم و بدون اهم یت به بو قهای آزاردهنده همیشگ

ی شده بود و  بود، راه م یافتم، دسته کولهام را روی شانه جابه جا م یکنم. بهخاطر آن کتاب قطور؛ وزن کول هام سنگیر

 شانه ام را اذیت  م یکرد.  

ا ز یر موهایم هم فرو رفت، پس ِ کله داغ شدهم کمی خنک شد. پوست گردنم را قلقلک م باد خنگ به صورتم دمید ت

 یداد.  

ی و اسفبار کرده بود با آن بیلوردهای رنگ  اما دود اگزو زها و ما سیر نهای فرسوده خیلی فضای خیابا نها را رق تانگیر

 دود گرفته! 
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ه و بدبو وارد دماغم نشود، آلرژی داشتم به هرچه دودهای  به ناچار دس بر ز یر ب ی بی ام گرفتم تا دود آزاردهند 

 آلاینده که موجب شدرد شدید شم می ش د. 

  

ی پل هها رس یدم، ب یتفاوت از تاری گ خ یابا نها، بدون ملاحظه خوف و اتفاق خطرنا کش رد میشدم، گاه ی  وقبر پا ییر

م را  طی  میکردم.  ج یغ گربه یا حبر پارس سگ میآمد اما من ب یتوج ه فقط   مسیر

 خانم...؟ خانم...   -

ی را نشانم داد.  ی  یک دفعه متعجب شجایم ایستادم که مر دی مقابلم قرار گرفت و شتاب زده چیر

ی این مال شماست؟ آخه از  کیف شما افتاده!   -  ب بینیر

ئ د م دستش را نگاهی   لبم را متفکر جلو فرستادم در آن تاری گ چ یز  زیادی دیده نمیشد بنابراین تا  م یخو  استم سیر

ب ی کهو غافلکننده من را به عجله عقب  ی به شعت و محکم جفت بازوهایم گرفت و به ضی ی بیندازم یک دفعه چیر

 کشیدند، از روی غریزه  جیغ بنف سیر کشیدم که یک دفعه به شدت داخل خودروی با صورت پرت شدم!  

 خف هاش کن.   -

 سم بند آمد با وحشت شم را بلند کردم.   با صدای کلفت و خشن مردی، درجا نف

؟  - ی  شم ... شما گ هس تیر

،  به عقب پرت شدم و ناله  ی مرد غولمانندی ی کطور پشت فرمان پرید و باشتاب استارت زد که ناغافل با حرکت ما شیر

 ام هوا رفت.  

 مرد جثه معمو لی با صوربر شکسته و ع جیب، نیشخندزنان حرکاتم را میکاوید!   

 دهانم را با ترس بلعیدم.   بزاق

 ج  از جونم م یخواین؟  -
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یکننده ای   خنده کریه مرد غو لتهنشن، بندبند وجودم را لرزاند وق بر پشت بند آن خنده کذابی اش، با لحن مشمیئ

 گفت:  

ی باش جون تو!«   ، مطمیئ  » اگه لال نسیر

 ت تپ ه پته کنان پرسیدم.  سنگکوب شده با دهان باز وچشمان حدقه زده از اضطراب و آشوب،  با لکن

ی ؟   - ... منو... گرفتیر  م ... من باید... بدونم واسه... واسه ج 

 خندید: هنوز که نگرف تیمت؟ بزار هروقت مال ما شدی اون وقت بگو گرفتیمت! 
ی

 مرد کناریم با لودگ

  

احساس وحشت زده ام؛ از ته دل  گیج و منگ پ یدر ب  پلک روی م یفشارم در نها یت به خاطر نهیب عقل و رجوع به 

 شخراسیر  می کشم که ته حنجرهام تا اعماق حلقم م یسوزد.   جیغ گو 

ب یمحابا  سیلی محک می روی دهانم کوبیده شد با ش و  پیشابی به شدت به دیواره فلزی ون برخورد کردم. از زور گ  

سهایم مقطع و لرزان... کم کم به دبی ای   نف  ی جی و درد پیچیده درون شم، ناله بلندی ش دادم. د یدم تار شد و 

 خاموسیر روی آوردم...  

  

ی گشودم، منگ منگ بودم. شم روی گردن و تنم عجیب سنگیبی م یکرد.     با عربده بلندی، لای چشمانم را رخو تآمیر

 یام شدم.   با گ یخی دست یخ زده ام را روی محلی که درد میکرد، کشیدم که متوجه خون خشک شده ای روی پیشان

لرز بدی کردم و کم کم هوشیاریم برگشت. مضطرب و تر سیده پاهای م را تا زانو جمع کردم که متوجه ملافه روی  

 خودم شدم و تخبر که نرم بود!  

بزاق دهانم را به سخبر قورت دادم و با شک و تردید جفت دستانم را روی تنو بدنم کشیدم. نکند به من دس تدرازی  

 ... کرده بودند و 
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 آه، خدایا شکر.   -

ر قر صدا داد!   تا می خواستم نف 
َ
 سآسوده ای رها کنم چنان روی تخت  سیخ نشستم که کمر و گردنم با ت

دوباره صدای فریاد و عربده رعدآوری به گوشم رسید که تمام تنم را از جا پراند با تصمیم آ ن ی با فکر خطور کرده، از 

 سمت درب خروج ی دویدم.  روی تخت جس بر زدم با شتاب 

ه در را کشیدم که... آه از ته اعماقم برخاست. بدشنا سی قفل بود!   نان به در رسیدم با عجله دستگیر  نف سنف شی

ه وار از روی پ یشابی و شقیقه ام شا زیر م یشد. خسته و کلافه از همهمهمیر وحشت زده با دلشوره گریبان 
ُ عرق شر

م، اطراف اتاق را زیر و   رو  میکردم.    گیر

دری    غ از راه یک فرار! همه جا حفاظ داشتند و علنا تمام راهها بسته  بودند حبر هواکش شویس بهداشبر داخل 

 اتاق هم آنقد کوچک بود که نم یشد از داخلش رد شد! 

 خدایا چ یکارکنم ؟  -

با گ ل یم ساده داخلش؛  نگاه درمانده ام را به فضای خا لی دوختم که تنها یک تخت دونفره و یک لحاف سبک

 تمامی وسا یل بود.  

حبر داخل کمددیوار یهایش هم همه خالی بودند ،انگار صاحب ا ینمکان آنقد عجول بود که حبر به جای زدن پرده از 

 ملافه سفید استفاده کرده بودند. 

د چراکه همه اطرافش در آن تار یگ؛ تنها درختان ش به فلک  حبر اگر هم جیغ و داد راه میانداختم راه به جای ن م یییُ

 د یده میشد، نمیدانستم کجا هستم اما از هوای صاف وخنک، حدسش سخت نبود که خارج از تهران هستیم!  

 عاجز نگاه دو دو زده ام را به لامپ مهتابی دوختم که در تار ی گ شب باقدرت م یتا بید!  

 شدن قفل به گوشم خورد.  نفس لرزانم را باتفکر فوت کردم که صدای چ لیک باز  

مضطرب وسط اتاق ا یستاده بودم و ناخ نم را تند تند می جوئم که درچوبی با صدای آرا می باز شد؛ سایه ای زودتر از  

 شخص داخل اتاق شد ودر نها یت عامل بدبخت یهایم... 

ه شدم.  باورم ن م یشد، ناباور با چشمان گشاده و ناخن زیر دندان به قامت بلند با آن ف ی  س آشفتهاش  خیر



ه دل     چیر

       

  

 70 
  

 شدار و زنگدار به گوشم رسید.    صدایش خ 

 ساغر...؟!   -

دم، ابدا باورم نم یشد که این مرد با آن شلوار زا پدار و پ یراهن شمهای تن اش  محکم و ناباور چشم ر وی هم فسرر

 که کنار چارچوب در مستاصل ایستاده، همان که... 

  

 ساغر... خوبی ؟  -

 و عجز ناباور نالان کردم.   تکان خ قی قی 
ی

 از لح ن نگران اش خوردم با درماندگ

 ارش یا ...؟!   -

 دسبر روی صورت برافروخته اش کشید    
ی

 ارشیا با کلاف گ

-   !  پوف، سکتم دادی دخیر

 ناگهان با بُهت میان برزخ و این نقشه احمقانه با خشم و عصبانبت غریدم.  

 ؟!   توی لعنبر به چه جرابر منو دزدیدی، ها  -

ی ا بروهای ارش یا تنید.    جیغ از ته حنجره ام، گره کوری  بیر

 صدات ُ بِییُ ...  -

 سپس انگشت اشاره اش را مقابلم از خشم گرفت.  

 صدا تو بلندی کردی،  نکرد یا ؟   -

 *** 
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ظریف ام شکش با چموش ی از جایم جهیدم. مانند بیی ی سمت ارشیا پا تند کرد،م به محض بالا بردن دستم ،مچ 

 میان پنجه تنومند ارش یا اس یر شد. 

-  ...  ولم کن... ولم کن عوصیی

ر گرفته و گداخته با چشمان یاعیی و وحسیر به چشمان ِ 
ُ
هردو از خشم و حرص نفس نفس م یزدیم، من با ت بی گ

 دوئل م یکردم.  
ی

گ  خونسرد ارشیا با خیر

  

بود، خوشنود از کارش که بالاخره م یتوانست دخیر شکش  صتم، اسباب تفر یح ار شیا شده   نگاه وحسیر و خا

د.    مقا بلش را در بند خود میان زن جیر آغوشش تنگ بگیر

 ولم کن... ولم نکبی جیغ  م یکشم...   -

  

 شحالت ارش یا نقش بست.    پوزخندی روی لبان خو 

ی اصلا آد می نی - ر خودته چون اینجا تا سه کیلومیر  ست که بخوای بهت کمک کنه... ج یغ  جیغ ک بی به ضی

  

 قبض روح شده با وحشت فریاد ک شیدم.   

 کجایم...؟ لعنت بهت بیاد... تو. ..  -

 ارشیا *"با خشونت تنم را به دیوار کوباند، رخ به رخ؛ چشم در چشم اش پوزخند واضخ زد.  

ی آهو توی چنگ  شیر اس یری آره ؟   - ؟... چیه، ترسیدی؟ لید یجون، الان عیر  من ج 

  

ه و دنباله دار ار شیا هم ،قطرات ر یز  ه  کرد از روی قوس گونه *". نگاه خیر
ُ قطره اشک سمج از  لای چشمانم شر

 را با ولع م یکاوید.   
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د، با موفقیت به زانو در  ی حتما از ای نکه دخیر چموش و  یاعیی م یان بغلش مدام تقلا م یکرد، خود را به در و دیوار  میر

بالید. کوبش  ب یامان قلبم را به خو بی م یشنید که خیلی تند و بلند به قفس هسینهاش میکوبید حبر  آورده، به خود م ی

هرم نفسهای مقطع و تکه تکهام هم در واقع بازی با آتش بود. *"اینکه ساغر بدبخت را وحش یانه با خشونت خا صی 

 میان بازوهای قطورش بچلاند و گوشت تنم را میان دندان بکشد!  

 !...  ساغر  -

شدار از خواهش مردانه اش، درجا استوپ کردم، مغزم فرمان فرار    با ش نیدن صدای ب مشده و خ 

 میداد، دلشوره هم قوز بالای قوز بود.  

دم.   *" لرزانم را نالان فسرر

 ولم کن. ..   -

 ارشیا حریص با خشونت بازوان ظر یفم را چسبید و فشار آرامی به دستانم وارد کرد.  

 تونم... بفهم که بهت. .. نم ی -

ان هام را به زور محاضه کرد، این بار آمرانه   چشمان اش، نگاه وحشت زد هام را کاوید، *" در نها یت کمر ظریف دخیر

 صدایم زد. 

 ساغر!...  -

  

 هق زدم. 
ی

 داغان مشت محک می روی شک متیک های ارشیا کوباندم و با ب یچار گ

...* "   خواهش م یکنم ولم کن... تو... تو  - ی ای رنگاوارنگ ریخیر  اراده ک بی واست دخیر

  

 ارشیا با خشونت *" که جی غام هم پشت بندش بلندشد.  
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 بدبختم نکن ارشیا... تو رو به هرگ که دوست داری... من...   -

 اینبار *"که خرمن ِ خرمائ بلندم  پیش چشمان سو سو زده اش، افشان و پریشان نمایان شد. 

« خف ی چانه و گلوی گندمیام فرو کرد.  زیرلب » لعنبر  ه زمزمه کرد و صورتش را مابیر

 بیدوار به خود لرزیدم. لرزشم از چشم ارشیا دور نماند.   

*" .. عالی!    ب یهوا غرید:  ای نکه تو بکر و نابهسبر

ی  ی که برایش در حد » نشانههای بکربود ن از لرزش خوشا یند و سیر رین ساغر، او را تا آسمان به پرواز کشانده بود، چیر

سک هف ترنگ!  ی که واقعا دخیر بود نه یک میر  رویا بود... دخیر

*" آهوی گریزپا نشاند با دم ع میفر که پوست ظریف ساغر را به یغم ا کشاند؛ ز یرلب با ولوم پابی بی و صدای بمشده  

 زمزمه کرد.  

 م یخوامت...توام بخواه«  -

سونامی دادند که با هق هق بلندی ج بی که مش تهای محک می روی سینه ستیی مردانه اشکها، جایشان را به سیلاب و 

 ارشیا  م یکوبیدم با غم وناراحبر نفس نفس زار م یزدم. 

م.*"..  .    »دستت بهم بخوره... خودمو م یکشم ارشیا... به حقا نیت خدا که جونم رو م یگیر

ب یاراده  از درد ب  چیده در ریشهموهایم از درد جمع شده و نالان  باحسادت غری بی تاره ای خرما ئام را چنگ زد، 

 کردم.  

 ول …    -

 و عربده بلندی که روی صورتم همراه با آب دهان پرتاب شد.  

 ببند... حالا دیگه واسه من بلبل زبو بی می کبی آره...*"...؟   -

ر نگاهش کردم.  آره بلندش، جوشش اش کها را از فرط ترس زودود، خش کشده با سکسکه وچش 
َ
 مان ت

ی چش مباریک کرد و دندان روی هم سایید.    ارشیا خشمگیر



ه دل     چیر

       

  

 74 
  

ت؛    - ی اول قصدم ترسوندت بود ولی حالا م یخوام حال یت کنم چ هجوری  میتونم با تن ِ ک ثیفم، تمومت رو باهمه چیر

 تو چشاش نگاه ک ن ی... تیکه و پاره کنم... بعدش حا ل یت م یشه ارش یا تهران ی کیه و نم یتوبی از ترست ح بر 

ی  بدجور عص ب یاش کرده بودم، سیستم روا ناش به ناکجاآباد زده بود انگار ،ی کهو مثل وح شیها به سمتم خیر

 برداشت با  یک حرکت محکم به سمت تخت پرتم کرد که با صدای ترسیده ای، جیغ فرابنفشیک شیدم*"... 

 ار... ارش یا ؟  -

 شده و ابروهای کور شده اش،  ب یمحابا عصبی غرید.  از میان دندانهای کل یده 

 درد!  -

 با بغض و لبان بهم خورده و دندانهای لرز سیر ب یهوا محکم ز یر گ ریه زدم که کلافه توپید.   

 دهن تو ببند تا برات نبستم.  -

 به زور وسخبر آ بدهانم رو قورت دادم با دستان لرزان، مچ هر دوستش رو با التماس گرفتم. 

 ازت... ازت خواهش میکنم ارش . ..  -

 همراه خشونت محکم دستانم را پس زد.  

 خف هشو ساغر... خف هشو باشه...   -

 ز یر گریه زدم با هق هق و ترس از  ب یآبروبی ونن گش  
دست خودم نبود با نعره بلندش، ای نبار محکمیر

 عاجزانه با ج یغ صدایش کردم.  

 ارش    ی   ا....؟!  -

 ت بازوهایم را میان پنجهها یش گرفت.   عصبی با خشون 

-  !  چیه... چیه؟ د لعنبر چقد زر م یزبی توی ُمُردبی
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تمام بدنم از وحشت وهیجان ترس داغ کرده بود،*"حبر عرق شد نشسته روی بدنم؛ حالم را در حد مرگ دگرگون م  

 یکرد.  

 اگ... اگه دس تدرازی کبی بهم...  -

 واژهها را به مدد طلبیدم.    س عمیق و لرزابی کشیدم با عجز   نف 

 به... به عصمتم قسم ...   -

 نگاهاش اتوما بر کوار بالا آمد تا عمق چشمانم رخنه کرد:  ج  م یکن ی؟!  

 سیبک گلویم درمانده تکان م یخورد.  

، فقط تو!   -  قسم م یخورم خود مو میکشم ولی قبلش ی ه نامه م ینویسم که... تو قاتل م بی

دهاش زل زده بودم که پوزخند بلندی زد  چند دقیقه فقط  ر و  خیس درمانده به او و فک فسرر
َ
نگاهم کرد، با چشمان ت

 با حال غریبیگون هام را لمس کرد. 

ن زندان آره...؟!   -  ج  فکر کردی؟ اونام با یه نامه؛ منو کت بسته مییی

ده شد و مژگان ِ خ ی سهم روی هم سابیده شد. تما مشده    فک وچانه ام از فکر ننگ و بی عصمت شدنم روی هم فسرر

 م یدیدم.  

 نه! ولی وقبر کار از کار بگذره تو  یا منو م یکسیر یا...  -

 ب یتفاوت پلک زد. 

 یا ؟   -

 بزاقم را به زحمت فرو دادم. 

 یا  ولم م یکبی که در اون صورت منم یهراست م یرم پ یش پ لیس و...  -

م با سکوت معناداری به او ز  نم. تا حجم حر فهایم تاثیر خودش را میگذاشت که اگر کمی فقط ک می شم را بالا م یگیر ی ل میر

 از قانون و قضاوت عدالت دیوان قضابی ش در م یآورد، تعرض به عنف حکم ِ اعدام دارد و... 



ه دل     چیر

       

  

 76 
  

 شکار کرد.   
ی

ه بودم که نگاه م یخشده ام را با زرنگ  همچنان با چشمان ام یدوار به چهره متفکرش خیر

ی   خوردند که با نیشخندی؛ دستان اش را روی قفسه  سینه ام کوبید و ناخودآگاه روی تشکچه تخت ابروهایم چیر

 پرت شدم.  

 فکر کردی من بچ هام؟    -

 تنها با ناامیدی و عبوثت نگاهش  م یکنم *" ِ لرزانم ن یمهباز روی هم تکان م یخورد. 

ی در دهانم ی د.   *" و شی    ع با ترس چشم دزدیدم، تمام حجم قلبم؛ چیر ی  میر

 خب گوش کن ساغر...   -

 شهایم تازاند.   ملحفه ز یر دستم را ت وی مشتم چلاندم. ارسیر ا یکتاز ناقوس صدا یش را در گو 

 من فقط یه دوسبر میخواستم با م یل خودت... ولی حالا. ..   -

 لبم را گزیدم که نگاه شکش و لرزانم روی *" کشیده نشود.  

ی...  خودت خواسبر وق بر اونطوری  - ی نبود اونم م ن ی که تا حالا هیچ دخیر ی  غرور مو پ یشخودم خرد کردی، کم چیر

  

 با غرور زخم خورده اش تاکید کرد.  

یم اومده با م یل خودش اومده پیشم و لی تو...   - ی دست رد به سینهام نزده و هر دخیر  هیچ دخیر

ت اغوا کردی که...  لعنبر تو مثل باروت با آتیش بازی کردی و منو با اون کارای ل  عنت ییر

  

شخسیر آمد *" که از ترس برخود لرزیدم، تنها و مایوس تنم را عقب کشیدم تا دس تاش را بردارد اما    صدای خ

ی آتش بودم*"که از ترس قالب ت ه ی کردم با سکسکه صدا یش کردم.   ر رفیر
ُ
ین روی گ ی  انگار بیی

 یدم) من... نم یخواستم... تو...   ا... ارشیا... من... ( به سخبر بزا قم را بل ع -
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 ..."*... 

... چموش باز ی در نیار دخیر ...  -  لعنبر

 وقبر دید که به هیچوجع قصد عقب نش یبی ندارم، با خشم و حریصانه چانه ام را م یان پنجهاش محکم اسیر کرد.  

... رام باش وگرنه بلابی شت  م یآرم که مرغا ی آسمون واست تک به تک زار زار ک - ی  یی

 خمور توی صورتم نفس زد.  

 رام شو. ..  -

 مگه تو خواب . ..   -

 امان نداد چنان به من تازاند؛ روح و روانم را به یغما کشاند که مرگ آبی را برای اول ین بار تجربه کردم.  

ون تاختند، ناامید با هر تقلا و دس تکشیدنهایش؛  حالت انزجار و رق  قطرات اشک، مایوسان ه از چشمان بازم  بیر

 تآوری برا یم دست م یداد...  

 ..*.. 

د، حریصانه با هوس نگاه پرحرار بر انداخت... انگار بعد از مد تها به چشمهای رسیده   انگار قصد کرده بود تا جانم را بگیر

 که اینگونه باعجله با چاشبی خشونت و هول شده مرا بدون رغبت به تقلا میانداخت.. .  

 "* 

 ول   م کن.... ک     م   ک ....   -

جیغ بلندی همراه با هول دادن اش به عقب، کردم؛ با وحشت چنان از روی تخت جست زدم سمت در ورودی 

 شخراسیر ک شیدم.    شتافتم در همان حال فریاد گو 

 ک     م    ک. ..   -

 عربده ارشیا از پشت شم ش نیدم.  
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کن... لعنت ی!  -  ساغر صیی

انه به پشت شم نگاه انداختم که مبادا ارش یا پشت شم باشد که ناغافل به شدت با کسی برخورد ترسیده و ناش ی

 کردم.  

 آی   ی!    -

 شم غرید.    دست بزرگ و په بی مرا محکم میان دس تهایش گرفت و صدای زمخت و ترسنا گ دم گو 

 ضعیفه با پای خودش اومد!  -

  

 شآوری زد"*    حدقه زده به رد روی چانه اش زل زدم که لبخند  چند قالب ت هی کردم با چشمان اش گ و 

  

 از ترس هق زدم. 
ی

 نرسیده با قل بی که از جا کنده شده بود، با درماندگ

 دست از شم برداری ن.   -

دم. وقبر  دستاش را بالا بُرد که ناخودآگاه جفت چشمانم را از ترس س یلی د یگه ای بیخ گوشم، محکم روی هم فسرر

ی نشد با شک و هراس  لای چشمانم را گشودم که دست ِ بالا رفته مرد ِ غول تهشن توسط دست ارشیا مهار شده خیی 

 بود.  

  

ده میشد، هشدارگونه به مرد چشم دوخته بود،  نگاه ناباور ومیخکوب شده ام روی ارشیای که فکش روی هم فسرر

 ستاد. اما با لحن شد و یخ ارش یا،  تمام تنم از نبض زدن  ای 

 گمشو تو اتاق. ..   -
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 داغان و ب یحال با تقلا بازوهایم را از دست مرد رها کردم.  

 ولی من . ..  -

ی ش بیه وز وز گو  یک هو چنان عربده گو  ی  شهایم را تا دو دق یقه آزار میداد.   شخراسیر سمتم کش ید که چیر

 ک    ری...؟ گم    شو.... زود  -

  

دستان مشت شده با میل و خواسته ام به جهت مخالف آنها سمت سالن پا تند کردم. با دهان باز و چشمان وق زده، 

  .. 

با فکری مغشوش تند تند م یدوئدم؛ اما با وسواس مغزم هزاران سوال وول م یخورد، اینکه ارشیا چرا همچ ین کاری 

 به عواقبش هم فکر کرده بود یا ف 
ً
 داشتیم یا اصلا

ی
 قط...  کرده با من کرده بود، پدرکشتگ

یک دفعه بازویم به شدت عقب ک شیده شد، چهره برزجی و عص یانگر ارشیا با رگ متورم رو ی پیشابی و چشمان شخ 

 اش،  در آبی زنگ خطر در گوشم خورده شد.  

 من...   -

 فریاد بلندش روی تنم آوار شد.  
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 چ  ه گ  ه خ  وردی...؟ 

ی لرزیدن روی هم   تنم از صدایش از جا پ رید و همگام اش کهایم با شعت روی گون ههایم شازیر شد، ل بهایم حیر

ده میشد.    فسرر

نگاه وحسیر اش ،ی کباره متعجب و م یرغض ب وجب به وجب تنم را رصد  م یکرد. یک هو؛ موهایش را با حرص  

ی تکان داد؛ ز یرلب خفه غرید.    میان پنجه کشید با تاسف شی به طرفیر

 ب   -
*" ؟    لعنبر ای نجوری رف بر  ش اون عوصیی

 ریفی با دو دلی به خود نگاهی انداختم. شدر ن م یآوردم، با نگاه مشکوک او به تن و بدنم، با اخ مظ

 "* 

ب بالا آوردم.چشمانم به نگاه خونگرفته اما پرجذبهاش  تلاقر کرد، آه از نهادم برخاست.    شم را با ضی

 بزاق دهانم قورت دادم.  

 تو!...  -

 پوقی کشید و محکم شش را به عقب تکاند، با عجله و گا م بلند از کنارم گذشت.  

 من...   -

 ه مچ دستم را با غیظ و خشم گرفت.  یکبار 

؟   -  آی چیکار  م یکبی

بدون ملاحظه، مرا پا به پای خود م ی کشاند، تند و با گا مهای بلند ج بی که تند تند نفس میکشید و صدای ش بیه 

 کشاند.  خرناس  حیوابی از خود در م یآورد از سالن بزرگ وترسناکی خارج شدیم، عبوس و بدعنق مرا دنبال خود م ی

ی بشینم.      مچ دستم را رها کرد. با ش اشاره کرد داخل ماشیر

ی بود که صدای عصب ی اش را از فاصله  با عجز و حرص جای گز گز دستم را مالش میدادم که قرمز شده بود، شم پا ییر

 ای شن یدم.  
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ی م یدادی؟!   یعبی بودن با من ا ینقد واست سخته که داشبر دسبر خودت رو به کشیر

 کوتتم را چه تع بیر کرد نم یدانم.  س

د فندک و سیگاری برداشت و فیلیر سیگار را آتش زد و کام ع میق و   ب یتوجه به حالم، خم شده از پنجره، روی داشیی

 طولا بی از توتون اش گرفت، ف یلیر میان دو انگشت اشاره و میابی نگه داشته بود وبا حرص دودش را از بی بی خارج کرد.   

ی ِ فیلیر سیگارش م یبود به پو کهای عمی قاش.   عمیق و   متفکر در فکر فرو رفته بود اما من نگاهم به سوخیر

م و خشم   تمام زوایای تنم را  یک دور کاوید که از شر
ی

گ مستاصل نشسته بودم که نیمرخ اش ب هسمتم مایل کرد. خیر

ی  تری روی به سینه گرفتم، راست بدون راحت بودن؛   جفت دستانم را روی بالاتن هام نگه داشتم؛ شم هم را تا حد پاییر

 تا مبادا دوباره نگاهم به دو گوی وسوسهآورش تلا قر کند.  

 ساغر... ؟  -

ی شده خشدارش را...    حرارت صدایش را دوست نداشتم، بم و تن ِ پاییر

؛ کاپوت را دور زد، و جا ی راننده نشست.   ی  اعتنای نکردم که با قدمهای بلند و سن گیر

فه و درمانده شم را بالا گرفتم با اخم و دلخوری نگاهش کردم،  بیاهمیت باز پوک عم یفر از سیگارش گرفت کلا

 .یک هو با بدجن سی و مردم آزاری دود سیگارش را روی صورتم پخش کرد.  

 اخمهایم درهم تنید که باز کارش را تکرار کرد. عصب یام کرد.  

؟!   -  میشه بس ک بی

 کطرفه ای زد.    معنادار پوزخند ی

 پس چ یکار کنم؟ تو که نم یخوای با من بخ ...   -

 عصبی با صدای زن گداری بهخاطر  جی غهایممتد به او توپیدم.  

 لعنت بهت  بیاد... ب هجای ای نکه من باید  الان توی خونم باشه، الان مجبورم ر یخت نحس تورو بب ینم.  
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ی کرده  بودم، بدون عجله دوباره سیگار دیگه ای آتش زد *"؛ بعد با تفر یح دودش را روی  انگار نه انگار به او تو هیر

ر گرفته ام فوت  م یکرد که با خشم؛ دست دراز کردم و  فیلیر نیم هسوخته را از لای انگشتانش گرفتم با 
ُ
صورت گ

 حرص به سمت چپ پرت کردم.  

 وقبر حالم بده، مسخره بازی در ن یار!    -

  

عمدی زد، آینه را ب یحوصله تنظیم کرد.  پوزخندی به ا  ین نزدی گ غیر

مت خونت!   - ی تا بیی  رو تو برم...پوف کلافهای میکشد: سفت بشیر

 روی صندلی خشک شده بودم اما با چرخاندن سوی    چ، یک دفعه جیغ فرابنفسیر کشیدم که اخمهایش درهم گره خورد.  

ه ؟  -  درد! چهخیی

 ی صندلی با حرص نشستم.  ب یتوجه با طلبکاری دست به سینه رو 

 شما یه مانتو به من  -
ً
جناب  یادت رفته، من باید طل بکار باشم که میخواسبر بهم دس تدرازی کبی نه شما... ضمنا

 بدهکاری، میدوبی که ؟ 

  

 گوشه لبش بالا رفت، شیشه سمت خودش را باز کرد که باد خن گ داخل فضای خفه اتوم بیل شد.  

 من چ یکار   -
ی

ی با لباس ن یستم که بهت مانتو بدم؟ یه شلوار تنمه که اونم میخوای بهت م یگ کنم؟ خود منم، همچیر

 بدم ؟ 

 چشم غرهای برای این همه گستاخ یاش رفتم، با غیظ گفتم.  

 لازم ن یست، شما ش راه جلوی یه مغازه مانتو نگه دار بقیش ب .... 

د.    کفری دنده اتوما تیک را فسرر

 ازه، بهم بگو بدونم کجا بازه الان؟! آخه نصف شب کجا ب -
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 نفسم را به شدت رها کردم.   

 اینم تقصیر منه؟ من مگه میدونستم قراره دزدیده شم* "   -

 انگشت اشاره اش را اخمآلود و با صلابت مقابلم گرفت و محکم تکان داد 

ی ج   میگم ساغر مهرجو، من شاید تو رو دزدیده باشم ولی این یه قلم ِ - ت من نم یره وقبر ح بر  گوش کن ب بیر
َ
 تو ک

  .
ی

 دستمم بهت نخورده پس بفهم ج   م یگ

شم وجیغ درد م یکرد و داخلش مثل بمب ساعبر  تیک ت یک م یکرد، با  خیا لی آشفته و پر یشان بهخاطر بابا 

 دم. محمد و مامان ریحانه، با شگردابی و مستاصل با دو انگشت شصت وسبابه؛ گوشه چشمانم را مالش م یدا 

 آه خدا... حالا جواب بابا مو ج  بدم؟ اگه بفهمه که من...  -

 کلافه وسط حرفم پرید.  

 مگه قراره کس یم بفهمه؟  -

  

 پوزخند تمسخرآم یزی زدم به سمتش متمایل چرخیدم.  

 نکنه انتظار داری بهشون دروغ بگم، آره؟!   -

 درمانده و عصبی نفس کشید.  

-  ،
ی

ر توئه.  نه، ولی راستشم قرار نیست بگ  چون اگه یهو قضیه امشب برملا بشه به ضی

 پرغیظ و تند پرسیدم.   

 تقص یر منه ؟ جفت  
ی

؟ مگه من تورو اغفال کردم که م یگ واسه ج 

 ابروان نیم هپه ناش بالا پرید.  

 اغفال م یکردی که بهیر بود، و لی نه...   -
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 لخبر سکوت وسپس با چشمک منظورداری افزود.  

و لو بدی اونقدی شاهد و مدرک دارم ثابت کنه که ادعات کذبه محض، حالا فه    اگه تو، زبونت وا  - ی  و همه چیر
ک بی

 میدی ؟ 

 ب یحوصله و عبوس دستم را در هوا تکان دادم. 

 همه رو لاپوشو بی کنم که جنابعالی ب یگناهی، زرشک!   -
ی

 چاخانه! میگ

  

 نیمنگاه سط ج حواله ام کرد.  

 ... بهت ن م یآد. ش بیه چالهمیدو نیا حرف نزن  -

 به صورت و  بی ن یام دادم. 
 عا صی و  ب یحوصله چ یبی

 به تو چه!   -

ی اش، نیشخند یک وری   ون کشید، با ور رفیر متاسف نچ کوتاهی کرد، تلفن اش را از کنار جیب شلوار زا پدارش بیر

 زد.   

 اگه درستش کنم،  ب یخیال م یسیر ؟   -

 صاف  ومرتب کردم.   پشت چشم ناز ککنان با دست ،یق هام را 

 شاید!   -

 خنده کوتا هی کرد.  

 بچه پررو!   -
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وک برگرداند.  تر جیح دادم ش به    شش نگذارم تا مبادا از تصمیم اش برگرد و دوباره مرا به آن ساختمان میر

در سکوت، خودم را با نفوذ شما، در آغوش گرفتم با پاهای بدون کفش؛ زانوانم درهم چفت گرفتم و چانه ام را روی  

م قدری آرامش و اعصاب آرام بودن  ش زانوانم قرار دادم تا هم محل دیدز دگ یاش را یک طوری م یگرفتم، هم دل

 میخواست.  

 ، شم را جهت مخالف ارشیا کرده بودم عملا ب یاعتنابی م یکردم، چرا که هیچ وقت گمان ن م یکردم ارشیا تهرابی

 شدسته مرفهها و ارازل دانشگاه، دست به همچ ین کار زشت و کب یره ای دست بزند!  

؟  -  ساکبر

 قطره چ کیده اشکم را پس زدم با صد ای خروسگ و گرفته زمزمه کردم.  آهی کشیدم و با دست نم ِ  

 نگران بابام و...   -

 نگذاشت ادامه دهم، بدون ملاحظه وسط حرفم آمد.  

 ؟ ناخواسته زبانم تلخ شد.  -
ی

 منکه گفتم حلش  میکنم، دیگه ج  م یگ

 اعتماد کردن به تو، مثل اعتماد کردن به شابه.   -

ی ما رد و بدل نشد  صدای کوبیدن مش تاش ب ه فرمان را ش نیدم و خودم را ب یتفاوت نشان دادم. هیچ کلام دیگری بیر

ی پخش شد اما یک به یک مو زیکها را رد م یکرد تا ای نکه موزیک خار جی   که   یک باره موزیک در فض ایخفان ماشیر

 گذاشت و...  

  

 *** 

ش به  تمام مد بر که خواننده با سوز و لحن خاصی می ر خواند، ارشیا هم مسکوت بدون ریاکش ن و حبر خراب پرستیر

 رانندگ یاش ادامه میداد. 
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 و دلآشوبی د لپیچه گرفته بودم ولی این آرامش ار شیا 
هم کنجکاو بودم تا معبی کلماتش را بدانم هم از این همه نگرابی

 برایم جی لی عجیب  م یبود. 

و ب یداد میکرد و لی من...؟ نم یدانم چرا حسی ترغیبم میکرد به ارشیا  هرکسی هم جای من بود تاحالا ک لی  جیغ 

 اعتماد کنم. شاید ب هخاطر ای نکه از خواسته اش چشمپوسیر م یکرد.. .  

 اش ادامه دهد.  
ی

 میتوانس ت بدون آنکه آب از آب تکان بخورد، کلک هم را بکند و راحت بدون ردی به زندگ

  لبم را گزیدم توی دلم غر زدم. 

 ) انگار تو از خدات بود که(...  

دم که لحن کلافه اش به   یک دفعه وسط دستم را زیر دندان گرفتم با حرص آروار ههایم درون گوشت دست فسرر

 گوشم ر سید. 

 این کارا واسه چیه ؟  -

 ب یاعتنا زیرچش می به خونسرد بودنش، ب یتفاوت دستم را کنار زدم.   

  خوانندش ج   م یخونه؟ منظوردار  -

 پوزخندی زد.  

؟ لب و لوچهام را کج   - ترکه، تر گ ن م یدوبی

 کردم.  

 نه بابام ترک بود نه مامانم که...  -

 با تاسف نگاهم کرد.  

یشم نرف بر ؟ شانه  - واقعا! حبر کلاس یادگیر

 ای لاقید بالا انداختم.  
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 علاقه ای نداشتم ول ی خارجیم بدک نیست.  

د. دوباره با تاسف شی تکان داد و لب   روی هم فسرر

 پس برو  یاد بگ یر به دردت م یخوره.   -

  

 ب یحوصله شم را خاراندم. 

 لباس م رو چ یکار کنم، حالا ؟   -

  

 پلکی روی هم گذاشت، فرمان را شل گرفت به پشبر صند لی تکیه زد. 

 بر سیم درمانگاه، واست م یآره.  -

 متعجب شی    ع سمتش برگشتم: 

به به ش قیقه اش کوبید.  واسه ج  درمانگاه ؟  -  دوضی

 واسه اینکه وانمود کبی توی راه تصادف کردی و چندساعبر  ب یهوش بودی غ یر این، دخلت اومده...  -

 عصبی با توپ پر تو پیدم.  

؟!   -  واسه ج 

 آهی کشید، بی مرخاش را چرخاند به نگاه ع ص یانگرم، با اخم عبوسی چشم دوخت.  

 رون موندن دخیر رو یه جنایت  م یدونن...  چون آدمای سنبر به راحبر ب ی -

 حق به جانب پرافسوس شی تکاندم.  
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 جنا ی ت نداشت واسم... فقط تا مرز سکته رفتم و برگشتم... که خب، کم از 

  بی نمان به جود آمد، ار شیا سخت در فکر فرو رفته بود و ابدا ح بر جوابم را نداد. 
 بی
ی

 سکوت سهمگ

  

 دست به سینه، ناراحت و مغموم بزاق دهانم را بلعیدم و شم را به شیشه ت کیه دادم. 

 فهمید که امشب چه چ یزی بر من گذشت، چه میکرد ؟ اگر مامان ریحانه  م ی

 یا بابا محمد، اگر  م یفهمید؟! آن وقت باید ساغر را برای همیشه در گور کفن م یکردم.  

ش بند بوده!   افت بابامحمد را بدون عمد؛ قر کرده و همه اعتبارش به  حیث یت دخیر  ساغر، آبروی یک عمر ِ باشر

 ید که باعث تهد ید آبروی بابای مهربانم شوم!  کاش خدا مرا دخیر ن میآفر 

 من بود برایش هرکاری م یکردم، فدا کردن جان که دیگر کار شاقر نبود!  
ی

 بابا،  تمام زندگ

  

، دسبر میان های بهمریخته ام فرو کردم و چنگ کشیدم.     آهی کشیدم با پریشا بی

 خود را دق یق بنگرم!   یکدفعه نور ت یرچراغ برقر به آینه بغل تابید و توانستم

 خدای من!  

ی دهان باز  میکرد و تما م یام را یکجا م یبلعید!    کاش زمیر

ی محو  م یشدم!   ی حالا از ر وی زمیر  کاش ه میر

دم.    لبم را با قساوت تمام  زیر دندانهایم فسرر

 آمده بود!  موهای افشونشده باز، تاب  که تنها پوشش ِ تنم بود و شلواری که تا قوزک پاهایم بالا 

 متاسف شم را نامحسوس تکان دادم که لحن ب یتفاوت ارش یا روی اعصابم خط انداخت.  
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 این قد خودخوری نکن... بچه نیس تیم که... منم تا دلت بخواد دخیر دیدم که نخوام بهت...  

 عصبی با عیی ظ توپیدم.  

-  " * ی بودین که میخواسبر  بله کاملا مشخصه که چشم و دل سیر

  

 ک دفعه اخمهایش چنان درهم تنید که از حرفم پشیمان شدم اما واقعیت ه میشه تلخ است چهبسا خان همان سوز. ی

  

 شش را برگرداند با آن سینهجم عشده به خودش اشاره کرد.  

 من اگه واقعا قصدم اون بود، الان اینقد راحت جلوم زبو ندرازی نم یکردی خانوم. ..  -

 وار کشید،، طوری که احساس کردم مورد تمسخرش قرار گرفتم.  »خانوم« را کشیده ه جی

ی نگاهش کردم.    شزن   شگر و دلچرکیر

 تا ابد هم ن م یتوبی کاری که میخواسبر امشب انجام بدی رو حاشا ک بی ول ی بدون خدا جای حق نشسته...  -

د و فرمان را هدا یت کرد که یک دفعه چنان دور برگردان  پوکر نگاهم کرد، شی به تاسف تکان داد، دنده را محکم فسرر

رفت، با ای نکه کمربندایم ن ی بسته بودم به سم تش کشیده شدم و ش ق یقه ام به کتفش برخورد که از دردش، 

 صورتم جمع شد. 

ی یام پ  بوی تن عر قکردهاش عخی نشده با ادکلن تندش و هوای خفقان آور در فضای کوچک اتوم بی ل زیر بیر

 یچید!  

باحرص پلک زدم سپس با خشم دستانم را روی صندل یاش گذاشتم و پنجره را ن یمه گشودم و ت نام را عقب کشیدم 

 که با لبخندخاصی نگاه شورانگ یزی حواله ام کرد.   

 حالم از خودم و او بهم میخورد، لعنبر انگار نه انگار که او قصد دست درازی داشت.  
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منتظ ره زی ر تر مز زد، متعجب به اطراف نگاه کردم که جلوی درماندگاه ایستاده  با غیظ رو برگرداندم که غیر

 بودیم.  

 اینجاست ؟  -

ی شد، همزمان جوابم را کوتاه داد.    کمربندش را باز کرد و تلفن اش را برداشت مشغول شمار هگیر

 آره.   -

شگرم    بالاخره چشمان ِ کاو  لب گزیدم، دستانم را در هم چلپیا گره زدم، با نگرابی شم را مدام چرخاندم که

 روی ک یارش میخ ماند.   

 کیارش ای نجا ؟  

 وای خدا حتما به بچ ههای دانشکده میگوید که... 

 خا کبهسرم آخه چرا کیارش!   -

 ارشیا اخمآلود پوقی کشید. 

ی منه!   پس  گ؟ جز ک یارش هرگ رو خیی  م یکردم فردا برام دست می گرفت... کیار  -  ش امیر

 شباو ریش زدم که شش را سمتم گرداند.    به خو پوزخندی 

شیش هها دودیه... پیاده نشو منم میر مپیشش، تو لباسای که واست آورده زود م یپوش ی و م یآی که بریم تو پ یش  -

 دکیر آشنامون...  

 انگشت اشار هاش را به پیشابی اش کو بید.  

 انتظار دارم کوتاهبیای و... من امشب بهخاطر تو، کلی توی هچل افتادم... ازت  -

  

 باطلبکاری حرفش را قطع کردم.  
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 بازم دروغ بگم؟!  -
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 کوتاه به چپ تکان داد.   شی

نه، اگه بخوایم منصف باشیم من دارم گندمو درست م یکنم پس هیچ طلبی نم یمونه... یه جورابی دارم لطف هم م   -

 یکنم وگرنه به من هی چ دخلی نداشت که تو توی اون خرا بشده پیش اون دوتا غولبیابو بی بموبی و...  

  

 ، دست مشت شده ام را جلویش گرفتم.  بانفس نفس و فشار روج وعص بی با  جیغ

 خف هشو... خف هشو... تو... تو...   -

اگه   -نیشخندی زد، با آن چشمان سیاه زاغ خ یره ام ش د 

 عاقل با سیر کاری که گفتم رو م یکبی وگرنه...  

 بی پ
ی

ی در سکوت سهمگ یاده با آن چشمان نفری نشده اش، معنادار و پرحرف نگاه آخرش را نثارم کرد از ما شیر

 شد.  

د و دلم پیچ م یخورد. بغض و خشم میان هاگیر وا   ی بان قلبم تند میر هر م تندشده از خشم خود را به وضوح م یشنیدم، ضی

 شداری و کلوخ میان گلویم ثاب ت م یماند.    گ یر دل ِ ب یصاحابم، با درد بی 

 و خر 
ی

 د شدن م یکردم.  دسبر زیر چشما نم کشیدم و اش کهای سمج را پس زدم، احساس شکشتگ

ی برایم رنگ دیگری گرفته بود، رنگ و بوی شکست و حقارت!     همهچیر

 درب سمت راننده باز شد و ار شیا شش را داخل کشید، پاک بر را سمتم گرفت.  

 اینا رو بپ وش  بیا...    -

 شی    ع ملتمس زمزمه کردم.  

 خب؟!   -کیارش... ؟ جدی پرسید.   -

 دادم. بزاقم را به زحمت قورت 
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 بفرست بره...  -

ی شده اش روی اجز ای گرفته و مغمومم، شگ به ب یرون ک شید و  کیارسیر که دست   *"سکوت و چشمان ت یزبیر

 به سینه با فاصله اتومب ی لاش ایستاده بود.  

 بدون شش را سمتم مایل کرد، افزود.  

 حله!   -

 درب ماسیر ناش را بست و نزدیک ک یارش رفت.  

ون پخش وپلا شد.  پاکت را وارون  ه کردم که تمام محتویاتش  بیر

 شپاشن هبلند...    مانتوی آجری کوتاه! شال ِ  مشگ ساتن! و در نها یت شلوار لی ساق کوتاه! کف 

 لبم را با حرص گزیدم.  

ی زاقار بر بپوشم؟!   -  من چهجوری همچ ین چیر

 کردم. .. مجبور و حرصی مانتو وارسی کردم و در نها یت  ب یمیل تنم  

  

ی پیاده شدم.    از ماشیر
ی با آن کف شهای پاشنهبلند، به سخ بر دم با خ یالی ناراحت و غمگیر ه در را فسرر  دستگیر

 نگاه ارش یا شی    ع شکارم کرد، با ابروهای بالا رفته دقیق و موشکافانه اندامم را سانت  م یکرد!  

ر گرفته و ملتهب با آن کف
ُ
ر اتومب ی لاش بدون تک لیف ایستادم که ب شهای نامناسب، همانجا کنا  گ

 اقدمهای شمرده نزد یکم شد.  

 دمعیی باز؟!  -

 معذب از وجود پر دردشش، بدون ای نکه نگاهش کنم، شد پرسیدم.  

 باید برم این درمانگاه؟  -
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 تبس مکوتاهی ب ی نمان رخ داد و او بود که نفس بلندی از بی بی کش ید.  

 دکیر ماجدی منتظرته... بهت یه داروی آرامشبخش م یده که...  آره برو... دم پذ یرش  -

ی و وزنداری روی خودم م یشوم. اما منبع نگاه مرموز و دلهرهآور پشت شم م یبود. شم را  یک باره متوجه نگاه سنگیر

 سمت عقب مایل م یکن م. 

 نبود ؟  -

 هی ساعیی چته؟!   -

اه ن کا ه یرنگ پوشیده بود که به ت ناش زار بود، و ارشیا آسبر  نگاه منگ و مبهوتم به سمت ارشیا ک شیده شد. پیر

 نهایش را تا انتها بالا تا کرده بود.  

اهن اش کشید، شانه ای بالا  هیچوقت او را مدل شلخته ندیده بودم، وقت ی سکوت و رد نگاهم را گرفت به پیر

 انداخت.  

 توی خیابون باشم که! مجبورم امشب قید  تیپ بزنم چون نمیتونم لخت با یه شلوار  -

 شم را کج کردم به کفشنای کاش زل زدم.  

 چرا  خیابون ؟  -

 آه شدی کشید.  

م.. .  -  منتظر  م یمونم خونوادت ب یان... وقبر بری، منم میر

  

ره با مکث و سکوت، ارش یا با فاصله ک می مقابلم ایستاد که به ناچار شم را بلند کردم، با حال بر ب یروح و ناخوانا گ

سشون بهت هست   اونجا حوا -شال دور گردنم را که با حرص بسته بودم را با دو انگشت، گره اش شُ لش کرد.  

ی کیف ت رو بگ یرن که تو مقاومت کردی و اون دزدا   ولی برای محک مکاری بگو دو تا دزد جلوت رو گرفت...  میخواسیر

ی نفهمیدی، با ی ی زدن به شت... توام بعدش  چیر ی  شه ؟ با یهچیر
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ی درست نبود، اما مس خشده پلکی روی هم گذاشتم که دس تش نزدیک صورتم آمد اما میان راه مشت شد با   ی یک چیر

 حرص عقب گرد کرد، پشت به من ِ هاج و واج شده؛ شی    ع دور شد.  

فکری آشفته و به گیج و شدرگم با د نیا ی از تردید، وارد درمانگاه خصو صی شدم، متوجه پچپچ دو نفر شدم اما با 

 مریخته سمت پذیرش رفتم که از پشت ش شخصی اسمم را صدا زد.   

 خانم مهرجو ؟  -

 تردیدکنان به سخبر عقب چر خیدم که مرد جوان با روپوش سفید، لبخند به لب نزد یکم شد. 

، کوتاه ش جنباندم.  -  کجا ین شما؟ حالتون خوبه ؟ گیجیر

ده، دس تش را   راهنمابی سمت اتاق با در ِ سوخته ای نشانم داد.   خنده کوچ گ با ل ب فسرر
 به معبی

 لطفا بفرما ئید ؟  -

، سمت همان در راه افتادم.   بزاق دهانم را نگران فرو دادم، در سکوت و شوکه از اتفاقات ناهضمشدبی

 دکیر زودتر به خودش زحمت داد و در را برایم گشود، مودب کنار رفت تا داخل شوم.  

 متوسط سفید چو بی با چندبار پلک زد
ی  و چشمان ِ ورم کرده داخل شدم. در درجه اول، میر

ی
م و در نها یت با خستگ

 صند لی گردان و کتابخان هکوچک توجه ام را جلب کرد... سپس دو کتاب قطور و چند تکه کاغذ با کاپ قهوه!  

 ب هفکر فرو رفته بودم.  بدون تعارف روی صند لی بیمار نشستم، دستانم درهم قلاب کردم و ش به ز یر 

 اصلا حواسم به دکیر و تبس ماش نبود اما با جملهاش، کم ی هوشیار شدم.  

ه معاینهتون کنم.   - ... بهیر   خیلی هم مساعد نیسبر
ً
 از آقای تهرا بی ش نید م شما تصادف کوچگ داشبر و ظاهرا

  

ات پزشک یاش،  فقط نگاهش کردم که شی به تاسف تکان داد، صندل یاش را نزدیکم   ی کشاند با آن تج هیر

بان قلب و فضای دهان و حل قام را معاینه کرد.    دمای بدن، ضی
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بدیدهام، نو چکوتا هی کرد با ابروهای قوس داده، برایم نسخه نوشت.    اما با دیدن پیشا بی ضی

ماجدی یک جوان خو  خو   در تمام مدت فقط نگاهش م یکردم چون گ یج و ح یران بودم، دکیر رد و مبادی شیی

 ادب بود که ار شیا او را  م یشناخت؟!  

 چهطور امکان داشت ؟ 

ی شخ صی تهابی مراوده داشته باشد ؟   پسرخو   شگذران و ب یدغدغه با اینچیر

 خان م مهرجو، براتون شُم تقوی بر و چند دارو نوشتم، برید بخش تزریقات بانوان، تا مسئول شُمتون رو بزنه...   -

  

ماج دی همانطور نشسته بود که آرام و زمزمهکنان پرسیدم.  به زحمت از رو   ی صند لی برخاستم، دکیر

 خانوادم... ؟  -

 مکبی کرد سپس پلک آرامی زد.   

شون م یکنیم...   -  شمارشون بد ین خیی

ی لب زدم.  مگیر  تلخ و محزون آ هی کشیدم و شر

 خودکار. ..   -

ش را سمتم گرفت که با  ی دستابی لرزان روی تکه کاغذ کوچک، شماره بابامحمد را با  بدون حرف خودکار روان روی میر

 ترس و نگرابی نوشتم... 

نگاهم به سقف اتاق بود و چکه چکه کردن قطرات داخل آنژیو، ورود مایع شدی داخل ر گهایم؛ بوی بدی که از تزریق  

 داخل شُم به مشا مم خورده بود. 
ی

 دو آمپول زرد رنگ

 بی بدنم، از طرقی شدی اتاق از طرقی سکوت و کور بودنش، خوف به دل آدم  صورتم جمع شده از گز گز شدن
ی

و سنگ

 م یانداخت.. . 
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بان قلبم مثل طبل بهخود م   ، تمام موهای تنم راست شد از وحشت؛ ب یجهت ضی باصدای  شیوه و زاری آشنابی

ی با شتاب گشوده شد و چهره گر  یکوبید. در شم تند تند نبض  م یزد و قفس هسینهام میسوخت که در اتاق  بیس ت میر

 یان و زار مامان  ریحانه در چشمانم حک شد.  

 ساغر...!؟   -

مات و مبهوت بدون هیچ ریاکشبی نگاه دق یق و موشکافانه ای م یکنم، محکم به گونه برجسته و توپولش چنگ  م  

 یزند. 

 خاک عالم توی فرق ش ریحانه، چت شده مامان جان؟!   -

م خروشید، مامان که با گلا یه و دلنگران سمتم رسید، با آن مهرمادرانه نگاه دلسوزانه ای ب یتاب چشمه زلال

 حواله ام کرد، در نها یت خم شد و تنگ در آغوشم ک سیر د.  

 روی بابای مهربانم گره خورد، با چشمان ِ دو دو زده و ن مدار وسط اتاق آمد.  
ی

 نگاهم از پس ِ اشک و دلتنگ

 گرفته باز شد.  شدار و    صدایم خ

 بابابی ؟  -

 با آن کمر خ میده و دستان چروک، صور تشکسته اش را لمس کرد که بغض کرده هق زدم.  

...؟!    -  بابابی

ی تکان خورد، کنار تخ تم ایستاد با شی افکنده به شُم و آنژیو زل زد.   دیدم سیبک گلو یش تند وسنگیر

 ترسیده ای نبار ملتمس صدایش کردم.   

 ستم ناراحبر ؟! بابا از د -

منده گفت:    آهی کشید با تاسف و شر

مند هایم بابا«....    » ما شر

 ناباور بدون پلک زدن، می خ اش شدم.   
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-    !  بابابی
ی

 ج  م یگ

 دستش م یلرزید و با آن صدای مرتعش، زمزمه کرد. 

مندهایم که منتظر تو نموندیم رفتیم مهمون ی ولی نم یدونس تیم بهت دزد زده و ت -  و روم...  ما شر

 متوجهمنظورشان نم یشدم، متعجب و کپ کرده به مامان که قی نفینکنان دم گوشم ایستاده بود، زل زدم.  

ه؟ چ یشده؟  -  چهخیی

ی یاش را گرفت.    مامانریحانه لبش را گ زید، با گوشه روشی آببیر

 نبودی تو ی این وضعیت.. . همش تق صیر منه ساغر... اگه هی بهت زنگ نم یزدم که بیای... الان اینجا  -

  

ماجدی خونسرد، هردو   تا م یخواستم دهان باز کنم تا کتما نها را برملا سازم، در اتاق باز شد و بهاوند نگران کنار دکیر

 باهم داخل اتاق شدند.  

م چ هطوره؟ خوبه ؟  -  دکیر حال ِ دخیر

ماجدی جدی شی تکان داد، ج ن ِ چک کردن وضع یت سلامتیام،   جواب مامان را هم جدی داد.  دکیر

 بله، البته شانس آوردن که زودتر درمانگاه م یان وگرنه معلوم نبود. ..  -

ماجدی چندپهلو بود ،یع بی امکان داشت از قضیه امشب خیی داشته باشد؟!     حرف ِ دکیر

 الهی شکر. ..  -

دم آمد. از ای نکه به راحبر برای اولی نبار با دیدن دستان با لارفته بابامحمد و زمزمه ز یرل ب یاش، بیشیر از خودم ب

 درو غ تحویلاشان داده بودم، اینکه خودشان را مقصر حال ِ من م یدانستند! 

 آه شدی کشیدم و شم را به چپ مخال فاشان گرداندم. 
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ی تا آسمان با ارشیای موذی فرق م یکرد... ارشیا  مجابم کرده  بهاوند با آن ت یپ مردانه و تهریش کم، ب هنظرم زمیر

ی ههای   ، ز میر ی دروغ لعنبر بود تا به خانواده ام دروغ به ا ین شا خداری بگویم تا مثلا آبرویم را حفظ کند اما همیر

 ویرابی بهبار م یآورد تا... 

ی لبان کوتاهم ب یرون رفت. پرستار توپول با آن چشمان آرایش کرده بدون حرف   با کشیده شدن آنژیو، آخ کوتاهی از  بیر

 خروجی رفت.   سمت

ماجد ی را از فاصله شنیدم.    نگاهم روی نقطه قرمز و کبودی جای شُم بو د که صدای دکیر

ید.   -  خانم مهرجو مرخص هستند، میتونید تسرر یف بیی

 مامان ریحانه دسبر به زخم پیشابی و جای پانسمان زخم کشید، و دلواپس پر سید.  

یم  - ی که بیمارستان نیی  مطمئیر
ی باشه؟! ش تا   دکیر  امشب بسیر

 تلف ناش را در آورد و همزمان جواب مامان را داد. 

نه لازم نیست، مشکل خاصی نبود فقط ترسیده بودن و یکم آشفته... داروهاش رو شوقت بدین و در کنارش  -

احت نیاز دارن.    اسیر

 مامان شی    ع افزود. 

-  .. .  الهی خ یر از جوون یت بب یبی دکیر

 زد.   بابامحمد هم 
ی

 لبخند کمرنگ

-  . جان، پ یرب سیر  زحمت ک شیدی دکیر

  

ی انداخت.    دکیر بعد نگاه معناداری رفت، بهاوند بی منگاهی حواله ام کرد و سپس ش به زیر شش را پاییر

م.  - ی بگیر  محمدآقا پس من برم یه ماشیر

 بابا خستهسری تکان داد.  
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 . آره برو باباجان که توروم امشب انداختم تو زحمت. .  -

ی جواب داد.   بهاوند کوتاه وسنگیر

ی محمدآقا.   -  رحمتیر

  

ی بهاوند، بابا دس بر روی شم کشید با مهر پدرانه اش، وسط پیشا بی ام را *" بوسید که غرق آرامش شدم.    به محض رفیر

  

سش    مدام حواشها، به کمک مامان ر یحانه تا دم ِ خرو جی راه افتادیم، بابا محمد هم   بعد از پو شیدن کف 

 به من بود و همینم عذاب وجدانم را بیشیر  م یکرد. 

  

 هم کنار پایمان ترمز کرد، قبل از سوار شدن ناخودآگاه با 
ی

به محض ای نکه بهاوند پیدایش شد، تاک سی زردرن گ

 چشم دنبال پورشه ار شیا م یگشتم.  

 ته و بدون میل خودم دنبال ردی از ارشیا بود و. ..  مامان ریحانه ح ین سوارشدن کمی غر زد اما تمام حواسم ناخواس

 دیدمش! 

 دست به سینه به کاپوت اتوم بی لاش ت کیه زده بود، جدی و پرابهت نگاهم میکرد.  

نم یدانم چرا اما تهدلم از نگاه جدی و پرحرفش مور مور شد، حس خوشایندی بود که منتظرم مانده بود تا از سلامت 

   یام اط مینان یابد! 

ین و بس ِ پر شر و شور!     شیر

 ساغر  بیا دیگه، چرا ماتت برده؟!   -

با تسرر مامان، علرغم خواستهام، لبخند قدرشناسانه ای حواله ارشیا کردم که شی    ع با دو انگشت به پیشابی اش زد و  

 زودتر از من، سوار اتوم بیل اش شد.  
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ر دلم از وجودش گرم شد! با احساس عخی بی که برای 
ُ
اولی نبار دچارش شده بودم صند لی عقب نشستم با ت بی ِ گ

 گرفته با نفس عمی قر لحظه ای چشمانم را روی هم بستم اما...  

ورانه رها یم نم یکرد.  ه جانم را داشت و شر  امان از چشمان نفرین شده ارش یا... مثل زالو که قصد ِ شیر

 *** 

 ( زمان حال(   

  

 در اثر خوابیدن روی فرش بدون تشک، با ید عوارض بدندردی را هم  ساعد از روی چشمانم ب رمی
ی

دارم با بدن کوفتگ

 به کلکسیون دردهایم اضافه میکردم.  

  

کشیده ام م یکشم، چهره ام جم ع میشود.   با دهان خشک و بزاق چسبنده، دسبر به گردن ِ تیر

-   !  لعنبر

د گخ  ت کیه م یدهم، چشمانم روی بشقاب پلو و خورشت به زحمت تن ِ ب یرم قم را بلند م یکنم به دیوا ر ش 

 کرفس خشک میماند.  

ی نبود که بشود نادیدهاش گرفت.    ی  اینکه یک دهم خاطرات تلخ گذشته را با درد ریکاور یاش کرده بودم، چیر

 شماه به عقب برمیگشت و دانشگاهم را تغبر ر م یدادم؟   میشد زمانه چهار سال و ش

ار شیا و محبت ِ  مذحوبان هاش را نم یخوردم... ای نکه دل ِ  لعنتیم با ب یمنط قر احساسا بر  یا حداقل گول ِ

 شده بود که ارشیا مرد قابل اعتمادیست که....  

 آهی از سینه محزونم رها کردم.  
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 خوابیده... گ از فردا روزش خیی داشت   -
که من خیی  آخه گ خیی داشت که پشت حمایتای ار سیر ا یه خواسته شیطابی

 داشته باشم... اصلا چ یشد که بهش اعتماد کردم... به اون شیطا نانساننما؟! 

  

 با صدای ت قر که به در اتاق خورد، منگ و  ب یحواس گفتم.  

 ها؟!   -

ی مامان ر یحانه به گوشم ر سید.    لخبر سکوت و سپس لحن غمگیر

 ساغر مامان؟  -

 انه همیشه با توپ پر با من برخورد م یکرد و حالا...؟! ناخواسته ابروهایم بالا پریدند، مامان ریح

نفس عمی قر کشیدم با شی گیج ی کهو از جا برخاستم که دنیا د نیا ستاره دور شم چرجی د و احساس گ ی 

 جی و دن ی ای که وارونه م یشد، به زحمت خود را به در رساندم و قفل در را ب یحال چرخاندم.  

 تکیه به دیوار به چهره مغموم و گرفته مامان زل زدم.  آبدهانم را بلعیدم و 

 چ یشده؟   -

ی انداخت.    لبش را گزید،  شش را پا ییر
ی

گ  با  خیر

 از دس ت بابات ناراحت نباش.   -

 پوزخند تلخ یزدم.  

 نیستم.   -

 دست به پشت دست کوبید و آه از ته دل کشید. 

 بد سوزوندی.   -

دم.   دست به سینه، پلک فسرر
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 مُردم. کاش  م یُ  -

 ترسیده  جیغ ک شید.  

-   !  کفر نگو دخیر

 نماشک زبانه کشید و خنده تل جی زدم.   

 اگه کفره پس کافرم.   -

 شش را از نامفهو می کلامم تکان داد.  

 بیا صبحون هت رو بخور ...  -

 دسبر به دیوار به زحمت خود را کنار چمدان رساندم.  

 زحمت نکش مامان، من دارم م یرم.    -

 متح یر پا داخل اتاق گذاشت.   متعجب و 

؟!   -  کجا! واسه ج 

 با حزن و تل خ با کنایه لب زدم.  

-   .. . ی ی... جابی که بهم بهچشم قاتل وجابی نگاه نکیی
ی  هتلی، مسافرخون های چیر

 چشمگرد کرد. صدای بلندش در اتاق پ یچید.  

 گ بهت به چشم...  -

 ب یحوصله وسط حر فش پریدم.  

شم و لی  حُرم بر که   - سالها بابا ش سفرش بهخاطر مهمونش رعا یت م یکنه رو دیشب به ع ینه دیدم... درسته دخیر

 
ً
ردم ن م یکردین... حالا زم ین به آسمون م یاومد من ِ ناخلف رو کنار سفره تحمل کنه... حتما

ُ
لااقل جل وی غریبه خ

 همه باید بفهمن بابام ازم متنفره ؟ 
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 زده به صورت دلخور و گرفتهام مات ماند.   چشمان مامان درشت و حدقه

 ساغر...!؟   -

  

 نه، ساغر و این لحن م تعجب هیچ به کارم ن میآمد.  

ی هام را تن کردم،  ب یحوصله تر موهایم را با گر همو بستم و شال نیم هکلفبر  ب یملاحظه مانتوی چرو کشده پائیر

ل انداختم.   
ُ
 هم روی موهایم ش

 ا چه معبی داره؟ ساغر مامان... اینکار  -

بدون اینکه جوابش را بدهم سمت هال راه افتادم، از کنار ستون گذشتم به سمت  حیاط، توالت گوشه کنار حمام  

 نزد یک شدم. ..  

ستم با وسواس چندبار تکاندم تا آباضافهاش گرفته شود ،ب یتوجه به اینکه 
ُ
دستان و صورتم را با مایع صوربر ش

 تشوبی قرار دارد! حوله آبی گوشه آینه دس 

ده شد.    همی نکه در را گشودم، سوز شما به مغز جانم رسوخ کرد و دندا نهایم روی هم فسرر

تند تند طبق عادت از شما فراری سمت هال قدمتند کردم اما ناخواستهام نگاهم به زیرزم ین جابی که بهاوند داخلش  ی 

 کزمابی سکونت داشت، با حسرت و ناراحبر کاو یدم.  

 نم یکند.  پ
ی

 رده نداشت و گرد ِ خاک و مات بودن  شیشهها یعبی ای نکه بهاوند مد تهای مدیدیست که در آن زندگ

 پس خانهاش کجاست؟ 

 گوشت لبم را ز یر دندانم کشیدم با غم دوباره داخل اتاقم شدم.  

 مامان ریحانه هنوز با بهت کارهایم را نظاره میکرد.  

 یش، فقط چندصباح باق یمانده را عشق است!  ب یخیال دن یا و سخ ت یها

 کولهام را روی شانه انداختم و چمدان به دست از کنار ماما ن هاج و واج شده رد شدم که...  
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 کجا داری م یری تو؟  -

دم، غم داشتم اصلا عقده محبت و حسرت خانواده داشتم.    دندان فسرر

 گفتم که...   -

نا  سنف   یک دفعه با چشمان اش کآلود نف ن سمت اتا قاشان پا تند کرد و چ یزهابی را ز یرلب  شی

 باخودش واگویه م یکرد!  

خطاکارش نم یدهد.   شی به تاسف تکان دادم، حتما به او هم برخورده که محل به دخیر

ین آشنا اما شد و تلخ میخکوب ماندم.     جلوی در هال مشغول پوشیدن کف شهایم بودم که با صدای مهربانیر

؛ شایعه پش تسرش  ن یست، نرو.  اگه میخوای  - محمد، دخیر  ثابت ک بی دخیر

 ! ی  همیر

لرزیده با چشمهای خشکیده به عقب  م یچرخم، کنار ستون هال به زحمت با دسبر که ر وی قلبش گذاشته و نفس  

 نگاهم م یکرد. 
ی

گ  مقطع میکشید، شد و جد ی با خیر

ی بغض کردم.    غمگیر

 شما خودتون منو طرد کردین!  -

 شد شد ،ی خیر با نگاه منجمد کنندهاش که دیگه گرما نداشت. ..  

 خودت باعثش بودی، حالام اگه بری دیگه جابی تو خونه من ندار ی ولی.. .   -

  

در سکوت ونفس حبس شده به صورت شکسته و چروکیده اش زل زدم، مامان ر یحانه هم نگران و منتظر هر دوی  

 ما را رصد می کرد. 

... اونم فق ط واسه خاطر ای نکه میدونم اون شوهر ِ.... استغفرالله...   نباید دیگه دس  -  ت از پا خطا ک بی

د.   دسبر به لبا ن تر کزدهاش کشید و سخت پلک فسرر
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 یه کلوم، خود تو ثابت کن. ..   -

گ ی روی من و لحن عج ی بی اضافه کرد.    پلک گشود و با  چیر

   آبروت رو برگردون... ذره ذره ولی برگردون.  -

 ضآلود زمزمه کردم.    شگرفته و بغ   خ

 بابامحمد ؟  -

 صامت عقب گرد کرد اما لحظه آخر پشت به من، دوباره گفت:  

» یه دفعه ازت غافل شدیم، دیگه نمیخوام تکرار گذشت ه بشیم... اونم با وجود اسم ِ خط خورده شناسنام 

 هت«  ... 

  

کجا  میدانست طلاق گرفته بودم؟ حبر به جاخوردم، انتظار ای نحرف را نداشتم، از  

م اما. ..    مامان ریحانه هم گفتهبودم که طلاق غیابی  م یگیر

 نگاه مبهوتم به مامان کپکرده ام گره خورد و ناخودآگاه بلند با اطم ینان جواب دادم. 

 اینبار نا امیدتون ن میکنم...  -

  

 ش ایستادن، ابدا.  اهل قول نبودم چو نکه قولدادن آسان بود اما پای حرف 

ی شی    ع افزدم.   بنابراین مطمیئ

 قسم م یخورم.. .   -

  

 بابامحمد صیی نکرد، شی    ع وارد اتا قاشان شد اما مامانریحانه با خوسیر نزدیکم آمد و مادرانه خرج م کرد.  
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-  !  قربونت بشم که دیگه مثل قدیم کلهشق نیسبر

 لبانم نشست.  شم با غم روی شانه اش بود که پوزخند ش دی کنج 

 با ار شیا رابطه داشتم، خیی داشت، دم محصری با آن شکم جلو آمده 
مامانریحانه م یدانست، شک نداشتم از اینکه پنها بی

 و چشمان زار و گودرفتهام با تل جی دم گوشم حر قی زد که تا  قیامت از یادم نم یرفت.  

) دوباره تنور شد«  » تیشه رو بد زدی... و لی ریشه رو دوباره اح یاء کن،  
ی

 شاید درخ تمون(زندگ

  

  

 ب یمیل از نبود بابامحمد از جلوی سفره عقب کشیدم که ماما نریحانه متعجب پرسید.  

 وا، اینقد زود  سیر ش دی؟!  -

 نیمنگاهی به ساعت مچ یام انداختم.  

 دیرم شده باید برم.   -

 شی    ع و کنجکاو مداخله کرد. 

 کجا ش صبخ؟!    -

ی   بلند شدن، کوتاه لب زدم.  حیر

 دنبال کار...    -

 باز نگران و کنجکاوانه پرسید.  

؟ م یخوای بری شکار ؟   -  کار  ج 

 پلکی روی هم گذاشتم و دسبر به مانتوی مشگ عوض شد هام انداختم.  

 دیر اومدم...   الان همهجا تع طیله، چندجا قرار دارم برم ش اید تونستم کاری پیدا کنم ولی شما نگران ن ش ین شاید  -
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 با ل بی جم عشده دست روی هم قرار داد.   

 آخه امشب سمیه و شوهرش  میان و. ..   -

 خسته پوف کلاف های کشیدم.  

 باشه اگه تونستم زود میام.    -

ی اسکان  سیوروها برای   کیف اصل فرانسوی که حاصل سفر کاریم در فرانسه بود را از چمدان برداشتم، با برداشیر

 تهکلید و مدارک شناسنابی با مدارک تحص یلی از خانه خارج شدم...  چنجکردن، دس

  

 لبخندزنان خط اعتبار ی را جا یسیمکارت تلفنم قرار دادم، خریدن ی ک سیمکارت اولو یت کارم بود. 

، تشکر کرده از مغاز هاش خارج شدم.    فروشند جوان با آن ع ینک ط بی

چه کوچکم را برداشتم با ک می    را گرفتم، بعد از چند بوق؛ لحن همیشه دفیر
ی

ی میان شمار هها، شماره رُند همیشگ گشیر

 مد عیاش به گوشم رسید.  

 چیه اول صبخ از خواب زابرامون کردی؟!   -

 ب یصدا خندیدم و کم ی صدایم را ازعمد کلفت کردم.  

 رت یهای که...  خانم مختاری از اداره آگاهی تماس گرفتهم تا جهت شکایبر که ازشما شده و پا -

  

 لکنت کنان پرید م یان صدای کلف تشدهام با زار نا لید.  

 جناب... جناب حتما اشتباه شده. ..  -

 شیطان درون جلدم باهیجان وول خورد. 
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-   ! ی ها توی پار ت یهاتون هستیر
ی بدبخت کردن دخیر  خانم، ما از شما مدرک هم داریم تا ثابت کنه شما  یگ از عاملیر

  

د.  ساش    نف   کشدار و تکه تکه به گوشم ر سید، فهمیدم که حسا بی کپ کرده و در هنگ کامل به ش مییی

 گر خیدی؟!   -

 ش چپم دور کردم.    شش که خنده به لبم آورد و تلفنم را از گو   جی غبنف 

-   !  م یکشمت عو صیی

 خنده بدجنسی ش دادم.  

ا حواست باشه من ایرانمآ... میتونم خفتت کنم!  -  آی مییر

 غ بعدیاش از ش شوق و غاف لگیر یاش، لبخندم را وسعت داد.  جی

 خره اومدی بالاخره ؟  -

ان کردم، عینک دودیام را روی چشمانم زدم.    ی  کیفم را روی شانه میر
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 س بدی بیام ی هسر دیدنت ؟   آره و اگه آدر

  

ل شده اش با هول بود ناش.    هیجا نکنیر

 توروخدا...!؟ نه نه تو... تو آدرس بده من جلدی اومدم پیشت.. .   -

 گوشه شم را مستاصل خاراندم.   

 من الان خ یابون م! خب  -

 خ یابون! واسه ج   خیابون؟ مگه...  -

 خنده کوتا هی از ش ناچاری کردم.  

س بابا، اومدم ب یرون یکم هوام عوض شه ولی اگه آدرس بدی من میام  پیشت، ها ؟ لحن مصمم اش، دلم را گرم  - نیر

 کرد.  

نمت که زوزه سگ بدی!  ب یخود خودم  میام دنبالت... دیگم تعارف نکن ساغ یجون که بدرقم - ی  میر

  

ا و دوس تدخیر سابق ار   اث یاش.... مییر ا و خا ک ی بودنش با آن ثروت  میر ا و دهان ِ  ب یچف ت و بازش. مییر مییر

 شیا و رفیق شفیق تنهاییم! 

 اوگ پس  بیا که خودت خواسبر دوساعت برو بی که ب یای پیشم شهرک. ..   -

  

سوپرمارکت درحال نو شیدن آ بمعدن یام بودم که پرادوی سفیدی جلوی پای م ترمز کرد دو بوق بلند و  ب یتفاوت کنار 

ی چند مرد ر وی خودم!   نگاه فوق سنگیر
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 عاریه!  

ا با آن ب یقیدی از داخل پنجره ماسیر ناش ب  شیک ب اقدمهای کوتاه سمت پرادو نزدیک شدم که ش ِ مییر

 یرون آمد.  

 آدرس دادنت!  خفه ن سیر با این -

ی ی رنگش، لحن لا تمانن دی گفتم.    لبم را جلو دادم با چشمگ به موهای فانیر

 ای جون، چاکرتیم بابا...   -

 پشت چشم نازک کردناش در حلقم!  

 نداشبر مآ، سوار شو.   -

ی همان مردها اینبار متعجب رو یمان زوم شد.    نگاه سنگیر

ی ِ بدنه درب،  دم با گرفیر ه را فسرر  خود را به زحمت روی صند لی جلو نشاندم.  دستگیر

 بابا مایه دار... ماروهم دریاب.   -

ا ب یخ یالیر عینک آفتاب یاش را روی موه ای بازش گذاشت.    مییر

 چطوری تو... گ اومدی از اون خرا بشده؟!  -

ا ا ی ثابت نگه داشتم و کمربندم را بستم، به رانندگ ی مییر عتباری نبود ،ی گ لنگ  نیشخندی زدم و پاها یم کف ماشیر

 خود ارشیای  ب یبندوبار!  

ب گرفت.  - ، روب  هراهی ؟ با شخو سیر روی فرمان ضی  خرا بشده رو خوب اومدی... تو چکار  م یکبی

 ای، میگذره دیگه...   -

 مشکوکانه چشم باری ک کردم.  

 لابد توی پاربر و غرق شدن توی دود م یگذره، آره ؟ خنده ب یخ یالی ش داد.  -
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 بابا آدم شدم خره... نه 

 خسته پوف کلاف های کشیدم.  

 از این همه تنوع و شمارِ خاطرخواه؟ با عشوه و لوندی تا بی به گردن برنزه اش داد.    -
 بلوف نزن... جدی خسته نم یسیر

 نه جونم، خودت م یشناسیم که... منم ی کیم عینهو اون ار شیای هف تخط!  -

 دم و دستگاه اتومبی لاش خ یره شدم.   شی به تاسف تکا ندادم در سکوت به 

اخلاق یاش را زیر س یبی لی رد کنم.  ها ببندم و کارهای غیر ی ا باعث م یشد چشم روی خیل یچیر  خاکی بودن مییر

-   ! ؟ چهطور تونسبر از دست ارشیا فرار کبی  جون چهخیی
 هوم، ساعیی

  

 پوزخند تلخ ی زدم اما با افسوس گفتم.  

 م.  فرار نکردم، فراریش داد -

 شوکه با یک دست فرمان را گرفت با دست  دیگر سوت بلندی کسیر د! 

 ایول! خوشم اومد نه جدی حال کردم پوز اون عوصیی رو...   -

 موذیانه و تاکیدی جملهام را کامل کردم.  

 زندانه!  -

 با بهت سکوت کرد، انگار باور نداشت آنچه که شنیده بود.  

؟! دوباره بگو...  -  ج  گف بر

 ه به سمتش مایل شدم.  دست به سین 

 گفتم ارش یا الان زندانه.  -

 از بهت، لخ بر سکوت کرد اما بعدش سیل سوالاتش را در شم کوب ید.  
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... نه به اون قیافهمظلومت نه به  - جون من؟ یع بی تو انداخت یش زندون... بابا دمت گرم تو دیگه چه کلاسیر هسبر

 این همه موذی بودن و... 

  

 دادم.  خنده آرامی ش 

اکتش توی کارخونه انگلیس قانع   - کار من نبود... ارشیا رو که م یشناسی... م یدوبی چقد طماع ِ و عوضیه به پول و شر

 نبود... همینم دخ لش رو درآورد البته با لو دادن محل خلافش به پل یس توسط من...  

  

 واقعا!  -
ی

، راست م یگ  درو غنگو ساعیی

 را جمع کردم.   با لب و لوچه آویزان، چانهام 

ا؟ درسته تو دوس تدخیر شوهرم بو دی ولی دلیل نم یشه خالی ببندم!   -  من گ بهت دروغ گفتم مییر

 شش را تا انتها گشود.    بی 

 وای  اصلا بهت نم یآدا...   -

 طعنه زده به خودمان اشاره کردم.  

 دغدغه!  نهکه به ما م یآد هووی هم باشیم!؟ پفی زیر خنده زد، غش غش بدون  -

اره!    - ی  ی نها میر
، و لی خودمونیما ارشیا ه میشه دست روی بهیر

ی
 راس تمیگ

 با نیشخند و ذوق عج یبی افزود. 

 اولش من بعدش تو... 

  

ی دو خودرو کشید، قلبم به طپش آمد و دهانم باز با دسبر روی   نگاهم به دستفرمان ش بود که ی کباره لابی از ما بیر

 قفسه سینهام از ترس.  
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ا!  ه -  نوزم پرانرژی مییر

 دخیر شاد و  ب یخ یالی بود، اصلا هم برای او، مهم نبود که من ب هقول خودش، 
ً
دوباره بدون غم خندید، کلا

وا نش را ناخواسته کش رفته بودم!   نامیی
 پارتیی

 گوشت داخل بشقاب باچنگال و کارد ب ریدم با نها یت آرامش آن را داخل
ی

وگ  دهانم جوئیدم.   خونسردانه تک های از پیر

ا با جا مشیش های دم دستش ور  م یرفت و انگار فکرش مشغول بود.    مییر

ی بار او را ساکت و توی فکر  م یدیدم.    برا یاولیر

 به ریزحرکاتش، جرع های از دلسیر توی لیوانم را نو شیدم.   
ی

گ  با خیر

 تو فکری؟!  -

 شش را بالا آورد و  م یخ صورتم بدون مقدمه پرسید.  

رد م یکردم.   -
ُ
 روی بشقابم را ب یحوصله خ

ی
وگ  حالا که ازش جدا ش دی، میخوای بعدش  چیکار کبی ؟ پیر

-   . ..
ی

 زند گ

ه که ازش طلاق گرفبر او نوقت پدرت رو در  م یآره...    -  اگه ارسیر ا بو بیی

 مشکوک با تامل به چهره غرق آرایشش چشم دوختم.  

 چرا؟!  -

 د.  زبا بی روی لبان رژ خوردهاش کشی 

 سفتههات رو  م یگم... نم یزاره اجرا؟!   -

  

 نشستم، او از کجا باخیی بود که... 
 شوکهشده روی صند ل ی صا فیر

 مشکو کیر با دلچرگ ن پرسیدم.   
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؟!   -  تو قضیه سفت هها رو از کجا م یدوبی

  

 بشقاب خاویارش را پس زد، با حرص و عصبی انگش تهایش را نشانم داد.  

 تن ارشیا خورده؟!   یادت رفته تنم به -

د.   گیج و با استفهام ش تکان دادم که عیی ظکرده لب فسرر

 ارش یا *" یهبار بهم گفت که بهت حقه زده و مجبورت کرده..."*  با مکث و نگاه معناداری افزود.   -

ت خارج تا عشقت رو  -  بعد عقدتون بیی
ً
ی تصمیم گرفت کلا ی بود ازش متنفری واسه همیر

فراموش ک از او نطرفم مطمیئ

 !  بی

  

ی زهرخن دی کنجلبانم نشست.     بزاق دهانم را صدادار بلعیدم، غمگیر

ای که سایهم رو با ت یر م یزد یهو شد ر فیق همهخ  من! هه... نگو دلش واسم سوخت!   -  پس بگو چرا مییر

 با عصبان یت و غضب لبش را گزید.  

 یه روی دیگهم داره... شاید اگه اولش آره، دلم واست سوخت ولی وق بر باهات  بیشیر آشنا 
ی

شدم فهمیدم زند گ

ی رو ن میفه میدم... از خودگذشبر و. ..     تورو نم یدیدم هیچوقت مع بی دوس تداشیر

 عصبی دسبر در هوا پراند:  ب یخیال!  

ی زنان هاش توی شامهام پیچید!    نفس عمیق از بی بی کشیدم که عطر وسوس هانگیر

ا و  شیک با لوندی و   خوشگ لی چه به من ِ معمولی!  مییر

 چ یشد که ارشیا رو ول کردی؟ چشمک نازی حوالهام کرد.   -

از اولم قرارمون ه می ن بود... من هیچوقت دنبال رابطه دائ می نبودم.. ارش یا هم مستثبی نبود اما بهخاطر توام که   -

اف کرد از چشمم   افتاد... شده گاهی م یاومدم دیدنت... ارشیا همون وقبر که *" اعیر
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 کنجکاوان هبا شی کج، لیوان به دست پرسید م.  

افش؟!   -  فقط واسه اعیر

 تبس مکوتاهی و سپس مستقیم زل زدن به چشمان ِ مشتاقم. 

 دو خونواده رو   -
ی

نیم و خلاص! ن هاینکه زندگ ی ر  میر ما هرچقدر کثیف و آشغال باشیم... ته تهش به خودمون ضی

 ... ار شیا میدونست بابات هی چرقمه راصیی نم یشه که  خراب ک نیم و یه آبم روش

ی اون نقشه رو کشید که با  یه تیر دو نشون بزنه که   ت هتغاریش رو به  یه پسر ع یاش و کلاش بده... واسه همیر دخیر

 بد مدله هم زد! 

  

می ز پر وپیمان، توی  اشتهایم کور شده بود، نهصبح چ یز درست وحسابی خورده بودم نه حالا که خوراک اعیا بی روی

ین رستوران تهران قرار داشت. خوسیر به من  نیامده بود.   بهیر

 اگه من نبودم تو با ارشیا ازدواج  م یکردی، نه؟  -

ا شی    ع با شتاب شی به طرف ین تکان داد.    مییر

 هرگز!  -

 منتظر نگاهش کردم تا جمل هاش کامل شود.  

 ش انداخت:    تفکر به ساعت گوش یاشدرگم پلکی باز وبسته کرد، بی منگاهی با 

ما... منظورم امثال من و ار شیا هی چوقت ن میآیم با شبیه خودمون ازدواج کنیم... ته تهش با  ی گ مثل غر بزدها یا   -

 ی گ مثل تو که گذشتهمون به شمون نکوبونه... اینو از مبی بشنو که همهجورش رو دیدم...  

  

 تمامم را پر کرده بود.   خسته با دو انگشت سبابه وشصت
ی

 و بی عرض هگ
رگرفبر

ُ
 گوشه لبم را پاک کردم، احساس گ
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 ولی ارش یا  خیلی دوستت داشت.   -

ش زدم.  ی  پوزخندبلندی به حرف اغراقآمیر

 آره از دوس تداشتنش بود که منو م یگرفت ز یر کتک و مشت لگد!   -

  

ی شی به تاسف تکان داد.   غمگیر

م یگفتم با محبت دلش رو نرم کن ولی قبول نم یکرد...  مییر سید ازت... از اون  سکه خر بود، هم یشه بهس  ب  -

 کله داغت که بزنه بهسر تو ولش کبی که ولشم کر دی!  

  

 بشقاب غذایم را پس زدم و دست به س ینه دلخور و شاکی گفتم.   

 تو بودی ولش ن م یکردی؟! 

 لاقید شان های بالا انداخت و رک جواب داد. 

 نه.   -

 شمانم تا آخرین حدش درشت شد.  چ

 نه!؟ اونوقت چرا؟!   -

 عصبی گوشه لبش بالا رفت با چنگال تک های از سالاد کلماش را برداشت.  

 ازش انتقام م یگرفتم.   -

 چهجوری او نوقت؟!   -

 جوئیدن، ابرو بالا وپ ابی ن کرد.  
ی  متفکر و مرموز  حیر

 تموم ثروت و پولش رو بالا م یکشیدم.   -
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 زدم، دان هی زیتون سیاه از توی سالادش کش رفتم و ش یع داخل دهانم انداختم. نیشخندی 

 پولش بخوره توس شش... همش حرومه!  -

 چشمغره ای نثارم کرد با حرص تو پید.  

حروم باشه... مگه تموم پولدارای ایران، پولشون رو حلال جمع کردن؟! نه جونم نصفشون لااقل اختلاسی، پو لشوبی   -

ی دیگه!  کردن یا  ی پول روی پول پارو کیی  حبر مال یتیم خوردن تا تونسیر

  

 !  عجب استبدال جال بی

؟!  -  سفسته م یکبی

 خونسرد گوشهلبش بالا رفت.  
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 نه جونم، توجی هت میکنم. 

 کفری و با اخم شان های بالا انداختم.  

 ب یخیال، من پول ار شیا رو ن م یخوام ارزو بی خودش.   -

  

 دوباره کنجکاو با چش مریزشده پرسید.  

، حق و  -  حقوقت رو ندادن؟!  یعبی از او نخرا بشدهی که طلاقت رو گرفبر

 شدرگمابرو درهم گره زدم. 

ین تا به نیازمندش برسونن!    - ی همهش رو دادم دست  خیر ی نبودم حلاله  یا حروم... واسه همیر
 چرا دادن ولی من مطمیئ

  

 با کف دست روی پیشان یاش کوباند و حر ص ی گفت:  

دیگه اون همه پول رو« بارضایت  » د ِ میگم خری... باورت ن م یشه... کوفت خوب میدادی به من 

 اشاره ای به لباس مار کدار و دک و پزش کردم.  

ی، دیگه چ ی   -  میباره! خب تو که پولداری تازه از جیب دد ی جون هم هرماه دلار ازش میگیر
ی

از ش و روت گشنگ

 میخوای ؟ 

  

ی قلاب کرد.   خسته از بحث، کلافه دستانش روی میر

 نم یفهمت!   -

 دس تنخورده انداختم.   نگاهی به غذاهای

ی و واسمون قهوه بیارن.   -  بگو جمع کیی
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ا  ی را به شعت جمع کردند و در نها یت وق بر که تنها شدیم رو به مییر ا خدمه رستوران، میر
شی تکان داد با اشاره مییر

 با دو دلی پر سید م 

ی ن یاز داره ؟  -  رستوران عموت هنوزم به آشی 

  

ی را شی    ع تایپ کرد  ی  و تلف ناش را کنار گذاشت.   صامت چیر

ر م یده، رستوران رو با تموم  وسایلش فروخت و الانم سهامدار یه کارخونه فرش ِ   - نه بابا، عمو بعد تحر یم دید داره ضی

ی توی کهریزک خر یده!    تازه هم از سود کارخونه یه زمیر

به زدم.   ی ضی ی انداختم با ش انگشت روی میر ی شم را پا ییر  غمگیر

ی ی م -  یخوای نه؟! چیر

ی پرسید.    تکان دادم، که با ولوم پاییر
 مسکوت شی به نفی

 پول لازمی ؟  -

 نفس تندی کشیدم با نگرابی لب زدم.   

 دنبال یه کار خوبم.  -

ی پرناز خندید.   ی  ابروی بالا انداخت و با اون چشمان عسل لیی

کت دارم فقط کافیه -  یه اشاره کنم اونوقت استخدامی!   اینکه غصه نداره تا دلت بخواد آشنای کارخونه و شر

  

 شباو ریش زدم.     پوزخندی به خو 

ا توام هم ی نطور و....  -  من تورو م یشناسم مییر

 لخبر سکوت و حرف آخر.  
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؟ بنابراین بههیچعنوان نم یخوام جابی پا بزارم که  خودت  م یدوبی که من الان دیگه مطلقهام و این توی ایران یعبی ج 

 ناتو و بد کار م یکنه... ترج یح م یدم با سگ اخلاق باشم ولی بهم نظر سو نداشته باشه!  بفهمم توش آدم 

  

 تمام مدت با تعجب نگاهم میکرد و در نها یت با بهت گفت:  

؟ یع بی ن میخوای از آزاد یت استفاده کبی « شمرده   » یعبی ج 

 و ک لیدی منباب جواب افزودم.  

 آزاده دیگه؟!  آزادی! منظورت همون روابط  -

 پلکی به معبی مثبت زد که پوزخند تلخ و ب یروج زدم.  

  یگ هستم که حبر نگام ن م یکنه... غیر اون، چشمم هیچ مرد دیگهای رو ح بر نم یبینه... م یدوبی که؟!  -
 من عاشفر

  

 بامزه با صور بر جاخورده متعجب براندازم کرد.  

-    !  تو زم یبی  نیسبر

 غم افزودم.   لبخند محوی زدم با 

 نه من فرشت هام!   -

ی شی کج کرد.   شیطنت آمیر

 شایدم ش یطون!   -

 هر دو ز یر خنده زدیم که با آوردن قهوهها، با خنده و عشوه چشمک ی زد. 

 جی لی دوس تدارم اون طرف رو بب ینم!   -

 دستانم دور فنجان س فید وطلابی قهو ه حلقه کردم.  
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؟ جرع های از ق -
ی

 هوهاش را نوشید.  گ، بهاوند رو م یگ

 سگلم.   ی -

 به بخار برخاسته قهوه 
ی

ه گ با تصور چهره مردانه و جذاب بهاوند، لبخندی ملیخ روی صورتم را پوشاند با  خیر

 زل زدم.  

 بهاوند تکه... مردی که میشه بهش تکیه زد... دیشب هم اومده بود خونهمون.   -

  

 هیجان زده دستا نش را روی م یز کو بید.  

؟! بعدش  چ یشد؟ از دیدنت خوشحال شد؟ باهاشم حرف زدی؟ واقع -
ً
 ا

  

 شباو ریش زدم با تاسف و حسرت افزودم.    پوزخندی به خو 

 حبر نگام نکرد، بدتر از اون زنش بود که...   -

 یکدفعه جیغ  نیم هبلندی کشید که نگاه چندنفر سم تمان کشیده شد. 

! زن گرفته؟! وای باورم ن م یشه!  -  ج 

  

  لبم را جوئیدم با چشمان شر مزده به اطرافم، شم را ز یر انداختم و حسرت زده رایحه خو گوشه 

 شقهوهام را اشتشمام کردم.  

سکه    آره، و بدتر از اون زنشه که خیلی خوشگل و نازه! ن م یدوبی وقبر دیدمش چقد حرص خوردم از ب

ی ازم شتر بود!    توی همهچیر
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 داد. بعد ازمک بی متفکر جواب 

 درک م یکنم... ولی باورم نم یشه... حالا باهاش چ یکار  م یکبی ؟ ناچار حرف دلم را زدم.    -

 نم یدونم... شایذ فراموش کنمش!  -

 ناباور با دهان نیم هباز هاجوواج پلک زد.  

؟!  -
ی

 دروغ  م یگ

 دل مرده تک خنده تل جی زدم.  

ی دم صبخ بابا محمد بهم اولت آره دروغه و لی باید فراموشش کنم چون واسم  - ممنوعه! یعبی ممنو عش کردن... همیر

 یاتو م داد! 

  

ا، شوکهزده ماتم  سکوت کشداری شد که ب یحوصله محتویات فنجانم را جرعه جرعه ش کشیدم که با حرف بعدی مییر

 برد.  

 بهاوند شوت م یکردم و خودم زن بهاوند  -
ی

ه رو از زندگ  م یشدم! ولی من اگه جات بودم، دخیر

 *** 

ی شایان مو ذی که زیرچشمی خ یر  ی بود، جمع وجور جلوی سفره روی زانو نشسته بودم ولی نگاه سنگیر شم پ اییر

 هام بود، خیلی روی اعصابم خط م یکشید.  

  شیر ی ن دو سالهاش شگرم بود. 
 سمیه اصلا حواسش نبود با سارا دخیر

ین بود چهبسا بیشیر از خود مامانریحانه مدام قربان صدقه سارا م ی رفت،  گرچه نوه برای پدر ومادر بزرگ  شیر

 فرزند هم دوس ت داشتبی بودند.  

 اونورا چ یکار  م یکردی؟ آرام ز یرچشمی به سم یه زل زدم.  -

 زند گ ی!  -
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ی غذا دادن به سارا گفت:    پوزخندی زد، با لحن  کینهتوزی  حیر

ی دیگه... منظور    میکیی
ی

 م اینه اونجا چهکارا م یکردی، درس ت رو که دوس تداشتبی ادامه دادی؟« » خب، همه زندگ

 نم کدان را برداشتم آرام روی خورشت ق یمه پاشیدم، بعد با قاشق خورشت را مخلو ط کردم.  

 آره فو ق رو گرفتم.   -

ی و در همان حال دوباره پرسید   .  ابروی بالا انداخت با دستمال لبهای چر بی سارا ناز را ت میر

کننده اش زدم.   -  عجب! حالا ای نجا مدرکت ب هدرد م یخوره ؟ پوزخندکج و شدی به حرف تحقیر

کت بخوان!   - ه که نخوان ازم ضامن چ یزی واسه شر  مدرکم اونقد معتیی

 شایان با فضولی قاش قنشستهوار مداخله کرد.  

کتا کار ک بی ؟  - کت؟! مگه میخو ای توی اینسرر  شر

 که نگاهش کنم، شد و کوتاه گفتم.   شد و خشک بدون ا ین 

 بله.  -

 از رو نرفت و با سماجت نظر داد. 

ک تها به زن ِ تنها و...  -  کار خو بی ن م یکبی چون توی شر
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 نگاه جدی و تهدیدآور م را به چشمان ق یری ه یزش دوختم. 

ه!   -  به ز نش داره که بخواد چهجوری برخورد کنه تا کسی پاش رو از گل یمش بالاتر نیی
ی

 بستگ

 پراند.   شایان جاخورد و لی س میه برای دفاع از شوهرش، تلخ و زهرآلود ن یش 

 آره خب، چندسال پ یشم خودت با  می لخودت خواسبر که با اون شوهرت قبل از عقد، رابطه داشته با سیر و. ..  -

  

ین لحن ممکن، جدی وپرتحکم اخطار دادم.   قاشق و چنگال را محکم روی بشقاب پرت کردم با محک میر

! هرغلطی هم کرده باشم بازم ب هخودم مربوطه نه شما...    -  هرج 

 مکبی کردم سپس به چهره شخ شده س میه با نیشخند اشاره کردم.  

اینم بدون، من غلط اضافه کردم و لی پاش وایستادم و ار شیا هم اومد عقدم کرد... دیگهم نم یخوام راج عبهش حر قی   -

 بزبی د چون دیگه مراعات ن میکنم...  

  

دم تا حساب کار دس تش  بیاید و کم سمیه را پُر کند به جانم  نگاه اولتیماتو مم را حواله صورت منفور شایان تلاقر دا

 بیندازد.  

 ساغر!   -

 سمیه که با حرص و هشدار دهنده صدایم زد، خونسردانه شم را سمتش چرخاندم.  

 بله ؟  -

ی صدایمان زد.     مامان ریحانه غمگیر

... این قضیه گذشته دیگه تموم شده و.  - ی  ..  بچ هها خواهش م یکنم، آروم با شیر

 سمیه، سارا بغل شا یان انداخت و باحرص نفس زد.   
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 خب ماما نجون داره پرروبازی در م یآره...   -

 صدرآری ب هآنها پاشیدم.     ب یتفاوت لبخندحر 

 حرص نخور ش یرت خشک میشه.   -

 باز عصبی و ی کتاز به سیم آخر زد. 

ام منو نگهدار وگرنه...   -  م یگم بهت احیر

 دخالت کرد.  شایان با اخم و محق 

 ولش کن سمیه، شام تو بخور بریم که فردا صبح زود باید برم شکار...   -

 سمیه با اخ مدرهم دست مش تشدهاش را سمتم گرفت.  

م و...    آخه حرف دهن  -  شو نم یفهمه ناسلامبر ازش سهسال بزر گیر

ده،   صدایش روی سمیه بلند کرد.   شایان ای نبار بدون م لاحظه، مقابل سمیه ایستاد با دندانهای روی هم فسرر

 جهنم... ساکت م یسیر یا نه؟!  -

 از روی سفره با حرص برخاستم.  

 هوی، حق نداری ش سمیه داد بزبی آ. ..   -

 ش همه سمتم برگشت که با چشمان ر یزشده و ل بهای رو هم سا ییده، انگشت مقاب ل شا یان تکان دادم.  

 م بعدش آش بر م یکنیم چون عادتمونه و لی دل یل نم یشه توی صدغر یبه  من و آبجیم اگه باهام دعوا و مرافه م یکبی  -

  . ی ما رو بهم بز بی  بخوای  بیر

  

 با ارشیای هف تخط؛  
ی

شایان یک جوری نگاهم کرد که اگه ساغر گذشته بودم، کمی کوتاه میآمدم اما نه حالا که زندگ

 ساغر را گرگ بار آورده بود.   

سم... ما ش اید همو گاز بگ یریم و ل ی استخون خور  نیستیم اینو بفهم آقا شایان!   اونجوریم نگام نکن،  -  ازت ن م ییر
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ی هم نثارم کرد.     مامان ریحانه مچدستم را کشید و تسرر

 سکن... م یخوای خونواده رو به جون هم بندازی؟!    ب  -

 حیر تزده با چشم گردشده خنده عص بی ش دادم. 

ت رو  د ِ من این دومادت رو  - ون دخیر
ُ
م... الانم نگاه نکن ای نجوری ساکت وایستاده، بره خونه؛ خ نشناسم که برم ب میر

 توی شیشه م یکنه... 

 سمیه با حرص و گریه جیغ خف های کشید. 

 بسه!   -

سپس رو به من با چشمغره گفت:  ن م یبیبی بابا حالش بده و با زور قرص گرفته خوا بیده... بهخاطر بابا هم شده،  

 جنگ راه ننداز که ب هخدا من ی گ دیگه نم یکشم!  

  

ی یاش مدام باز و بسته میشد، خوفناک نگاهم میکرد. من هم بدتر با  شایان با طل بکاری درحالی که پرهای سوراخ بیر

ابروهای محکم پ یوند زده و*"مثل دوئل کارها ت یز و برنده مقاب لاش ایستاده بودم و توی دلم برای گستاخ 

 بودنش، خط ونشان میکشیدم که بعد از مکبی پوف کلافهای کشید.  

 سمیه، لباس سارا بپوش بریم.   -

 مامان ریحانه محکم دست پشت دستش کوباند.  

ی ن یش مار...  - ه( ساغر) ناراحت نشو... میدوبی که زبونش تلخه عیر خا کبهسرم کجا آقاشایان؟ بابا از دست ای ن دخیر

 ! ی  باید عادت کرده با شیر
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کوچکش نظر   ی انداخت. اوه اوه اگه مامان ریحانه میفهمید که دامادش به دخیر شایان در سکوت شش را پاییر

 داشته، باز هم من را زبان تلخ م ینامید!  

 آبروریزی نکنم!  
ً
 مبی که بارها جلوی ش ایان ایستادم و زبان به کام گرفتم تا شر درست نکرده باشم تا مثلا

 بشقاب دس تنخورده ام عقب گرد کردم که صدای مظلومانه مامان ر یحانه را دلم را آب کرد.  ب یتفاوت به 

ه رو... حال یش ن یس ت ج  م یگه... باشه مادر ؟ باز هم سکوت سنگ ین شایان، مامان ریحانه   - تو ببخشش این دخیر

وع کرد.    باز هم با مبای ادب شر

 جان.   ازش دلخور نباش اون هنوز بچ هست... شا یان -

 صدای سخ تشده شایان، دلم را به گولههای آتش مبدل کرد.  

 بله ریحان هخانم، تموم شد رف ت   -

خانه چپیدم تا شاهد ریخت نحس شا یان و طلبکار یش نباشم.   ی  کشیدم توی آشی 
 پوقی

ی واسه چکاپ و...  -  پسرم، محمدآقا فرداصبح وقت دکیر داره... میتوبی با خودت ی هسر بیی

 شت مامان طفلکم جمل ه اش را ادامه دهد که با لحن شدی پاسخش را داد. حبر نگذا

 نه ریحانه خانم، من فردا جلسه کاری مه می دارم که نم یشه به تع ویلش انداخت.    -

ی، کوچک تری حوال هام   ام و بزر گیر د! آنوقت سمی ه دم از احیر ی حبر عذرخواهی هم نکرد، اد بش حالم را بهم میر

 میکرد.  

  

 اشه مادر، خودم یه کاریش  م یکنم.... ب -

  

کسل با خم یازه شال مشگ ام روی موهای شلختهام می اندازم، با دست جلوی دهانم با چشمان پف کرده وظاهر ژو  

 لیده وارد هال میشوم.  
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 رایحه مردانه آشنا!  

 داشته است! جاخورده با دسبر که روی دهان مسکوت با خمیازه ای که دهانم را باز نگه 

 بهاوند شد  نیمنگاهی حواله ام کرد سپس به ساعت مچ ی فلز یایش زل زد. 

 بزاق دهانم را باه یجا ن قورت دادم.  

 علیک سلام!  -

 طعنهام را گرفت اما ب یتفاوت در سکوت تنها شی تکان داد.  

 ب یادب!  

 بهاوند این همه تغ ییر ؟!  

 و دورگه از خواب پلک زدم.    شدار   ابروی بالا انداختم، با صدای خ

 شما ای نجا!   -

ه  بیمارستان دیگه، نه؟!  - ش کردم مامانجان، بالاخره یه مرد باید باشه تا بابات رو بیی  من خیی

ی و کن ایهوار ماما نریحانه زدم.   مگیر  دست به سینه به سمتش چر خیدم، پوزخندی به لحن شر

 مگه سینا ُمُرده ؟  -

 ابرو به بهاوند خونسرد، اشاره کرد که لاقید شانهای بالا انداختم. لبش را گزید با چشم و 

از اون دومادمف تخور آبی گرم نشد لااقل به اون پسر ِ  ب یمعرفتت خیی م یدادی که دیگه مزاحم( با اشاره انگشت به   -

 سمت بهاوند) ایشون نشیم! 

 اینبار مامان گوشت وسط میان دستاناش را گاز گرفت.  

 غر! ... وا زشته سا -

 سپس رو به بهاوندی که رگگرد ناش برجسته شده است، با لحن آرام و شر مزده ای گفت:  
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 » بهاوند پسرم تو ببخشش که اینقد گوشت تلخه!«  

 پوزخندی کنج لبان بهاوند نقوش زد که چهرهخواستبی اش را دو برابر جذاب م یکرد.  

 ب  م یشناسم! ع یبی نداره خاله، شما نگران نباش من اخلاقشو خو  -

 با ل بی کج شده و صورت جدی و لی خونسردانه نگاهش کردم که باز علنا به من ب یتوج هی کرد و دلم را سوزاند.  

 طاقت  نیاورده با اخم ترش کردم.  

 لابد با موتور  م یخوای بیی یش بابام رو؟!    -

 لبخند زل زد  بدون اینکه حبر  نیمنگاه خشگ حواله ام کند، رو به مامان مبهوتم با 

 خ یر، آژانس جلوی در منتظره تا مست قیم بر یم بیمارستان و محمدآقا هم راحت باشن!  -

  

 اوه که اینطور.  

 بازم مرام بهاوند، نه داماد بابا قبول کرد نه حبر پسرش!   

 بهاوند پسرم ؟   -

چرخاندم با ه یهات به پاهای لرزان،  با صدای بابامحمد که به زحمت به هال رسید، شتابانه ش و گردن ر وی شانه 

 رنگ و ر وی زرد بابا چشم دوختم.  

؟!   -  بابابی

 چشمان ب یفروغ و چروکیده اش ک می ر یز شدند  

؟!   -  چیه دخیر

 انتظار این همه شسن گیبی را نداشتم اما توقع این همه شدی را هم نداشتم! 

 بغ کرده لب بر چیدم.  
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-  !  هی ج 

 رو به بهاوند با مهربا بی گفت: یه کمک م یدی پسرم ؟   ب یتوجه شش را گرداند 

 بهاوند هم با متانت سمت بابا نزدیک شد و دستچروکش را نر میر در دستاناش گرفت.  

 جانم محمدآقا، چ یز ی میخواین ؟ بابا آرام شی تکان داد و نرم افزود.    -

 آره کمک کن بریم پسرم.   -

  

م اونقد مغرور بود که از درخواست کمک نکند چ ه رسد به تگ هزدن به دلم درد گرفت، سوخت .بابای مهربان

 !  شانه بهاوند از زور ناتوا بی

دم، پشت به آنها دوباره با قلبی که از جا کنده شده بود، وارد اتاق شدم با لبان لرزان از   با درد پل کهایم را روی هم فسرر

 ر وی دیوار شُ خوردم .  

رها کردم با تاسف افسوس وغصه تنهابودن بابا و مامانم را م یخوردم، درصوربر که سینا را داشت  آه از ته اعماق قلبم 

 و لی انگار اصلا پسری نداشت!  

  

ی ساعت   ا را بدون در نظر گرفیر ب یحوصله تلفنم را از ر وی فرش برداشتم بعد از باز کردن  ب  نکدش، شماره  مییر

 روز، با عجله گرفتم....  

دم.  با شوق جعب   ه ش یریبی دانمارگ را روی دست گرفتم با لبخند زنگ در را فسرر

 کیه ؟  -

 از زور  هیجان لبم را گز یدم. 

 مامان منم...  -

 چ یشده مامان؟ تو که کلید داری، چرا زنگ خونهرو زدی؟!  -
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 جعبه ش یری بی را توی بغل جابه جا کردم.  

 م یشه بیای جلوی در؟   -

 شم رسید.   صدای خفه مامان آهسته به گو 

م!   -  نم یشه مامان، بهاوند و بابات منتظرن تا چایشون بیی

 لب و لو چام را آویزان کردم.  

 فقط یه دیقه، بیا ب ب ین ج  خریدم.    -

 کلافه و عا صی پو قی کشید. 

 از دست تو، اومدم.   -

 منتظر ماندم تا مامان بیاید. . آیفون را شجا یش گذاشت که با چشمان مشتاق و شوق زده با ک لی د در را گشودم و 

مامان ریحانه چادری گلگل یسفیدش را روی شش انداخته با گون ههای گلگون و بیبی شخشده با نفس نفس در اثر 

 شما سمتم پا تند کرد.  

 چ یشده؟ کسی مزاحمت شده یا.. .   -

  

 درب را تا انتها باز کردم با ه یجان دست مامان را کشیدم.  

-  .. ی  .   بیا ب بیر

 او! جبی شدی تو؟ زشته اینکارا چیه، م یکبی ؟  -

 بدون اهمیت به مراعا تکردن بابت در و همسایه، مامان را مقابل سوپرایزم قرار دادم.  

ی خوشت م یآد؟   -  نگاش کن ببیر
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یکردم،  با تعجب و مت حیر البته شوکه یک نگاه به سوپرایزم و سپس نگاه متعجبش را به م بی که با  نیش باز نگاهش م

 دوخت.  
ی

 با جاخورد گ

 این دیگه چیه مامان؟!   -

ی کردم.   ابرویم را بالا وپاییر

ی الا ن رو ن م یدونم ج  بهش م یگن؟ چندبار با ناباوری پلک زد و سپس متعجب و کنجکاو  - ی ماشیر
قدیم آ بهش  م یگفیر

 پرسید.  

 مال خودته؟!   -

محبت دستم را دور شانه توپولش انداختم با ذوق به دویست و جعبه ش یری بی را روی کاپوت بر قزده گذاشتم و با 

 شیش مش کیام خ یره شدم.  

 مال ماست... نه خودم ...  -

  

! خب پولش رو چجوری جورکردی..؟ نیمنگاه آرام -  شبخش از ش شان هام مهماناش کردم.    واقعبی

ی من دخیر محمدآقام و امکان نداره پول حروم  -  کنم... چندسالی که اونور بودم کار کردم تا حلاله، نگران نبا شیر
ی

وارد زندگ

!    یهکمی پ   روزابی
ی  سانداز کنم واسه همچیر

 اشک شوق از گوشه چشمان قهوه ایش ناباورانه چکید.  

 ساغر؟!  -
ی

 راست  م یگ

  

جسته اش، شم را به تائید تکان دادم.  ا را گفته بود! خندهام گرفت با بوسیدن گونهیی  تک هکلام مییر

، خودمون از بس  - آره، تازشم دیگه لازم نیست ه عی منت اون دوماد بهدردنخور و س ینای ب یعرضه رو بک بی

 کارامون بر م یآیم.  
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ی کنان آه غمگ یبی کشید.   ی فیر  فیر

 خدا خ یرت بده مامان جان و لی کاش با پدرت یه مشورت  م یکردی شاید راصیی نبود.   -

 ،  شم را مظلومانه کج کردم.   دلم گرفت اما با مصلحت اندیسیر

، ساغر د یگه امکان نداره دوباره خطا کنه!  - ی  بهخدا پولم حلاله... نگران نبا شیر

  

اف کردم »امکان نداره خر یت کنم، خطا کجا بود!«    توی دلم اعیر

  

 مامانریحانه با پر ِ روشی زیرچش ماش را پاک کرد، سپس  هیجان زده سمت خانه شتافت.  

 محمدآقا...   محمدآقا...  -

ی جعبه دانمار کیها، سمت ح یاط پا تند کردم از م یان شام یک یخ زده رد شدم با دندانهای روی هم خورده در  با گرفیر

 اثر شمای زمستان، با عجله وارد هال شدم.  

ون یخه؟!   -  آخ یش چقد  بیر

  

 سنگ ین! چهارجفت چشم متعجب سمتم برگشت ، یک ی کنجکاو و دیگری با نگاه بودار و 

 خونسرد ب یآنکه خود را بباز م، لبخند به لب تک ابروی بالا انداختم.  

-   .
ی

 سلام به همگ

 بابامحمد دست به ستون گرفته به زحمت  از روی تش کچه سفید برخاست.  

ی خریدی؟!   -  علیک السلام، مامانت ج   م یگه؟ ماشیر

  



ه دل     چیر

    

 135 
  

ه کرد، ش جنباندم
ُ  .   با عرق شدی که از  پ یشابی ام شر

 آره باباجون.   -

 جدی و محکم باشک پرسید.  

 با کدوم پول ؟  -

دلم نبض زد، زیرچش می بهاوند را پایدم. بعد با خونسردی پشت به آنها راه افتادم و جعبه را دست مامان ش پا ایستاده 

دم.   خانه، سی  ی  کنار آشی 

 به مامان هم گفتم پولش حلاله و دستمزد کارمه.   -

 گفت:  مشکوک و بددل  

 » چه کاری؟«  

 آه شدی کشیدم و عقب چر خیدم رخ به رخ بابا محمد وسط هال با لبخند شی کج کردم.  

ش!  - ی  کار که عار نیست، پادوئ یه رستوران پن جستاره رو انجام دادم تا بشم دستیار آشی 

ی را در کف  نثارش کردم و سوئیچ ما شیر
 دستانش گذاشتم.   جاخورد، من هم با درد و غم درون لبخندمحزوبی

ی لااقل یه آهن قراضه شما رو محتاج پسر و دوماد نکنه... م  - واسه اینکه منت کِس و ناکِس رو نکش ین... که ش پیر

ی بودین.. .   یدونم میدونم اگه زمی نگیر نم یشدین الان صاحب همهچیر

  

 با ش و چشم اشاره ا ی به خانه قدیم ی و تر کهای دیوار انداختم. 

لنگیه!  که الا -
ُ
ن خونهمون یه جای بزر گیر بدون ترک و ش یرآلات کهنه وخراب بود تا این خونهای که عُمرش رو کرده و ک

ی هم زیرپاتون بود.    تازشم یه ماشیر

  

ی انداختم.   شم را پا ییر
ی

مندگ ی به من ِ محزون چشم دوخته بود که با شر  نافذ و موشکافانه البته سنگیر



ه دل     چیر

 136 
  

ی ن جهزیه رو دیشب که شوهرآب جی اون  - حرفا رو زد  خیل ی ناراحت شدم... شما همه کاری واسه سمیه کردی، بهیر

ت خریدی و لی تهش چ یشد؟ دومادت همیشه طلبکاره... انگاری یادم نرفته   که ت وی فامیل هم تک بود واسه دخیر

 خودش و خونوادش چهجور ی زخ مت م یزدن و...  

 کافیه!   -

  

 تند طپش م یزد، ملتمس افزودم.   دوباره آ هی کشیدم با دلی که

 چشم، ولی ب هخدا حلاله حبر از  شیر مامانم!   -

قسم میخورم نگاه پردرد بابامحمد لحظ های درخشید اما به شعت محو شد، هنوز صامت با جد یت شتاپایم را 

ِ آخری 
ی شهامبر خرج کرده بود.   کاوید. انگار باورش نم یشد دخیر  ش بزرگ شده  یا همچیر

  

 سکه پسر موقری است این شا هپسر!     عجیب بود که بهاوند اصلا مداخله ن م یکرد! از ب 

 چند خریدی حالا ؟  -

 بزاق دهانم را صدادار بلعیدم.  

ا؛ نمایشگاه ماش ین داشت با اون رفتیم ی هسر نمایشگاه که وقبر دیدن واقعا خریدارم و پولم  - آشنای دوستم، مییر

 دادند ولی قیمت اص ل یش حدودشصت وسه می لیون بود! نقده، بهم تخ فیف هم 

  

 بابا محمد سنگ ین شی تکان داد رو به بهاوند با شی گردانده لب زد. 

ی ِ سالمه یا نه ؟  -  م یری بب یبی ماشیر

  

ی و  ی نگویم و ناراح تاشان کنم، بهحال بابا و بهاوند هردو مکان یک بودند و از انواع ماشیر ی دم تا  چیر موتورها لب فسرر

 یش شدر م یآوردند.   
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بهاوند هم بدون میل و حرف سوی    چ را از دست بابا محمد گرفت و سمت  حیاط راه افتاد، بعد از رفت ناش، با  

 دلخوری رو به بابا گفتم.  

 بهم اعتماد ندارین ؟  -

ره جم عشده و نفس مامان با س یبی چای روی فرش نشست و بابا محمد هم دست رو ی پشبر گذاشت به سخبر با چه 

 زدن روی تش کچهاش نشست.   

 فرصت را غنم یت شمردم و ف رز سمت بهاوند پاتند کردم. ..  

ی را بالا زده و تا کمر خم   نفس نفس زنان و قورت دادن بزاق دهانم، به درب آهبی تکیه زدم به بهاوندی که کاپوت ماشیر

 شده توی اجزای ماش ین،  با لبخند محوی چشم دوختم.  

ی بهش!   - ه خنگ، این ماشینه که گرفته! انداخیر  دخیر

  

 بهاوند و فحش! ؟ 

نچ آرامی کردم با ش یطان درون جلدم، روی پنجه پا به آرامی سمتش نزدیک شدم از عمد محکم با کف دست روی  

 کاپوت کوبیدم که پنج میر عقب پرید!  

 اِه!  -

غضب سمتم گام بلندی برداشت.  محکم ز یر خنده زدم و از ته دل ریسه م یرفتم که با اخ   مهای کورکنندهاش میر

 کرم داری؟!   -

  

 نه واقعا بهاوند ادبش را فراموش کرده بود، پوزخندی زدم با تفری    ح دو قدم تا نزدی گ اش  ایستادم. 

 آره بدجور!   -
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م به اِبروی خودش و فاصله نزدیک بی نمان بیاورد، دندان روی هم سایید.  
َ
 بدون اینکه خ

ه ِ...  حا لی -  ت  م یکنم دخیر

 انگشت رو*"هیش کشداری بلغور کردم.   

هی ش! بهاوندی که من میشناختم اصلا تو خط فحش نبود، ج  به شت اومده عزیزم ؟ افسار گر یخته با غیظ برای  -

ی بار به من توپید.   اولیر

مم نزاری ویلا  بیچارت م یکنم.  -
ُ
 بهنفعته پا روی د

 اغواکنندهای با لوندی آرام تابی به گردن دادم.  خونسرد با لبخند 

 ب یچاره کن، کیه که بدش ب یاد؟!  -

 نش؛ حریصانه اجزای صور تش را 
ی

د، در سکوت سهمگ از وقاحت کلامم، چشم درشت کرد و لب روی هم فسرر

 رصد م یکردم.   

 !  همان چشمو ابروی توسی خاص، بی بی استخوابی و صاف، لبان برجسته و تهریش جذابش 

ی یاش را لمس کنم که در میان    آخ دلم برایش قر لی و یلی رفت، ناخدآگاه دستم را بالا بردم تا تهری  ش خواسیر

ی مانتویم، بازویم را در پنچه چنگ زد و با لحن فوق خشن و التیاتو مواری رو به من مبهوت،   ی از روی آستیر آسمان و زمیر

 بدون مقدمه غرید.  

ی ج   میگم...  -  خوش ندارم دور و برم بپلکی  یا حبر سایهت توی کیلومیر یم دیده بشه... مفهومه یا.. .   گوش کن ب بیر

  

 سمتم، ناخواسته *"تا کمی به خودم مسلط شوم، اما  
ی

طپش قلب از این همه نزدی گ ی کباره با ولتاژ بر قگرفتگ

ی ر وی *"زوم شد!   نگاه ِ درنده او رع بانگیر

 بهاوند و زوم شدن ! ؟  

باورم ن م یشد، این بهاوند خشن و ترسناک را نم یشناختم، برای اول ین بار از بهاوند و خش ماش احساس 

 هراس و وحشت م یکردم.  



ه دل     چیر

    

 139 
  

 به خب طکردن افتاده بودم که با پوزخندک جی شش را سمتم متمای ل کرد و با ولوم ترسنا ک ی دم گوشم غرید.  

 اره، متوجهی که؟!  خودت  م یدوبی ت هش عاقبت خو سیر واست ند -

ی بزاقم تکان نامحسوسی خورد، ب یچاره از عطر تلخ جدیدش و را یحه تن مردانهاش،  سیبک گلویم با فرو رفیر

دم با صدای خف های پچ زدم.   *"گیج شده چشم روی هم فسرر

 دستمو ول کن!   -

 با غیظ نفس زد.   
ً
 عصبی متقابلا

 ول کنم؟! هه خودت کرم. ..   -

 جد یت و تحکم تاکیدوار به دستم اشاره کردم.   یک دفعه چشم گشودم با 

 گفتم ولم کن!    -

 غضبآلود و پراخم دندان قروچهای کرد.  

-   !  تو خود ِ  ش یطوبی

تا خواستم ج یغ بنفش ی حواله اش کنم، محکم از عمد هولم داد که چند قدم با بهت و گ ی جی عقب عقب رفتم  

ی  ی خزده و شد جمع م یکردند!  اگر به درب برخورد ن م یکردم باید من را   از روی زمیر

  

ی را از حر  صاش چنان کوبید که با چسبیدن بازوی دردگرفت هام،   بهاوند بدون ملاحظه پشت به من کاپوت ماشیر

 دادم با ج یغ بلند شد.  

 هی آقا، زورت به من نم یرسه، چرا ش ماش ین خا لی م یکبی ؟  -

 نکردنم که بدون عذرخواهی از کنارم گذشت. ل جم را در آورد.   پوزخند  ی کطرفه اش و آدم حساب 

تمام وجودم از خشم میلرزید که با قد مهای تند و ل جوار دنبالش راه افتادم بعد شانه اش را از پشت ش محکم کشیدم  

 و.  
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ی من باهات کار ی ندارم... خودت داری...  -  ب بیر

ی که برگشت با غ یظ شانه اش را از ز یر د  ستم به تندی  عقب راند و برز جی انگشت ته دید مقابلم گرفت.  همیر

... ( با شی بالا رفته، چندبار انگشت مقابلم در هوا تکاند)  - بهت هشدار م یدم دیگهم تکرار نم یکنم، نزدیکم بسیر

نم خانم... بخوای هوج یبازی درآری... دیگه ساکت نم یشینم!   ی  آتیشت میر

وز و مغرورانه به چهره آ   چمز شده ام، راهش را کشید و بدون ا ینکه نگاهم کند رفت که رفت!  پیر

در هوایت  بی قرارم روز و ش ب ش 

ز پا یت بر ندارم روز و ش ب مولانا  

  *** 

 ( فلش بک(   

، با دقت به لحن خاص خواننده گوش  دوباره و باز دوباره مو زیک ترگ را پلی کردم با زیاد کردن ِ صدای گوسیر

 کردم.  

  

 Sen, son bir kez dinle   

 تو، برای آخرین بار گوش بده .

 Adlm adlm būyūr aşklm  

 قدم قدم بفرما عشقم 

 Sen yine duyguyv aştlm    تو

 Aşklnl  باز هم احساسات رو رد کرد ی
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adlnl senle ilk     اسم عشق رو برای

 او ل ین بار

 Defa duydum 

از تو ش نید م 

Ben  من 

 Gel nadi seni içihden kopar at   هی

 بیا تو رو از درونم بکن و بندا ز

 ? Var ml bögle becerin 

 اینطور مهاربر رو دار ی؟  

 Sensim ecelim     تو

 هسبر 

 Muzize, dedikleri3   

3گفتشون. معجزهست    

 Ben sana aitim her gece    من

 Ölsem de  هرشب به تو متعلق هستم

söylcme ki kimsrye     بم یرم هم به کسی

ی نم یگم که  ی  چیر
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  .Gel hadi evlen benle  

 هی بیا با من ازدواج کن .

  

 " خواننده، سینان آک چ یل" 

  

 مدام کلمات معن یشده را با شعر ترگ ترکیب میکردم ولی حسی عج یبی داشتم، ار شیا ا ین همه رمانتیک بودن؟! 

  

خس پسران هاش لبخندع ریصیی روی صورتم نقش بست.   ناخدآگاه با  یادآوری 
ُ
 چهره بچ هگونه البته ت

 زیرلب با احساس زمزمه کردم. 

 ارش یا...!  -

 توی خلسه ش یری بی فرو رفته *"، هنوز چنگ زدن موهای شم توی پنجههایش را باحرارت حس میکردم!  

 شو نگاه، چقد شیطون بود؟!   وای چشما -

  

 حلقه شد دور کمرمم!  یا وقبر دس تش 

 متعجب با گرگرفبر خندیدم. 

 آه خدا الان غش م یکنم!  -

شم را روی بالشت، طاقباز گذاشتم با چشمان بسته و لبان زیر دندان به یادآوری لحظات عجیب عُمرم فکر م 

 یکردم.  

 دم.   یکدفعه گوسیر توی دس تهایم لرزید، متعجب با ابروی بالا رفته، صفحه تلف نم را روشن کر 
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 شماره رُند و لی ذخ یره نشده!  

 مسیج را با قل بی تپنده و دستابی لرزان گشودم که...  

 »خوبی ساغر؟«   

 با لرزش ش یری بی چندبار بزاق دهانم را بل عیدم و با کنجکاو خفهکنند های شی    ع تای پ کردم.  

 » خوبم، و لی شما؟«  

 ضای تلفنم اکو شد.  به محض ِ  تیک خوردن، آوای بابالن گ دراز در ف

دم و دم گوشم گذاشتم.  ی را فسرر س عجیب و ملو سی داشتم که با تردید آیکون سیی  قلبم در دهانم م یزد و اسیر

 الو؟   -

نفس ک شدار و مقطع، جوری که از پشت خط قلب من هم روی هزار رفته بود و مدام خودش را به در ودیوار م   

 یکوبید.  

 خو بی ؟  -

دم.  بزاق دهانم ی ک ر گرفته با نفس حبس شده، پلک روی هم فسرر
ُ
 دفعه ازیاد وار قورت دادم، گ

؟!    -  اوخ،  توبی

 لخبر سکوت، سوال  بیمقدمه اش، گوشت به جانم نشست.  

 نیومدی دانشکده، جات خال ی بود ساغر.   -

 !  و چقد خاص و ز یبا اسمم را هخی  م یکرد، هیچ وقت گمان نم یکردم» ساغر« اسم زیبای باشد 

 بعد از تبسم با ذوق پنهان شده پرسیدم.  

 نتونستم بیام و لی... از اونور چ هخیی ؟   -

 بدون اینکه جوابم را بدهد، با ولوم وسوسهکننده دوباره صدایم زد.  



ه دل     چیر

 144 
  

 ساغر!...   -

 به سخبر بزاق دهانم را قورت دادم و متکای  زیر دستم را توی بغل سفت گرفتم.  

 هوم...  -

 لبخند محوی روی لبانم آورد.   خنده آرامش که 

 هوم چیه؟ ای نجور وقتا م یگن جونم!  -

ل شده ای جوابش را دادم.   باه یجان اما لحن کنیر

 من به هی چکِس نم یگم جونم! م یگم بله!   -
ً
 اصولا

 بلهت هم قبوله خانم!    -

  

 گرفت.  یاخدا، ار شیا قصد جانم را داشت که با احساس پا کدستنخورده ام را به بازی م ی

ح شده دهانم، با چشما بی که از گوشه اش نم ب یرون زده بود.    به سخبر و بلع ِ کرار  بزاق تسرر

 کاری داشبر ؟  -

ی یک تغییر پررنگ کرده   نم یتوانستم با او رس می و از افعال جمع استفاده کنم، ار شیا در ذهن من ،یک شبه برای همیر

 بود.  

 زنیم... نه، فقط خواستم باهام یک می حرف ب -

 احشای تنم همخوابی م 
ی

رگرفت گ
ُ
 به آینه ق دی اتاقم زل زدم، رنگ گلگون شده صورت ودا غیاش ح بر با گ

ی
با ب یچارگ

 یکرد.  

 خب بزنیم!   -

 وقف های به درازا کشید که زمزمهکنان پچ زدم.   

 هسبر پشت خط؟!   -
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 تا جدی باشد.  سش میجنگد   سش را حرصی فوت کرد، معلوم است که سخت با احسا  نف 

 م یتوبی ب یای کافه؟!   -

 متعجب از لحن تغ ییر کرده اش، بی منگاه به ساعبر گو سیر انداختم با حساب ش انگشبر لب زدم.  

 آره و لی واسه ج  ؟ یک جور جذابی اغوای م کرد!   -

نم، فعلا.    بیا خودت م یفهمی، آدر  - ی  سو واست مسیج میر

 پلکی زدم با دو دلی جواب دادم. 

 باشه، خدافظ.   -

 قطع که کرد، داغ کرده چند دقیقه مبهوت ماندم و در نها یت با حرص محکم روی پیشا بی ام کو بیدم.   

 کوفت! وا دادی که؟!   -

 ای خدا... حالا چهجوری تو روش نگاه کنم ؟ 

 شی به روی شانه کج کردم که موهای افشون شده ام پخش و پلا شد.  

، مثل فیی از ج س چنگ زدم و شتابزده پ یامک را گشودم.  با لرزش گوسیر  ا پریده، تلفن را دو دسبر با اسیر

 » ایستگاه صدر، سمت خیابون....«  

 ناخواسته لبخندملی ح ی زدم ز یرلب با خود زمزمه کردم. 

 از کجا م یدونست من اونجارو بلد  نیستم ؟!  -

  

لباسم بدهم، میان کمد مانتو وشلوارم، مانتوی آب ینفبر بلندم را با با دیدن ساعت، مثل فیی از جا پریدم تا ش وسامابی به 

ی   شلوار مشگ لولهای به همراه شال مش گ با حاشیهطلابئ دورش، دم دست گذاشتم با لبی جلو داده، مشغول بافیر
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بوده و. یکطرفهای موهایم شدم، میخواستم از هر جهت در نظرش عالی باشم غافل از ای نکه او قصدش فقط تف ری    ح 

  .. 

و شدم در بخش بانوان ، صامت و مضطرب روی صندلی  میان شلوعیی و تجمع مردم، وارد کاب ی نهای میر

 نشستم.  

ی مردم   درحا لی که با انگش تهایم بازی م یکردم به دستفرو شها زل م یزدم که با خروار خروار لوازم گوسیر و آرایسیر از  بیر

ی میبستند!   رد میشدند با تعریف و تمجید از لوازم   فرو ش یاشان، آ نها را به ناف مشیر

  

ی نگاهم ر وی    چت کردن بودند، در بیر
ً
 عدهای هم گوسیر به دست مشغول بازی کردن و گاها

پسرب  چ هاخمو جمع شد، با توپ پر به پر وپای مادرش چسبیده تا برایش ماش ی نبازی کوچک قرمز رنگ را بخرد و 

 شدرهم و شیک جلویش بود!   از دو دخیر گو مادرش هم  بیخ یال درحال براند

  

متنظره ام داشتم اما چه کنم اینقرارهها  س، تلفن همراهم را چک کردم ک می دلشوره برای دیدار غیر پوقی کشیدم با اسیر

ی و پراز لحظ ههای دلواپسی بود.    برای اولی ن بار  خیلی  هیجانانگیر

  

 ایستگاه صدر. ..   -

س دسبر روی شال  و موهایم کشید م و مضطرب همهاشان را داخل شال فرو دادم.  با اسیر

ی و ترسناک م ی ش بیه بازار مسگرها، در آن شوران گیر ی سگری میکردند، ته دلم از قرار با   نم یدانم چرا در دلم چیر

 نم یشناختم تنها به واسطه همدانشکده ای بودن، درخواس تش را قبول کرده بودم؛ ابد
ً
 خرسند و راصیی ارشیای که اصلا

ً
ا

 نبودم. ولی چه کنم که درد تمام خ سیس ه و ضعفم؛ کنجکاو یم بود با شی داغ! 

  

وقبر از پل ههای برقر بالا م یرفتم، دلشوره و اضطراب آنقد در دلم بلوا کرده بود که به خبط کردن افتاده بودم و عل  

 کتابخانه تغ ییر جهت دادم.  یرغم خواستهام؛ راهم را به جای مس یر کافه به مقصد  
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با خودخوری  نیمنگاه به ساعت مچ یام میاندازم که بی مساعت از ت ایم قرار گذشته بود، چ یزی ته دلم را قلقلک م یداد 

 که بروم و حر فهای ارسیر ا را بشنوم اما باز، باز عق لم نهیب  م یزد که اینکا ر از بیخ اشتبا هست! 

  

احساسم ب هوجود آمده را ش کتا بها خا لی  میکردم، خود را تن بیه کردم. به جای خودآزاری و  جدالی که ب ین عقل و 

 فکرخ یال، تصمیم گرفتم تا س هکتاب از امان تدار بردارم.   

از میان قفس ههای کتاب طویل با جوانهای ش به کتاب و آرام، در سکوت رد م یشدم به محض خارج شدن و رسیدن 

 وای بابالنگدراز از لای کیفم برخاست.  ش خ یابان، آ

، ل بم را ز یر دندان له کردم.   ی کتابها زیر بغل و جس تجو به دنبال گوسیر  ب یحواس با دست گرفیر

 بله، الو؟!  -

 باباجان، کجابی تو ؟ متعجب پلک فرو بستم.   -

ی شده؟  - ی  سلام بابای ی. ش  خیابونم دارم م یآم... چیر

ی به گوشم ر سید.  شبخش بابا   صدای آرام ی  محمد با خش خش چیر

 یهسر ب یا مغازه ،ی هکم وسیله خریدم...   -

، پاسخ کوتاه ی دادم.  ی ی راه رفیر  شی    ع با عجله حیر

 چشم چشم اومدم.   -

 خدافظ باباجان.    -

 فعلا.  -

 تا که قطع  م یکنم با قدم های تند و شتابزده به سمت  ب یآربر  م یروم...  
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 بزاق دهانم، شگ داخل مغازه کوچک بابامحمد م یکشم.   با نفس نفس و قورت دادن 

... باباجونم؟!   -  بابابی

وم و با   هیچ صدابی ن یامد که با ل بی کج شده و عطش ب هخاطر ه یجانم، سمت یخچال کوچک یکدره سفید میر

 رعه ش م یکشم...  دیدن ش یشه دلسیر با چشمان برق زده، درب  شیشه را باز  م یکنم بدون اهمیت محتویاتش را لاج

 خوش اومدین!   -

کم مانده بود خفهشوم، به سخبر جلوی خودم را گرفتم تا محتویا ت داخل دهانم را به روی صورت جذاب 

 مردانهاش نافاغل پخش نکنم!  

 با اخم پشت چشمنازک کردم.  

... زهرم آب شد!   -  یه صدابی یه اِهبی

ی   زد و با برداشیر
ی

آچرفرانسه  و تویوب کوچک مخصوص لاستیک، از قفسه روغبی لواز مهای یدگ  لبخندکمرنگ

 ما ش ین به سمت پریشای گوشه جدول پارک شده، صامت و شبه ز یر رفت.  

ی هایش را تا آرنج بالا داده بود و  از پشت به ه یکل ورزشکاری مردانهاش چشم دوختم، لباس شاش ز یبدار آبی که استیر

،  سیاه و زمخت شده بودند.   دس تهایش هم از  ی  روغن ماشیر

موهایش بدون ژل و هزار کوفت دیگر، ک می بالا رفته بود اما چندتار موی حال تدارش رو ی پیشان یاش ر  

 جذاب بود.  
ً
 یخته بود و حسابی دلربابی م یکرد...! بهاوند ذاتا

 به کجا زل زدی؟!  -

« از ش ترس کشیدم با دسبر روی قلبم، با لب  بر چیده سمت عقب برگشتم با اخم پرسیدم.   »هیبی

 بابا قصد داری منو رونه اون دنیا کن ی شما!       -

 جفت ابروهای پُرش بالا پریدند:  

م رو حواله عزرائل کنم.    من شکر بخورم که دخیر
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ی میکرد  نگ( دستمال نخی قرمز) تمیر
ُ
ه  نیشم خود به خود از هم باز شد با ذوق به دستان چرب یاش که با ل ،  خیر

 شدم با اشاره ای به خلوت بودن مغازه، شی کج کردم. 
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 مورچه پر نم یزنه چرا؟!  

 ندکوتا هی رو به من زد.   با تص حیح لب خ

 پرنده، باباجان پرنده پر ن م یزنه.   -

 ب یتفاوت شان های بالا انداختم.  

 مورچه هم بال دارند البته بعض یآشون!   -

  

، بیا... بیا برو   با تکان دادن شانه و جمع کردن لب داخل دهانش، شی به چپ و راست تکان داد: از دست تو پدر صلوابر

ی چقد واسم آبخورده! یه نگاه به دفیر  ی حسابا ی خرید و فروش یدگ ماشیر   دستک من بنداز ببیر

  

 چو بی با 
ی لنگ ابروی بالا انداختم، متفکر آسبر نهای مانتویم را بالا کشاندم و داخل اتاقک شش میر ی که یک میر

ی که روی صندلی انداخته بود و همیشه خدا خم بهم ریخته و نا مرتب بود، داخل شدم با چهارصند لی ساده با حصیر

 تعجب به مرت بی اتاق هن گکرده چشم دوختم.  

ی نمور را تبدیل به یک اتاق قابل  کارش را جمع کند لابد کار بهاوند بود! از او که زیرزمیر
بابامحمد عادت نداشت دفیر

 سکونت کرده بود، اصلا بعید نبود. 

ا یرلاستیک بود، با خباثت چشم دوختم اما با  زیرچشمی لبخندزنان به بهاوندی که سخت مشغول عوض کردن ت

 نزدیک شدن بابامحمد هول و دس تپاچه شی    ع خود را با دفیر قطور روی م یز شگرم کردم.  

ی  م یمونه واسه پسدادن وام یا نه!  - ی  بابا اون فاکتورا رو هم با دخل تخمی ن بزن، بب ین چیر

 حساب بزرگ بابامحمد مشغول شدم... ب یحواس شی تکان دادم با خودکار و ماسیر ن 

ی حساب زل زدم:     جلوی موهایم زدم با اخم به ماشیر
ی

 با حرص چنگ
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 لعنبر چرا کم میاد؟! 

ی شده بابا!   - ی  چیر

 با سوال بابامحمد، نفسم را پرشتاب رها کردم.  

، من تموم ش رسیدا رو با دخل جمع و کسر کردم و لی یه چ یزی این وسط جور در نم ی -  آد! بابابی

 روی ل بهابی که پشت سی بیل ک مپش تش دیده میشد، با تفکر کسیر د: عجب، پس حدسم درست بو د. 
 دسبر

 هاج وواج متعجب ابرویم را خاراندم.  

 چ یرو درست حدس زدی؟!  -

  

چه؛ شماره ای را  ی برداشت و از روی دفیر بدون لبخندزدن و ح بر جواب دادن، تلفن سیاه قدیمی را از گوشه میر

 رفت.  گ

، عرق روی  پ یشان یاش را خشک م یکرد؛  متفکر به چهره جدی بابامحمد زل زدم که بهاوند درحالی که با دستمال آبی

 با ش و صدا داخل مغازه  م یشد.  

ی این.. .   -  محمدآقا ب بیر

 با اشاره بابا، بهاوند متعجب نگاه مبهوتش را به تلفن و سپس به چهره عصبی بابا دوخت.  

ش خارج شدم.   هوای ات  اق گرفته بود، بنابراین بدون توجه به مکالمه جدی بابامحمد از دفیر

 دستانم را تا بالا کشاندم تا کش و قوسی به کمرم دهم که... 
ی

 با خستگ

؟!   - ی  محمدآقا دارن با  گ بحث م یکیی

 متفکر براندازش کردم.  زیرچشمی از روی ششانه به صوربر که رد ِ روغن و واکس ماش ین ر ویش دیده میشد، 

 نم یدونم دخل با فاکتور خریدای بابابی ن میخوره! 
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ی ز یرل ب گفت که نش نیدم اما به محض اتمام تلفن بابامحمد، با چندسوال؛  ی متحیر پل گ روی هم  کیب کرد و  چیر

ی نشست و بدون توجه به زحمت من، جدی و مهم یت مشغول حساب و کتاب شد!   پشت میر

ی حساب را جم عبندی من همچن  وماشیر
ان با کنجکا وی کارهایش را رصد  میکردم که با مهارت و تند اعداد و ارقام دفیر

 ک لی م یکرد بعد از  نیمساعت با رضایت شش را بالا آورد: بفرمائید محمدآقا الان مشکل حل شد.  

  

 جاخوردم.  بابا شوکه با چشمهای وق زده طوری سوا لش را پرسید که من هم 

؟!   -  یعبی ج 

 بهاوند بدون ای نکه حبر نگاهی به صورت سوال یم بیندازد رو به بابامحمد باخونسردی گفت:  

» فاکتورها رو شما با حساب قدیم جمع بس ت ین ولی الان قیم تها رفته بالا و از اون طرفم، ما هنوز نرخ قدیم رو 

یم، خب مع  ی میگیر
ی جور در نم یآد!« بابت تع میر ماسیر نها از مشیر  لومه که هیچچیر

  

 متعجب لنگ ابروی بالا انداختم، دست به سینه با چشمریزشده براندازش کردم.   

 پس واسه همونه که همش کم میارم!   -

با سوال بابامحمد، اخمآلود پلک روی هم بستم. بهاوند با همه حساب، مهارت و هوش خودش را به بابا ثابت کرده  

 بود.  

 اوستا!  -



ه دل     چیر

  

 153 
  

ی » اله یشکر« از کنارم گذشت، با لبی  ی، دسبر روی صورت متفکرش، کشید و با گفیر برچیده و  پدرم با دیدن مشیر

 بلاتکلی ف شم را برگرداندم در سکوت وارد دفیر شدم.   

 بهاوند با دیدنم، سن گ ین از روی صند لی ساده برخاست و بدون واکنش مسیر تعم یرگاه کوچک را در پیش گرفت.  

  

ی خودکار و دفیر یادداشتم، یکباره مت ی و برداشیر وجه تلفن ساده  با نگاهم دنبالش  م یکردم بعد با خم شدن ر وی میر

 ای شدم.  

 این دیگه مال کیه!   -

 تلفن را برداشتم درحال برانداز و بررس یاش بودم که... 

 ببخشید ؟  -

وحشت زده از روی غر یزه و هول شده گوسیر را پشت کمرم پنهان کردم با گشادشدن مردمک چشمانم، شی 

 تکان دادم.  

 چیه آقای بهاوند ؟  -

ی   را کاوید.  شگردان با اخم ر یزی روی میر

 شما، گوش یم رو ندی دین؟   -

  

سی زدم.    همراه کوچه عل یچپ، لبخندپراسیر

 من؟! نه، بیاد بگرد شاید پیداش کردی ؟   -

ی تلف ناش، کلافه پوقی کشید.  ی را زیر و رو کرد اما با نیافیر  با همان حفظ اخم و صلابت، صامت روی  میر

 مطمئنم ای نجا گذاشته بودمش!  -
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 دهانم را با زدن تکخند های بلعیدم.  بزا ق

ی دور و براست، م یخوای برو شکارت، من خوب  می گردم وقبر پیداش کردم، میارم واست و. ..  -  اِ پس همیر

ی چرا ق یرق یر میکنه!   - ی رو یه نگاه بنداز، ببیر  بهاوند جان ب یا این لمنت ماشیر

  

، رد میشد بلند جواب داد. بهاوند به ناچار شی تکان داد و درحا لی که از   جلوی چشمان بر قزدهام با فکری درگیر

 چشم اومدم.   -

 حرف ز یرلب یاش را ناخواسته شنیدم.   

ی بود!  -  مطمئنم روی میر

 رها کردم و بابدجنسی خندیدم.     به محض رفت ناش، نفس حب 
ی

 سشده ام را با آسودگ

 عز یزم با گوش یت ک ل ی کار دارم. ..  -

 و با عجله توی لیست  پیا مهایش رفتم...  سپس کنجکاوانه 

  

 با لبخندمحوی  تلفن سادهاش را دم دست محکم گرفتم و پشت ش بهاوند ایستادم. 

 آقای بهاوند... ؟  -

 متعجب شش را روی شانه اش کج کرده وبه زحمت بالا گرفت.   

-  !  ا شمابی

 در کف دست تکان دادم.  با شی ما یل شده، مقاب لاش روی پاشن هپا نشستم و گوسیر اش را 

ی افتاده بود.  -  پیداش کردم توی کشوی میر

 جی اول به گوسیر سپس به م بی که خونسرد نظار هگرش بودم، گنگ چشم دوخت: 
ی

 جاخورده با  گ
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 خوبه پیدا شد، ممنونم.  

  

 ! ی  همیر

از عمد، نزدی کیر  دستش را جلو آورد که با دیدن روغن س یاه سوخته، نیشخندک جی به صورت منتظرش پاشیدم 

به او شدم در نهایت ناباور یش، زیب جی ب لباس کارش را آرام باز کردم گوسیر را داخل جیب سمت چپ لباس 

 کارش فرو دادم و با حوصله زیب را هم بستم.  

 اینطوری نه روغبی  میشه نه میشکنه!   -

ی و خ یر هاش رو به رو شدم.    همی نکه شم را بالا کشاندم با نگاه سنگیر

ی خوشایند و ملو سی از روی سلولهای تنم رد شد که شی    ع خود را جمع و جور کردم. بدون   اول جاخوردم ،یک هو چیر

 چشمان نافذش، دس تپاچه عقب کردم با خداحاف طیی هول و مضطرب از 
ی

حرف اضافهای با عجله بلندشدم با خیر گ

گاه با حا لی قریب خارج شدم. ..    تعمیر

  

 به صورت گندم یم چشم دوختم اما چشمان توسی نافذ دست از شم بر نم یداشتند! جلوی آینه قدی اتاق 

  

 پلکی روی هم با حرص میفشارم که در ب یهوا باز م یشود و  جیغ بلندم حواله مزاحم  ب یعقل هوار میشود.  

 مگه طویلهست که شت رو انداخ بر ع ین الاغ میای تو، نه واقعا ن میفه می؟!  -

 غرهای نثارم کرد.  سمیه چشم

 م رگ! درست حرف بزن...   -

 عصبی دسبر در هوا تکاندم.  

 درست برخورد کن تا درست حرف بزنم الاغ!  -
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 پوف کلاف های کشید با اخم براندازم کرد.  

ی؟  -  ها چیه! افسار پاره کردی و پاچه م یگیر

 شان ه سمیه، از کنارش با غر رد م یشوم.  بی حوصله شال گلب ه ی کوتاهم روی موهای بافتم میاندازم با تنه زدن به

 پاچهگیر شمابی نه من که سگ پیشت کم میاره!   -

 جیغ خف هاش که با خروناس از پشت شم به گوش م یخورد.  

 کوفت، مرگ دستم بهت برسه...  -

 پریدم وسط بلغور کردناش، حر صی پوزخن دی زدم و بلند از عمد داد زدم.  

-  ،  بابا قهوهای شدی برو رد کارت دیگه!  دستتم برسه مالی  ن یسبر

 با دیدن بابا و بهاوند البته شایان موذی، از خجالت یک هو زبانم را محکم گزیدم با چهره شخ شده ،دستپاچه گفتم.  

، اِ سلام شوهرخواهر... اوا آقا ی بهاوند شما هم سلام!  -  سلام بابابی

  

 زانویم و شال کوتاهم انداخت، شی    ع ش برگرداند . بابابی چشم و ابروی به تونیک بنفش تا با لای 

ی انداخت اما شایان موذی  ب یتوجه به گرمی جوابم را داد.   بهاوند هم شی    ع شش را پاییر

به به ساغرخانوم آفتاب و مهتاب ندیده! از اینورا؟ خوب با خانوم ما کل کل م یکبی آ ش یطون! لبخندحرص درآری  -

یکننده ساطع شده از وجود مزاحمی به نام شا یان، بدون اینکه برگردم عقب عقب قدم نثارش کردم با حس بد و مشم یئ

 برداشتم که: خوردی ؟ 

تا م یخواستم جواب دندانشکبی حوال ه سمیه کنم ،یک باره با تنه زدنم به سمت راست، از کنارم عصبی گذشت. با  

ی    ع داخلش چپیدم با حرص درحا لی که دود از  اخم برای سمیه خط ونشان کشیدم و لی به محض دیدن در اتاقم، ش 

ون م یزد، جیغ ب یصدابی کشیدم که تمام فر یادم روی جفت دستانم ر وی دهانم پرتاب م یش د!   سوراخ دماغم بیر

 م یکشمت سمیه!  -
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 *** 

  

 سم با استاد گودرزی راه افتادم.    کلاسورم را با بغل زدن کتاب دیفران سیل، آرام سمت کلا

کنار پلهها که رد م یشدم، ار شیا را کنار اک یپش درحال بگو وبخند دیدم! عجیب بود که هیچگاه متوجه چال روی  از  

 گون هاش نشده بودم!   

نامحسوس لبخندی ر وی لبانم نشست که ار شیا با دیدنم، لبخندش روی صورتش ما سید و حالت صور تش یک 

ده شد.    جدی و سخت فسرر
ً
 باره کاملا

ی پل هها ایستاده بودم که پشت به من، آرنج دور شانه  کیارش انداخت! عملا آدم حسابم نکرد، چراکه  متعجب رو 

 او به دنبال من؛ مدام نخ  م یداد یا حبر طناب نشانم میداد! 
ً
 قبلا

 جفت ابرویم بالا پرید، ارشیا و  ب یمحلی کردن؟!  

 اوه! 

 کلاس راه افتادم...    با تعجب شی نامفهوم تکان دادم با فکری مغشوش سمت

آرام و در ، دخیر ی  شفرم  ب یصیی شکل؛ نشستم.    سخوان کلاس با آن عینک خو   کنار ناز نیر

 خو بی نازی؟  -

 پلکی زد و با خودکارش روی برگه آچار کلاسورش طرح کسیر د: هعی، مرسی.   

ی کیفم روی دسته صندلی، لب زدم.    نیشخندی زدم با گذاشیر

ی نگفت، صامت مشغول کشیدن زلف  ممنون، منم خوبم، همه  - ی خوبن فقط یه ناز ی داریم که حوصله نداره؟ چیر

 طرحش بود.  

 کنجکاو به شکل و شم ایل ناقص تصویر پسرک چشم دوخته بودم که اکیپ ارشیا با ش و صدا داخل کلاس شدند.  



ه دل     چیر

  

 158 
  

 انگار کب کاش خروس میخواند!  شی    ع و غ یرارادی شم را از روی برگه بالا گرفتم به ارشیای خندان دوختم، 

 به من دست داد! 
ی

 کیارش با دیدن نگاه  خیر هام، پوزخند بدی زد که حس سوختگ

 نکند  کیارش از ماجرای آن شب باخیی شده که اینطور با پ یروزی نگاهم میکرد؟! 

میکردم که سقلمهی به   ترسیده با اخم غلی طیی به کیارش خ یره شدم و مدام چشمانم ریزتر و تهدیدکنند هیر باریک

ی انداخت.     ن دم گوشم طنیر
 زیرل بی نازبی

 پهلویم خورد و تسرر

 چرا ای نجوری به اون بدبخت زل زدی! ببی ن ارشیا داره نگات  م یکنه؟   -

 بزاق ترشح شده دهانم را با حرص قورت دادم با تهدید چشمانم را به ارشیا دوختم که متعجب جاخورد!  

، لب تکا ندادم. ناخواسته بدون هی چآ  وابی

 » کیارش چشه؟«  

یک لنگ ابرویش خاص بالا برد، مشکوک  یک نگاه به کیار ش و  یک نگاه حر صی به من شاند. سپس با تاسف شی برایم  

 تکاند. بدون ای نکه منتظر واکنش تندم شود، پراخم و شاکی روی رد یف صندلی اول نشست! 

  

 نازن ین باز دم گوشم پچ زد. 

 ش اونجوری زل زدی!     به ار شیا و کیار چرا  -

 زیرلب خفه غریدم.  

-   ! ی  برای ای نکه اونا عو ضیر

 نازن ین متعجب لب زد.  

 وا؟!   -

ی ندادم"*     محل به حرف نازنیر
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عصبی شده بودم و تمام نکت ههای استاد را تند و اخمآلود نت برداری میکردم تا شی    ع کلاس را ترک کنم، وقبر استاد 

 خسته نباشید« را ر وی زبان چرخاند.  جمله» 

ی نفر بعد  به شعت تمام وسا ی لهایم را داخل کول هام انداختم و ب یاهمیت به چشمان ب یرو نزده نازن ین، اولیر

ی می رفتم.    استاد از کلا  س خارج شدم. پل هها را یگ در میان پاییر

 دام ساعت را چک م یکردم.. .  در محوطه پار کینگ ا یستادم با خودخوری ناخن به دهان، م

با دیدنش کنار ساسان، با حرص و عص بی سم تاش نزدیک شدم، ارشیا زودتر متوج هام شد با ب یتفاوبر شجا 

رگرفتهام، پلک زد. 
ُ
 یش با زدن پوزخندی ایستاد، اما ساسان با ح یرت به صور تگ

 واو خانم مهرجو! چ یزی شده؟  -

 رش یا؛ جدی و مصمم شی جنباندم.  بدون اهمیت به حضور او، رو به ا

، باهاتون حرف دارم. ..   -  آقای تهرابی

 زیرچشمی به اخ مهای درهم ساسان، جدی و کوتاه افزودم.  

 البته تنها.   -

ی داشت که با جمله تا کیدی ار شیا، من هم مبهوت   ساسان بدون ای نکه به روی خودش ب یاورد، قصد عقب رفیر

 ماندم.  

ت رو کم کن! من با هیچ ک سی  -  حرف تنها ندارم ساسان، توام هرج  هست زودتر بگو و شر

 با دهان نیم هباز و چشم حدقه زده، به صورت جدی و شش تیغ هاش چشم دوختم. 

از سکوت بهت آورم استفاده کر د، با ک جخندی فاصل هاش را کم کرد و در سهسانت ی دم گوشم؛ با تحق یر 

 نم یبینمت مادمازل!   زمزمهکنان گفت: آخه در حد خودم
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سپس بدون ملاحظه به خرد کردن غرورم، از کنارم با ت کخنده کفر یآوری رد شد و ساسان هم با لب ی کج شده؛ نوچ  

 کنان عبور کرد.   

خون خونم را  م یخورد،  غضبناک با مشت کردن دستانم و عیی ظکرده عقب برگشتم که ارش یا را درحال سوارشدن  

 جدیدش  یافتم!  میان اتومب یل 

 در خود شکستم، غرورم، تحق یر و بی اعتنای یاش برایم گران تمام شد.  

به محض ای نکه با اتومبیل اش از جلوی چشمانم با بر کآقی رد میشد، سه بوق پشت شهم برایم زد با تمسخر و پوزخند  

 راند!  

  

 نیش زد ...  به محض رفت ناش، قطره اش گ از ش بغض و تمسخرم گوشه چشمانم را 

 صشو پس م یدی ارشیا... تقاص این کار تو پس م یدی!»   » تقا 

  

داخت، بهابی خرد کردنم را از او و تکیی لعنت یاش م یگرفتم!    بها یش را م یی 

با انزجار و چندش شم را برگرداندم تا با شایان مارموز رو به رو نشوم، هرچقدر من از این موجود چندشم م یشد؛ 

 از قبل احساس غ یرت کاذب نسبت به من میکرد!   او بیشیر 

مانه  آخر کار من، چه دخ لی به تو دارد؟ انگار نه انگار که مامان ر یحانه و سمیه کنارم نشست هبودند، راست و ب یسرر

د!  ی  جلوی آنها از رفیق مزخرفش حرف میر

 اشتباه را انجام دهم! حالا که سمیه خودش را بدبخت کرده، دل یل بر این نم یشد که من هم همان 

کلافهوار و  ب یحوصله چشمانم را در حدقه چرخاندم تا باور کند؛ تمای لی به گوش کردن مزخر فهایش ندارم اما انگار  

 کمر همت بسته تا من را به ر یش برادر دوزاریش ببندد! 

ه و منم صلاحت رو م یخوام ساغرخانم... تو با س - ی ازدواج سنت پیغمیی میه واسه من هیچفرقر نداری  از قدیم گفیر

 و...  
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 ناخواسته با معنا پوزخندی زدم. 

 منو با زنت مقایسه نکن!   -
ً
 من و سمیه مثل زم ین و آسمون هستیم، لطفا

 شایان دها ن بازش را با بهت فرو بست و س میه برایم پشت چش مغرهای رفت با طعنه؛ دست نامزدش را گرفت.  

 باشه توی کل فامیل فقط یه س میه هست دیگه!  راست  م یگه، بالاخره هرج  ن -

 پو فکرده تک ابروبی بالا انداختم. 

 در اون که شگ  نیست البته توی شوهر کردنم.   -

با چشم برایم خط و نشان  کشید که ب یخیال از روی پشبر ترمه برخاستم با ش شایان و مامانریحانه هم 

 سمتم بالا کشیده شد.  

 کجا؟!   -

 کجا ؟  -

ی همزمان آ نها، شانهای بالا انداختم با شدردی که منشاءش روز خرابم با ارشیا و حضورغ بی تفا وت به» کجا« گفیر

 یرمنتظره شایان، دال بر شدر دیم شد.  

خانه شدم یک راست سمت کابینت رفتم و از داخل   ی درحا لی که ش قیقهام را با ش انگشت مالش  میدادم، داخل آشی 

 م.  کشو یش» مسکن« برداشت 

 اوف باب ا، اوف!   -

ی قرص، آب را هم ش   لردار پر کردم بعد به همراه انداخیر
ُ
لیوان را از آبچکان س ف ید برداشتم و از ش یرآب کمی آب ک

 کشیدم.  

 روبه راه نیست ین!   -
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بودم،  ج بی که لیوان را از جلوی لبهایم دور م یکردم، به بهاوندی که کنار چارچوب با دو کیسه خرید ایستاده 

 دردمند چشم گرفتم: 

 نه.   -

خانه ب یرون برود، یک دفعه با  ی ی نگفت اما ک یسه خریدها را روی م یزغذاخوری گذاشت و تا  م یخواست از آشی  ی چیر

 عجله بی حوصله پرسیدم.   

 چای م یخوری...   -

 با مکث کوتاهی اضافه کردم.  

 آقای بهاوند ؟   -

 به فیس مردانه و جذابش  خیلی  م یآمد. لبخندم لی ج روی لبان گوشت یاش نشست که 

د!   ی  کاش ه میشه لبخند  میر

 حالا چرا آقای بهاوند؟!   -

 صاش؛ گوشه ابرویم ناشیانه خاراندم.    متعجب از لح نآرام و خا

 خب، ج  بگم؟ بگم بهاوند آقا یا... راست ی شما فامی ل یت ج  بود ؟  -

 ک لحظه محو آن خنده نصف و نیمه شدم!  این بار خنده ن یمهبلن دی به رویم زد که برای ی

دست به سینه، کمر به سینک ظر فشوبی تک یه دادم در مقابل بهاوند ناخودآگاه لبخند مح وی کنج صورتم را نقش  

 بست. 

م.    - ی من راح تیر  نه توروخدا، فامی لی  دیگه چرا؟ همون بهاوند صدام بزنیر

 انداختم. لب جم عکرده، متفکرشانه ای بالا 

 شاید ب قیه راحت نباشن!  -
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 منظورم را از بفر ه گرفت که با تکان دادن شی، حر فش را مزه کرد.  
ً
 دقیق ا

 هرطور صلاح م یدون ین!   -

ی به جای بر نم یخورد.   کمی ش به شش گذاشیر

ی آقای بهاونده... آقای بهاوند!    -  صلاح در گفیر

خانه خارج شد. به محض رفت ناش بر ای اینکه شایان را آتش لبخندزنان شی برایم تکان داد و بدون حرف ا ی ز آشی 

 بزنم و  یک طور غ یرمستقیم حال یاش کنم، با من نم یتواند بازی کند. باید با بهاوند نر میر برخورد م یکردم!   

 همراه قنداق و پول ک داخلش چ یده شده بو   بنابراین سی بی آرکوپا ل ی که یک استکان چای خو 
ی

نگ د، را از م  شر

ی راه افتادم  شده درح یبی که سیبی سفت بغل گرفته بودم تا تکان نخورد؛ با احتیاط به سمت ز یرز میر ی یان چشمهای تیر

 و بلند صدایش زدم. 

 آقای بهاوند ؟   -

ک  سه پلهمنتهی به اتاقش را طی کردم که در آهبی شی    ع تا انتها باز شد و بهاوند با نفس نفس پشت در تا نصف گردن ش 

 کشید. 

 متعجب به ش و صورت  خیس عر قاش اشاره کردم.  

 این چه وضعیه؟!   -

 معذب درحالی که خودش را جمع م یکرد انگار از دیدزدنم به پوشش که تنها رکا بی مش گ بود، خیلی معذب بود! 

 کنارش رد شدم.    تا دستانش را نزدیک سیبی آورد با دیدن دس تکشهای بوکس، تک ابروی بالا انداختم  بیتوجه از 

 آخه تو با این دستات، چهجوری م یتوبی س یبی رو بگ یری؟!  -

صدابی از او در ن یامد که ب یتفاوت روی فرش خم شدم و س یبی را آرام روی قا لی گذاشتم که ناغافل نگاهم روی دس  

 روی رکا بی مش ک ی اش بود!  
 بهاوند افتاد. شتابزده درحال پو شیدن پ یراهبی

ی
 تپاچگ

 باز که به جنب و جوش افتادی، آقای بهاو ند مطمئبی پسری؟!    -
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 ساش را پرصدا از ب یبی ب یرون فرستاد، عج یب و قریب از دهان نفس کشید!   نف 

 شک دارین!   -

 سش ایستادم.   از لحن جد یاش، خنده ام گرفت،  ب یاهمیت کنار  کیس هبوک

ا؟!   - ی عی نهو دخیر  آخه رو م یگیر

  

 نشست.  بدون اینکه 
ی

 جوابم را بدهد، سمت مخلفات ساده عصرانه اش رفت و کنارش با خستگ

 استکان را برداشت به دقت نگاهش کرد که منظوردار  نیشخندی زدم.  

 تم یزه!   -

  در سکوت باجذبه و اقتدار نگاه گذاری کرد که جفت ابروانم را با  شیطنت بالا فرستادم، اما تا دستک 

ی وس  ی  وس هام کرد تا ی کبار تجرب هاش کنم.  شهایش را د یدم. چیر

 پس بدون ملاحظه به تعصب بهاوند، دس تکشهایش را توی دستانم فرو دادم که گرم یاش لبخند روی لبانم آورد. 

به را زدم.     جدی گارد گرفته و اول ین ضی
ً
 احساس خاصی داشتم با ژست کاملا

دانم چرا یکباره چهره منفور ارشیا جلوی چشمانم تداعی صدای نخراشیده و درد آرامی به دستم وارد شد، نم ی 

 شد.  

به زدم... طوری که به صورت نحس ارسیر ا م   نفهمیدم چه شد که ا ین بار با غل یظ و خشم؛ محکم به کیسه بوکس ضی

 یکوبید م!  

 ساغرخانم چ یکار  م یکبی شما!...   -

باتم را حملهوار  م یزدم، از زور خشم و نفرت نفس نفس  م یزدم از   غضبناک با بغض و خشم اینبار با دو دست ضی

 ن م یشنید م! 
ً
 اون طرف هم صدازد نهای بهاوند را اصلا

ای دور و برش آویزان بودم!   از صبح که ارشیا با من طوری رفتار کرد که انگار من هم مثل ب قیه دخیر
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 ام میکرد!  من را با آنها  ی گ م یدانست. تحق یر و تمسخر به اندازه کاقی کفر ی

 !  لعنبر

کف دستانم عرق کرده بود و پشت مفص ل دستانم هم گز م یکرد، اما این بار درحالی که جمله ارشیا برایم ر یکاوری م  

 یشد، نم اشک از گوشه چشمم شیار  م یکرد، مشت محکم با صدای»کا فیه« بهاوند به کیسه وارد کردم.  

 آخه در حد خودم ن م یبینمت، مادمازل... مادمازل ...  » آخه در حد خودم ن میبینمت، مادمازل... 

 مادمازل«...  

  

اینبار خون جلوی چشمانم را گرفت تا م یخواستم با لگد به جان ار شیا ب یفتم که جای ارش یا،  بهاوند بود که با 

 صور بر متعجب و اخ مآلود جفت دستانم را از روی دس تکش گرفته بود.  

 چت شده آخه!   -

 بزاق خش کشده دهانم را با بغض و اشک فرو دادم، با تکان دادن ش و دستانم؛ ناباور عقب کشیدم.  

ارادیم دستانم را آرام رها کرد،  کیسه بوکس در گوشه ای درحال تکان خوردن بود، من   بهاوند هم مبهوت از حرکات  غیر

 وسط اتا قش بودم!  
ً
 دقیق ا

ه کرد! با انزجار توبی کم را که به تنم چسبیده بود را بغ ضآلود تکان دادم.  دانههای درشت عرق از کنار شقیق ه
ُ  ام شر

 اتفا قر افتاده درسته...؟!  -

  

 در نها یت آرامش پرس یده بود، ناباور نگاه اشکآلودم را به چشمان اش دوختم.  

 اگه کسی دل تو بشکنه، تو چ یکار م یکبی باهاش!  -

 گیج مکث کرد، در نها یت مسکوت دسبر روی صورت ملتهبش کشید.  از سوالم جاخورد. چون منگ و  

 به شخ صاش داره، اگه واسم عز یز باشه که خب شکستهاش جی لی درد داره اما اگه غریبه باشه. ..   -
ی

 بستگ
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 چشم ریز و گوش ت یز کرده بودم که لبخندما بر زد و آ هی از سینه رها کرد.  

 میسپارمش به عدالت خداوند.   -

 پوزخندی به شعارش زدم . 

، او نو بندازه جهنم که!   - ی  خدا که نم یآد واسه یه دل شکسیر

  

 م یده.  
ً
 شی به تا ئید تکان داد: درسته اما جزاشم یا توی این دنیا یا اون د نیا حتما

 ناخواسته لب زدم.  

 تو دیدی که جزاشو بده؟!  -

 شوکه لب گزید.  
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 کفره!  

 با حرص شالی که روی شان ههایم افتاده بود را دوباره روی موهای  خ یسم  ب یحوصله انداختم.  

؛ رو دو برابر پس بدن... من ساغرم و. ..  ولی منتظر عدل خدا نم یمونم، خودم کاری م - ی  یکنم تا تقاص دلی رو که شکسیر

  

ی با نوعی خوددرگ یری افزودم.  ی قدم برداشیر  حیر

 مثل هی چکس هم نیستم.   -

 تا م یخواستم از اتا قش خارج شوم، استدال و منطق جالبش را شنیدم.  

ه، دردش  بیشیر  -  از دردی که تو به مسب باینش میدی!   ولی جزائ او نگ که خداوند از مسب بش میگیر

   

 تبسم کوتا هی کردم، اما با غ یظ از منط قاش، با قد مهای بلند، تند سمت هال راه افتادم.  

 تا که دمپا یهایم را در آوردم با سمیه مشکوک رخ به رخ شدم! 

 را ر وی شم بلند کرد. اخمظریفی به صورت آرایش کرده اش کردم، ب یتفاوت از کنارش رد شدم که صدایش 

 هوی، کوری نم یبی ن ی دارم رد م یشم؟!  -

 عصبی دندان قروچهای کردم.  

ی!   - ی تانکر همه جا رو نم یگیر  اگه کمیر کوفت ک بی لاغر میسیر و عیر

 ساغر...؟!   -

 هشدار مامان را با ل بی بالا داده، جواب دادم. 
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ر سم یه   خانم برنخوره! آره دیگه، ساغر خفه بشه که به پرستیر

ساش را با کنار شلوارش خشک م یکرد از    مامان ریحانه با تاسف شی تکان داد که شا یان درحا لی که دس تهای جی 

خانه خارج شد!   ی  آشی 

با انزجار رو برگرداندم بدون حرف سمت اتاقم راه افتادم، باید فکری در مورد ار شیا  م یکردم. لعنبر پروژه مشیر 

 الای قوز بود! کمان هم قوز ب

  

م، دخیر دماغ عروس گ عملی با پوست برنزه و شیک البته شخوش کلاس که با اکیپ ارش یا در   شماره شبنم را م یگیر

 ارتباط بود! 

به محض زنگ خوری تماس، موز یک پیشوازش به گوشم خورد که لحن شاد و شنگول خواننده، قر و فر همه را تکان 

 لم در یاچهای از خون بود!  م یداد البته نه مبی که د

 الو؟   -

 لحن عشوه شبنم، لبم را زیر دندان کشید.  

... شحالی!   -  چطوری شبنم جون؟ خوبی

 انگار در حال آدامس جوئیدن بود، آخر ساعت هشت شب چه آدامس جو ئیدن؟! 

 مرسی عسیسم! کار ی داشبر خانمم؟  -

 سید.    لحظ های از لحن حرف زدناش خند هام گرفت که با تعجب پر 

 عسیسم؟!   -

 لبم را با ته خنده محکم گزیدم تا مهارش کنم.  
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ی جملهام بود تا ر یز  - ا از پروژ هت با اون طلبه؟ انگار که منتظر ه میر سم چهخیی وای ببخشید، آم راستش م یخواستم بی 

یاش نه به اون ودرشت اخبار را کف دستم بگذارد. وای ساغرجون، نم یدوبی بلاگرفته چه شیطونیه!؟ نه به  ی اون هیر

 آبخی آبخی گفت ناش! وای آخر هفته رو بگو که مرادی هم دعوته!  

ی ب سیج  ن گفته بودم که طرف بچ هطلبهها نره، ولی گوشش بدهکار نبود م یگفت اگه ی گ از همیر ر  من به بیر
میدوبی

  مسی جآ توی مهمو بی باشن،  دیگه کسی منکرات و چه بدونم حوضه رو خیی نم یکنه! 

  

 بدون توجه به لحن شاک یاش، با تعجب و کنجکاوی ذا بر ز یرپوس بر از ز یر زبا ناش کشیدم.  

؟   - ؟! چه مهمو بی  مهمو بی

نه دیگه...   ر  نه گذاشت نه برداشت و گفت: گودبای پاربر دادلش بیر

 با ه یجان زبان روی لبم کشیدم.  

؟ متفکر مک بی کرد و متعجب افزو  - ی  د.   اونوقت  کیا دعوت هسیر

 خب رفقای دانشکده همه میان، البته نازبی گفت بهت خیی میده که بیای...   -

 مردد با شک مداخله کردم.  

ی نگفت!  - ی  نازی بهم چیر

 شداری روی خط پیش آمد که با حرف بع دیاش به ختم رسید.    مکث ک 

 ح قداره نازیجون، تو که باسیر ار سیر به ک سی نیگا نم یکنه!  -

 کلمات را ه جی کردم.  با انزجار  

 ارش ی؟!   -
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 تمام زاوایای صورتم جمع شد که خونسرد جواب داد. 

ی نگفت بهت. نگران نباش خانمم، من   ی ی نازی چیر ر نجونه دیگه... واسه همیر اهومی! ارش یجون هم مهمون ویژه بیر

 واست کارت دعوت فردا م یارم!   

 *"با روی خوش قبول کردم و ادایش را در آوردم.  

ان میکنم.   مرسی -  عسیسم، جیی

 متوجه نشد که با خنده لوسی افزود.   

ت  میکنم، بای!    -  پیسیر جون، خیی

  

 صدرآری زمزمه کردم.    با خنده حر 

 بای!  -

 بعد از ای نکه تلفن را قطع کردم، چند نفس عمیق از نوک  بیبی ک ش یدم و با حرص رها کردم . 

 پیسیر جون؟!   -

 به من گفت»پیسیر جون!« 

 رمحببر هم ن صیبم کرد!  چه ابزا

 اما با یادآوری قضیه مهما بی آخرهفته، لبخند بدجنسانه روی لبانم جاخوش کرد.  

 » ارسیر جون هم که هست، نور الا نور!«  

 *** 

وع به التماس کردم.    دوباره با لحن زاری شر

ون باشم و. ..   -  خب مامان،  چ ی میشه منم واسه خودم بیر
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ی را گرفت و تسرر زد.   ب یحوصله با چاقو  ی  ش ِ تر پهای سیی

 بسه گفتم نه یعبی نه!  

ی دستانش، مظلومانه شی ر وی گردن کج کردم.    مصرانه با گرفیر

م!   - ؟ ناسلامبر دیگه بزرگ شدم و دانشگاه میر ی  واسه ج  نه؟ آخه مگه من بچ هم که نگرانم بشیر

 غرکنان با طعنه افزود.   

ه که بزرگ ن -  یست، اونجاهم بهجای اینکه عاقلت کنه بدتر تورو. ..  هرگ دانشگاه میر

 پوف بلندی کشیدم، شاهیها را روی پارچه پهن شده پرت کردم.  

ی اون هرغلط ی دلش   - ی نه! خب مادر من وقبر س میه تازه دیپلم گرفت شما  م یزارشتیر میگم تبع یض م یزار ین، م یگیر

ی قانون سه همه چیر  ه و نمیشه و نداریم... بزرگ نشدی و دخیر هسبر و. ..  خواست بکنه و لی به من که میر

  

 مستاصل و عص بی درحالی که میان  پیشا بی و شم را مالش م یدادم، با غیظ بر ر خلاص را زدم. 

 نگف ت یها!  -
ی

 شما با این کاراتون، منو عقد های بار آوردین... فردا اگه گند بالا آوردم نگ

 بالا گرفت و از آن نگاههای خطرناک و تهدیدوار نثارم کرد؛ که جاخوردم.   مامان ریحانه چنان شش را 

 گوش کن ساغر واسه بار آخره که  م یگم بهت ...   -

 اخمآلود خ یره به صورتم مکبی کرد و سپس دستانش را درهم چلاند.  

م چون تو از سمیه شک  - ی  بی   اگه به تو سخت م یگیر ه عیر ی ی تازه زبونتم تند و تیر
ار... ولی نه سمیه شم  شیر

ی میگم نه چون تو همش دردش  تو وقتش س یاست ب هخرج م یده. ولی تو نه، دل و زبونت  یک یه... واسه همیر

، حالا اگه خوشگ لیت رو بزاری کنار...  هیچکس ب هخاطر زبون و اخلاق تندت حاضی نمیشه خودش  درست  میکبی

ای فام یل هم شتر و پربادتر  رو بدبخت کنه بیاد خواستگاریت... درد من اینه ک ی دخیر م، تو بیر ه بهت سخت م یگیر

ی درسی که توی دانشگاه میخو بی ؟    همیر
ً
 هسبر اما اخلاق و رفتارت؛ چشم همه رو روی امتیازات میبنده! مثلا
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 با اخم ظر یفی شی به نامفهومی تکان دادم که با نفس ع میفر افزود.  

!؟ همشون جلوی بابات در اومدن که دخیر نباید بیشیر از بیست   - ی م یدوبی جی ل یها مخالف ِ ادامه تحصیلت هسیر

ی خونه باباش باشه، م یفهمی که بابات بهخاطر آرزوهات و علاق هت به درس و دانشگاه، جلوی همشون در سال گ 

اره  ی ی دانشگاه رفتنت دیگه کسی پا پ یش ن میر اومد... شاید ندوبی و لی اگه تک و توک هم خواستگار داری.. واسه همیر

سه که...   چون م ییر

  

 عصبی با حرص از رو ی قالی جسبر زدم.  

ا و صغرا چیدی تا برسی به خواستگار، آره!؟  عصبی و کلافه دستانم را تا انتها گشودم.   -  پس این همه کیی

 بابا من نخوام با اون پسره الدنگ عروسی کنم، گ رو باید بب ینم؟ ها؟ گ رو!   -

 پراخم و شاکی لب گزید. 

، زشته دخیر هو جی بازی در بیاره!   - ی  صدات رو بیار پ اییر

 خسته خنده حرص درآری نثارش کردم.  شدرگم و 

ی و  ج  نطق!  - ت نگاه کن نه توی دهن بقیه که ج  تف میکیی  مامان ی خواهش  م یکنم واسه یهبارم که شده به دل دخیر

از کنار جالبا سی، چادر عر بی سمیه را با غ یظ برداشتم و تند شم کردم با قد مهای تند از  ح یاط خارج شدم. به  

 رب، نفسم را پرشتاب رها کردم.   محض کو بیدن د

 لعنت بهت شایان...    -

 آهی کشیدم با حرص سمت پارک کوچک کوچه قدمرو رفتم.   

ی باید کلی التماس کنم و لی سمیه بدون اجازه هرغل طی م یکرد؟«     » چرا واسه یک رفیر
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شدی  نیمکت و ساپورت ن خسته و مغموم از افکارآزاردهنده مسموم، ر وی نیمکت چو بی نشستم. لرز کردم از 

 یمهکلفت البته بلوز ن جی تنم!  

ه شدم، به واکنشها؛ تفاو تها البته  ان خیر چادرعربی را محکم دور خودم پ یچاندم به نقطهدوری متفکرانه و  حیر

 خودشی  های سمیه و بعدش هم پیله بستنام در چارچوب افکار غلط خانواده، نگرابی بیش از حد مامان و بابا! 

  

 آه غمگیبی کشیدم و دستان شدم را درهم فشار دادم تا از سوز شما خلاص و گرم شوند، نوک بی 
ی

با  ب یحالی و خستگ

ن یام یخ زده بود و شمای آذرماه تا گوشت جانم رخنه کرده بود، بنابراین شی    ع از پارک خا لی از آدم و بچه، برخاستم  

 ند تند راه افتادم...  بدون اهم یت به چهره ش خشدهام سمت خانه ت 

 تاشب خودخوری کرده با موزیک و کتاب شگرم بودم تا مبادا داد وغال مامان ریحانه را در  بیاورم.   

 اگر اجازه نم یدادند، چه میشد؟! 

 جوابش یک کلام بود.   

 هیچ، باید راه دیگری  پیدا م یکردم!  

 ه دیگر به خانه باز م یگشت.  نیمنگاهی به ساعت مچ یام انداختم که بابامحمد چند دقیق 

فرصت را غ نیمت شمردم با پوشیدن لباس مناسب، از اتاق خارج شدم، با ندیدن مامان و سمیه در هال مستقیم با  

خانه شدم که با مامان ریحانه ملاقه به دست رو به رو شدم.  ی  چهر های خونسرد داخل آشی 

 ابروی بالا انداختم.  
ی

 ب یتفاوت با  ب یحوصل گ

 سمیه کوش؟!   پس -

ی در همان   غذاتوری رفت و بعد از نشسیر ی  به طرف  میر
ی ملاقه روی سی بی ی ز یرچشمی نگاهم کرد و بعد از گذاشیر شسنگیر

می ن یها بود.   ی  حال هم مشغول خرد کردن سییی

ون.  -  با نامزدش رفت  بیر
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ماما ن داخل قوری چیبی شعطر   مغموم پوزخندی زدم، و در سکوت سماوربر قر را به برق زدم و از چای خو

 ریختم، صامت و بدون ش و صدا کنار سماور گذاشتم تا آبجوش ب یاید.  

  

از کنار آبچکان سیبی نقر های طرحدار را برداشتم با سه استکان بزرگ مخصوص چایخوره ای قهار  به اضافه قندان و 

 پولک البته خرماخشک بابامحمد روی سی بی با سلیقه و مرتب چیدم.  

واسم بود مامان ر یحانه، زیرچشمی تمام کارهایم را نظاره می کند. اما با ترفند چندساله ام در خانه، بشقا ب و قاش  ح

ی به تعدادمان گذاشتم و نمکدان و فلف لدابی همه را مرتب روی سنگ کابینت قرار دادم.    قها را هم روی میر

 کنند!  دوست داشتم کمی مدارا کنم تا آ نها خواستهام را قبول  

ی خوردن با دستان   ی ی داخل قابلمه ملامی بی را برداشتم روی سبد مخصوص سیی ی در همان حال از  میان یخچال،  سیی

ی داخل هرکدام از سبدها  ریختم و برای ز یبا یاش دو ترب صور بر هم رو یاشان با قارچ کردن   ی سته شده؛ کمی سیی
ُ
ش

 وس طاشان تزبی نگونه قرار دادم. 

ی بابامحمد، مثل پروانه به سمتش آرام و با متانت راه افتادم، مامان با چشمان مشکوک نگاهم م  به محض یاالله  گفیر

 یکر د.  

-   .  سلام بابابی

 بعد از در آوردن جورا بهای نخ یاش، کمر صاف کرد و پیشان یام را بو 
ی

ظرف غذایشان را به دستم داد، با خستگ

 سید*" 

 ! سلام به روی ماهت... سلامبر بابا؟ -

 لبخندم لی ج نثار صورت خست هاش هدیه کردم.  

 بله که خوبم، الانم چ ایتون رو میارم باباجونم.   -

 خسته و بعد مکث شی جنباند و با حوصله جواب داد. 
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 یکم معطل کن تا بهاوند هم حمومش رو کنه و بیاد...   -

خانه شدم تا سفره و ز یرسفر  کشیده چشمی زمزمه کردم تا ماما نریحانه سمت بابامحمد راه    ی افتاد، با عجله داخل آشی 

ی  چیدم.    های را دم دست بگذارم، پارچ دوغ و لیوا نها را هم روی میر

با حوصله نا نسنگکها را یک ی ی گ برش  م یزدم داخل سبدنان م یگذاشتم، همینکه کارم تمام شد، صدای» یاالله« 

ی بهاوند هم مصادف شد با » بیا تو«گ  ی مامان ریحانه.  گفیر  فیر

نگ پر کردم با وسواس نگاهی به رنگ و لعا بش انداختم با نیشخند    صامت با جدیت استکانها را از چای خو  شر

 برای خودم »دممگرم« فرستادم! 

 سپس درحا لی که گلویم را صاف م یکردم با صورت مل یح اما جدی وارد هال شدم.  

ی روی قا لی به بهاوند درحال خوش وبش با مامان ریحان ی و متیر ه بود که به محض دیدنم، شبه ز یر شد و سن گیر

 پشبر ترمهدوزیتکیه داد که ابر وی برایش بالا فرستادم.   

 خستهنباسیر آقای بهاوند.   -

 لبخندکمرنگ و محجو بی به رویم پاشید و شش را برگرداند و  کم ییر صا فیر نشست!  

 ، بعد صاف وصامت به بالشت دونفره کنار ستون تکیه زدم.  ب یاهمیت سی بی را مقاب لاشان گذاشتم

 قبول باشه محمدآقا.  -

 باصدای ماما نریحانه، چشمانم روی صورت آرامشبخش بابا نشست. لبخندعریصیی حوالهاش کردم.  

؟!   -  بابابی
 امشب مسجد نرف بر

 بالا فرستاد. ج بی که انگشیر عبر قاش را در انگشت چ پاش فرو م یکرد، آهسته شی 

 دیگه دیر شد... هم ینجا خوندم نمازم رو. ..   -

 آهابی بلغور کردم بعد با چابلوسی اشاره دست به چای و مخلفاتش گفتم.  
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 بابابی بیا چایت رو بخور، خسته ای و تو این هوای شد حسا بی میچسبه!   -

 با رضایت و خشنودی از کنارم رد شد.  



ه دل     چیر

    - 

  

 177 
  

 زحمت ک شیدی باباجان. 

 لبخند به لب ش و گردن تکان دادم با محبت حرکات بابا را با چشم کاویدم.    

، استکان چا یاش را برداشت، اول قندی داخل استکان چایش چرخاند و سپس اینکه به محض تکیه  دادن به ترمه پشبر

ر را داخل دهانش پرتاب کرد با صدا، محتویات استکان اش را هورت کشید.  
َ
 همان قند ت

ه خ یره نگاهش م یکردم که ناخودآگاه با شفه پشت ش هم بهاوند، متعجب گردنم را   جنباندم.   همچنان خیر

-  !  خف هنسیر

 وای پسرم، چ یشده مادر؟!  -

 خو بی باباجان؟!    -

  

مدام شفه م یکرد انگار چای به گلویش زده بود، خنده آرامی ش دادم، قهرمانانه با غرور از جا بلند شدم، در م یان 

به محکم به پشت  چشمان حدقه زده مامان ریحانه؛ پشت ش بهاوند با  نیشخند ایستادم چ. بدون ملاحظه سه ضی 

 کمرش جسورانه کوبیدم که یک باره صورت بهاوند چنان قرمز شد که شفه که هیچ راه نفس اش درجا باز شد! 

 با اشارا دس تش، خونسردانه عقب کشیدم و کجخندی تحو ی ل همه دادم. 

 عجب دست شفادهندهای دارم!   -

تر از ه م یشه، بدون هیچ حر قی تنها به تکان دادن ش صورت بهاوند برافروخته و شخ بود اما رگ پ یشان یاش  ی سیی

 اکتفا کرد! 

 گوشه لبم کج بالا رفت بعد جمع کردن بساط چای، شی    ع بساط شام را روی قا لی پهن کردم...  

  

 بابای جونم ؟ 
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» چیه« تکان داد.   زیرچشمی حواسم را دادم به بابامحمد که درحال جوئیدن لقم هاش؛ شی به معبی

وع کردم.    در سکوت  حیبی که تکهای از خوراک بادمجان لای نان پیچاندم، با لحن آرام و مطمئبی شر

ن که منم دعوتم و اگه اجازه بدین، م یخوام به این مهموبی که دوستامم   -   میگیر
بچ ههای دانشکده آخرهفته یه مهموبی

، با اجاز هتون برم.   ی  همهشون دعوت هسیر

 شمان مظلوم شی روی گردن صد و هشتاد درجه مایل میکنم.  سپس ملتمسانه با ذوق چ

 میشه برم؟!    -

صبورانه حرک بر به دستانش داد. در سکوت  ل یوان دوغاش را برداشت و جرع های شکشید، سپس آرام آرام شش را 

 بالا آورد.  

، واسش این همه از خودت کار کشیدی همی ن بود  - ؟!  پس اون حرف ی که می خواسبر بهم بزبی  ؟! اجازه میخواسبر

  

 آره محمدآقا، از دم ظهر هم مخ منو تیل یت کرده این بچه!   -

 بابا به لحن شاکی مامان با ابروی پریده خند ید رو به من با چشم با ریک کردن پر سید.  

 آره بابا ؟   -

» حق با شماست« جل  م گزیدم تنها پلک روی هم گذاشتم که یعبی وی بهاوند از مغموم و صامت لبم را با شر

 خجالت و ای نکه دستم برای خانواد هام همیشه رو بود، حرص و جوش خوردم.   

ی ارشیا درگیر بود.    وز و لحن تحق یرآمیر ی بود و دیگر اشتها به خوردن هم نداشتم، تنها فکرم به صورت  پیر  شم پ اییر

وع میشه؟   -  از ساعت چند شر

 یجان گفتم.   با ذوق شم را بالا گرفتم رو به بابا با ه

 روی کارت دعوتش نوشته از هشت تا دوازده! 
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د.   اخمهایش گره ظر یفی به خود گرفت، با تبسم و تفکر پلک روی هم فسرر

پس ساعت هشت و نیم برو تا ساعت ده، حواست باشه دیر نکبی با بهاوند م یری و خودشم ش ساعت ده م یاد   -

 دنبالت!   

نگاه گذارای از ناباوری به چهره متعجب بهاوند سپس به چهره جدی با بامحمد متعجب از این همه محتاط بودن، اول 

 دوختم.  

 این همه حساس یت واسه چیه؟! من که طوریم...   -

ین لحبی که در بیست و خورد های از بابا ندیده بودم، در کال بهت تازه رو یت کردم.    محک میر

م، پراز گرگ و  واسه اینکه اونسری بهخاطر ب یمسئولیبر ما، کم موند - ه بود تو رو از دست بدیم... جامعه خرابه دخیر

  ! ... اونم تنها هلک هلک راه ب یفته بره مهموبی  شغاله اصلا صلاح نیست  یه دخیر

به م یزد.   سپس درحا لی که روی پای بهاوند، صم یمانه ضی

 تو که باهاش بری، من خیالم راحته که تو ی شب بلابی شش نم یاد.   -

ی افکند.  بهاوند م  ن شش را پا ییر
ی

 وقعر و سنگ

م و میارم.   -  چشم، ساغرخانم رو صح یح وسالم مییی

 ناچار به آرامی بی م یل لب زدم.  

-  !  چشم بابابی

تا اتمام شام  هیچ حر قی رد و بدل نشد اما از چهره مامان ریحانه م یخواندم که از تص میم بابامحمد که چاره 

ساشان به من هست، هم دیگر بهانه تبع یض و تفاوت را ع یان نمی    است، چراکه هم حوا یافته،بس یار خوشنود 

ی دهند!    کردم روی همه، تا به من بهای  بیشیر

 *** 
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جلوی آینه قدی، روی لباس حر یر یا سی  که با مهارت دوخته شده بود و آسبر نهای گیپور بلند، دور حا شیه بالاتن 

چرخ ی زدم. مقابل آینه لباس و تنم را  هاش با تکهپارچههای یاسی، مدلدار برش زده بودند، هیجان زده  جلوی آین ه 

برانداز کردم که بلندی لباس مجلسی تا قوزک پایم بود؛ مانت وی پائ یزه آبی کارببی رنگم را روی لباس پو شیدم با 

ی شال ابریش می بلند طر حدار روی شم، به صورت میکاپ شد هام خ یره شدم.    انداخیر

 لا ساغر نیستم.  امشب حال تو جا  میآرم ارش یاتهرا بی وی -

 ب یتوجه به پوزخند گوشه لبم، روی صند لی چوبی اتاق نشستم تا کفشهای پاشنه بلندم را میان پاهایم جا دهم.  

 خداروشکر امشب سم یه و نامزد مزاحمش نبودند تا سوهان روح و روانم شوند.  

ی کیف دسبر نقرهای که ا ز سمیه قرض گرفته بودم ...البته با کلی وقت را تلف نکردم به شعت آماده شدم با برداشیر

التماس، کنار چارچوب اتاقم، شگ داخل هال کشیدم درهمان حال دکم ههای مانتویم را تند م یبستم تا چشمهای مامان 

 به لباس  نیفتد.  

 !  نم یخواستم بهانه بگ یرد، بالاخره آن دو سنت ی فکر  م یکردند. من هم جلوی بقیه دوستانم آبرو داشتم

؟ بهاوند اومد دنبالت، زودباش.   -  ساغر کجابی

سی از دم هال کشیدم با شتاب شیشه ادکلن سم یه را هم از لای کشوی کمدش برداشتم با نفس   نفس لرزان و اسیر

 حبس شده، شال را جلوتر کشیدم تا موهای بافتم را پنهان کنم. 

   به محض دیدنم، اخم ظریفی روی ابروهای مامان ریحانه افتاد. 

 دست به اِبروهات ز دی؟!  -

 کلافه و ب یحوصله گ یر و پیل ههایش، پوقی کشیدم با نگاه دزدیدن، شی کج کردم.  

 مامان جان!   -

، دست نزدم!   ی  فقط یکم ز یر ابروهام رو تم یز کردم همیر

خانم رفتیم تا دسبر دروغ که شاق نبود، وق بر به توصیه گلاره، دوست پای هام و البته هممحل یمان به آرایشگاه  منیر

 به ش و صورتم بکشد!  
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ی یاش داد و ناراصیی گفت:    به  بیر
 با اخم ج  بی

 حیف که بابات گفته بهت اعتماد کنیم وگرنه قلم پاتو م یشکستم بخوای از این قر ت یبازیا در بیاری!  -

 یهوا بوسیدم.  ب یاراده گوشه لبم را گ زیدم با  نیمچ هلبخندی  یک باره روی گون هاش را ب

ی که ن م یشه قربر بازی کرد!؟ تازشم یکم به ش وظاهرم برسم که بد نیست،   - آخه قربونت بشم با  یه ابرو برداشیر

 هست؟!  

  

 دلش نرم شد اما با تسرر آرامی خود را عقب کشید دسبر به گونه برجسته اش عیی طیی مال ید.  

ی نشده، بعد  -  شم دیگه با اون لبای روغن یت منو ت فمالی نکن، بدم میاد!  پاشو برو تا علف ز یر پای پسر مردم سیی

ی خند هآرامی شُ دادم .   شط ینت آمیر

ریم، صورت ماه تو تفمالی نم یکنم!   -
ُ
 چشم چشم دیگه با لبای ژ

 ج بی که نگاه آخر را به آینه ورودی م یدادم، راصیی دستم را بالا بردم.  

 خداحافظ ...  -

شهای پاشن هدار   صورتم، ناخودآگاه گوشه شال را مقابل  بیبی و دهانم گرفتم با آن کف با وزیدن هوای شد به 

 به سخبر خود را سمت درب خرو جی رساندم.  

س و طپش قلب، نفس کم میآوردم با خوشحال ی درب را گشودم که با د یدن تاکسی زردرنگ و   درحا لی که از اسیر

 .  بهاوند گوسیر به دست؛ تمام بادم خا لی شد 

 انتظار نداشتم سوار آژانس شویم!  

ی بود، کفری ایستادم.    با حرص جلو بهاوندی که شش پاییر

 سلام!   -
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شدار بالا آمد سپس روی صورت جد ی و بدونرضایتم   شش اتوماتیک وار از انتهای لباس بلندم تا صورتم ک 

 که پشت شال مخ قی شده بود، متعجب نگاهش چر جی زد.  

 حالتون خوبه ؟  علیک سلام!  -

 پرغیظ از پشت شال، دهان کخی کردم.  

 نه...! فقط هوا شده و نم یخوام تاک سی رو معطل کنم.   -

 پرصیی و محجوب مک بی کرد و در نهای ت شی تکان داد، دس تش را سمت تاک سی دراز کرد. 

 بفرمایید بسیر نید.    -

سم را با یک دست گرفتم و مصرانه ج بی که  بدون تشکر، آهسته سمت درب عقب رفتم در سکوت دنبال هلبا

فت.   سوار م یشدم، نیمنگاه شاکیانه انداختم... حواله بهاوندی که شبه زیر با تلف نش ور میر

، بدون اینکه برگردد به  ی بعد از سوارشدنم، او هم صامت و مصوت جلو کنار راننده نشست به محض راه افتادن ما شیر

 قب دراز کرد.  من نگاه کند، دس تش را به ع

 آدرس کارت رو م یخواستم.  -

دم.   ی شده را از  لای کیف در آوردم و صامت به دستش سی   شالم را روی شانهام مرتب کردم به آرامی، کارت تزییر

 بعد از خواندن آدرس برای راننده، کارت دعوت را دوباره بهم برگرداند. 

 که با پ یام گلاره مواجه شدم.  با لرزش گوش یم، کنجکاوانه قف لش را باز کردم  

ه! « با چند   » ساغر هر چ یشد بهم خیی بده، من امشب از ذوق خوابم نم ییی

 ایمو جی خنده و زبان دراز تنگ پ یام!   

 ب یحوصله برایش تا یپ کردم.» باشه«  

ی م یهم  هم هیجان اولی نبار را داشتم، او لیر
ابی به دور خانوادهام دلشوره عج ی بی در دلم رخت م یشست و از طرقی

 البته طعم خوشایند مجردی، اضطرابی که در دلم بساط بازاری پهن کرده بود را میکاست!  
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 توقف کرد با نوک  
ی

بعداز ی کساعت ونیم به منطقه شما لشهری رسیدیم، راننده مسن در سکوت کنار مجتمع بزرگ

 انگشت ساختما ن بزرگ را نشا نمان داد. 

.. .  مح ۲۰۹اینم پلاک  -  له مسکوبی

  

 بهاوند متعجب از شیشه پنجره به ارتفاع ساختمان چشم دوخت.   

 حالا کدوم طبقه هست؟!   -

 هیجان زده با قل بی تپنده شی    ع زمزمه کردم.  

 طبقه سی و ششم.   -

 در سکوت شی تکان داد. سپس بی مرخش را سمت راننده، صاف و تمام رخ گرداند.  

، م  -.  ی  یام.   چند دقیقه منتظر باشیر

  

 خودم م یتونم برم، شما بگرد من. ..  -

 ب یتفاوت به حرفم، رو به راننده جدی گفت:  

 منتظر هست ین ؟  -

 راننده پس کل هاش را متفکرانه خاراند.  

 کرای ه...   -

د گذاشت بدون این که نگاهم کند، نرم و آهسته زمزمه کرد.   بهاوند تراولی روی داشیی

 پیاده شو.   -
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عقب ماسیر ن پیاده شدم با وسواس دسبر به صورت و شالم کشیدم، هم دلخور بودم هم از تعصب باعجله از 

 زیرپوست یاش خوشم آمد! 

بعد از ای نکه باهم از عرض خیابان انبوه اتوم بی لهای لوکس وگرا نقیمت در سکوت رد شد یم، متوجه نگرابی و چهره 

 سخت شده بهاوند شدم.   

  پیش خودش م یگفت
ً
 » ساغر و چه به ا ین مهما ن یها!؟«  حتم ا

 سکوت معنادار بی نمان را نداشتم.  
ی  ولی سکوت پیشه کرده بود و من هم قصد شکسیر

، مرد توپول شکم گند های مقابل ممان هن هنکنان ظاهر شد.    به محض رد شدن از جلوی باجه نگهبابی

 کجا ه می نطوری شتون رو م یندازین پ ا یینو م یرین؟!  -

 بهاوند با ابهت و اخم گفت:   

ل گوهرنیا«   ی  » دعوت هستیم، میی

 نگهبان با شنیدن» گوهرن یا« لبخندی به پهنا ی صورت زد با چابلوسی لح ناش را تغ ییر داد.  

 کارت رو نشون بنده بدین.   -
ً
 بله بله و لی ما مامور و معذوریم، لطفا

 باحرص کارت را مقابلش تکان دادم. 

 ت که اسم بنده رو هم درج کرده، حالا م یتونیم بریم یا نه!؟ بفرما اینم کار  -

  

 با دیدن کارت و مشخصات تند شی تکان داد:چ.   

 بله البته بفرمائید،  میتونید از آسانسور شماره سه استفاده کنید.   -

دم.  عصبی پوقی کشیدم. زودتر از بهاوند سمت آسانسور راه افتادم، به محض ر سیدن دکمه طبقه همکف   را فسرر

 دست به سینه درحا لی که مدام در و دیوار را رصد م یکردم، غرکنان وارد کاب ین آسانسور شدم.  

 خدا کنه دیر نکرده باشم... این چه وضعشه، اه!  -
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د. با چشمهای ریزشده به چهره مرموزش زل زدم ،سکو تش و فک سخت    بهاوند صامت کلید طبقه موردنظر را فسرر

 دیدن ساختمان و خودروها متفکر و درهم ت وی هم رفته بود. شده صور تش، با 

  

به محض آوای زبی که طبقه مورد نظر را  م یداد از آن اتاقک خفقان خارج شدیم. صدای ن یمهبلند موزیک از  

 انتهای راهر وی با آن موزای کهای برق زده به گوشم کوبشوار رسید.  

رگردد اما زه یخیال باطل، او سمجیر از بابامحمد تا واحد گوهرنیا صامت و خدا خدا م یکردم بهاوند ب یخیال شود و ب

 ج دی پیش رفت.  

 نم یخوای برگردی... !   -

د.    در جوابم، مصرانه و مصمم شاسی زنگ واحد را محکم فسرر

دم که درب بعد از لحظ های باز شد و چهره بشابش ساسان در چارچوب در با  تیپ    از روی غیظ پل گ روی هم فسرر

 امروزی نمایان شد.  

 بله با  گ کار دارین...؟  -

س و غریبانهای رو به  آب دهانم را سخت قورت دادم .از کنار ستون با ذکر و صلوات کنار کشیدم با لبخند پر اسیر

 ساسان لبخندهو لی پاشیدم.  

 شبنم داخله؟!   -

 ساسان با دیدنم، لنگ ابرو یش را متعجب بالا انداخت.  

 و؟! شبنم داره با سپهر. .. خانم مهرج -

 با دیدن چهره جدی بهاوند، ب قیه  حرفش را خورد با تعجب و شک پرسید. 

ی جناب، شما ؟  -  نگفتیر

 بازوی بهاوند را آرام کشیدم.  
ی

 شی    ع با هول و دس تپاچگ
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، آقای بهاوند!  - ی  نامزدم هسیر

برگشت. که ملتمس و مسکوت لب گزیدم از درو  کسری از ثا نیه بهاوند مبهوت و مشکوک با نگاه نافذی به سمتم یکهو 

 غام. اما او جدی و کوبنده با ش اشاره کرد به داخل خانه و مصرانه پرسید.  

..!؟   -  اینجا همون مهمون ی بود که م یگفبر

  

 هاجوواج از اضطراب گرمم شده بود و احساس بدی داشتم، به ناچار با تاسف لب زیر دندان گرفتم. 

 جاست. .. بله همون -

 ن او،شم را عقب کشیدم و نفسم را کلافه ب یرون فرستادم.  
ی

 متعجب با نگاه سنگ

 ببخشید باید تا  گ ا ینجا منتظر باشیم، من دعوت نشده که نیومدم!  -

 و بهت عقب کسیر د. 
ی

 ساسان انگار به خودش آمد که تناش را با منگ

 معذرت  م یخوام بفرمائید.   -

س، زبان روی لبان رژخوردهام نرم ک شیدم.   صامت شی تکان دادم،  رو به بهاوند با اسیر

 تو نم یای تو... ؟  -

 نگاه موشکافان هاش را از صورتم کند و به کفشهای بدون جورابم دوخت که با پابندظر ی قی دور ساق پایم برق  م یزد!  

م کن...    -  خیی
ً
 نه، فقط اگه کاری  چ یزی داشبر حتما

 گرفت با نگرا بی دسبر پشت گرد ناش کشید.    یک دفعهسرش را بالا 

 من زودتر از ده اینجام، پس نگران نباش. ..   -

 عجیب بود اما با هم ین جمل هاش، ته دلم از حضور و اطمیناناش گرم شد با لبخندملای می پلک بستم.  

-   .
ً
 نگران نیستم، پس فعلا
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 نگران پشت به من عقب گرد کرد و زمزمه وار افزود. 

 خدا.   در پناه -

ی و ناراحت از درو غم کاویدم که به محض بسته شدن درب آسانسور،   با چشمانم او را که داخل آسانسور م یشد، غمگیر

 با نفس عمی قر و تسلی به طپش تند قلبم، لرزان و نگران داخل خانه پرهیاهو شدم و. .. 

 که هرگوشهاش برای راحبر مهما نهایش کاناپهها
ی

ی راحبر تعبیه شده بود، و بار کوچگ که به محض دیدن سالن بزرگ

، چشمانم را به سخبر از آن  گوشه ورودی قرار داشت. مات و مبهوت نگا ه ی چرخاندم. به خدم ههای آماده پذیرابی

 همه زرق و برق گرفتم به خدمه زن سیبی به دست کنار متفکر دادم که خشک و ب یروح پر سید. 

 لباستون رو عوض م یکنید... ؟  -

 مضطرب بزاق دهانم را صدادار قورت دادم.  

 بله، کجا م یتونم لباسم رو عوض کنم... ممکنه نشونم بدین؟ شد با دست به انتها ی راهرو طوی لی اشاره کرد.  -

 اتاق شماره پنج مخصوص تعویض لباس خانمهاست.  -

 شدرگم و متح یر پلک زدم. 

 باشه، مرسی.   -

ی به پستم میخورد!  احساس غری بی  با پاهای ب یرمق و سست سمت اتاق  ی راه افتادم، کاش حداقل یک آشنابی  چیر

 و اضافه بودن داشتم!  

از میان اتا قهای که صدای خندههای بلند و رعبآوری به گوشم  م یرسید، ترسیده و ح یران رد شدم با عجله و واهمه دس  

ه صورت سه دخیر متعجب سمتم برگشت. لبخند تگ یره در اتاق پنج را گشودم و خود را به شعت داخلش افکندم ک 

ی را فوری شناختم.   ی آنها، ناز نیر سی زدم که  بیر
 پراسیر

 به اینکه نازبی ن از حضورم راصیی نبود، فکر نکردم و برعکس ذو قزده از دیدن یک آشنا؛ شی    ع 
ً
در آن موقعیت اصلا

 سمتش رفتم و با پرحرقی و خوشحال مقابلش ا یستادم. 

 دیدمت، نگران بودم ای نجا تنهابی چه غلط ی کنم!  وای خوب شد  -



ه دل     چیر

 189 
  

  

 نازن ین شد لبخندمابر نثارم کرد.  

-   !  نم یدونستم توام دعوبر

دم"*    ی  با دلره خود را به ندانستیی

 ج  بگم شبنم خودش منو دعوت کردکه منم قبول کردم.   -

 مشکوک با ابروی بالا رفته لب گشود.  

 یای آخه. .. فکر نم یکردم همچ ین مهمو ن ی ب -

نش ینها!    منظورش را م یدانستم، حضور ارش یا و مهما نیهای اعیا بی در خور مرفهنسیر نها نه کی 

 لبخند تلخ و گزند های به کنجکاوی اش کنج لبم نشست.  

 فقط واسه اضار شبنم اومدم!  -

ی آهابی زمزمه کرد. سپس با دیدن مانتو و شال روی شم، اشاره کوتاهی به پوش  شم کرد.    بدبیر

...؟!    -  اینطوری م یخوای  بیای توی مهموبی

مستاصل با دیدن لباسهای باز دو دخیر دیگر که درحال آرایش کردن جلوی آینه بودند، آهسته مانتویم را از تنم  

ون کشیدم.     بیر

 نه لباس دارم.   -

ه شد.   کنجکاو به استایل و پوششم خیر

! از کجا خریدی؟!   چه لباس خو  -  شدوخبر

ازن ین ن م یدانست مادر گلاره  خیاط ماهری است که ازقضا تمام طرحهایش روی گلاره انجام م یداد در واقع گلاره  ن

ی کلی لبا  سهای زیبا و به روز در کمدش خاک میخورد!    مانکن مادرش م یبود. برای همیر

 کار خ یاطه، نخریدم!   -
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« زمزمه کرد، این بار به شال بل   ندم پیله کرد. ناراصیی و عاصی »آها بی

؟!   -  لابد با شال هم م یخوای بشیبی

 موهایم را بافت ماهی کنم و  
ً
لبم را متفکر جمع کردم، باز گلاره فکرش به این قسمت رسیده بود که توصیه کرده بود حتما

لدار ببندم که با روبان یاسی نازک باریک،  همه را دور شم به صورت تِل در بیاورم و شال صدقی نازکم را روی موهایم، مد

 مخصوص فشنشوهای حجا بی بود. با پیشنهاد او ا ین مدل را با زحمت یاد گرفته بودم.  

لبخنداط مینان بخسیر کنج لبانم نشست، بدون اهمیت به اخ مهای نازن ین، مقابل آینه شاشی اتاق ایستادم با یک  

ون کشیدم.    حرکت شال را از شم  بیر

 غرق آرایش، روی موهای بلند بافتم شوکه گره خورد.  نگاه دو دخیر با آن صورت  

بی توجه گره نازک ربان را بالا کشیدم و چند بافت جلوی موهایم را به زحمت دور شم به صورت تِل در آوردم و در نها  

ه  لای موهایم چفت بستم.    یت شال صدقی را ز یر تِل به کمک سنجاق و  گیر

 این دیگه چه مدلشه؟!   -

ی کردم.  با غرور و   رضا یت لبخند کوتاهی حواله ناز نیر

 این مدل مال فشنشوهاست!   -

د که دلشورهوار نفس عمی قر کشیدم از لای کیف دستیام، شویس ست س فید   چهره اش بیشیر درهم تنید و فک فسرر

ش ه ایم به آرامی  گوشواره ظریف و گردبند بلند پلات یبی پروانه ای با دستبد نازکش را ب یرون کشیدم و دور گردن و گو 

 انداختم. بعد از چک کردن آرا یش لایت صورتم، ادکلن سمیه را روی خودم پاف پا شیدم. 

ی انداخت.   ب های به در خورد و سپس صدای ه یجان زده شبنم در فضای گرفته اتاق طنیر  ضی

 وای ساعیی جون، اومدی عسیسم؟!   -

ی که برگشتم با د یدنم بی   شمش درخشید. شش تا انتها شل شد و چ   همیر

 عشقم چقد ناز شدی،  وای وای...  -
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ی تحو یلش کردم.   ی  نگاه تشکرآمیر

 مرسی شبنم جون.  -

 نازن ین به شدی از کنارم رد شد رو به شنبم شد لب زد.  

 من رفتم پ یش بچهها.  -

 شبنم شی تکان داد و با ه یجان نزد یکم شد و کیفور دستانم را گرفت با خنده چشم لوچ کرد.  

 حسودی تر کید بچ هم! از  -

 بزاق دهانم را تلخ و ب یمزه بلعیدم.  

ه... من...   - ی  ب یخیال،  چیر

 متعجب به لکنت  ی کباره ام، تا بی به گرد ن ظریفش داد. 

ی لازم داری؟!  - ی  هوم... چیر

س دم و باز د می از هوای گرفته اتاق گرفتم.   پراسیر

سم.   -  اوف! یکم  م ییر

 کرد. سپس با تک خندهای، دستم را به زور کشید و من را به دنبال خود از اتاق خارج کرد.   چند دقیقه مات نگاهم  

 بابا خوشگ لخانم ترس نداره.   -

 شپوش یام تعریف م یکرد تا اعتماد به نفسم بالا برود.    تا خود سالن ی کریز از زیبابی و خو

ن در آغوش هم، لحظه ای انگار کسی قلب مرا در از میان زو جهای درحال رقص رد شدیم که با دیدن ارشیا و  نسیر

 مشت خودش به اس یری گرفت!   

بان قلبم ب یجهت روی دور تند زدن م یرفت و م یآمد و نگاهم شگردان و ح یر تزده  میان پیست رقص و آغوش   ضی

 ارشیا!  
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های متفاوت با هر نوع پوشش و  انه   شبنم  ب یتوجه کنار اک یپ خودش که جم عی از دخیر س لیقهای بود ،متکیی

 ایستاد با افتخار مرا نشان آ نها داد. 

ینه عی ن رولت خامهای!  -  دوستان عسیسم این م از ساغرجونم که نقل جم عمونه! شیر

ها شی تکان دادم که ی گ روشی نازی دور گردنش بسته بود، از روی کاناپه  متعجب از نحوه آشن ایاش برای دخیر

 قابلم دستش را دراز کرد.   برخاست و دوستانه م 

ا  -  بلد نیست کسی رو درست معر قی کنه. . بهرحال من شکیلام البته بهم ش کیر
ً
خوش اومدی ساغرجون، این شبنم اصلا

 هم میگن چون... 

 داره. 
ی

ی با ش یطنت از گوشه کاناپه داد کشید: چون عشق خوانند گ  دخیر

  

ی که جام سفی دی دستش بود، با خنده دسبر تکان داد.  چشمغرهکنان چشم از آن دخیر گرفت و رو به   دخیر

منده، نقاسیر م یکنه...   -  اینم فرنوش جونه، هیی
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همزمان برای هم شی تکان دادیم، که این بار دستش را مقابل دخیر عخی بی که ت یپ پسرانه داشت، با چشمک بامز 

 های افزود.  

 اینم پگاه جونه که دان مشگ داره و ی هجورابی بادیگارد اکی بمونه!   -

اکی ب ارشیا بزر گیر از اکیب شبنم یک لحظه چهره کیارش مقابلم قرار گرفت که با پگاه زوج خو بی  میشدند! البته که 

ی بی ن شکیلا و ب قیه اعضا احساس میکردم.   
 بود. اما  این گروه گرم و حس صمی م یت بیشیر

شکیلا با لبخند محوی کنار خودش، برایم جا باز کرد که با تکان دادن ش و لبخند به لب به سمت اکی ب روی 

 کاناپه جای گرفتم. 

ه سمت  پیست رقص، جرعه ای از جا مش را ش م یکشید، کلفت و دو رگه لب باز کرد.  پگاه درحا لی که با نگا  ه خیر

ی بابا، جای شما کمر من درد گرفت!   -  موندم اینا  چ ی میخوان از اون یه تکیه جا که هی قر میدن! بیا ب شینیر

 ش را زیر چانه اش قرار داد با لطافت زمزمه کرد.   ش دست ظر یف   فرنو 

 رانه! ب بینید زوج بودن چه فنحس بر داره! چقد شاع  -

 متعجب با شدرگمی خندهام گرفته بود که ش کیلا پوف حر صی کشید.  

 ش با ناز خندید: ا یول، موافقم.    بابا چرا ما ای نجا نشستیم، خب ما هم بریم یه خودی نشون بدیم، ها!؟ فرنو  -

 پگاه عصبی اخم درهم کشید.  

 ن بابا، اه!  ای چندشا، بش ینید شجاتو  -

 ب یاراده نیشم شل شد.  

 من کنار پگاه م یمونم... 

ون  م  شبنم که پوک ع میفر به سیگار لای انگشتش میداد و درحالی که دود سیگارش را حلقه حلقه از دهان بیر

 یفرستاد.. ریزب ین و متعجب  زیرچشمی براندازم کرد.  
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 فاز نده سا غ یجون، ب یا بریم حال داره ها؟!    -

  

ن خندان و ارشیا کنارهم شخوشانه با غم و غیظ دادم، کلافه و  متحیر ابروی بالا انداختم. درحالی که نگاهم را به نسیر

 شدرگم زمزمه کردم.   

م!  -  مرسی ولی من  پیش پگاه راح تیر

 یک دفعه نافاغل مشت محکمی به بازویم خورد که  ب یاراده دستم را روی قلبم از آبی ترس گذاشتم . 

 پشت بندش پگاه با خنده دستش را به معن ی( لای ک) بالا گرفت.  

 به این م یگن رفیق...! از الان میگم کسی ر فیقم رو چپ نیگا کنه با من طرفه!   -

د، با طنازی و عشوه داد و ناز کوار   فرنو  ی ش تا بی به گردن  برنز هاش که پلاک خا صی دور گردناش برق  میر

 مداخله کرد.  

 ، پس ما بریم... اوگ ها بی  -

شبنم خونسرد سمت مخالف آنها قدم برداشت در همان حال بلند گفت: من برم یه چ یزی پیدا کنم بلکه حالم خوب  

 شد!   

، یک نخ از پاکت سیگار ونستون برداشت و    فرنو  ی ش و شکیلا که از ما دور شدند، پگاه ب یتفاوت از بساط روی میر

 که هاجوواج با تکان ش، بدون مکث رد کردم.  به من هم خونسردانه تعارف کرد  

 به نقط ه کوری لب از لب باز کرد.  
ی

گ  ج بی که با فندک اتم یاش، سیگارش را روشن میکرد، با  خیر

 معلومه بار اولته!  -

 حیر تزده و متعجب شم را سمتش برگرداندم.  

 چهطور ؟  
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 دش را از دماغ رها کرد.  ش گرفت بعد با  ب یتفاو بر دو   پوک ع میفر از نخ  سیگار

 سم رفیق!    آد مشنا  -

بدون تفهمیم با گرد ن ی زاوی  هدار روی شانه به محیط ناآشنا خ یره شدم، همه جا روشن بود جز  پیست رقص که  با 

د.   ی  هاله ای از قرمز و زرد مدام روی چهره افراد مانورگونه برق میر

پار بر و مهما ن یهای خاص، هیچ شباهبر به پار ت یها نداشت، نه از  معلوم بود این مهمان ی با تمام نابلد بودنم در 

ی بود نه از بزن و بکوب، نه جوانهای مست و پات یل. همه ج  ز در شگفبر نرمال بود، هرکسی از بار   رقص نور خیی

نوشید بی سفارش  م یداد و بعصیی خدمه هم سفارش مخصوص جلوی مهما نها م یگذاشتند، بساط سیگار و  

 وشیدبی با باز یهای خاص روی م یزهای دایرهای.  ن

  

 با دیدن شبنم کنار ار ش یا، دلم پیچ و تب خورد و دست و دلم لرزید.  یکباره دلشوره ع جی بی همه تنم را در برگرفت!  

ارشیا چشم ر یز کرده و تند تند چ یزهای را به شبنم م یگفت! متعجب به این همه مبهم و مرموز بودنشان، 

 شدرگم دسبر روی  پیشابی عرق کرده ام با دسبر لرزان و لبهای نیم هباز کشیدم! 

 خو بی تو! ؟  -

ا بی شی به ن قی تکان دادم که پگاه با آن چشمان میسیر جذابش، دستم را میان دستان گرمش  حیر تزده با  حیر

 گرفت.  

 چرا اینقد شدی رقی ق...؟!  -

ی ش ار شیا   به طرفم؛ هاجوواج مردمک گشاد شده چشمانم، به زحمت و تقلا فرو دادم.  بزاق دهانم را با برگشیر

ی به طرفم نزدیک   ی و مطمیئ شده اش را بالا کشاند، همراه پوزخندی با قدمهای سنگیر ی با دیدنم، تای ابروی ت میر

 شد. وحش تزده دستان پگاه را چنگ زدم که پگاه یک ه خورده لب زد.  

 وا چته!؟ 
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  مردمک چشمانم  ب یارادهام روی چشمان مرموز و نافذ ارش یا میخ شده بود، حرارت با قدرت تا پشت گو 

 و قل بی متلاطم داغ شد.  شهایم دمید و 
 تنم از ترس آبی

شاپا دلهره تا وقبر در چند قدمیام با مکث و ابهام ایستاد، با چهره راصیی و خونسرد جفت دستانش را مغرورانه لای جیب  

 شلوار تن گ جی ناش فرو داد. 

ی  گ ای نجاست... هوم باید خوش آمد بگم، نه؟!  -  بهبه ب بیر

 ردکردهام انداخت بعد با شک و تردید جا یش بلند شد. پگاه نیمنگاهی به صورت ز 

، ار شیا؟!   - ه... تو اینجا چ یکار  م یکبی  هی! اینجا چ هخیی

 ارشیا بدون ای نکه جواب پگاه را بدهد، با پوزخند واض ج به صامت و مسکوت بودن، پرتکیی مغرورانه پرسید.  

...! فقط بلدی..  - ت هم بلد نیس بر  . م یبینم آداب معاشر

 ج بی که نگاهش را با ریکیر م یشد، با منظور طعنهوار افزود.  

 یه خانم خوب باید یه چ یزهابی رو بلد باشه تا بتونه...   -
 خساست رفتاری داری و نم یدوبی

ً
 کلا

شم وول خورد و مت حیر در جلد خود واقعی فرو رفتم،   تعصب و خشم، تا عمق وجود م پمپا ژوار جه ید. خوی شک

س و شکش از جا یش با فخر برخاست با لبی کج شده، نگاه ِ سط ج حوالهاش کرد. ساغر   نیر

ت کنم چون...   -  لازم ن م یبینم با هرک سی معاشر

 و فاتحانه جمله خودش را به خوردش دادم.  
ی

 پرمنظور با خ یرگ

 بعصیی از آدما رو در حد خودم نم یبینم جناب!  -

رین کرده بودم تا در موقع لزوم استفاده کنم را به چهره برافروخته و اخمکرد هاش با ن  با لبخند اغوا کننده ای که مدتها تم

 یش شل شده پاشیدم.  
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برق  کینه به شعت از روی چشمانش درخش ید، در کسری از ثانیه بازویم میان پنجه تنومند ارشیا با خشم محاضه  

 شد.  

 ج  بلغور کردی تو!؟   -

وا تکرار حیر تزده از خشون ت   ی جملهاش را ب یی  کلاماش یکه خوردم، اما خود را از تک و تا نینداختم، با سماجت عیر

 کردم.  

 بعض یآ رو در حد خودم نم یبینم!   -

 پگاه متعجب با اخم مداخله کرد.  

 چتونه شما دوتا؟!  -

ره ارشیا به کرار سخت و شگری م یانداختیم. چه  بدون توجه، مثل دوئل کارها به یکدیگر نگاه تهدیدگونه و شزن

 نفوذناپذ یر شده بود، طوری که ترس از عواق بش تا عمق جانم رخنه کرد و تنم از وحشت پیچ و تاب خورد. 

شدار شد، فشار پنجه ار شیا روی بازو یم، گره کورتری را ب ین اخمهایم تابیدند که    وقبر نگاه اخ مآلودم با غیظ ک

 با حرص مشهودی غریدم.  

 ش کنار!  دستو بک  -

ی و با متانت گفت:  پگاه با نگرا بی کنارم ا یستاد. متعجب رو به ارشیای جدی با ق یافه کبود ترسناکش، صل حآمیر

 سکن ی ای بابا! ...   ولش کن ارشیا! دستش رو خرد کردی... میشه ب 

 هاش توپید.  فک سخت شده اش به شعت زاویه پیدا کرد رو به پگاه و با تهدی د از لای دندانهای کلیدشد

 دخالت نکن!   -

ش، تند و ترسیده تکان م یخورد. احساس ضعف و ب یحا لی میکردم. با  ی هام از واکنش تند و جهب هگیر قفسه سیر

ی شقیقه ار شیا چشم دوختم.    حال خراب، به رگ برجسته و سیی

 ارش یا مگه نم یبی بی حالش بده ! دخالت نکنم که سکتهش بدی؟!   -
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ی و وزندار کشیده شد، به زحمت جلوی سد ریزش اش کهایم مقاومت میکردم.    نگاه چند نفر روی ما   سنگیر

 ارشیا ش و گردنش سمت پگاه بود و هر دو درحال جر وبحث در آن فضاحت تهدید و ال تیاتوم بودند.  

ه اینجا...؟!    -  چهخیی

دم، با حرص و خشم دلخوری، ی  پلک روی هم فسرر
ی

ک دفعه چنان بازویم را از  با صدای ک یارش، محکم با کلافگ

ون کشیدم که همه اشان میخکو بشده جاخوردند.    دست ارش ی ا بیر

اری م یکردم رو به ارشیا محکم و کوبنده  ی  و  بیر
ی

رگرفتگ
ُ
با غیظ درحالی که تمام صورتم داغ شده بود و احساس گ

 گفتم.   

! یجوری تلاقر م یکنم تا ع -  مر داری فراموشت نشه!... یه بار... فقط ی هبار د یگه مزاحمم بسیر

  

سپس بدونتوجه به چهره مات ک یارش و صورت برافروخته ار شیا، با قدمهای تند سمت اتاق پنج با خشم و حرص 

 چند حس متضاد دیگر تند تند قدم برداشتم.  

  

تنم را روی کاناپه  به محض داخل شدن توی اتاق، دلشکسته محکم ز یر گریه زدم. با قلبی که بنای ناسازگاری میکرد، 

 شها با  ب یحالی انداختم.    دونفره اتاق شلخته بازار رو ی انبوه کیف و کف 

-   !  لعنبر

م دستانم را روی صورتم پنهان کردم. خفه و بی صدا در  حیبی که 
 با ش نیدن صدای پگاه، با شر

 از ارش یا انتقام تح قیر    آرن جهایم روی مفصل زانوهایم بود، با تاسف برای خود و رفتار بچ هگانهام که 
ً
میخواستم مثلا

م اما با رفتار زننده و ناپسندش جلوی همه برعکس، من بودم که خرد و باز تحق یر شدم.    کردنم را بگیر

 خدایا... 

 جر یان چیه! چرا عی نهو سگ و گربه به جون هم افتادین شما دوتا؟!  -
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لعنبر حس م یکردم هنوز پنجههایش دور بازویم ب  چیده! هنوز جا جای بازویم از فشار پنجه مردک گز گز م یکرد، 

ی با ش انگشت جای کبود شده بازویم را ماساژ م   یش داغ بود... خسته و مغموم دست از خودآزاری برداشتم. غمگیر

 یدادم.  

-  !  هی ج 

 پگاه از حرص و عصبا ن یت خند های کرد.  

 فکر کردی من احمقم!  -
ً
؟! واقعا  هی ج 

 اون پسره واسه هیخ  داشت استخون دست تو میشکوند؟!   اون وقت

ی لب سا بیدم.    و غمگیر
ی

 غیظکرده با کلافهگ

 ولش کن، اون روا نیه!  -

 دست به سینه جلوی پایم متفکر و عصبی رژه رفت.  

 نه بابا! فکر کردم اون سالمه و ما دیوون هایم!؟ زودباش بگو  ج  ب ی نتون هست ؟  -

 دستانش را از هم دراز کرد.  ک پکرده و متعجب شم 
ی

 را بالا گرفتم که پوف کلافهای کشید که با اخم و موشکافان هگ

این بابای که من دیدم ازش به خونت بدجوری تشنه است! چیکار کردی باهاش که مراعات هی چگ رو ن م یکنه   -

 جلوی اون همه چشم، به تو میتوپه، ها؟! 

  

ی لب برچیده با حزین دل زمزمه    کردم.  غمگیر

-   ! ی  بهم  پیشنهاد خا کتوشی داد که رد کردم، همیر

 نگفتم که قصد بدتری نهایش را هم داشت!   

 جان! ؟  -
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، کسی که  تموم پار ت یها رو داره، بهت  پیشنهاد داده و توام ردش کردی... وای  vipواقعا؟! یعبی ار شیاتهرا بی

ی چ یزی!    مگه میشه همچیر

 ناباور یاش، غضبناکدندان قروچهکنان ر وی هم غریدم. بدون ملاحظه به ه یجان و 

بازه منم باید بهش پا بدم...؟! نه جونم من اهلش نیستم و اونم قبول نداره... خونم   - ! خرپوله و چون خیلی دخیر که ج 

 سکه همهجا آزارم داده با کارا و رفتاراش.. تحمل ش نیدن نه رو نداره!   کرده تو شیشه، ب 

ی با صدای دو رگه نالیدم.  سپس رو به سقف ب  ا آن نمای زیبای ابراز و جلای باشکوهاش، شدرگم و غمگیر

 حالا چه گِلی تو شم بریزم؟!  -

 ناراحت و مغموم با افکار آشفته روی کاناپه صاف نشستم که یک دفعه پگاه پفی زد زیر خنده!  

 شوکهزده با حدقه ب یرونزده به ریسه رفت ناش چشم دوختم.  

 خند ه ج  داره اینجا ؟  ها چیه!   -

ی بریده بریده   با ته مای ههای خنده درحالی که دستش را ر وی شک ماش فشار م یداد، با تکان دادن ش به طرفیر

 افزود.  

...باورش یکم سخت ه! وای ارشیا بهت پا داده اون وقت تو... وای خدا!...   -  ببخشید... آخه م یدوبی

  

ی و دلگ یر با هالهای از خشم گفتم. دلخور با عصبان یت از جایم برخاست   م و مقابلش، غمگیر

 آره بخند! معلومه هیچکس باورش ن م یشه که اون کثافت بهم پ یشنهاد داده و اونوقت تو مسخر هم میکبی کہ. ..   -

 کف دست پگاه *"! متعجب و ناباور چشم درشت کردم که با نیشخند عریصیی شی جنباند. 

ی من ج  زر  م یزنم بعد ب یا داد بزن شم، بابا قصدم یواش عزیزم! دیوار موش داره - ، موشم گوش... بشنو اول ب بیر

 مسخره کردنت نبود! فقط یاد یه موضوعی افتادم... 

 سپس در حا لی که دستش را بر م یداشت، جفت دستانش را پشت گردنش م یخ کرد"*، 
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جیبه حالا تو چرا ردش کردی! اونکه همه ج  تمومه... بار اوله م یشنوم که شنیدم  یگ ارش یا رو نخواسته! برام ع  -

ی ردش نم یکنه!    پولدار و  یه جنتلمن زبر و زرنگ که هیچ دخیر

  

ی شیش های اتاق با اخ مهای پیوند خورده، از لای جعبه روی م ی ز دستمال مرطوب ی  از روی م یز شلوغ و درهم میر

ی با  ب یزاری و نفرت غریدم. برداشتم محکم  *" رد رژ را تم یز و محو کنم.در   همان حیر

باز.   -  چون ازش بدم میاد... متنفرم از اون چندش دخیر

 حضور گر مش را کنارم احساس کردم و پشت بندش، متعجب سوال متفاوت از بح ثمان را شنیدم.  

...؟!   -  حالا چرا داری آرایشتو پاک م یکبی

 ناراحت و ب یحوصله باغمگیبی لب بر چیدم.   

 باید برم... دیگه حوصله ای نجا رو ندارم. چون  -

 یکباره شان هام را گرفت و مرا به سمت خودش برگرداند.  

! به همی ن زودی جا زدی ساغر... بابا طرف تو ن خاته... برو رو کارش!   -
ی

 ج  م یگ

 دلآشوب دم عمی قر گرفتم که رایحه خنک زنانهاش زیر بی بی ام نفوذ کرد.  

م ش یر بازی کنم... ازش متنفرم، متوج هی ؟ با مکث و نگاه ت یزشد ه ای، پوزخندزنان   جا بزنم بهیر از اینه -
ُ
که با د

 شانه ام را رها کرد.   

!    فکر م یکردم نیر  -  سیر از اینحرفا باسیر

  

 ناباور دستم میان هوا معلق ماند، پگاه چه گفت؟!  

 راه افتادم.  تا م یخواست از اتاق خارج شود، از پشت شش با غرولندی 
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 بش ینم و باهاش شاخ به شاخ بشم تا ب بینیم کدوم ی گ. پوز اون  یگ رو م یزنه به طاق، آره؟!  -
ی

 پس م یگ

  

 یک دفعه میان راه راهروی لوکس و  شیک مک ثوار ایستاد و بعد با خنده په بی به سمتم برگشت.  

، روح اون تو چقد باحا لی ساغر! ای خدا اون شه که به طاق م یکوبونه  -
ی

ل بگ
َ
... نه پوز به طاق! دیگه هم نم یخواد مَث

 بدبخبر رو که این همه زحمت کشیده تا کنایه درست کنه رو توی گور لرزوندی تو! 

  

 خودم هم نفهمیدم اما ب یاراده به آرامی خنده ام گرفت با ش تکان دادن، صادقانه و دوستانه جواب دادم.  

ی  -  م یشم همه چیر
 رو قاطی پا طی م یگم... دست خودم نیست.   وقبر عصبا بی

 پگاه دسبر به موهای تراشیده کنارگوشش را کشید و متفکر با براندازکردناطراف افزود.  

! همینم نگرا نم میکنه!   -  مثل ب قیه نیسبر
ً
 لی  بی شیل های، اصلا

 ولی جی

 تم شکاند.  متعجب و متفکر چندبار پلک زدم تا حرفش را هضم کنم که بشکبی مقابلم صور 

 یه فکر توپ دارم!   -

 صامت و معنادار شی روی شانه مایل کردم.   

-  !  ج 

" * ، ی  بعد از کاویدن اطراف با ولوم پاییر

 بیا حرص این بچه ژیگول رو درآریم، چطوره...؟!   -

 متفکر و مشکوک به موهای پسرانه و مدل خامهایش پلک باز و بسته کردم.  

 اونوقت دخل منو  نیاره...؟!  -

 ناراصیی اخمهایش را درهم کشید.  
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 غلط کرده، مگه شهر هرته که غلط اضافه ب کنه..؟!   -

 با یادآوری دزدیده شدنم توسط ارش یا و منصرف شد ن عجیب و ی کهویاش، معنادار چشم و ابرو آمدم.  

 لابد دیگه!  -

به محک می به پشت کمرم اصابت کرد و نیشخند رضای تبخشش از  لح نام.   یک هو ضی

، حالا که جوابت اوکیه، بیا تا برات بگم چیکار ک بی تا طرف تا.. بسوزه!  نام -
ً
 وسا

  

 متاسف خنده تاس فباری تحویلش دادم و پگاه با آن چهره خشن اما ذو قزده مرا روی کاناپه نشاند  

 درس اول مغرور باش حبر اگه طرف خردت کرد...فراموش نکن.   -

 ده ش ی جنباندم.  دست زیرچانه ام گرفتم با تفر یح و خن

 خب؟!   -

 جدی و پرتحکم ژست مبادی آدابی برایم گرفت.  

 درس دوم، خودت رو برتر از اون بدون و از بالا نگاش کن تا بفهمه هیچ پخی  نیست و. ..   -

 نگاه دقیفر به زوایای صورت متفکرم انداخت و نوچ بلندوالای حرص زد.  

 یه دسبر به صورتت بکش و این سیا هی -
ً
های ز یر چشمت رو پاک کن، خودت رو ترگل و ورگل بکن و ب یا تا درس  فعلا

 سوم هم بهت بگم...  

  

د و دم گوشم نجوا کرد.   صامت و آرام شی تکان دادم که دلگرمکننده بازویم را فسرر

ش هم عشوه بیا،  آروم باش، انگار نه انگار که اونم ای نجا حضور داره... شنگول باش، بخند البته ناز و لوند البته تنگا -

ی ارشیاکش!   همچیر
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 غیظکرده*" که طعم ِ رژهلوبی زیر زبانم مزه داد.  

باز چند  - ه، صدسال سیاه!    واسه گ!؟ اون دخیر
َ
ه ا
َ
... ا

ی
 شو م یگ

 درحا لی که لبخند عری صیی م یزد، *"  

 عز یزم! تو فقط لوند و ناز رفتار کن اینا خودش عشو هست جون تو.   -

 لبانم حک شد.  لبخندمحوی روی 

ا رو رعا یت ک بی دیگه!  - ی ی باید لوند ا ین چیر
! خودتم دخیر ا رو م یدوبی ی  پس چرا تو عی ن پسرا میگردی،  وقبر این چیر

با حزص دستم را کش ید از وسط راهرو تا به طرف اک یپ کشاند و با حرص و چشمغره محکم مرا کنار فرنوش نشاند با 

ی نش  ست و برایم از آن فاصله پشت چشم نازک کرد.  غضب کنار ش کیلا،صامت سنگیر

ی کنم!   - ار م و ن م یخوام واسشون دلیی ی  چون از جنس پسرا  بیر

 ش پرناز  لب گزید.    فرنو 

-    !  دلت م یآد هابی

 شکیلا با انزجار ایسیر گفت: حالا انگار پسر ر یخته که این واسش ف یگور ب یاد... طرف نگاتم نم یکنه!  

 ش زد.     گاری را آتش کرد و با غیظ پوک محکمی به ن خسیگار پگاه خونسرد سی

 من پا ن م یدم وگرنه  زیادن... نمونهاشم هم ین چشم عسلی رو به روبی که سه ساعته م یخ منه!  -

 شکیلا کنجکاو شی چرخاند با دیدن پسر چشم عسلی که خ یره به پگاه با جامش ور می رفت، ناباور چشم درشت کرد.  

 ره م یدوبی یارو کیه؟!  شانس... خ -

ون حلقهوار فوت کرد.    پگاه، دود سیگارش را از ماب ی ن لبهایش حرفهای بیر

 آره م یدونم چه حرو مزادهایه!   -

 ش متح یر و کنجکاوانه دخالت کرد.    فرنو 
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ی بچ هها؟!   -  در مورد  گ حرف م یزنیر

 فزود.  شیکلا  چیبی به ب یبی عمل یاش داد و زیرلب با ولوم پ اییبی ا

در مورد پارسا کامیاری، پسر کلس یونردا ر معروف تهران، کسی که توی بند وبساط همه ج  باید ک لی منت طرف رو   -

 بکسیر تا... 

 پگاه غیطیی نشخوار کرد.  

 ببند! پروند هش سیاه،  تف شبالاست این قزمیت.   -

 مان یکهو از جا پراند.  ش کنجکاوانه شش را برگرداند که با تسرر بلند پگاه، همه   فرنو 

ی شجات... ندید پدیدا!  -  کم ضایع بازی درآر! صاف بشیر

 ش دسبر بالا پراند.   فرنو 

ن، صدبار گفتم داد نزن مگه گوش میکنه!  -  اه! مردهشورت رو بیی

ی برای خود م  از دور شاهد نزدیک شدن شبنم بودیم، از شبنم دلخور بودم که طرف ارشیا بود.  ب یتوجه از روی میر

 سی بی برداشتم درحال پوست کندن خود را با فرنوش ناشیانه شگرم نشان دادم.  

ی پسرا ؟   -  بچ هها پایهاین بریم ش میر

 شکیلا به لحن ک شیده شبنم خندید. 

 ج  زدی تو! ...   -

پگاه به شعت مداخله کرد: بازی چیه ؟ شبنم  

 خونسردانه نگاه عادی نثارم کرد.  

 داره خودش رو با نوشید ن یش خفه میکنه...   پسرا م یگن پوکر، کیارش  -
ً
 م یگه تاس، ارش ی ا هم فعلا

 اولویت با ماست عش قآ، خب نظره؟! 

 ش با عشوه پلک باز وبسته کرد.    فرنو 
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 منکه م یگم پوکر...   -

 پگاهب یاعصاب لب جوئید.  

 پوکر احتمال باخت ما زیاده، م یدوبی که پسرا چقد عوض یان!   -

 متفکر خ یره به ساسان پرسی د: بریم حالا، بب ینیم بعدش ج   میشه.  شکیلا 

 که ماهرانه دود سیگارش را هم از بی بی وهم از دهان خارج  م یکرد، اشاره ا ی به من هاج و واج زد که از  
پگاه هم حیبی

 ج ایم بلند شوم!  

، با وسواس دس بر به لباس کوتاه اندامیاش ک   فرنو  ی  شید.  ش به محض برخاسیر

 من چطورم؟!   -

وار طعنه زد.   پگاه حا لگیر

ه!  - س آرم ین جونت نم یی   نیر

 ش ادایش را  با غ یظ و دهان ک جی در آورد.   فرنو 

تت!   -  توعِم که برو دعا کن کیارش خر بشه  بیاد ب گیر

 پرسیدم.   پگاه به روی خودش ن یاورد، با اشار هاش؛ مط یعانه کنارش قدم برداشتم. بدون ملاحظه کنجکاو 

 ماجرای کیارش  چیه...؟!  -

 ب یحوصله نخودی خن دید.  

؟!   -  فرنوش دیوون هست، تو چرا باور م یکبی

 رسیدیم که چهرهه ای آشنا دانشکده دور 
ی

از میان سالن با آن همه حتم و حشم رد شد یم و مقابل م یز دایر ه بزرگ

 م یز جمع نشسته بودند.  

یراهن دیقه دیپلماتش، به زور خند هام را فرو دادم تا ضای عبازی در نیاورم. آخر به محض دیدن مراد ی با آن پ 

! ع جی بیر ب یتفاو تبودنش جالب بود.    مرادی منکرابر چه به این بازی و جمع مهما بی
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 محسن مرادی، همدانشکدهای که از سحر یزدی خوشش م یآمد اما سحر ه میشه از او دوری م یکرد. 

 معلوم
ً
 خوشش نم یآمد.  کاملا

ً
 بود، سحر از مرادی اصلا

ها، به گرمی و  هیاهو دست داد اما به محض دیدنم؛  سحر به محض دید نمان، از جا یش برخاست با همه اکیب دخیر

ی ب یتفاوت شی برایم تکان داد و خود را با دخیر کنار صند ل یاش مشغول   واضح جفت ابروانش را بالا فرستاد اما نازنیر

 کرد.  

ن با ارشیا آن وسط مس طها خوش  ی توقع نداشتم اینهمه شد برخورد کند، حالا که جای نازبی ن میدیدم. نسیر از ناز نیر

  ! ی ن بود. چه رقیب قدری برای نازنیر  بود، انگار دوست جدی د ارشیا،باز هم نسیر

ی سوخت!    کمی دلم برای ناز نیر

شدن، پگاه مچ دستم را کشید و کنار خ   ودش نشاند! به محضجا یگیر

 جرات یا حقیقت؟!    -

 سحر این پیشنهاد را داد اما پسرها هوو ک ش یدند و در جواب» چرا« ی مرادی یکصدا گفتند: »خز شده!« 

ی لوده خندهای پراند.   آرمیر

 زوج به زوج دوئل چشمی کنیم... ؟ مرادی باجد یت اخم تحویلش داد.   -

 کراهت داره!   -

 خود ارش یا چرا  نیستش؟!  ش ایسیر گفت که شکیلا جدی ر   فرنو 
ً
 و به ساسان گفت: اصلا

ی گرم بود.    با ندیدن ار شیا، ذهنم درگیر نبودنش شد، اینکه شش با چه دخیر

 ساسان خونسرد جرع های از لیواناش را نوش ید.  

 میاد.. .  -

 کیارش  نیمنگاه سمتم انداخت اما مخاطبش بچهها بودند.  
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 پِر چ هطوره..؟!   -

ها همزمان بلند شد.  متعجب به باز   ی  های عخی باشان فکر م یکردم که ناله و شکا یت دخیر

 نه!   -

 شماها جرز بی م یکن ین!  -

 اوف ،یه بازی درست پیدا نم یشه؟!   -

 منکه م یگم پاشیم همدیگه رو بز نیم بلکه خالی شیم!    -

 وای چقد خشن، دلت میاد؟!    -

  

ی نظرها را خاتمه داد. در سکوت به بحث بق یه گوش م یدادم که صدابی   از ته گلو از پشت شم، بحث بیر

 قرعه.   -

ش همه افراد مبهوت به عقب برگشتند جزء من، با احساس بدی از حضور ارش یا درست پشت شم ب یهوا نفس در  

 س ینهام حبس شد که نزد ی کیر به صندل یام ایستاد که با خودخوری دندان ساییدم و مشت باز وبسته کردم. دست و 

 پنجه نر مکنان از نزدی گ خواستم از جایم بلندشوم که ت یرخلاص جمع برخاست.  

 خوبه!   -

ی رد شدن،  ن یمنگاه معناداری حواله ام کرد اما جواب ساسان را کوتاه و مبهم داد.    ارشیا حیر

 نظرای من همشون خوبه،شک نکن!   -

نشسته بود، با جذبه و ابهت ایستاد به من جدی شبا ز رو یش   سپس مقابلم درست روی صند لی که آرم ین با بی 

ده پوزخند زذ.    و فک فسرر

 پاشو!    -
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ی با غرولندی شش را بالا کشاندو  به ارشیای بالای شش شاکی   دم که آرمیر متعجب دستههای صندلی را محکم فسرر

 چشم دوخت.  

؟   -  من جام خوبه... ناراحبر

ی خود را به زحمت نگه داشت.   ارشیا ب یتوجه پای هصندل یاش را عقب کشید که آر  ی با چنگ زدن لبه میر  میر

-   !  اع...چ یکار م یکبی

 ارشیا تند شی عقب فرستاد و آمرانه افزود.   

 برو او نور بتمرگ!  -

 کیارش هم شی    ع با حرص طر فش را گرفت.  

، جا که قطع  نیس ت پاشو دیگه!   - ی  راس ت میگه دیگه؛ آرمیر

ی با ل بهای جمع شده و  ، اخ مکرده و صامت نشست که تنها صند لی آرمیر ی ناراصیی عقب کشید و در سکوت کنار نازنیر

 خالی؛ کنار نازین خا لی بود!   

ی روی چرم صند لی تمام قد لم داد!   ارشیا خونسردانه دسته صندلی را جلو کشید و سپس سنگیر

 چند تا کاغذ و دوتا خودکار ب یارین.   -

د که او هم با اشاره ساسان، خدمه شی    ع از کن ی و خودکار به دست ساسان سی  ار قفسه کنار راهرو، چندبرگه ت میر

، ب یتفاوت شی تکاند.     منظم برگهها را برش زد و چندتابی را سمت شکیلا شُ داد با خودکار آبی

 بنویس بدش من.   -

ی شد.   ی فرستاد و در  هیاه وی موزیک مشغول نوشیر  خود ساسان شی پا ییر

 پگاه که ب یتفاوت درحال خوردن محتویات ل یوانش بود، نزدیک دم گوشش زمزمه کردم.   متعجب خود را سمت

؟  - ی  اینا دارن چ یکار م یکیی

 پگاه لیوان از ل بهای رژخوردهاش عقب کش ید، زیرلب خفه جواب داد. 
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ی  - ا مینویسه میده دست ساسان و ساسان هم اسامی پسرا بعد باهم عوض میکیی  ...  ش کیلا اسمای دخیر

 با شتاب و هیجان حرفش را قطع م یکنم.  

 که ج  بشه؟!  -

 گوشه لبش را سخت جوئید.  

ی فقط   - ی ماها پخش میکنه، هر دخیر مهلبر بدی م یگم، نی  وسط حرفم... آها داشتم میگفتم، شکیلا اسامی پسرا رو بیر

سه، همی ن.  میتونه یه کاغذ برداره که اسم هرپسری در اومد خیلی عادی ازش سوال می  ی 

دم.   مبهوت با شوک پلک فسرر

؟! یعبی ه می نکارم پسرا انجام  م یدن؟!  - ی  همیر

 در ادامه حرفم، بزاق دهانم را صدادار قورت دادم. 

؟!  - ، دیگه ج  ی  اسم ما میفته دست اونا و اونام راحت ازمون سوال میکیی

ی لبش را گزید.   ه به میر  متفکر و خیر

ندی...اونوقت مجبوری به سهتا سوالشون جواب بدی، پس طفره نرو و سوا لی که  البته اگه جواب دلخواهشون رو  -

 ازت م یشه رو درست جواب بده!  

  

ی یا همان آتو از شخص   ی بار هم ج  ن بازی ش نیده و دیده بودم، جی لی ع جیب بود، یک طوری مثل م چگیر برای اولیر

ی دروغ و   واقع یت!  مقابل بود که طرف را در مخمصه میانداخت  بیر

  

بان قلبم بنای تند تپیدن برداشتند و مردمک   ی که ساسان و ش کیلا، برگ هها را باهم تع ویض کردند، ضی همیر

 چشمانم درشت و حدقه زده بازتر از معقول به برگههای دست پسرها مدام م یکا وید.  
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وع کرد تا به سمت من رسید، با لبخندکوتاهی ی شر  به داخل لیوانش که چندکاغذ بیشیر  شکیلا به ترتیب از سمت نازنیر

 نمانده بود، لبخند به لب بل چشم اشاره کرد.  

 یهدونه بردار.   -

ی ارشیا، موجب شد دست و دلم بلرزد. با دستا ن ی لرزان و صلوات در دل یک کاغذب  چیده شده را  نگاه خ یره و سنگیر

ر آیه میخواندم که پگاه با دیدن کاغذش، لبخندپهبی برداشتم. دو دسبر آن را کف دستانم محکم گرفتم و تند تند ذک

 روی صورتش نقوش بست. 

 با دلهره و آشوب پرس یدم. 

 مال تو کیه؟!   -

 زیرچشمی به کیارش، خب یث و موذیانه لب زد. 

 کیارشه!  -

 به ارشیا زل زدم، ته دلم م یگفت اسم لای کاغذم »نام ارشیا« است.  
ی

 چهر هام درهم شد با حدقه زدگ

 فاتح هام را خوانده بودم که پگاه مهلت نداد با کنجکاوی کاغذم را  بیهوا چنگ زد و ز یرلب با کنجکاوی خواند.  

 پوریا شمس!   -

 میخکوب شده روی صندلی، گردنم را صد وهشتاده درجه سمتش زاویه دادم. 

 ها؟!   -

 خنده ی کطرفهای ول داد. 

 شانس آورد ار شیا وگرنه...  -

 خاست با خو دکار به شیشه لیوانش زد که همه متوجه او زل زدیم.  ساسان از جا یش بر 

وع  م یکنیم، محسن جان طرفت ک یه داداش؟ محسن مرادی ع ین کش را روی ب   - خب، حالا از سمت محسن شر

 یبی جا به جا کرد. 
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ی خانم.   -  ناز نیر

س روی صندلی صاف نشست.    نازن ین با اسیر

 من...!؟  -

 ت، موذیانه کوتاه پرسید.   مرادی نه گذاشت نه برداش 

؟!   - ی  سینگل هستیر

 جاخوردم! این دیگر چه سوالی بود... مرادی هم بله!  

ی لب گ زید.  مگیر  نازن ین شر

 بله.  -

ی سمت ارشیا ز یادی توی چشم بود.  ی جمع و لبخندمعنادار نازنیر
 واو گفیر

سیدند در نوبت بعد  ها... بعد نوب تها جابه جا شد ،یک ی ی گ از پسرها م یی   از دخیر

ا بود.     حالا نوبت دخیر

 سحر که اول ین نفر ردیف چپ نشسته بود، با شیطنت ابروبی بالا پراند.  

ی جون، تو به گ کراش داری ؟   -  آرمیر

ی خنده آرا می کرد.    فرنو  ی زل زده بود که آرمیر  ش چهارچشمی به دهان آرمیر

خال هم، جنیفرلوپز!  -  والا به دخیر

 شد و فرنوش ناراحت شش را پابی ن انداخت با کاغذ دم دستش ناش یانه ور رفت!   چهره همه دیدبی جمع

سد.     بعد مرادی نوبت ساسان بود که سوال بی 

 ساسان ب یتفاوت به فرنوش چشم دوخت.  

 تاحالا چندتا دوست پسر داشبر ؟  -
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 !  لبم را با هیجان و طپش گزیدم، عجب سوالهابی

ه به او را پایید.  ش زیرچش می آرم ین   فرنو   خندان و  خیر

 فقط یه دونه داشتم که اونم اونور آبه!   -

کسی مسخرهبازی در  نیاورد که نوبت شبنم شد. البته با صدای دما عیی و لحن عخی باش رو به ساسان چشمک  

 معناداری پراند. 

ه رل زدی، ع سیسم؟  -  آخرین بار با کدوم دخیر

ی کوبید.  ماهیچه لبم را ز یر دندان    گرفتم و با کنجکاو ی به ساسان زل زدم، خونسرد با نوک خودکار ر وی میر

 با  یگ که ن م یشناختمش!  -

 مشکوک و ح یران از جملهاش، لبم را نزدیک گوش پگاه بردم.   

 منظورش کیه؟!   -

 باخنده ریزی ن چکنان زمزمه کرد.  

 یابون پلاسن!   فیر یزر یآ...!منظورمش معلومه دیگه، همونای که توی خ -

 مات و مبهوت دهانم باز م یماند.  

م ندارن، قباحت داره والا.   - ! شر ی  پناه برخدا، اینا دیگه کیر

 پگاه ب یمحابا پ قی زد  زیر خنده که نگاه همه سم تمان کشیده شد، کیارش هم موذیانه پرسید.  

ی خند هداری هست؟!   -  چیر

 ی و سخت شد.  خنده روی لبان برجسته پگاه ماسید و چهر هاش جد

 نه!   -

 شدسبر کرد.    تا کیارش خواست دهان باز کند، پگاه خبیثانه ب  
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 البته شخ صی بود.    -

،  شش را متفکر عقب کشاند.    کیارش ناراصیی چشم  ریز کرد با بالا فرستادن بیبی

برای خود با دِغلبازی یک دفعه متوجه شدم، کیارش برگه خودش را دست ار شیا داده و کاغذ ِ دم دست ارش یا را 

 گرفت! 

 اینکه تقلب محسوب میشد؟! 

 بعد از رد شدن نوبت بچهها، نوبت ک یارش رسید که باخباثت چشم و ابروبی برای پگاه آمد.  

 تاحالا پسری رو بوس یدی که ازش بدت ب یاد ؟   -

 ریلکس  ناگهان قلبم در دهانم زد! این دیگر آخرش بود. منتظر واکنش تند پگاه بودم اما در  
ً
کمال ناباوری، پگاه کاملا

 خونسرد جواب داد.  

 آره.   -

 جدی نافذ و موشکافان ه پگاه برانداز کرد!  
ً
 من و فرنوش وا رفتیم،  نیش  کیارش بسته شد و کاملا

 ارشیا محکم دستش را روی می ز گذاشت و رسا گفت: حالا نوبت منه.  

 پگاه هم شی    ع و حق به جانب مداخله کرد.  

.   نه نوبت -  ساغره! یادت رفته قانون خودت رو ...یه نوبت پسر ،یه نوبت دخیر

ده برنده نگاهم کرد.    ارشیا با فک فسرر

 بخون پس.    -

  

 دلآشوب و دلهره بزاق دهانم را نامحسوس فرو دادم.  

 آقای پور یا شمس!   -
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 پوریا با ن یش باز شی تکان داد. 

 بله خانم مهرجو. بفرمایید.   -

 ام گرفت اما گلویم را صاف کردم.   از لح ناش خند ه

ا چیه؟    -  هدف شما بعد از تمام شدن دوره دکیر

 چنان زدند ز یرخنده که انگار جک تعر یف کرده بودم!  
ی

 همگ

 و خنده پرسی د:   
ی

ی با لود گ  آرمیر

 بابا ساغرخانم، این د یگه چه سوالی بود که کردی؟! زیادی پاستور یزهای آ!  -

 خاندم.   متعجب گردن به طرفش چر 

 چیه خب؟!   -

 ساسان نخودی خندید و دسبر به شانه بغل یاش کوباند.   

سیدی با  گ خوا بیدی!   - سیدی با  گ دوسته ،یا به گ کراش داره یا مثل بعضیا میی   باید م یی 

 طعنه واض حاش به شبنم ِخونسرد بود، ب یاخت یار آهی ک شیدم که باز ناخواسته سوبر داده بودم. 

 پوریا ب یتفاوت آرنجاش را روی صند لی انداخت.  اما 

 سوال جالبیه، خب من بعد از تموم شدن دانشگاه، واسه یه مدت میر م اونور  پ یش پسرداییم!   -
ً
 نه اتفاقا

 » اوهو« کشداری تحویلش دادند که ارش یا باز شفه کوتاهی حواله بقیه کرد و چشمغرهکنان پرید.   
ی

 همگ

 خفه... نوبت منه!    -

 و نگاه بدجنسان هاش ر وی منِ سنکو پشده زوم و ت یز برّان شد .  

 خب ساغر ؟  -
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ی بار بود... کهجلوی جمع بچ هها مرا با نام صدا کرده بود، احساس خاصی داشتم اما در سکوت باجدیت   برای اولیر

 شی تکان دادم که لبخندجذاب و فری بدهندهای به سمتم پراند.  

 دانشکدهمون کراش داشبر ؟ تو، تاحالا روی پسرای  -

 بُهت زده تمام تنم یخ بست، ته دلم خالی شد، عرق شدی روی  تیر ک کمرم نشست.  

 درحا لی که کف دستم را با ناخن خراش  م یدادم، شد و خشک باصدای مرتعش جواب دادم.  

 نه!   -

 ریلکس ی کلنگ ابرو یش را موذیانه بالا فرستاد.  

 نه؟!   -

 نفس عمی قر افزودم.   خونسردتر از قبل با 

 نه! چون من برای درسخوندن اومدم نه کراش و این حرفا نسبت به جنس مخالف و مذکر!  -

  

سد ،ی ک دفعه خدمهای سمتم آمد و مثل ناجی صدایم زد.    تا ار شیا م یخواست سوال دیگری بی 

؟ با تعجب ش و گردن چرخاندم.   - ی  ببخشید شما ساغرخانم هستیر

 مگه؟!  آره... چطور  -

 خدمه که خانم لاغر و با فرم رسمی بود، آرام شی تکان داد.  

ین؟ گو یا باید برین!   - ی حاضی  یگ اومده پشت در، گفیر

 پگاه با تعجب چشم باریک کرد.  

 باید بره؟!  -

 خدمه با ت یکه آخر عقب کشید. 
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-   ! ی ی بود که اون آقا به من گفیر ی  والا چیر

 ا یت با عجله از فرنوش و پگاه پرسیدم.  چندبار با ب یحواسی پلک زدم در نه

 ساعت چنده ؟  -

 ش ساعت م چ یاش را با لب آو یزان نشانمداد.    فرنو 

 خرابه!   -

 پگاه هم حر صی پو قی کشید.  

 وایسا برم گو شیم رو  نیگا کنم...   -

 ارشیا شی    ع به موقع مداخله کرد.  

 ده و چهل دقیقه!   -

  

، در درجا درشت شدند و گوشم سوت کشید، چهل دقیقه دیر کرده بودم!  مردمک چشمانم با ش نیدن اعلام ساعت

 قول بابا محمد و وای بهاوند!...  

 لبم را با غیظ گزیدم با هول از روی صندلی برخاستم.  

منده من باید برم. ..   -  بچ هها... شر

 پگاه هم فرز و شی    ع از جایش بلند شد.  

 چرا اینقد زود، هنوز ششب نشده که؟!  -

بان بود، متعجب دخالت کرد.   ی  ساسان هم میر

ن رو نخوردی؟ نمیشه اینطوری بر ی.  - ر  تازه هنوز کیک گودب ای بیر

دم.    چشمانم را  از غیظ محکم روی هم فسرر
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 ممنون و لی نمیشه ب اید برم.   -

 پوریا هم اشاره ای کرد.  

 با این عجله آخه؟!   -

ی کیف و مانتویم،  شال بلندم را روی شال نازکم مستاصل بدون جواب دادن، سمت اتاق باهول راه ا فتادم و بعداز برداشیر

 به گوش نم یخورد.   انداختم با همان کف 
ً
شهای پاشنه بلند که در صد ای موزیک ملایم درحال پخش؛ صدایش اصلا

س و دلآشوب نفس نفس م یزدم.   سمت درب خروجی پاتند کردم درحالی که از اسیر

 گش
ی

 ودم که با بهاوند نگران و آشفته رو به رو شدم. در را با دس تپاچگ

شگزاربی بودم و بهاوند   با دیدنم چنان نفس آسودهای کشید که از نگران یاش تمام دلم خون شد، من درحال خو 

 ای نجا با دلواپس یاش جدال میکرد.  

 دو قدم به سمتم با دلهره و نگرا بی شتافت.  

! طور یت شده ؟  -  خو بی

 خواستم جوابش را بدهم، نگاه دو دو زده اش با ناباوری و گ ی جی روی لباس بلند و مجلس یم گره خورد.  تا م ی

 انگار باور نم یکرد، ساغر با آن تیپ ساده خانه و این ساغر با این استایل اعیابی کجا؟!   

 این چه وضعیه؟!   -

  

 آقا گ باشن؟!   -

 مضطرب فاتحه خودم را خواندم. آخر به او چهربط ی داشت که دخالت م یکرد!  باصدای ارشیا، تنم به وضوح یخ زد و 

بهاوند هم با دیدن ار شیا، چهره نگرا نش را پشت چهره متعجب اما جدیاش پراند با جذبه و اقتدار صاف ایستاد. اما 

 چشمانم روی مشت گره خورده کنار پایش خشک ماند.  

 شما؟!   -
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سته بود که ارش یا ب یتوجه به نگاه سنگ ین بهاوند، دستش را در کمال ناباوری دور  بهاوند هم شمش یر را از رو ب

کمرم حلقه کرد... که در کسری از ثانیه تا ب هخود بجنبم در کمال ح یرت بهاوند زودتر دستبکار شد، مرا با 

 تعصب و خشم سمت خودش کشاند و ش ی ع پشت کمرش پنهان کرد.  

 زدی ک شدی، آقا! دفعه آخرت باشه به ساغر ن -

  

ی هام با آشوب محبوس شد. مرده و زنده شده شم را با شتاب به سمت بهاوند چرخاندم.    نفس در سیر

 اما با دیدن چشمان شخ و چهره برافروختهاش به خبط کردن افتادم. 

نه تاخت و تاز م ارشیا هم مثل قات لها با فیگور عج یبی که انگار به شکارش نگاه م ینگریست با بهاوند هشدارگو 

 یکرد. . 

 برای اولی نبار توی عمرم، به شکرخوردن و چ هکنم چه نکنم افتاده بودم.  

وا دست دور کمرم بیندازد و مرا  کاش امشب تمام شود، ارشیا حالت نرما لی نداشت. وگرنه امکان نداشت تا این حد  ب یی 

د!   به مسلخ مرگ  پیش چشمان به خوننشسته بهاوند بیی

 بهاوند با علم ِ عادی نبودن ارشیا، با تاسف و افسوس شی تکان داد. 

 برو بچه، برو با همقدت بازی کن، تو بچ هنهنه رو چه به من!  -

شاید بهاوند چهار، پن جسالی از ارسیر ا بزر گیر باشد اما وقبر به او گفت» بچ هنهنه« در آن وضعیت خنده ام 

 گرفته بود.  

 س یراب ی؟ -
ی

 ! تو ج  می گ

 زده بود به شش، یع بی به حد آخرش زده بود به فاز ب یعاری!  
ً
 ارشیا واقعا

!« بهاوند با آن دیسپیل ین خاص و جذابش؟!  خودش که پشگل بود!   به بهاوند م یگفت»  س یرابی

 البته که بهاوند  خیلی از ارشیا شتر و جذابیر بود! مرد باحجب و حیا.   

 آسانسور هدای ت میکرد رو به ارشیا پرکنایه توپید.  بهاوند  حیبی که مرا به سمت 
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 تو برو ابروهات رو بردار و ما بر کتو بزن که از ریخت ن یفبر بچه سوسول!  -

  

 درمانده و عاجز آرنج بهاوند را ک شیدم.  

 بیا بریم اونقد زهرماری خورده حالش عادی نیست!   -

ی شبی ه »خرونا ی ی چندقدم جلوتر آمد، چیر س«از خود بروز داد و بعد با خشم به طرفم ، غضبناک ارشیا سنگیر

 پرسی د:   

 مرت یکه ساغر عشق منه ...   -

در کمال ناباوری و هاج وواج بهاوند از شنید ن جمله او به طرفش  خ یز برداشت که ترسیده خود را مابی ناشان 

 م یفهمه ج  زر م یزنه... بیا بریم.  انداختم و  بیهواس دست بهاوند را محکم کشیدم: نه ولش کن، اون قا طی کرده ن 

ل و ول ارش یا ک 
ُ
 شدار به گوشم رسی د: این مر تیکه  کیه ساغر؟!    صدای ش

ا از حر فها و اتهامها رفع و رجوع کنم. البته شر ارشیا را از شم کم  برای ای نکه قائله را ختم به خیر کنم و خودم را میی

 ب یفکر تند جواب دادم.    کنم، بدون توجه به عاقبت حرفم، تند و 

 نامزدمه. ..   -

 *** 

ی ز یرچشمی، بهاوند را نگران میکاوم.    در سکوت سهم گیر

سیدم، اگر به بابا محمد م یگفت،  دیگر بابامحمد به من به هیچ وجه اعتماد نم   از سکوت سنگ ینش م ییر
ً
حقیقت ا

 یکرد!  

 ن میشد اما نه من دل و دماغ داشتم نه حبر بهاوند!  موزیک ده شصت با صدای سوز خواننده در فضای تاکسی ط بی 

فتم با ناخن سطح بر قدارش را  از واکنش بهاوند جی ل ی واهمه و هراس داشتم، مدام با گوشه کیف ور میر

 خراش م یدادم.  

  !  خدایا این چه آشو بی بود؟! چه شب مزخر قی
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 یل رو به رو میشد؟!  چرا باید بهاوند، ار شیا را آن هم امشب در حالت بد و پا ت

 آقا ش کوچهتون نگه میدارم، برم خونم بچههام منتظر مان.   -

 بهاوند بدون چانه زدن گفت:  باشه، زحمت کشیدین. 

 از لای کیف پولش چند اسکناس در آورد و با لای فرمان روی جعبه کوچک دستمال کاغذی گذاشت.  

 سکوت با ل بهای چفت شده از تاک سی پیاده شدم.  راننده مسن بدون حرف که نگا همان را میکرد. در 

 بهاوند بعد از  پیاده شدن، تناش را با سکوت سنگیبی جمع کرد. هوای پائ یزی بود  خیلی هم سوز داشت.   

 بزاق دهانم را پرتشو یش بلعید م و با دلهره کنارش ایستادم، بدون اینکه نگاهم کند با دست به در خانه اشاره کرد.  

 بیفت.   جلو   -

ی ،یک دفعه شجایم با غم  ی چندقدم جلو برداشیر گوشه لپم را جوئیدم و مطیعانه جلوتر از او راه افتادم. در حیر

 ایستاد م روی پاشنه پا با دلخوری و ترس آبی برگشتم. 

م، اون  یار و خودش مشکل داره و...   - ی بهاوند، من  ب یتقصیر  ب بیر

 را بالا برد تا سد کلامم شود.  بهاوند سخت با ابروه ای درهم، دستش 

 ازت توض یح خواستم؟!   -

 تمام تنم منبسط شده بود. پس اگر توض یح ن میخواست،  چرا سکوت کرده بود و با نگاهش توبیخ میکرد؟!  

 نه ولی.. .   -

 شد و جدی باز مداخله کرد. 

 شما باید به پدرت جواب پس بدی، نه من!   -

نگران. از کنارم با فاصله رد شد که از پشت غ یرارادی آرن جش را ملتمس و  بدون به ملاحظه به من ِ شگردان و 

ی گرفتم.   غمگیر
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 بهاوند باورکن من ه یچ صنمی با اون پسره ندارم!   -

 تناش را با انزجار  عقب کشاند، طوری که دستم از دور آرن جاش رها شد.  

 و تند از بی 
ی  بی ب یرون فرستاد.   کپ کرده دسبر پشت گردناش کشید و نفسش را سنگیر

ا ندارم فقط...   - ی  گوش کن ساغر، من کاری به ای نچیر

 مستاصل نگاه توسی جذابش را به چشمان درماندهام دوخت.  

مت و ب یارمت،  - خوش ندارم وقبر محمدآقا، تو رو دستم امانت گذاشت و منم بهش قول دادم صح یح و سالم بیی

؟!    یعن ی ج 

د با انگشت به شق یقهاش چندبار کوبید.  شر مزده با اندوه شم را کج    کردم که عیی ظکرده پلک روی هم فسرر

یعبی ای نکه اگه خدای نکرده امشب اتفاق ی واست م یفتاد... من ب اید جوابگو م یبودم.. اونم وقبر که تو... میدوبی   -

 وق ت ی شساعت ده نیومدی چه فکرها به مغزم خطور نکرد که خدای نکرده...  

 را با درد و حزن بل عید با تاسف شی به طرف ین تکان داد.   بقیه حرفش

 امشب که بهخیر گذشت ولی امیدوارم دیگه تکرار نشه!  -

 با ناراحبر و محزون لب زدم.  

 تکرار نم یشه بهاوند، قول میدم.  -

  

 » کاش پای قولدادن آسان بود، کاش»..   

  

 آه شدی از سینه پرسوزش خارج کرد.  

 خیلی دیر شده ...    باشه، بریم که -
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نگران و صامت پشت شش راه افتادم، در ذهن مدام خودم را توب یخ م یکردم. حق با بهاوند بود. او بهخاطر من قول  

 داده بود و اگر. .. 

 به به چشممون به جمالتون روشن شد!   -

 زیرلب با حرص خفها ی غریدم.   

-   !  لعنبر

 یستاد و خونسرد از کنار پنجره شگ برای او تکاند.  اما بهاوند مردانه، کنار پراید شا یان ا

 علیک سلام آقا شایان!  رو به راهی؟!   -

شایان ت یز و موشکافانه از پشت فرمان نگاهم کرد اما خطاب به بهاوند گفت: بله چه جونم! سمیه رو رسوندم، چرا  

 پیاد هاین... کجا بودین؟!  

 یل کردم.  ب یتوجه با اخم جدی رو به بهاوند شی ما

م خونه. ..  -  من میر

 حبر نگذاشت بهاوند جوابم را بدهد، باعجله مثل خا کانداز خودش را وسط انداخت. 

 کجا ساغرخانم؟! من یه عرصیی باهات داشتم.  -

 خسته و کلافه اشاره  ای به آسمان تار یک با لای شمان کردم.  

 دیرشده و مامانم نگرانه...  -

 ز به طرفم نزدیک شد. با چشمان وق زده با اخم بر و بر زل بدون اهمیت به حرفم، از ما
ی

سیر ناش پ یاده شد و رع بانگ

 زده بودم که با ش اشاره ای به گوشه خیابان به دور از بهاوند مبهوت، موذیانه اشاره کرد.  

م.   -  بریم یه دیقه بیشیر وقتت رو نم یگیر

  

 و شی به تاسف تکان داد . متعجب و نگران به بهاوند چشم دوختم که لب سایید 
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 به ناچار با فاصله پشت ش شایان راه افتادم.  

-   . ..
ی

 بگو چ یشده که نم یتونسبر فردا بهم بگ

 در کمال ناباوری ی کهو سمتم برگشت و با اخمهای درهم مقاب لم، دست به سینه طل بکارانه ایستاد. 

 با این شازده کجا رفته بودی؟!  -

 ز و بسته کردم، که انگشت اشاره اش را جلویم با غیظ و ح قجان بی تکان داد. شوکه چندین بار دهان با

 خوشم نم یآد هی دنبال پسره راه  بیف بر و. ..   -
ً
 اصلا

ی دست به کمر عص بی تو پیدم.    خشمگیر

؟!   -  اسم داره!  اسمشم بهاونده، بعدشم به توچه، ها؟! تو چکارهای؟! شپیازی ته پیازی، کدومسیر

 ریزشده و موشکافانه شتاپایم را کنکاوش کرد.  باچشمهای 

 شوهرخواهرت ولی در آینده برادرشوهرت.    -
ً
 فعلا

 همراه پوزخند، خنده عصبی ش دادم. 

 هه! برادرشوهر؟! اونم گ؟! کسی که بلد ن یست دماغشو بکشه بالا...   -

  

 بسرر  ب یادبانه و موذیانه خندید و با چابلو س ی حرفم را قطع کرد.  

 همهکارش  م یسیر و ن   -
ی

خب چه اشکالی د اره!؟ اونم یه زبی م یخواد که بتونه اونو ش وسامون بده... بده اول زند گ

ی موم توی مشتته...   میتونه  ب یاجازهت آب هم بخوره، پسره عیر

 غضبآلود و حر صی ناخواسته صدایم بالا رفت.  

فهمی  یا  -  نه؟! بابا ن م یخوام...افتاد؟!  من حالا حالاها نم یخوام ازدواج کنم،  شیر

 اخمهایش در هم گره خوردند:   
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 ج   م یخوای؟! داداشم همه ج  داره تازه. .  -
ی

 صدا تو بلند نکن واسم جغله!؟ بعدشم مگه تو از زند گ

 ... 

 برزجی پوف بلند و کلافهای کشیدم.  

؟ هعی!   -
ی

 من ج  م یگم تو ج  م یگ

 مصرانه بدپیله باز اضار کرد.  

ی او نوقت م یبی بی که چقد آپشن و خوبه.    بزار  -  یه مدت باهام رفت و آمد ک نیر

ب یحوصله به چرت و پر تهایش، پشت به او به عقب برگشتم که نگاه عا ص یام با چشمان کنجکاو بهاوند تلاقر 

 کرد.  

ی ساغر بخوای نخوای آخرهفته قرارش رو با بابات گذاشتم، ما میآیم خواستگاری و. ..   -  ب بیر

  

 نفهمیدم چ هشد که وسط کوچه با غیظ و حرص بلند و از ته دل ج یغ کشیدم.  

ی غلطی کردی!  - سی همچیر  با اجازه  گ... ها؟ با اجازه گ بدون ا ینکه نظرم رو بی 
ً
 تو  خیلی  بیجا کردی!  اصلا

  

ی به سمتم پا تند کرد و  تند بازویم را با  چشمان درشت شده شایان و اخ مهایش از شنیدن جملهام، خشم گیر

 خشونت کشید. 

 درست صحبت کن تو هنوز...   -

ی ه و از خشم مثل اسپند روی آتش بودم، عقب   ه م یلر زید از برزخ و آتش کیر بهاوند شی    ع مرا که شتاپایم روی وییی

...   کشاند با تن بلندتر از معقول رو به شایان گفت:  چ یکار میکبی آقا شا یان!؟ زشته همسایهها م یشنون.  ی  میبییی

 شایان درحا لی که نفس نفس م یزد، ب یادبانه با  ب یمنطفر غرید.  

 د آخه نم یفهمه داره با گ حرف  م یزنه؟! چاک دهنش رو باز م یکنه و زر  م یزنه باید ی گ باشه تا...   -
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 از پشت ش بهاوند، حرصی فریاد کشیدم.   

... د لعنبر من نخوام تو واسم چاک دهنم وا بشه... بدترشم م یشنوی تا بفه می ن - باید توی زند گ ی بقیه دخالت کبی

 شوهر  پیدا کردی، گ رو باید ببینم آخه!؟  

  

ی با چشم غره حوالهام کرد.   ی  شایان خنده تمسخرآ میر

بدبخت باید از خداتم باشه که داداشم ازت خوشش اومده و م یخوادت... وگرنه با این اخلاق گ هی که تو داری،  -

ه  ب یچاره!  هیچ  کس نم یآد تو رو ب گیر

  

 قفسه سینه ام از خنجرکلماتش در حال ترکیدن بود، بغض و خشم تمام وجودم را سوزاند.  

 بهاوند هم درحال آرام کردن شایان بود که با فکری در ذهنم جرقه زد، شایان را هم همراه خودم سوزاندم.  

سکلت عروسی نم یکن -
ُ
یزم رو آب بعدشم  من بم یرمم با اون داداش ا م، بخوای مجبورم کبی اول از همه پته ِ تورو میر

 سمیه رو ع لی هت پر م یکنم.  

  

غضب دندان روی هم سایید از لای دندانهای چف تشده اش، نعره کشید.    میر

 د لیاقت نداری تو، وگرنه لگد به بختت ن م یزدی کودن!..   -

ی لگد محک م بی ملاحظه با دل خن گ عقب گرد کردم. درحالی ک  ه تمام تنم منقبض و جم عشده بود، حر صی و خشمگیر

 ی به درب ماش ی نش کو بیدم که شانگشتای پ ای خودم درد گرفت و فریاد شا یان هم با غیظ بلند شد.   

ی  چ یکار داری!   -  احمق به ماشیر

ز سوزی و ادا و اصول دهان صش را بیشیر در بیاورم، زبانم را از دهان ب یرون آوردم. با سو   برای ای نکه حر 

 کخی کردم.  
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 بسوز بسوز تا حالت جا  بیاد!  -

ی تکان داد. اما ل یچار درشت شا یان، اخمهایش را  بهاوند با دیدنم، متاسف لبش را گزید و با تاسف شی به طرفیر

 درهم قوس داد.  

ه .... عو صیی واسه من زبون در میاری،  آره؟ اگه آدمت نکنم، شایان ن ی -  ستم. دخیر

،  جواب دندان شکبی   دوباره با لذت از خش مش، درحال ی تمام بدنم داغ و مرتعش بود از خشم؛ اما با دهان ک جی

 دادم.  

-   !  من که فرشت هام، ولی لابد تو آدم ن یسبر که میخوای همه رو آدم کبی

 عربده بلند شا یان لبخندرضا یت بخ سیر روی لبانم آورد.   

م چشم -  سفید پررو!   حال تو م یگیر

ی و تابداری روی خودم شدم، با تردید شم را به اطراف   ی به سمت درب خانه ،یک باره متوجه نگاه سنگیر درحال رفیر

ی مشکوگ نبود، کوچه خلوت خلوت بود. جزء صدای جر وبحث شایان دیگر  چرخاندم که در کمال تعجب هیچ چیر

ی اعصابخردکبی نبود!   هیچ چیر

پراندم با ک لید یدک در را گشودم و نیمه باز رها کردم که با مامان ر یحانه مشکوک، رو  لاقیدانه شانه ای بالا 

 به رو شدم. 

 اِ چرا ح یاط وایستا دی؟   -

ی ی که چادرش را روی ش صاف میکرد، سمتم پا تند کرد.    دو به شک  حیر

 چ یشده که صدای شایان تا هفت کوچه  پ یچیده؟!   -

 نار پهلویم ول انداختم.  پوزخندکخی زدم و دستانم را ک

س دیگه... شما که بدون نظر من. ..   -  این رو از خودش بی 

ی چرا داره یقه جر م یده!   سیر ، اینم ازش بی  ی  عصبی با دست به کمر ابرو درهم کشاندم: واسم آخرهفته قرار مدار گذاشتیر
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 متعجب و ناراصیی لبش را گزید.   

 چرا  -
ً
! درست حرف بزن بب ینم اصلا

ی
اینقد دیر کردی؟! ساغر باز چه دستهگلی به آب دادی، تو بچه؟! خاک  ج  م یگ

 به شم کردی باز! ...  

 ب یحوصله و کفری و عصبی دسبر در هوا تکاندم. 

 خاک که شما ر یخبر توی فرق ش من، بازم دوقورت و بی متون باق یه؟!  -

 به دستم زد وچشم غرهکنان ز یرلب تو پید.   
ی

 ب یمحابا چن گ

 خوبه، زبون به دهن بگیر بب ینم... حالا بگو چرا اون پسره رو آتیسیر کردی باز...  چ یکارش کردی!  خوبه  -

  

 غرولند با  ب یحالی و ناتوابی نا لیدم.  

 ولم کن بابا، برو از خودش ب پرس اه!    -

 ب یاعصاب سمت هال پاتند کردم که سمیه تلفن به دست، تند تند با وضع آشفته درحالی که 

سفیدش روی شانههایش افتاده بود، از پلهها جسبر زد و با نفس زدن تند گفت: چرا صدای داد شایان میاد، چادر 

 گوشیشم جواب نم یده...! 

 سلام آرامی 
ی

 به صورتش زد .با هم دستپاچه درب را تا انتها گشودند که بهاوند با خستگ
ی

مامان ریحانه هم چنگ

 تحویل آن دو داد.  

ی که سمت اتاقش   م یرود، با سوال سمیه روی کف موزا یک خشک م یشود.  همیر

 شایان چرا هوار م یکشید؟!  -

 به مبی که بالای تراس کوتاه، متعجب و یک هخورده 
ی

بهاوند مستاصل چنگ ی به موهای بلندش کشید و با درماندگ

ی و معنادار با غم چشم گرفت به عقب برگشت رو به سم یه، ش به زی  ر جواب داد.  ایستاده بودم؛ سنگیر

س ین.   - ه از خودشون بی 
 والا ج  بگم، بهیر



ه دل     چیر

  

 229 
  

  

 شدسبر کرد و با لحن عاجزی افزود.    سمیه تا م یخواست باز سوال پیچاش کند، س ری    ع ب  

منده من جی لی خستم، شب خوش.   -  شر

 داخل شد!   شش را پابی ن انداخت در سکوت چفت در اتاقش را باز کرد و با شانههای خمیده و خسته در تار یگ

 سمیه با غیظ نگاه شا گ حوال هام فرستاد. 

!؟ توام خیی نداری چرا شایان.. .   -  توج 

 بدون ملاحظه وسط حرفش پریدم.  

ش!  - ی! برو از خودش بی   به من چه ...یقه منو میگیر

  

ه گوشم خورد. بدون اهمیت کفری داخل شدم که تنها با لامپ مهتا بی روشن، مثل همیشه صدای تلویزیون و اخبار ب

ی نشده، در هال منتظر مانده بود. اما چرا حالا  این یعبی امشب بابامحمد تا دیروقت بیدا ر بوده و تا از آمدنم مطمیئ

 داخل هال نبود؟! 

 در معذور یت خواسته شایان قرار گرفته بود. وگرنه بابامحمد آدم صبوری بود.  
ً
 حتم ا

 *** 

شهایم   شخراش زنگ هشدار در گو   خم یازه بلندی هم کشیدم که باز صدای گو با صدای زنگ هشدار، غلبر زدم و 

 زوزه ک شید!  

، م یخوام بخوابم جی ر شم!   -  اه لعنبر

 در یک باره باز شد و لحن مامان ریحانه با تسرر به گوشم رسید.  

 شو کشت!    اوف! پاشو دیگه... اون گوسیر بدبخت خود  -

 شدار و خوابآلود غر زدم.    شم را محکم ز یر لحاف بردم و خ 
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 خوابم م یآد.   -

 یک دفعه پتو به شدت کنار رفت که از فرط شما توی خودم روی تشکجمع شدم.   

 پاشو ساغر، پاشو تو مگه امروز کلاس نداری؟!   -

ت با کرخ بر غرولند کردم.    حوا  سی 

 گور بابای درس، من خوابم میاد...  -
ً
 نه نه، بزار کپ مرگم بزارم اه اصلا

 باشه، پس جواب بابات رو خودت م یدی دیگه!   -

 پوف بلندی کشیدم. درجا خم یاز هکش روی تشک سیخ نشستم، درحا 
ی

یکدفعه لای چشمانم را باز کردم و با خست گ

 لی که منگ خواب بودم. دسبر به موهای آشفته و شلختهام کشیدم.  

 نم یخواد دیگه بلندشدم!   -

 بازم را درشت کرد.  لحن ناراض یاش، چشمان نیم ه

ی اونا شدی!   - ی این  م یمونای توی تلو یزیون  نشون میدن آ، عیر  نگاه نگاه عیر

 شداری پرت کردم و درهمان پشت گردنم را کلافه خاراندم.     خمیازه ک 

 از خرس قط بی که تا لنگ ظهر  میخوابه!   -
 میمون بهیر

 انگشت اشاره اش را به تهدید و اخم سمتم گرفت.  

ه... عقل نداری تو؟!  کم به  -  خواهرت نسبت بده! ناسلامبر ازت چندسالی بزر گیر

ی حوله و مسوا کم سمت شویس  ، پالتوی دم دست ی روی تاپ و شلوارکم پوشیدم با گرفیر
ی

دلخور لب برچیدم با منگ

 بهداش بر لِخت لِخ تکنان راه افتادم...  

  

به به در    روی  چند نفس عمیق ک شیدم و با پشت دست، چندضی
ی

کوبیدم، که با صدای استاد فت ج لبخند کمرنگ

 لبانم نشست.  
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 با لبخند درب را آرام باز کردم که خانم فتخ با دیدنم، اخمآلود تک ابروی بالا انداخت.  

 مهرجو! باز که دیر اومدی؟!  -

 چهر هام را مظلوم کردم با خاراندن گوشه ابرو یم، مستاصل شی رو ی شانه کج کردم.  

 معذرت  م یخوام استاد ترافیک بود!  -

 بدپیله و سم جوار ش ی به چ پو راست تکان داد.  

-    !  از صورتت معلومه هنوز غرق خوا بی
ً
 ش هامت داشته باش و بگو خواب موندم، کلا

 دلگیر و مت حیر ل بهایم آویزان شد.   

 اما استاد؟  -

 خانم فت ج شی به تاسف و افسوس تکان داد.  

ی مه -  رجو و ل ی تکرار نشه! برو بشیر

 مغموم و م طیعانه شی تکان دادم.  

 چشم.  -

 تا داخل کلاس شدم با دیدن تعداد کم بچهها، جفت ابروانم بالا پریدند. متحیر و کپ کرده روی اولی ن ردیف نشستم.  

 اما با تعجب و شوکه دوباره شم را چرخاندم تا اکیب بچ هها را ب یایم اما هیچکدام نبودند!  

 مهرجو.. ؟  -

ی  گردنم را صاف کرده و روی صندل یم مرتب جابه جا  مگیر با ش نیدن صدای استاد، گوشه لبم را با حرص گزیدم و شر

 شدم.  

 بله استاد؟  -

 فتخ با آن ت یپ رس می و اندام توپرش، با اخم و جد یت اشاره ای به تخته زد. 
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-    !  بنویس جا نموبی

داری شدم...   شی    ع کلاسور و برگ ههایم را روی م   یز قرار دادم و با فکری مشغول تندتند درحال ن تیی

  

باحال ع جی بی و تفکر روی نیمکت محوطه دانشگاه نشستم و شماره تک به تک بچ هها را دوباره گرفتم اما باز  

ک مورد نظر خاموش است« رو به رو میشد م.    صدای اعصابخردکن زن که  میگفت»مشیر

به م یزدم.  نگران و پریشان با  ی زیرپایم ضی  نوک پا به زمیر

ن  پ یام که نشانه ایمو جی نگران بودنم بود را با امید فرستادم»  عصبی دوباره به نازبی ن و سحر البته نسیر

 جواب بدین، کارتون دارم«   
ً
 لطفا

م صندوق ارسالم را با ز کردم و پیامم را زیرل ب با یک دفعه نگاهم روی پیامی بود که دیشب به بهاوند فرستاده بودم. با شر

 طپش خواندم.  

ان م یکنم... بهاوند«   ، جیی ی به بقیه نگفبر ی  »ممنونم که چیر

و او پیام را در یافت کرده و خوانده بود اما جوابی برایم نفرستاده بود! خیلی  بی احساس و خشکبود! حداقل یک  

 تشکر خالی هم تن گش نفرستاد تا دلم گرم شود!  

  

 وردن گو سیر دم دستم، دو دسبر چسبیدم با نفس زدن شی    ع جواب دادم.  با زنگ خ

 الو؟!  -

 ساغر، من پشت کوچه دانشکدهام، بیا زود...   -

ه شدم. چندبار با  گیج ی پلک زدم و در نها   با دهان نیم هباز به صفحه تلفنم که بو ق آزاد میخورد، منگ و گنگ خیر

  
ی

 کولهام را روی شانه انداختم.  یت قید کلاس بعدیم را زدم با دس تپاچگ
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م. کجا رفته بودند که اثری از  ی از بچ هها بگیر دوان دوان تا سمت خرو جی و نفس زنان د ویدم، دل توی دلم نبود تا خیی

 هی چکدامشان نبود.  

  به محض ای نکه پشت کوچه رسیدم، با چراغ زدن اتومبی لی؛ گیج و مبهوت قدم رو کنار اتومبیل جدید لکسو 

 ش با تردید نزدیک شدم.  س

هول و نگران با مفصل پشت دستم به شیشه پنجره دودیاش کو ب یدم که صدای باز شدن قفل درب  ها به گوشم  

 رسید.   

ی رفت و چهره گرفته ارشیا مشخص شد.    سنکوپ و جاخورده، همچنان ایستاده بودم که شیشه پنجره کمی پ اییر

 ندیده!  چرا وایستادی؟! د سوار شو تا کسی  -

ی را بستم .   مبهوت و ترسیده بدون فکر ،شی    ع درب را گشودم به شعت جلو نشستم، تا که درما شیر

 اتومبی لش از جا کنده شد.  

 شام علبی بلند شد.    چنان با شعت م یراند که از ترس به چرم صندل یاش وحش تزده چنگ زدم و  جیغ بنف 

 چ یکار م یکبی دیوونه؟!   -

ی جلوی به شعت راند و در کمال ناباور ی داخلکارواش شدیم.  بدون توجه به جی    غام، بامهارت از م یان چند ماشیر

 گیجشده نگاهی به دم و دستگاه کارواش انداختم که با صدای ب مار شیا، صورتم را سمتش چرخاندم.  

-   ! ی  اوضاع سگیه! بچهها رو گرفیر

ی چر خید.  میخکو بشده ابروهایم درهم قوس شدند و زبانم تند   و  تیر

؟!   -  تو ای نجا چه کار م یکبی
ً
؟ اصلا ؟! کدوم بچ هها؟ میشه درست حرف بز بی  ج 

  

 لای چشمهایش را مالش داد.  
ی

 باز کرد و با خستگ
ی

 کمربندایمن یش را با درماندگ

ی الانم ت وی منکرات  - ! بچ هها! یعبی همه اونای که دیشب توی مهموبی دید یشون، همشون رو گرفیر ی  هسیر
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 سنگکوب شده چندبار دهان باز وبسته کردم اما هیچ سوالی به ذهنم نم یرسید.  

 نگاه ناباورم سمت بی مرخ ارشیا بود که ناباور و ح یر تزده پوزخند یک طرفهای زد. 

ی و بر  - ی اونجا و همه بچ هها رو ک تبسته گرفیر  زما بی که شما از خونه رفت ین، مامورها همشون ریخیر
ً
دن اون و دقیق ا

 خرابشده! 

 یکه خورده با گ یخی و لکنت به خودم اشاره کردم. 

-  . ..  نکنہ... نکنه تو فکر  میکبی

 بزاق دهانم را با ترسیده و دردمند فرو دادم.   

 کار منه؟!   -

 نیمرخش را به طرفم چرخاند. ش و گرد ناش را به سمتم خم کرد.  

ی کار تویا...  نه، همچ ین فکری من در مورد تو نکردم اما بچ  - ی که مطمئیی  هها... میدوبی همشون گفیر

شده کلما تش را شکار کردم.    ی  ب یحس و مردد با لحن تیر

؟!   -  یا ج 

 نگاه معنادار و نافذی حوالهام کرد .سپس مشت آرا می نثار فرمان پراند. دندان قروچهکنان پوف کلافهای کشید.  

 یا کار اون نامزدته!   -

 شمرده تکرار کردم.  متحیر با شوک ز یرلب 

 نامزدم؟!   -

 تلخ و تمسخرآم یز پوزخندکخی زد.  

 هموبی که شبیه قیصراست!   -
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شهایم داغ و سکوت م یکسیر د و انگار زیرپایم خا لی   کلافه و ب یرمق دسبر روی صورت ملتهبم کش یدم، پشت گو 

 شده بود .یک حس خلاء و معلق در هوا احساس  م یکردم.  

 با درد نالیدم.    گرفته و ضعفکرده

 آخه بهاوند ....! خدایاچرا باید اونا رو لو بده؟ چه نفعی واسش داره؟!  -

ستشوی مکان یزه ما 
ُ
ی رد شدن از میان ک فهای روی شیشه و ش ارشیا ماش ین را در سکوت روشن کرد و حیر

، دستش را محکم مشت کرد با غیظ جلوی صورتش گرفت.   ی  شیر

ی یهو همه چ یز بریزه بهم و. ..   اینو نم یدونم... ولی چرا ب -  شما رف تیر
 اید وق بر

ی کلماتش  م یانداخت که مرا حر ی  ص و ب یاعصاب م یکرد.    منظوردار و دلهرهآور وقفهای بیر

؟!   -
ی

 حرف آخرت رو بزن، ج  م یخوای بگ

 جدی شش را برگرداند و نافذ و پرجذبه چشم باری ک کرد.  

ت   اینکه اون نامزدت، از قصد همه ما  - رو لو داده تا تورو پ یش بچهها خراب کنه و بعدش اونا دیگه باهات معاشر

 ! ی  نکیی

  

  ! ی  در کمال ناباوری از حالت شوک یک دفعه محکم پ قی زدم زیر خنده، یک خنده عصبی و خشمگیر

 امکان نداشت بهاوند!...  

 جک نگو...این نشدن یه!   -

ه و معنادار که بدون پل کزدن   باضاحت نگاهم م یکرد، خند ه روی لبانم ما س ید.  اما با نگاه  خیر

ه به رو به رو و ک فهای روی شیشه، شد و ب یرو ح لب جنباندم.    خیر

ی کارای  نیست... ب یمرام نیست.. .  -  امکان نداره کار بهاوند باشه. بهاوند، مرد همچیر
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 غضبناک و متعصب ر وی ران پایش مشت کوبید.  

 شما دوتا که او لی ننفرا از اون مهمون یکوفبر زدین ب یرون،  گ م یتونسته به پلیس خیی بده،  پس بگو کار  کیه؟! غیر  -

 ها؟ ! گ با ما دشم بی داشته جزء نامزد عز یز جنابعا لی! 

  

ی تکان دادم و همزمان دستانم را روی گو   شهایم قرار دادم.    مات و متح یر البته گ یج شم را به طرفیر

 نم یدونم!   نم یدونم  -

  

س ناخن ز یر دندان میجو ئیدم و با چشمهای باریک   تبسم و سکوت در فض ای اتومبیل حاکم م یشود که پرغیظ با اسیر

 شده، خاطرات شب گذشته را ر یکاوری م یکنم. 

 و پریشا بی اش. ..  
ی

ی و عخی باش! آشفت گ  نگرابی بهاوند، عجله و ترس چشماناش ،سکوت سنگیر

 نشان میداد که بهاوند. .. همه اینها 

ی کار احمقانهای کرده باشد! غ یرممکن.. .    وای نه، امکان نداشت. بهاوند ن م یتوانست همچیر

 بدون کلمهای حرف تنها به او زل زدم که  
ی

انه به سمت ارش ی ا شی    ع چرخیدم باخیر گ یک دفعه مشکوک و مچگیر

 طل بکاری و حق به جانب پرسید. متعجب جاخورد اما خود را از تک و تا ن ینداخت با 

؟!   -  چیه؟! چرا اینجوری نگام م یکبی

چشمانم را ر یزت ر کردم با شی کج شده البته مثل شکار چ یها باز به نگاه خیر هام ادامه دادم که نفسش را تند و کلافه از 

 دهان فوت کرد.  

 د م یگم چته؟! چرا اینطوری بر بر زل زدی به من؟!  -

 د و جدی پرسیدم.  دست به سینه ش 

؟!   - ی پس چرا تو ب یرون ی؟! تو چرا منکرات نیسبر  اگه همه رو گرفیر
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 یکه و شوکه شد، انگار انتظار این سوال را نداشت که بعد از مک بی قاطعانه جواب داد. 

 مگه ندیدی دیشب دنبالت اومدم!   -

  

ون زدند.    مبهوت چشمانم یک دفعه درشت و از حدقه  بیر

! دنبالم کر  -  دی؟! یعبی تعق یبم کردی!   ج 

 کلافه و عاجز با انگشت شصت وسبابه دور چشمانش را مدام ماساژ میداد.  

 نامزدته یا بلوف زدی، شکوچهتون که پیاده شدین...  -
ً
ی کردما... د لعنبر  م یخواستم ببینم واقعا ای خدا عجب  گیر

 دونم تو چاخان کر دی و اون یارو نامزدت نیست.. . تموم رفتاراتون رو با نامزدا مق ایسه کردم و لی این رو می

 عصبی دست به سینه به طرفش چشمغر های رفتم. 

 از کجا فه میدی او نوقت؟!  -

 شفرمش خوش نشست.     لبخندکخی روی صورت خو 

ر تیکه  طبی عیه عز یزم، ما مردا همو خوب م یشناس یم و اونقد م یدونم که اون یارو اونقد ماسته که گذاشت با اون م -

تا وایستاده نیگا م   نامزد عی نهو ب یغیر
ً
... آخ آخ وقبر اون عوصیی بهت فحش  م یداد اون مرتیکه مثلا درگ یر ب سیر

 یکنه تا مر تیکه هرج  از دهنش در اومد بارت کنه.  

  

 مشتش را با غ یظ و خشم بالا گرفت.  

آورده بودم، کاری م یکردم صورتش شبیه  حیف...  حیف که ن م یتونستم بیام جلو وگرنه دخل اون عوض ی رو  -

 آسفالت کف خیابون بشه مر ت یکه پ!...  

  

 ناگهان بی مقدمه یک هو سمتم چرخید.  



ه دل     چیر

  

 238 
  

 راسبر اون مرت یکه  گ بود؟! چرا شت زور میگفت؟ !  -

ی تکان دادم.    کلافه و ناراحت کف دستم را مقابلش بالا و پاییر

 تو  -
ً
 به تو رب طی نداره، دوما

ً
، مگه خودت خانواده نداری؟!  اولا  من شک  م یکسیر

ی
 چرا همش تو زندگ

 بیا مردونگ ی کن ودست از شم بردار بابا، بهخدا خستم کردی! 
ً
 سوم ا

  

 نگاهش ب ین چشمان و دسبر که مقابلش سد کرده بودم، با تردید و شک در نوسان بود.  

 یک دفعه پفی زد زیرخنده، خنده آرام با ملایمت!  

...  م یدوبی  - ... یعبی هی چکدوم از ملاکام رو نداری و  نیس بر  شبیه ملاکام نیس بر
ً
  ساغر، تو اصلا

 خصمانه و باتحق یر ج  بی به ب ین یام دادم.  

ی ملا کهاتون چیه والامقام؟!   -  میشه بفرما ئیر

 خونسرد و شخوشانه لبخندجذابی نثارم کرد.   

 سکته نکن ی، م یگمت...   خب چرا بهت بر م یخوره!  باشه حالا از فضولی -

 یک دفعه با تن ظیم آینه روی صندل یاش جابه جا شد.  

... اندامتم...   -   نیست، لوند و اهل قر و فر نیس بر
ی

 خب تو بلوند و چشم رنگ

وا یاش   و ب یی 
ی

با نگاه  خیر هش روی تنم، با حس ناخوشا یندی، دست به سینه با اخم و معذب از خ یرگ

   با تسرر صدایش زد م

ی کبی حالت رو جا  میارما!   - ی  هوی شازده... هیر

ه به نیم رخش، صدای از عمد ب مشده اش اکو شد.   ه به رو به رو و من  خیر  خندان و را صیی صورتش را چرخاند و  خیر
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ای  - ی که من همیشه داشتم و دارم همیشه برام فراهم بوده، دخیر ی کا زیونهام نامیی وانه، و چیر
ُ
خوشگل خب من همیشه ا

و همچ ین ترازاول بودن... از همه مهمیر خودشون م یاومدن دنبالم. و این من، بودم که یا قبول میکردم  یا ردشون  م 

 یکردم برن نه اونا. ..  

  

ی زمزمه کرد: ولی ن می دونم چرا گرفتار تو شدم!   ، رع بانگیر ی  یک دفعه گردنش را چرخاند با ولوم پاییر

  

 حبس شدهام را بریده و با حس گرگرفبر رها کردم.   با ناباوری نفس 

 من!؟  -

 شی جنباند. 
ی

ی با لبخند کمرن گ  مطمیئ

... همیشه نگران خرا بشدن آرایش  -  تظاهر نم یکبی
ً
آره تو! خب تو با بفر ه خیلی فرق داری. خودت هسبر اصلا

ا زیاد دید م ی که از بقیه دخیر ی ،  چیر ... اونا یه صورتک جذاب روی صورت و ژرلبت  یا حت ی ت یپت  نیسبر

ی تا خوب ب هنظر ب یان اما وقبر باط نشون رو  م یبیبی دیگه حالت از هر ج  دخیر دم دستیه   خودشون م یذاشیر

 بهم م یخوره!   

  

رگرفته بزاقم را به زحمت قورت دادم، احساس ع جی بی داشتم. حالم دگرگون و قابل بازگو نبود.   
ُ
 گ

 ده کرد و ماهرانه واژهها را کنار هم چید.  از سکوت به تآورم استفا

ی بار توی دانشکده دیدمت... بنظرم عادی بودی، ت وی کلاس برعکس ب قیه شیطنت نداشبر اما  - وقبر برای اولیر

، ساده بو دی ب یشیله پیله، ازت خوشم اومد  توی کافه و سلف توی چای یا قهوه دوستات نمک و فلفل م یریخبر

... حبر ی هبار اون پسری   رو که بهتون گ یر داده بود رو به بد غلط کردن انداخبر

ه به صورتم با حال عج یبی نیشش تا بناگوش باز شد.    خیر
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 لی کل هخرا بی اگه میفهمید کار  -
س با سیر که سوسک بندازی توی لباسش! دخیر تو جی فکرشم ن م یکردم اینقد نیر

 کسی نفهمید!    توعه که کارت رو به حراست  میگفت و لی شانس آوردی

  

هیجان زده از تداعی خاطرات، با عجله و هول بدون ای نکه توجه کنم طرف حرفم ارش یاست همان پسری که از او  

 متنفر بودم، با لبخند م لیح پر سیدم.  

!؟ من فکر  م یکردم هی چکس جز خودم خیی نداره؟!   -  تو از کجا م یدوبی

 نقش بست.  لبخند مردانه و جذا بی روی لبا نش 

... حالا کاری ن دارم   - ی بودم کار اون پسره رو تلاقی میکبی خب آره، ولی من چون چند دفعه کارات رو دیده بودم... مطمیئ

ت مثل آب صافه، میشه بهت اعتماد کرد... و چ یزی که   ی ی آ... ولی چون همه چیر ی  ج  پاچه همه رو هم م یگیر که عیر

 ود؟!  خیلی چشمم رو گرفت  میدوبی  چیت ب

 مشکوک دوباره دستانم را روی بدنم محاضه، جدی و اخ مآلود پشت چشمی نازک کردم.   

شیت!  -  لابد  خواسته خا کیی

 زد و لبش را با خباثت گزید.  
ی

 نیشخند پررن گ

اوف! ی کیشه اون... ولی چندنفر فرستادم بهت نخ بدن یا چراغ هرج  که فکرش رو بک ن ی منتهی تو یهدنده و  -

 مشکل داره که با هیچکسی رفیق ن    یگف بر نه! خوشم اومد... ک یار  سفت م
ً
ه کلا ش هم که میگف ت این دخیر

 میشه... واسه خاطر خودم پا پیش گذاشتم که سنگ روی یخم کردی!  

  

 مغرورانه  نیشخندی تحویلش دادم.  

 حقت بود!    -

ه کارواش خارج شد  ی دند که با صاف  لبخند به لب فرمان را چرخاند از قسمت مکا نیر ی ی برق میر ی  از تمیر
ی

یم، شیشهها همگ

 کردن گلویش، چشم از شیشهها گرفتم. 
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-  ...  نه حقم این بود تا پ یشنهادم قبول کبی و بامن رفیق ب سیر

فرمان را چرخاند و از گوشه چشم منظوردار براندازم کرد: البته اون موش و گرب هبازیات توی دانشکده اعصاب منو  

 خرد کرد!   

جلوی مردی با فرم آب ی پررنگ ایستاد و دو تراول را از لای کیف پول چرم یاش ب یرون کسیر د با تکیی و مسکوت 

 سمت مرد پشت باجه کارواش گرفت... 

  

ین و خاص  افش شیر ه به عابرین شم چرخانده بودم. اعیر در سکوت جهت مخالف ارشیا، با فکر مشغو لی و  خیر

 بی نداشتم.  بود. اما در عجب احساس خو 

ممکن به نظر م یرسید.    انگار باورش سخت که، غیر

 سیر و سپس روشن کردن سیستم و پلی کردن چند موزیک در نها یت.. .   با صدای خش خ 

ی ار شیا دور نماند وشکارش کرد.  ی بیر  با ش نیدن همان موز یک ترگ، ناخواسته لبخندی روی لبانم نشست که از چشم تیر

 چیه م یخندی؟!  -

 ا کوبش آرام دل، لبم را با زبان خ یقس کردم.  ب

 بازم این آهنگ؟!   -

 خونسرد و باجذبه شانه ای بالا انداخت.   

 موزیکه دیگه تازه مورد علاقمم هست!   -

 موذیانه ح ین سوال کردن، متفکرانه و حالت دقیق به بی مرخش دستانم را درهم قلاب کردم.  

 حالا مع ن یش چیه؟  -

 حرکاتم را کاوید.   بالای ش، ز یرچشمی

، باید باورکنم که نرفت ی دنبال ترجمه این تِرک؟ !  -
ی

 م یخوای بگ
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 بدجنسانه خودم را به نفه میدن زدم.  

! که ج  بشه؟ متاسف و پرافسوس نوج  پراند.    -  آره مگه ب یکارم برم دنبال یه آهنگ اجنبی

 ساغری دیگه، نم یشه کاریش کرد!   -

اش را بلند کرد. همراه با خواننده ل بخوابی می کرد که قسمت» بامن ازدواج کن «یک بدون اهمیت صدای  سیستم

 دفعه شش را سمتم برگراداند و پرطعنه و موشکافانه خیر هام شد.  

 اینجا مع نیش مزخرفه..!معنیش میشه بیا ازم خواستگاری کن کہ...   -

اض باز شد.    که ناخودآگاه زبان شخم ب یاختیارم لب به اعیر

 هخ یرم، م یگه بیا بامن ازدواج کن.!  ن -

با دیدن لبخند پهن و راصیی با  نیش بازش با ناباوری جفت دستانم رارو دهانم گذشتم"* لعنبر ار شیا 

 یک دست ی زده بود و من خر هم گاف داده بودم.  

 موذیانه و فاتحانه از بالا نگاهم کرد، بدجور از دست خودم شا گ شدم. غیظ کرده" *   

 لعنبر ت یز بود!  خیلی هم مکار و حقه باز بود که به من یک دسبر زده بود تا به جواب دلخواهش برسد! 

 حرصی صورتم را مخالف او چرخاندم که با رضایت پفی زیر خنده زد و بلغورش را از ش گرفت.  

 حالا چرا حرص ت رو ش اون لبای ب یچارهت در میاری؟! گناه دارن، نک ....  -

 ه و عا صی  ب یمحابا به او تو پیدم.  غیظکرد 

 به تو رب طی نداره جناب...  -

ی دستانش را به تسلیم بالا برد: نزن حالا جوج هجون...    تمسخرآمیر

ون فرستادم با نگاه به عرض خ یابان،  ج  بی به ب ین یم دادم.    نفسم را حرصی از بی ن ی بیر

 داری کجا  م یری؟!  -
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ی کدودیاش ارشیا مسلط درحال که  اند و با دست دیگ ر عیر ک سیر م یگرفت، با دست راست میر ر دخیر پرستیر

 را از ر وی موهای بالا دادهاش برداشت، ع ین ک را رو ی چشمانش گذاشت.  

 م یریم کافه تا یکم حرف بز نیم و لی تو اگه تو بخوای مستقیم م ی ریم خونه من تا. ..   -

 جیغ بنفش و بلندی شش ول کردم.  

 باهات ب یام خونت! من...  من  -
ی

ای مزخرف دور و برت نیستم... بفهم که بهم نگ  اوندخیر

 جابه جا شده روی صندلی با انگشت اشار هام، عصبی و دلخور اما با اعتماد به خودم اشاره کردم.  

! من ساغ -  از اوناش نیستم که بخوای با من، مثل اونا رفتار کبی
ً
ا نیستم، اصلا رم، ساغر مهرجو؛ من از اون مدل دخیر

ی ارزش ندارن که حبر بخواد بهشون نگاه کنه! خندان با تفری    ح یک دفعه انگشت اشار  ی ی که پسرا واسش پشیر دخیر

ارادی و از روی غر یزه، ت نم را شتابزده عقب کشیدم که باز   هام را گرفت که انگار بر قسهفاز به تنم وصل کردند،  غیر

 خنده مسخر های پراند.  

 با چشمهای باری ک شده، او را ج دی کاویدم.  مشکوکانه 

ی مصرف کردی؟!    - ی  مسخره! چیر

 مبهوت جاخورد، خنده از روی لبانش ماسید. شوکه شش را چندبار سمتم برگرداند و بلند گفت:  

 » من!؟ نه والا!«  

 لبم را پرغیظ و کلافه گ زیدم. 

؟! پس چرا راه به راه  میخندی اونم توی موقعیبر که توش هسبر  - ی  ،  انگار نه انگار که دوستات توی بازداش تگاه هسیر

  

 گوشه لبش با زاویه فکش بالا پراند. دستش سمت  سیستم رفت و صدای موزیک را کم کرد. 

ی تو و اون  -  من توبی که هم هشون فکر  م یکیی
من نگران اونا نیست م چون همشون به یهجای ربط دارن، نگرابی

ن گفته میخواد پر ای نامزدتم بچینه کہ...  نامزدت، بچ هها رو لو  ر  دادین... تازه  بیر
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س بزاق دهانم را سخت قورت دادم.    نگران و یک هخورده، ناخودآگاه با دستم بازو یش را ملتمسانه گرفتم با اسیر

؟! آخه بهاوند ب یچاره امکان نداره...   -
ی

 ج  م یگ

 ت را شکارانه بلعید.   نگذاشت حرف از دهانم خارج شود، شی    ع در هوا کلما

اگه کار اون باشه چ ی!؟ هوم ...یه درصد فکرکن  اگه کار اون باشه و خواسته تو رو ای نجوری از دوستات دور کنه  -

؟!    ج 

م، غ یرعمدی خندهام گرفت. آرام آرام و تکه تکه م یخندیدم!   نتوانستم جلوی خودم را بگیر

 کار به کار ب ق یه نداشت.  بهاوند شاید خشک و رسمی باشد و لی این یک 
ً
 قلم ِ در ذاتش نبود. او اصولا

  !  شش ه میشه در کار خودش بود و والاغیر

د و فرمان را به سمت چپ هدایت کرد.   وتم عصبی پوزخندی زد. دنده را فسرر  از دیدن لبخند و هی 

 چیه؟! مثل اینکه بدت نیومده که. ..  -

میکشیدم. ی کباره رایحه لعنتیاش شامهام رخنه کرد و ناخواسته ابروهایم  با اعتماد به نفس درحالی که نفس ع میفر 

 درهم تابیدند!  

ن حرف بزنم تا. ..   - ر ط  م یبندم کار بهاوند نیست، برای همینم م یخوام با بیر  من شر

 کلافه با عجله خود را وسط حرفم انداخت.  

 بگو؟!  آخه حرف زدن تو با اون، ج  رو درست  م یکنه؟ اینو  -

ر کردم . 
َ
 متفکر و مت حیر لبی با زبان ت

 شماره تلفنش رو بده، باهاش حرف بزنم شاید حل شد.   -
ً
 حالا... لطفا

 کف دستم را مقابل چشمان مبهوتش گرفتم که با اخ مهای قوسداده، نگاه چب  تحویلم داد. 

، منم باید باشم!   -  باهاش  حرف بز بی
ً
 بالاغ یرت ا
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 ت شان های بالا انداخت.  صبورانه و بدون تفاو 

 مشکلی نیست، شما هم باش!   -

  

 من به رو به رو، چهره آشفته بهاوند.   لخبر سکوت و هر منفسهای ک
ی

گ  شدار و عم یق ارشیا و  خیر

ی را خوب میدانستم؛   لحظه ای از ذهنم ب یرون نم یرفت. ای نکه بهاوند، شاید عج یب به نظر م یرسید اما یک  چیر

ی کار    مثل بهاوند با آن دیسپیل ین خاص که جی لی به ندرت جن اینکه پسری  ی مردهای پیدا م یشد، چنیر س همچیر

 احمقان های انجام دهد.  

؟!   -  کجابی

ت شی سمت چهره مشکوک ار ش یا تمایل کرد م   حوا  سی 

 ها!...  -

ان با پوزخند ابرو ی بالا انداخت.    حیر

، ی - ؟ یکم برام شفافش کن. حالا نگفبر منظورت از اوناش نیس بر  عبی ج 

چهر هام از متوجهنشدن منظورش، درجا جمع شد و گیج زل زدم به او که متاسف با کف دست روی فرمان، آرام و  

ی کوباند.    سنگیر

؟!    -  از کدوم مدلاش  نیسبر
ً
 م یگم منظورت چیه وقبر گفبر من از اوناش نیستم! دقیق ا

 یظ پرسیدم.   منظورش را حالا متوجه شدم، با اخم و غ

 به ج  م یخوای بر سی حالا ؟   -

 خونسردانه  ب یتفاوت شان های بالا انداخت و موذیانه دسبر ز یر ب ی نیاش کشید.   

 شهام ب یشیر دقت کنم تا سمت اون مدلاش نرم!    شاید به ای نکه، دفعه بعد روی کرا -
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ی ادای جمل هاش، با منظور چشمک ریزی هم حوال ه ی  حیر  ام کرد. و از گوشه چشم برایم ادا و اصول آمد!  مسخر هآمیر

عجیب حرصم م یداد، خوب م یدانست منظورم به چه بود اما برای اینکه حالش را بگ یرم تا هوس شبه ش 

گذاشتنم را از مغزپوکش ب یرون بکشد. پوزخند ک جی به رو یش زدم و مست قیم به  نیمرخش درج بی که آرنجم را 

 یگذاشتم، شم را جلو کشاندم.  ر وی لبه صند لی م

ی داف، پلنگ، ولن گباز یا.. .   -  همونای که بهش م یگیر

 داغکرده با مکبی صورتم را درهم کردم با انزجار و چندش افزودم.  

! با قرص، ژل و کوفت زهرمار خودشون رو  عی نهو شبیه ای این... استغفرالله ن ...  - ی  همونای که عم لیر

 ... ی ی ،یا هم  استارا م یکیی  یا با لیی
ی

 شبیه همن، چشم رنگ
ً
ات تقریب ا فکر کردی نم یدونم نه؟ والامقام تموم دوس تدخیر

 واقع ی، گونه و فک پروتزی، مو بلوند یا هایلا بر واسه هر پاربر هم یه رنگ دیگه! 

 اوم...  

ی با تفکر اد ای فکر کردن را در آوردم.   تمسخرآمیر

 شما پسرا هم از ا  -
ً
ی یا لب  میمون ی دارن خیلی خوشتون  میآد! نه؟!  هوم.. معمولا  ونای که لب شیر

 اصلا ً دقت کردی که اونای که لباشون جی لی گندهان وقبر حرف م یزنن، یهجورین؟!  

چشمانش درشت و گرد شده بودند با ناباوری و تعجب مدام ش سمتم میچرخاند و با بُهت و یکه خورده نگاهم م  

 د هام را گرفته بودم تا مبادا به چهره مبهوتش بخندم!  یکرد. به زور جلوی خن

 ملتهب و حرصی دست به سینه دسبر به مقنعهام کشیدم.  

یا اگه دقت کرده با سیر بعد پا ککردن آرایششون، چقد قیافشون دیدبی م یشه!؟ آها پسرای مثل شما، روی اندام خانما  -

ی و  وجب به وجب ت نشون رو با نگاش  ون سانت م ... هم خیلی دقیق هسیر

  

 شچرم صند لی چسبیدم!    مهلت نداد تا حرفم را کامل کنم، چنان زد زیر زد خنده که از ترس به روک 
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او از تهدل قهقهوار م یخندید. من مات به او و خنده جذابش چشم دوخته بودم،  خیلی خندهاش او را جذاب میکرد، 

ندرت لبخند م یزد آن هم در اکیب خودش، حالا بدون دغدغه تا این ارشیای که همیشه برای همه قیافه م یگرفت و به 

فت!   حد شان ههایش تند تکان م یخور د و از فرط خنده زیاد ر یسه میر

پم را محکم کشید.  
ُ
مات و مبهوت در سکوت میخ او بودم که ی ک دفعه دستش را جلو کشید در کمال ناباوریم، ل

 شدار و با لحن خاص گفت:     همزمان ک 

؟!»   » خیل ی ش یری بی م یدونسبر

پم را مالش  میدادم تا جای دردش را کم کنم با غیظ شی به نفی تکان دادم.  
ُ
 لبم را کج کردم درحا ل ی که روی ل

ی ن یش مار م یمونه!   - ی زهر تلخم و زبونم عیر ی عیر
 نه! چون همه بهم گفیر

 لبخند به لب خونسردانه شی تکان داد. 

 هم نیست و بهقول خودش لب  میمو بی  اونا قلقت رو بلد  -
ی

، ولی من  م یدونم با یه دخیر که از قضا داف وپلنگ ی نیسیر

 هم نیست، چ هجوری رفتار کنم تا عی نهو مار  ن یشم نزنه!  

صش ع میق نگاهم کرد، عخی بیر از شنیدن جملهاش، حس خا صی پیدا    نم یدانم چرا با آن چشمان جذب هدار و خا

ی  ی دلم را غلغلک  میداد، البته که مورم مورم هم شده بود. عج یب که هیچکدام از دوستانم اینحر فها را کرده بودم. چیر

های دانشکده او را دوست  دخیر ، پسری که اکیی تاحالا به من بازگو نکرده بود. جی لی ش یرین و ملموس بود که ارشیاتهرابی

 قه م یکرد! داشتند، حالا مستقیم با ترفند خا صی اغوا و ابزارعلا

 مسخشده در خلسه فرو رفته بودم که با آوا ی بابالن گدراز تلفن همراهم، لبخند به لب اشاره ای کرد.  

ای این زمونه یا اِمریکابی م یزارن ... البته ترگ یا ح بر ب یکلام ولی تو. ..   -
 نه، تموم دخیر

ی
 م یگم خاصی  م یگ

، خندهآرامی ی  ول داد.  همزمان با جنباندن شش به طر فیر

 ساغر تو اعجوب  های ع زیزم!  -

 عصبی و کفری ز یرلب توپیدم.  

 من عز یزم ک سی نیستم، این صدبار!   -
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دم تا تلفنم  ی را فسرر در همان حال از لای کولهام، تلفنم را در آوردم ولی با دیدن شماره شبنم، متعجب آیکون سیی

بات کلما تزنن  د هاش برخوردم!  را دم گوشم قرار دادم یک باره مورد هجوم ضی

 الو شبنمجان. ..   -

 چهجوری روت شد جواب منو بدی، هان؟! زدی با اون پسره  دهن همون  -
ً
؟! عجب جواب دادی... اصلا الو، خود بر

 رو شو یس کردی... تو خجالت نکشیدی مگه ما... 

ان و  گیج تلفن را جلوی صورتم گرفتم، ناخودآگاه با شوک پرس یدم.   حیر

 ش پُره؟!  چرا اینقد توپ  -

 ارشیا نگران و متعجب با اخم چان های پراند. 

 کیه؟!   -

 اخمی ب هخاطر کلمات رکیک شبنم با آن لحن بچهگانه و تن دما غ یش، ب ین ابروانم تا بید.  

 شبنمه...! چیشده؟! چرا هرج  از دهنت  میآد به من نسبت  م یده...!   -

 شخرا سیر اکو شد.    یکهو از پشت خط، جیغ بلند و گو 

-   ...  تو را صیی نبودی  بیای واسه ج 

 امان ندادم تا مرا مورد اصابت ی کتاز یهایش قرار بدهند و هرچه دلشان خواست بار من کنند.  

ی و  میدوزی! ترمز کن و بگو گناه من چیه این وسط... ها؟!  - ُ
 وای وای، چته! چرا همی نطوری م ییی

دم وعاصی و شاکی از بی بی نفس عمی قر کشیدم، سعی کردم  باش نیدن فحش رگ کدارش، محکم چشمانم را روی  هم فسرر

 به خود مسلط شوم اما..  

ه سانسور شده... نزار دهن مو واز کنم هرج  لایقته رو بگم آ!     -  حرف دهنت رو بفهم دخیر

 از خشم م یلرزیدم، تمام مدت دندان روی هم ساییدم یا مشتم را مقابل چشمانم گرفته بودم ،
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ی و جدال بود تا محکم بکوبم توی  هرلحظه مش ده میشد. انگار شبنم مقابل چشمانم زنده درحال تاخیر تم بیشیر درهم فسرر

 چشمان وز غیاش!  

ی بودم که چهر هام برافروخته شده از خشم   با ش نیدن فحش جی ل ی بدش، دود از گو  ون زد. مطمیئ شهایم بیر

 مردمک چشمانم درحال حدقهزدن! 

شبنم دعاکن دستم بهت نرسه وگرنه خودم... میشنوی با دستای خودم تیکه تیک هت م یکنم  وای خدا... دعاکن...  -

ه...    دخیر

جی غج ی غهای شبنم، اعصابم را متشنج م یکر د. کم مانده بود از غصه  حر فهایش که بهمن نسبت داده بود 

 دستانم که یخ زده و بیدوار  پ یچوتاب شده م 
ً
د و دق کنم. علنا یلرزیدند. یک دفعه تلف ن از روی  گری  هام بگیر

گوش چپم، به شعت کشیده میشود. ش و گردنم هم همزمان با چشمهای جدی او؛ اتومات ی کوار به سمت ار  

 شیا که باتحکم و جذبه برای پشت خ طش؛ خط و نشان میکشید.  

، باشه... آره آره م یدونم ولی او نطوری که شما خیال م یکنید  -  بیی
ُ
 روحشم خیی    شبنم اون صدات

ً
نیست، ساغر اصلا

 نداره که...  

ی شق یقهاش دستش را محکم روی   متعجب بودم که شنبم موذی چه بلغور کرد که ارشیا نف  نان و رگ سیی شی

 فرمان کوبید و با غیظ نعره ک شید. 

نداره... م یفهمی یا نه!  - ؟ نم یدانم شبنم  یه خف هشو اینقدم نی  وسط حرفم، د یه بار بهت گفتم که ساغر روحشم خیی

به ار سیر ا چه گفت که گردن شخ ارشیا متعجب سمت به طرفم کشیده شد، عصبی ناخنم را زیر دندان بردم و  

دن اطراف ناخ نم شدم! 
َ
 مشغول کن

 شبنم منوقبول داری  دیگه؟!    -

 زل زدم.   با این سوال ارش یا، ر وی صندلی صاف و صامت با دلهره ونگرا بی نشستم، گنگ و گیج به او 

 لبخندکوتاهی حوال هام کرد اما خطاب به شبنم پشت خط گفت:  

!؟ همهتون باید توی کافه  ی ی کار ساغره، باید بگم فردا همتون؛ میفهمیر » خیل ی خب، حالا که همهتون فکر  م یکنیر

، او گ؟«   ی  ل یلیوم باشیر
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 . بامکث و تمرکز به حر فهای پشت خط گوش کرد و آمرانه تاکید افزود 

ی همتون، من و ساغرم باهم میایم!  -  باشه، فردا  صبح راس ساعت  یازده کافه با شیر

  

 شوکه با اخم نگاه شزنشگر کنکاوش کردم. چرا از جانب من قول  میداد؟! چرا باید به حرفش گوش میکردم؟!   

 تماس را قطع کرد با  بیتفاو بر شِ گو ش ی را سمتم گرفت: بگ یر.   

ی با نفس   تند شده، گوشیم را چنگ زدم. خشمگیر

 به من چه ربطی داره اونا. ..   -
ً
؟! اصلا  واسه ج  قرار گذاش بر

، شی به تاسف تکان داد.  ی ی دنده گرفیر  پرافسوس حیر

 من دارم ازت دفاع  میکنم اون وقت تو...    -

 به موهای ژلی و مرتبش زد و با انزجار چهره درهم کش ید.  
ی

 کلافه چنگ

 م یتوبی هر روز توی دانشکده چرا متوجه نیس بر  -
ً
،  ولی تو فقط یه نفری میفه می؟.... اصلا ی ساغر، اونا جی ل ی هسیر

 باهاشون دهن به دهن بسیر وقبر هرکدومشون بخوان کرم بریزن و... 

  

ی صدایم بالا رفت.    بغض مثل سنگ و غد به گلویم چنگ زد، خشمگیر

 منو سنهنه هان؟! آخه به من چه دخلی داره!   -

 ا همراه ج یغ پراندم که دستش را مغموم بالا کشاند، آرام و دلگرم کننده جواب داد. هان ر 

 م یدونم عزی .... ساغرجان... من بهیر از هرکسی م یدونم تو از جریان خیی نداشبر ولی ع زی ...   -

 اوف. ..  
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 نگاه عاجزشد هاش را به چشمان درنده و براقم دوخت.  

 یز م یا... ح بر عز یزدلم!  من چ یکارکنم!؟ عادتمه بگم عز  -

د کوبیدم.    ی سبر کگلویش تکا بی خورد، کلافه و درمانده از بی مرخش چشم گرفتم با حرص روی داشیی  غمگیر

 نگه دار!...   -

 ساغر...؟!   -

 شگر و  ب یحوصله لب گزیدم.    پرخا

 گفتم نگهدار...   -

مارکت توقف کرد.  به ناچار پوقی کشید در همان حال راهنما زد و کنار جدول جنب   هایی 

ی شده یک دفعه دسته کولهام را محکم گرفت.   ی که خواستم از ماسیر نش پیاده شوم، ن یمهخیر  همیر

ی یه دیقه! ساغر؟!   -  یه دیقه وایسا کارت دارم، اِ ساغر بچ هنشو... بشیر

  

د!» طلبکارانه   م که طپش قلبم را بالا  م ییی »مردهشور ساغر گفتنش را بیی

 اف و با چهره درهم نشستم.  روی صند لی ص

؟!  -
ی

 چیه! باز  ج  م یخوای بگ

وز و فاتحاته گوشه لبش بالا رفت و لبخندنادری به رویم زد .یک باره از ما سیر نش پیاده شد. با انگشت اشاره  پیر

 بامزه و مظلومانه زمزمه کرد. 

 من یه دیقه برم مغازه الان میام، جای  نیاری آ ساغر، باشه؟!   -

دم. بدون   ملاحظه به مظلومیت ساختگ یاش، پوزخندصداداری زدم، حرصی پلک روی هم فسرر

 بعد مکث. همی نکه چشمانم را با غیظ گشودم ،یک دفعه نگاهم ر وی گوسیر آیفو نش گره خورد.  
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شیطان درونم وول خورد، نیشخندی زدم با کنجکاوی دست دراز کردم اما میان راه با ن هی ب عقلم منصرف 

 !  شدم 

ی با سوی چ رویش و تلفن گرا نقیمتش را بامن تنها بگذارد  ارشیا به من اعتماد کرده بود وگرنه دلی لی نداشت، ماشیر

 و برود. نه نه من اهل این ناپره یز یها نبودم.  

ا سمتم  بعد از چند دقیقه، بالاخره ارشیا با ش وصدا پشت فرمان نش یت با خنده مردانه و صورت بشابش ظرفیر

 گرفت به همراه قاشق  شیشهای کوچک!  

 متعجب و گیج به محتویا تش نگاهی انداختم.  

 چیه این!  -

، جفت ابروانم بالا پرید.    خونسرد و لبخند به لب بدون حرف، شپوش ظرف برداشت که با دیدن بستبی

؟!   -  وا...بستبی

 تبسم و صبورانه اشارهای به هوا و آسمان کرد.  

ی ی خیلی دوست داری البته طعم شکلا ت یش   آره فکر کنم گرمته و یه - ی ش یرین م یخوا ی و اینم م یدونم بسیر چیر

 تموم شده شانست! فقط زعفران یش بود.  

ی و ت یز؛ به راحبر مرا از بر بود!   ناخواسته لبخندمحوی کنج لبانم حک شد. چقد نکته بیر

ی قاشق   لبخند به لب با رضا ی ت شی تکان دادم  با دست دراز کردن، ظرف را گرفتم، با گزیدن لب پابی نام و بلع اولیر

 ب یاراده لای چشمانم درجا بسته شد. 

 تمام جان و احشای زبان و گلویم یخ زد.  دندانهایم منجمد شده بودند و شد یاش تا مغز استخوانم رسوخ م یکرد. 

،  یک دفعه به شعت چشمانم از طعم ش یر ین و طعم مطبوع زعفران بسته شد اما بخاطر حجم ی خ
ی

زدگ

 بلعیدم.  

 وای یخ زدم!    -
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 موذیانه با خباثت خندهاش بلند ش د.  

 حقته! تازه یخچال در آوردم.   -

 با نگاه چ ب  ف کام را جمع کردم و ج  بی به چشمانم دادم. 

 بدجنس! جی لی یخ بود آ.  -

 به او بر میخورد! نم یخواستم ناراحتش کنم که دیگر مایل به خوردن آن بستبی  ی خزده نبود
ً
 م. قطعا

 باشه، راجع به قضیه بچهها هم نگران نباش، من حلش  م یکنم.   -

ی پرسیدم.    مغموم ولی د لچرکیر

 چهجوری؟ مگه میشه؟!  -

  

 ساغر منو نگاه کن.    -

ی  ی متعجب نگاهم را از ظرف بست بی گرفتم. گنگ و مبهوت به صورت ار شیا دوختم، در ن یبی چشمان شفافش چیر

 ه ناخودآگاه از صداقت و جذبهاش مجذو باش میشدم. یک چ یزی مثل اعتماد که مدام تاکید م یکرد.  بود ک 

 جم را دید، لبخند دلگر مکنندهای میهمان صورت ک 
ی

»ساغر بهم ایمان داشتهباش« وق بر سکوت و صورت گ

 پکردهام کرد.  

ی ناراحت کنه حبر یه ساعت! بهم اعتماد کن.   - ی  من نم یزارم،  چیر

 هاجوواج با دلهره بزاق دهانم صدادار قورت دادم.  

 واسہ. ..   -

 حما ی تگر و آمرانه حرفم راقطع م یکنو.  

س، چون جوابش رو خودمم ن م یدونم، فقط اینو م یدونم که  دوست ندارم ناراحت بب ینمت...  -  نی 

 ساغر باور کن من ن م یزارم آب تو دلت تکون بخوره... قول م یدم! 
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ی م یلرزاند و از آن بدتر، حس ش یرین ی که ته دلم را غلغلک م  مکبی که  ب د، بند دلم رعبانگیر ی جملاتش بهکار م ییی یر

 یداد تا...  

اره ک سی جرات کنه که واست دردش درست   - ی ارش یا هی چوقت ن م یزاره. کسی واست خط ونشون بکشه، حبر ن میر

 کنه... حالم رو م یفه می؟!، 

 ؛ نه حال دگرگون شده خودم را، در  میان آسمانها معلق بودم. نه! نه او را میفهمیدم 

  

باز صدای بمشد هاش، خ طی روی افکار گز انداخت. تحکم صدا و لحن آمرانه خاصش به مزاقم خوش درخشید. کامم 

 را گوار ای شهد و خنکا ش یری نکام م یکرد.  

س.   -  تا وق بر من هستم، از هی ج  نیر

 شمان پرجذبه میش یاش، آهسته و مس خشده زمزمه م یکنم.  ناخواسته مستقیم به چ 

سم!  -  نم ییر

 ارشیا جادوگر بود.  
ً
 لبخندی که با سخاوت به رویم پاشید. قر یبانه و اغواوار نفسم را بند آورد. ح قیقت ا

افکارم ترزیق  م خیلی ماهرانه آرامم  میکرد و آرامش ع جی ب ی را با استفاده کلمات جادوکنند هاش به ذهن و 

 یکرد. 

ه...«     «همیشه لبخند بزن که زیبابی دلت ، توی خنده هات جون بگیر

ی هام محبوس کرد از این جمله خاص و ز یبایش. گیج و منگ ظرف را دم    و قری بی که نفس را در  سیر
ی خلسهرع بانگیر

 از اتومبی 
وت در د نیای دیگر بدون خداحافطیی  لش آرام و  ب یصدا خارج شدم. دست گرفتم با حال خراب و هی 

اک تهای مختص خودش!    در شم انبوهی از چراها بود، ح بر رفتار عج یب وقریب ارسیر ا با آن آنیر

 ( کاقی شاپ(  
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دستانم را متفکر دور فنجان حلقه کردم، از گرمای ساطح شده از فنجان و رایحه خوش قهوه؛ حبر بخار برخاسته از 

 داشتم و با نگاه گذار صورت همه بچ هها را کاویدم.   لای فنجان حس خوبی 

ی  ی ن البته ساسان مسکوت، چیر ر ی و صورت درهم و افروخته  بیر نگاه خصمانه بچ هها و ژست طل بکار شبنم پشت میر

شبیبی کرده بودم. همهاشان نیامده چنان با توپ پر با چشم مرا تو بیخ و شزنش م یکردند، گوی ا قاتل   نبود که ب  

 تبهکار بودم! و 

 قورت دادم، شدرد و گزگز پاها ح بر کرخبر تنم و کمری که از صبح  جی لی درد میکرد و حالا... با این 
ی

بزاقم را با درماندگ

 حجم از مد عی و طل بکار یها، من ِ دستتنها یک تنه با آ نها چه حرقی بزنم؟!  

 مورد آماج تک تک ای نها بودم! 
ً
 هرچه بگویم قطعا

 پل گ روی هم انباشتم، دیشب که ار شیا مسیج داده بود که دنبالم میآید، من با حس شگردا
ی

ن و متح یر با خستگ

عجیب این روزهایم، او را از آمدن به دنبالم منع کرده بودم که نت یج هاش این بود؛ یک و تنها به کافه بیا یم و حالا به 

 خبط کردن و ندانمندانم ب یفتم! 

ی صاف ک  ردن گلو با جد یت پرسی د: خب، ما منتظریم.   ساسان حیر

م به او مات و مت حیر نگاه م یکنم.    شدرگم و ح یران شم را بالا م یگیر

 منتظر!    -

 عصبا بی پوف بلندی میکشد که شبنم با لحن زننده ای عجول مداخله م یکند.  

 ! ...  واسه ج  راپورت مارو دادی... من تورو دوست خودم  م یدونستم ولی تو  -

 حق با ار شیا بود، کاش با او اینهمه تند 
ً
نبودن ار شیا را جی لی پررنگ در جمع غر یبه احساس م یکردم، حقیقت ا

 برخورد ن میکردم!  

 مغموم آه شدی کشیدم با ش انگشت، گوشه ابرویم را خاراندم.  

-  ! ی  چرا همتون به من مشکو ک هستیر
ً
 ؟ من، ب هخدا کسی رو خیی نکردم... اصلا
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ی ه به صند لی ت کیه و پوزخند صداداری پراند. اما پگاه به او تند و ت یز چشمغرهای رفت.    کیارش دست به سیر

ی کشاند.    با  آرامش ت ناش را جلوی میر
ی

 سپس با لبخندکمرنگ

ی باره اوم دی واسه همون بعد از اینکه مهموبی رو ترک کردی، یهو...   -  بچ هها معتقدن که چون تو، اولیر

شدن کلافه و عصبی حرفش را بریدم.  دستا ی  نم را روی م یز کوباندم با  نیم هخیر

ن؟ آخه ج  به من  - ی از ترسم... آره از ترس لابد زنگ زدم به پل یس تا بیان شمارو بگیر ؟! پس شماها فکر  م یکنیر که ج 

 م یرسه؛ ها...!؟  

  

ی بق یه با چشمان ر یزشده، همه جمع را تک به تک ا  ز نگاه ت ی غشدهام براندم.  با سکوت سهمگیر

ی چر بازد به پلیس خیی بدم؟! منو قانع کنید!   -  بهم ب گیر

 ش لبش را متفکرانه جمع کرد و شی تکان داد.   فرنو 

 اینم حر فیه!   -

ی چرخاندن بطری معد بی آبش ابر وبی بالا انداخت.     پوریا حیر

...! اگه نظر منو بخواین بچهها، کار  -  ساغر نم یتونه باشه!  اینکاره هم نیس بر

  

 پوریا شمس  نیامده، چه زود پسرخاله شد؟!   

 جدی و کوبنده روی صندلی جایگیر شدم و برای او پشت چش می نازک کردم.  

 مهرجو هستم آقای شمس!  -

 پوریا خنده نیم هونصف های ول داد.  

-   !  ب یخیال بابا دیگه از خودموبی
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ی باهم پرسیدند.   متحیر پوف کلاف های کشیدم که شبنم و سا  سان مشکوکانه و بدبیر

 پس کار کیه! ؟  -

 یک دفعه ساسان، اخم آلود رو کرد سمت من و با چشم ر یزشده ش و گردن بالا شُاند . 

 اون پسره که باهات اومد... ج  بود اسمش؟!  -

دم ، برای یک لحظه دستانم از خشم و غضب مشت شدند و چشمانم را هم محکم روی قوس پل کهایمفسرر

 لحظات شب گذشته را  پ یش خود ر یکاوری م یکردم.  

 وقبر توی  حیاط کنار حوضچه جلوی بهاوند خسته و تازه رسیده از مکان ی گ را با طل بکاری گرفتم ... 

 وقبر جدی و ی کقا صیی پر سیدم» تو بچ هها رو لو دادی؟!« 

هایش هم نیم هباز ماند اما وقبر اضار و رفتار ل  مبهوت و قریبانه جاخورد، مردمک چشما نش گرد و درشت شد، ل ب

 جبازگونه مرا دید، تنها لبخند تلخ و گِسی به رویم پا شید با صدای خ شدار و گرفته به آرامی گفت:  

 » این باز یها، توی گروه خوبی من نیست؛ من با بزدلا کاری ندارم!«  

.. با جمل هاش فهماند که کار او  نیست و کسی این وسط طعنه و کنای هاش بد سوزاند، هم قلبم را هم غرورم را. 

 موش  م یدواند! 

وت و سکوت سنگینام، شبنم با اعتماد به نفس پوزخندی زد: چیشد؟! پس راسته کار اون یاروئه؟   از هی 

یک دفعه چشمانم را با ناباوری گشودم با ت یز بیبی به شبنم زل زدم، متعجب جاخورد با اخم و طلبکاری لب 

 س ایید:چیه؟! 

 حق به جانب بودنش، کفرم را در  م یآورد.   

 گ گفته کار اونه ؟  -

نگاه شبنم ی کهو کدر و ب یرو ح شد، شوکه همچنان به من خ یره شده بود. من هم برای رسیدن به اصل مطلب و 

ا او قطع کنم. مستحکم  ثابت کردن ب یگناهی خودم و بهاوند؛ مشکوکانه و کینهتوزانه بدون ای نکه خط دوئ لام را ب

 باجد یت و محکوم کننده با او م یتاختم. 
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 پرید وس طمان و با خنده اشاره کرد.  
ی

ی باز هم با لود گ  آرمیر

 ساغر! ای نجوری هر گ رو نگاه کبی والا خودش رو خ یس م یکنه! بابا گر خید بچ ه... بسه جان اون نامزدت!  -

سکوت تلخی روی صند لی قرار گرفتم که متوجه شبنم شدم. او ترسیده شالش بدون اهمیت ه مچنان با صلابت با 

ی باد زدن خودش، س یبک گلویش مدام تکان  م یخورد.   را کنار زد و حیر

ی را پنهان م یکرد.   ی ! شک نداشتم او چیر  لعنبر

همه بچ هها گیج و کنجکاو  ساسان با اخم و تعجب از نگاه خ یره من، رد نگاهم را گرفت و به شبنم رسید. در واقع 

 وا رفته بود و دستانش م یلرزید!  
ً
 سمت شبنم برگشته بودند که علنا

ی ی تکیه زدم.    مصرانه با دست فنجان را وسط م یز هول دادم و بعد دست به سینه به صندل یام با ریز بیر

 خب تعریف کن.   -

 شبنم باز هم خصمانه گارد گرفت.  

 من فقط. ..  -

 منده خواب موندم!  سلام بچهها، شر  -

سنکو پشده با شوک سمت راست چرخیدم که ارشیا خونسردانه صندلی کنارم را عقب ک شید با تکان دادن ش به  

 بقیه. خونسرد و آرام رو به بچهها گفت:  

 هوم... همه جمع این... آهاصلح برقراره؟!    -

ی را ش یع تا یپ کرد.   ی ی تلفن به دست چیر  آرمیر

 نتظریم... نه والا، همهمون م -

 که اوضاع سگیه!  
ً
س واش را جلوی دهنش*" گرفت: فعلا  کیارش  ب یتفاوت ماگ اسی 

هنوز به بی مرخ پرجذبه ارشیا چشم دوخته بودم، در دل آرزو کردم که ای کاش ار شیا هم آمده بود و حالا... حضورش  

دند!    س حما یت یک پش تگرمی   س خوب البته ح   جی لی دلگرم کننده بود، پر از ح   که همه از او حساب  م ییی
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  همزمان که متفکر و مصوت شی تکان م یداد، صندل یاش را تند جلو کشاند با اشاره دو انگشت بلندش، ب  

مان ر سید: خوش اومدین،  ج  میل دارین ؟ ارشیا دست ی روی صور ت ش  ی شتیغ و   شخدمت شی    ع سم تمیر

 براقش کشید *" 

 قهوه ترک.  کاپ  کیک مغزدار با  -

ی بزرگ دوازد هنفرمان فاصله گرفت.    ب    شخدمت شی تکان داد با همان شعت از میر

، در راس طبقه با لای کاف یشاپ نشسته بودیم، دنج و خلوت!   ی  همه در سکوت کافه پ اییر

 کیارش پرطعنه چشم در اطراف گرداند.  

 حالا ای نجا مامور ن یاد!   -

ی غریدم.  عصبی و تند با حساس یت و د   لچرکیر

ن!  - س اگرم بیاد، من اینجام... اگرهم خیی کرده باشم بازم در نرفتم که....منم باهاتون م یگیر
 نیر

 کیارش با گوش هلب بالارفته به سمتم متمایل شد. 

، خوبه یاد م انداخ بر لیدی!   -  نه بابا، فکر کردم ن یسبر

 ادم، ارشیا شی    ع بحث را در دست گرفت و مدیر یت کرد. نفسم را تند از ب یبی رها کردم تا ل بهایم را تکان د

ین که!   -  کافیه، اومدیم تا مشکل رو حل کنیم نه ای نکه بههم بی 

دستانم را روی م یز قلاب کردم با پوزخندی، خطاب به ار شیا بدون اینکه سم تاش برگردم؛ ب یمحابا و بدون مقدمه با 

 دلخوری جواب دادم. 

ای که بهم زده شده!  همه باید ازم معذرت  - ی بهخاطر افیر  خواهی کیی
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ی تنها فرنوش و پگاه عج یب مسکوت بودند اما بقیه با طل  ی برخاست.، در  بیر ی همهمه بچهها با ح قجان بی اغرا قِمیر

 بکاری انگشت اتهام و حرص و جوسیر مقابلم گارد گرفتند. 

 هنوز که ثابت نشده کار تو ب یگناهی!    -

ی ا ینکه باید عذرخواهی کنید نه ما؟! خانوم مهرجو، فکر ن م - ی این شم اییر  یکنیر

 وای ساغر، تو اول ثابت کن بعد. ..  -

 این خانم چ ی م یگه ارش یا؟!   -

 من بم یرمم ازش معذرت نم یخوام، تازه  شک ندارم کار خودشه!   -

  

 عرق شدی روی ت یرک پشتم رخنه کرد و شق یقهام نبض زد، با غم و حرص خفه توپیدم.  

ی کار منه!  می - ی از کجا اینقد مطمیئ ن هستیر  شه بگیر

 مستقیم و با جسارت  یک به یک نگاه گذارای به همهاشان انداختم. 

 ها؟! مدر کتون چیه؟اصلا ً شما باید ثابت کن ین کار منه وگرنه. ..   -

 کیارش سلطهگرا و حق به جانب مداخله کرد.  

ی خانم! حبر اگه ب یگناه هم باسیر خودت باید  - ، طرف  ب بیر ی ، مثل پلیسا که کسی رو دستگیر م یکیی اینو به ما ثابت کبی

... شما   ی هرچقدر خنجرش رو پاره کنه و بگه، من  ب یگناهم... تا مدرگ برای  بیگناه یش نباشه که اون رو آزاد نم یکیی

...    اول خودت فکر کن بب ین حق با ما هستش یا نه! شم ا اول برادر یت رو ثابت کن بعد بیا یقه مار   و ب گیر

 دستانش را از هم گشود و خطاب به همه با پرروی افزود: بد م یگم بچهها؟! 

 همه با هم حرفش رابا شعت تا ئید کردند که مستاصل و عاصی شده نفسم را با شتاب رها کردم.  

ی چ هجوری ثابت کنه که ب یگناهه؟!  -  میشه بگیر
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همزمان این سوال را خونسرد و مد عی از همه پرسید، در واقع مرا  پوریا دسبر روی جلد کتاب دم دس تش کش ید و 

 نجات داد وگرنه معلوم نبود در برابر این حجم از کینه و نفرت در کلام ک یارش، چه واکنسیر نشان م یدادم!  

  

 زد.  
ی

 ساسان دست به کمر، رو به پور یا نیشخند پررنگ

 ما چه بدونیم! بره پ یاش شاید  پیدا کرد.   -

ی با  تک شفهای دخالت کرد. بالا   خره ار شیا با توجه به واکنش تند همه، مسالم تآمیر

 من م یگم حالا که گذشته، رفته ب  کارش؛  بیاین فراموش ک نیم، دنبال کار بود  گ نبود، نباشیم.  -

 ب یخیال بابا، تمومش شد رفت!  

ی یاش داد.   به  بیر
 شکیلا با قلدوری دست به سینهخ  بی

!  همی ن - ی  جور الکی هم نگذشته، بابام خون منو کرد توی شیشه واسه اینکه رو انداخته تا منو با تعهد ول کیی

 شبنم هم با لبی کج شده، جرع های از کافه گلاسهاش را با حرص نو شید. 

 منم که چوب خطم پره، دفعه بعد تعهدی در کار  نیست مست قیم شلاق!   -

 شگر جوئید.    پرخاساسان هم که گوشه لبش را عص یان و 

 منم واسه رفتنم دردش درست م یشه... بابا نم یخوام سابقه زندان توی پروندم بزارن!   -

  

 پوریا هم با خنده دستانش را بالا پراند.  

 منم که پاکم، چون بار اولمه فقط تعهد دادم پس از طرف من، خ یالت تخت ساغر، من شاکی نیستم.   -

ن باغ یظ بالاخره تکابی به اندام لاغرمردن یاش داد. شبنم ایسیر بلغور کرد که نس  یر

دن پزش ...   -  ولی من نه! اوف... کم مونده بود کارم بیخ پیدا کنه اگه منو م ییی
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 با شفه تصن عی سحر و شبنم با چشمهای وق زده حرفش را ناش یانه عوض کرد: بهرحال بدبخت میشدم!  

  

ن زل زده بود،  ب یتوجه چشم در حدقه  ناخودآگاه از گوشه چشم ارشیا را کاوی د م که با پوزخند معناداری به نسیر

 چرخاندم.  

 به من رب طی نداره، شما که بار اولتون نبوده ...   -

 پگاه کوبنده و جدی وسط حرفم پرید.  

 یقه بقیه رو نگ یره، مثل  -
ً
ب المثله تو مقصر  نیسبر ساغر، به نظرم هرکس بای د مراقب خودش باشه تا بعدا اون ضی

  ! ی مالت رو سفت چسب و همسای هت رو دزد نگیر  بود که م یگفیر

 سحر آ بمیوهاش را کنار زد و با غیظ دندان سایید.  

-   !
ی

بالمثل تو داشت! ما ج  م یگیم تو ج  م یگ  اینا چه ربطی به ضی

 ش هم برای دفاع از پگاه و من، نر میر و آهسته دخالت کرد.   فرنو 

ه دیگه کشش ند یم.  ب یخیال ارزش -  که قضیه ختم به خ یر شده بهیر
ً
یم که، فعلا  نداره بهم بی 

  شبنم تا م یخواست دهان باز کند، ار شیا دس تش را بالا برد، آمرانه و قاطع گفت:  نظر منم همینه، قضیه رو ک

ی تقص یر ش ه مدیگه، زمان بر ن م یگرده و   ه، کاری که شد ه... با انداخیر ا نم یشه! دیگه هم شندیم بهیر کسی هم میی

ه از نظر من؛ اونه که همه رو لو داده! و اونوقت منم که واسش   بحبی نبینم، تا کید میکنم اگه کسی  ب  قضیه رو ب گیر

 دردش درست  م یکنم! متوجهید ؟ 

رات مخالفت  دهان همه درجا بسته شد. نارضایبر البته ح رصو جوش از صورت همه هویدا شد. اما هیچکس ابزار و ج

 نداشت.  

ی  هیچ کدام از بچهها پو شیده نبود که دیگر بحث نکردند...   همه میدانستند اخلاق ارشیا را برای همیر
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 دستم را برای تاکسی بلند بردم که بوق بلندی از پشت شم، مرا از جا پراند.  

لکسوس نو کمدادی ارشیا در شوک مواجه  عصبی شم را عقب گرداندم تا ل یچاری بار طرف کنم اما بادیدن  اتومبیل 

 شدم.  

 بازم تو؟!    -

ریلکس با لبخند ی کطرفهای برایم چراغ زد.که شگردان شی به اطراف گرداندم در نهایت با قدمهای آهسته کنار پنجره  

 سمت راننده با اخم و شا گ ایستادم.  

 ج  م یخوای؟!  -

ی رفت و  راس نگاهم قرار گرفت.  شیشه سمتش، اتوما ت یکوار پ اییر  چهره متفکرش در پشت نقاب عینک در  تیر

 کجا  م یری، بیا برسونمت.    -

 دستم را سایبان چشمانم کردم.  
ی

 آه غمگیبی کشیدم با درماند گ

 نداری؟!  -
ی

؟! بابا مگه کار و زندگ  چرا همش دنبالم راه میفبر

کسیر روی   زد و ع ینک دودیاش را با فیگور دخیر
ی

 موه ایش تاب داد. لبخندکمرنگ

 دارم، و لی خب... چه عی بی داره توروم برسونم جوج هجون!   -

 پل گ ر وی هم باز و بسته کردم.  
ی

 عا صی و فغان از پیل هاش با کلافهگ

 نم یفهمم؟! به ج   میخوای برسی؟!    -

ی روی صندلی ی کطرفه لم داد. رک و صاف با تن اغواکنندهای زمزمه کرد.   ه و سنگیر  خیر

 تو!  به  -

 پوقی کشیدم و عجزشده نگاهی به دور و برم انداختم.  

، نه؟!  -  نم یخوای ب یخیال  سیر
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 او هم مثل خودم ،ی کدنده و لجباز گفت: ن میخوای کوتاه بیای، نه؟! 

 شدرگم با شی کج شده از غم و حزن دردنم، دردآلود و متاسف پرسیدم.  

 چرا من؟!   -

ب گرفت: چرا نه؟! چرا تو نه!  بشابش و با تفر یح با انگشت روی فرم  ان ضی

 کولهام را روی شانه مرتب و صاف انداختم.  

 گیجم نکن، خودتم میدوبی من اهلش نیستم!  -

ی آورد.     لای موهای لخ تش کشید و پنجره سمتش را پ اییر
ی

 کلافه چنگ

سونمت، هم توی راه حرف م یزنیم، باشه؟  -  حالا  بیا سوار شو، هم میر

افکار ضد و نق یض شد ه پا روی عذاب وجدانم گذاشتم، درب اتومب ی لش را باز کردم و مغموم و درست یا غلط با 

 حزین دل جلو نشستم.  

ی شتابانه راه افتاد، بعد از صاف کردن لبه مانتو روی شلوار جینم و کولهام روی پاهایم،  به شعت استارت زد و ماشیر

 صش، ز یر شامهام پ یچید.    ع شده از او با بوی خا نفس عم یفر کشیدم که رایحه تندش با گرمای ساط 

 دست لرزانم را محکم مشت کردم، ع جیب بود که کنار او، دست و پاهایم میلرزیدند.  

 بود. در تمام مدت انتظار داشتم مثل همیشه حرف بزند 
ی

زیرچشمی به ژس تاش زل زده بودم و او خونسرد درحال رانندگ

 بود، تا مقصد لام تا کام حرقی نزد و ه مینم حرصم را در آورده بود.   اما انگار تغ ییر رویه داده

 شاید چون عادت کرده بودم او حرف بزند و من هم گوش کنم!  

ی نگاهش به طرفم برگشت با  ی که دنده را ثابت نگه داشت، ش کوچه امان ایستاد. بعد آهسته با تاب سنگیر همیر

 زمزمه کرد.  
ی

 خیر گ

 رسیدیم!   -

ی دسبر به گون ههای ملتبهم کشیدم.  شی تکان  م گیر  دادم، شر
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 باشه، مرسی.   -

ی که خواستم پیاده شوم یک باره رع بآور و گ یرا صدایم زد.    همیر

 ساغر؟!   -

س  بان قلبم ی کهو تند و ب یقرار کوبید. از لف ظش نا شیانه اسیر ی به شعت از جوارح تنم رد شد، ضی ی چیر

 ت وی دلم نبود، ب یتاب شی جنباندم.  گرفتم اما کنجکاو درحالی که دل 

 بله!؟   -

، به سلامت.   ر  کرد: ه یخ 
َ
 مرموز و مبهم با زبان، لبهایش را ت

 ب یهوا بادم خا لی شد، مغموم و دلخور شی تکان دادم، هول و حر صی از ما سیر نش پیاده شدم.  

ی که پشت به او کردم یک دفعه با  بر کآقی چنان باشعت از پشت  شم رد شد که انگار روح از تنم خارج شد. همیر

  م یکرد!  
ی

 وحشتناک رانندگ

 زیرلب با تاسف نجوا کردم.  

 کلهخراب، مغرور و خودشیفته!   -

  

 بعد از مک بی شانهای بالا انداختم و از گوشه پ یاده رو سمت خانهمان راه افتادم... 

ه کردم. .. خب یثانه سی مکارت جد یم را داخل گوش یام انداختم و ش  ماره بهاوند شی    ع ذخیر

هول و با عجله شعر را تایپ کردم در نها یت برای او فرستادم، با  ش یطنت و لبخند به لب، مدام توی اتاق ورجه 

ی پسر موم ننما.    ورجه م یکردم از خو سیر و شبه ش گذاشیر

ی شوم جوابم را م یدهد، اما  دم تا مطمیئ  انگار نه انگار.  هر دقیقه تلفنم را بالا  مییی

 دلگیر و عصبی شی    ع  یک پیام برا یش نوشتم.  

 » اگه جواب ندی تا صبح واست پیام م یدما!«  
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س و خودخوری طی م یکردم با دندان به جان ناخ نهایم افتادم که بعد از ده دقیقه گوسیر  طول و عرض اتاقم را با اسیر

 م. دم دستم لرزید.هیجان زده به شعت صفحه را باز کرد 

 »شما؟«  

 لبم را متفکر گزیدم و تندتند برای او نوشتم.  

 » یه دوست که تنهاست وب  هت فکر م یکنه« 

بعد از ارسال نفس آسودهای کشیدم که آوای بابالن گدراز از گوسیر  بیدرنگ برخاست، وحشت زده به شماره بهاوند زل 

 زدم با اضطراب ش یع رو حالت سایلنت گذاشتم. 

 کردما ؟ عجب غلطی   -

ه چشم دوختم .  ندم و مدام به شماره روی صفحه گوشیم خ یره  خیر
َ
 لای گوشت ناخنم را با حرص  م یک

 ولکن نبود. عزم کرده بود تا تباهم کند.  

یک دفعه تلفن لای دستم لرزید» چرا جواب نم یدی؟! راستش رو بگو، گ تو؟«  ترسیده بودم.  

 شتا بزده با هول والا تایپ کردم. 

 نم یتونم جوابت رو بدم، ولی  م یتونم بهت پیام بدم، حالت خوبه بهاوند؟«  » 

  

؟«     به دقیقهای نکشید که شی    ع فرستاد.» آرگل، خودبر

  

 متعجب با ح یرت چندبار پ یا مش را برای خودم خواندم.   

 آرگل!؟ اون دیگه کیه؟!   -

د. ب یتوجه این بار شعر خوانند های   ی  که همیشه گوشش م یکردم را برای او نوشتم.  بهاوند عجیب مشکوک میر
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» جهان کو چیکه وق بر که ،  

 تو قلبت جای من باشه...  

 بزار آغوش آرومت  

 فقط رو یای من باشه« 

بان قلبم خود به خود تند از حدمعقول ریتم گرفت، نبض تندی در جداره  به محض ای نکه پیام را برایش فرستادم. ضی

 قراری رها کرد...  س ینهام با تقلا و ب ی

حس خاص و قری بی داشتم. مدام چشمهای جدی اما فرار یاش مقابل صورتم تدا عی م یشد، همان جذبه با چهره 

 مردانهاش!  

نگاهم روی ساعت مربعی ساده روی دیوار گره خورد» هشت و نیم شب« دیروقت بو د الان بابامحمد از 

ساندم.  مسجد میآمد باید  م یرفتم در تدارک شام، کم    گ به مامان میر

شال را آزاد روی موها یم انداختم. گوسیر را هم صدایش را قطع کردم و روی سایلنت گذاشتم اما توی جیب شلوار 

 راحت یام انداختم با تشویش و دلهره از اتاق با ب یتفاو ت ی خارج شدم. ..  

  

 در باغ نبود!  سفره را آهسته پهن کردم اما زیرچش می بهاوند را 
ً
 برانداز م یکردم که خیلی در فکر فرو رفته بود اصلا

خانه شدم.   ی ی خوردن و سبد نان را هم وسط سفره گذاشتم و مغموم و دلشور هوار را هی آشی  ی  بی اهم یت سیی

ی برداش تم باز  مامان ریحانه در حال کشیدن شویدپلو بود، بنابراین  پیال هماست و نعنا روی  سیبی را از روی میر

طرف سفره راه یافتم که یکباره متوجه شدم، بهاوند تندتند درحال تایپ کردن روی تلفنش بود. قلبم در ب یکسی و 

 وحشت به تقلا افتاد و ترسیده کم مانده بود سیبی از دستم بیفتد!  

خانه باز گشتم.  ی  دستپاچه پیاله ماست را جلو یاشان قرار دادم، بعد جی لی شی    ع به آشی 

 روشکر مامان ش سفره نشسته بود، بنابرا ین با دل آشوب شده، گوسیر را برداشتم و صفحهاش را گشودم که... خدا
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؛ آرگل؟«  عصبی و  
» جان عزیزت. بگو خودبر

آرگل دیگه   -متعصب گوشه لبم را جوئیدم.  

 کدوم خر یه؟  

ی گوش ی را شجا یش خشم و حسادت شاش وجودم را در برگرفت بعد ب یآنکه جوابش را دهم، با  دلگیر

ی پارچ آب، به طرف مامان ریحانه و سفره پهن شام راه افتادم!    چپاندم با برداشیر

 ( زمان حال، خانه پدری ساغر .یک هفته بعد(... 

  

ی خواب و بیداری بودم که آوای آرام  ی غلبر    بیر ی انداخت، کرخت و رخو تآمیر شبخش موزیک فرانسوی توی گوشم طنیر

، خمیازه بلندی ول دادم و بدون زدم و با چ ی گوسیر شمهای بسته دستم را روی قا لی به چهارطرف کشاندم، به محض یافیر

 توجه به طرف پشت خط، دکمه را قطع کردم. ..  

ش تلف   رو به پهلو شدم و لحاف را تا روی شم کش یدم، غرق جای گرم و نرمم بودم که باز آوای مسر تبخ

ی جواب دادن نهمراهم خفه اکو شد. ب یح وصله نو ج  کردم، این بار لای ی گ از چشمانم را گشودم با تعلل حیر

 شداری کشیدم.    تلفن، خم یازه ک 

ه اولصب ج... اوف بابا!   -  الو، مگه نم یبیبی جواب نم یدم...چهخیی

ساعت تموم ُمُخ  ای بابا، ساعیی گرفبر خوابیدی؟! پاشو ببینم چه خوبم گرفته خوا بیده، اونوقت من  ب یچاره یه -

 پسرخاله رو خوردم تا یه وقت آزاد به رفیق شفیق م بده!  

 و صدای خ
ی

 شگرفته لب زدم.    گیج با خوابآلودگ

 ها!    -

 پوف کلافه و حرص یاش را به وضوح شنید م که از دستم کفری شده بود.   
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بینم آماده نیس بر پرت میکنم توی مر ی خآ؟ د م یگم پاشو حاضی شو دارم م یام دنبالت... هعی منو نکار یا... بیا م و ب  -

 پاشو خرس قط بی پاشو! 

ی شبیه» اوگ« زمزمه کردم و ب یحواس تلفن را قطع کردم که باز آوای زنگ تلف نهمراهم بکوب برخاست.   ی  چیر

 عصبی و ب یحوصله ر وی تشکچه صاف نشستم که موهایم درجا دور شانه و صورتم پخش شدند.  این بار تماس را 

اض را به من نداد.  ا مهلت اعیر  برقرار کردم روی اسپ یکر گذاشتم که داد مییر

!؟ جای تشکرته؟ اِ اِ من بهخاطر تو یه ساعت   - یعبی برسم خفهت  میکنم ساغر، حالا دیگه گوسیر روی من قطع  میکبی

تو، گوسیر ر وی من قطع م  دارم التماس اون برج زهرمار رو  م یکنم تا لااقل سابقهکارت رو یه نگاه بندازه اونوقت

ه خول که یه هفتهست در به در  !؟ بابا دس تخوش، عجب روزگاریه... من از خوا ب پادشاهیم بزنم واسه این دخیر یکبی

کار هعی م یر ه و م یآد، توی هر خرابشدهای شک کشیده و لی یه آدم درست  پیدا نکرده تا راصیی بشه توش کار بکنه او 

.. .  نوقت... ای خدا حقت ب  ود که میذاشتم هنوز و لمعلل با سیر

  

 منگ و گیج با شانگشت ش قیقهایم را مالش دادم.  

 قم رو ندونستم با ب یادبی گوسیر روش  -
ای مهربانم که قدر رقی هااا... آها غلط کردم، راصیی شدی؟! ببخسیر د مییر

 غلط کردم من کہ...  
ً
 قطع کردم... پوزش... اصلا

 نفس زد.   امان نداد، حر صی و عاصی 

 برو آماده شو بر یم خدمت پسرخاله تا جفتمون رو توبی خ نکرده بعدش به خدمت توام   -
ً
 فعلا

سم... فکر کردی به راحبر  م یگذرم، نخ یرم تا توی یه رستوران لاکرج  بهم شام ندی، عذرت پذ یرا نیست دوست  میر

 جونم... بای!  

  

 بدون خداحاف طیی خاتمه داد!  در کمال ناباوری این بار او بود که تماس را 

متعجب چندبار پشت هم پلک زدم و در نها یت با نهایت فرزی، تشک و لحاف را جمع کردم گوشه اتاق قرار دادم 

دندان را برداشتم و را ه ی حیاط شدم...    بعد حوله و مسواک با خ میر
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 م زدم با رضا یت از آینه دل کندم. دو پاف از شیشه ادکلن محبوب چنل فرانسو یام روی گردن و پشت گو شهای 

ی تنگ هم ضمیمه تیپنیم هرسم یام بود.    بسته بودم و مانتوی آب یسیر با شلوار جیر
 شال کهربا یم را حالت لبنا بی

ا، تص میم گرفتم تا میان هرو باشم.   وت میپوشیدم اما از م ح یط کار و عدم شناخت پسرخاله مییر  دوست داشتم اسی 

و ش یام، حاضی و آماده ک یفم را روی ششانه مرتب ول دادم با خیال آسوده از جلوی هال رد شدم.  با تک خوردن گ

  .. 

م؟!   -  کجا دخیر

خانه، کندوکاو عمی قش براندازم کرد.  ی  مامان ریحانه ملاقه به دست از میان چارچوب در آشی 

 با دلشوره لبم را گزیدم.  

ا م یریم دنبال کار. ..   -  با مییر

 داد با چشم اشاره ای به داخل کرد:چ.   شی تکان 

 باشه باباتو و بهاوند هم توی حیاطه.    -

بعد از آن التیماتوم و نگاه جدی ترسناکش، جرات نزدیک شدن به بهاوند را نداشتم. اما حس مرموزی وادارم م یکرد تا 

 حالش را جا بیاورم که مرا دیگر تهدید نکند!   

 بالا انداختم.  نیشخندزنان با ب یتفاوبر شانه ای

ون، چهفرقر م یکنه بعد یه هفته، آقای فرار ی پیداش شده و. ..  -  منکه دارم م یرم  بیر

به زد.     با دست خا ل ی روی گونه اش آرام ضی

زشته مامان جان، بهاوند برای بابات مثل پسرشه... اونقد بهش اعتماد داره که بهش ک لید خونه رو هم داده، خودتم   -

 نگرا نیم واسه جفتتونه... این گناه داره، خدارو خوش ن م یآد بچزو نیش.. . میدوبی 

 حزین پوزخندی توی دلم زدم اما تلخ رو به مادرم لب تکاندم. 
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-   . 
ً
 ممکنه د یر ب یام، فعلا

، بو ته ای قهوه ایم را به   ناش تا جلوی در ورودی هال، بدرقه راهم کرد. با نفس ع میفر
ی

 پا کردم.   نگاه نگران و غمگ

ه... انگار من دل ندارم!   -  فقط طرف اون رو م یگیر

ب یتوجه به غرغرها یز یرل ب یام، از چندپله تند جست زدم که با دید ن بهاوند و بابامحمد درحال گپ زدن روی تخ  

یدن تچوبی مشغول نوشیدن چای به پشبر تکیه زده بودند، مقاب لاشان هم قوری چای و پولک هم قرار داشت. از د

آنها با لباس کثیف و گِلی خشکم زد، بهاوند شتاپا یش گرد و خاک بود... بابا هم ش و کل هاش خاک گرفته بود. بهاوند 

 حواسش به من نبود اما بابامحمد با دیدنم ب یهوا با شفه خشک و چشمان ب یفروغ اشاره کرد.  
ً
 اصلا

 اول صبح جابی  م یری؟!  -

 شد که بزاق دهانم را سخت فرو دادم به زحمت شی جنباندم.  نگاه بهاوند هم سمتم کشیده 

 صبح بخ یر باباجون... اوم بله دارم م یرم.. .  -

  

 وای ساعیی چرا هنوز وایستادی! بدو بریم د یر شده. ..   -

ا در را تا انتها باز کرد و داخل شد که با د یدن بابامحمد و بهاوند در جا مبهوت لال شد، متعجب به او   که جلوی در مییر

 تا ب یخ باز ح یاط مکث کرده بودم. متعجب با دهان نیمهبا ز چشم دوختم. 

با دیدن سکوت سهم گ ین ما ،یک باره صد و هشتاد درجه تغ ییر کرد با حالت دس تپاچهای تند تند رو به پدرم گفت: 

ام دوست ساغر جون.    ؟ من مییر ی  سلام حاجآقا، خو بیر

ا بود. لعنبر با این حجاب  نیمهنصفه  خیلی فرق کرده بود . دهان نیمهبازم ب هخاطر است  ایل بامزه مییر

ای داف و لوندی که شر  م یسوزاند و عشو ههای مکشمرگ تحویل پسرها میداد... در ناباوری  خیلی توف   با آن مییر
ً
اصلا

 یر داشت!  

ید این استایل حجاب حساب نشود اما از  شال بلند مشگ و مانتوی جلوباز بلند تا ساق پا البته ساپورت مشک ی! شا

ای که شال را هم ب هزور گشت ارشاد روی شس م یگذاشت جی لی دور و بعید از شخص یت اروپابی او میبود.    مییر
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موهای جلوی شش را مثل همیشه روی پیشابی ولو نبودند و برعکس همیشه این بار با بافت مو مدال تِل زیبای روی  

 م یکرد! موهایش خودنمابی  

جان... خوش اومدی.    -  علیک سلام دخیر

 بابامحمد عادی احوال و پرس ی م یکرد اما بهاوند تنها به تکان دادن ش اکتفا نمود.  

ا اشارهکنان به طرفم لب گزید و بعد با خنده رو به پدرم ادامه داد: خب ساغرجون هم اومد دیگه ما م یریم...   مییر

 مهماننوازی را به جاآورد.  بابامحمد با مهربابی رسم

 بفرما یه چای بخور...ساغر که خشکش زده، شما به دل نگ یر و ای نجا راحت باش. ..  -

ا تند و فرز مودبانه جواب داد.    با مکث ک   شداری بالاخره شی تکان دادم تا حواسم را جمع کنم که مییر

 .. بازم ببخشید...  ببخشید حاج آقا ول ی باشه یه وقت مناسب، من یکم عجله دارم.  -

 بعد با اشاره چشم و لبتکابی متوج هام کرد:ساغر بریم دیگه... دیر شد بهخدا...  

از شتاب و هول بود ناش نفس ع میفر کش یدم. بدون ای نکه به طرف بهاوند نگاهی  بیندازم، آرام خطاب به بابا 

 لب زدم.  

 من م یرم... خداحافظ.  -

ا در جوابم با صورت ج دی شی تک ان داد که متفکر و ذهن مشغو لی عقب گرد کردم با قد مهای تند شده نزدیک مییر

 رفتم. به محض رسیدنم س ری    ع از کنار در کنار رفت و با عجله پشت شم راه افتاد. 

 وای وای... داشتم قبض روح م یشدم... این دیگه گ بود... وای...  -

ه در ما ش ین پراد دم از لابهلای دندانهای کلیدشدهام توپیدم.   خیلی شتا بزده با حرص دستگیر ا را فسرر  وی مییر

 همونیه که شده مته روی اعصابم!   -

 هاجوواج و متعجب چشمهایش را گرد کرد. 

!؟ و لی توکه گف بر لاغرمرد ن یه اینکه هرکولیه واسه خودش!    -
ی

 گ؟! همون شا یان نهنه مرده رو م یگ
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ی شی به تاسف تکان دادم.    غمگیر

 بابا این بهاونده... بهاوند...   -

ی  جیغ خف های از هیجان ک شید و شانهام را با ناباوری گرفت.   یکباره جلوی درب ماشیر

 ای    ن ب ود؟!   -

 هول و دستپاچه ش یع انگشت جلوی ل بهایم گرفتم. 

؟!   -  هیس! ج یغ نکش بابا آبرومون رفت... آره خودشه... که ج 

 با آن ت یپ متفاوتش!  قیافهشوک هشدهاش جی لی خند ه
ً
 دار شده بود خصوصا

 مشکوکانه نو ج  کردم با بشکبی مقابل صورتش، مرموز ابرو بالا انداختم.  

 چیه؟ نکنه توام خاطرخواش شدی؟!    -

 در کسری از ثانیه چهرهاش را با اخم مچاله کرد. 

-  ...  من! صدسال سیاه... موندم از ج  این بدترکیب خوشت اومده وقبر

ی کو بید م.  عصبی با  غیظ روی کاپوت ما شیر

ا!   -  مییر

 از جا پرید با اخم درهم مثل خودم توپید: چیه؟! خوردی منو!  

 عصبی و ناراحت پوقی کشید م و همزمان شق یقهام را مالش دادم.  

اج عبهش بد بگه... بد  - !؟ بدم م یآد کسیر
ی

  متوجه نیسبر روش حساسم که داری جل وی خودم بهش بد و ب یراه میگ

 میاد!  

 با انزجار و چندش براندازم کرد.  
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!؟ حالا خوبه خودت چندسال با یه مرد جذاب بودی و این  - ه حالم رو بهم نزن،  عی نهو این ندید بدیدا چرا رفتار م یکبی
َ
ا

 جوری کشتهمرده یه پسره ریشوی...  

 این بار هشدارگونه جل ویش ایستادم.  

ا!   -  مییر

 حرص پشت فرمان نشست با چهر هاخمآلود از گوشه چشم نگاه چب  نثارم کرد.  دهانش را ف یالفور بست با 

ی دیگه... چ یه بر و بر زل زدی بهم، حالا خوبه طرف  جیسون استفهام  نیستا فقط یه مرد عادیه!   -  بیا بشیر

 از لفظ بیان و مقایس هاش با بازیگر ها لیوود ی خندهام گرفت با تاسف شی تکان دادم.  

 که خودتو هلاک پسرای مو بور و حقا که ف -
ً
کرت شده کچل و مچلا... فقط موندم چرا یهو ذائقهت ت غییر کرد، قبلا

 م یکردی، کمیر از سیک
ی

ر واست عار بود حالا چیشده زدی توی کار کچل؟!    چشم رنگ  سپک و پسر باپرستیر

، پشت چشمی برایم نازک کرد.    ی ی استارت زدن و راه افتادن ماشیر  حیر

 ببند!   -

نیشخندی زدم و بدو نتوجه به توصی هاش، نگاهی به سمت کوچهمان انداختم و بعد رو به او با ب یتفاوت شان  

 های بالا فرستادم:  

ی نگفتم.    - ی  حالا چرا این همه ترش م یکبی عزیزم،  م نکه چیر

 مشت دستش را برایم بلند کرد با غلدوری نشانم داد.  

 ؟!  م یبندی یا بزنمت با دیوار یگ بسیر  -

 با حالت دفاعی دستانم را مقابل خود گرفتم و با حالت ترس تصن عی بلغور کردم.   

-   .  نزن بابا، بچه که زدن نداره... چیه خون خودت رو کثیف م یکبی

 برزجی نوچ غ لیطیی زیرلب پراند.  



ه دل     چیر

  

 275 
  

اومده... نه تیپ داره اعصاب ن م یزاری، هعی م یخوام عص بی نشم، نم یزاری... د آخه موندم از ج  این بسرر خوشت  -

 نه قیافه نه حبر ادب... اِ اِ ندیدی پسره حبر جواب سلامم رو نداد... باورکن بهخاطر بابات چ یزی بهش نگفتم وگرنه...  

  

 بی حوصله و کلافه بدون ملاحظه دسبر در هوا تکان دادم.  

 ن م یجوشه...    -
ً
ا اصلا  با دخیر

ً
 ولش کن، مدلش ه می نجوریه کلا

 پرکنایه اضافه کردم. در دل 

 خوشش نم یآد وگرنه  خیلی هم مرد و بامرامیه«  
ً
 »از مدلهای مثل من و تو اصلا

ا با هیجا ن گفت: م یدوبی پسرخاله کامران یه کارخونه صنایع غذای کنسرو اینا داره ...   یکباره  مییر

وان هستش آ... اوف که از صبح زبونم مو در آورد تا رضا یت بده  یه ش بریم کارخونهش.    یعبی نامیی

 خسته وپکر روی صند لی جا به جا شدم.  

؟ بدقلقه یا مثل بقیه فقط زنای مطلقه....  -  واسه ج 

 نگذاشت ادامه دهم، با حرص ع جی بی جواب داد.  

 کامران بعد نازی ضدزن شده!   -
ً
 نخ یرم کلا

 مبهوت و شوکه تکرار کردم.   

 چ یشده؟!   -

 توی خارج بوده یعبی از نوجوابی اونجا بزرگ شده، وقبر هم اومد گوشه لبش را گزید با 
ً
نفرت عج یبی افزود: کامران قبلا

 محل ه یچکس نم یداد تا اینکه نازی 
ً
ی کردن ولی خب، کامران اصلا ای فام یل و دور و برمون واسش دندون تیر کل دخیر

 بعدشم که ازدواج کردن و...  گور به گور شده نم یدونم از کجا  پیداش شد و قاب کامران رو زد 

 نفس پرشتابی کشید، تنفرش با چهره خونسردش تناقض عج یبی داشت.   
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-  
ً
نازی کثافت بود، کامران نم یدونست که نازی چه آشغالیه اما من میدونستم چندباری خواستم بهش بگم ولی اصلا

کلا بی خیالشون شدم تا خود کامران    گوشش بدهکار نبود، جی لی بهش اعتماد داشت منم دیدم آبی ازش گرم نم یشه

بفهمه که زنش چه عوضیه. .. ولی با سکوتم، من خراب شدم چون کامران فکر م یکرد کار منه تا زنش رو پیش اون 

 خراب کنم... بدجوری منو خرد کرد هرج  لایق زن بیعشورش بود بار من کرد. 

 آه شدی کشید و باصدای لرز سیر پ چوار لب زد.  

د اگه من به اینجا ر سیدم همش تقص یر کامرانه که خردم کرد، من اون موقع یه دخیر ساده بودم تنها  دلمو شکون -

خلافم چندتا اس توی شب به پسرا بود ولی بعد حرفای کامران، با خود گفتم چرا حرفاش رو راست در نکنم... من  

ی نازی...     میشم عیر

  

 فته اش زل زدم به نیم رخ برافروخته و ش خاش.  با صورت مبهوت و هنگ کرده به صدای مرتعش و گر 

نفهمید که چه داعیی زد تو روم، منم با ارشیا توی همون مهمو بی که نازی و کامران بودن، دعوت بودم همو نجا واسه  -

 اینکه حرصم رو خا لی کنم جلوی چشمای کامران، با ار شیا رو. ..  

 مات و ح یر تزده وسط حرقش پریدم.  

ا...!؟   -  مییر

 مشت محکمی روی فرمان کوبید که فرمان کمی کج شد و همزمان به سمت چپ ک شیده شدیم.  

 وحشت زده بازویش را گرفتم.  

؟! آروم باش. . باشه خیلی خب... بسه...  -  چ یکار م یکبی

یشانه خنده عصبی ش داد.   یک و روا نی   هستیر

ی رابطهم با ارش ی ا بود که بعدش جدی شد اونقد که  - ... خب د یگه کامران واسم مهم نبود چون من یگ رو  اولیر

 داشتم...  
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ا هردو از روی بدبخ بر با ارشیا رو به رو شدیم و... ارشیا  ده شد، مشکل همی نجا بود. این که من و مییر قلبم بدجور فسرر

ی م یکرد و تندرس بر  ه جانم را زهرآ گیر ا مرهم بود و بر ای من خود زهر! زهری که شیر
 و زندگ یام را ذره ذره بر ای مییر

 تباه میکرد.. .  

سم و در  ا بی 
، جو بدی حاکم بود. طور ی که حبر دلم نم یخواست ح بر سوالی راج عبه کامران از مییر ی توی فضای ماشیر

 مورد گذشتهاشان کنکاوش کنم. 

  جوری پشت شهم کام به کام از نخ لای انگشتش م یگرفت که مییر سیدم دود وارد حلق و ری ه 
ً
ا را حتما اش شود، مییر

 از پا در آورده و در دود آن لعنبر خفه م یشد! 

جفت چشمهایش کاسهای از خون بدون سف یدی بودند. جی لی مقاومت کرده بود تا پ یش من گریه نکن د. متنفر  

ای  بود از ای نکه جلوی کسی اشک ب ریزد. مدام و همیشه موقع دلداری دادن به من ،میگفت» اشک، ماله آدم 

 ضعیفه« حالا خودش به نقطه آخر رس یده بود که قانونخودش را نقض میکرد.  

ای   م یکرد. امروز  مییر ای غرق کینه و خشم به مییر
ی

موزیک راک تندی هم گذاشته بود اما در کمال تعجب آهسته رانندگ

 ناشناخته برایم تبدیل شده بود.  

و هنمای م یکر د. حالا ب هواسطه عشق قدیم یاش در سکوت کسی که مقابل تمام سخت یها و مشکلات قدرتمند جل 

 سهم گیبی مذحوبانه فرو رفته بود.  

 از شهر که خارج شدیم،  متفکر و خ یره به رو به رو، متعجب و گیج لب زدم.   

 چ یشد چرا از شهر ب یرون اومدیم!؟  -

س  شداری زمزمه کرد: کارخون هاش ب  کلافه و شدرگم پوقی کشید با صدای خ  یرون از شهره، نیر

ی ی گ   تعجب نکن، یعبی به روی خودت ن یار... اوک ی ؟ بیر
ً
شویس رفت و آمد داره... منتهی وق بر دیدیش اصلا

 بشدهام را منگ بالا کشیدم.  

 واسه ج  از دیدن پسرخالت باید تعجب کنم؟  -

 !  ش فرو رفت و لبخندموذ یانه ای زد: خودت م یفهمی   باز در جلد  شیطان یا
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 ناخودآگاه ابروهایم درهم تابیدند.   

 راستش رو بگو کلک، باز چه نقش های کشیدی!؟  -

 "* 

 اگه کامی استخدامت کنه، منم به بهونه تو هر روز میام دیدنش  و...   -

 با طعنه پوزخند صدداری زدم. 

 ضد زنه! پس چهطوری  میخوای...   -
ی

 حالا خوبه م یگ

ی ابروی هاشورخورد هاش ر   ا بالا بُرد. شیطنت آمیر

 حالا... مونده تا منو بشناسی ساغ یجون... هوات رو دارم توام بعدش هوا مو داشته باش.   -

 گوشه شقیق هام را خاراندم.   
ی

 با شانگشت از روی درماندگ

ان م یکنم...  -  درکت نم یکنم ولی اگه کاری از دستم بر  بیا د.. حتما زحماتت رو جیی

 سبابهاش را مقابل دهانش بُرد و سوت بلندی ک شید. یک دفعه دو انگشت شصت و 

 دم تگرم... تو منو به کامی برسون، منم بهاوند رو واست جور م یکنم...  -

  

  
ی

لبخند از روی لبانم محو شد. چهر هام رد غم و ناراح بر گرفت. شاید عاشق بهاوند باشم اما اهل خراب کردن زند گ

 ناه داشت، نامر دی در مرام من نبود!  یک دخیر دیگر نبودم و نیستم. نسیم گ 

بعد از یک رب  ع بالاخره جلوی درب بزرگ آهن ی ترمز کرد.ه یجان زده  آینه را مقابل صورتش تنظیم کرد و رژ کالبا سی  

ی با   به دور و برم چشم دوختم. انگار در  بیابان بودیم! فقط زمیر
ی

روی لبان برجستهاش کشبد که با نارضایبر و کلافهگ

 ب یآب با عل فهای خشک و علف هرز رویده دید ه میشد.    یرت و 

ا با اشاره دست، رو به نگهبان  نیمه مسن خواست که درب را باز کند.    شوکه شم را چرخاندم که مییر
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ا بامهارت سمت پار کینگ کوچک کارخانه راند با  بعد از هماهنگ یها، درب کارخانه اتوما بر کوار کنار رفت و  مییر

 چشمان چراغابی کنار خودرو دیگری پارک کرد. شوق و 

 بزن بریم...   -

دم. همزمان که در سکوت سمت سالن راه افتادیم. دل توی دلم نبود از فشار ابهام و ا   ه را فسرر س و دلهره دستگیر
با اسیر

 به  ین جای ناکجاآباد. چراکه پیدا کردن کارخوب با مح یط سالم برایم در اولویت قرار داشت اما پنجا ه
ی

درصدش بستگ

 کارفرما مربوط م یبود که چه آدم با چه ویژ گ یهای باشد. 

اکت باشند درجا بهانه م یآوردم درست مثل این چند روزی که شگردان میان کارخانه و  ی ی و ب ییی اگر مثل قبل یها هیر

ک تها گز م یکردم!    شر

ی تحصیل یام، باعث  م یشد محتاطیر عمل کنم.   مطلقه بودن و فشاره ای روابی ناسیر از طمع ِ سابقه کار و تض میر

بودن بر ای مردان ِ فرص تطلب مثل بره در میان گله گر گها بود. از قضاء هرجای برای کار م یرفتیم درجا قبول میکردند، 

 منتهی من با بهانه و ب یبهانه رد  م یکردم.  

 تو فکری؟!  -

ی و پکر آ هی ک شیدم و صادقانه جواب دادم.    غمگیر

سم، راستش دوست ندارم کسی بفهمه من مطلق هام!  م  -  ییر

 متعجب و اخ مآلود چشم باریک کرد.  

 چرا؟!  -

 خسته از روزهای تکراری و حزن درونم، شانه ای بالا انداختم.  

-  ... ی  مجرد بودم دندون  ت یز کردن... حالا اگه بفهمن که مثل گرگ ت یکه وپاره  م یکیی

 ده غش غش خندید.  ب یدغدغه با شانههای بالا پری

 اعتماد ب هنفس!   -



ه دل     چیر

  

 280 
  

ی و محزون پلکی ر وی هم بستم.   که قدم بر م یداشتیم. غمگیر
 تل خخندزنان ج بی

دوست ندارم یه بار  دیگه طعم ِ تلخ اجبار رو بچشم... خودت م یدوبی که وقبر  یگ رو نخوای و مجبورت کنه به   -

ی! کاری که دلت نم یخواد، چقد از زن د گیت  سیر  م ی  سیر و دلت م یخواد که ب میر

  

 خونسردانه  عینک آفتا بیاش را روی روشی بانم کاش گذاشت.  

ی وگرنه دنیا دو روزه، باید کیف وحال کرد نه اینکه ماتم گرفت که عشقت به موقع نیومد.   -  عز یزم تو سخت  م یگیر

اف کرد که...  چهره مردانه بهاوند در پیش چشمانم زنده شد، لبخندجذابش وقت ی پیش   من اعیر

... بیا، کامی داره از بالا نگات میکنه!   - وبر ؟! بابا هی 
 هوی کجا س یر م یک بی

ه همچنان ش به ز یر از م یا ن کارگران با د م و دستگاهشان رد میشدیم. حبر   ی بدون اینکه جوابش را دهم، بدون انگیر

بیندازم. به اندازه قربی خسته و کلافه بودم که دلم   محض کنجکاوی هم شم را بالا نم یآوردم تا م حیط را نگاهی

   !
ی

 میخواست همه  اینها فقط کابوس و خواب باشد نه زندگ

ا سلقمه آرامی به پهلویم کوبید:   با معماری سنتیاش بالا رفتیم، م ییر
ی

 به محض ای نکه از پلههای سنگ

مپلت سنتیه.  خیلی فنحسبر هها... یعبی کشته مرده وط ندوستیاشم! 
ُ
ش ک ی  انگار نه انگار یه عُمر خارج بوده... همهچیر

 ب یحرف نفس ع میفر کشیدم که نگاه منگم به منشیاش افتاد. 

 پسری با عینک ط بی و پوسبر سفید با جو شهای ریز روی پیشابی با پ یراهن چهارخانهای و در نهای ت شلوار لی.   

ا که درحال  بادکردن آدامس و ترکاندناش بود، کنجکاوانه و متعجب شی کج کردم.    تعجب کردم، پ چپچکنان از مییر

 این بابا دانشجوئه؟  -

زیر چشمی به او نیشخندی زد و همزمان هم لبهایش را غنچه کرد و بامزه گفت: آره ب یب یخیلی بچس ولی کامی 

 از کارش راضیه!  

 شی تکان دادم. 
ی

 گیج و شدرگم جاخورده با منگ
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 کردم یار و فقط آدمای باسابقه رو قبول م یکنه ولی.. .  من فکر م ی -

ا دست از ترکاندن آدامسش برداشت و با چهره موقعر زیرلب تو پید.    مییر

 هیش! م یشنوه... لبخند بزن. ..  -

 سپس  ب یتوجه به چهره وامانده من، لبخند کوتاهی  رو به پسرک زد که توی دستانش، انبوهی از پروند هها بود.  

 ید با آقای کامران بی کمنش جلسه کاری داشتیم.  ببخش  -

ی کش را رو ی تیغهبی بی جابه جا کرد و بعد از برانداز کرد نمان، ب یتفاوت شی تکان داد:    پسرک  عیر

ی تا با ایشون هماهنگ کنم.    بله، بفرما ئیر

ا آرام چانه پراند و تابی هم به گردناش داد. بعد با ش یطنت سمتم برگشت با 
 چشمک  ریزی لب زد: گوگولیه، نه؟!  مییر

. »نه«   چهر هام را جمع کردم با اخمهای قوسداده و اشار هوار ابروهایم را بالا فرستادم که یعبی

ی و سنبر انداختم.  ا مشغول حرف زدن با منسیر بود و من هم با ب یتفاوبر گذارا نگاهی به اطراف سالن تمیر  مییر

 سنگکاری به طرز 
ً
عج یب ی سنبر ش بیه معمار یها اصفهان بود... آجره ای چیده شده و از آن مه  فضای سالن کاملا

ی از مناظر مختلف شهرهای ایران مثل تخت جم شید، زا ینده رود با تابلو جلو هگر سی و  سی پل،   میر تابلوهای هیی

ی کوه کنار رود  صاش البته تابلوی دماوند و لالههای قرمزش... حبر اثر   طبیعت بکر شمال و خان ههای خا  هیی

 خروشا بی هم روی دیوارنمای آجری دیده م یشد.  

ا پشت شم   از دیدن آن همه تابلو که برایم درست مثل نمایشگاه بود. حسابی ش شوق آمدم آنقد که حواسم نبود که مییر

د.  ی  حضور دارد و مدام صدایم میر

ا که   حرصی با خنده مصنو عی زیرلب گفت: آبرومون  یک دفعه بازویم محکم به عقب کشیده شد و چهره جدی مییر

 بُردی که تو... بیا بریم تو، کامی ده دقیقهاست داره نگات م یکنه... بابا یه دو دقیقه ب یخیال شو.   

 صخورد نهایش، با لبخند ملی ج، چشمهایم را مظلومانه روی هم بستم.    خونسرد در جواب تمام حر 

 ببخشید، حواسم پرت شد بهخدا...  -
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 ک دفعه صدای محکم و جدی، هر دومان را از جا پراند: ب یاین داخل.  ی

ا به پشت شش زل زدم که در اِتاق مدیریت باز بود اما ک سی که حضور نداشت!    گنگ و گیج از کنار گوش مییر

ا باحرص تسرر زد.   مییر

ی اول کار ی گند زدی که...   -  پوف ه میر

، نقشههام رو خراب نکن... بابا  یه ذره منم درک کن دیگه.  سپس یک باره انگشت اشار هاش را سمتم    گرفت: ساعیی

ا را همزمان با خود کشیدم.   ، مچ دست مییر ی ی قدم برداشیر  محزون آهی کشیدم و جدی حیر

، پنجاه درصد مشکلت حله...   - ای خوب رفتاری کبی  تو فقط مثل دخیر

ا عص بی با چهره رنگ پریده غرکنان دنبالم آمد.    مییر

گ -   با این پنجاهدرصدت، بابا ول کن سا عیی شکست.   بیر

ی که پشت درب قهوهسوخته نیم هباز رس یدیم، با اعتماد به نفس تصنعی صدایم را صاف کردم.    همیر

 م یتونیم داخل  بیایم؟  -

 باز صدای شد و جدی که آمرانه گفت:  بیا.   

ای که اخمهایش درهم بود، با چشم و ابرو به د  اخل دفیر اشاره کردم.  متعجب رو به مییر

 چه خشن!  -

شهای پاشن هدار داخل شد. بعد من با نفس عمی   با تاسف و افسوس بر ایم پوقی کشید. اول خودش با آن کف 

قر سینه ام را بالا گرفتم و کمرم را صاف، با اعتماد به نفس و چهره خونسرد و ب یتفاوت وارد اتاق شدم که همان 

 د یزاین اتاق  شیک و لاکچریاش خشکم زد.   جلوی درگاه با دید ن دکور و 

 بود.  
ی

 تم یز و مرتب به دور از به مریختگ
ً
 برق  م یزد همهجا... واتاقش کاملا

توی انگلیس که بودم دفیر اکیی مد یرها، شلوغ و م یز ر یاس تاشان هم انبوهی از کاغذ و انواع خودکار، جاسیگاری و  

ی   ی ی از تمیر  نبود.  فندک د یده میشد... خیی
ی

 و آراستگ
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های اصیل که پارادوکس ع جیبی باهم داشتند، این باور را ایجاب م یکرد که   بادیدن دفیر با این تم ِ شد و البته هیی

 جال بی وافر جذا بی که ویژ گ یهای خاصی هم دار د.  
 کامران با شخ صیبر

-    . ی  بشیر

 باز همان صدای شد و کوبنده البته لحن آمرانهاش. 

ی تلاقر کرد. از ب   نگاهم را از گلدان کوچک بامبو کنار کتابخان هاش گرفتم که چشمانم با نگاه نافذ و جذبه خاکسیر

 یروح بودن نگاه به خودم لرزیدم.  

ی    پاییر
ا، ناخودآگاه شم را با اخم ظریفی ی بار بود که از دیدن شخصی دچار عذاب وجدان م یشدم. با شفه مییر اولیر

ی   مشت کردن دست ب یهوا آرام نفس حبس شد هام را رها کردم.  انداختم و حیر

بان قلبم نبض گرفت اما  ب یتوجه با خونسردی گلویم را صاف کردم.     ضی

 سلام.   -

ا شی متمایل کرد.    بدون توجه به من رو به مییر

 اوبی که تعریفش رو کردی، همینه؟!  -

  

دم توی دل غر زدم. »ب یاد  ب، جلوی خودم بهم توهی ن م یکنه«  دستم را کنار پایم سخت فسرر

ا لبخند لوندی زد و با طنازی تابی به گردناش داد.  
 مییر

 آره کا می جون، ولی خوب ساعیی عاشق تابلو و هرچ یزی که توش رنگ و روغن به کار بره رو خوشش میآد.   -

 متعجب به دروغ شا خدارش چشم دوختم، من عاشق رنگ و روغن بودم؟!   

ی نگاهش خط و نشان م یکشید، حرصی از لای دندان با لبخند ع سپس شش را  ی سمتم متمایل کرد درحالی که برایم با تیر

 جیبی به لب ادامه داد. 
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 پاستاه ای ایتالیایش... م نکه عاشق پاستای زیتون و س یرشم،   -
ً
شه که دستپختش عالیه مخصوصا البته واسه همون هیی

 خیلی خوشمز هاس. 

نگاه شد، ب یتفاوت ر وی صندلی گرداناش نشست. طوری که کمرش صاف و گردناش بدون   کامران با حفظ همان

 قرار گرفته بود.  
ی

 خم ید گ

 هنوز وایستادی!    -

ا    روی کاناپه اداری با فاصله کنار مییر
ی

ا راه افتادم با دس تپاچگ گیج با قد مهای لرزان و بلع بزاق دهانم طرف مییر

 نشستم.  

ا نگفته بود که کامران دو کفری با اخم شم  سم کم کنم. مییر ی انداختم و با انگش تهایم بازی م یکردم تا از اسیر را پ اییر

 چشم جدی و یخی دارد.  

 دوبرابر ب قیه مردها است.، مثل بادیگاردها بود. هیکلی و ترسناک!  
ً
 حبر نگفته بود که هیبت مردان هاش تقر یب ا

 مدارک.   -

ا شی    ع پروندهام را  ی   مییر از لای کیفم برداشت با لبخند ملی ج روی م یز مدیریتش گذاشت و خودش هم با دلیی

ولوندی کنار صندل یاش صاف ا یستاد: بفرما کام یجون،  البته اینم بگم آ، ساغ ی دخیر سخ تکوشیه و تونسته معدل  

ا درجا بُرید:تنهامون بزار! بالای توی دوران تحصیلش توی انگل یس ب هدست بیاره... البته که... ب یادبانه ن  طق مییر

چنان از حرفش م یخکوب شدم که شم اتوما بر کوار بالا آمد. توان حرف زدن نداشتم و بدتر نگاهم روی چهره 

ا ماند. او هم شوکه به کامران خ یره بود که باز صدای خش ناش به گوشم رسید: نشنیدی ج  گفتم؟!    گلگونشده مییر

م روی هم ساییدم و دست مشت شد هام را کنار ران پایم با خشم کوبیدم. در نها یت بدون آنکه حرصی پل کهایم را محک

 جوا بی به او دهم تا سمت درب با غضب و انزجار قدم تند کردم که لحن قاط عاش درجا م یخکوبم کرد.  

 تو کجا؟!  -

 و چشمهای حدقه زده روی پاشنه پا چر خیدم.   
ی

رگرفته با گنگ
ُ
 گ

 ! با م نید؟ -
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 پوزخند صداداری به صورت بُهت زده ام پاش ید: تر سیدی؟!  

ا...   دهان باز کردم تا چند  لیچار درشت بارش کنم که ب یهوا عربدهاش برخاست:  مگه با تو نیستم مییر

، تو؟!    گفتم تنهامون بزار... چرا هنوز تو اتاقر

ا از ترس پرید و  بیاراده دو قدم عقب برداشت. خ یره به   او دستان لرزش یام را پشت کمرم پنهان کردم.  مییر

ی دم و دستگاهی زی ر دستش قرار   چرا داد میکشید؟! مگر دعوا داشت. از مرد ی که خارج درس خوانده و چنیر

 داشت  جی لی بعید به نظر بود.  

  

ا که با غیظ نگاهش  میکرد، دو انگش ت بلندش را سمتم گرفت با تحکم  تکان داد: بیا جلو. ..  کامران ب یتوجه به مییر

  

ش رسیدم و صامت با جد یت نگاهش کردم.    ی  به زحمت آب دهانم را قورت دادم در سکوت آهسته سمت میر

ا داد و  بیداد کند. حالا هرکس که باشد. آدم بودیم نه برده زرخرید.    خوشم ن م یآمد کسی ش من یا مییر

 یه حرف چندبار  م یگن؟!   -

ا این بار با قد   خشمگ ین از اتاق خارج شد و طوری در را بهم کوباند که ابروهایم ناخودآگاه بالا   مییر
ً
مهای بلند و کاملا

ده شد.  ا درهم فسرر  پریدند و چشمهایم از فرط ناراحبر و پرخاش  مییر

 خب... ؟  -

 .   دستهایش را روی م یز قلاب کرده بود. باحالت موشکافانه و نافذ عمیق و پرحرف براندازم میکرد 

 اخمی از متوجهنشدن منظورش روی صورتم نقش بست.  

 خب! ؟  -

  . ن صدایش مخو فیر
ُ
 چشمهایش بار ی کیر از قبل شدند و ت

-   . ..  این خب یع بی بگو واسه ج  میخوای ای نجا کاری کبی
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 ل شدم.  دهانم کمی ک ش آمد تا حرف بزنم که کف دستش را بالا گرفت و در کمال ناباوریام، حرف نزده با حرص لا 

 نی  وسط حرفم بچه!    -

 مبهوت همان جلوی م یزش با فاصله حرفش خشکم زد!   

 بچه! آن هم من؟!  

ایط کاری خو بی واست فراهمه...  
بدون ملاحظه با همان لحن بازر س یمانندش افزود: وقبر که پروندت بدون نقضه، شر

ت چه دلیلی داره که بخوای ت وی کارخونه فکست بی من مشغول کار بسیر  !؟ چه منفعبر داره برات... ک سی ا جیر

 کرده؟!   

 بعد اتمام حرفش چنان نگاهم کرد که کم مانده بود مشتم روی ص ورت لعنت یاش فرو آید!  

 .
ً
 انگار که مجرم گرفته بود واقعا

زبا ندرازش به  ایستاده با تن مرتعش و بلع کرار آب گلویم سخت و برنده نگاهش کردم. ساغر با رو حیه مجرد یاش به ممد 

ر لعنبر با صورت  کمک خشمم آمدند که بدون ذر های ترس دستانم روی م یزش گذاشتم، رسا و کوبنده رو به پرستیر

شده ک سی باشم، هوم؟  ی که اجیر ی ش همراه پوزخندی گفتم: فکری کردی گ تو؟! رییس جمهوری یا وزیر  چیر لعنت ییر

 منفعت من توی این کارخونه بهقول خودت
ً
فکستبی  چیه؟! ج  م یرسه؟ جز ای نکه خواستم توی محیط خوب و  اصلا

؟ و لی خوب همیشه که نب اید  ی مناسب مشغول به کار شم، جز ای نکه با این پرونده پر و  پیمونم هرجا برم ردم نم یکیی

ی گاهی هم ماها قبول ن م یکنیم که تن به هر ذل بر ندیم، اگه خواستم بیام ای  نجا، فقط بهخاطر تعر  کار فرما تائیدت کیی

ا بود ولی حالا م یبینم تعریفاش همش باد هواست، با این اوضاع که دیدم شما هم محاله منو استخدام کبی و  یفای مییر

 منم دیگه محاله اینجا کار کنم...   

 سپس غضبناک و حر صی شمرده تاکیدوار افزودم.  

 روز خوش جناب ن ی کمنش!   -

قد مهای بلندم پشت درب رسیدم که یک دفعه با شنیدن جملهاش مبهوت استوپ همی نکه پشت به او کردم و با 

 شدم.  

 تو استخدامی!   -
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 گیج و منگ ز یرلب تکرار کردم.  

 منظورش اخراج ِ یا استخدام؟!  -

ی و لرز هآورش را از پشت ش شنیدم و تنم ناخودآگاه منقبض شدند، او د بی ای از وحشت بود.    قدمهای سنگیر

 پشت شم حس کردم اما از ترس قدرت هیچ حرکبر از خود نداشتم.   حضورش را 
ً
 دقیق ا

  ...  شش را سمت گوشم رساند و رع بآور زمزمه کرد: استخدام یع بی قبولت کردم و  م یموبی

 خو فکرده بزاق زیادشده دهانم را صدادار بلع یدم.  

 نه.   -

پوزخندش واضح در گوشم اکو شد: جا زدی؟ دندان 

 قروچهکنان رُک و صادقانه جواب دادم.  

 منصرف شدم.    -

شش را خونسرد عقب کشید وبا جد یت اما تفر یح وار یک دور کامل، به دورم چرخید و در نها یت مقابلم، رخ به ر خام  

اکت بودم، نه؟!   ی ی و متفکر لب زد:  بییی  دستانش را لای  جی بشلوارش فرستاد و با دیسپ یلیر

 ی ک طرفهای زدم.   خونسردانه پوزخند 

 و. ..  -
ً
 دقیق ا

ی رفتاره اولی هتون، منصرف شدم چون من با رئیسای  با ک می مکث،  رسا بدون مقدمه افزودم: واسه همیر

 بداخلاق  میون ه خوبی ندارم. .. 

 از کنارش با فاصله بارزی رد شدم که حرفش، تمام استبدالم را زیر سوال برد.  

 من... مخ ط کاری باید سالم باشه که هست، رئیس هم بای د  میون هت واسه کاره یا اخلاق -

لقش  
ُ
 مرد خوب نیست... و کسی هم که خ

ً
ی دیگه... مردی که به روت م یخنده حتما و ظیف هشناس باشه که ...یه چیر

 مرد بدی  نیست!  
ً
 تنده، اصولا
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 کذابی خارج شدم و تند تند با قد مهای 
بلند خود رابه محوطه خلوت پارکینگ باز  بدون حرف به شعت از آن دفیر

 رساندم... 

ا چشم گرفتم روی صندلی جا به جا شدم.    اخم آلود از بی مرخ مییر

؟!  -  چته دمعیی

 کلافه و اندوه گوشهلبش کج بالا رفت: بزنم برقصم واست، هوم؟!  

 عصبی پوقی کشیدم با غیظ دندان روی هم ساییدم.   

 ت برو، تازه چرت و پرت نشخوار کرد، ولش ک ن.  خب به من چه، پسرخال هت خودش گف -

ی زمزمه کرد.    دلخور و حسر تآمیر

... هم میفهمش هم نم یفهمش!   - ی  کاراش زوره، هم زور م یگه هم توقع داره همه ازش اطلاعات کیی
ً
 کامی کلا

 با ش انگشت شق یقهام را شدرگم ماساژ دادم.  

که، ا ین دیگه گ بود؟!  ترس -  ناک و غو لتهشن.  شم داره م ییر

ی یاش  آب بی ن یاش را با انزجار بالا کشید و از جلوی  فرمان، چنددستمال کاغذی محکم کند و با خشم جلوی بیر

 گرفت.  

-   .  لعنبر

ی و خو نیاشاره کردم.    متعجب به دستمال رنگیر

 بازم خون دماغ شد ی؟!  -

 بند نم یآد...  ب یحوصله جعبه دستمالکاغذی را روی پایم پرت کرد: بَکن، خونش

 با کندن چند برگ از دستمال، مغموم و نگران دست روی شان هاش گذاشتم. 

؟!  -  خوب نیس بر
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ی ز یرلب حوال هام کرد که با جدیت بازوی اش را گرفتم.   ی  چیر

 بزن بغل، تو حالت خوب نیست بزار من جات م یرونم.   -

ی را  کنار جدول پارک کرد و سپس شش را به لبه صندلی رو به   انگار اوضاع روح یاش وخیم بود که بدون مخالفت، ما شیر

 بالا نگه داشت: از صندوق آب بردار ... لعن تیخونش بند نم یآد.  

ی  پیاده شدم و پشت صندوق ایستادم. با باز شدن درب عقب، دس تپاچه دبه آب را ب  گرفته و ناراحت فرز از ماشیر

 راننده رفتم...  یرون کشیدم و کشان کشان با دو دست، جلوی درب

ا را باز کردم با چهره جم عشده از گرما و نور مست قیم خور شید، شی    ع و تند دبه را نگه   نفس نفس زده درب سمت مییر

 داشتم.  

-  ... ی  بیا دماغت رو بشور و بعدش برو جای من بشیر

 رنگ پریده با پوست زرد کرده پوزخند یک طرفهای زد. 

 ا غ شدم. زخم شمشیر که نخوردم یکم خون دم -

ا شازیر شد...    بی اهم یت ش ِ دبه را گشودم با کمی خم کردن، مقدار کمی آب رو ی دستان باز شده مییر

 آفتاب، مستقیم روی ش و صورتم  م یتابید و تمام تنم را داغ و غرق عرق کرده بود. 

 ن بودم که باز...  دست دیگرم را سایهبان صورتم کردم تا کمیر نور خور شید به صورتم بتابد، نگرا 

، جمع کن بریم...   -  چقد لفتش  م یدی ساعیی

بدون اینکه جوابش را دهم، دبه را دوباره ش جالی خودش توی صندوق عقب گذاشتم و سپس فرز و باعجله پشت  

 فرمان ج ایگیر شدم. ..  

ی را تن ظیم کردم... باد خنگ لا  ی موهای چسبید هام وزید. به محض استارت زدن، شیشهها را بالا بردم و کولر ماشیر

 پس ِ کله داغ شدهام هم کمی از گرومب گرومبش کم شد.  

 پشت دستم را روی  پیشان یام گذاشتم، لعنبر عجیب درد میکرد.. .  
ی

 نفس عمی قر کشیدم با درماند گ
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 غریدم.   
ی

ا زل زدم اما بادیدن س یگار و فندک دم دستش؛ با کلافگ  از گوشه چشم به مییر

 اون کا م یت، ت وی این گرما سیگار نکش...  جان  -

 ب یخیال سیگار را روی *'گذاشت و فندک ات میاش را هم جلوی نخ لای دستش گرفت و تند و فرز آتش زد.   

ه!  -
َ
ی از دودش! ا  پوف نکش خل و چل... میمیر

دم ک ی باز ب یتفاوت کام ع می قر از سیگارش گرفت که خیلی شی    ع، دکمه پنجره سمتش را فسرر ه شیشه تا نصفه پاییر

 رفت.  

 شفهکنان با  غیظ دودهای سمتم را با دست پراندم.  

؟!   - گ، نم یشد نکسیر  بیر

 نوچ نم یشد!   -

 که از ش و رویم زبانه میکشید بالاخره روی بزر  
ی

غرزنان دنده را محکم گرفتم و از  بیابان خارج شدیم با درد و کلاف هگ

 گراه افتادیم. 

ا ای -  ن خون دماغت ب هخاطر سیگار کشیدن تها... زهرمار، مییر

 تحسر و اندوناک با تلخی خندید: نه بابا دکیر شدی؟ من خودم م یدونم چه مرگمه. 

 عا صی و شا کیانه لب  زیر دندان گزیدم.   

ا تو مگه  - ه بالا...  مییر  م یی 
مغزخر خوردی که مرگ هِِمون کا می غولتهشن که یه جو اخلاق نداره و آدم از دادش دو میر

؟! بابا طرف کم داره ندی دی چقد ب یادب بود؟!  چهجوری میخوای اخلاق گندش رو تحمل   میخوای م خش رو بز بی

ت میکنه رو. ..   ، بدتر از اون، نگاه مغرورش که با زبون ب یزبو بی همش تح قیر  ک بی

  

ی هاش کام ع میق و طولا بی از سیگارش گرفت و دودش را با شفه از دهان بیر  ون فرستاد، طوری که قفسهسیر

 خس خس م یکرد. 
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، من الاغ دوسش دارم واسه همونه که پته ِ زنش  - مهم نیست، هی چکدوم اینا واسم مهم نیست، من دوسش دارم لعنبر

 خودش و من! 
ی

 رو ریختم تا بفهمه اون ز نیکه... لیاقت کامی رو نداره... ولی اون چ یکا ر کرد؟! گه زد توی زند گ

 باور و شوکه با دو دست فرمان را سفت چسبید م:   نا

ی زدی!  - ی  تو؟! باز  چیر
ی

 ج  م یگ

 ب یتوجه به سوالم، داد بلندی با خشم و غضب کشید.  

اره... دیدی که   - ی من دوسش دارم ول ی اون بیعشور من نم یخواد... چون میدونه من میخوامش واسم طاقچه بالا میر

ش پرت   کرد ب یرون،  میفه می؟ من همه اینا رو م یبینم ولی بازم دلم باهاشه... نم یتونم، نم  امروز چهجوری منو از دفیر

ه!  
َ
 یشه... ا

ند: بدم م یآد 
َ
سیگار نصفهاش را حرصی از  شیشه ب یرون پرتاب کرد. با  غیظ و عاصی شده شال را از ر وی موهایش ک

امی م یکنه بهجا ی اینکه ازش متنفر بشم بدتر ازش خوشم م یآد... ازش و لی دلم نم یفهمه، وقت ی بهم  ب یاحیر

  ! ی ه، همه چیر ی  کامران واسه من همه چیر

  

 وسط بزر گراه  
ً
ا هم که به سیم آخر زده بود. اگر باز هم داد و بیداد م یکرد حتما به نقطه جوش رسیده بودم، مییر

 
ی

ی را نگه میداشتم و جانم را بر م یداشتم از آن ماتم و عجز همیشگ  و دل کینهایش م یگریختم. ماشیر

 اما در کسری از ثانیه، دستش سمت سیستم رفت و صدای موزیک را هم بلند کرد. ..  

ا بود که روی دلم سنگیبی م یکرد.     مییر
ی

ی هام میسوخت هم از حرص زیاد هم از غم زیاد... دردآور، دیوانگ  قفسهسیر

  

ا پرسیدم.  بعد از نیم ساعت سکوت و جو بد توی ماش ین، چندبار پل  ک زدم و در نها یت با شدی رو به مییر

 حالا ناهار  ج  م یخوری؟!  -

 گرفته با زهر و تلخ زمزمه کرد: زهرمار.   
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 خندهام گرفت. حال و روزمان گریه داشت اما از داخل لپم را ز یر دندانهایم کشیدم. 

بخور یمش ؟ خسته و مغموم جفت دستهایش را   ایده خوبیه، فقط از کجا باید این زهرمار رو پیدا کنیم که باه مدیگه -

 شدار نالید.    لای زانوهایش گرفت و خ 

 ساعیی حوصله ندارم، منو برسون خونم... کولرم خاموش کن، شدمه.   -

  

 با نفس عمی قر سیستم شمایسیر را خاموش کردم با نها یت دقت و تمرکز سمت سعادت آباد راندم. ..  

، جلوی خان همان قدم برداشتم. از تاکسی زردرنگ  پیاده 
ی

ی نایلون حاوی بستبی خانوادهگ  شدم با برداشیر

ی، لای در را محتاط هل دادم و با کنجکا وی شگ داخل ح یاط   درب خان ه نیم هباز بود. بنابراین بدون هیچ خیی

 کشیدم.  

ی شده، بم یری  کسی نبود. اما با دید ن دیوار تازه گ چشده؛ لبخندزنان سوت کوتاه ی کشیدم: ای ی ول بابا، عجب چیر

 بهاوند که کارت حرف نداره. ..  

شخسیر از سمت توالت، متعجب شم را به عقب چرخاندم که در کمال بُهت و سنگکو بی با بهاوند که    با صدای خ

 درحال خشک کردن ساعدها یش با جذبه و سکوت خیر هام بود، متعجب و با ابروی کج شده رو به رو شدم. 

 ر شنیدن او، ناخودآگاه محکم لبم را گز یدم. با تصو 

 هوای خوبیه!   -

 گوشهلبش یک طرفه بالا رفت و بدون ای نکه جوابم را دهد. سمت حوضچ هکوچک خا لی راه افتاد . 

 کنجکاوانه به دنبالش رفتم تا که پشت شش رسیدم.  

 با دیدن حوض رن گشده، لبخند په بی روی لب نشاندم.  

ی - ی .    اوهو. عجب  چیر  شده... دمت گرم مشبر
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باز هم جوابم ب یتوج هی و سکو تش بود، ک می به غرورم برخورده بود .اما اخلاق جدید و گارد تهاجم یاش،  

 این مسئله را ایجاب م یکرد تا محتاط باشم و زیاد دم پرش نپلکم.  

م ؟  -  اومدی دخیر

 ر به چشمهایم اصابت نکند. با صدای مامان ریحانه، دستم را روی صورتم سایهبان کردم تا نو 

 آره، بابابی کوش ؟  -

 مامان، چادرش را محکم گرفت و با دست د یگر سیبی م سی را آورد. متعجب به محتویات سیبی زل زدم.  

 اونا دیگه چیه؟!  -

ی آمد و همزمان جوابم را با ملایمت داد: جوجهست... دیگه گفتیم امروز که  بهاوندجان لطف  آهسته از سه پله پاییر

ان کنیم...  ا ت خونه، لااقل یه جوری زحماتش رو  یکم جیی  کرده و اومده واسه تعمیر

 بنده خدا از صبح اومده داره همه کارای خونه رو درست و تعم یر م یکنه... 

ت و تعجب بالا پریدند.اما بهاوند با ملایمت و نرمی سیبی را از مامان گرفت:   جفت ابروانم از  حیر

 ی نکردم حاج خانم، زحمت رو شما کسیر دی با این زانو دردتون.  کار 

 مامان ریحانه هم مادارنه برایش دعا کر د. 

ی ی پسرم.   -  خ یر از جوون یت ب بیر

  

 با شعف و خوشحا لی نگاهاشان م یکردم که مامان رو به من اشاره کرد.  

 انباری بیار.. .  چرا خشکت زده، ب یا کمک برسون به بهاوندجان و منقل رو از  -

 بهاوند شی    ع مخالفت کرد: نم یخواد حاج خانم، خودم انجام م یدم. 

 شان های بالا انداختم و بیاهمیت از کنارشان رد شدم که باز صدای مامان برخاست.  

ی هم بیار روی تخت بخ  نیم.   - ی  داری م یری... گوجهها رو  بیار، فلفل و سیی
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ندن کف شی تکان دادم و تند از پلهها با
َ
 وارد هال شدم و   لا رفتم، با ک

ی
شها، پرده توری هال را کنار زدم با خستگ

 همزمان هم از فرط گرما، مانتو و شال روی شم را به شعت از تن ب یرون آوردم... 

  

خانه راصیی از چهر هام، روشی بلندی روی موهای بافت شد هام انداختم و با زدن عطر ش یرینم، سمت  ی آشی 

 شهایم و زمزمه آهنگ موردعلاقهام راه افتادم.    پاتند کردم. با زدن هندزفری به گو 

ی گذاشتم که ناخودآگاه بلند بلند برای خود تکرار کردم.    ی خواندن شعر، سفره و مخلفات را روی  میر  حیر

 .  جلوی کا بینت، نم کدان و فلف ل را برداشتم که بغض آلود و حسرت زده زمزمه کردم

 عشق...   -

 بی زیرلب نجوا کردم. 
ی

 با دستان لرزانم لبه سینک ظرفشوبی را محکم گرفتم. شم را به چانهام چسباندم و با غمگ

 ش...   ... عشق، فرشته عذابش... حر یفه تو ن م یشه این قلب ب یصاحب  -

رد... محزونیر و حسر توار نالا ب یهوا قطره اش گ از  لای چشمانم چکید، کوبش قلبم تندتر م یزد. قلبم درد م یک

 کردم.  

 ... ولی بازم دمت گرم، چه زیبا  م یکسیر عشق!  -

ی و دلمرده آهی کشیدم و با   با شانگشت ز یرچشمهایم را پاک کردم و اما التهاب قر یبی صورتم را گرفته بود. غمگیر

 حرص آب بی ن یام را پس زدم. 

-   . ..  لعنت بهت! لعنبر

را بالا آوردم با دو چشم نافذ و جد یکه موشکافانه نگاهم میکرد، متح یر و یکهزده رو به رو  به محض ای نکه شم 

 شدم.  

 بزاق دهانم را به زحمت فرو دادم. 

ی م یخوای ؟   - ی  چیر
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ندم.    شهایش اشاره کرد که گیج دستم را سمت گو   با انگشت به گو 
َ
 شهایم بُردم... ب یحوصله هندزفری را ک

 خب ؟  -

 با اخم ش به زیر شی به تاسف تکان داد.  بهاوند جدی

یت  م یخواستم...  -  کیی

خانه را برداشتم با دو چند گام نیم هبلند،  ی  بزرگ آشی 
ی

ابروی بالا انداختم و بعد از کنار اجاق گاز، فندک لوله تفنگ

م، فندک را نشانش دادم.    مقابلش ایستادم و بدون ای نکه شم را بالا بگیر

 بفرما. ..  -

ی   که فندک را گرفت از کنارش رو شدم که با صدایش، کنار یخچال سنکوب ایستادم.    همیر

 رو به راهی؟!    -

ی نشده بود که فقط دلم ب یقراری م یکرد و بنای ناسازگاری با قلبم راه م  ی ی و حسر تزده پوزخندی زدم،  چیر غمگیر

 یانداخت.  

خانه با حا لی منقلب شده و  ی خراب  لرزان و حس کرخبر و سنگیبی خارج شدم تا به محل به حرفش ندادم و از آشی 

 اتاق پدرم بروم...  

همی نکه در اتاق را گشودم، بابامحمد را در تلاوت قرآن یافتم. زحل و کتاب قرآن مقابلش باز بود و عینک مطالع  

 هاش هم روی چشمان کمسویاش گذاشته بود. 

وی قا لی روی زانو نشستم و در آرامش قری بی به چهره محزون پلکی روی هم گذاشتم و مودب کنار چارچوب در ر 

 آرا مبخش بابا زل زدم. 

 به محض متوج هشدنم، نخ مخم لی را لای صفحه گذاشت و کتاب قرآن را آرام بست.  

 بگو.   -

 به زحمت بغض لعن ت یام را فرو دادم. 
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 داریم ناهارو آماده  میکنیم... دیدم نیس بر این شد که...   -

 خلوص و چهره مانوسشده شی تکان داد و عینکش را از روی ب یبی برداشت: باشه برو منم میآم.  با 

 کنج لب نشاندم.   
ی

 در سکوت لبخندکمرنگ

 چشم.  -

 ،
ی

خانه شوم... س یبی مخلفات که حاوی دیس گوجه فرنگ ی از روی قا لی برخاستم و از درگاه گذشتم تا داخل آشی 

ی خوردن و دوغ نعنای یخ ت ی  گری بود راه افتادم سمت  حیاط.. .  سیی

مامان ریحانه مشغول آبدادن چندگلدان خاکی گ لهایش بود و بهاوند... آخ از بهاوندی که با چهره جذابش و جد یاش 

د.   ی  مشغول باد زدن زغا لها بود و با پشت دست عرق روی پیشان یاش را پس میر

ی س یبی را همان جلوی پله گذاشتم و   سمت تخت چوبی که ز یر آفتاب قرار داشت، راه افتادم. خانمانه و متیر

با یک حرکت خواستم تخت را بلند کنم که تسرر بلند مامانریحانه به گوشم رسید: دخیر بلند نک ناش، کمرت درد م  

ه... دست نزن... اوف. ..    یگیر

چ یزی نیست بابا، تخت داغ  ب یاهمیت به درد کمرم خنده کوتا هی کردم با چهره مچاله از درد، به دروغ گفتم: 

 میشه و ن م یشه روش سفره پهن کرد... هواهم داغه و...  

 یک دفعه بهاوند طرف دیگر تخت چوبی را گرفت با  یک حرکت بلندش کرد و رو بهم آمرانه گفت:  

 بجنب دیگه... 

بهاوند، گوشه تخت را  متعجب از همه طل بکاری و برخورد جدیدش، فشاری روی لبه چوب وارد کردم و به مدد 

 گرفتم و باهم سمت دیوار قسمت سایه کشاندیم.  

 و زور، قرمز شده بودم و مدام نفس نفس م یزدم اما بهاوند  ب یتفاوت و ب یخیال تخت را بلند  
ی

من از فرط خست گ

 م یآورد... 

، روی کف موزایک ح یاط؛ با انزجار و اکراه دستم را روی   ی ی تخت سنگیر کمرم گذاشتم و ناخودآگاه زمزمه به محض گذاشیر

 کردم.  
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 اوف، کمرم شکست!   -

ی مفص لاش را شنیدم.    با ش نیدن جمله بهاوند، با دهان نیم هباز گردنم را طوری بالا بردم که صدای شکسیر

 کوه کندی واسه همونه!   -

دبزن پلاستیک ی و  بدون توجه به صورت مبهوتم با پوزخندی از جلوی چشمانم رد شد، سمت منق ل رفت بعد با با

 انیی زغالها را تکاند.   

 وا، دخیر چرا چشاتو اونجوری کردی؟!  -

  

 مامانریحانه هم وقت گیر آورده بود،  ب یملاحظه با چشمهای لوچ شده سمت سفره راه افتادم . 

 صاش شدم.     شدرگم و منگ، مشغول برش زدن نا ن سنگک را با کارد مخصو 

برانگیخت.  ب یحوصله شی سمت مامان چرخاندم: ساعت چنده؟ لبهایش را متفکر  بوی خوش جوجه، اشتهایم را 

 جلو داد با اخمظری قی ب هخاطر دقت، متفکر زمزمه کرد: شاید د م دم هِای سه باشه.  

 شوکه با تا کید تکرار کردم. 

؟!    -  سه؟! مطمئبی

ی و پارچ دوغ را روی تخت جابه جا کرد.   ی  ب یتفاوت سیی

   گفتم شاید.   -

 صدای رسا و محکم بهاوند به گوشم رسی د: حاج خانم، ساعت روی سه و چهل دقیقه بعدظهره!  

 جی شی تکان دادم با دلواپسی از روی تخت برخاستم و دس تپاچه رو به مامان گفتم: من الان م 
ی

هنگ کرده و با  گ

 یآم... 

خانه پا تند کردم... چرا باید زم ی ان را فراموش  م یکردم؟ تایم دقیق برایم مثل ساعت  سپس فرز و هو لشده به طرف آشی 

فتم. ک یفم را از روی جالباسی چنگ زدم و قوطی کپسولها را از لای   شبی بود و هرلحظه که به سمت ناتوابی و ضعف  میر
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آب پر کردم و   برداشتم از شیر
ون آوردم. تند و با عجله سمت ظر فشوبی راه افتادم ،از آبچکان  لیوابی با فرو   کیف  بیر

لردار را ش کشیدم.  
ُ
 دادن کپسول و پشت بندش لاجرعه آب ک

به نفس نفس افتاده بودم، وقبر کپسول را سخت قورت دادم، ک می از دلهر هام رفع شد اما بی ن یام را ب یحوصله  

 بالا کشیدم.  

د کرم با دو درجه بالاتر ب  برای احت یاط، کرم ضدآفتابم را روی تمام پوست صورت و پشت دس تهایم مالیدم... بای 

م وگرنه پوست لعن ت یام درجا کبود م یشد.   گیر

  

خانه آمدنم تا مامان ریحانه به  ی ی آشی 
ی چندبشقاب و چنگال با کارد، برای بهانه داشیر نفس عمی قر کشیدم با برداشیر

ی ی شک نکند.     چیر

دوباره سمت  حیاط راه افتادم که با دیدن بابامحمد کنار  بنابراین بشقابها را روی دستانم گرفتم با زدن لبخند محوی، 

مامانریحانه، هردو فارغ از دنیا درحال حرف زدن بودند و مامان با اشتیاق چ یزی را برای بابا تعریف  م یکرد. همان بالای 

 پل هها لبخند به لب ایستادم و با ح شت و غم به آن عزیزان زندگ یام چشم دوختم. 

ی بود، گا  مامان ریحانه برای هر تعریف کردن، مدام لبخند به روی بابای مهربانم میپاشید. بابا هم با اینکه شش پاییر

هی در جواب مادرم، شش را آرام تکان م یداد وبا خیساندن حبه قند داخل استکان و بعدش هور بر از چا یاش را  

 متفکر مینوشید.  

 اش، در جلد ش یطانم فرو رفتم و بلند با  شیطنت ابرو بالا انداختم. با برگردان گردن مامان به طرفم و متوج هشدن

ی  لیلی و مجنون ؟   -  ج  م یگفتیر

، اِ آدم نم یسیر تو؟!   م لب گزید: زشته دخیر ی بود اما مامان با شر  بابا هنوز ش سنگیر

 شخوشانه با رضا یت غش غش خندیدم.   

 نه، من فرشت هام، آدم کجا بود.   -

 شی برایم تکان داد: حقا که چشمسفیدی، برو... برو سفره رو بنداز. ..   با افسوس و تاسف
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 سفره پلاست یگ را متوسط روی قا لیچه تخت پهن کردم همزمان رُک جواب دادم. 

 خوب از جواب در میاری آ مامان خانوم. ..  -

ی خوردن و فلف لها، زیرچشمی بابا را با حسرت کاویدم.   ی ی سیی
ی گذاشیر  حیر

د و تنها بابا بود که طرفم را م یگرفت اما حالا. .. همیشه هوا ی  یم را داشت وقبر مامان» چشم سفید« صدایم میر

آه غمگیبی کشیدم و بشقابها را با فاصله ر وی سفره گذاشتم که حضور گرم بهاوند را با فاصله جی لی زیادی احساس  

 ا جخانم، بفر هش با شما.  کردم که قابلمه کوچک را کنار دست ماما نریحانه گذاشت: بفرما ح

 سپس سمت منقل راه افتاد و گوجهها را روی منقل گذاشت.  

ام صدایش زد: بیا پسرم،  بیا خستهای بیا  یه لقمه بگیر بعد...   ی و با احیر  بابامحمد متیر

 ... بهاوند عرق کرده با صدای خسته اما جدی شی رو به بالا فرستاد: گوجهها رو مغزپخت کنم، میام

 شجان.   شما بخورین، نو 

ب یتوجه خودم را سمت قابلمه دراز کردم با اشتها و ولع درش را گشودم یگ از استخوا ندارهایش را برداشتم و مشغول 

رد  
ُ
یخوردن و فلفل دلم های به همراه جوجه ت ی خوردناش شدم. اما حواسم ب  مامان بود که  لای سنگک مقداری سیی

 ت و از روی تخت زانو به دست برخاست.  شده بدون استخوان گذاش 

با پ یچاندن چادر دور شش، با همانلقمه به طرف بهاوند رفت. متعجب با یک لنگ ابرو ی بالا رفته نگاهشان م 

ش را گرفت و شر مزده ش به ز یر گازی به آن لقمه زد و تشکر محجوبان   ی یکردم که با اضار مامان، لقمه محب تآمیر

 های کرد. 

  

 کارهابی نکرده بود. اما برای سمیه انجام داده بود . ب ی
ی  هوا دلم گرفت. مامان تاحالا برای من همچیر

 بالاخره سمیه نورچش می و عزیزکرده همه بود حبر سینا که سایه مرا با ت یر م یزد.   

ی بابا روی صورتم کش آمد. لبخند تلخ و گسی  به لب شُاندم و شم را  ناخودآگاه آهی از فراغ سینه کشیدم که نگاه سنگیر

ر ب شگرم کردم. .. 
ُ
 با ت
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ی پسرجان.   مانه کنار دستش اشاره کرد:  بیا  اینجا بشیر  با آمدن بهاوند، کنار مامان جم ع و جور نشستم و بابا محیر

»چشم« کنار دست بابامحمد جایگیر شد و با حوله هم مشغول خش ککردن  ی محجوب و آرام تنها با  گفیر

 صورتش خود را شگرم نشان م یداد.  دست و 

ی نبود.    سهایش را عوض کرده بود و دیگه از خا گ و رنگ یشدن لبا  لبا  سکارش خیی

ی و آراسته مثل هم یشه، کنار سفره چهار زانو نشسته بود   تمیر

ی چندساعت دیوارا رو    ه میر
 گچ کشیدین؟ یک باره با دیدن دیوارگچ شده، کنجکاوانه رو به بابا کردم: یع بی

بشقاب حاوی جوجه وگوجه جزغاله شده را مامان به دست بابامحمد داد که بابا هم با رسم مهما نداری، بشقاب  

وع کردیم تا بهاوندجان شب به کارش برسه.   را جلوی دست بهاوند قرار داد:صبح زود شر

سبر گرفتم و روی سفره کنار سبد متعجب با تحس ین ابروبی بالا انداختم و بشقاب به طرفم دراز شده را دو د

یخوردن گذاشتم با دست ی گ از استخوان تردش را برداشتم و ولع زده و اشتهاآور چنان گوشت را گاز گرفتم و سپس   ی سیی

 توی دهانم مشغول جوئیدن شدم که یادم رفت بابا با اخم و تعجب و مامان با غ یظ نگاهم میکند.  

 زیرل بی و خفه مامانریحانه   با نیشگو بی که از پهلو یم گرفته
شد و ب یاراد» آخ« گفتنم مصادف شد با تسرر

 دم گوشم. 

ته مگه از جنگ برگشت ی عی نهو قحط یزدها جوجه رو به دندون کشیدی!؟ زشته ساغر یکم ح یا کن.   - کوفت! چهخیی

  .. 

 مت صورت مامان مایل شدم.  ناخواسته به جای ای نکه ناراحت شوم، نیشم تا بناگوش بازشد و با چشمهای چراغابی س

 م یدوبی چقد دلم واسه این؛ یکم حیا کن، زشته دخیر گفتنت تنگ شده بود؟! وای خدا خاطراتم رو زنده کردی مامان.   -

  

... غذات رو بخور. ..    و آمیخته با تعجب شی تکان داد و ز یرلب نجوا کرد:از دست رفبر
ی

 مامانریحانه با گن گ

ی آدم بخور. .. سپس جدی و تاکیدی   افزود:  عیر
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م با جمله  ی و کباب گذاشتم. تا خواستم لقمه را گاز بگیر ی چشم کشیدهای تحویلش دادم با رضا یت لای نان، سیی

 ماما نریحانه ماتم بُرد .  

 بهاوندجان، کاش خیی میدادی خانمتم م یاومد اینجا، دورهم غذامون رو م یخوردیم.. .  -

ی لب و لوچهام با شنیدن» خانم ت« آویزان شد و به لقم هام با حرص و غیظ گازی گرفتم، سخت و خشمگیر

 محتو یات دهانم را جو ئیدمش.  

 مادرم چرا درک ن م یکرد که به خارچشمانم آلرژی داشتم که مدام ذکر و خ یرش را پ یش من میگفت.  

تش حاجخانم، نسیم امروز جی لی  بهاوند هم با متانت بعد از قورت دادن غذایش، گلویش را آهسته صاف کرد: واقعی

 کار داشت. ..  

ه، چه کاری؟!   امان نداد و درجا با کنجکاوی پر سید:  خیر
ً
 مادرم اصلا

ی و محجوب بهاوند افتاد و حر قی که  شم را با کنجکاوی و حس قری بی بالا گرفتم که نگاهم به لبخند سنگیر

 اشتهایم را به کل کور کرد.  

 درست  م یکنه دیگه خدا بخواد انشاءالله، کم کم راهی خونهمون میشیم.    داره جهاز لحاف اینا رو  -

  

ی انداختم. با غمگ ی بی و حس قر یبم به لقمه سالمم که فقط کمی  با اندوه، افسوس و حسرت شم را تا س ینه پ اییر

ه زده و  ب یصدا محزون زل زدم. تمام گوشت ت نم درجا آب شد و غذا در بالا یاش را خورده بودم، گرفته با بغض چنیی

ی م یرفت؛   شنده که  خیلی سخت و سفت از گلویم با هزار بغض و مات مزدگ ی پاییر
ُ
دهانم تبدیل به زهری تلخ و ک

 مبدل به غذای سمی و زهرآلوده گشت. 

  

ی کنار جمع دوس تداشتنیام نداشتم،  نیمهخ یز شدم که باز حرف بابا، مته روی  اعصاب و دیگر حبر تمایلی تو نشسیر

 جمله پشت بند مادرم، سوهان روی روح و روانم شد.  
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پس خونهت آماده شد!؟ آره پسرجان.... خ یلی خوبه بعد اون همه وام و ضام نجورکردن تونسبر یه خونه واست   -

ت حق خودش ضامن خوشبخت یتون باشه. ..  ، احسنت پسرم، ان شاءالله که حصری  خودت دست وپا کبی

ی گفت و با شوق ادامه داد: خیلی خوشحالمون کردی پسرم، ن سیم دخیر  خیلی خان  مادرم هم هیجانزده از  ته دل آمیر

  . ی ... مطمئنم که با هم هچیتم میسازه و انشاءالله که صاحب اولاد خوب مثل خودتون ب شیر
ی

 میه و زن زندگ

تماس حبر تمنای قریب دلی خدا را هرسه نفرشان پشت شهم دعا کردند و ام ین گفتند اما من توی دلم با  ب یتابی و ال

 ضجه زدم.  

م به   م ب هخودت قسم، تموم م یشم شب عرو سی بهاوند و زنش، میمیر » خدایا بزار بم یرم، جونم رو بگ یر... م یمیر

 هرگ که قبولش داری، مرگم رو زودتر برسون« *** 

 ( فلش بک به گذشته( 

  

ی  م یرفتم.. مغموم و گرفته از طرز برخورد دانشجوها، شافک  نده از پل هها با غم و حرص پاییر

 حبر دیگر ه مواحدیهایم علنا مرا » آد مفروش« صدا م یزدند.  

 چرا؟ برای چه؟!  

 ب یاراده آهی از سینه خارج کردم و ز یرلب غر زدم. 

 کذابی نم یرفتم...    -
 کاش قلم پام م یشکست و اون مهمو بی

ی توی محوطه،  نگاه سنگ ین و معنادار چند نفر ر ویم خیلی وز ندار بود، طوری که شم را  به محض پا گذاشیر

 ناخودآگاه بالا کشاندم و نگاه مبهوتم روی اکیب آشنای لعن ت ی گره خورد.  

ی به شتاپایم نگاه انداختند. داغ شدم از خشم و حرص ولی پوریا و آرم ین ب یخ  ی ساسان و کیارش با پوزخند تمسخرآ میر

 رغ از همه، به رنگ و روی پرید هام لبخند زدند. یال و فا

 ناخواسته پوزخندی ر وی کنج لبانم خشک ماند و با قد مهای تند و متاسف از محوطه خارج شدم.   
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 چه 
ً
دیگر تحمل موعظه و توبیخ بچ هها را نداشتم، چرا هیچکس باور ن میکرد که من آدم فرو سیر نکرده بودم؟ اصلا

 ؟!  منفعبر برای من داشت

 پشت شم، با اکراه ت نام را کناری ک  
ً
دسته کیفم را سفت ت وی انگشتهایم چلاندم که با صدای بوق بلن دی دقیق ا

ی بودم که اگر مزاحمی به پستم م یخورد بدون شک چند مشت حواله اش م یکردم!   شیدم. آنقد خشمگیر

  

، تمام تنم منقبض شد با دستهای مشت شد هام  پرش یای س فیدی کنار پ ایم ترمز کرد که ناخودآگاه پشت به ما  ی شیر

 آماده حمله... اگر سمتم م یآمد بدون معللی تمام خشمم را بر شش آوار  میکردم.. .  

 ساغر. ..   -

ناباورانه روی پاشنه کفش تند چرخیدم که با دیدن چهره جدی پگاه جاخوردم.  ب یاراده دو قدم عقب رفتم و همزمان 

  شم را تکان دادم. 

 آد مفروشم، آره!؟   -
ی

 من، شمارو لو دادم و بعدشم بگ
ی

 توام اومدی بهم بگ

پگاه با  حرص شش را سمت آسمان گرفت که نور خور شید مستقیم روی صورت  ب یآلایشش تابید و چشمهایش را 

 شی    ع روی هم بست.  

ی ای رو بهت بگم...  -  سوار شو باید یه چیر

ی تکان دادم.  مغموم با چانه ای لرزان، شی به   طرفیر

 نه، توام م یخوای ن یش بزبی که. ..   -

 حرصی محکم با مشت روی بدنه ماسیر ناش کوبید.  

 نه... نه... فقط اومدم بهت بگم که ارش یا واسه تو دام پهن کرده. ..   -

چه حیر تزده چنان جاخوردم. که همانجا کنار ماسیر نش خشکم زد. جمله اش مثل پتک روی شم کوبیده شد. 

 گفت؟!  
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نم یدانم چرا دستم یکهو روی قلبم مشت شد و کوبش قلبم تندتر از همیشه م یزد و حت ی صدای نبض تند شم را 

 در پس ِ کلهام احساس م یکردم.. .  

... نتونستم ساکت بمونم که ازت سواستفاده  پگاه با تاسف سمتم آمد و مقابلم ایستاد، نرم و آهسته افزود: باید بدوبی

 ..  کنه. 

 تنم ب یاراده شد و منجمد شد، اما درونم داغ داغ. دستهایم علنا  میلرزید به یک کلمه قاطع، وا رفتم. 

 عا صی پوف کلاف های کشید و در سمت کنار راننده را برایم باز کرد، سپس بازویم را گرفت و دم گوشم "*گفت:  

-   . . ی  سوارشو، نم یخوام دوستای ارشیا منو ای نجا بب ییی

ی نشستم، با ناباوری و گ ی جی کول هام را روی پاهایم  بد ون مخالفت با پاه ای ب یرمق در سکوت جلوی ماشیر

 گذاشتم و چانه ام را مظلومانه و ملتمس به سینه چسباندم.  

 به جلو استارت که زد، با صدای لرزیده و گرفته پرسیدم.  
ی

 او که ب یتفاوت با  خیر گ

 که اونا. . تو... تو از کجا  م یدوبی   -

د: چند وقت پیش توی دورهمی، از زبون ساسان و شبنم شنیدم   با غیظ فرمان را هدا یت کرد و دسبر ما ش ین را فسرر

البته انگار یهوی از دهنشون در رفته بود... ار شیا همون موقع به همهمون التیماتوم داد که نباید قضیه گودبای پاربر رو  

طشون روی توئه که ا ینقد  عَلم کنیم روی ش تو... خودش پ شتت، اونجا بود که از دهن شبنم در ر فت که ب هخاطر شر

 هوات رو داره واین ا... 

  

نفس در سینه پسدسوز و جگرخارشد هام محبوس شد، چ یزی به انفجارم نمانده بود که با حرف بعدیاش  

 سنگکوب کردم.  

 پسری تاحالا حبر پا نداده رو تس خیر و رام خودش کنه. ..  شر طشون اینه که ار شیا، ُمُخ دخیر مغروری که به هیچ  -

 ناخواسته با ح یرت و چشمانحدقه زده از دهانم پرید.  

 مگه حیوو نام که رام بشم؟!  -
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 در میان همه اضطراب و خشم، لبخند عریض ی روی لب نشاند و از گوشه چشم با ش یطنت نگاهم کرد:  

گم خیل یها ازت خوششون ن م یآد و بدبختانه جی ل ی هم دشمن داری... نم یدونم والا ساغر، فقط این رو  م ی

 بگذریم ج  میگفتم... 

 عصبا بی درحا لی که م یلرزیدم با حرص خف های میغرم.  

طبندی کرده تا رام خودش بکنه...   -  اینکه ارش یا روم شر

داد: آره، حالا ن میدونم اون ارشیا موذی  آینه را تنظیم کرد با کنکاوش به عقب خودر ویش، شش را به تا گ د تکان 

،  ب یشیلهیر از  سیدم، راستش ساغر تو ح یفی چهجوری میخواد ای نکار رو انجام بده ولی از عاقبت کارشون باهات م ییر

ی تو بد مخمصهای افتادی...   تو ندید م واسه همیر

ی و تندم، چ  قوی با آن زبان  تیر
را ب اید برای آن ار شیای هف تخط جذاب کم مانده بودم بزنم ز ی ر گریه، دخیر

 باشد که رویش قمار کند؟! مگر چه ه یزم تری به آ نها فروخته بودم!  

سم.   با صدای لرز سیر و ل بهای به مکوبیده، تکه تکه همراه بدن مرتعش بریده م یی 

ی اون همه دخیر خوشگل دورش.... ها... دخیر ای که واسش ش و دست م - .. . واسه ج  زوم چرا من؟! چرا  بیر ی یشکیی

 کرده رو من؟!  

 چرا؟ من که کار به کار کسی ندارم؟! 

ی که مثل بقیه آو یزونش  نیسبر اونو جر یش کردی، اونو بد سوزونده.... ار شیا  ی ل بهایش خارج شد: همیر پکر آهی از بیر

ای س رکش و چموش خوشش میآد و بقول خودش عاشق اینه که تک ت ک چمو   از دخیر
ً
 شا رو رام کنه...  اصولا

 وحشت زده بزاق دهانم را به زحمت قورت دادم.   

؟ یعبی  م یخواد بهم نخ بده!   -  یعبی ج 

ی   ... همیر
ی زد:  اون نخ ن میده، ولی ی هکاری با آدم م یکنه که دنبالش سگ دو بز بی ی با اطمینان پوزخند طعنهآمیر

ن رو ندیدی؟ لش لش آو یزونشه... یا گلاره... اوف زیا ...  نسیر ی  دم هسیر
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ناباور تمام تنم بدتر از  بید م یلرزید از ای نکه در این مدت بازیم داده تا... ناگهان شم را به طرف پگاه چرخاندم و 

 مبهوت زمزمه کردم.  

ط کردن!؟  -  ش ج  شر

ش بسیر و پاتم به خونش باز بش  ه و... متعجب با ابروهای بالارفته نگاه عمی قر حوال هام کرد: ای نکه دوس تدخیر

 بُریدم.  
ی

 دستم را با ناباوری بالا بردم و کلامش را با نفس تنگ

 در این حد..؟!  -

 کنجکاو و متعجب دنده را جا داد. 

 ج  در این حد ؟  -

 شدار اکو شد.    ض به گلویم چنگ و زبانه کشید. حزی نوار و مات مزده صدایم خ   بغ 

ای دور و برش ب بینه که  -  منو با حقهبازی بکشونه خونهاش؟! اینقد رذل و کثیفه؟!  اینکه منو مثل دخیر

ی اونطوری که من شنید م توی دانشکده حال    فرمان را با یک دست گرفت و نوچ بلندی پراند: نه دیوونه! ب بیر

 خیل ی از پسرا رو گرفبر درسته؟!  

ی کرد  ده پلک زدم که شی بالا و پاییر ی و مات میی ، غمگیر
 و زیرلب توپید.   با سکوت تلخ و محزو بی

ه، هر کدوم از اونا   - ی که هرگ بتونه حال تورو بد بگیر
ط بسیر ی خودشون شر  اونا بیر

پس درسته... خ یلی خب پس  م یدوبی

به کسی که بتونه ای نکار با تو انجام بده، پول گندهای بهش م یدن..! فقط واسه کمکردن روت و قدرت تسلط 

ا!    خودشون رو دخیر

  

 را جلو ی دهانم گرفتم و ب یصد ا با چشمان حدقه زده به رو به رو خ یره شدم.   ناباورانه دستم

 امکان نداشت ،یعبی ارشیا این همه رذل بود که بهخاطر پول، آبرو ی یک دخیر را به فنا بدهد و...  

ت چه میش  د؟! فقط بهخاطر یک مشت پول کاغذی که بها یش فقط در د نیا بود نه در آخرت؟! پس مرام و غیر
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 خون جلوی چشمانم را گرفته بود که بلند غر یدم.  

 بزن کنار. ..   -

 پگاه متعجب فرمان را دو دسبر چسبی د:چت شد؟!  

ه را م یکشم.    هوار از روی گونه ام زبانه میکشید، به تندی دستگیر
ُ  درحا لی که اشک شر

 نم یخوام، بزن کنار... بزن کنار م یگم...  -

  

دم. شی    ع دستم را خواند و قفل مرکزی سمتم را زد. ناگهان کنار جدول  ه را فسرر  توقف کرد تا دستگیر

، پشت به او دندان قروچه ای کردم:بازش کن...    ی  عا صی و خشمگیر

، م   دستش روی شانهام نشست و لحن تس لیموار و صلح طلبش به گوشم رسید:ازت خواستم به حرفام گوسیر ک بی

 مونده تا ب قیه حرفام رو بشنوی و... نکه هنوز نصفشم نگفتم... هنوز 

ی با پشت دست، اشک هایم را محکم پس زدم، بدم م یآمد کسی اشکم را؛ ضعفم را بب یند و بعدها به رویم  خشمگیر

 بیاورد.. .  

م  پیش اون عوصیی و حقش رو کف دستش م  - ی الان میر   چیه؟ هم ین الان... همیر
 میدوبی

ً
گفتم نم یخوام... اصلا

 یزارم...  

  

 سپس با خود خودی و حرص جوش با خط و نشان تاکیدوار انگشت در هوا تاب دادم.  

م و بهش م یگم که از همه کاراش خیی دارم، حالش رو جا  میآرم... ش من قمار  م یکنه...   - آره باید همی نکار کنم... میر

... پس تطرف. ..  جرات داره جلوی خودم بگه آره، اونوقت دندوناش رو توی اون دهن گشادش خرد م یکنم... عوصیی

  ...  اون لعنبر

؟!   یک دفعه شانههایم را محکم سمت خودش کشاند و با خش مهای برزجی با حرص توب  د:  دیگه ج 
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زده به شت تو... که همونجا کارت رو یهسر ه کنه!؟ چرا اینقد زود جوش میاری تو ساغر؟ بابا ار شیا ورزشکاره و  

ه، تو بری  ی رو لو بدی که معلوم نیست بعدش باه ات چ یکار میکنه.. گوش کن ب ب ین  زورشم ازت بیشیر و همه چیر

ی و زمان بهم میدوزه تا به  ی هاش نزده، اون زمیر من ج  م یگم، ارش یا آدمی که هی چکس تاحالا دست رد به سیر

می یا نه؟! هنوز نفهمیدی   خواستهاش برسه، حالا توام که بدتر زخم بزبی بهش که تورو با خاک یکسان م یکنه... میفه

 تو چه دردشی گیر افتادی؟ یا فکر میکبی همش شو جی و بازیه ؟! 

  

 لبهایم لرزیدند، چش مهایم از پشت پرده ضخیم اشک، صورتش تار تار م یدیدند. 

 پگاه من... من... وای خدا.. نفسم... آی...   -

دش، شیشه   کشید و از کنار داشیی
دلسیر را  ب یرون آورد و مقابلم درش را باز کرد با چهر هاخمآلود  کلافه و شدرگم پوقی

 این رو بخور تا سکته نکردی... منو باش اومدم آگاهت کنم که دور و برت ج   م یگذره اونوقت تو  
ً
به دستم داد: فعلا

  . ..  مثل بچهها داغ م یکبی و م یخوای کار رو خرابیر از این کبی

لب  از محتویا ت دلسیر را 
ُ
با چنگ زدن و بغض بد خیم ب یخ گلویم شکشیدم بعدش با ب یحالی و ناتوابی دسبر  ق

 روی چانه و لبهایم کشیدم.   

 اون... کثافت...پس چیکارکنم؟! بش ینم دست رو دست بزارم تا... تا به هدفش برسه؟!   -

  

ب گرفت و همزمان زیرکانه پر سید: میتوبی از پ   بربیای! ؟  ساش  متفکر روی فرمان با دستش ضی

 گیج و پکر شی از نفهمیدن تکان دادم که پوزخند یک طرف های زد: یعبی مثل خودش، توام ارشیا رو بازی بدی؟!  

سخت شوکه شدم، او توقع داشت ارشیای هف تخط را بازی دهم؟ من؟! مبی که یک بار هم بازی ساده انجام ندادم و 

ی شکست م یخورد م! مبی  که حبر توی خانه خودمان هم، سمیه از من هم یشه پیسیر م   همیشه خداهم در همه چیر

 یگرفت؟!  

 امکان نداشت.... 

 نم یدانم پگاه از سکوتم چه برداشبر کرد و ام یدوارانه به طرفم خم شد، با وسوسه بامز های اشاره کرد: 
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ی رو هم کم کم میفه می که چهطوری قصد  ط بندی کرده، همه چیر داره تو رو رام کنه... باهاش تو م یدوبی که شت شر

 راه  ب یا و هرکاری خواست انجام بده... 

 مبهوت با قل بی ب یتاب با چشمهای ب یرو نزده ناباور غریدم.  

 چ یکار کنم؟! باهاش راه بیام!؟ که بعدش منو توی خونه خالی بکشونه و...  -

واد باز یت بده، توام بازیش بده، ولی  شفرمش کسیر د: اون م یخ  شی به ن قی تکان داد و دسبر به چانه خو 

 اگه نظر منو میخوای واسه اینکه تا ابد کارت توی حافظ هاش حک بشه، عاشقش کن. .. 

  

 چنان گردنم را به سم تش چرخاندم که مهره ای گردنم ناجور صدا دادند. این دیگر محال بود.  

   با ش قیقه نبض زده و اخمهای درهم تنیده منگ و گیج پر سیدم. 

 چیکارکنم؟!    -

 لاقیدانه شانهای با  ب یتفاو بر بالا پراند:عاشقش ک ن...  

حبر نگذاشتم ادامه دهد، محکم و  ب یارده زدم زیر خنده ،یک خنده عصبی که تا ن اکج اآباد را میسوزاند و 

 طعم دهانم را تلخ و گس کرد. ..  

ش خلاص بسیر تا بلا و ملای  پگاه کلافه و مبهوت ساعد دستم را چنگ زد: اِنخند! جدی م ی گم تو برای اینکه بتوبی از شر

اره کسی بهت آسیب برسونه... راست م یگم به   ی شت ن یاره. باید عاشق خودت کن ی، چون اگه عاشقت بشه دیگه نمیر

ی اگه ارشیا موفق نشه ،یگ دیگه کار تو رو ...    جون خودم باورکن واسه خودت م یگم، چون بچهها گفیر

نج لبانم نقش بست. مگر من چه کرده بودم!؟ یعبی حق انتخاب نداشتم...  ج دی بودن یا تکی  بودنم باعث  زهرخندی ک

 شده بود که لقب مغرور ر ویم بگذارند و ای نطور با قساوت و  ب یرحمی ش مبی که از همه فاصله گرفته بودم"*، 

اج عبه من و شخصیتم نظر دهد چه رسد شر طبندی اشتبا هکرده بودم، نبای د به راحبر اجازه  م یدادم که احدی ر 

 و...  
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چهره ار شیا با آن صورت دلفری بش جلوی صورتم با نفرت عج یب ی جان گرفت و زنده شد. لبخندنادری که حس 

بدی را به وجودم القا م یکرد. ناخودآگاه جفت دستانم کنار پایم مشت شدند و سخت با قاطعیت از لای دندانهای چف 

 پر سیدم.   تشده ام

 باید چ یکارکنم تا اون شارلان بهم دل ببنده؟!   -

ین اشتباه عمرم را بگ یرم. «   »بزر گیر

نگاهم به آسمان ستار هباران بود. خسته و مغموم از روز خستهکننده و فاجعه بعدش؛ روی تخت چو بی کنج ح یاط در  

 سکوت نشسته بودم. 

وت و برهوت افکارم  دستانم را پشت روی تخت ستون کردم و  شم را تا گردن عقب کش یدم، تمام روز را در هی 

 دست و پنجه نرم م یکردم که چرا؟!  

ط مسخره و کذابی بود. 
م تر ی به ارش یای لعنبر فروخته بودم که جزا یام آن قمار و شر ی  مگر من، چه هیر

حبر امشب ش سفره شام با وجود طعنه و  از وقبر قضیه قمار را شنیده بودم، دیگر ح بر لبخند به لبانم ن یامد. 

ی و لعنبر شا یان.   کنایه ش ایان و سمیه، ح بر حوصله جر و بحث را هم نداشتم چه رسد به نگاه هیر

غم تمام  راسبر چه شد که شایان با سکوت مزخرف امشب من در موقع پر س یدن» خواستگاری ب یایم«من علیر

ی جوابش را دادم... چنگ و دندان نشان دادم، با سکوت سهم گ  یر

ی را  بابامحمد هم فه میده بود که امشب یک مرگم بود اما مثل همیشه آقابی کرد و گذاشت تا به وقتش خودم همه چیر

ی به او بگویم...    در خلوت پدر ودخیر

  آهی از ب ین ل بهایم خارج شد، اگر به بابامحمد بگویم که در دانشکده توسط یک عده مرفهب یدرد و خو

 ران نقل دها نها شده بودم، چه م یکرد؟!  شگذ

باز هم مثل ه میشه حق را به من م یداد یا نوع نگاهش نسبت به من تغییر  م یکرد؟! دخیر عاقل بابا بودم یا دخیر احم  

 قر که همه جا دردش درست م یکرد!  

 مامان ریحانه را بگو؟!   
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 گرفتم به... لابد از رتبه» چشم سف یدی و بی حیا« ترف یع مقام م ی

صها شود.بدنم یک با ترس آبی باره لرزید. ترسید م مامان هم مرا   از تصور حرف بدی که جایگزی ن آن تخل 

ی و محتاط رفتار م یکردم  قضاوت کند. آخر او فقط ش یطن تهایم را دیده و نم یدانست، ت وی دانشکده همیشه سنگیر

 ه...  تا مبادا ک سی حرف نامربوطی برایم در  بیاورد ک

ی یام توجه همه  عیا  ی و آمدنم ح بر شسنگیر ی آسه آسه رفیر شها را به خود جلب کرده که آنها را طم عکار   لعنبر همیر

 و حر یص کرده بودند.  

ی شده بودند و پیشنهادها ی نامقعولی تحویلم م   بارها توی دانشکده یا کلا  سها، خیلی از پسرها جلوی راهم سیی

 شاشان با مح قر بود.    لی جانانهام روی  بیخ گو یدادند که جوابش هم سی 

های متنوع دور وبرشان چه نیازی به ساغر ساده و صاف  ب یشیله!    آخر آ نها با آن همه دخیر

مبی که حبر  یک لباس مار کدار هم کنج کمدم نداشتم و هربار بر ای عروسی فامی لی، التماس دخیر همسایه را م  

 های طرح مادرش را به امانت به من بدهد...  س  یکردم تا یگ از لبا 

ه، نه؟!   -  انگار هوا از دیروز  یکم بهیر

  

 با ش نیدن صدای مردانه بهاوند، ب یحوصله با غم قریبیشان های بالا انداختم.  

 شاید.. .   -

وشه بهاوند با آن دمپای لاانگشتیاش، لِخت لِخت کنان به طرف تخت چوبی نزدیک شد و بدون حرف با فاصله گ

 تخت جاخوش کرد.   

ت هست، درست فهمیدم؟!   ی ، کنجکاوو اما محجوبانه شی به سمتم مایل کرد: امروز یه چیر  بعد از مک بی

 پوزخند  یک طرف های زدم و بدون ای نکه نگاهش کنم بدون مقدمه با اندوه پر سیدم.  

؟   پسرا رو ج  جی لی حسا - ی  س هسیر
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 ناش فهم یدم که حسا بی جاخورد است.   عجیب و بانمک شوکه شد. از جو سنگ ین
ی

 و سکوت سنگ

 زهرخندی زدم و سپس به نیمرخ جذاب با آن تهریش دوس تداشتنیاش چشم دوختم.  

 عاشق شدن چ هجوریه!؟ یه پسر یا یه مرد، چهجوری م یفهم ه که عاشق شده، دل باخته به یه دخیر و. ..  -
ً
 اصلا

، خ خاله دارم که اسمش آرگله...  ش  با صاف کردن گلو با لحن قری بی  دار گفت: من... من یه دخیر

 شوک بعدی برای من بود... 

آرگل، هما بی که در م سیجهایم مدام اسمش را میآورد و گمان م یکرد که من ناشناس، همان آرگل هستم ولی نم یدانس  

 ت که آن ناشناس، ساغر دخیر محمدآقا هست.  

 اوی مداخله کردم.  متعجب و متح یر ناخودآگاه با کنجک

 خب چه رب طی به عشق مردا داره، من م یخوام که...  -

  
ً
وع کرد: آرگل، از وقبر که خودش رو شناخت عاشق یگ شد که اصلا ی حر فهایم، با لحن برید ه و دو رگهای از بم شر بیر

 بهش فکرم نم یکرد چه برسه به اینکه بهیادش  خیالبا قی کنه. ..  

ی مفصل انگش  دستانم را از حالت ستو  وع به شکسیر ون کشیدم و ح یر تزده صاف نشستم. در همان حال شر ن بیر

 تهایم کردم تا یک طوری شگرم شوم. ..  

ه شده بود و درهمان حال هم قریبانه با لحن مردان هاش زمزمه کرد: ز یاد توجه م یکرد،  بهاوند به دور دس تها خیر

داشتم رو همه رو بلد بود از حساس ی تهام تا غذای که دوست   همیشه هوام رو همه جا داشت، چ یزای که دوست

 دارم و. .. 

ی انداخت با گوشه شصتش، پرز گر مکن اش   آه شدی کشید که قفسهسینهاش سخت تکان خورد، شش را با اندوه پاییر

ی  م یکرد: بهش گفتم من به چشم خواهر قبولت دارم نه  بیشیر و لی قبول نم یکرد، پاپ یچ  م میشد... جی لی را ت میر

واسم سخت بود نه که بخوام آ، نه ولی رقی قم دلش ب  آرگل بود... بدجورم خاطرش رو م یخواست... رفیقم پسر کاری 

 بدجور ش یفته اون بود  . 
ی

 و اهل زن و زند گ

منده نشم ولی آرگل وابس تگ یش بیشیر  نم یدونم کارم درست بود یا اشتباه اما ه میشه از جفتشون دوری  میکردم تا شر

شد، رفیقم هم کم کسی نبود. پسر کدخدای روستا بود و  ن م یخواستم کسی از ماجرا باخیی بشه  تا خدای نکرده...  
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خب برا ی من مهم نبود اما نم یخواستم تا به آرگل شکوفت بزنن... با ای نکه رفیق م با تموم فامی ل و بزرگ ای روستا  

خال هم، آرگل ی خواستگاری دخیر جوابش منفی بود... لجباز و یه دنده به حرف هی چکسم گوش نم یکرد... یه روز  رفیر

ی رو قضیه خواستگاری...   ، م یدونستم اگه پافشاری کیی ی ش حرف بزنم تا از خر  شیطون  بیاد پا ییر
خالهم گفت با دخیر

توی کنکور ...از عمد  گندش در میآد و آبروریزی میشه که نشه تا آخر جم عش کرد... چند هفته قبلش بعد قبولی

 
ی

ون... وقتیم حرف خاله غمگ انتخاب رشتهم رو توی دانشگاه تهران زدم تا از اونجا ی هجوری خلاص شم و بزنم  بیر

 دلم باهاش نبود که نبود... پس  
ً
ی به آرگل نیستم که بعدش اشکش رو در  بیارم که اصلا نم رو شنیدم... دیدم مرد گفیر

بگم.... شبونه فقط با خونوادم خداحاف طیی کردم و زدم به طبل  ب یعاری و اومدم بدون حرقی به کسی بزنم یا  

 تهرون...  

  

 ناباور با دهان نیم هباز چندبار پلک زدم، حر فهایش را هضم نم یکردم اما ناخواسته با حرص سمتش چرخیدم.  

 بهنظر خودت کار خو بی کردی ؟   -

ی ی لبخند محزو بی زد: درس تیر ن کار رو انجام دادم، چون مرتصیی عاشق آرگله و مطمئنم خوشبختش  م گرفته و مطمیئ

 یکنه...  

 حرصی پاهایم را کف سنگ موزایک گذاشتم با طعنه هم دسبر در هوا پراندم.  

ه که نگرفت یش و س یاهبخ تش کردیش!   -  اما اگه بدبخت بشه، اوندنیا یقه تو رو م یگیر

ی مهره  ای گرد ناش را به وضوح ش نیدم.  متحیر چنان به سمتم چرخید که شکسیر

 چرا!؟ فکر م یکبی من میتونستم خوشبختش کنم ؟  -

 با سوالش جاخوردم، ُمُچم را بد گرفته بود؟! من گمان م یکردم که...  

 مستاصل برای فرار از ا ین مهلکه گیج و گنگ پلک زدم.  

؟ مگه یه دخیر از زندگ یش ج   -   م یخواد؟! یعبی ن م یتوبی یه دخیر رو خوشبخت ک بی
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اره توی خونه خودش،   ی  با هزار آرزو و امید، پا میر
چهر ه گرفتهاش با حالت فکش چندین درجه زاویه پیدا کرد: یه دخیر

ی حداقلهای  ی کم نزاره، خونه و ما شیر ی دلش م یخواد از اول شوهرش باهاش مثل شاهزاده رفتار کنه... براش چیر

نه اینکه نگران نون شب و سقف رو خونش باشه، دخیر توی خونه باباش  درخواستشه... لباس و خوراک خوب میخواد 

 خوب. .. یه زن هرگز نم  
ی

ی رو دیده که مامان و باباش با جون کندن صاحبش شده ...یه زندگ ی مسئول یت نداشته و چیر

 یخواد طلبکار بیاد دم 

 آینده بچ ههاش باشه و... خونش و خون دل خوردن داشته باشه... غم ِ فرداش رو داشته باشه... نگران 

  

 ب یحوصله با غیظ و شی داغکرده دخالت کردم.  

 اگه زند  -
ً
 که... زندگ ی با ید پسبر و بلندی داشته باشه؟ اصلا

ی
 ربا طگونهست نه زندگ

ی
؟! بابا اینا زندگ

ی
شر  م یگ

ی تموم باشه که جی لی یهجوریه... هر ج  اراده کنه اون شوهر بدبختش  ه!  گیش همه چیر انجام بده تا خانوم دلش نگیر

، از اول باهم  ی  خوب باید، باید هم زن و هم مردش باهم تلاش کیی
ی

... یه زندگ
ی

 نه زندگ
ی

... به اون میگن بردگ ن خیر

ی رو از صفر بسازن نه اینکه شوهر بدبخت جونش بالا  بیاد که خانمش توی پر ِ قو بزرگ  ک همهچیر
ی مشیر درست کیی

 شده؟ 

 روی حر فهایم تسلط نداشتم و ب یاراده از ر وی ناخودآگاه واژهها را باز دهانم پرت کردم.   سپس درحا لی که
ً
 اصلا

من اگه عاشق بشم، به جیب و پولش نگاه نم یکنم در درجه اول انسان یت و اخلاقش واسهم مهمه ،بقیش مهم  -

ی داره یا نه... تازه واسم مهم نیس ه یا  بیشیر فقط درکم کنه نیست... پول داره یا نه، خونه و ماشیر ت سوادش ازم کمیر

 و انسان باشه!  

ار تبار ارشیا جلوی صورتم تداعی شد که با غیظ ز یر لب غریدم.   ور با آن چشمان شر  ناخودآگاه چهره شر

ف داشته باشه، اهل گندکاری و کثاف تکاری نباشه... به زور به خواستههاش نرسه، تح قیر نکنه، آزار نده، هو - شر

باز نباشه...  سب    از نباشه...قمارباز و دخیر

 یکدفعه چشمهایم را با درد و افسوس روی هم گذاشتم، دستانم کنار را نپایم مچاله شدند. 

 ارشیا، تو لعنبر از کدام گوری پیدات شد و و یرانم کردی؟! 
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، اون رو نم یدونم!   - ت هست، م یدونم که دلتم پُره... از ج  ی  تو امشب یه چیر

  

 لب زدم.  تلخ 
ی

 تلخ زیرلب با حس خفگ

 حس  م یکنم غرورم خرد شده...  -

ن آهستهای پرسید: منظورت حرفای شایانه؟ خب اگه داداشش رو ن م یخوای، فوقش جواب رد م  
ُ
متعجب با ت

 یدی 

 ...اینکه این همه ناراحبر نداره، داره؟!   

  

 پراندم.  عصبی و با حرص درو نیام، جفت ابروانم را با غیظ بالا 

اون شایان رو که پوستش رو  م یکنم، بیعشور منو اول واسه دوست معتادش خواستگاری کرد حالاهم واسه داداش  -

 زن ِ مردهاش!  

با تاسف و افسوس شی تکان داد بعد دس تهایش را ز یر بغ لاش گرفت: دن یای ع جیبه،  ی گ مثل شایان ی گ هم 

دنیای هم از هم فاصله دارن ولی باهم به واسطه پیوند دو خانواده وصلت دارن... مثل محمدآقا که اخلاق و کردارشون 

 ع جیبه.. . 

ش را به او هرگز نم یداد!   پوزخندی توی دلم زدم، بابامحمد اگر ذات واقعی شایان را م یشناخت که دخیر

 به طرفم چرخاند: 
ی

 صبح کلاس داری؟ با نفس عمی قر که از سینهاش رها کرد، شش را با لبخند کمرنگ

پم را از داخل گزیدم.  
ُ
 عصبی ل

 آره و لی دلم نم یخوا د برم. ..   -

عجیب بود اما خنده آرامی رها کرد و پاها یش را به کف سنگ م یخکوب چسباند: چرا؟! اونجا با دوستات با سیر 

 که حالت بهیر میشه.. .  
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 ب یتوجه، از ب یبی دم ِ و بازدم کشداری ک شیدم.   

 تو  گ کلاس داری؟  ولش کن،  -

، هفته ای سه روز کلاس دارم که خداروشکر  
ً
متفکر به رو به رو زل زد و خود را آرام تکان داد: واحد کم برداشتم فعلا

 تایمش مناسبِ کارمه. .. 

 لبخندمحوی از سخ تکوسیر و تلاشش روی لبانم نفوذ کرد و دوستانه اشاره ای به او کردم.  

 یکبی هم درس؟ تازه کارتم بازکردن دل و روده ما شینه،  خیلی سخته لابد؛ آره؟! سختت  نیست؟! هم کار م  -

لبخند از روی صورت جذابش پر کشید و جایش را محزون گرفت: هماینکه سقف رو شمه... و میتونم کار کنم تا 

 خرج دانشگاه و زندگیم رو در بیارم، خودش جی ل یه... 

 یشیر  زیرب  غ لهایش فرو بُرد و خودش را مچال هیر کرد، انگار که شدش بود.  سپس لبخند گذارای زد و دستانش را ب

راستش همش نگران بودم وقبر بیام تهرون، اینجا نتونم کار  پیدا کنم و به خبط کردن ب یفتم ولی شکرخدا همه چ یز  -

 از قبل مهیا بود، خانواده خوبی که منو مثل پسرشون میدونن، بهم خونه دادن ... 

 ادن و...  کار د

ه شدم که به آهی از فرط سینه رها کرد.    یک باره سکوت ک شداری کرد که کنجکاو به صورت شخ شد هاش خیر

 شاکر خدام، که هم یشه از اون بالا هوام رو داره...  -

  

 و مغموم زیرلب پچ زدم.  
ی

 با فرو رفتگ

 میشه از خدات بخو ای، هوای منم داشته باشه؟  -

 خته با شوک شی    ع پرسی د:خدام؟! یعبی خدای تو. ..  متعجب لحن آ می

 پوزخند  یک طرف های کنج لبانم ول دادم.  

 خدای تو. ..   -
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 » بهاوند، تو نفستم حقه« 

چندبار دیده بودم که نمازش ساعت ها طول میکشید و یک بار پنهابی از گوشه در او را ز ی ر نظر گرفته بودم، متوجه  

میشد و شانه هایش  میلرزید... بعد هم چشمهابی آغشته به زلال نمدارش را تماشا  شده بودم سجد هاش طولابی 

ی از این بسرر ندیده بودم.   ی  کردم... جز خوبی و متانت،  چیر

، از کردهام پشیمان شدم.     اوایل تما مکارها یش را جانمازآب پهن کردن میدانستم اما با امتحان لعنبر

 با درد چشم بستم. ناخودآگاه با  یادآوری دل پاکش 

س چون جوابی براش ندارم. ..   -  من یکم حالم خوش نیست، نی 

ب یحوصله با دمپا یهای پلاستیگ از روی تخت جسبر زدم، ب یحال و منگ از پل هها راه افتادم که صوت رسا و  

 . شهایم شد: هروقت دلت گرفته بود ب اهاش درد و دل کن ،میشنوه شک نکن   شبخشش، نوازش گو   آرام

  

وجودم لرزش از گرما و نبض قری بی کرد. انگار که حبر علاوه نفس حقش، فکرش هم حق بود. منطق و افکارم را  

 ناخودآگاه به سمت خودش م یکشاند. 

پشیمان و مغموم از هال تاریک عبور کردم، همی نکه داخل اتاق سادهام شدم با چشم بسته هوای مطبوع اتاق را  

 وارد ری  ههایم کردم.  

هوای خنک اتاقم را دوست داشتم. باعث آرامشم میشد اما ع ج یب بود که رایحه خاص بهاوند تا اتاق هم آمده بود.  

 مثل بقیه نبود. آنها کلی عطر و ادکلن رایحههای خو 
ً
شبو   انگار که خودش هم حضور داشت اما نه... بوی بهاوند اصلا

 ناش بکر و خاص بود.  کننده به خودشان م یزدن اما بهاوند عجیب بوی ت 

اه ن  ش را از روی طناب  حیاط جمع م یکردم، توی اتاقش موقع تا کردن پ یراهن و شلوارش؛ ب    چندباری که  پیر

ی    نشوبی توی ماشیر
اهنش را زیر بی ن یام میگرفتم که ناخودآگاه مست و مسخ م یشدم. با اینکه با کلی پودرماسیر یاراده پیر

سته شده میشدند اما را 
ُ
 یحه نابش هنوز با قوت خودش با قر میماند.  ش
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زیر پنجره نیم هباز اتاقم که باد با سخاوت از  لای پرده م یوزید و پرده را به رقص در م یآورد. ح یران و شدرگم ُمُتکای 

 روی قا لی اتاق پرت کردم با حالبر خلسه وار ز یر پنجره طاقباز دراز کشیدم.  

ههای چشمکزن ر وی فرش آسمان خ یره شده بودم که آن صحنه منقلب شده دوباره توی  چشمهایم باز بود به ستار 

 ذه نم با قدرت تدا عی شد.  

 که قصد کرده بودم تا پته ِ بهاوند جانمازآب را جلوی بابامحمد با رسوابی بریزم اما خودم 
! همابی همان امتحان لعنبر

 رسوای خدای بالای شم شدم.  

  

من ی نشده بود. پلکی از رو شر ی م داشتم اما طوری رفتار میکرد که انگار  چیر  زدم، هنوز از بهاوند شر
ی

 دگ

بعد آنکه توی پیام کها»آرگل« خطابم کرد و جواب مسی جها را با قسم و لابه م یداد. تصمیم خطرناکی توی فکرم جرقه  

، رفتارش هم با من شسنگ ین شده   کذابی
 بود. زد. بهاوند بعد ِ آن مهما بی

 طوری که کفرم را در آورده بود که جری و حرص یم م یکرد از این همه کممحل یاش! 

 همان روز واحد ریا صیی و پتانس یل داشت؛ و اینکه دیرتر از 
ً
بعد از ای نکه از دانشکده آمده بودم و بهاوند هم اتفاقا

 ه میشه به خانه م یآمد. 

   

 و خواب را 
ی

ی ظر فها، خستگ سیر
ُ
 البته دلی که ناسازگار شده بود  بعد از ش

ی
بر ای مامان بهانه کردم. با عجله و دس تپاچگ

 به سمت اتاق راه افتادم.   

سم آن شب سمیه هم میهمان خانه ش ایان دعوت بود و شب دیرتر  م یآمد. بنابراین توی اتا قم، تونیک    از شان

 *"   بنفش  سیر گ توی تن کردم که به پوست گندم یام خ یلی م یآمد 

 از غیظ م یکاپ لایبر هم روی صورتم انجام دادم چشم هر ُمُردهای را در نگاه اول  زنده م یکرد.  

اتر از ه میشه میشد. در نها ی ت رژل بکالباسی    که با ریمل زدن مژههایم؛ درشبر چشمانم هم گیر
ً
خصوصا

 که ل بهایم را برجستهیر نشان میداد. 
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 اهل آرایش 
ً
نبودم که مرا با آن ش وشکل  م یدید اما وقبر کمی خود را میآراستم، به زیبا یم خوشحال بودم که ابدا

امیدوارم شدم. عزم کرده بودم همهجور بهاوند را اغوا کنم نه برای شهوت یا حبر هوس بلکه رسواکردناش جلوی 

 بابامحمد و ماما نریحانه که اینقد سنگ این پسر را نم یزند...  

 انماز و تما مکارهو یش از ر یا و ح قبازی نشات م یگرفتند.   امثال بهاوند فقط یک ج

شهایم با نها یت دس تودلبازی پاشیدم که از بوی مجذو   عطر کش ِ رفته از سم یه را زیر گردن و پشت گو 

 بکنندهاش، من هم گیج و مست را یحهاش م یشدم.  

 و عشوه هم بیایم...  شیطان درونم مدام هلهلهکوبان و جسورانه تشویقم میکرد تا طنازی

سید و ساپورت   جلوی آینه قدی، دسبر روی تونیک کوتاهم کشیدم که به زور تا ران پایم میر

 پاهایم را نشان م یداد؛ با خباثت و موذ یگر دست به کمر پوزخندی زدم: کارت تمومه حا جی قلا  
ی

مشک یام هم کشیدگ

 !  بی

دم و ریلکس شان های رویش کشیدم. مو جدار و پریشا ن بعد از مک بی از عمد موهای باف تام را باز کر 

 یاش دل خودم را م یبُ ر د 

از فکر خراب کردن بهاوند، چند دقیقه وجدانم درد م یکرد و غر م یزد اما شیطان درونم زوزه میکشید که» حقش  

  » ی  هست، او پسر دغ لکاری و شارلا نیست در جلد ِ انسان مومن و متیر

خود را به زحمت راصیی کردم که با صدای باز شدن درب ح یاط؛ دس تپاچه و هول شی    ع به طرف  با این توصی فها،

س و دلآشوب مدام دم و بازدم رها کردم.   خانه چپیدم با اسیر ی  آشی 

خانه میشد همه جا را کاو ید؛ بدون آنکه کسی حبر  ی خانه نداشت، اما از پنجره کوچک آشی  ی از هال دیدی توی آشی 

 متوجه شود.  

درحا لی که دستانم ع ین بید م یلرزیدند، ز یر شعله قابلمه کوچک را روشن کردم و پلوی تازه دم گذاشته خود را هم  روی  

 سنگ سینک گذاشتم...  دل توی دلم نبود."* 

ه پشتم نشسته بود. با    که عرق روی  تیر
ی هام محبوس شد و دس تپاچهیر درج بی با باز شدن درب هال، نفس در  سیر

 س و خودنسردانه رفتار کنم تا ش گ نکند که ناخواسته به کاهدون بزنم!    م قوا سعی کردم تا ریلکتما
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س، قد مهای سنگیناش را هم توی دلم میشمردم و بالاخره صدای خستهاش به گوشم رسید.    از اسیر

 حا جخانم ؟  -

خانه و از پشت در  ی  سوال کرده بود.  بزاق دهانم را تند قورت دادم، هنوز  نیامده بود آشی 

 بیا ای نجا... .  -

 لرزان از سماور گازی ت وی استکان دسته دارش، با قل بی ب یقرار چای  
سپس خود را مشغول نشان دادم. با دسبر

 ریختم. با بلع مکدر بزاق دهانم، همی نکه به عقب برگشتم با دیدنش، حیر تزده نفس در سینهام   خو 
ی

ن گ شر

 حبس شد.  

 ن، شوکه و میخکوب شده کنار چارچوب در خشکش زده بود. او هم بدتر از م

 روی صورتش جای چند کبودی دیده میشد *"  

س و دلشور هام به حد زیا دی بالا رفت که با د لی آکنده از آشوب و دلهره   ده شد، اسیر نفهمیدم چرا ی کهو دلم فسرر

 مقابل صورت مبهوتش با نگرابی نزدیک شدم.  

 این بلا رو شت آورده؟ این چه قیافیه؟! گ   -

اما بهاوند بدون اه م یت نگرا ن یام، با ش نیدن صدای لرزش یم؛ چنان تکان محک می خورد و دو گام بلند به عقب 

 شتافت که حرص و ح یران صدایش زدم.  

کن جا م یری، پرسیدم کار کیه؟!  -  صیی

ی  خانه خارج شود، استکان چا یاش را ر وی میر ی  کنار دیوار گذاشتم با غیظ مچ دستش را همی نکه میخواست از آشی 

 محکم کشیدم. 

 بهاوند تو. ..   -

  

 دست به من نزن!  -
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ب در آورد. درحا لی که چشمهایش فراری بود تکه تکه درحا لی که نگاهش را   با ت بی لرزان *"، دستش را از دستم به ضی

ی هاش ن  از  سیر
گه داشته بود که قید نقشهکذای یام را زدم و  مدام از صورت و تنم  میدزدید و چنان شش را پابی نیر

 نگران زمزمه کردم.  

 بهاوند؟!   -

و نزده گردناش هم وحشت و ترس آبی را توی دلم ترزیق کرد. انگشت اشاره  ده میشد و رگ  بیر فک و چان هاش فسرر

 اش را مقابلم گرفت به تن دی جلوی رویم تکان داد: من... من... 

؟  چ یشده که با این   -  وضع اومدی؟ بهاوند..  تو ج 

 دوباره دستم را نزدیک دستانش بُردم که باشدت خود را عقب کشاند. متعجب، هاج و واج فقط نگاهش کردم.  

 مابی ن موهای آشفت هاش کشید، دل من را هم لرزاند و نفسم را بند آورد.  
ی

ی که چنگ  همیر

 بهاوند. ..  -

بدون هیچ حر قی به سمت در خروج ی با گا مهای بلند و سنگ سش را محکم فوت کرد و پشت به من   یک باره نف

 ین گریخت.  

 مات و مبهوت کنار چارچوب در خشکم زد، او چرا اینکار را کرد؟!    

 حبر بی منگاهی هم خرج این همه زیبای ن ینداخت!  

 با دلی آشوب شده دستم را بند دیوار کردم تا از پس ن یفتم.   

 بهاوند! تو... 

 چه آدمی بو دی؟! تو دیگر 

 شی    ع با حس وحال خراب، شم را به سمت اجاق گاز چرخاندم و با آه نهان از عیان محکم روی  
ی

ی سوختگ با بوی بد یتیر

 شم کوبیدم.  

 وای! جزغاله شد. ..   -
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 عصبی پاتند کردم و زیرش را خاموش کردم. در قابلمه را با خشم کنار زدم که آه از نهادم خارج شد . 

 خورشت ته گرفته بود و دیگر قابل خوردن نبود. نصف 

  

خانه و توی فکر صحنه قبل   ی دم با تاسف همان جا ش خوردم روی کف آشی  لب زیرینم را با  غیظ ز یر دندانهایم فسرر

 فرو رفتم. اضار من و فرار بهاوند... 

ی و برد ی چادر مجلسی از کمد، ت یز و نگران  محکم شم را تکان دادم تا به افکارم مسلط شوم، در نها یت با برخاسیر اشیر

ون کشیدم. هرگز گمان ن م یکردم ب هخاطر بهاوند، در خانه خودمان هم چادرپوش شوم.    با آشوب بیر

ون و با گریه و ضجه به دنبال  قلبم بنای با کوبش تن دی ناسازگاری داشت و کممانده بود از سینه لعنت یام بزند  بیر

 بهاوند برود! 

 متعجب با حا لی زار، سیبی ارمبی برداشتم و  بشقاب پر از پلوشمالی و پیاله خورشت  قیمه با 

ی شدم که   ازی و لیم وی تازه کنارش البته پارچ دوغ آماده رفیر بادمجا نهای شخکرده روی سیبی قرار دادم، سالاد شیر

 ناخواسته نگاهم روی تون یکم گره خورد.  

، به  عصبی از دست کارها یم نوچ ی س یبی نوج  کردم و چادرم را از لبه صندلی برداشتم و روی شم انداختم با برداشیر

 سخبر و مشقت چادر را جمع کردم تا ز یر دست و پایم نپ یچد و گند به بار نیاورم. 

ی رساندم. سه بار پشت شهم نف ی و سُست خود را پشت در  زیرزمیر   درب را آهسته باز کردم با پاهای سن گیر

ی هام نکوبد.  س های عمی ق کشیدم و به قلب ب یقرارم دلداری دادم که آرام شود و ای نقد خودش را به در ودیوار سیر

 !  زابراه هم کرده بود لعن بر

س با پشت دستم روی درب اتاقش کوبیدم. صدای از داخل نم یآمد و برق   بزاق دهانم را مضطرب بلعیدم با اسیر

 اتاق هم خاموش بود.  

ی آهسته باز شد.   ترسیده  ر  لبم را محکم گ زیدم با پا در را هول دادم که با صدلی قیر

 بهاوند؟!   -



ه دل     چیر

  

 323 
  

باز هم صدابی از او به گوشم نخورد، با استیصال سیبی را روی دستم جا به جا کردم با دست دیگر، کلید روی دیوار را 

دم که نور لامپ مهتا بی همه اتاق را روشن کرد.   فسرر

 نبود!  

 بود!  بهاوند ن

ی شدم و  سی بی غذایش را رویش قرار دادم.   متعجب پا به داخل اتاقش گذاشتم و روی قا لی نیم هخیر

ون آوردم. بعد از روشن کردن صفحه و  همی نکه کمر راست و صاف کردم، گوش یام را از لای جیب کوچک تونیک  بیر

ی ت وی لیست مخاط بی نها با شماره خودم شماره اش را شی    ع گر   فتم.  رفیر

 بوق اول... بو قدوم... بوق سوم...  

 لعنبر مدام زنگ  م یخورد اما جواب ن م یداد، ناامید شده بودم که  یک باره صدای دو رگهاش به گوشم رسید:  چیه؟ 

ون ک شیدم تند و مضطرب لب زدم.  س ناخنم را لای دندان بیر
 با اسیر

 کجا رفبر تو؟!  -

 متعجب توی گو سیر هرم نفسم را تند رها کردم.  وقف هاش به درازا کسیر د که 

 هسبر یا قطع کرد ی؟  -

ش، شوکه شدم.   ی  از لحن تحک مآمیر

 چرا زنگ زدی!؟   -

 مستاصل با دو انگشت، تیغه بی ن یام را خاراندم.  

، نگرانت شدم و...   -  اومدم اتاقت دیدم ن یسبر

 نباش، بفرما اتاقت!...   -

 عصبی گوشه لبم را جو ئیدم.  
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 ته بهاوند!؟ چرا یه کاری م یکبی که انگار من قصدی داشتم تا...  چه مرگ  -

منده و ب یزار از خودم.     با سوالش، سنگکوب شدم. شر

؟!   -  یعبی باورکنم که  نیتش رو نداشبر

 با م ن من و پریشان نفسم را تند فوت کردم.   

 بیا باهم حرف بزنیم...  -

 نه.   -

 حیر تزده و متعجب پرسیدم. 

رگرفته و شر مزده تا بناگوش شخ شدم.  نه! چرا اونوق -
ُ
 ت ؟ با حرفش، گ

 خوف دارم ازت. ..  -

ان و نادم تبسم ر وی لبهایم نشست.    حیر

 خوف نکن، چادر پو شیدم.    -

 مکث کشداری به وجود آمد که بدون ملاحظه توی گوسیر غرید م:ن یا به درک، به جهنم. .. 

پاکوبان با چهره برافروخته از اتاقش خارج شدم که همزمان هم قفل در درب آهبی با حرص تلفن را زود قطع کردم و 

 چرخید و درب ی کهو باز شد.  

صورت بشابش س میه و نیش بازشده شا یان، مرا مجاب کرد تا جل وی پلهها مکث کنم و دست به سینه به آن دو  

ه شوم.    شخوش  خیر

م مدام گونه سمیه را گاز  م ی  گرفت و چرت و پرت پشت ش هم م یبافت.  شایان  ب یسرر

... بابا  میموندی خون همون دیگه؟!   -  ملوسک من... آخه چقد تو خوردبی

 سمیه با خنده عشوه آمد: اه بس کن. . آقاجونم اجازه ن م یده... 
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 شایان نه گذاشت نه برداشت، گستاخانه نظر داد: پس من امشب تو اتاقت  م یمونم! 

  

 بابامحمد کجاست تا شازده دامادش را بب یند ؟ چشمم روشن! 

ی که وسط  حیاط رسیدند با دیدنم کنار اتاق بهاوند مقابل پلهها تماشا کردند، هردو جاخوردند و با بُهت پرسیدند.   همیر

 تو بیداری؟!   -

 اینجا  چ یکار م یکن ی؟!   -

 بدون توجه، به ساعت گوش یام جدی با طل بکاری اشاره کردم.  

 به... هِر و کِرتون همه محل رو پر کرده...  نصفه ش -

دی فضول خانم ؟  ی  سمیه با انزجار ج  بی به صورتش داد:زاغ  سیاهمون میر

شایان هم ش یطنت آم یز ش تاپایم را کاوی د: آره شیطون، داش بر ش یطوبی  م یکردی، واو چادرش رو نگاه...  

 بهت ن م یداد تو با اون ان
ً
 دامت. ..  میدوبی ساغر چادر اصلا

جرکننده تمام صورتم را  ی با تسرر سمیه، درجا لال شد اما دور از چشم سمیه، چشمک ر یزی تحویلم داد که با چهره میی

 مچاله شد: سمیه رو رسوندی،  حالا هم بفرما خونت... 

 باز هم سمیه با حرص مداخله کرد: ب هتوچه... ناسلامبر شا یان نامزدمه ها؟! 

 عصبی شان های بالا انداختم.  با جد یت دست به کمر،

ام بابامحمد  یکم مراعات کنید، بنده خدا از صبح تا   - نامزدته که باشه، روزا همهش ور دل همید... دیگه شبا رو به احیر

 شب جون م یکنه واسه ما، اون وقت تو...  

  

دهنتو نبندی،   -فرو خوردم.  سمیه با آن آرایش خ ل یج یاش چنان چشم غرهای به من رفت که ب ق یه حرفم را با اخم 

 ن م یگن لال دنیا اومدی...  
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وابی پا شید: جوش نزن خوشگلم، اون حسودیش میشه که من و تو ور دل همیم و خودش   شایان موذی خنده ب یی 

 تک و تنهاست...   

یکنند های نثارم کرد: خب عزیزم، دوات پ یش منه، چاره دردت اینه  با داداش سپس با ب یچشم روی ی خنده مشمیئ

 من. ..  

ی بهش  م یگم تا ناکجاآبادش  ی ی بهش بگو وگرنه یه چیر ی  لشدهای غریدم: سمیه  یه چیر
کوبنده با صدای کنیر

 بسوزها!   

 سمیه بدون اهم یت شانهای بالا انداخت: به من چه، خودت اگه م یتوبی جوابش رو بدی، بده...  

  

تت خواهر بزرگ!   حاشا به غیر

 متاسف شی تکان دادم.  با اندوه و 

 واقعانکه!  -

همی نکه عقب گرد کردم و جلوی چادرم را عصبی بالا کشیدم و با قدمی به جلو ی کباره چادر به شدت از پشت شم  

ی و صدایشان  ان گیر  که قصد سو کرده بودم. با جو بد و شو کیی
« س میه با » یاخدا« آشنای نفس حفر ی کشیده شد و »هیر

 .یکباره سنگ ی بی نگاهی را پشت شم احساس کردم و دلم عجیب گرفت.  درهم آمیخته شد  

شخراشم را با فریاد بلندی   پشت به آ نها، از خشم و عصبا ن یت م یلرزیدم. چندبار دهان باز کردم تا  جیغ گو 

 م یکنم *" روی شایان  بی چشم و رو رها کنم اما لعنت به من که مراعات حال بابامحمد و قلب مامانریحانه را 

اگر داد و غال م یکردم تا هفت خانه همسایه چپ و راست هم از قضیه امشب چه رسوای و ب یآبروی از این خانه 

 همسای هها باخیی  م یشدند.  

غم تمام افکار لعن ت یام، بهج ایخی غکشیدن؛ از پر  با وجود اینکه خشمگ ین و غضبناک بودم اما نم یدانم چرا علیر

ی ی مدا م نفس م یکشیدم تا یک جوری به خودم مسلط شوم و مشتم روی صورت نحس شایان کوبیده  ههای بیر

 نشود!  
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 از شما بعیده آقا شایان، ساغر مثل خواهرتونه...   -

صدای قدمهای سنگ ین آشنا و سپس خش خش چ یزی را به وضوح شنیدم. حبر نم یتوانستم برگردم تا روی شایان  

مان ه و گستاخ یاش دهم.  بیعشور عربده یا حبر مشت گره  خورده ام را نشان ا ین حرکت  ب یسرر

یک دفعه حضور گرم بهاوند را کنارم حس کردم، بدون ای نکه به سم تش مایل شوم. با چشمهای محزون و زلال  

 ضگرفته به او که شش را پابی ن افکنده بود، با دلگ یری زل زدم.    نشسته و بغ 

 نزد یک شم آورد و یک باره چادر مجلسی روی موهای مو جدارم نرم خوابیدند.   اما بهاوند دستش را با فاصله 

ی ل بهایم فوت کردم که ناخودآگاه آهسته   دستان لرزان بهاوند هم با مک بی عقب رفتند و من ب یاراده هرم نفسم را از بیر

 شش را بالا گرفت و نگاه محزون و دریا یام را شکار کرد.  

ی بود که کشف نکرده بودم. تیله های مشک یاش ب ی ا قهوهای آبآورد هام شسختانه تلاقر کرد، ت وی چشمهایش چیر

 نگاهش، از  بی ت ن یمساعت  پیشم شر مزده و پیشمانم کرد. چندثانیه نگاه معنادارش؛ گو یا با من کلی سخن 
ی

خ یرگ

 !...  شدار هویدا کردم: بهاوند   م یگفت... احساس نادم و پیشما نیام را حزین و خ

بهاوند مسکوت نگاهش را گرفت و با حرص، شش را رو به آسمان تاریک چشم کزن بالای شمان کشاند. و تند نفسش را 

ی د.  ت توی نگاهش موج میر ی دلخوری و شزنش یا شایدم غیر ون فرستاد. چند حس قری ب بیر  از سینهاش  بیر

نگاهم کن.. التماست  م یکنم فقط نگاهم کن و از خط آواره  » بهاوند جان، ببخش که امشب میخواستم تو را... 

مند هام... با وجود مردانگ ی و خو یشتنداریت، من سخت مغلوب شدهام... تو با پاکدامن یت  چشمهایم بخوان که شر

 با دل من چه کردهی؟!«  

یخ گلویم لرزیدند. صورتش همچنان بالا بود اما پل کهایش را که سخت فرو بست، لبهایم با بغض ر یش شده ب

مندهام از تو و نف  سلعنتیام..   بهاوند جان ببخش مرا، شر

-   ...  ساغر، آب جی

ی و   مزده سمیه تند با شتاب، دو طرف چادرم را محکم به جلو کشیدم با قد مهای خشمگیر ب یملاحظه به لحن شر

 وری به طرف هال پا تند کردم.  هول از اتفاق تلخ چند لحظه  پ یش، هق هق کنان با د لی آکنده از خون و دلخ
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 چشم از آسمان ستار هباران گرفتم و مغموم شم را روی متکا به پهلو چرخاندم.  
ی

 و خستگ
ی

گ  با  خیر

 اشک گوشه چشمم را زودودم، با حس قری بی دستانم را لای زانوهانم قفل کردم.  

 ن بشم... بهاوند او نشب آبرو خرید و نذاشت من با شایان پست دهن به ده -

  

ی پل گ روی هم گذاشتم که از سوز شما لرزی تنم را احاطه کرد. خسته و کلافه گردنم را بالا گرفتم که نگاهم  غمگیر

ه گره خورد.     روی همان چادر  مجلسی که پشت در اتاق روی جالباسی آویزان بود، خ یره خیر

ل و کرخت، چادر را 
ُ
از لای گ یره کشیدم و ناخودآگاه با چشمان بسته زیر  بی ن  ب یاراده از جایم برخاستم با قد مهای ش

یام گرفتم. حس م یکردم عطر دس تهای بهاوند را... کشیده شدن چادر روی شم و حضور گرمابخشش را که درست 

 کنارم روی همان پله ایستاده با تمامی فاصل ههای لعنبر دنیا.. .  

 ی دارم به وسعت ا قیانوس، به وسعت یه تنه ای و وسعت یه آغوش. داغ کرده از ه یجان، لبخند محوی زدم *"دل 

  

ی شد و دیگر حبر جوابم   من که ابابی نداشتم، بهاوند بود که مدام از من م یگریخت. از آن شب به بعد، دوباره شسنگیر

، این بار تش را نم یداد. تنها سلام و ع ل یک خشک وخا لی تحو یلم میداد، مثل جن و بسمالله! با خلوص قر ی بی

کچهام را کف اتاق پهن کردم و چادر را هم مثل سیر باارزش دور خودم تنیدم و روی همان تشک ب اب یقراری دراز کش 

 یدم.  

 شبخش بهاوند در خان همان ،یک نعمت بود. نعمبر که بعدها متوجهاش شدم.    حضور آرام

 ان موذی تا م یتوانم حجابم را رع ایت کنم.  بعد از آن ماجرا پشت دستم را داغ گذاشتم که جلوی شای

سها را م یپوشیدم و شالم را تا جلوی ابروهایم جلو میکشیدم تا مواقع    وقت یها او میهمان خانهمان بود، گشادترین لبا 

 لزوم هم از اتاقم ب یرون ن میآمدم و در تمام مدت حضور منفورش، خود را در اتاقم حبس م یکردم.   
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ی شده بود و دیگر با من  مامانریحانه  ی سمیه هم شسن گیر ی به زبان ن م یآور د. در بیر ی تعجب  میکرد اما حرف یا  چیر

بحث و جدال نم یکرد حبر راجع به قضیه آن شب هم کلامی به زبان نم یآورد. سخت عجیب شده بود. دور ی میکرد و 

 من هم لا لمابی گرفته بودم.   

ی رفت و آمد میکرد و زما بی که از عمد پیشش م ینشستم تا با او  اما بهاوند... از بهاوند عزیزتر ا ز جانم که محجوب و متیر

 کمی درد و دل کنم اما او، باز در پیله تنه ایاش با  سکوت لعنت یاش مرا تنها میگذاشت.  

 که در  ب  فرصت بودم 
تا از او معذرت دستم را خوانده بود، انگار که من جن بودم او بسمالله. فراری فراری از مبی

 خواهی کنم.  

ی  کلافه از هجوم تل خ چند شب پیش، دمر خوا بیدم و در آن تار ی گ به گوشه دیوار خ یره شدم اما چهره دلنشیر

 بهاوند جلوی رویم مدام پررنگ تدا عی م یشد، ناخودآگاه جان م یگرفت که دلخور زمزمه کردم.  

 چ ی میشد الان پیشم بودی؟!  -

 نیر شدند و تار یگ م یان دنیای  خیالم فرا گرفت...  نفهمیدم چه 
ی

ی و سنگ  شد که چشمهای خستهام کم کم سنگیر

  

کولهام را روی شان هام انداختم و بدون توجه به نگاه خ یره اک یپ پسرها، با اعتماد به نفس باقد مهای شمرده از پل  

 رپا بود و طبق معمول بحث ش امتحانات و دروس بود.  ههای سالن دانشکده بالا رفتم. همهمهی جلوی تابلو اعلانات ب

 باز ب یاهمیت فارغ از بقیه به سمت کلاس راه افتادم.  

پاشن هکفشم روی کف شمرده نواخته م یشد و اعتماد به نفسم را  ب یشیر م یکرد، پشت کلاس در بسته ایستادم و با  

ه را کشیدم و داخل کلاس شدم که  دستگیر
ی مواجه شدم.   ک شیدن نفس عمی قر  از نوع چادری و سنگیر

 با چندنفر دخیر

 سلام.   -

ی آمدند و زیرلب باهم پچ  لبخندزنان جوابم را دادند و ب یتوجه به کنجکاویام، ش همه آن چندنفر روی کاغذی پاییر

 پچ م یکردند.   

شدم و دسته کولهام روی لبه صند لی انداختم.  کلاسور و خودنویس با   ابروی بالا انداختم رو ی ردیف اول جا یگیر

 خودکار  ب یکم را برداشتم و  ب یحوصله روی تکه برگ های خط خطی  م یکردم... 
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 با تمسخر و طعنه از کنارم رد شدند که  
ی

ن و سحر هم گ  داخل کلاس شده بودند اما اکیپ ارش یا، نسیر
ی

کم کم بچهها همگ

 ای آنها کشنده و فراتر از صبور کردنم بود.  ب یتفاوت نگاهم را به تخته سفید میخ کردم اما زخ مزبا نه

 سمون که اومده...    اوه اوه، جاسو  -

ا با لحن حال بهمزناش به گوشم رس ید.    صدای تودماعیی  یگ از دخیر

ه نکبت، انگار که ما جاسوسی کردیم... والا ادای تنگآ رو در  میارن و ُمُخ طرف رو با هزار مظلو منمابی و ادا م   - قیافه م یگیر

 یزنن اونوقت طلب هم دارن...  

ن تا. ..  - ی ابزار رو نداشت ین، چ یکار م یکردین؟ عشوه... هه، مخ ما رو گاز م یگیر ا که همیر
 شما دخیر

یک دفعه جو بدی بی ن همه حاکم شد. متعجب گمان کردم استاد داخل کلاس شد که همه لال شده بودند اما با دیدن  

 هم مبهوت ماندم.  صاش، من   ارش یا با آن  تیپ خا

 یکباره همه دخت رها باهم گفتند:واوو. ..  

ن شی    ع خود را به او که کنار دیوار مکث کرده بود، مشتاقانه با ش وصدا رساند.     نسیر

 وای ارسیر جون، چقد شبیه بچ ه مثبتا شدی... بابا برفکت،  جیگر شدی...   -

ی گفت:  پسرها ادای عق زدن را درآوردند که  کیارش با خنده طع ی  نهآمیر

 واسه بعصیی آ رفته تغییر پوشش داده، بابا  میدونیم آره... کم قوپ ی بیا.. .   -

 ارشیا بدون توجه دسبر روی موهای مدل خامهایش کشید.  

 ببند!   -

 همی نکه نگاهش را ر وی صورت وارفت هام افتاد شی    ع با گ ی جی چشمانم را روی کلاسورم دادم . 

ت تامبوی کلا هدار میپوشید با شلوار مارک زا  منظورش از این کارها چه ب ت و  تیسرر ود؟ ارشیای که همیشه خدا ت یسرر

 پدار . چرا امروز با این  تیپ بچههای مذهبی آمده بود؟ 

 
ً
اهن س فید جذب تناش که آسبر نهایش را تا آرنج تاکرده و شلوارش هم پاره و پوره نبود! پارچ ه مشگ که اتفاقا پیر

 نومندش م یآمد.  خیلی به هیک ل ت
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 کیف مردان ه چرماش را دم دستش گرفت با دو گام بلند به سمت ردیف اول نزدیک شد.    

 یک هو مقابل پسر درسخوابی که همیشه همان جلو کنار صند لی من مینشست، باجد یت خطاب به او گفت: سعیدی ؟ 

 خنده همه درجا بلند شد.   سعیدی با آن ع ینک گرد روی ب ین یاش، چنان با دلهره صاف ایستاد که

ت بشینم.. .  ی  ارشیا ب یتوجه بشکبی جلوی صورت ماتش زد:م یخوام ای نجا پشت میر

سعیدی چند ثانیه با طعنه نگاهش کرد:  اما من همیشه جلو م یشینم، چشمهام ضعیفه و نم یتونم از عقب صندل یها 

ی رو واضح ببینم.. .   همه چیر

 بدون ملاحظه شان های بالا پراند: مشکل خودته. وسایلاتم جمع کن و هری...  دلم برایش سوخت اما ارشیا 

 سعیدی با حرص دهانش را باز کرد: نرم،  چ یکار م یکبی ؟  

یک دفعه یقهاش اسی ر دستان ارشیا شد و صورتش را با  غیظ مقابل چهره برافروخت هاش، ترسناک جلو کشاند: با من  

 دبار باید زد تا حالیت بشه کہ. . بحث  میکبی بشکه؟ یه حرف رو چن

حرصی با غیظ از سکوت ب قیه و طل بکاری ارشیا با غیظ از روی صندلی بلند شدم و بدون نگاه کردن به چهره برزجی 

 ارش یا، جدی و مودب رو به سعیدی کردم.  

م عقب. ..  - ، من میر ی  شما جای من ب شیر

 ساغر ؟  -

ی دفیر و کلاسورم از کنارشان رد شدم با ب یتفاوبر به  بدون توجه به ساغرگفتناش، شدرگم کول ها م برداشتم با گرفیر

 جوسنگ ین اتاق، خونسرد ردیف آخر کلاس نشستم.   

ی وسای لهایم، دستم را زیر چانه مشت کردم با خودکار به جان کاغذها افتادم.     بعد از گذاشیر

، نه؟  -  همیشه دوس تداری آدمو ضایع کبی

ی انداخته بودم و خود را مشغول خ طخ طی کاغذها نشان میدادم که  بدون اهمیت به حضورش،  شم را همچنان پ اییر

 یکدفعه کلاسور و کاغذ دم دستم به شدت و ناغافل از دستم کشیده شد. 
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... ببینم؟  -  چ یکار م یکبی

هم حواله ارشیای   همزمان که برخاستم با بلندشدن همه بچههای کلاس و ورود استاد؛ آه از نهادم برخاست. نگاه تندی

 مو ذی انداختم که صندلی کنار دستم را تصاحب کرده بود. 

 با لبخندمحوی مشغول مطالعه ور قهای لای کلاسورم شد. با طل بکاری دستم را جلویش دراز کردم.  

 بدش زود.    -

لبخند به لب لاقید شانهای بالا انداخت: جالب شد. نم یدونستم اسب دوست داری ؟ پررو پررو  

 داشت علای قهایم را م یخواند که از شب یکاری، گوش ههای کاغذ نوشته بودم.  

 م یگم بده بهم یالا.  -

 زیرچشمی به اطراف *":زشته عزیزم. لااقل خواهش کن... 

 استاد فرامرزی با دیدن جو تک شفهای کرد که با نگاه ملتمس دوباره ارشیا چشم دوختم.  

 بدش !  -
ً
 لطفا

م را جلوی صو   ر تش گرفت و لبخند مو ذیانهای زد: اگه قبول ک بی باهام یه قهوه بخوری، بهت میدمش ویلا ؟  دفیر

 کفری با حرص دندان روی هم ساییدم.  

 باشه، حالا بدش. ..  -

م، خبیثانه ابرو  گستاخانه نیشخندی زد و کلاسورم را به طرفم گرفت. وقبر دستم را جلویش تکان دادم تا کلاسورم را بگیر

 ا بالا داد. ش ر   ی

 مرد و قولش دیگه؟  -

 پوزخند طعنهداری تحویلش دادم.   

 مرد!   -
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ی ش کلاسورم، برایش پشت چشم نازک کردم که یک باره با صدای شزن  ی گرفیر شگر استاد، انگار پتک روی   حیر

 شم کو بیده بودند.  

... اینجا جای اینکارا  ن یس ت... حرمت داره!   -  مهرجو، فکر نم یکبی

 بزاق دهانم را سخت فرو دادم و با نگاه توب ی خگرم سمت ار شیا، گردنم را به طرف ملتمسانه استاد گرداندم.  

منده استاد، مگه چیکار کردم؟!   -  شر

ی انداختم و مسکوت  ی و با صورت داغ کرده از خشم شم را پاییر مگیر استاد چند ثانیه با اخم و جد یت نگاهم کرد که شر

 .   ر وی صندلی نشستم

ی خ یل یها را روی خودمان احساس م یکردم که فریاد  م یزدند.»کرم از خود درخته!«   ی ی و تمسخرآمیر  نگاه سنگیر

 محزون و بُریده خودکار را لای انگشتم به بازی گرفتم که یک هو سلقمهای توی پهلویم خورد. *"تا نالهام هوا نرود.  

که با ن یش باز و ابروهای بالا رفته،  شیطانوارانه و پلید نگاهم م    این بار چشم غره بدی حواله ش یطنت ار شیا کردم

 یکرد. 

 عصبی با اخم ز یرلب خفه غرید م: بیعشور، مرض داری؟! 

 نیشش را فرو خورد و جدی گلویش را صاف کرد: بدم م یآد بهم محل نم یدی!  

اندم که استاد مشغول بازنوی سی درس  شی با تاسف و افسوس تکان دادم. کلافه دوباره صورتم را سمت تخته چرخ

 بود.  

ه یه دقیقه منو نگاه 
َ
، تمام نوشتههایش را نت برداری میکردم که این بار با خشونت بازویم را چنگ زد: ا با فکر عمی قر

 هم میتوبی جزو هها رو بنویسی.. . 
ً
 کن، بعدا

ان و کلافه دستش را با بغ   ضچنیی هزده به تندی پس زدم.     حیر

-  . ..  تو نگاه کردبی نیسبر
ً
 ولم کن اه... ج  م یخوای از جونم؟ اصلا
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بهجای ای نکه عصبابی شود و دست از شم بردارد، کفردرآر و سوهان روح  ی کباره با لحن خاصی زمزمه کرد: پس  

 چیم؟ نکنه خوردن یم؟!  

م بود.   جفت چشمانم را درجا درشت و گرد شدند. چقد ب یحیا و بی شر

 تند و با عجله به طرفش چرخاندم و غضبناک و پر  غیظ لب زدم. شم را 

؟    -  وق یح! خجالت ن م یکسیر

تا م یخواست دهانش را باز کند ،یک باره صدای داد استاد، من را از جا پراند و از تعجب شم اتومابر کوار بالا 

 رفت.  
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ون... زود ...   برید  بیر
ی شما دوتا... مهرجو و تهرابی  اینجا رو اشتباه گرف تیر

ی به لبخندمحو  از حرص و جوش چشمهایم را محکم بستم و بعد از باز کردناشان با  ی تهدید و تو بی خگر نگاه تاسفانگیر

 با صدای مرتعش به طرف استاد مایل شدم.  
ی

 ارش یا تکان دادم و سپس شم را با شر مزدگ

 استاد من ...   -

شگری توب  د: تو  ج  مهرجو؟ من از اول    حبر مهلت تو ضیح هم نداد با توپ پُری حرفم را برید و با لحن شزن

 حواست به درس و تخته نبود. ور دل تهرا بی نشسبر و ب یخیال درس ت ی کو تاک م کلاس حواسم به
ً
تون بود، اصلا

، آره ؟  ی  یزنیر

ب یمحابا شقیق هام پرقدرت نبض م یزد. انگار سطل آ بجوش روی شم ر یختهاند. تمام تنم از شنیدن جملهاش منقبض  

م فرو ن ریزند. تند و با حرص تمام وسای لهایم را با خشم شدند. درحا لی که مقاومت میکردم تا اشک پشت سد مژههای

 توی کول هام چپاندم بعد با قد مهای تند از به ش عت کلاس  پاکوبانخارج شدم.  

ی بقیه را بنگرم. عاصی شده و د لی آکنده از غضب و بغض قدم   حبر به پشت ش هم نگاه نکردم تا نگاه معنادار و سنگیر

 ب رداشتم...  

م تمام وجودم را احاطه کرده بود. تا به عُمرم از کلاس رانده نشده بودم که به لطف ارشیا جلوی آن همه شعله خش 

 دانشجو، سکه یک پول شدم، آن هم بهخاطر یک اشتباه و قضاوت ناعادلانه از دید استاد.  

ی کند.   ی هام خود را بشکافد و همه جا را رن گیر  قلب ب یتابان هام م یخواست ازسیر

 کن. ..  صیی  -

ی انداخته بودم ،با شتاب وارد  ب یتوجه به صدای ار ش یا، قد مهایم را تندتر برداشتم و درحا لی که شم را تا انتها پ اییر

محوطه دانشکده شدم که یک باره بازویم توسط پنجهای قدرتمند کشیده شد که ناخودآگاه کنار درخت شو با ت بی  

 .  لرزان و کله داغشده از خشم ایستادم

کن. ..    زمزمه کرد:چته! صیی
ی

 با نفس برید گ

 ش انگشتان داغش، پوست بازویم را حبر از روی مانتو م یسوزاند.  بیاراده خودم را منقبض کرده با غیظ غریدم.  



ه دل     چیر

        

 336 
  

 یه خواهسیر ازت دارم!...  -

ی م یگوید.    رخ به رخ با آنحنای لبهایش، با لحن ملتمس و مطمیئ

 جان تو جون بخواه...   -

 بازویم را تند از پنج هاش ب یرون کشیدم و تلخخندزهرآلودی به رو یش پا شیدم.  

ون!  -  میشه گورت رو گم ک بی و پاتو از تو کفشم بکسیر  بیر

 با لحن حرص درآری یک لنگ ابرویش را متفکر بالا فرستاد.  

 فکر خوبیه، و لی مگه پای من اندازه کفش تو هستش؟!  -

ورش، جدی و کوبنده ادامه میدهم.  متحیر از سماجتش، پوف کلاف  های کشیدم با پشت کردن به او و چشمهای شر

-    . ، اینقد آروم برخورد نم یکنم. جدی گفتم و این رو آو یزه گوشت کن تهرابی  دفعه بعد مزاحمم ب سیر

 قدمی به جلو برداشتم که با حرفش، خنده حر صی ش دادم، از این همه ب یتفاو ت یاش!   

. .. نگو کرک و پر  - ، لذ تیر  م ر یخت... بابا من عشق خشنام.. هرج  خش نیر

م که به شعت مچ دستم را در هوا میقاپد  چنان به طرفش م یچرخم با غضب دستم را برای زدن سیلی بیخ گوشش بالا م ییی

 و جدی نفسش را صدادار فوت کرد: عادته اول صبخ گه بزبی ت وی اعصاب آدم، آره؟! 

نان با ل به  نف  ای چف تشده ابروبی بالا انداختم. با تکان محکمی مچدستم را آزاد کرده و خونسردانه کول  شی

ارت  هام رو ی شان هام مرتب کردم. با نادیدهگرفت ناش بدون هیچ حرقی باعجله قدم تند کردم تا از شر و شر

 لعنت یاش خلاص شوم.  

 و شتفر راه افتاد.  اما سمجیر از این حر فها بود، غرغرکنان پشت شم با لج بازی

؟!  
ی

 هی، باتوام چرا چ یزی نم یگ

 بدترین تن بیه ب یمحلی به او بود. پس باز هم سکوت من و لحن حرصی او.   

نم ع ین گاو شت رو ننداز د ِ برو. ..   - ی  وقبر باهات حرف  میر
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دم، با کمال م یل آتش به جانش م یزدم تا تلاقی کار امروزش ی روی اعصابش   از حرص خوردناش لذت م ییی را با مته رفیر

 در میآوردم.  

 منو نگاه کن، هی ساغر... دخیر با توام و... دارم قاطی  م یکنم... هی!   -

صامت و مصرانه گو شیام را از کوله ب یرون  کشیدم و بدون اعتنا به صورت کبود شد هاش، هندزفر یام را از لای 

ون کشیدم و توی گو   زان کردم.  شهایم آوی  جیب کولهام  بیر

 توی لیست موزی کهایم رفته و موزیک آمر یک ابی را که تازه دانلود کرده بودم را با ب یتفاوت ی پلی کردم. ..  

  

د و ه یجا نزده شم را همراه با ریتم تندش تکان میدادم. لبخند کمرن  ی با پخش ریتم تندش، قلب من هم تند نبض  میر

 روی لبانم  م ینشیند... حضورش را 
ی

د، از ب یاعتنا یام فرار یاش داده   گ که کنارم احساس نم یکنم. خنده ام میگیر

 بودم.  

 بهیر که رفت... والا آش نخورده و دهن سوخته!   -

م روی   نگاهی به ساعت مچ یام میاندازم که بی مساعت دیگر با استاد فات ج کلاس داشتم. با حال و هوای متغیر

با تاسف گردنم را میچرخانم که ح یرت زده ارشیا را با طل بکاری و غضبناک با فاصل  نیمکت چوبی کنار چم نها مینشینم 

 های بارزی از خودم کنار درخ تهای کاج م یبینم.   

انگار وقبر که هندزفری توی گوشم میگذاشتم، او شتقانه همان جا با غدی میخکوب ماند. کیفش را کنار پاهایش روی ز  

را هم تا عرض شانه باز کرده بود. جفت دستانش را قلاب کرده روی سینه با غیظ و خشم م ین گذاشته بود و پاها یش 

 براندازم میکرد.  

  

فتم!  ارت و خط نشان م یبارید، انگار با ب یمحلی و سکوتم بد مدل روی م خاش رژه میر  از چشمهایش شر

نامحسوس او را زیرنظر گرفته بودم.  طبق معمول با ب یفر دی دوباره چشمانم را ر وی گوش یهمراهم دوختم اما 

ی  میشد.   ی هاش با ریتم خا صی بالا و پا ییر ی فوت کرد. قفسه سیر  نفسش را تند و سنگیر

نیمنگاهی به اطراف انداخت و بعد با نیشخندمعروفش یک دفعه  کیفاش را برداشت و با گامهای بلند به سمتم رع 

 بانگ یز نزدیک شد.   
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بان قلبم چنان با ریتم  تندی بالا رفت که از واکنش موذیان هاش متحیر شدم. هم ی نکه کنارم ایستاد با شتاب سیم  ضی

 توسی هندزفر یام را با شعت و تند کشید.  

 یادت باشه...این رفتارات هی چوقت از تو حافظهم ب یرون ن م یره مادمازل!  -

 اش رع بآور هویدا م یکرد. لح ناش، یک جور الت یماتوم ی ا لحن تهدیدی زیرپوست ی که در جمله

وابی به چشمهای نافذ و جد یاش چشم دوختم: یادم نره!؟ چ یکا ر کنم، الان عزا بگ یرم یا  ب یخیال دلهر هام با ب یی 

 عروسی ؟  

یکنند های به حرفم زد و شش را با کج کردن گردناش مرموزانه جلو کشاند.     پوزخند مشمیئ

ی سگ -  التماسم کردی، امروز رو یاد ت میآرم... فراموش نکن.  خواهیم دید! اون موقع که عیر

  

ی و معناداری هندزفری را پرت کرد و بعد از زدن پوزخند بدی   سپس بدون توجه به چشمانحدقه زدهام با لبخندمطمیئ

 با شعت از کنارم را هش را کشید و رفت.  

 از رفتناش توی دلم شاز یر شد . حیر تزده با خوف ع ج یبی از لحن مرموز و ال ت یماتو ماش که بعد 

ار و متاسف شدم اما   ی معقو لاش، از خودم بیر وهمآلود از لح ناش وحشت وجودم را پُر کرد. ناباور از رفتار زننده و غیر

 چه ف ایده، آب ریخته به ج وی دیگر باز نم یگشت. 

ی گوش یام، بدون اعتنا به ساعت بعد از اتمام واحد درسی و خارج شدن استاد، ب یحوصله کولهام را برداش تم با گرفیر

ن، حواسم را پرت   ی و کنجکاوانه بقیه، ش به ز یر از کنار دانشجوها رد م یشدم که ناخواسته صدای نسیر نگاههای سنگیر

 کرد.  

، تلفنش خاموشه؟    چرا ار سیر

ی لوده با  ب یتفاو بر خندی د:لابد شش با یگ گرمه...   آرمیر

ن رو خا لی کن، بانمک!  سحر با غیظ توب  د:   توام ته دل نسیر

ن گرفته، متعجب زل زدم اما با حرف ک یارش، مبهوت و مت حیر از حرکت  ایستادم.    زیرچشمی به نسیر
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  یگ گه زده تو اعصابش!   -
ً
 حتما

 بی زوم شد. همه اشان چنان به من هاج و واج 
ی

خ یره شده  این بار نگاه همه روی من سنکو پشده، معنادار با وزن سنگ

 بودند که انگار من جنایت کرده بودم. طلبکاری و مدعی بودن از ش و کوله همهاشان بالا م یرف ت.  

 بزاق دهانم قورت دادم و دسته کولهام محکم توی دستانم چلاندم. 

 چیه! چرا زل زدین به من؟!  -

ی نفر به سمتم با غیظ تهدیدکنا ن نزدیکم شد.   ن اولیر
 نسیر

 اغر، باهاش چ یکار کردی که ارشیا  نیومده... اونم این کلاسی که درسش تخصصیه!؟ راستش رو بگو س -

 خون در ر گهایم پمپاژ شد، هجوم خون ز یر پوستم با قدرت دمید.  

 من...؟!   -

ی گفت: نه پسر اقدس، آره تو؟ باز  ج  بهش گف بر که پسره گذاشته رفته؟!   ی  کیارش با پوزخندطعن هآمیر

 کرده بودم، دلم برای خودم سوخت. م یان اک یپ مدع یاشان، تک و تنها و بلاتکلیف ایستاده بودم.  احساس بدی پیدا  

 لابد تا تونسته مخ ارسیر رو خورده!   -

ی آنها چرخاندم.     با دلی زیر و رو شده نگاه حزی نم را  بیر

ی ؟  - سیر  به من چهربطی داره، دوست شماهاست از من م یی 

ی ن یش زد  س های و هوی دارهها...  سحر تلخ و زهرآ گیر ؟ واسه ما ادا می آی، میگن از آن نیر : نه ای نکه تو ن یسبر

 چهطوری قاب ارسیر رو دزدیدی!   راسته... بب ین با مو 
ی

 شمردگ

حیر تزده از برخورد زننده و زش تاشان چانهام قریبانه م یلرزد، اما مصمم با خنده عصب ی، خود را با دلداریمهار  م  

 یکنم.  

 قعانکه برای همتون متاسفم.  هه! وا -

د.    ی کیارش، خون جلوی چشمانم را میگیر ی و مغموم عقب گرد م یکنم که با جمله کنایهآمیر  خشمگیر
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-   !  واسه خودت متاسف باش که در حد ارسیر ا ن یسبر ولی ه میشه آویزونسیر

ی بُرنده کلامش، اشک را به چشمهایم شازیر م یکند و سد بغض وقلبم با مهارناپذ  یری سفت و سخت منقبض تیر

شد. نفسم از ب یهوای و خفقان بند م یشود. با بغض نشسته بیخ گلویم از اینکه غرورم برای بار دوم لگدمان 

 لب برم یچینم.  
ی

 میکردند.، شافکنده با آزردگ

ی داشت با  دس  پشت به آنها با تاسف شی تکان دادم بعد با شتاب و عجله حبر قلبی که بنای تر کیدن و شکافیر

 از کلاس گر یختم.  
ی

 تپاچگ

تندتند با ب یتوجهی از کنار بقیه رد  م یشدم و گاهی هم تنهای به آنها م یزدم که »هوی«آنها را به جان لرزانم م 

 یخریدم. جلوی دیدم ت یر هو تار و آب آورده شده بود. ..  

شدار پشت هِِم درجا با شک و    ق بلند و کقی نفینکنان از کنار  پیاده رو شاکی و محزون قدم بر م یداشتم که با بو 

 تردید قفل م یشوم.  

یک حس قری بی م یگفت باز ش و کله پگاه پ یدا شده تا به قول خودش به من آموزش مخ زدن یا همان به دام 

ی ارش یا را  ب یآموزد.   انداخیر

قمارکردن ارشیا بر ش عواطف و احساسات که  اما دیگر نم یخواستم، من اهلش نبودم. کار من هیچ فرقر با 

ی نداشت.    دس تآویزی برای ر و کمکبی و حالگیر
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همه ش ساغر قمار کرده بود تا م خش را بزند اما من با احساس و منطق قمار  م یکردم تا » قلب« او را به دست م او با 

، خوارشده رهایش م یکردم. این طور هم آبروی ار   یآورد م و بعد هم جلوی چشم همه، علبی شدن آن شر طبندی لعنبر

فت و هم هی چکس جرات ن م یکرد تا این کار ب  مانه را دوباره تکرار کند.  شیا  میر  یسرر

 اما نه، من اهل این قسِم از نامرد یها نبودم. از من بر نم یآمد.  

 آنقد بحر  خیالات خودم غرق بودم که حبر متوجه باز شدن درب اتومبیل نشدم که مالک آن یک مرد است نه پگاه!  

وت م یخکو ب بودم و چشمهایم غرق اشک و ما ی ِ همان کنار پیاده رو هی  تم بود که با برخورد دست داعیی و گرفیر

 انگشتان کشیدهام، چنان از جا پراندم که ناخودآگاه از روی غریزه قدمی به عقب برداشتم.  

 اما دست راستم با قساوت محاضه دست چپ مردان های قفل بود . 

 تو؟!  -

کشان کشان به دنبال خودش تا جلوی اتومب ی بدون اعتنا به دهان باز و گرد چشمان اش کآلودم، تن ِ قف لشدهام را  

 لش بُرد و در سکوت درب جلو را باز کرد با جد یت و ش اشاره کرد تا ب شینم. 

 ش.   اما سوارشدن در ماش ین او، خر یت محض بود بعد آن التیماتوم لعنتیا

 دم. وحشت زده خودم را عقب کشیدم و همزمان دستهای درهم تنید ه شده را محکم تکان دا

 من با تو هیچ جا ن میآ م... دستم رو ول کن ...  -

ی بازویم، با دست چپش پنجهای میان موهایش کشید و کف دستش را پشت گردنش نگه   ی گ یر و دار و گرفیر حیر

 داشت.  

 لج نکن، فقط م یخوام باهات حرف بزنم...  -

ی تکان دادم: امکا  ن نداره با تو بیام... تو تعادل نداری و... شوکه بی ن یام بالا کشیدم وگنگ و گیج شی به طرفیر

،  لبخند تلخی کنج لب نشاند: ب هنظرت م یتونم توی ماشینم بلابی شت ب یارم ؟  تردیدکنان با    بی
ی

با لحن آرام و سنگ

 گند زده بودم به حال و روزش!   
ً
 و پریشا بی از وجناتش میبارید. گویا واقعا

ی
 شک نگاهش م یکنم. آشفتگ
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ا زمزمه کرد: خرابم ساغر... لج نکن.   نگاه تبد  ارش را به بازویم سوق داد و زیرلب بم و گیر

 ترسیده  ب یمعطلی به بازویش چنگ زدم: دستمو ول کن. ..  

عجبا با لجاجت دوباره دستم را لای دستش پیچاند. حس بدی داشتم از اینکه دستم را لمس کرده بود. آن هم مبی که تا 

نوک انگشتم را نگرفته بود و حالا ارش یا با گستاخ یاش، دستم را میان دستان بزرگش محصور  حالا هیچ پسری، حت ی

 کرده بود.  

 در سکوت باز به دس تهایمان چشم دوخت.   
ی

گ  با  خیر

 ول کنم هرجا بری، منم میام.   -

ی سپس دس تقفل شد همان را جلوی صورتم گرفت و سه بار با تاکید تکانش داد: متوجهی ؟ نفس  در سیر

هام گره خورد و رعشهای از تنم عبور کرد. میان د لدل زدنها لرزیدم. * " دسبر دسبر مرا مجاب میکرد و 

 آمرانه رو ی خواستهاش هم با غلدوری م یایستاد.  

ی و محزون آهی از سینه فرو دادم.    غمگیر

 دستم رو ول کن تا سوار شم.   -

دستم را رها میکرد، با شتاب درب جلو را برایم باز کرد و کنارم با   صامت و صاف م طیعانه شی تکان داد. همزمان که

 جد یت و سکوت ایستاد.  

ی من، عجله و شتا  ی لبه در با نشسیر دم تا خودش محافظ من در برابر ارش یای موذی باشد. با گرفیر خودم را به خدا سی 

ی را دور زد و به شعت پشت فرمان نشست.    بزده ماشیر

م اما با جدیت به طرفش    لرزانم روی پاه ایم گذاشتم تا جلوی لرزدستان  شاشان را بگیر

 چرخیدم:کلاس رو چرا پیچوندی؟  

 از گوشه چشم براندازم کرد و صامت دنده را جا داد که شگردان پوقی کشیدم.   

ی این بچهباز یات رو... اون کیارش ب یعشور...   -  دوستات از چشم من میبییی
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 خشک وسط حرفم پرید:  م یدونم توی کلاس چ یشده! جواب کار ک یارش با من... ولی تو... ناگهان شد و 

 متعجب با گ ی جی به ن یمرخ پرجذب هاش زل زدم. 

؟!   -  من ج 

د، گردناش را با طل بکاری ومدعیانه به سمتم چرخاند:    ج بی که دنده را فسرر

 خودت بگو باهات  چیکارکنم ؟  -

ت ت   ند پرسید م: منظورت چ یه؟ یعبی ج  که...  هیجا نزده با  حیر

 ن و ک
ی

ی راهنما زدن به پشت شی، پوف سنگ شداری کشید: الان دوساعته نیمه باروتم، مثل دیوونهها    حیر

 توی خ یابونا دارم ویراژ م یدم ولی  این مغز لعنت یم هنوز آروم نشده... باید ی هکار کبی تا آروم بشم وگرنه. .. 

چپش نگاه معنادار و نافذی حوالهام کرد که تنم از تصورش  یخ بست. کوبش ب یقرار قلبم ریتم تندی  از گوشه چشم 

 شهایش اکووار نبض زدند.    به خود گرفت و طپ 

 چ ... چیکار کنم؟! من... من...  -

شید؛ آمرانه و  حبر نگذاشت واژه از دهانم خارج شود. دوباره با طل بکاری دستم را از روی پاهایم با خشونت خا صی ک

 محکم میان لای انگشتانم خودش به جیی انگش تهایش را فرو برد و روی پای خودش شتقانه گذاشت.   

سم ف یالفور با دلهره بند شد. تنم در کوره آتش فرو ر یخت. قلب لعنت یام هم ش ناسازگاری   نف 

 برداشت و تندتر از معقول تپید.   

س از هیجان و ر ی اکشن او؛ دریچه حالا ت خاص او و درگیر احساس و عواطف عجیب خود بودم دلآشوب و با اسیر

ونزده بریده اشاره کردم.    که یکباره  بی مرخش متما یل شد و معنادر با لبخندنادری کاوید. با چش مهای بیر

 تو... تو. ..  -

ی من لاقیدانه شان های انداخت: باید یه درصد از اون ح سی ک ... خونسردانه از آتش گرفیر ه داشتم رو تجربه کبی

 حالا مونده تا یر به  یر بشیم.  
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 نگران بزا قدهان ترش حازیادم را به زحمت قورت دادم. 

 چطور جرات کردی که دست منو بگ یری و. ..  -
ً
 این کارات چه معبی میده، ها!؟ تو اصلا

 در آرامش انگشت اشارهاش را مقابل*" گرفت: هیش! ریلکس باش. .. 

 سشده ب یهوا غریدم.    نفس حب  ب یاراده با 

ی رو نگه دار...  -  کوفت... درد... مرض و هیس!... بزن کنار ...یالا... ماشیر

د که از درد، چهر هام به آ بی مچاله شد.     فشار انگش تهایش را درون استخوان انگش تهایم بیشیر فسرر

، ساغر. نزار از دست تو شم بکوبم به  -  فرمون.. آروم بگ یر... داری حواسم رو پرت میکبی

ی روی صندلی جم عشده بودم اما با حرص مشهودی غراندم:    خشمگیر

ی رو ن  گه دار...   -  ب   زن ک ن ار... م  اش یر

  
ی

غد و شتق نو ج  کرد و به راند ناش ادامه داد. ناامید و عاصی شده نفسم را تند از  بیبی رها کردم و زیرلب با درماند گ

 نا ل یدم.  

 نو از دست ا ین دیوونه نجات بده...  خدایا م -

-   ..  کمیر وول بخور دخیر
َ
 ا
َ
، م یرسیم.. ا  دو دقیقه ساکت با سیر

ی گرفته بود.    ب یاعتنا دوباره دستم را تند تکان دادم اما چنان قف لم کرده بود که گویا اسیر

؟!  -  اه ولم کن، دستم خردشد. ای.. چته وحسیر

 مسخرآم یزی نثارم کرد.  زیرچشمی ح ین هدایت فرمان، نیشخند ت

 م یخوای خردش کنم؟   -

 چندبار پلک زدم تا هضم کنم: ج  رو خردش کبی ؟ ب یرحمانه  
ی

متعجب با گن گ

 و پلیدانه باتحکم لب زد: دستتو... 
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 بزاق دهانم را سخت فرو دادم و تر سیده با بُهت پرسید م:   

 خشونت ؟  -

 شت دستم را لطی فوار نوازش کرد.  لبخندمحوی روی صورتش پدید آمد و با نرمی شصتش پ

م.    - ، مجبورم خشونت بکار بیی  باورکن اگه شجات نشیبی

 هاجوواج ب یاراده از دهانم خارج شد: خشن ی؟! 

 تک خند هآرامی ش داد و گره دس تهایمان ب یشیر چلاند. 

 دوس تداری! خشن هم میشم آ؟!  -

ی ابروهایم قوس   دادم. از درد آبی دستم، گره ظریف ی بیر

 بزن کنار ، یالا...   -

 یک باره لبخندش به شعت محو شد و باز در جلد وح ش یاش فرو رفت، آمرانه و عص بی تو پید: 

 میسیر بی شجات یا نه؟ 

 متنفر از زورگو یاش، باغیظ و  ب یاعصاب جیغ کشیدم:   

 بزن کنار. ..   -

ه را باز کنم، شتابان   شگرانه و به شعت راهنما زد و خشمگ ین کنار جدول توقف  پرخا کرد. اما تا خواستم دستگیر

م در  میآره.. . زبان تند و ت یزم را ب هکار  
ُ
و چابک قفل مرکزی را زد و ه مزمان با داد غرید: تا به روت م یخندم د

وا و برنده جواب دادم.    بردم و ح ین تکان دادن انگشتاشار هام، ب یی 

م رو تو در آوردی که نم یفهمی  -
ُ
.. . د

ی
ی ش کبی تازه بهشم زور بگ ی و به زور سوار ماشیر  مردم رو بگیر

 نباید دست دخیر

 چ یبلغور کردی  لیدیجون؟  -

ناغافل انگش تاشار هام را توی هوا محکم گرفت و فشاری روی مفصلاش آورد که چهر هام از درد و آه نهان مچاله 

 شد.  
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؟ ول کن... هی ول نکبی  -  ج یغ م یکشم آ...  اِ اِ چیکار  م یکبی وحسیر

ی کاویدنم ابروی بالا پراند.   ارتش  حیر  ب یتفاوت با تفر یح شی کج کرد با چش مهای پرشر

؟! تو جی غکش بودی که موقع سوارشدن همو نجا داد وهوارت رو م یکردی، نه الان که لِش ک پیدی  - ج یغ بکسیر

 !  جلو و واسم زوه بک سیر

م قرمز شده بودم و از گو از فشار حرص و حرف منطق یاش با  د.     وجود شر ی ون میر  شهایم دود بیر

ی تهرا بی اگه...  -  ب بیر

 
ی

ب یادبانه با توپ پر وسط حرفم پرید: گوش کن مهرجو، رو اعصابم بری بد باهات تا م یکنم، گفته باشم، بد ن گ

 ار شیا اخطار نداد! 

 ب تنم از فشار دس تاش با غضب تسرر زدم. دندان روی هم سایید م از خشم و غضب،  ح ین تقلاء و  ب  چتا

-  !  هه... تهدیدم نکن... مالش ن یسبر

ر کرد و جسورانه چشم دوخت . 
َ
 با زبان روی لب ز یری ناش را ت

ن...   - سم ولی بقیه بای د از من حساب بیی
 آره، من از ه یچکس نم ییر

انهام را بالا بردم: باید!؟ اونوقت  در کشم  !   شها جفت ابروان پهن دخیر ی م یکبی  این باید رو تو تع ییر

 هه... برو بابا.   

پم را محکم کش ید که باز صورتم از درد آبی روی لُ پم درهم شد. 
ُ
عجیب لبخند به لب دست دیگرش را جلو آورد و ل

پم غریدم.  
ُ
ی مالش ل  ب یحوصله گردنم را عقب کشیدم و  حیر

پ و... مگه بچهم که هعی ا ین لامصب رو م یکش ی؟ بعدشم به  -
ُ
 تو یادت ندادن نباید ل

 طلبکارانه و عص بی به دستقف لکرد هامان اشاره کردم.  

ی، اسکل!   -  مردم رو بدون اجازه بگیر
 دست دخیر

 خمور و متفکر با حالت بامز های شش را تکان داد:دفعه بعد یادم م یمونه که ازت اجازه بگ یرم...  
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 م با لحن بمشد های ادغام کرد.  با ادای جمل هاش، با چشمک ریزی معنادار ه

 شاید اجازه داد طعم ِ لبهاشم رو بچشم و...   -

 از حرص ناخ نهایم را توی گوشت بازویش فرو کردم و حرصی نیشگون محکمی از بازوی قطورش گرفتم.  

 ب یادب! پسره سانسور شده بیعشور.. .   -

ی مالش جای نیشگو نم، شخوشانه رو به سقف رفت:  !    شلیک خند هاش حیر  خیلی باحالی ساعیی

 خوشم م یآد ازت. ..  

 با انزجار لب و دهانم را کج کردم.  

ه! منکه ازت خوشم نم یاد.  -
َ
 ا

 با چشمهای بار یک شده موشکافانه ت ناش را جلو کشاند.   

 لیدی از گ خوشش میآد اونوقت؟!   -

 ب یتوجه به طپش ب یامان قلبم، پرطعنه و راسخ توض یح دادم. 

ای  از آدمای ک - ی ه ششون به تنشون  ب یآرزه و بشه روشون حساب کرد نه که وقبر باهاشون ی همش وحشت  چیر

  . ..  بعدش رو داشتهبا سیر

با »هومی« ب یتفاوت دوباره استارت زد و از پارک دوبل خارج شد، در سکوت مشغول راندن شد کهکلافه وشدرگم  

 پرسید م. 

 کجا م یری؟   -
ی

 نم یگ

 زد:خونه من. .. جدی از گوشه چشم زل 

 روح از تنم پرید. بدنم  یکهزده روی صند لی قفل شد. عضلات تنم  ب یاراده منقبض و جمع شدند. 

 کف دست عر قکرده ام را به شعت جلوی صورتم مشت کردم و با چشمانحدقه زده به ن یم رخش زل زدم.  

 ریسه رفت.   با دیدن صورت وحش تزدهام، محکم پ قی زد زیرخنده. بلند و ب یدغدغه
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؟! حالا اگه غریبه باشه یه  - منحرف... تا کسی بهت گفت خونه، تو چرا زرد م یکبی وای من! قیافشو... نچنچ دخیر

ی، منکه دیگه خودیم و باهم این حرفا رو ندار یم عزیزم.. ..  ی  چیر

 به ارسیر ا اخطار داده بودم که با من شوخ یهای مزخرف نکند اما انگار جدی نگرفته بود.   

ی   ی او... دومیر
غضبناک مشت گر هخوردهام را با دلخوری و خشم روی بازو یاش کو بیدم، یک بار... » هو ی« گفیر

بار»دیوونه« فریاد کشید ناش... دفعه سوم هم مشت محکمم بالا بردم که  ب یهوا با تمام قدرت روی ترمز کوبید.  

منتظره و  ب یاختیا ر روی ت ناش مثل پر کبوتر پرت شدم ،. م اسیر ن با برخورد اصطحکاک لاسبر کها روی زم ین با  غیر

 صدای بدی یک باره متوقف شد .  

 ب یاراده توی آغوشش واژگون شدم. از این واکنش آه از نهادم برخاست، وقبر که کمربند  ایمبی را نبسته بودم. ..  

ی مشتم را روی شان هاش آوار کنم که یک دفعه  قفل دستانمان را باز کرد و در   خواستم در آن وضع یت رق تانگیر

ی کج شد...    میان فاصلهکممان، مچدستم را چنان پیچاند که ناخودآگاه گردنم رو پ اییر

 آی مامان! دستم رو شکوندی  بیعشور.. .   -

، چته! زن جیر پاره کردی؟ زبون خوش حال یت  نیست  ه وحسیر از لابه لای دندانهای کلیدشد هاش داد کشید: دخیر

 نه؟!  

  

خواستم با دست دیگرم، دستم را آزاد کنم که شی    ع متوجه شد و از پشت ش، جفت دستانم را در یک دست محکم 

 شدار فوت کرد.    گرفت و از کنار لالهگوش نفسش را ک

م بعد. ..   -  حالا مثل آهو افتادی تو دامِ گرگ... هوم! نظرت  چیه که اول گازت بگیر

 تانم را آزاد کند. غضبآلود نفس زنان تقلای کردم تا دس

ات نیستم که ای نطوری رامت بشم... آی ولم کن حیوون.. .   -  گمشو اسکل... من مثل اون دوست دخیر

شده میان گلو و دهانم م   کوبش تند قلبش را به خوبی و واضح از پشت شم م یشنیدم. قلب با ترس مثل گنجشک اسیر

 یزد.  
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 گردنکسیر کردم.  یک باره پنج هاش روی گردنم نشست که با 
ی

 وحشت و حدق هزدگ

 چته! چیکار م یکبی ؟  -

 نشونت  م یدم ارشیا کیه...!  -

ب با انزجار روی صند لی پرتابش کرد .   ناگهان مقنعه به شدت از روی شم کشیده شد و به ضی

، بیعشور... اسکل... بابا د. ..   -  عوصیی

ه موه ایم را باشت  بدون اعتنا به فح  اب باز کرد که موجی از ر جهای پر یشانام روی شانه و شهای زیرلب یام، گیر

کمرم افشو نوار رها شدند... او بدون اهمیت شش را لای موهایم فرو کرد و دم ِ ع میفر از لابه لای موهایم کشید: آخ 

 ...  ساعیی

؟    -  اه.. چیکار  م یکبی

ب صاف برگرداند و ب یتوجه به صورت برافروخت هام ،نگاه  نافذش را روی*" با منظور شش را به یکهو به ضی

 طرف جلو کشاند.  

قلبم تندتر از حد معقولش م یزد، خوی وح شیام با تصور بعدش هشداروار سوت کشید که با تقلا باز توی آغوشش  

 دست و پنجه زدم.  

م.. .   - ، با دندونام گازت  م یگیر  ولم نکبی

ه نگاه تبد ه  خیر ی نثارم کرد و  خیر ی  ارش" *   پوزخند طعنهآمیر

-  "* ....  ع یبی نداره، هرج  وحش ییر

 با خشونت چنگ دیگری*" و با دست دیگرش، دست راستم را ماهرانه مهار کرد. باز با جدیت شش را جلو آورد. 

زیر پایم خا لی و ریتم کوبش قلبم تندتر شد و قلب او هم » گرومب گرومب« آوا یش ز یر گوشم ب یقرارانه اکو 

 میشد.  

 ر یک حرکت با انزجار و حرص صورتم را سمت مخالفش گرداندم"* *" که د
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 *" ارشیا هم ساکت و  بیحرکت مانده بود.  

 جاخورده با غ یظ نفسم را با شتاب فوت کردم.  

ی یگ نشون  - ، میخواین فیر ی جم عکن، اه... هعی باتوام؟!  این چه اخلاقیه که شما پسرا دارین؟ حریف زبون ن م یشیر

 بدین!  

 جوا بی از او نشن یدم، متعجب با خشم درحال تقلا و حال سکت هزده تند تکانش دادم.  وقبر 

 تهرابی ؟  -

 باز خواستم صدایش بزنم که*" بیاراده سنکو پشده خشکم م یزند. 

، به طرفم هجوم آورد. حس هیجان، اضطراب، ترس و تنگنا و واهمه از نزد یگ  چند حس قریب میان آن هیاهوی لعنبر

 .*" ار شیا 

 شدرگم و کلافه مشت محک می به شانهام وارد کردم و چ یبی روی صورتم افتاد. 

 سکن  دیگه!    ای بس کن، من اهلش نیستم... ب  -

 باز هم جوابم سکوت بود.  

ی با حس ع جی بی منقلب شد. حسی که تاحالا نچ شیده بودم.   ی و نخواسیر رگرفته در میان خواسیر
ُ
 گ

 با خوف و ترس قر یبی ملتمس گفتم.  ب یاراده با ترس مشهودی 

، ارش یا...  -  داری اذیتم میکبی

 *" جفت دستانم پ یچانده را آزاد کرد و پنج هاش را از گردنم برداشت"*  

 ارش یا...!  -

قابل باور و هضماش بود. بنابراین با تردید دستم را روی شانهاش گذاشتم و با دودلی   ن با سکوتش برایم غیر
ی

جو سنگ

 ادم.  تکانش د

-  !  ارش یا چرا حرف ن م یزبی
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نفس ِ عمی ق پ یدرپ یاش را احساس  م یکردم. حبر ریتم آرام گرفته قلبش را هم به خو بی م یشنیدم اما تعب یر  

 سکوتش را ن میتوانستم معنا و تف س یر کنم. عاجزشده باز تکانش دادم. 

-   . سوبی  داری منو م ییر

  

ی بار بود که ارش یا   شاش م یگرفت.     مرا با موهای باز دیده بود و حبر مرا در آغو این دومیر

 شگردان رو به سقف با چشمهای باز، خاطره آن شبی که مرا دزدیده بود جلوی چشمانم زنده شد.  

 آن شب هم قصد *" را داشت اما منصرف شد و حالا. . 

 نم یشد!  از این همه عدم تعادلش واهمه داشتم. اگر سکتهام نم یداد، ب یخیالم

 *" با ناباوری به صورت غرق آرامشش چشم دوختم.  

 حالت خوبه؟!  -

ب گشود و نگاه منگم را با لبخند نادر و طمان ینهای غافلگیر کرد:   یک باره لای چش مهایش را به ضی

 الان آرومم...  

؟! باز نزنه بهسرت!    مشکوکانه با حس بد ی و اکراه پرسید م: مطمئبی

ی رفت.  آرام و نرم س یبک آ  دمش آهسته پاییر

 الان آروم ِ آرومم...   -

 لای موهای بره مریختهاش کشید و موشکافانه و ناب با حظ نگاهم کرد.  
ی

 یکباره چن گ

... ج  داری که کنارت آرومم..   -  تو ج  داری دخیر

 دسبر روی پیشابی تب کردهام کشیدم و ب ریده بریده لب زدم.   

؟!   -  یعبی ج 
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 باجذبه خا صی تاکید کرد: برام مهم نیست که چیکار م یکن یم فقط دوست دارم وقتمو با تو بگذرونم.  شمرده و 

  

ای ز یرلب نجوا زد: هرچقدر قیمتش باشه، م    دستم را دوباره م یان انگشتاناش اسیر گرفت و خ  شدار باصدای ب م و گیر

 یخرمش دلتو. 

 نم یفهممت.. .  ناباورانه به صورت ج دی و نافذش زل زدم. 

 خنده مردان های ش داد و با دست دیگرش، طرهای از موهایم را پشت گوشم فرستاد.   

ی ؟  -  خون هتون میر

 گیج و شگردان گردنم را عقب کشیدم.  

 ها؟!   -

ی خون هتون دیگه؟ ب یحواس با  ی ی به رو ی مبهوتم پاشید و با شصت چان هام را بالا آورد: میگم میر لبخند نم کیر

 نطق کردم.   اخم

 واسه ج  م یخوای؟  -

 شی روی گردن کج کرد و لبخندش عُمق گرفت: خنگو ل، خب م یخوام برسونمت خونت  دیگه...  

 حیر تزده لب از لب باز کردم.  

؟!   -
ی

 جدی م یگ

ارت خا صی نگاهم کرد: والا من از خدامه تو، توی بغلم ولو با سیر ولی این نزدی  باز  ش یطن ت در کلامش دمید با شر

 گ... یه و حواسم رو پرت  م یکنه...  

 با ش نیدن جمل هاش، ناخودآگاه نگاهم را به فاصلهمان چرخاندم.  

 خدایا، کاش زم ینت دهان باز  م یکرد و مرا  یکجا م یبلعید!  

ب روی صندلی خود را گیج پرت    کردم. وامانده و متح یر شتاب زده از توی آغوشش خودم را ب یرون کشیدم و با ضی
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 من... من...   -

اه ناش کشید و چرو کاش را مرتب و صاف تکاند.    خونسردانه دسبر رو ی پیر

چک رو بنداز رو شت ...  -
َ
... ولش کن، اون ل  خوبه غر یبه نیستم و  اینطوری فرار  م یکبی

 متوجه منظورش نشدم. گنگ باکنجکاوی به دور و برم نگاهی انداختم. 

 ...  ج  رو بندازم رو شت -

 لبخند به لب نچ کوتا هی کرد و با تا کید افزود. 

 مقنعه!... مقنعهت رو بنداز رو شت. ..   -

هنگ کرده دسبر روی موهایم کشیدم و آه از نهادم بلند شد. باز وا داده بودم. حقیقت که ارش یا تهرا بی ُمُهرمار 

ها را مجذوب خودش م یکرد، دروغ نبود!    داشت و همه دخیر

راه در سکوت و شر مزده از حس و حال قریبم در خود فرو رفته بودم که شکوچهامان رسیدیم، شی    ع سکوت  در میان 

 حاکم شده بی نمان را شکستم.   

 همی نجا نگه دار...   -

 رو به صورتم با تعجب و سوالی شش را به داخل کوچه جنباند.  
ی

گ  با  خیر

 چرا؟! در خون هتون که اینجا نیست.. .   -

 خم شدم تا کولهام را از پشت صند لی بردارم که از عمد روی کمرم کوبید.  ب یاعتنا 

ی؟!  -  نگفبر واسه ج  مثل دزدا میر

 کلافه با غیظ دندان قروچهای کردم.  

چون توی محل، ما رو همه میشناس ن و خوشم نم یآد کسی واسم حرف ب یخود در  بیاره... بعدشم نقدش کنه واسه   -

 بابام...  

 را به سمت داخل کوچ ه گرداند.  متفکر گرد ناش
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ی نفهمه ؟  - ی  اینقد مهمه که کس ی از رابطهمون چیر

 هول و دس تپاچه روی صندلی نشستم.  
ی

ت زده با گنگ  حیر

؟! من و تو مگه چه رابط های داریم که...   -
ی

 ج  داری م یگ

 پوزخندی به حرفم زد و پر تمسخر به فاصله کوچه تا ماسیر ناش اشاره کرد.  

ی تا جل وی در خون ه پیادت کنم...  اگه  -  نداریم پس واسه ج  داری دزد گ م یری، صاف بشیر

 ملتمس از ته دل عاجزانه نالیدم.  

 وای نه، گیر نده بابا، اه... من نم یخوام تو، با این ماسیر ن ضای عت  بیای توی محله، بسه  دیگه!  -

 ؟ گره کوری از اخم نافذ و موشکافانه کاوید:  پ ای کسی و   
ی

 بهخاطر آبروی بابا محمدت میگ
ً
 سطه؟  یا واقعا

 دهانم تا انتها باز شد، مات و مبهوت شم را بالا آوردم.   

 تو! بابا محمد منو از کجا م یشنا سی؟!  -

، منم قول    نفوذناپذیر و باجذبه با آن تیلههای مشک یا  خو بی با سیر
ش به صورت مبهوتم خ یره شد: اگه دخیر

 . .. میدم اذیتت نکنم 

 متوجه منظور دوپ  هلوا یش نشدم، منظورش چه بود؟ 

 منظ ...  -

ی دهانم خارج شود، چنان مچ دستم را به طرف خودش کشید که درجا خشکم زد.     نگذاشت آوای کلام از  بیر

گوش کن ساغر، تو دخیر باهوسیر هس بر و میدوبی من ازت  چ یمیخوام و اینم  م یدوبی امتناع از خواسته من چه  -

 عواقبی واست داره، مگه نه ؟  

 بزا قدهانم به سخبر  میبلعم و صادقانه با جدیت نجوا م یکنم.  

ی پ یش بابامه که خودم همه ج  رو امشب بهش  م یگم...   -  اگه منظورت از عواقب، رفیر
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حال هم خب یثانه در سکوت سن گیبی ذره ذره ل بهایش کش آمد و در نها یت خنده بلندی ش داد و در همان 

 گفت: او گ تو برنده شدی، برو ساغ ی... برو که از ماده گرگ هم بدتری! 

ه را لمس کردم و با   ی دسته کولهام، به شعت دستگیر باز متوجه منظورش نشدم اما وقت را تلف نکردم و با گرفیر

 نگرا بی پیاده شدم. ..  

  

م داشتم. نمیدانم چرا اما گمان میکردم همه شاهد دل توی دلم نبود. تمام دست و دلم م یلرزید. حبر از بهاوند  هم شر

 ماجرای امروز بودند.   

 شاهد گستا جی ار شیا و سکوت لعنبر من. .. 

خانه تا شب    ی وت تا حالا، بدون اعتنا به بقیه داخل آشی  در هال را باز م یکنم با حال بد نشات گرفته از صبح و هی 

 م یمانم...  

ی ظر فها دوبار  سیر
ُ
بشقاب از دستم شُخورد و با صدای ب دی توی سینک افتاد. مامان ریحانه با تذکر وادارم  موقع ش

 شا یان موذی و سمیه در هال  
ً
ویم نه با مختل کردن آرامش دیگران، که منظورش دقیق ا

ُ
کرد که در سکوت ظر فها را بش

 شر به پا نکنم!   نشسته بودند. مدام توبی خ و نصیح تم م یکرد که حواسم به کارهایم باشد تا 

ی بشقاب میوه و پوشیدن  سم کم کنم، با برداشیر ب یتوجه با دس تهای لرزان ی که مدام توی هم چلانده بودم تا از اسیر

چادر بلندی روی مانتو و دامنام بدون نگاه کردن به طرف شایان و س میه ؛ ش به ز یر با اخ مهای درهم از هال رد  

 شدم.  

 نوم رُخ نشون دادن و...  به به بالاخره ساغر خا -

ی راه افتادم.    نایستادم تا بقیه چرن دیاتش را بشنوم، مست قیم و بدون درنگ به طرف زیرزمیر

ی بود. حالم را درک نم یکردم. چرا هنوز میلرزیدم؟! چرا   دستهایم هنوز م یلر زیدند، تنم هم سُست و سنگیر

 چرا... افکارم مدام در حاشیه همان لحظات عذاب آور بود! چرا 

 ساغر خانم.    -
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ی م یخکوب شدم.   ای بهاوند، درست پشت پلهها منت هی به زیرز میر  میان راه با شنیدن صدای گیر

 پژمرده و دلآشوب ر وی پاشنه دمپای به طرفش چر خیدم.  

 سلام.   -

 شایان و 
ی

، ب هخاطر لودگ ی  با ای نکه سلام کرده بودم اما چون موقع ش سفره شام نشسیر

ان ی م از او شم را زیر انداختم.  مزهی  ی و شر  هایش، نشد که با او درست و حسا بی احوال پر سی کنم، غمگیر

 نیومدی واست  میوه آوردم.   -

 ساش شدم.    متوجه تا زدن آسبر نهایش روی ساعد  جی 

 نماز م یخوبی ؟  -

ای پرسید.    تبسم روی ل بهایش نشست. اما  ب یتوجه به سوالم، با لحن ش یری ن و گیر

 خو بی شما ؟  -

 ب یاراده لبخند محجو بی زدم و قلبم ک می آرام گرفت.  

 مرسی، اگه عجله نداری، میوهت رو بخور بعد برو نمازت رو بخون...  -

ی و ستارهای چشمکزنان بالا    ش به ز یر ز یرچشمی نگاهش کردم که شش را بالا گرفت به سقف آسمانرو حانگیر

ه شد.   خیر

 یست. میوه رو هم م یخورم.. .   نماز شبه، مشکلی  ن -

ی و مغموم آ هی از سینه خارج کردم.    غمگیر

 واسه منم که دعا م یکبی ؟  -

ور ارسیر ا مقا یسه میکنم.  ند، و من چه و ق یحانه لبخند پاکش را با لبخندشر ی  لبخند دلن شیبی به روی م میر

 اول برای شما دعا  م یکنم بعد برای خودم. ..   -
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 لبخندم را هم قورت  م یدهم با لحن محزو بی زمزمه م یکنم.  نیمچه 

 بسیر نیم؟  -

 نیمنگاهی به سمت پنجره هال م یاندازد و پرافسوس پلک م یبندد. 

ه...  -  بهنظرم بری داخل بهیر

 متعجب گردنم را به عقب م یچرخانم که متوجه تکان خوردن پرده و سایه پش تش م یشوم، زیرلب با حرص  م یغرم. 

 ان بیعشوز.. .  شای -

د.   صبورانه با متانت بشقاب را از دستانم م یگیر

ه بری داخل؛ منم برم اتاق تا به کارم برسم.    - ی رو درست ن م یکنه جز داغون کردن خود شخص، بهیر ی  جوش زدن، چیر

 با حسرت پلکی روی هم میگذارم و دستم ر وی پایم مشت م یشور.  

 بخور .   -
ً
 باشه ولی میو هت رو حتما

 ن. خدایا این چه آشفت های است که در دلم انداختهای... این حال و روزم چیست؟ چرا دوست م
ی

یخندد، نرم و سنگ

د!  ی  دارم کنار بهاوند باشم اما فکرم پ یش ارشیا غوطه میر

، خاله نگران م یشه.   - ی  چشم بانو، شما بفرمائیر

س و نگرا  در آن گیر و دار قلبم با شخو سیر ناباور ریتم گرفت،  بهاوند به من گفت» بانو« بهاوند امشب روی آن همه اسیر

 بی عجیب عواطفم. شهد شیر یبی را به جانم ترز یق کرد. 

 س خوب با  خیال آسوده، ز یرلب با دل دل کردن زمزمه کردم.    پُر شدم از ح

 خوبه که تو هسبر بهاوند، جی لی... این حال خوش الانم رو مدیون توام...  -

ی پلک م یبندد و لبخند محجو بی به لب م ینشاند.   مگیر  شر

 *** 
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 گوشت کنار ناخ نم را با غیظ کندم و به مسی ج فرستادهاش با خشم زل زدم.  

 »جواب نم یدی، نه؟« 

س پیام را باز کردم.    پوف حر   صدرای کشیدم که دوباره تلفن توی دستم لرزید، با اسیر

 شد. چ یزی به شعت از مغزم عبور کرد. او باز آمده بود تا سوهان روح و روانم شود.   » بیا ب یرون« یک هزده بدنم قفل

 گنگ و بُهت زده به ساعت گو سیر زل زدم، ده و رب  ع شب بود!  

 که این موقع جلوی در خان همان آمده است.  
ً
 دیوانه شده بود حتما

 بابالن گدراز در گوشم ب  چید و رنگ از رخم پرید.  گیج شم را با شگردابی به اطراف تکان دادم که آوای 

 دم دست ی آویزجا لباسی، یعبی چادر 
ی

با دسبر لرزان، شی    ع  ریجکتش کردم و در نه ایت شتا بزده با دس تپاچگ

 سفیدم را روی شم انداختم و هراسان از اتاق خارج شدم. 

بان قلبم، مثل گنجشک ترسیده چنان خودش را به جدار ههای  سینهام م یکوباند که شک داشتم قبل از باز کردن  ضی

 در، از ضعف و ناتوا بی  ب یهوش نشوم.   

 برای مراسم شب عید، سینا و  
ً
وایاش ش ِ هردومان را به باد م یداد، خصوصا آخر با این همه گستا جی و  ب یی 

 خانواده چهارنفر هاش، از ساری بعد مد تها میآمدند. 

 ب و رگ جو سیر  سینا!  بدبخت م یشدم با آن تعص 

یده سکته را رد کرده بودم. اگر بهاوند بیدار بود، چه؟    تا پشت در آهبی برسم، رن گی 

 با تمام  ب یمیلی با خشم درب را آهسته و ب یصدا گشودم و شگ داخل کوچه نیم هتاریک کشیدم.  

چراغ برق ایستاده بود. نیم یاز صورتش زیر نو  ر چراغ دیده م یشودو با خونسردی تمام با  با دیدن مردی که زیر  تیر

 گو شیاش ور م یرفت،  عیی ظ کرده و خصمانه نگاهش م یکنم.  

ی به طرفم قدم برداشت.   ل و اما سنگیر
ُ
 تنام را از در کنار زدم که تگ هاش را از ت یرچراغ برق گرفت با قد مهای ش
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درب نز دیک کردم با طل بکاری منتظرش دست به سینه  دو طرف چادرم را جلوتر کشیدم و در را  نیم هباز به لبه چفت

 ایستادم.  

 واسه ج  این وقت شب اومدی جلوی در خونهمون؟.  -

ی در دو قدم یام مکث کرد با ج  نکردن صورتش با صدای دو رگهای نجوا کرد.    سنگیر

 تو چرا جواب هیچکدوم از مسی جآم رو نم یدی؟  -

چاه به زور شنیده م یشد. چه به شش آمده که اینگونه با حال پریشان و صدایش خشک خشک بود، انگار از قعر 

 مغشوش مقابلم بایستد!   

 مشکوک و بددل بادقت براندازش کردم.  

ی زدی یا خورد ی؟   - ی  چیر

، کف دستش را روی  پیشان یاش فشار داد و خشدار و بم نالی د: حالم خوب نیست.. .   ب یحال و با سُسبر

 ای بالا رفته، محتا طوار پرس یدم. اخمآلود با ابروه

 خب چرا نرفبر دکیر ؟  -

ی ل بهایش خارج شد: امروز چرا نیومدی دانشگاه؟ متعجب ل  بدون ملاحظه آه ش دی از بیر

 بهایم را یک طرفه بالا بردم.   

 خب، امروز ناخوش بودم واسه اون نیومدم...  -

  پرسید: ناخوش! چرا؟ مگه مر یض شدی؟!  سست و  ب یقرار قدم  دیگری به طرفم آمد و با لحن خا صی

رایحه تند و گرم الکل  زیرب ین یام ب  چید و ناخواسته دستم کنار پایم مشت شد. با یک دو طرف چادرم را سفت  

 گرفتم تا از ر وی شم شُ نخورد . 

-   . ی  شما خوردم ه میر
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هم پریده و موه ای حال تدارش ،آشفته و به  با آن چشمان ت بدارش، ع میق و نافذ اجز ای صورتم را کاوید. رنگ او 

 مریخته بود.  

 مبی که همیشه جلو یش گارد م یگرفتم با تعجب و کنجکاوی شتاپایش را کاویدم.    

ی ت ناش حبر آن جاکت چرم قهوهای اش همه به هیکل   ت جذب خاکسیر با وجود پا تیلیشلوار زا پدارش با  ت یسرر

 کلی و عضل های نبود. نرمالش میآمد، مثل بهاوند ه ی

 با توجه به هیک ل تنومندش ب یاختیاد ناخودآگاه پرسیدم.  

 شکاری؟   تهرابی توام ورز  -

 
ی

عصبی پوف کلاف های کشید و پر غیظ ز یرلب گفت: تهرا بی درد! من اسم دارم، اسمم ارشیاست... یهبار دیگه بگ

! درضمن پارکوکارم.    ، خودت م یدوبی  تهرا بی

 بر به لبه درب تکیه دادم.  با  ب یتفاو 

 حالا... واسه ج  اومدی اینجا ؟   -

 ماب ی نموهایش کشید و تا پشت گرد ناش امتداد داد ،یک طور خاص نگاهم کرد: فردا وقتت آزاده؟ 
ی

 چنگ

 با چشمهای بار یک شده، مردد شی جنباندم.  

 باز  ج  تو شته، چه خوابی دیدی برام، راستشوبگو ؟  -

س ن م یخوام بخورمت،  م یخواستم اگه کاری نداری فردا پوزخند  ی کطر  فهای به سوال و نگران یام پاش ید: نیر

  ...  بریم جابی

ی و با است یصال شی بالا فرستادم.   مصلح تآمیر

منده ولی من فردا کلی کار دارم.    -  شر

ی در، شگ داخل حیا طمان کشیدم و   دست به لبه دیوار مکث ک در همان حال تند و  ب  شداری کرد که از مابیر

 یحوصله اضافه کردم.   
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 حالام برو از ای نجا... در ضمن. ..  -

 شم را به سمت  نیمر خ جدیاش مایل کردم.  

 دیگهم هیچوقت ای نج اها پیدات نشه، دوست ندارم ال گ پشت شم حرف در  بیاد.. .  -

 کلیدش لای دستش ور رفت.  آهسته و خمور با سستس شی به چ پ و راست تکان داد و با دست ه

 ش بابامحمدت م یرم.. .    پس دفعه بعد، پ ی  -

ر گرفته با مشت گرهخوردهام به سمتش خ یز برداشتم. 
ُ
اسکل به بابام چ  -لرزیده آه از نهادم برخاست. با  غیظ و تبی گ

 یکا ر داری...  

جاخوردم که با صد ای لرز سیر زیرلب با خود از زیر مشتم جاخا لی داد و در یک حرکت پشت شم مکث کرد. چنان 

فت... چهطوری شد الان؟!    ها جوواج زمزمه کردم: ای نکه به زور راه میر

 ترق کوبی د: خره! من حالم روب هراه نیست، دست وپام که نشکسته.  
 آرام با مفصل  پشت دو انگشتش روی  پیشا بی

 "* 

! فردا حاضی باش بریم ب یرون، بهونه -  درآری و  نیای، یه راست پ یش بابات رفتم ...  خشن ِ وحسیر

 متوجهی ؟ 

  

د و همزمان چادر ی را تا وسط موهایم، شُ   غیظ کرده ش ِ آرن جم را از پشت به طرف شکمش کوباندم تا فاصله بگیر

 خورده بود را با هول و الا و با عجله بالا کشیدم.  

 داری اون روی منو بالا میآر ی آ!   -

زور درد ب ین ابروها و  چیبی رو صورتش را مچاله کرد اما شسختانه از رو نرفت و با حق جانبی آمرانه اخمی از  

  . .. ه وحسیر م، ارشیا نیستم، دخیر  توب  د: دوتا طلبت... جواب این وحش یباز یات رو ازت نگیر

 نیشخندزنان انگشت اشار هام را مقابلش تکان دادم. 
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... تهدیدا ت روم اثر نداره، پات  -  و فراتر نزار که بد میبی بی تهرا بی

 بعد خونسردانه در ن یمهباز خان همان را نشانش دادم. 

، چطوره؟ دستش را از روی شک ماش   - ؛ خودم الان بیدارش کنم تا باهاش حرف بزبی اگرم  م یخوای به بابام حر قی بزبی

شدار گفت: فردا حاضی م یسیر و بامنم  ی گ   برداشت و کمرش را بالا و راست تکان داد. با صاف کردن گلو، بم و خ

ه...   به دو ن م یکبی که دودش فقط تو چشم خودت میر

 سپس بدون اعتنا به چهره غض بآلود و حر صیام، با گا مهای بلند به انتهای کوچه راه افتاد. 

ر باز شد ناش به گو   با غیظ به پشت شش نگاه م یکردم که صد ای باز شدن درب با همان قیر
ی

شم رسید و با دستپاچ گ

 دسبر روی گونههای دا غشدهام کشیدم با چند نفس عمیق، در تلاش که به خود و افکارم مسلط شوم.   

ی که درب را باز کردم و با شی تو افتاده وارد ح یاط شدم با دیدن بهاوند کنار حوضچه کوچکمان،  همیر

سی روی لبانم نقش زد.   لبخند پراسیر

 کیه پشت در ؟   -

وم.    دست  و دلم م یلرزد که مقابل اوبی که در حال زمزمه زیرلب یاش م یبود، مضطرب و وارفته میر

 تو این وقت شب ا ینجا...؟!  -

آهسته شی تکان م یدهد و یک باره کف دستانش را روی صورتش م یکشد، چشمهایش هم ب یاراده بسته  

نم.  ی س به این کارش زل میر
   میشود. متعجب با کنجکاوی و اسیر

؟   -  چیکار  م یکبی

، ساعد دستش خشک م یشود.  
ی

ی م یاندازد که چشمانم روی بُرید گ  پرمکث، دستانش را آهسته پاییر

 ای وای، این چیه؟  -

ی م یکشد که روی زخ مش را م یپوشاند.    روی لبش م ینشیند و آسبر ناش را پ اییر
ی

 لبخند کمرن گ

ی ن یست.. .   - ی  چیر
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 نگران و دلواپس تسرر آرامی م یزنم.  بزاق دهانم را  م یبلعم، 

، چ یرو چ یزی ن یست! جاش  خیلی بده، اگه دوا و درمونش نک بی جاش چرک م یکنه و بد میشه، ها ؟  -  ج 

 محکم پلک روی هم میبند و از روی حوض بلند م یشود. 

 چسب زخم زدم، پشت در  گ بود ؟  -

م با ل بهای برچیده جواب م یدهم. با استیصال و ب یمیل نگاهم را از ساعد پوشاندهاش م   یگیر

ی الانم رفت!   -  همکلاسیم اومده بود اینجا و ه میر

خداروشکر راستش را گفته بودم، ن م یتوانستم دروغ به خورد بهاوند دهم، هنوز قهار نشده بودم که راست و دروغ 

 را باهم به بقیه انتقال دهم و اعتماداشان را سلب کنم.  

ای ترس وجود نداشت اما  مییر سیدم از عاقبت کارم که ارسیر ا با آمد ناش، گند به زندگ یم بزند  بنابراین دلی لی بر 

 بدون شک... گندی که نشود جمعاش کرد و رسوابی به بار کند.  

د با لحن آرامی گفت:   با دو انگشت شصت و اشاره، دو طرفه چشمان   شاش را طبق عاد تاش نرم فسرر

 تعارفشون م یکردی.  

 وصله از کنارش رد میشوم و پرطعنه  م یگویم. ب یح

 از اون مدلای نیست که بابا و مامانم خوششون بیاد، پس ب یخیال...   -

 سپس با صدای رساتری اضافه میکنم. 

 شب بخ یر ح اج یجون.   -

 رو ی صورت محزون و غم گ ینم مینشیند.  
ی

 خنده مردانه و آرامش را از پشت شم م یشنوم و لبخند کمرنگ

جان.   -  شب شماهم متعالی، دخیر

 لبخند دلن سیر ناش از مقابل چشمانم با قدرت حک م یشود و با سماجت برایم زند هنمای  میکند.   

 به به چههوای خوبیه، مگه ساغر خانم ؟  -
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خنده پشت بندش، نفسم را بند م یآورد. امکان نداشت که این موقع شب، ای نکه او تازه از ب یرون میآمد یا م 

 ؟  یرفت

جرکنند هاش اکو   ی ن میی
ُ
یک باره هاله خنده  شیطابی و رع بآور وحشتناکی، هال جلوی در مقابل پرده توری توی گوشم با ت

ند.   ی  م یشد که درجا خشکم  میر

خنده ش یطا بی مدام در گوشم اکو م یشود، انگار ک سی در مغز و روانم را مسموم م یکرد که خندهها از توی شم عق 

 نم یکردند.  بنسیر بی 

ارت   ی که موهایم را روی تنم  سیخ م یکرد، نگاه شیطابی و شر ی حس قری بی که نوید خیی شوم و نحس را م یداد، چیر

 بار شایان م یبود.  

ی که تا نصف شب نمانده بود، و با  بیتفاو بر همراه سمیه این   ی گمان نم یکردم شایان امشب به خان همان آن هم چیر

 ردند.   موقع به خانه باز گ

 تن خشک شد هام را عقب م یچرخانم اما چادر را محکم تا روی اِبروانم جلو م یآورم.  

 ببخشید کار دارم، د یرم شده.   -

صورت سمیه چ یز عج ی بی نشان م یداد، از چشمهایش نفرت و خشم زبان ه میکشید، اما چرا؟ اما شایان با 

کمرم گذاشت*"و با تف ری    ح بشابسیر زل م یزند به من حفظ همان خنده رع بآورش، جفت دستانش را پشت  

 هاج و واج و گ ی جی که نوع نگاه س میه را تفس یر م یکردم.  

 دیگه باید عادت کبی به شب دیراومدنا، مگه نه آخه خودت کم شت شلوغ نیست و با...   -

قا شایان رو بگ ی ر و بیا ین تو، هوا سوز  اِ اومدین بچ هها؟ چرا وایستادین دم در،  بیا ین، بیای ن تو... سمیه، دست آ -

 داره و ممکنه شما بخورین.. . 

  

ی و موشکافانه آ نها   حضور مادرم را بعد از آن همه تعارف کنارم حس م یکنم، نگاه مامان به آنهاست و چش مهای تیر

 روی من! 



ه دل     چیر

        

 365 
  

ی شجا یش درست ن یست؟   ی  چرا حس  م یکنم چیر

م و. ..  حس ِ مرموزی به من تاکید م یکر  ور را دس تکم نگیر  د آن جفت چشم شیطا بی و شر

تو چرا ای نجا خشکت زده؟  بیا برو تو، فردا خواب نمون ی، کلی کار داریم فردا، باید دسبر توی خونه بکشیم و...  -

 ماتت برده؟ هی با توام. ..  

رگرفته از خشم و  غیظ؛ با آخ
ُ
 سمیه و نامزدش، با ت بی گ

ی
سانم با بدون اعتنا به خیر گ رین شعت خود را به اتاق امنم میر

عجله قفل در را وحش تزده کیب م یکنم با نفس نفس پشت در با دها بی خشک شده و مردمک حدقه زده به پنجره خ 

 یره م یشوم.   

 خدا... خدایا.. .   -

م که ناخودآگاه دست راس تم روی   یک باره با آوای و لرزش تلفن توی  جیبم، چنان از جا م یی 

ی هام درست ر وی نبض تپنده قلبم  م ینشیند،  ب یاراده نفس آسودهای از دهانم خارج میشود.    قفسهسیر

 اینکه شایان ن یامده پشت در اتاق تا دوباره تهدیدم کند.  

 تلف نم را هم خاموش میکنم و با خ  
ً
شی    ع با  غیظ شماره رُند را ریجکت م یکنم و دندان روی هم میسابم. اصلا

سانم.  یال   راحت امشب را به صبح  میر

 آره، همینه.. .  -

م و لی قبل از ای نکه دکمه آف را لمس کنم یک باره م سیج از شماره رُند آشنا، با  مصمم تلفن را مقابل صورتم  می گیر

تردید با وقفهای لحظ های مصرانه به نه یب عقلم گوش م یدهم که باز پشت بند پیامک باز نشده، دوباره مسیج  

 دیگری از همان خط به فرستاده م یشود. 

، صفحه را باز م یکنم و...   ی ته دلم را قلقک میدهد که کنجکاوانه با شتاب واکنسیر ی  چیر

، اون پسریه که اونشب باهاش داش بر بحث م یکردی رو شکوچه دیدم، کنارش  یه دخیر بود که یکم بهت   »راسبر

د، مسیج او ل یاش را باعجله  شباهت داشت، بماند حالا چرا گوش یت رو جوا ی ب ن م یدی؟« با قل بی که توی دهانم میر

 باز م یکنم. 
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، یادت رفت... نکنه جدی جدی داری دورم م   » اوف ساغر، متنفرم از ریجک ت کردنت، قرارمون این نبود ساعیی

؟«     یزبی

  

م. بعد  از دو بوق کوتاه، محق و مدعی جواب  کلافه و شگردان از این همه حقبه جانب یاش،  شی    ع شمار هاش را م یگیر

 م یدهد:حالا دیگه رو من تز میدی؟ نم یفهمی متنفرم از این اخلاقت؟  

 ب یملاحظه با غیظ زمزمه میکنم. 

 اون پسری رو که دیدی، باهاش حرفم زدی؟  -

 نم یشناسمش که، فقط موندم چرا ی هجوری به ماشی  با مکث ک 
ً
نم زل زده شداری، خونسرد م یگوید:نه، اصلا

ی خوب نیست!  ی  بودن؟ البته م یدونم ماشینم خفنه، و لی دیگه اونقدم هیر

سم.    م یی 
ی

 با اضطراب و ه یجان ترس، با هول و دس تپاچگ

 به تو یه جوری نگاه میکردن؟!    -

 حبر از پشت خط هم میتوانستم صورت متعجب و ل بهای نیم هبازش را تصور کنم.   

ی ش بیته ناسیر بهم زل من!؟ خب م نکه داشتم سوار  - ماشینم م یشدم، دیدم یه ماسیر بی از کنارم رد م یشه که دخیر

ه   زده،  کنجکاومم کرد وقبر برگشتم دیدم همون یارو اون شبی جلوی در خونهتون توقف کرد... آ اینم بگم که دخیر

د!  ی  موقعی که  پیاده شد هنوز داشت منو د ید میر

ه و اون پسره ژیگول کیان؟ جلوی در جلوی سپس با لحن ه یجا نزدهای میگوید:  نگفبر ؟ دخیر

 فرو م یدهم.  
ی

 ریشههای قالی، آوار م یشوم و بزاق دهانم را با ب یچارگ

 سمیه خواهرمه و اون پسره هم نامزدشه و. ..  -

د وسط حرفم با بُهت بامزهای میگوید.   بدون معللی با شتاب با لحن متعج بی م یی 
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، باهاش اومدی ش تو، یقه این مردک نامزدشه!؟ واق -  پس چرا اونشب داشت ش تو با اون پسری که اونشب مهموبی
ً
عا

 پاره و پوره م یکردند؟! 

 کلافه و با تاسف شقیقهام را م یفشارم. 

 نم یدونم، فقط م یدونم اون شایان تورو شناخته و...  -

ی د. ناگهان با  یادآوری نگاه پرنفرت و انزجار س میه، آه از نهادم ب رم   یخیر

د با آن ماسیر  ی   پیش خودشان فکر  م یکردند، من و با ارش یا صنمی دارم که او این موقع شب جلوی درمان پرسه میر
ً
حتم ا

 ن ض ایعاش!  

ی...   - ی ... یه چیر
،  هی ساعیی  الو کجا رفبر

 از بی ن ی میکشم. 
 با غیظ پلک روی هم سخت م یفشارم و نفس عمی قر

 اگه دوباره اتفاق امشب تکرار بشه، باور کن، باورکن این بار کوتاه نم یآم.  ارش یا، وای ب هحالته  -

  

خنده ر یزش را از پشت خط رها م یکند:باز که زدی جاده خاکی! ج  شده ساعیی باز افسار لازم شده ؟ شدرگم و متح یر 

 دندان قروچ های میکنم. 

ای بفهمی که این طور رفتار کردن با یه خانم، اصلا  ب یادب، هیخ  بهت نم یگم روت  بیشیر  م یشهها؟ گ م یخو  -

 مناسب ن یست.  

 گستاخانه و ش یطنت در لح ناش  بیداد م یکند.  

 جونم. رفتار مناسب لازم شدی؟ او گ من هستم فقط زمانش با تو و مکانشم با من. ..   -

م و از حرص گوشت دستم را گاز م م تا  یک طوری جی غم را مهار  م   شتاب زده لای دستم را زیر دندا نهایم میگیر یگیر

 یکردم. 



ه دل     چیر

      

 368 
  

امکان نداشت با ارش ی ای ب یخیال، م یتوانستم همانند دوتا آدم متشخص رفتار ک نیم، او مدام بح ثها را به 

 دلخواهش تعب یر میکرد از آن نقطه لعن بر هم برع لیه اعصاب نداشتهام استفاده میکرد.  

 واضح  میشنوم.   یک باره داد بلندش را از پشت خط 

 ال     و؟ ک   ج  . ..  -

 ...  با صدای گرفته ای با حرص لب م یزنم:  مرض الو، ای لال سیر بسرر

 عجیب بدون دغدغه میخند د:ای جونم، بازم وحسیر خودم شدی، دوست دالم! دوست دالم...  

 صورتم را با انزجار و چندش درهم م یکنم. 

انگار کمال نسیر بی با اون شبنم افاد های، روی تو هم تاث یر گذاشته... ای... یک باره ادایش ای! چه لفظیه این؟! اه اه،   -

 را با زبان زاری در م یآورم.   

 دوست دالم! انگار بچهست؟!  -

شلیلک خند هاش چنان توی گوشم اکو وار  م یپیچد که درجا کپ م یکنم با شتاب دستم ر وی قطع کردن تماس م  

م.   ینشیند و تلفن را   جلوی چانهام با ناباوری و قلب ریتم گرفتهام با شتای  م یگیر

د و به وضوح نبض کنار شقیقهام را م یشنوم که گرومپ گرو مپ  م یزند.   رنگم به شدت  م یی 

 با لرزش دوباره گوش ی دم دستم، شتابان صفحهاش را م یگشایم و پیام جدیدش را ز یرل ب میخوانم.  

 ش وح سیر جون.  فردا صبح منتظرم با -

تم شود، اما ن میدانم چرا سیاهی شب با  از خشم و حرص، لب  زیرینم را ز یر آماج دندانهایم میجوئم تا درس عیی

 روشنا ی سحر، در رقابت  م یبودند برای مبی که نم یخواستم صبح از راه رسد.  

ین گوشه هال ،میکشانم تا گرد دانههای ریز عرق روی شقیق هام مینشیند درحالی که دسته جاروبر قر را ز  یر وییر

 و ذرات ر یز را به وسیله مکش قویاش درون خود میکشید.   

 زیر موهای دماسب یام؛  
ً
، ب یحوصله دسبر روی روشی که سفت پشت گردنم دقیق ا به محض اتمام جاروبرقر

 گره زده بودم را کشیدم.  
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ی ماما نر یحانه د مصب حاش به جانم منتقل شده بود، ش درد عج یبی از ش صبح موقعی که از خواب از غرغرها

 گردن درد و نبض زدن پس کل هام هم ثمره یکهو بیدارشدنم با داد و غال سمیه و مامان بود.  

 جالب ای نجاس ت که سمیه بازهم از زیرکار در رفته بود و بهانه ترا سیر کرد که با شایان قرار دارد و در اتاقش چپاند.   

حانه هم باز به او آوانس م یداد، اینکه سمیه را بیشیر از من دوست داشت ج  ز بعیدی نبود اما کاش کمی  مامان ری

 مراعات من بیچاره را هم میکرد.  

بدنه جاروبرقر و دستهاش را گوشه هال روی موکت م یاندازم تا بعد ِ خنک شد ناش، دستمالی هم روی خاک و گرد 

 جاروبرقر م یکشیدم.   

ین و تلو یزیون السیدیمان م یافتم و با وسواس چنان م یسابم که اثر   با پارچه نخی و  شیشهپاکن به جان  شیشه و ییر

 برقزدگ یاش را  م یدیدم تا خ یال خودم و مامان را آسوده کنم... 

ی چشم می دوزم. همهخ  ز از تم یزی برق  م یزد. با  با رضای تمندی به چهار طرف هال با سهقالی ماسیر بی دوازد همیر

خانه م یروم که صدای ترق و تروق وسایل از داخلش به وضوح  ی بوی عرق و تاپ خ یس از عرقم، با انزجار به سمت آشی 

 م یرسید.  

شگ از لای در به داخل م یاندازم که مامان را درحال مرتب کردن بشقاب و لیوا نها در کابینت مییابم. بعد تبسم 

 پل گ م یزنم:  

 رو تم یز کردم، دیگه چیکار کنم ؟  مامان، هال -

بدون اینکه نگاهی به سمتم روانه کند،  ب یتوجه غ رکنان لب م یزند: اون ذلیل شده که رفته توی اتاقش، توام یه 

 دسبر توی اتاق خودت بزن که سینا و زنش اومد، مشکل جا نداشته باسیر م و... 

ا  ضم با حرص و شکا یت بلند  م یشود.   اعیر

 ..! واسه ج  اتاق من؟ خب اتاق س م یه رو بده و. .. مامان.  -

بلندی حوالهام م یکند.    شتابزده به سمتم با چشمهای گردشده میچرخد و دست به کمر تسرر



ه دل     چیر

      

 370 
  

، اونوقت زشت نیست بهش بگم اتاقت رو  - ی خبه خبه، انگار یادت رفته که خواهرت نامزد داره و بخوان باهم خلوت کیی

لی کن که ساغر خانم تو اتاقش راحت بخوابه؟ نم یگه مامان من، ناسلامبر من چند روز واسه داداش سینا و زنش خا 

م خونه خودم اونوقت فردا و پس فردا خانواده شوهرم شم شکوفت نم یزنن که...   دیگه میر

  

انم.   باغیظ و کفری دستم را بالا م یی 

 هرج  اوامر جی لی خب، جی لی خب، مامان شم رفت ب هخدا... عجب غلطی   -
ً
کردما، باشه اتاقم رو خا لی م یکنم اصلا

 شما باشه مامان، من که همیشه توش یخور بودم اینم روش. ..  

 ساغر.  -

ب یاعتنا به حرص کلامش، پاکوبان راهی اتاق شدم تا وسایل شخصیام را داخل کمد  میگذاشتم و درش را هم قفل م 

 لی کند.  یک ردم والا از زن سینا بعی د نبود که فضو 

  

در اتاق را ب یحوصله باز کردم و جعبه کارت بی از بالای کمد برداشتم. با حرص هرچه کلک سیون مقاله ومجله روز  

ی کوچک مطالع هام قرار دادم.   به اضافه تمام کتا بهای درس یام، همه را داخل کارتن چپاندم و پرغیظ همه را  زیر میر

 ال فضو لی باشه...  خدا کنه هوس نکنه توی کتابام دنب -

 زیرلب با خود لب م یزدم بعد با دو د لی به ش کارتن زل  م یزنم، یعبی چسب کاغذی رو یش م یزدم. 

 کار از محک مکاری عی ب نم یکرد. 

ی آدمک را رو یش میگذارم با  ، پارچه سفیدی روی جعب هها میاندازم و در نهایت مجسمه سنگیر ب یمیل و ناراصیی

 علامت  م یزنم که اگر کسی هوس تلاسیر توی جعبه را م یکرد، شی    ع متوجه میشدم!  حرص گوشه پارچه  

  

 الان زانوی غم میگرفتم که  
ً
 مرتب و تم یز. اگر وسواسی نم یبودم حتما

ً
یام نگاه دقیفر م یاندازم، کاملا به اتاق ن همیر

 یکردم.    اتاقم شلوغ و به مریخته م یبود و من باید تا عصر همه جایش را تم یز م
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از کمد کوچک ی کدره، حوله و یک دست لباس تم یز برم یدارم، سپس با باز کردن کش موهایم با حوصله، به 

 سمت حمام کنج ح یاط راه م یافتم...  

  

صور تم به وسیله آب گرم حمام، مرطوب با طراوت م یشود. تن خستهام قدری سبک م یشود با خیال آسوده، آ 

یزد.     با دست  میچلانم، ذرات آب با شعت کف کا سیر  جی  ب اضافه موهایم را   س حمام میر

 و سبک شدن تنم زمزمه م یکنم.  
ی

 از ته دل از رفع خست گ

 آخ یش.   -

 فرز حوله دسبر را دور موهایم میپیچانم و سپس حوله بلند صور ت یام را دور تنم م یپیچانم و از حمام خارج  م یشوم. 

ند که با به مخوردن دندانهایم، شتاب زده دمپای پلاستیک ی ح یاط  هجوم هوای شد به  ی صورت مرطوبم یورش میر

 را م یپوشم و دوان دوان مسیر حیاط را تا هال  طی م یکنم...  

  

 توی اتا قم میچپم با نفس نفس زدن، کف پاهایم گز گز م یشد و تمام موهای تنم از فرط شما سیخ شده بودند.  

، به  *" با حس  ی خ 
ی

ی سادگ ، تند تند م یپوشم و سپس شلوار ورزسیر مش گ و به همراه بلوز یش میام که در حیر
ی

زدگ

 روز و شیک بودند.  

  

 مقابل آینه بار یک قدی میایستم. کرم طراوات دهنده بر م یدارم و آهسته روی دست و صورتم م یزنم.  

بنابراین با افراط مقدار زیادی را زیر فک گردن و اطراف صورتم  بوی معطر و خوش رایحه کرم دلم را گرم م یکند، 

 پخش  میکنم... 

ند:  یک یتون، آیفون رو جواب بده، دستم بنده... آهای  ی خانه بلند داد میر ی با صدا درآمدن آیفون،  مامان از آشی 

ا. ..   دخیر
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 خارج م یشود. ب یتفاوت از اتاق خارج میشوم که همزمان هم سمیه از اتاقش، تلفن به دست 

با دیدنم، ب یمحل از کنارم رد م یشود. متعجب پشت شش راه م یافتم اما نجوای دم گوش یاش را میشنوم که  

 مخاطبش، شایان م یبود.  

سد: کیه ؟   دسته آیفون ساده سف ید را بر م یدارد و خونسرد میی 

ه شد، بعد سن  به طرفم خیر
بی بی

ی  گ ین و آهسته جواب داد: یه لحظه... نم یدانم چرا سمیه یک دفعه با تیر

د با طعنه پوزخند م یزند: ه مکلاسیته...   دسته آیفون را به طرفم میگیر

سپس بدون ای نکه منتظر واکنشم باشد، پشت به من دوباره داخل اتاقش م یشود. با کنجکاوی و تعجب پشت 

 آیفون میایستم .  

 بله ؟  -

... وای با دم ش یر بازی کردی تو! حالا دیگه گوش یت رو خاموش  م یکبی   -  که از خواستهام، شونه خا لی کبی

ون زده از حدقه درحال ریکاوری صدایش چند لحظه منگ مسکوت ماندم.    با دهان باز و چشمان بیر

 اما او بدون ملاحظه با غیظ م یغرد: زود  م یآی وگرنه... 

 یدهم.   یکهزده به زحمت بزاق دهانم را م یبلعم با لکنت جواب م

؟!    -  ت ... تو... اینجا  چ یکار م یکبی

طلبکار و مدعی  م یتوپید: تا ده دقیقه، شبی دی فقط ده دقیقه دیگه اومدی که هیچ، نیومدی اونوقت من م یآم  

 پ یشت و. .. 

 ترسیده با صدای لرزش و گرفته من من کنان پاسخ م یدهم.  

 نه نه، باش ... باشه اومدم... اومدم...   -

ین پوشش را از پشت جاآویزی بر م یدارم که چادر گلگلی مامان بود.  شی    ع ش  ا سی را شجا یش م یکوبم، دم دستییر
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شدن مامان و بقیه، شتاب زده با    شی    ع چادر را روی موهای جی   از باخیی
س و بازم  م یاندازم؛ با هراس و نگرابی

س خود را پشت درب آهبی م یرسانم.    عجله و اسیر

 جلوی در خان همان ،درجا  با نفس نفس
ً
و ب ین یکیبشده قفل در را باز میکنم که از دیدن ار شیا آن هم دقیق ا

 سنگکوپ  م یکنم و دهانم هاجوواج باز میماند.  

رگ برجسته ش قیق هاش، نگاه خون به نشسته و زهرتر کآورش با ژست ترسناکش که به جفت دستانش را به درگاه ت 

ی نب ی  ود که انتظارش را داشتم. خوفناک و دلهر هآور شده بود. کیه داده بود، چیر

و سیگاری که در لای انگشت چ پاش خودنم ابی م یکرد. حبر رگ  ب یرون زده گرد ناش و کبودی صورتش هم 

 دهشتناکش م یکرد.  

د و بعد با خشم، فیلیر سوختهاش را  با دوانگشت بدون ملاحظه با دیدنم، پوک ع میفر از سیگار لای انگشتش میگیر

ی پرت م یکند... دود لعنت یاش را تند و ش یع از بی بی خارج  م یکند: از بازی دادنم خوشت م یاد ؟   روی ز میر

د.  ی م یرود، رنگم به وضوح  م یی   دلآشوب سبیک گلوی م سخت پاییر

 ج  ؟  -

شدهاش را  بیشیر نزد یک م یکند و زیرلب با خشم عج یبی  م ی ی  غرد:زهرمار... درد...  گره کور اخ مهای تمیر

ه احمق، مگه قرار نبود دیگه اون ب یصا بو رو من خاموش نکن ی!؟ بچهای آره؟ یا ت نت میخاره ؟   دخیر

  

 مردمک لرزانم را با واهمه توی کاسه چشمانم میچرخانم.  

 خواهش م یکنم، ار شیا داد و بیداد نکن... زشته ما...  -

ی با حرص زیرلب  ی الان، همی ن الان راه میافبر با من. ..  مهلت نم یدهد، خشمگیر  نفس م یزد:زشت و مرض! همیر

  م ینالم. 
ی

 وحش تزده با لکنت و حدقه زدگ

 تو...  -
ً
؟ اصلا

ی
 واسه خودت؟ چرا زور م یگ

ی
 بس کن!  ج  داری میگ
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 .  با خشونت با پشت دستش، محکم به قفسه سینهام م یکوبد که با ناباوری و بُهت به عقب پرت میشوم  

بامن درست صحبت کن ساغر، فهمیدی درست رفتار کن تا درست رفتار کنم احمق، تو که ادعات گوش عالم رو کر  -

 کرده باید بفه می که من وق بر یه حرف دو بار تاک ید کردم یعن ی واسهم مهمه اما تو...  

  ...  لعنبر

  یکه
ی

ی به سمتم م یاندازد که با منگ ی میخورم. برافروخته با انگشت اشاره به  شیشه   غضبناک نگاه تهدیدوا ر و تیر

 شفاف ساعت مچ یاش م یکوبد: از د ه دقیقهات، فقط پنج دقیق هت مونده... بجنب. ..  

ی راه م   رو به روی خان همان پارک کرده بود، با گا مه ای بلند و سنگیر
ً
سپس با غیظ به سمت اتومبی لاش که دقیق ا

 یافتد. 

که روی پاشنه کفش مار کدارش به طرفم میچرخد و چهار انگشت بلند دست چپش   سم به شمارش م یافتد   نف 

 را نشانم میدهد و با تا کید تکان میدهد یعبی حالا»چهار دق یقه وقت دارم«   

ا  د با حرص و عصبان یت همچنان دست به سینه به او چشم میدوزم. با دیدن این حرکت اعیر م،   لجم م یگیر ی ضآمیر

د و ب  در پ ی دم و بازدم عمیق م یکشد... قفسه سینهاش تند تکان  م یخورد و پر  شش را به سمت آس مان م یگیر

ی یاش سخت باز و بسته میشود.    ههای بیر

 توی مغز شم انگار ک سی با مشت و لگد م یکوبید، ش دردم  بیشیر  میشود و گرهاخمهایم درهم میتندد.  

ش را برایم تکان م یدهد. بعد از چک کردن ساعت مچ یاش، این بار با گا مهای  ارشیا با غ یظ و نگاه ال تیماتو مداری ش 

 بلند و با ابهت نزد یکم م یشود. 

نم که دستش را به از کنار صورتم رد  میکند و زنگ شاسی را محکم  م  ی یکدنده با حرص با چشمهای باریک شده زل میر

 یفشارد.   

 چ یکار م یکبی  بیعشور!  -

ترس و ه یجان زده بازویش را به طرف خودم م یکشم که با خشونت بازویاش را رها میکند: خفه شو،  ب یاراده با 

 بهت وقت دادم اما تو انگار...  
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وحش تزده از خوددرگ یریاش و ب یآبروی بعدش ظرفیتم پر م یشود. بدون اهمی ت با همانچادر گلگلی روی شم، 

مت کوچه ب نبسبر م یکشانم تا با داد و ب یداد کردناش، همسایهها  آست ین جاکت چر ماش را محکم م یکشم و به س

 را داخل کوچه نیاورده است.  

ده از این حجم  بیمهری، دندا نهای چفت شدهام و ش قیق های که تند نبض  م یزد با  نان و قل ب ی فسرر نفس نف شی

ن خفه صدایم؛ وسط کوچه بنبسبر آسبر ناش را 
ُ
 با انزجار رها م یکنم.  کوبندهت رین لحن ممکن و ت

-   
ی

*'. توبی که بی رگ  تو چ هطور جرات کردی اومدی در خونه ما!؟ اونم توبی
ً
واسه ج  باهات  بیام، ها؟ اصلا

 کورشسوا یت کل دانشگاه رو پر کرده و...  

ی زیرلب  م یغرم.  ی  با دیدن ک پزدگ یاش و خش کشدگ یاش با تاسف و افسوس شی جنباندم و پوزخند طعنهآمیر

!؟ حبر یه درصد نفهمیدی که ممکنه من از اون شر طبندی لعنت  - به خ یال ت نم یدونم چه عیاش و کلا سیر هسبر

دار بشم اونوقت بعدش ج  م یشه؟ نفهم یدی بازی کردن با احساسات یه دخیر اونم همکلاس یت ممکنه   یت خیی

نم خیلی کودبی که فکر کردی با وجود همه چه صدم های به روح و روانش  بیاره!.. د آخه تو آدمی؟ انسان ی؟ الا 

 گندکارایت، پاشم باهات بیام ب یرون که ب هقول خودت منو بکشو بی توی خونت تا...  

 خ   فه ش   و!...  -

نعره رع بآورش، برای لحظهای لای چشمهایم را محکم روی هم م یبندد، ب یشک دیوانه شده بود که مراعات ن م 

 یکرد. 

م اسیر پنجههای قدرتمندش م یشود و محکم با خشم جدا یناپذیر تکانم میدهد:گ این یک دفعه جفت بازوان 

 خزبلات رو بهت گفته؟ ها؟ گ؟! 

 گوشه لبم با دردمندی و متاسف بالا م یرود و پرکنایه ن یش م یزنم.  

ا بودی و  - ؟! توبی که به اندازه موهای شت با دخیر
... ناخواه قلبم  فکر کردی نم یفهمم که تو چه آشغالی هس بر

ی هام محبوس م یشود که قطره اشک سم جی از گوشه چشم چپم با دلخوری و   مچال هیر  میشود و نفس در سیر

 دلگ یری با اندوه فرو  م یریزد.  
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ی مثل من جز ای نکه واسه امثال شما جزء تفر یحه واسه ما یعبی ننگ یعبی آخرخط...   - ب یآبرو کردن یه دخیر

 ،  م یفهمی...؟!  آخرخط یع بی مرگ من

ی  م یشد، با تکان دادن گردنم، چادر از   با دیدن صورت مبهوت و ناباورش درحا لی که قفسهسینه ام تند بالا و پاییی

 روی موهایم شُ م یخورد. ب یاعتنا با دلخوری و شاک یانه یکتازی  م یکنم. 

 با کدوم فکر بعدش رو کردی اصلا؟ً  ای نکه جواب منو و آبروی ر یخته منو، چه -
ً
جوری م یخواسبر بدی؟! اصلا

 پول م یتوبی آبروی یه دخیر رو بخری؟  دلشکسته و تغ یر چان هام با بغض م یلرزد.  

  تموم پو لهای دنیا رو هم داشته باسیر و لی آه و نفرین یه دخیر رو به جون بخری، هیچ وقت رنگ آرامش و خو  -

، توی این د ، اوندنیا در برابر عدالت خداوند،  شبخبر رو نم یبی بی ار شیا تهرا بی  ک بی
ی

نیا بتون ی بدون تقاص زند گ

... آه و نفرین من تا پل ضاط پشت شت م یاومد...    روس یاه عالم م یسیر

ه؟  د: شرِ نگو ساغر، گ خواسته آبروی تورو بیی ی کلامم را م ییی به خودش  م یآید با لحن راسخ و کوبند های، خشمگیر

 فای صدمن یه غازه رو بهت گفته که منو از چشم تو بندازه، مگه اینکه دستم بهش نرسه. .. من موندم گ این حر 

  

 پوزخند صداداری حواله لحن شاکی و طل بکاریاش م یزنم.  

ط بندی کردی که جایزشم پول  - ی که تو، ش من؛ با اون پسرای عو ض ییر از خودت شر  دوستای خودت گفیر
ً
اتفاقا

 من؟!    پول ارز گندهست... حالا تو بگو،
ی

 شش رو داره که گند بزبی توی زند گ

 چان هام و شم را بالا راندم:    غدبدجی می به گلویم چنگ م یزند که با نف 
ی

 ستنگ

م تری بهت فروخت هم؟ جز ای نکه یه همدانشکدهای ساده بودم، ح بر اون سیلی که   - ی چرا؟! مگه من چه هیر

 تلاقی ک بی و. ..  حقت بوده رو، رو صورتت نزدم که بخوای 

  

 شکن...   نفسش را تند و آشفته صدادار فوت  م یکند: ساغر، گو 
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ی و حز ین دل و نگاه مایوس و    ی رد شدن از کنارش، چادرم که روی شان هام افتاده بود را با دلگیر متاسف حیر

رم  م یاندازم؛ جدیت رین لحن ممکن را با بغض می 
َ
، دیگه متاسفم بالا میکشم و روی موها ی ت گویم: ار شیاتهرا بی

 هیچوقت نم یخوام، دیگه ببینمت.. .  

  

ی م یاندازد:    ا طنیر  اما لحن قاطع وآمرانه ارش یا در گوشم بم و گیر

  ! ارم به آرزوت که ندیدنمه، برسی... از این به بعد مجبوری هرثانیه و هر د قیقه منو ب بیبی ی  » دیگه نمیر

 » 

 *** 

  

م، الهام با آن شکم ِ قلنب هاش بدون اینکه به روی خودش  سیبی چای را ب یحوصله م  قابل زن سینا م یگیر

 بیاورد، با اکراه لب م یزند.  

 بزارش جلوم، منکه ن میتونم خم شم و چای بردارم که.  -

 مسلط به خشمم نفس عمی قر م یکشم و بدون مخالفت استکان چ ای و نعلبک یاش را کنار دستش میگذارم.  

م با صدای خسپس سی بی   شداری زمزمه میکنم.    نقرهای را جلوی سینا  م یگیر

 بفرما داداش.   -

 سینا دسبر روی ت هریش ی کوج بش م یکشد از بالای عینک گردش، جدی جواب م یدهد.  

ی لبخند اجما لی م یپاشم.  - ! ؟ ب یرمق و سنگیر
! از وقبر اومد یم توی خودبر ی نیست    -دمعیی ی کمی کسالت دارم،  چیر

 .  ویلا 

 سمیه درحالی که با تلفن ور م یرفت ناخودآگاه بعد اتمام جمل هام، پوزخند صداداری م یزند.  
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ی و  فت، غمگیر بدون اهمیت  سیبی را جلوی دست بابامحمد و مامان ر یحانه که مدام قربان صدقه تک پسرش میر

 حز ین م یگذارم. 

ب همن گفته نشده بود .یا سهم سمیه بود یاسینا و   انگار وجود من اضافه بود، هیچکدام از قربان صدقهها هرگز 

 بچهاش!  

ین جمع به دیوار ت کیه م یزنم و نگاهم را به نقطه کوری  میدهم. جمله  ارش یا در اعماق ذهنم با   در گوشهیر

 قدرت تدا عی  میشود.   

ارم به آرزوت که ندیدنمه برسی، از این بعد مجبوری هرثانیه و هر د قیقه م ی  نو ب بیبی « »دیگه نمیر

طبندی و نقشه لعنت یاش   منظورش از این جمله دو پهلو چیست؟ چرا حس م یکردم که ارسیر ا بعد فهمیدن جر یان شر

 از زبانم، متحیر و نافهم حسابی جاخورده بود؟!  

... این سگری راه انداخته است تا زهرم را آب کند   چرا احساس م یکنم دلشورهام رفع نشده ه یچ، بدتر بازار م 

 دلشوره و این نوید ناگواری از چه است؟!  

 م یکردم. آخر همه درحال گفت و خندمان میبودند ح بر 
ی

با وجود خند هها و صحبت جمع، احساس خلاء و غر یبگ

ی شده بود.   سمیه بدعنق که چند روز بود که با من به دلایل نامعلومی شسنگیر

 : برو در رو وا کن ساغر...  با صدای زنگ در، مامان خطاب به من م یگوید 

ی به من حرام  م یبود، که حبر سمیه تکابی به هیکل توپرش نم یداد تا در را باز   نم، نشسیر ی ی پوزخند تل جی میر غمگیر

 کند.  

  

ی رد شدن متوجه  نیش باز س میه وقبر تلفن به دست تند چ یزی را تایپ  م یکرد، حزن و تاسف میشوم و بدتر  حیر

 حرص به سمت درب راه م یافتم. کفری شده با 

 دسبر به تونیک سورمهای تا زانویم م یکشم و شال آ ب ینفت یام را ر وی شانه و قفسه س ینهام مرتب میکنم. 

 کیه ؟  -
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 مواجه م یشوم. 
ی

 همزمان هم درب را باز میکنم که با بهاوند خسته، با تعجب و خشکزدگ

 .  هوا تاریک شده بود و تازه بهاوند را م یدیدم

؟! چقد دیر کر دی.  -  توبی

 ب یرمق لبخند خست های به رو یم پاشید.  

 علیک سلام، اگه اجازه بدی میگم...   -

 با اشار هاش که لای درب را گرفته بودم، شتاب زده با هول دستم را کنار پرت کردم که با تشکر آرامی از کنارم رد شد.  

 کرد.  همزمان نگاهم روی  ک یسههای دم دستانش تلاقر  

 اینا دیگه چیه؟   -

فلزی آب روی پاشنه پا مینشیند و ش  همه کیسهها را کنار حوضچه کوچک وسط  حیاط م یگذارد، جلوی  شیر

 یر آب را باز  م یکند.  

 یکم میوه واسه مهمونا...   -

 لبخند محوی از این همه آقای یاش روی لبم جاخوش م یکند.  

، و ظ یفه ت - ی  وام خرید کردن برای این خونه نیست... چرا پولات رو الکی خرج م یکبی ؟ ولی  سینا و زنش مهمون نیسیر

طمانینه در آرامش کفش و جورا بهایش را در م یآورد. دو مشت آب پر توی صورت خستهاش میپاشد. صبورانه به 

طمان ینهای شش امتداد پیدا میکند، با لبخند   قطرات آب که از روی پ یشابی تا روی گونه و در انتها روی تهری 

 چشم میدوزم.  

 دست به سینه با شی کج شده به زمزم هزیرل بیاش دقت  م یکردم انگار ذکر  م یگفت.   

ی ز یرلبی م یگفت و بعد دستانش را روی صورتش میکشید!   ی  آن شب هم چیر

 دعا م یخوبی ؟   -

ی پ یراهناش را نرم بالا م یدهد و همزمان آب توی مشتش را روی ساعد دستانش  با ذکر میپاشد.   آستیر
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، ذکر م یگم.   - ی  موقع وضو گرفیر

 ضچه درست کنار  نیمهرخش م ینشینم.   متعجب با کنجکاوی روی لبه حو 

 اونشبم ذکر م یخون دی، نه؟  -

 با کف دست مسح ِ ر وی شش را کشید و نرم جوابم را داد.   

 اونموقع دعای دیگهای میخوندم.   -

پاهای س فیدش زل  م یزنم که بعد از اتمام وضو، جورابها را گلوله میکند و کفلبخندزنان به خم شد ناش و مسح ِ

 شاش را به پا م یکند.   

 دمعیی امروز!   -

 محزون آهی از ب ین لبانم خارج م یشود.  

 اینقد تابلوام؟ دوم ین نفری که پرسیدی!   -

ار راست بری بالا، ولی امشب معلومه  کمرش را که صاف  م یکند، لبخند به لب شی میجنبان د: عادت داری از دیو 

 پکری!  

لبهایم را جمع  م یکنم و دست راستم را ت وی آب حوضچه فرو م یکنم. از شدی آب، تنم لرز  م یکند اما ب 

س م.    یاهمیت م یی 

 الان میخوای نماز بخوبی ؟  -

 درحال مرتب کردن ت ای آستینهایش است.  

 نم همیشه واسه نماز ن یست.. .  نه، نمازم رو توی مسجد خوندم، وضوگرفت  -

 سپس به طرفم شی میچرخاند و با آرامش خا صی زمزمه م یکند.  

 خوبه آدم ه میشه با وضو باشه، هرکاری ک بی خدا پای ثوابت م ینویسه!   -

 ناخودآگاه با شی کج شده لب م یزنم.  
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 حبر اگه گناه باشه ؟  -

 متفکرانه دسبر به ت هریشاش م یکشد. شداری،   یک آن جا م یخ ورد. بعد از مکث ک 

ا از گناه نیست ولی خوبه آدم از گناه و وسوس ههای شیطا نر جیم دوری کنه. ..   -  هیچکس میی

ر م یکنم. 
َ
 با کنجکاوی و حزین لبم را با زبان ت

؟   -  حبر اگه چار های نداشتهباسیر که به گناه ب یفبر

 جاش را به صورتم م یدوزد که هول
ی

 پلک م یبندم.    نگاه گنگ و گ
ی

 شده و دستپاچگ

 منظورم اینه که اگه کسی بخواد مجبورت کنه که...   -

  

 پرمعنا با صوت دلنسیر بی آیهای را برایم تلاوت میکند.  

 مِن عِبَادِ  -
ُ
ه
َّ
اءَ اِن

َ
لفحش

َ
 و  ا

ُ
نِصِرف عَنه

َ
 ل
َ
ذالِک

َ
 ک
َّ
 رَبه

َ
نا بُرهان ن رَّ

َ
 ا
َ
د لَ

َ
مَّ بِها ل

َ
 بهِ وَه

َ
ت مَّ

َ
قد ه

َ
.  وَ ل

َ
صِ ی ن

َ
ا المُخل

َ
 ن

  

شبخشش را تماشا  م یکنم که لای پلکهایش را آهسته باز میکند که با    مبهوت و دهان  نیمهباز، صورت آرام

 خنده هولزدهای دستانم را بهم میکوبانم.   

، وای باید  م یدونستم این صدای خاصت شبیه قار ی -  هاست آ...  وای عا لی بود! نم یدونستم قاری و حافظ قرآبی

م گیبی م یزند.   ی دست کشیدن *"، لبخند شر  محجوب  حیر

، ولی ممنون.   -
ی

 دیگه این طورام نیست که م یگ

انم.    با کنجکاوی جفت ابروانم را بالا م یی 

 حالا مع ن یش چیه؟  -

 تبسم ملایمی  م یکند. بعد بم و گرفته زیرلب نجوا م یکند.  
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چشمش بر برهان پروردگارش باز نشده بود؛ قصد او م یکرد، ما این گونه خواستیم  و آن زن قصد او کرد و او هم، اگر  -

 بدی و زشتکاری را از او دور ک نیم چون از بندگان خالص ما بود." سوره یوسف آینه  

 "۲۴ 

  

 متعجب و با ح یرت به شعت از روی لبه حوض بلند  م یشوم. 

 منظورت یوسفه آره؟!  -

 می شی تکان داد. لبخندش قوت گرفت و به آرا

ت یوسف( ع) اشاره کردن  اینجا.. .   -  به امتحان حصری

 لبهایم را متفکر زیر دندان کشیدم. 

 باورش جی لی سخته، آخه گ م یتونه جلوی زیبای یه زن افسوس و جذاب مقاومت کنه و...  -

ت یوسف( ع) رج بعلی  خیاط و جی لی های دیگه که الان با جد یت و راسخ جواب میدهد: جی ل یها، مثل حصری

 حضور ذهن ندارم.  

 ملام تگر از سوال ب یخودم، کفری پوف کلاف های کشیدم. 

 ولش کن اونا رو... راسبر تا تو بیای، منم چایت رو ر یختم...  -

 در سکوت سمت اتاقش راه م یافتد، او هم در فکر فرو رفته بود.   

ها بالا م یروم. پرده توری را کنار  م یزنم و بعد از در آوردن دمپا یها، کیسه خریده ا را از کنار حوض بر م یدارم و از پله

 از راهروی باریک منتهی به هال میگذرم.  

بابا با دیدنم لبخند متعج بی م یزند: اینا رو ک ی آورده ؟ با  

 لبخند محوی با افتخار جواب  م یدهم.  

 بهاوند خرید کرده...   -
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 .  مامان ریحانه شی    ع لبش را م یگزد 

 اِوا چرا اون بند هخدا؟ خب محمدآقا، شما که بهش  م یگفبر لازم  ن یست تو زحمت  بیفته بندهخدا.  -

 زحم بر نبود حاج خانم ...یاالله...  -

با صدای و اجازه ورود بهاوند، ش همه باشوک بالا آمدند، بهاوند کنار راهرو منتظر اذن ورود ایستاده بود. الهام شی    ع  

د. . دست ی روی شا لا   ش که روی شان ههایش شُ خورده بود را هول بالا کشاند تا روی موهایش قرار  گیر

سمیه هم شی    ع چادر دم دستیاش را از روی پشبر برداشت و روی شش انداخت. مامان هم با تعجب چادر دور  

 کمرش را باز کرد و دس تپاچه روی شان ههایش انداخت.  

 حجاب!  

شتاب و نگرابی اه میت ن میدادم اما درک م یکردم از حسا سی تهای س ینا باخیی بودم اما من  ب اصلا ً به این همه 

 یتوجه به چشم و ابرو آمد نهای سینا، رسا و خونسرد گفتم.  

 بیا تو. ..   -

ی انداخت و با اشاره به مامان افزود.    صدای بابامحمد به گرمی طنیر

 بفرما تو پسرم...   -

خانه چپیدم.   بهاوند با ش به زیری ی  چندقدم جلوتر آمد که با هول داخل آشی 

مان هاش،  صدای احوال پرس یاش را م یشنیدم و از ادب و متانتش حظ م یکردم. بهاوند جدای از وقار و لحن محیر

 رایحه خاصی از خود ساطع م یکرد.  

 یکرد.    همیشه به چشم من، بهاوند مثل یک راهنما بود که مرا در مواقع لزوم راهنمابی م

مثل چند دقیقه پ یش که در جواب آن سوال احمقان هام، آیهای را تلاف کرد که جواب سوالام را با زیر و رو شدن دلم  

 گرفتم.  
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ی بود نه اجبار.   ی بودن، ب سی ملایم و دلنواز بود به عمق جان نفود م یکرد. از خشونت خیی ی دلن شیر صدایش در حیر

 درست برعکس ارش یا.  

امروز ظرفیت م را با لحن قلدوری و زورگویاش به چنان درجهای رساند که ب یمحاب ا همه نقشهاش را پسری که 

 روی دایره نشخوار پاشیدم.   

 خراب م یکنم با افشا ی آن همه تاکید پگاه و نفهمیدن ار شیا از آن *" لعنتیاش!  

 یک باره دستم را روی هم میکوبانم با افسوس پچم یزنم.  

 پگاه بفهمه که منو لگد بارون  م یکنه!  وای اگه  -

ی چای هل ودارچیبی مورد علاقه بهاوند به سمت هال م   چندبار با حرص پلک  میبندم و در نها یت بعد از ریخیر

 یروم.  

ی داده نشسته بود و در آرامش جواب، سوالهای سینا را م یداد.   کنار بابامحمد با شی پاییر

الهام، خم م یشوم و س یبی را جلوی پای بهاوند م یگذارم که با دیدنم، جم عیر و  ب یتوجه به نگاه خ یره سمیه و 

 پاهایش را ب یشیر جمع  م یکند.  

 به این همه حجب و ح یایش میپاشم.   
ی

 لبخند کمرن گ

 نوش جان. ..  -

ی استکان لبهدارش ، یگ از ش یر ین ی ر گره  م یخورد و با برداشیر
َ
ها را بر میدارد رو به  نگاهش روی بشقاب شیر یبی ت

 بابامحمد و سینا تعارف م یکند.  

-   . ی  بفرمائیر

 بابامحمد اشار های به استکان خودش م یکند. 

 بخور پسرجان، خسته کاری.. .   -

 سینا هم ب یتفاو ت رو به من با اخم اشاره م یکند.  
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 برو واسهمون چای ب ریز...  -

 درونم حرص م یخورم اما به آرامی لب م یزنم.  

 چشم.  -

 استکانها را دوباره جمع م یکند که الهام با پرروبی  م یگوید.  

 واسه منم از اون شیر یبی خام هدار ب یار.. .  -
 اومدبی

یک ذره مراعات نم یکرد که، حالا درست که حامله بود اما زن هم شکمو و  ب یادب، مگر میشد؟ انگار نه انگار ه  

ی بی مساعت  پیش چهارتا رول خامهای خ ورده بود و باز هم م یخواست. پسر کوچکیر س ینا، ام یرع لی میر

ون آمد.    فریادکشان از توی اتا قم بیر

 شهایم خارج میشود.    کمرم را که راست  م یکنم با دیدن یگ از عروسکهای خرگو ش یام، دود از گو

 آن عروسک خرگو سیر را، زیر کمد پنهان کرده بودم و حالا. .. 

نم.  شقیق هام نبض م ی ی  زند و سیبی به دست تسرر میر

 گ گفت بهش دست بز بی وروجک ؟   -

ع لی، با تخ سی عروسکم را پشت کمرش پنهان کرد.    اما امیر

 نم یخوام مال خودمه...  -

 کفری و حر صی نگاه جدی به سمتش انداختم. 

 عمه رو ناراحت نکن!   -

 بهان هگیر ل بهایش را آویزان کرد و ج یغ کش ید.  

 بابا؟!  -

 اما جای سینا، الهام با توپ پر به من تو پید: چیکارش داری بچ همو؟ اِ اِ نگاه توروخدا با یه بچه کل کل میکنه... 
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وم. لعنبر طوری حرف م یزد انگار که من مقصر هستم!   خانه میر ی  معطل ن م یکنم و با شتاب به سمت آشی 

ام یها همه نشانه رفتار نامناسب مامان ریحانه  و سمیه بامن بود که الهام هم جرات میکرد و مدام  نیشم این ب یاحیر

د وگرنه چرا با سمی ه مودبانه رفتار م یکردن د. چرا به او که از شب تا صبح کنج اتاقش بود و هم یشه گوسیر به  ی میر

 دست،کسی به او خرده نم یگرفت ؟ 

خانه پدرش هست. کسی به او حبر یک اخم هم چرا از گل نا زکیر به او نم یگفتند، چون نامزد شده و چندروز م یهما ن 

 ن م یکرد.  

 انصاف  نیست، تا بوده؛ چشم و نورچشمی س میه بود و هست!   

موقع پهن کردن سفره، مامان که مشغول کشیدن پلوزعفرا بی روی دیس بود و س میه هم با تسرر سینا از جایش برخاست  

چشم نازک نم یکرد که انگار ارث نداشتهاش را از من طلب م  تا کمی برساند که از همان لحظ هاول مدام برایم پشت

 یکرد!  

  

ی شده بود. زبا   شود؛ بدتر تندخلق و فتنهانگیر
نم یفهمیدم چرا بعد ِ عقد با شایان، اخلا قاش بهجای ای نکه پختهیر

 ناش م یگرفت.   
ی

 ناش هم همیشه خدا به نیش زبان م یشد و مرا هدف آماج زهرآکی

 وندهای خوبی ای نچیبی که خواهر و برادر را از غریبه هم غریب هیر م یکرد، باید لعنت فرستاد.  لعنبر به پی

 هیچگاه سمیه برای من قدم خ یر برنداشته بود و تا بوده، طل بکاری و حرص کلام و خصمانه نگاهش به من رسیده بود.  

 برو او نور، اه!  -

رص ظرف شیش های خورشت آلو و مر غ را وسط سفره گذاشت. با صدای سمیه، از گوشه سفره بلند شدم که با ح

 کنارم یک باره زیرلب توب  د: کم تو دست و پا باش! 

ی ز یرلب حوال هام کرد:بپا شال و موهای واموندت نریزه تو غذا،  ی متعجب چشم گرد کردم که باز طعنه تمسخرآمیر

  !  گند بز بی

 گیج و عص بی با حرص جواب دادم. 
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، نخو  - ی .  برو بشیر  اسبر م کمک کبی

ند: هه! به تو کمک ن میکنم...   ی ی رد شدن هم تنه بدی به من ایستاده میر ود و حیر  چشم غرهای میر

م و با شقیقه نب  ر  میگیر
ُ
  از پر ههای بیبی نفس عمیق ی م یکشیدم و  یک دفعه با دیدن صورت موذیانه الهام، گ

خانه تند م یروم.   ی ده سمت آشی  ی  ضی

ی که سمیه م یخ م.  همیر  واست سب دنان را بردارد، مچ دستش را محکم  میگیر

 این اداها واسه چیه؟ من کاری کردم که خودم خیی ندارم؟  -
ی

 میشه بگ

ه بری ب بیبی مردم چیا پشت شت م  دستش را به شدت آزاد میکند وبا لحن بد ی ریشخند م یزند:از من میی  سی؟ بهیر

 کجا م یره...  یگن... هه خانم  معلوم ن یست جای دانشگاه  

 عصبی با خشونت جل وی صورتش تو پیدم.   

-    .  تو!؟ رک بگو من چیکار کردم که داری زر ال گ م یزبی
ی

 ج  م یگ

ا چتونه افتادین تو جون هم دیگه..   -  ای وای، دخیر

ی مامان و رنگ شخشد هاش، کوبنده به صورت جم عشده و نارا صیی س میه چشم میدوزم.    ب یاعتنا به لحن تسرر

 بگو دیگه!؟ چیکار کردم که از این رو به اون رو شدی و. ..  -

د.    کلافه وعصبی سبدنان را روی م یز م یکوبد که غرش خفه مامان را در ب  م یگیر

ا چه مرگتونه شماها؟   ای خدا منو بکش و از دست این دوتا ورپریده راحت کن!   -  خا کبهسرم! دخیر

 یزند و دندان قروچهای م یکنم.  شقیق هام پررنگ و تندتر از قبب نبض م

 یا نه؟  -
ی

 م یگ

، لازم  نیست من بگم...    با غیظ نگاه تندی به چشمهای درّ یدهام میاندازد:خودت بهیر م یدوبی

نم.   ی  پوزخند  ی کطرفهای به حقجان ب یاش میر
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 طلا که پاکه چه منتش به خاکه ...   -

ی گ،  اند: تا نباشد چیر  مردم نگویند چ یزها.  بد ت یکهای به من م یی 

 دلشکسته و محزون شی به تاسف تکان  میدهم. 

 من به خودم مطمئنم، شک داری؟ مدرک رو کن!  -

ی که آتو دست کسی ن م یدی ولی اینو بدون،  جرکنند های به رویم م یپاشد: آره خب ،یه جوری زیرآبی میر ی نیشخند میی

م شت  ی برملا شد اونوقته که از شر ! یادت وقبر که همه چیر ی و اینجور واس هم منم منم نمیک بی  بالا بگیر
رو ن م یتوبی

 باشه. 

  

 پرغصه با بدقلق و عص بی م یخندم.  

 چشم. توی ذهنم حرفت رو ثبت م یکنم آبخی بزرگه. ..   -

سپس بدون هیچ توجه به دهان باز مامان و چشمان مبهوتش، پارچ دوغ نعنای دس تساز خودم را از توی یخچال بر م 

 یدارم و با بغض قری بی که ب یخ گلویم لانه کرده است، به سمت هال و سفره طویلاش راه م یافتم.  

ی شدم که ارش یا را جلوی خان همان دیده  حر فهای سمیه، حبر از زهر هم تل خیر و ویر انیر م یبود. از طر قی مطمیئ

ی را دوپ  هلو  میگفت.    وا جلوی رویم همه چیر  که اینطور  ب یی 

  

 سکوت بدون هیچ حر قی گوشه سفره با فاصله بارزی  ب یاراده در فکرفرو رفته رو به روی بهاوند مینشینم.   در 

ی و گرفته   اما با دیدن بهاوند و اشاره کمرن گش که زیرلب بدون در آوردن آو ای، ب یصدا لب تکاند: خوبی ؟ غمگیر

ی شگرم  ی ی تکان م یدهم و خود را با نان و سیی  م یکنم...  شی به طرفیر

خانه پاک م    بعد از آب کشیدن آخ رین بشقاب و قرار دادناش در آبچکان س فید، دستان جی  ی سم را با حوله ضخیم آشی 

 یکنم.  
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خانه م یشود با دیدن کارهایم،    ب   ی ون م یآورم که مامان داخل آشی  شبند طرح قار ج  شخابی را از دور گردنم بیر

سد  :چرا پریدی به خواهرت ؟ ب یحوصله با پشت دست روی پیشا بی عر قکردهام را  با اخم درهم و طلبکاری  م یی 

 پس م یزنم.  

ی ب ین ما بود که تموم شد رفت!   - ی  یه چیر

ه خونه خودش ،یکم مراعات کن ی  ناراصیی با توب یخ اشارهای میکند: دیگه تکرار نشه ساغر، سمیه چند روز دیگه میر

ی بشور و دستمال بکش بعدش بیار پ یش بقیه!   بد ن م یشه... درضمن میو هها رو   هم تمیر

 خودش س یبی حاوی چای معطرش را بر م یدارد و دوباره به طرف م یهمانها م یرود.  

، برادر راه دورم که سا لی  یکبا ر به دیدن پدر ومادرش م یآمد و خواهری که چندوقت دیگر  آن هم چه میهمابی

 راهی خانه بخت م یشد!  

ی و خریدکردن!  این وسط م ی یکردن حبر آشی   ن هم حما لی همه را م یکردم، بشور و بساب و تمیر

مامان ریحانه گاهی ب هخاطر زانودرد یاش، ن میتوانست مسافت طولابی فروشگاه تا کوچهمان را با خریدهای به 

 دست با آن همه فاصله، رفت وآمد کند. 

آب فلزی گرفتم.  متاسف نایلکس پرتقال و سی بها را توی تشت متوسط ب ا  میو هها ادغام کردم و توی س ینک زی ر شیر

ی ارش یا با قدرت توی ذهنم جان گرفت. قربا نصدقه و توجه و حر  آب؛ یک باره صحنه در آغوش گرفیر ی باز کردن  شیر حیر

ش.. .   ی  فهای محب تآمیر

ور و خب  سهای تندش درست  بی خگوشم، نزد یگ و گرمای خوشا یندش! حبر چشمان شر   هرم نف

 یثان هاش که با لبخندجذابی نگاهم م یکرد.   

دلم را یک جور ع جی بی قیلی وی لی م یداد، توجهاش که هیچگاه از هیچ شخصی ندیده بودم.. عقده محبت خانواده  

 را در آغوش و توجه ار شیا م یدیدم.  

داخته بودم! یا وقبر که از زبان پگاه  حبر بست ن ی که برایم خریده بود که با حرص همهاشان را داخل سطل زبانه ان

د« که شر طبندی را برنده شود.    شنید م همه آن کارها، نقشه خود ناجن  ی  ساش بود که به قول خودش» م خم را  میر
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ی بار  م یشنیدم که از ش خشم و غضب عج یبی تمام جانم را در بر م   ی که برای اولیر ی امروز در کمال ناباوری خودم، چیر

د اهدافش بود.    هم دروغ و پنها نکار یاش برای پ ییگرفت. آن   شیی

شبازی کردن مقابل ارش یا بود. نفربر که فقط خود متوجهاش بودم!   اما عخی بیر از آن، نفرت قر یبم ح ین نق 

م را بخواند و به خیال خودش خواست من  ی ی بیبی و شکارکردناش نتوانست خط نگاه نفر تانگیر را حبر ارشیا با آن همه تیر

د تا. ..    ب یرون بیی

خونه رو آب برداشته... ای بابا. ..   - ی ی تموم آشی   ای وای! دخیر حواست کجاست؟ ب بیر

آب را م یبند و همزمان زیرلب میتوپد: تو معلومه  با صدای مامان، ب یحواس شم را به سمتش میچرخانم که با غ یظ شیر

 امشب چه مرگته؟ 

 دلخور میبندم.    با کشیدن نفس کلاف های، لای پلکم را 

 نم یدونم، الان درستش م یکنم.   -

ی افزود: ن م یخواد، یهکار ازت خواستم آ،  تا خواستم تشت را بردارم شی    ع دستانم را پس زد و پرحرص و د لچرکیر

 نتونسبر  ع ین آدم انجامش بدی... ولش کن برو... 

 نرم گفتم.  به نرمی شان هاش را کشیدم کنار و مسلط به احساسات غلیانم 

 چشم چشم، حواسم رو جمع  م یکنم دیگه... بیا برو... باشه مامان؟   -

د: حواست رو جمع  م یکبی آ، نیام بیینم باز  میان تردید و اخمهای ناراض یاش، انگشت اشار هاش را مقابلم م یگیر

 خراب کاری کردی آ؟ 

 به ظاهر با لبخند شی ع اطاعت امر م یکنم.  

 اسم هست دیگه، نگران نباش برو. ..  چشم مامان. گفتم حو  -

ی   ی هام فوت کردم. با تمرکز مشغول شسیر خانه خارج شد. نفسم را با شتاب از سیر ی بعد از این که ب یمیل و ناراصیی از آشی 

 و دستمال کشیدن میو هها ر وی دیس شدم...  
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با قد مهای بلند، به طرفش راه  وقبر دیس به دست وارد هال شدم، بهاوند را ایستاده کنار بابامحمد یافتم. متعجب

 افتادم.  

احت کنم و. ..   -  نه محمدآقا،  م یرم خستهم یهخورده اسیر

 بدون ملاحظه رو به بهاوند شی ملتمس ما یل کردم.   

 م یری؟ تازه میوه آوردم!   -

ی شی بالا فرستاد.    بهاوند با دیدنم، با  ج ا و شر مگیر

 باشه یه وقت دیگه... وقت ز یاده.  -

توی دلم غر زدم» اونم گ؟ تو که به زور باید غذا تو حلقت چپوند؟!« اما ب  کفری

 یاراده گوشه لبم را گزیدم.  

 باشه پس واست یه بشقاب میوه م یآرم.   -

 باز امتناع کرد که این بار بابامحمد ختم عائله را ش آورد.  

 حرف نباشه پسر، برو میدونم امروز همه کارا افتاد رو دوش تو. ..  -

ا جواب داد.   بهاوند ز یرلب محجوبانه و گیر

 انجام و ظ یفهست!   -

دیس میوه را کنار بشقابهای چیده شده با چاقوها قرار دادم. س ین ا ب یتفاوت برای خودش سیب و پرتقالی برداشت 

 و مشغول پوست گرفت ناشان شد.  

 گرفتم توی بشقاب با وسواس قا چش کردم.  شلعابی را برداشتم و پوستش را ر یز    توی بشقاب، سیب زرد و خو 

م، ش و   بعد از آن، با علاقه وافری و قلب نب  ده از ش ب یقراری پرتقال را با مهارت بدونآنکه پوستش را بگیر ی ضی

م و از اول تا انتهای شش را با چاقو، شش بار قاچ  م یکنم و سپس چاقو را کنار م یگذارم با ک می   تهاش را با کارد م یگیر

ند.    فشار و زور دستانم، پرتقال را ازهم میشکافم که حالت بامز های مثل باز شدن غنچه گل ازهم فاصله م یگیر
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با رضایت شی    ع از جا یم برم یخ یزم و بشقاب به دست قدمی به عقب بر م یدارم که لحن تند سینا را از با تعصب م 

 یشنوم.   

 کجا تو؟!   -

 قاب کف دستم میدهم.  متعجب و ک پکرده اشارهای به بش

 م یرم میو ه بهاوند رو بدم.    -

یش!    شش را زی ر م یاندازد و با تحکم لب  م یزند: لازم نکرده تو بیی

 ناراصیی لبم را با حرص میجوئم.  

 اما آخه. ..   -

 بابا شی    ع با متانت مداخله م یکند. 

ه.  -  ..   ع یبی نداره باباجون، بزار سمیه اون بشقاب رو واسه بهاوند بیی

 عصبی و عیی ظکرده با حرص ز یرلب م یگویم.  

 آخه...  -

ی شجات... سمیه؟ سمیه پرتقال   د: آخه ماخه نداره، بشیر سینا با لحن شد و ج دی میی 

 لای دهانش را شی    ع قورت داد. 

 جونم داداش ؟  -

 سینا نگا هچب  حوال هام میکند اما خطاب به سمیه اشاره  م یکند. 

 دست ساغر بگ یر و بیی واسه این پسره!  اون بشقاب رو از  -

سمیه مطیعانه، بدون چون وچرا از جایش برخاست با چش مهای نفر تبارش، بشقاب را از دستم به تندی گرفت که  

 دوتا قاچ سیب از رو یش پرتاب شد.  
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 حواست کجاست ؟  -

ند ولی با دیدن بشقاب، جفت ابروهای ی د   پوزخندتمسخرآم یزی میر ی تنهزدن دوبار هاش،   ش را بالا م یگیر و حیر

ند.   ی ی پچ میر  زهرآگیر

 تو گلوت  گیر نکنه، چندتا چندتا... ؟  -

م، داغ م یکنم و شی    ع با ناراحبر به سمت اتاق بابا و مامان پاتند  میکنم.    حزی نآلود آتش  م یگیر

ع لی موذی ت وی اتاق خودم هم مزاحم م شود اما به محض وارد  چون تنها جابی بود که مزاحم نداشتم. ممکن بود امیر

 شدن قفل درب را م یزنم و پشت در، نفس حب سشدهام را با ترکیدن بغض لعنت یام رها م یکنم... 

با زدن ت قر باز طبق معمول تنها بابامحمد به فکر دل شکست هام بود. بدون حرف از پشت در، قفل در را چرخاندم  

صدای آرا می باز شد و پشت بندش لحن گرم و دلنواز بابا در فضای  و تن مرا کنارتر به سمت دیوار کشاندم که در با 

 مسکوت اتاق طبی ن انداخت.  

 کجای پدرصلوابر ؟  -

ی کنان با صدای خ  نفیر
 شداری زمزمهکردم.     دلگیر و ناراحت  قی

-   . ..  اینجام بابابی

مهربان و چروک یدهاش لبخند عمی قر م  کامل داخل اتاق م یشود و درب را هم آرام م یبندد. بالای شم با آن صورت 

 یزند.  

 قهر کردی بابا ؟  -

دارد.   ی مییی  بزاق دهانم را با کشیدن دوباره آب  بی ن یام همزمان فرو م یدهم و چهر هام ب یارادهام چیر

 واسه ج  مامان همش بی نمون فرق م یزاره، ن -
ً
گاه نباشم؟! سینا به چه حفر همش منو جلوی بقیه خرد م یکنه؟ اصلا

، سینا بهم زور  م یگه... سمیه هم از جاش بلند نم یشه که خانم توی دوران عقده! از اونطرفم زن سینا واس  کن بابابی

؟ حالا خوبه شکم دومشه نه اولشه که از جاش تکون نم یخوره مبادا بچش طوری بشه! بابای   ه که ج  هام قیافه میگیر

 م نم یکنه و... سکه هیچکس درک  خست هم... بهخدا خسته شدم ب 
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ی دس بر روی ت هری  شش م یکشد.    ناراصیی و غمگیر

 پس من چیم بابا؟ منکه هستم دیگه چرا فکر م یکبی ک سی درک ن میکنه...  -

  

 پرگلایه و شاکی ز یرلب مغموم زمزمه کردم.  

ستش بازم واسم رگ غ  چه فایده بابا، دیدی که سینا جلو روتون بهم ج  گفت؟ انگار نه انگار  خیلی وقته پیشمون نی -

 یرت جلو م یده و...  

د. دلنواز و آهسته چانه بالا میدهد.    انگشت اشار هاش را جلوی صورتم م یگیر

یواش بابا، خدای نکرده بشنون بد م یشه، میدونم همشو م یدونم ولی حق بده به برادرت... از راه دور اومده و م یبینه  -

 میکنه با وجود یه دخیر د مبخت و ی گ ی ه پسر از اقوامون که ازقضا مجرد هم ه
ی

ی این خونه هم زندگ ست،  زیرزمیر

 دیگشم مجرد، چه حا لی  میشه؟ خودتم خیی داری که سینا یه مقدار بدب ین هم هست و دیگهبدتر...  

 ولی بابابی این د لیل نم یشه.  -

 با تبسم  و بردباری دعوت به صیی م یکند.  

ت هرج  بهت گفت فقط بگو چشم و خلاص... سمیه رو آروم باشه؟ این یه مدت رو   - کوتاه بیا، عیب نداره برادر بزر گیر

 ب ب ین؟ چهجوری همه رو راصیی نگه م یداره... یکم سیاست بلد م یشدی واسه خودت خوب بود بابا ...  

 با اخ مهای درهم تابیده، نفس تند و کلاف های کشیدم. 

ام متنفرم... اینقد سخته درکش واسه سینا و ب قیه ؟  من از زبونبازی و چابلوسی بدم م یآد، - ی ی این  چیر
 تازشم از زورگفیر

  

ب های پشت دستم، نرم و ملایم م یخندد.   با زدن ضی

ی واسه خودت، هرج  من بگم یا مامانت از این گوش م یره از اون گوش در م یره، نه؟ دست چ پش را که   - حقا که شیر

وز های درشبر در انگ  فیر
م.  انگشیر  شت حلق هاش بود را ملتمسانه م یگیر



ه دل     چیر

        

 395 
  

 نه بابای، خودت م یدوبی من فقط حرف شمارو قبول م یکنم، هرک ی هرج  م یخواد بزار بگه، مهم شمابی فقط شما.   -

  

 این بار با رضا یت ح ی ن لبخند زدن، دسبر ر وی موهایم میکشد.  

ین سمیه نگاه نکن، م نکه باباشم خوب میشناسمش م یدونم باریکلا بابا، حالا ش دی دخیر ی ک ییدونه بابا... به ا -

ی ل بهایم ب یرون  نه و لی بزارش به پ ای نادون یاش! باشه ؟ مغموم و محزون آهی از بیر ی خیلی بهت زخ مزبون میر

 فرستادم.  

 باباجون.  -
ی

 چشم، هرج  شما ب گ

  

  

 ( دانشکده، کلاس دیفرانسیل(  

 زیرلب  میگوید.  متعجب با شوک به کبودی زیر 
ی
ی با ب یحوصلکی  چشم ساسان را م یکاوم که نازنیر

 کار ارش یاست.   -

 با چرخیدن صد و هشتاددرج های گردنم، مبهوت مردمک در کاسه چشمانم گرداندم.  

! باهم جر و بحث کردن؟!    -  واسه ج 

 کلافه گوشه ابرویش را با شخودکارش خاراند و ب یمیل شی تکان  میدهد.  

 زی ن م یدونه فقط خود ساسان گفته که ارشیا زدتتش!  کسی چ ی -

 تا خواستم دوباره سوال و جوابش کنم ،یک دفعه استاد با دیدنمان، با جد یت لب باز کرد.  

 مشکلی  پیش اومده ؟  -

 نازن ین شی    ع و مودبانه شی بالا فرستاد.  
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 یم.  خ یر استاد، داشتیم درمورد مبحث تانژانت ا یکس و فرمولش بحث میکرد  -

، با انگشت به طرف تخته اشاره کرد.    استاد فرامرزی با نگاه چب 

 حواستون به تخته باشه!  -

ی نگاه   لب زیرینم را گزیدم و خودکار به دست، حواسم را شش دانگ تخته و توصی ههای استاد دادم اما این بار تاب سنگیر

 ی بی نگا ههای ارشیا متوجه شدم.   زومشدهای را به وضوح حس کردم و لی به روی خود نیاوردم که سنگ

  

  

بعد از اتمام کلاس و همهمه دانشجوها، با حوصله و بدون شتاب مشغول جمع کردن لوازمم بودم که با صدای استاد 

 فرامرزی با بُهت شم را بالا بُردم.  

 مهرجو  بیا ای نجا ببینم!   -

د م ش و گردنم را ب یاراده جنباندم که با دیدن قامت ار شیا  ی درست کنار استاد فرامرزی، یک حس قوی به من گوشر

 یکرد که بالاخره ارسیر ا زهرش را  ریخت.  

 همه وسایلم را شتاب زده جمع و جور کردم، بعد با قد مهای شمرده با تردید و دودلی کنار م یز  
ی

هول با دس تپاچگ

 استاد رسیدم:  

 بله استاد؟  -

 از بالای ع ینک گردش جدی نگاهم کرد:  

 پروژ هت با تهرابی به کجا رسید ؟  -

ناخودآگاه به ار شیا که در سکوت به من زل زده بود. اخم ظری قی نثارش فرستادم و سپس با چهره گرفته رو به 

ان و پتهتپهکنان افزودم.    استاد  حیر

ی ه... خب هنوز. ..   -  راستش هنو ز... چیر
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 گذاشتم و حدقهزده با شوک به استاد چشم دوختم.  با تسرر جد یاش، دستم را ب یاختیار روی قلب تپند هام  

 قصد داری هردوتون رو این ترم بندازم، آره؟ خیلی خب مسئل های نیست، این ترم هردوتون، ردین!   -

  

با پتک کلماتش قفل  میشوم و دهانم ها جوواج باز م یماند. با کنار کشیدن استاد و چهره متاسفبارش گام بر م یدارد 

ود.  که ارشیا به دن   بال استاد، تند تند با دادن توضیح به دنبا لش  میر

ی کنار تخته ،یکهزده به کلاس خا لی چشم میدوزم. به راحبر آب خوردن ردم  میکرد؟!    همان کنار  میر

ی   مان این بود؟! انداخیر ففط ب هخاطر انجا مندادن یک پروژه درس ی؟ منطق استاد سخ تگیر

ی آ نها! دانشجوهایش  ب یتوجه به   خصومت  بیر

در حال و هوای گیج و معوج خودم بودم که یک باره بازویم به شدت کشیده شد و بعد با چهره اخمآلود ارش یا  

 مواجه شدم. 

یک م یگم ...   - ، آره؟ اگه هدفت این بود که بهت تیی  اینو م یخواسبر

یکشم: ب همن چه! چرا خِر منو  عصبی و خشمگ ین از تهاج میکهویاش با حرص بازویم را از لای پنجهاش م

؟!    گرفبر

 برافروخته یک هو با غ یظ غرید.  

 تز زدی احمق! م یفهمی گند زدی! اوف... موندم چرا ای نقد تو یهدندهای آخه؟   -

ون کش یدم، حبر اکرا هم میآمد که دستش به مانتوام م یخورد!    ب یاعتنا بازویم را از م یان پنج هاش بیر

د داشتم از کلاس خارج شوم که این بار از پش تسر گ فم را از روی شان هام محکم م یکشد و بدون هیچ حرقی قص 

 تمام وسای لهایم با ش وصدا مقابل من مبهوت کف کلاس پخش و پلا میشوند.  

 باناباوری و بُهت به کتابها و خودکارهایم چشم میدوزم.   

 چ یکار کردی! دیوونه بیعشور.   -
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 هم، غد و مصرانه ایستاد. ب یاهمیت جلوی را

؟ بابا ن م یفهمی که باید یه ترم دیگه بیایم ای نجا تا این واحد لعنبر رو پاس ک نیم؟ د  - جواب منو بده، چرا لج میکبی

 آخه احمق! تو اگه لج نکبی که لازم نیست این واحد رو دوباره ترم بعد برداریم، کافیه...  

  

 خشم و  غیظ دندان قروچ های میکن م  از لجبازی او ظرفیتم پر میشود و با 

 نم یخوام ر یخت نحست رو بب ینم بیعشور... فکر کردی یادم رفته؟ نخ یرجناب...  -
ً
گمشو، فهمیدی گمشو! اصلا

 الانم اگه گورت رو گم نکبی به جان خودم، م یرم حراست و ازت به جرم مزاحمت شکا یت م یکنم. 

ی موهای حال تدارش کشید و  ی جفت کف دستانش را پشت گردنش پنج های مابیر با غیظ و کلافه البته خشمگیر

 میخ گرفت.  

 داری بد تا  م یکبی ساغر، م یدوبی بزنم به  سیم آخر  ج  م یشه؟  -

ی خم شدم که وسای  ی های روی زمیر تل خخند ک جی به رو یش پا شیدم، بدون ملاحظه غرش او با ب یانگیر

 ت یماتو ماش درجا کپ کردم.  لهایم را توی کولهام بیندازم اما با ال

 
ً
ی سگ،  پیشمونه توبی نه من! اینو حتما  که عیر

... اونوقت او بی »ساغر، یهکاری  م یکنم که به پام ب یفبر و التماسم کبی

 یاد ت باشه«   

ی و محکم، به شعت عبور میکند.    سپس در کمال تعجب و ناباوری از جلوی رو یم با قد مهای سنگیر

ند.  من میمانم و وسا ی  یل پخش شد هام کف کلاس؛ جمل های که رعشه بدی را که به تنم شبیخون میر

د.    هشدار و تهدیدش عل بی بود، ناخودآگاه دلشوره بدی از این لح ن تهدیدیاش شاش وجودم را میگیر

عزم راسخ لعنت انگار که به کل هشفر و خطرنا کبودن ارش یا با بیم و هراس باور داشتم، حماقت و کله خرابش! حبر  

م  شیر بازی کرده بودم ؟ لعنت به من و غرور لعنتیام! 
ُ
 یاش از آن شبی که مرا دزدیده بود. پس چرا با د

 *** 
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 روز بعد... 

 نگاهی به دور و بر انداختم که بابامحمد را درحال تعویض تا یر دو یست دو ش سیر یافتم.   

ریبشدهام را کنار پهلویم جابه ج
ُ
 ا م یکنم و با قد مهای شمرده پشت شش میایستم.  ب یدرنگ گ ف ا

-    . ، خداقوت... خستهکار نبا سیر  سلام بابابی

 ب  چهای تایر شد و همزمان با چهره جم عشده از  
ی بدون اینکه نگاهم کند، با آچرقف لی، آن ز یر مشغول بسیر

 تمرکز کارش؛ ملایم و آهسته جواب داد: علیک سلام باباجان، از این ورا ؟  

 خندپت و مبر روی صورتم حک م یشود و با طعنه ش یری بی زمزمه میکنم.  لب

 مرسی منم حالمم خوبه و دعاگوی بابایم.   -

 تک خنده آرامی رو لب  م یراند. 
ی

 با خستگ

 امان از دست تو، خو بی ؟   -

 متفکر و لب فرو داده ابروبی بالا م یاندازم.  

ی دیروز بهم گفت   اگه منظورت درس و دانشگاه که بله خوبم با این - استادی سخ تگیر و کلهشق! تازشم یک یشون همیر

 که منو این ترم  م یندازه!  

 تمام ب  چها، با پشت دست؛ عرق روی پیشا بی آفتابسوختهاش را خشک م یکند. 
ی  متعجب بعد بسیر

مغموم و ل بهای آویزان کمرم را به این ترم  م یندازه! اونموقع چرا همچ ین کاری م یکنه؟! مگه چیکار کردی ؟ با چهره  -

 سی  دویست و شش تک یه میدهم. 

 واسه اینکه نخواستم با یه پسره بیعشور همتیمی بشم!   -

 همراه مکث صبوران های، آچر را توی جعبه ابزارش جابه جا کرد.  

دی، دلای لتو میگف بر شاید قبول م یکرد، ها بابا ؟ پکر آه شدی از سی - ی ون فرستادم.  خب باهاش حرف  میر  نه  بیر
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نم!  - ی اس، قبول نم یکرد که... این ترم ب یفتم د یگه قید دانشگاه میر  استادم از اون سخ تگیر

 خسته و گنگ چنان گردنش را به طرفم چرخاند که صدای مهر ههای گردنش را واضح شنیدم.  

ی ریخت.    ناخواسته دلم هری پ اییر

؟! دیگه دانشگاهت رو نم یری!   -  ج  گف بر

چیده فقط نگاهش کردم که متاسف و افسوس شی برایم تکان داد. گر   فته با ل بیی

داری که بایدمثل بقیه ب شیبی تو   - ... بعدش رو خیی تو این همه زحمت کشیدی که وسط راه درس و آیندت رو ول ک بی

 خونه؟  

 و تحکم گفت:   تا خواستم دهانم را باز کنم و دلایلم را بگویم، دستش را مقابلم تکان داد و جدیت

 هم نداره تا دلش خوش باشه، فردا بچه و 
ی

؟ یه کارگر ساده که یه حقوق بازنشستگ » میخوای ی گ مثل من بسیر

منده روی اونا بشه؟ آره؟ تو اینو م یخوای... یه کارگر ساده که تموم امیدش جیر هبندی  نوهاش اومد خونش، شر

ی ب یاد و دخِلش خ منده روی خانواد هاش بشه؟« پول روزان هاش که شاید مشیر ی نیاد، شر ا لی نمونه و اگر مشیر

ی با ارتعاش نفس ع میفر کش یدم.    گرفته و غمگیر

 اما بابا. ..   -

 ب یخیال تعو یض سی  و کارش شد و محکم با تحکم افزود. 

یزن ی؟  سمیه خودش نخواست که درسش رو ادامه بده و شوهر کرد اما تو که دوس تداری، چرا لگد به آیندت م  -

 دوست داری بشیبی تو خونه و بعدها حسرت این روز رو بخوری که م یتونستم اما نخواستم، آره؟ 

  

به م یزدم که لحن   ان با نوک کفش به کف آسفالت ضی ی میاندازم. شدرگم و  حیر در سکوت با ناراحبر و مغموم شم را پا ییر

 متغیر شمرده و آرامش را م یشنوم.   

ی اگه درست رو نخوبی  - ی .  چیر ی خواستگارات ، ی گ رو انتخاب کبی ،  میخوای بسیر بی خونه که بعدش مجبور بش ی بیر

، تو ف یق داره باباجان.   ی که الان دچارسیر ی  که از تو م یبینم با  چیر
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 کلافه و متحیر مردمک در حدقه م یچرخانم.  

 نه، مگه دیوونهام... خب راستش ... یکم دو دلم.   -

 مقاب لم مکث م یکند. با منظور لحن شفاقی  

، کم کم پ ای خواستگارا باز م یشه و اگرمیک یشون رو قبول  - دو دل!؟ خودت م یدوبی اگه درس نخو بی و خونه باسیر

م ع یبی داره که خواستگاراش رو رد میکنه!  
ی که خدای نکرده دخیر ، اونا فکر  م یکیی  نک بی

  

 تکراری و حرف حد یث ها، پوف 
ی

 بلند و صداداری میکشم که با ملایم ت زیرلب نجوا م یکند.  خسته از این زند گ

این پدرت، از صبح تا شب جون م یکنه تا  یه لقمه نون حلال در  بیاره که بچ ههاش توی آرامش و قناعت بزرگ بشن،   -

 س میه نخواست اما واسه خاطر تو هم که شده، دوبرابر کار کردم تا خرج 

... دانشگاهت رو در ب یار م که  ، افتخار و چشم امید من و مامانت باسیر  بتوبی واسه خودت کسی بسیر

فتت هس ت ی، پس با یه تصمیم  تو رو من؛ بهیر از مادرت م یشناسم ساغر،  میدونم چقد عاشق درس و پیسرر

بابا ؟    اشتباه؛ به آیندت و زندگ یت لگد نزن، باشه دخیر

  

 نجوا م یکنم.   ضدار شی تکان دادم با صدای گرفتهای زیرلب  بغ 

-   .  بابابی
ی

 چشم، هرج  شما ب گ

، پیشان یام با مهرپدرانهاش   لبا سکارش روغ نکار و سیاه بود. بنابراین فقط شش را جلو آورد و در سکوت آرا مبخ سیر

 نرم بو س ید. 

نگشتان لبخند محوی روی لبانم نقش م یبندد که شش را با افتخار عقب  میکشد و با دستمال دم دستش ،لای ا

 روغبی و قیر یاش را پاک م یکند. 

ی اما تو، به خودم رفبر باباجان. ..  -  آفرین باباجان. تو ه میشه با ب قیه فرق م یکردی، سینا و سمیه به مادرت رفیر
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نم ز یرخنده و با تهمایهها ی خنده، شی  ی ی ادای کلمات، با غرور و افتخار به خودش اشاره م یکند که ب یاراده میر به حیر

 تاکید تکان م یدهم.  

؟! آخه به مامان نم یآد اینقدر تعص ب ی باشه ع ی نهو سینا؟ یا مثل سمیه، ای نقد...   -
ً
 واقعا

ند که  ی به محکم ر وی دماغممیر یک دفعه اخمآلود با دو انگشت اشاره و سبابهاش، حال بر ش بیه بشکن یا ضی

د و دست بر نوک ب ین ی با بُهت زل  م یزنم.   ناخودآگاه ماتم مییی

 بابا؟!  -

 با لحن نمای سیر ج  بی روی صورتش م یاندازد. 

، حاشا به پدر ت  -
ی

 به روت م یخندم تو چرا سواستفاده م یکن ی بچه؟ جلوی خودم داری بد زنم رو  م یگ

 مات و متح یر ح ین مالش دادن نوک ب ین یام، با چشمهای حدقه زده شی کج م یکنم. 

 بابا! زدی؟!  -

 بانم گ به رویم م یپاشد. نیمچه لبخند 

ی که جل وی روی باباش، غیبت زنش رو م یگه، همینه!  - ای دخیر  شی

 دلخور با اخم ظر یفی لب برچیدم.   

 ولی درد داشتا، چهطوری با انگشتات م یز بی آخه!   -

، با  ی م و با نگرا بی پشت سی  ماشیر احتیاط م یایستم که  تا م یخواست دوباره روی بی ن یام امتحان کند، شی    ع از جا م یی 

اراد یام شی تکان  میدهد: فقط خواستم نشون بدم ،جفت انگشتات رو ای نجوری  بیار جلو   به ترس  غیر
با لبخند په بی

به رو بزن!    و بعد محکم ضی

به حالت انگش تهایش چشم میدوزم، متعجب روی دست چپم امتحان م یکنم که دردی حس نم یکنم. با  

اض اشاره م یک  نم.  اعیر

 پس چرا واسه من درد نداشت ؟  -
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 لبخند به لب با تاسف به آسمان اشاره کرد.  

بیا برو بچه، کم منو به حرف بگ یر، کلی کار دارم و دست تنها باید ا ین همه دم دستگاه رو راه بندازم! ناگهان با شعت  -

 شم را به اطراف م یگردانم. 

 اِ پس بهاوند کجا مونده؟  -

ش برم یدارد و به سمت خودروی آردی م یرود همزمان خسته لب پیچ گوشبر و  ی قف ل ی را از لای جعب ه سیی انیی

 م یزند.  

احت کنه و ن یاد.  -  رو به راه نبود. امروزم ن م یتونست از جاش بلند شه، گفتم امروز رو اسیر
ً
 شماخورده، دیروزم اصلا

سم.     میی 
 با کوبش  ب یامان قلبم، شتاب زده با نگرابی

 وای مریض شده...!  دکیر رفته ؟  -

 یکباره مکث م یکند با برگشتناش به طرفم، پرتبسم و دقت براندازم م یکند.  

 والا دیرو ز یهسر رفت درمانگاه، و لی خوب نشده؛ چهطور؟ ب یقرار لبم را با نگرابی روی هم م یفشارم.  -

، راسبر بابا، پول پیشت هست ؟  -  هی ج 

متعجب پلک زد: آره، لازم داری؟ لبم را با  دسبر روی پیشابی کشید و 

م و ب یمیل ی زیر دندان کشیدم.     شر

منده ،یکم احتیاج دارم و...   -  تهج یبم خا ل یشده شر

ند.   ی  مهلت نم یدهد و با نرمی و ملایمت اشارهای به اتاق کوچک اشان میر

 برو توی کشوی اولی یه مقدار هست، هرچقدر لازم داری بردار.   -

 و د لدلکردن شی تکان دادم.  با 
ی

مند گ  شر

 مرسی باباجون.   -
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 میخندد  ب یریا و  ب یآلایش، پدرانه و پرمهر.   

 برو بچه، برو کم زبون بر یز...   -

، از میان دو صند لی زهوار در رفته رد میشوم با زحمت ت  با عجله به سمت اتا قش م یروم، بعد از باز کردن در آهبی

ی باز م یکن د. کشو با صدای نام را کنار م یکشم  ، کشوی اولش را با سخبر و کشتیگرفیر ی داغان فکست بی و از پشت میر

سهای کهنه و رنگ روی رفته، پرافسوس و متاسف هم هاشان را زیر   گ یر به سخبر باز م یشود که با دیدن اسکان 

ی یک تراول کهنه، بفر هاشان را مرتب لای دفیر  سها صاف    چه میگذارم تا حداقل اسکان و رو  م یکنم و بعد از برداشیر

 میشدند.  

  

ی و صندلی داغان که رد م یشوم، شتابزده در را باز  م یکنم و به طرف بابا پا تند  میکنم با نفس نفس لب م   از کنار  میر

 یزن م. 

چه شمار هها گذاشتم ...   - ی رو برداشتم، ب قیهش رو  لای دفیر ، فقط همیر  بابابی

 ل دم دستم، نگاهش را به اسکانس دستم داد. با تکان دادن تروا

 و ب یتا بی آب   -
ی

، برو بردار نگران نباش.. بر و زیر آفتاب سوزان با خستگ اینکه جی لی کمه، لازم داری بابا چرا کم ورداشبر

 ب ین یام را بالا کشیدم.   

ی قدر بسه، فدات بشم بابا، من رفتم.   -  همیر

 د 
ً
 ستش را بالا برد و با محبت تکانش داد.  دسبر برایش تکان دادم که متقابلا

م...   -  در پناه خدا دخیر

لبخندم عمق گرفت و به شعت از گاراژ مکان یگ ب یرون آمدم با شتاب و عجله، با پای  پیاده به سمت میدان تر هبار 

 راه افتادم.  

بم م یکر د اما هر چهقدر این اما یک باره با د لی ر یششده میان راه احساس بدی پیدا کردم، گ ویا کسی تع قی  

ی دم دستم عایدم نشد.    طرف و آن طرف را با نگاه کاو ی  شگر کاویدم هیچ چیر
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یکنندهام، فارغ از دنیا؛ از    به محض ای نکه جلوی تر هبار ر سیدم. بدون اعتنا به ح سهای ضد و نقیض مشمیئ

ی آش و فروشنده  نیم هجوان با آن موهای فرفری روی شش و چشمان ب یتفا ی وتش، درخواست یک کیلو سیی

 سوپ حبر شغلم و ل یموترش م یکنم...  

کلید را لای قفل درب  میچرخانم، کیس ههای دم دستم جابه جا  م یکنم و با ه یهات و نگران ی داخل حیاط م  

 یشوم.  

 نگران و دلگیر زیرلب با خود زمزمه م یکنم.  

 چرا دیشب نفهمیدم که مریض شدی آخه؟  -

د تا بلکه  قلبم! ا ی نگار کسی قلبم را توی مشتش مچاله  میکرد. با تقلا خود را ت وی همان مشت به در و دیوارش میر

 آزادش کنند. 

مغموم و نگران  کیسهها را بالای پل هها گذاشتم و خود آهسته بدون اینکه حساس یت سینا و زنش را تحری ک کنم به 

ی راه افتادم، بعد از در آوردن کف   شهایم، با جوراب ن خ یام روی پله آخر ایستادم.    طرف زیرزمیر

دل توی دلم نبود با نگرابی و آشفت هحال در اتاقش را آرام کنار م یزنم. با دیدن جسم مچاله شده روی تخ تخواب ی 

 با گزیدن ل ب پابی ن یام، آرام آرام به طرفش با 
کنفره که لحاف پ یچ کوار که دور همهجا یش پ یچانده به سخبر

 بلعیدن پ یدرب  بزاق دهانم، کنار تختش مکث م یکنم.  

با تردید و دو دلی دستم را دراز م یکنم اما میان راه ناخودآگاه با تصور واکنش غ یرقاب لپیسیر بهاوند و حساس ی تهایش،  

 ب یمیل منصرف م یشوم بهجایش آهسته صدا یش م یزنم. 

 بهاوند؟!   -

م و نرم به طرف خود م یکشم که با بالا آمدن لحاف  هیچ واکنسیر نشان ن میدهد،  پرتردید گوشه لحاف را م یگیر

، بهاوند با صورت عرق کرده درحا لی به سخبر از لای دهان نفس م یکشید، کنار تختش م یخکوبم م یکند.  ی  سنگیر

ی ه و گلوی ه  م یکرد و آرام میلرزید و به سخ بر با خس خس سیر
ُ ش، از راه دهان بازش عرق از روی ش و صورتش شر

 نفس میکشید.  
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 انگار سلطل آب یخ ر ویام ریختهاند که بدنم ب یاراده قفل م یکند.  

 بم یرم الهی، بهاوندجان...  -

  

 به 
ی

ناخودآگاه کف دستم را روی پیشان یاش م یگذارم که از داغ یاش، کف دستم میسوزد با شوک و حدقه زدگ

  چشمهای تبدار و ش خاش چشم میدوزم. 

 شتابزده با سُس بر و ناتوابی شش را از ز یر دستم کنار م یزند و به زحمت بریده وخس خس با تب میگوید. 

 این ... اینجا.. .   -

ب دستانم را به  شفهخش کاش نم یگذارد که باقر جمل هاش را ادامه دهد، بدون اعتنا به حساس ی تاش، به ضی

 تسلیم بالا میگیر م 

 هاوند... من اومدم  ب بینم حالت خوبه که...  جی ل یخب، آروم باش ب -

 بادرد و صورت مچاله شده پشت شهم شفه خشک و بدی م یکن د. اما ب یملاحظه با ضعف شش را تکان م یدهد.  

 خوبم، ممنون ... برو...   -

 نگران و دلخور لحاف را تا بالا گردناش بالا  میآورم.   

 خبنگرانتم، بزار بب ینم چقد تب داری؟  -

 دوباره خواستم دستم را روی پیشا ن یاش بگذارم که هول و دستپاچه دستش را مقاب لم با ضعف سد گرفت.  

 نه... نم یخواد، خوب میشم...   -

 ر وی تشکچه تخت م ینشینم که فاصل هاش را با  
ی

 و درماندگ
ی
نفس عمیق و تندی  میکشم کنارش با  ب یحوصلکی

 کند! علم فاصله، محجوبانه درجا  بیشیر م ی

 بهاوند باورکن، من جزام ندارم!    -

 ناتوان و با ب یحا لی لحاف را  بیشیر دور خود  میپ یچاند که حرصی نگاهش م یکنم.  
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، دلم م یخوادت اونقد بزنمت که نگوو. ..  -  این کارا رو که م یک بی

ی  م یشوند و لای چشمان خمور و ت بدارش، آب موج م ی هاش به سخبر بالا و پاییر ند و حبر بالا کشیدن  قفسهسیر ی یر

 حادش م یبود. 
ی

 ب ین یاش هم گواه شماخوردگ

 دکیر رفبر ؟   -

دستش را جلوی دهانش گرفت و یک دفعه عطسه بلندی کرد که متعجب ن چنچکنان اشارهای به وضع 

 اوضاعش دسبر پراندم.  

، حالا دارو مارو بهت داده؟  -  ناجور خرا بی

سم.  با انگشت اشاره به جابی اشاره م یکن م و به قفسه کتابخانه کوچکش میر  د که رد انگشتش را م یگیر

وم،  کیسه داروها را روی فرش رنگ و رو رفته با احت یاط خالی  میکنم؛ و لی با دیدن آن   با شتاب به طرف قفسه میر

 همه آمپول با شیش ههای کوچک قهوهای و پ یلیسیل ین،  چهر هام را با انزجار و ترس جمع میکنم. 

بت بدن نه اینکه...   -  این همه سوزن و شنگ نم یدن که باید کپسول و شر
ی

 واسه شماخورد گ

رش را م یپیچد.  
ُ
رغ
ُ
 کلافه و ت بآلود صدای غ

بت خوشم... نم یآد... ای خدا...   -  خودم... ( شفه خشک) گفتم که... فقط اونا رو بدن، از شر

ی یاش گرفت وچشمانش را با ناگهان باز عطسه بلن دی ش داد که پشت بندش دستم ال کاغذی را شتابزده جلوی  بیر

 فرو بست.  
ی

 ب یچار گ

با دیدناش هم کفری شده بودم و هم خند هام گرفته بود. با تاسف تمام شنگها و ب قر ه را لای کیسه فرو دادم، قامتم  

 را صاف کردم.  
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 من م یرم بالا، توام بخواب...  

، بفرما شما!   آنقد ب یحال و بدجی م بود که ب یاعتنا به جمل هام، با لحن خشگ زمزمه کرد:ن م یخواد نگرانم بسیر

  

 مشهودش، شان های بالا انداختم و مصرانه گفتم.  
ی

 متعجب از این لحن ق ریباش، با علم ِ بدحا لیاش و ب یحوصل گ

 که نگرانتم، هروقت خوب شدی اونوقت منم از نگرا بی در  میآم.. .   -
ً
 فعلا

  

ی  م که با نگاه ع میق و نافذش به صورتم، برای او لیر بار دست و پایم را گم م یکنم چشم از فرش کهنه و لی تم یزش م یگیر

 و دستپاچه با هول از اتاقش خارج  م یشوم. 

ی و مزه شهد  م یداد.  س ع جیل و قریب درونم، دلنشیر ی اسیر طپش خوشایندی شاش وجودم را احاطه میکند که در حیر

تا من کیف عالم را  م   حس ع جی بی که دلم م یخواست مدام  پیش بهاوند باشم و او با آن نگاه تبدارش فقط نگاهم کند 

دم!    ییی

  

کیسهها را از بالای پلهها بر م یدارم و با چند نفس عمی قر که به افکار و احساسات غلتیانم مسلط شوم، خونسردانه  

شها را درست کنار پادری مرتب  م یگذارم و با   به کفش برعکس پو شید هام زل زده با لبخند محوی جفت کف 

 . سکوت داخل هال میشوم.. 

با وسواس و احت یاط؛ بشقاب سوپ غلیظ جو که با مرغ و هوی    ج ر یزشده طبخ کرده بودم را در کنار بشقاب، دو 

 بُرش لیم وی تازه هم قرار دادم.  

وقبر دم کرده آویشن و لیموعما بی را هم ت وی سیبی کنار بشقاب سوپ جو قرار م یدهم، مامان ریحانه چپ 

 چپ نگاهم میکند.  

 تا سینا نیومده و شر درست  نکرده!   فس فس نکن  -
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د و مدام هم گلایه میکرد بابت توجه افراط یام به بهاوند که در دید  ی پُر بودم از ظهر تاحالا، مامان یک ر یز طعنه  میر

 سینا،  پسرغر یب های بیش نبود. 

دی که چرا واسش سوپ درست  مامان! بهاوند مریضه، گناه داره... ناسلامبر فامیل خودتونه و دار ی به من گیر م ی -

 کردم ؟ 

 چنان اخمهایش را درهم تنیدد و نگاه تندی حوالهام کرد که متعجب اخمظری قی روی  پ یشان یام نقش بست.  

خبه خبه، بار آخرته داری ش ِ من، منت فام یلم رو  م یدی آ... بعدشم به چه زبوبی بگم کمیر جلوی داداشت هوای   -

 بی که؟ خوشش نم یآد که زیاد دور و بر این پسره بچرخ!  بهاوند داشته باش، م یبی 

  

نم و ب یتوجه دست ی روی شال روی موهای م میکشم، جلوتر م یآورم و لب هاش را روی   ی پوزخند  ی کطرفهای میر

 شان هام مرتب میکنم. 

ی آش گرفتم، اگه شب رشت هآسیر معروفت رو بار بزاری که دیگه میسیر مامان نمونه...   - ی  سیی

 بند حرفم، چشمک ریزی نثارش م یکنم که کلافه شی به تاسف و اکراه تکان م یدهد.  پشت

 لااقل توی دمکرد هش، نبات بزار که تلخ نخوره، پسره طفلک.   -

 گیج و شدرگم ابروبی بالا م یاندازم.  

 خب شدی گفبر آ ،یادم نبود والا!  -

ون کشیدم و دو شاخه نبات طلابی برداشتم و توی   سپس از لای کابینت و داخل قفسه،  شیشه شاخه نبا تها را  بیر

 استکان خالی قرار دادم.   

خانه خارج م یشدم، رو به مامان مضطرب، خونسردانه لب م یزنم.   ی  که از آشی 
 بعد ج بی

ی یاش داد. رفته واسه زنش، جگر تازه بخره، از او نورم  - ی ؟ شد و جدی چ یبی ر وی بیر شاید  حالا س ینا و زنش کجا رفیر

 برن یه گشبر توی شهر بزنن... توعم د یر نکن، زود بیا.  



ه دل     چیر

    - 

 410 
  

وم اما در کمال ناباوری، زبانش  با حرص به ام یرع لی که در هال با عروسک خرگوش یام بازی م یکرد، چشم غرهای میر

ون م یآورد و دستانش را پشت گو   شهایش م یزند و به طرفم زبا ندرازی م یکند.   را تا انتها  بیر

 هاجواج با دهان ن یمهباز و اخ مهای درهم، خصمانه چشمهایم را بر ایش با خط و نشان گفتم.  

 اگه حالت رو نگ یرم، عمهت نیستم! .   -

 گستاخانه به زبا نباز یاش ادامه میدهد: برو بابا!  

، از پلهها پا  پش تچشمنازککنان و غضبناک از هال رد شدم و با احتیاط طوری که محتویات سوپ رو ی سیبی نریزد 

ی رفتم و پشت در اتاق، با چند نفس عمیق و مضطرب دستگ یره در را کشیدم.   ییر

 من اومدم.   -

صدابی نشنیدم، بنابرا ین بدون مکث در اتاق را باز کردم که بهاوند، به شکم رو لبه تخ تش خم شده درحال شف ههای  

 رو ریخت.  خشک و خل طشدیدی م یکرد و من هم جان به جان دل و فکرم ف

 ترسیده و شوکه سی بی را همان کنار ستون ر وی فرش رنگ رفته، قرار دادم و به تندی به طرفش با وحشت دویدم.  

 وای، چت شده؟! ای ای بهاوند... وای خدا...   -

تمام صورتش شخ و خیس از عرق شده بود، ترسیده دستم را پشت کمرش گذاشتم و آرام آرام مشت پشت  

سی آه از نهادم برخاست.  کمرش کوباندم    که از جی سی پ یراهن مشک یاش، اسیر

 حالش جی لی بد بود! یک باره یاد ویروس آنفولانزا افتادم. مضطرب و با دلشوره پرسیدم.  

 بهاوند، نکنه آنفولانزا گرفبر ؟   -

 ز 
ی

ل زدم.  به زحمت روی ب یمحابا از جا یش به سخبر بلند شد که دستم بیاراده در هوا معلق ماند و متعجب با گنگ

 تختش با شفه سخ بر نشست. دست به دهان بدون اینکه نگاهم کند، با لحن شد و خش گ زمزمه کرد: چرا نگران می ؟ 

 به وضوح جاخوردم، با شوک  بی پلک زدن، ناباورانه لب زدم.  

؟!   -  یعبی ج 
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ی یاش را با شدت بالا کشید و چهره درهم کشاند.    بیر

 من نیاز به ترحم ک سی ندارم، من جمله تو!  یعبی ای نکه  -

 مات و متح یر به روی تخ تش وا رفتم.  

 محضه...   -
ی

 دیوون گ
ً
 بهاوند؟ من! من بهتو ترحم میکنم، واقعا

ی
 وا! هذیون میگ

سد: پس چیه؟ این توجهات برای چیه؟ عصبی  متعاقب تند م یی 

 دسبر جلوی صورتش تکان م یدهم: لابد ترحم؟!  

 ده تمسخرآم یز به قلب و احساسم  میگویم: هه ترحم!  تلخ و گزن

نگاهش  ی و معنادارش، گرفته و کفری از روی تخت شتابان ایستادم و از گوشه چشم دلخور و دلگیر از سکوت سنگیر

 و ح یرابی نفسش را فوت کرد.  
ی

 کردم که با کلافگ

 پس مع بی این کارات چیه؟  -

 صی دسبر روی لحافش م یکشم و روی س ینهاش مرتب میکنم.  کجخلق یاش روی اعصابم رژه م یرفت که حر 

 معبی کدوم کارا؟!   -

 بُهت زده به ت ناش را بالا کشاند و گردناش  پیچاند و با تبسم نفس گرفت.  

 چ یکار م یکبی ؟   -

ی مقابل صورت مبهوتش، با انگشت به خودم اشاره کردم.    بدون اعتنا، دلخور و با دلگیر

، اوگ  م  دارم دلیل کارام ر  و بهت م یگم، اینکه نگرانتم به خودم مربوطه نه تو ولی اگه خیل ی کنجکاوی که بدوبی

 یگم... 

  

 شگردان نفس عمی قم را با تقلا و ه یجان وارد ری  ههایم میکنم.  
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، توی خودت م یپ - !   چون نم یتونم تو رو، توی این وضع ببینم و بهت ب یتفاوت باشم وقبر داری از درد و مریصیی یخ 

 درسته حاشا نم یکنم این وسط یه علاقهای هم نسبت به تو دارم ولی دلیلش  نیست که بهت ترحم دارم یا... 

 به شعت با  غیظ و فشار عصبی  م یتوپد: همش از ش ترحم و دلسوزیه!  

  

 با قل بی ز یر و رو شده آه شدم را با شتاب رها میکنم. 

 چرا ؟  چقد بدب یبی تو ،یعن ی هرگ خواست -
ً
 ترحم! واقعا

ی
 بهت توجه کنه بهش م یگ

 زل زده بود که با حال قر یب و ملتمسی دستم را روی شانهاش گذاشتم و محزو نیر  
ی

با چهره شخ و ملتبهش با دو دو زد گ

 با صدای خف های نجوا کردم. 

 واست سوپ درست کردم، بخور تا یخ نکرده!   -

 شداری پر سید.    رد کردم که با صدای فو قگرفته و خشتابزده دستم را برداشتم و دلگیر عقب گ

 ناراحتت کردم ؟  -

کید اگر  بیشیر  م یماندم... وا میدادم و   پوزخندتلخی  م یزنم و ب یتوجه به طرف خرو جی راه م یافتم. بغضم مییر

 در دل و قلبم جوانه زده و حالا شکوفه میداد.  
ی

 احساسم را به میگفتم. احساسی که به تازگ

پُرتر از حالا هیچ موق عی نبودم، بهاوند ناخواسته دلکم را رنجیده بود. جواب آن همه علاقه و احساسی که   

 به پایش ریخته بودم را با بدتر ین جمله تلاقی کرد، ترحم!  

ی بلوزم جی لی آهسته گرفته می  را که باز م یکنم که یکباره آستیر
شود و  از این کلمه تا ابد متنفر م یشوم، درب آه بی

 پشت بندش لحن دلنش ی ناش، آرامش جانم؛ و دلخور یهایم را از بی بی  میدهد. 

 تو مرام ما نیست ناراحت کردن کسی که بهمون محبت م یکنه رو ب یتشکر بفرستیمش که بره ...  -

ی یام را بالا میکشم که ش به ز یر با لحن محجوب و ب مشدهای زمزمه میکند.    دلخور  بیر

 ... ب هخاطر من. نرو... ساغر  -
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ی بار حس  میکنم عاشق اسمم شدم. برای اول ین بار از طرز صدا کردن اسمم، نها یت خوسیر در جانم شز  برای اولیر

س توی ذهن و    یر م یشود. برای اولی نبار از اسم و لحن رع بآور دلنواز مردی جی لی خوشم  م یآید که به بیم و تر 

 عقلم ب یاعتنا م یشوم. 

 ...!  ساغر 

برای بهاوند، ساغر م یشوم، بال در م یآورم و با دن یای ناشناخته شاش از خلسه و خو سیر پلک روی هم میبندم و 

 اطاعت میکنم می در جام و نوش برای معشوق. 

  

با لبخندمحوی به طرفش روی پاشنه پا م یچرخم که با نگاه شر مزدهاش لبخندم را شکار  میکندو متعاقب لبهایش 

 ش مییابند.     کک می

 معذرت  م یخوام.  -

در سکوت پلک آرامی روی هم میگذارم و برخلاف میل خواستهام، به طرف  سیبی  م یروم همزمان با صدای لرزان و 

 مرتعش زمزمه م یکنم.  

ی روتختت. ..   -  بشیر

چشمهای فراری ب هخاطر  مطیعانه شی تکان میدهد و روی تختش مینشیند که سی بی را دو دسبر بر م یدارم و با 

ا فم به او، به طرف تختش قدم بر م یدارم.    اعیر

 یه سوال؟   -
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ی و  س.  روی تختش، سنگیر  ملتهب با چشمان ت بدار چهار قد  م ینشیند:بفرما بی 

 دو به شک لبم را متفکر گزیدم.  

 کسی بهت حرقی زده که فکر کردی کارای من همش از روی ترحمه؟   -

اند که با شفه یکهویاش درجا اخمآلود میشدند وبا تعلل بریده وزن گدار امتناع کرد:  جفت ابروانش را خواست بالا بی 

ی   ی نگفته! کسی چیر

 نیشخندزنان سی بی را مقابل پاهایش روی تخت قرار دادم. 

ی بهت گفته؟  - ی  آره اونم ک ی؟ تو! خب بزار حدس بزنم... اه سمیه اونشب چیر

ب یملاحظه درپوش ش یشهای روی بشقاب را برداشت و در سکوت عاقلاندر س فیهانهاش با قاشق محتویات 

 سوپش را هم زد"* 

ت خرک یش باد کرده و بهت حرقی زده، ها ؟    یا سینا باز رگ -  غیر

ش   قاش پُرشده از سوپ را وارد دهانش کرد و مزهاش را با جمع کردن صورتش چشید و متفکر نگاهش روی دو بُر 

 لیمو خشک ماند.  

حرصی مقابلش نشستم و دست دراز کردم، دو بُرش ل یمو را با غضب برداشتم ب یتوجه ل یمو را داخل بشقابش 

 چنان چلاندم که آب لیمو روی دست و صورت بهاوند و من ِ حرصی، رقر قوار پاشید! 

اما بهاوند با آرامی کف دستش را روی ذرات پاشیده ل یمو روی صورتش را پاک  م یکند: مهمه واست ؟ دست به سینه  

 با حرص عج یبی زیرلب غر یدم  

 بفهمم کار ک یبوده، حالش رو جا م یآرم!    -

د.  میخندد،   ی  ب یصدا و خ یلی آرام انگار که لبخند میر

ی و جذابش  ب یلبخند زدن با سکوت فقط خ یر هاش م یمانم که بعد از اینکه نگاه براقش روی   محو صورت دلنشیر

 چهر هام میافتد، خند هاش به همان شعت محو  م یشود. 
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-  !  لی جال بی
 جی

 وجد او هستم به سوپش اشاره زدم.  گردن کج کردم بدون اینکه به روی خودم ب یاورم که در 

 یخ زدا. ..   -

سپس خود  یگ از شاخهنبا تها را از لای استکان برداشتم و قوری چیبی را برداشتم و از دم کرده آویشن و ل  

 یموعمابی ت وی استکانش ریختم:  

ه دو لیوان بخوری و این معجون دم کرده آویشن و ل یموعمابی خشکه، جی لی واسه خلط سینه و تب لرز مفیده،  ی -

 ... ، شفهت بهیر م یشه و م یتو بی احت کبی  بعدشم اسیر

 یک باره با سوال وسط کلامم، چنان جا م یخورم که حد ندارد.  

-    ...  واسه هیچکسی ندیدم تاحالا، از این کارا ک بی

ود. متعاقب با نگاه نافذ و خ یره  ی ادای کلماتش، بالا میر  کوار  حیر
 حرکاتم را برانداز میکند.  شم که اتوما بر

 اسم این کارات رو  ج  بزارم؟ نگرابی یا علاقه؟ شگردان و مبهوت لب از لب باز م یکنم.   -

 مهمه واست ؟  -

 باز هم لبخند محو لعن تیاش. قصد و یران کردنم را داشت، امروز ی ک طوری م یزد انگار که...  

 تبت چنده ؟  -

منتظرهام، با پلک   زدن  ب  در  ب  مژههای پرپشتش، متفکر چشم بار یک م یکند.  متعجب از سوال غیر

 چطور ؟   -

ر گرفتهام م یکشم.  
ُ
 دسبر روی صورت گ

سی که خودم جوابی واسشون ندارم ولی.. .   -  یه سوالای ازم میی 

 مصرانه خ یرهام بود که آهسته پچ زدم.  
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 ش!  هروقت حال امروزم رو فهمیدی به منم بگو، شاید درما بی پیدا شد واس  -

ی   سپس از روی تختش بلند م یشوم که ش و چشمهایش به دنبالم کشیده میشود. ب یتعارف اشار های به استکان سیی

 رنگش میکنم. 

 حتما بخور، زحمت کشیدم واسش، حرومش نکن.   -

 صدای آرامش را با با خش و دو رگه از پشت ش م یشنوم.  

 به روی چشم بانو.   -

ی به لبخندم به وسعت جهان عمق م ی د، ب یریا و بدون ذرهای شیطنت، فقط از روی عشق و دوست داشیر گیر

 پسری که در یک کلام خلاصه م یشد.  

 » عشق« 

اهن اطلس یام مانده است.    نخواستم اما عطرت ر وی پیر

  

ی م و متعجب کنارش م یروم.  خانه، مامان را هول و دستپاچه کنار سینک م یبیر ی  با ورودم به آشی 

 ؟ چ یشده مامان -

ش بیمارستان.   ی الان سینا بهم خیی داد، الهام دردش گرفته و مجبور شده بیی  بزاق دهانش را سخت میبلعد: ه میر

 متفکر و با تعجب گوشه ابرویم را م یخارانم.  

 مگه وقتش بود ؟  -

وای  مضطرب و آشفته دست پشت دست م یکوباند: نم یدونم وای اگه طوریش بشه، جواب اون مامانش رو ج  بدیم؟

 وای...  

ی استکان از آبچکان، دلگرم کننده جواب  میدهم.  ی برداشیر  با تاسف حیر
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ش با این شکمش ویار جگر م یکنه و اونقد ب یتحمله که صیی نکرده تا سینا بره واسش کبا  - غلط کرده، به ما چه که دخیر

 بشدش رو بگ یره و  بیار ه... 

  

 روی شکمم را خ لیوان را ز یر ش یرآب نگه داشتم و شیر را ب
ً
از کردم که آب با فشار ب یرو ن جهید و اد ِ رو لباسم دقیق ا

 یس کرد.  

-  ! ه، لعنبر
َ
 ا

 و شگردابی چر خید: تلفن کجاست؟ تلفن بیار.. . 
ی

 مامان ب یتوجه دور خودش با کلاف گ

 گردنم را عقب کشاندم.  
ی

 حیر تزده با منگ

 کجا گذاشت یش ؟ یادت نم یآد بعد اینکه با سینا حرف زدی،   -

یک باره چنان مرا پس زد که کمرم به لبه سینگ برخورد کرد و اخ مهایم از فرط درد، جمع شد اما مامان ریحانه با پریشا بی  

 دور و برش را بررسی کرد:  نیست، کجا گذاشتم؟ ای خدا... نیست که نیست ؟ 
ی

 و آشفتگ

خان ی ه چرخانم که تلفن  ب یسیم سادهمان را روی درب قابلمه با صورت مچاله شده، نگاهم را با حرص به دور آشی 

 روی اجاق گاز در کمال بُهت زدگ ی یافتم! 

 مامان!...   -

؟ تاسفآلود و   
ی

عصبی و شدرگران با حرص به طرفم چرجی د:ها!؟ چیه؟ تو ج   م یگ

 ب یحوصل ه پوقی کشیدم با حرص به تلفن اشاره کردم.  

 ت!  اونهاش، اونجا رو ی در قابلم هس -

 دسبر روی گونهاش کوبید.  
ی

 نمادین و هول با دس تپاچگ

 ای وای، خدا مرگم بده، تلفن سوخت... سوخت. ..  -

، و لمس محل درد"* ،  
ی

ی برداشت، ناتوان با رساندن کف دستم ر وی محل ضی بدیدگ  دوان دوان به طرفش خیر
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 کبود کرده بود.  احتمال دادم که جا یش قرمز شده باشد! سینک فلزی با لبه ت یزش، ز 
ً
 خم نکرده باشد قطعا

 الو محمد، محمد... الو... صدا قطع و وصل میشه...ای خدا...   -

های نامفهومی میگفت، گیج و گنگ   ی  دستش را تند تکان م یداد و زیرلب چیر
ی

سنگکوب کرده به مامان که با آشفتگ

 چشم میدوزم.  

؟!  -  به بابا چرا زنگ م یز بی

ی م یغرد: پس  چیکار کنم؟ به گ زنگ بزنم؟ ناسلامبر عروسش رفته  قدم رو کف  خانه بلند بلند با حرص و د لچرکیر ی آشی 

 نم یفهمم چرا دارم واسه تو اینا رو میگم، تو که هیچ یت حال یت ن یست! 
ً
 بیمارستان اونوقت اون... اصلا

 عصبی با نبض زدن ش قیقهام، تند و نگران م یگویم.  

نس بیاد، بابام امروز  خیل ی کار داره، توروخدا نگرانش نکن... چه کاریه بابام ب یاد؟ وقبر هی چکاری  خب زنگ بزن آژا -

  . ..  از دستش برنم یآد، اون الهام شکمو باید خودش همت کنه بزاد نه ای نکه بابامو زابراه کبی

  

ی بابا،  چنان چشم غره به من رفت که در جا لال شدم، مامان  ب یتوجه به موقعیت باب ا، به محض شنیدن» الو« گفیر

؟ سینا رفته بیمارستان.. .    ف ین ف ین کنان و اشک و لابه پشت خط زار  م یزند: محمد! کجابی

  

 زیرلب با بهت ناباور زمزمه کردم.  

 یاخدا، بابامو سکته داد که!  -

ی ادای جملهاش با حالت عج ی بی روی قفس هسی  مقابل مامان که حیر
 نهاش میکوبد: شی    ع با نگرابی

ی آ... زودی   ه اگه بلابی شش ب یاد، خانوادش از چشم ما میبییی
من چه بدونم کدوم  ب یمارستانه؟ محمد دخیر

 خودت رو برسون... باشه باشه منم الان راه میافتم...  

ی هام کوب ید با غیط زیرلب گفت: برو   اونور، اه... تا خواستم تلفن را بگ یرم، یک باره با حرص تلفن را توی  سیر

خانه تند با هول و والا خارج شد که کفری بلند داد کشیدم:  ی  سپس  ب یملاحظه چهرهکپ کرد هام از آشی 
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 اِ مامان، بابام ج  گفت ؟ 

ی و و یری  ی ش با غضب مادران های به گوشم رسید: اوف ساغر الان وقت گیر آوردی توی این هیر اض آ میر صدای اعیر

 ؟  

  

ی  کیف مشگ، شتابزده به طرف در کمال ناباوری،  فرز و پریشان چادر مشک یاش را روی شش انداخت و با گرفیر

ت کنیم، شاید لباس مِباس نوزاد لازم شد...   ی بود خیی ی  خونه، جابی نری آ... اگر کاری چیر
ی خروجی راه افتاد: بشیر

 ساغر بهخدا بشنوم رفبر باز پ یش این پسره، خونت رو حلال میکنم آ... 

  

 امان من. .. م -

 بدون اعتنا در کمال بُهت، از جلوی چشمان وقزدهام از در هال عبور کرد و در را محکم پشت شش کوباند.   

تک و تنها م یان چارچوب در، با اندوه و نگرا بی چند حس مختلف  ایستاده بودم. مامان ل یلا هروقت آشفته م یشد،  

شتا بزده و عجل هایش را م یکرد مثل تماس یکهویاش با آن لعاب  ب یخیا ل اوضاع و وضع یت ب ق یه افراد، کار 

 تملقگویانه اش که ب یشک زهر بابایم را ر یخت.  

کتاب به دست مدام چشمانم روی تلفن کش یده میشد، با ای نکه از دلشوره و نگرا بی در حال جا ندادن میبودم اما 

ی خوبه ی م یکردم» همه چیر ی رو به راهه ،آروم باش، آروم باش ساغر«   برای آرامش ذه نم، به تلقیر  ، همه چیر

 خدا م یدانست چقد جلوی خودم را م یگرفتم تا به ز یرزم ین نروم و بهاوند طفلک را زابراه کنم.  

مانده بودم چرا امروز برای این خانه و خانواده، روز نحسی بود. انگار کسی چشممان زده بود. شدرد بدی هم بعد آن  

ی ما رسا بی دلهرهآورش به بابامحمد، بیشیر حالم را گرفته و مغمومیر  م یکرد. طور رفیر  مان و خیی

ی تا حال که س یاهی شب همه را فرا گرفته بود؛ به خانه نرسیده.   نم یدانم چرا از دم ظهر که مامان رفته بود، ه یچ خیی

س و فکرهای بد و  مضطرب، کتاب به دست طول و عرض هال  سمیه هم نیامده بود و در خانه تک و تنها با کل ی اسیر

س و نگرابی د لپیچه گرفته بودم و یکپایم توالت و یک پایم در هال م یبود از آن طرف هم  را میر م یکردم. از زور اسیر
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حالت تهوع امانم را بریده بود و با یک حساب شانگشبر متوجه شده بودم که زودتر از موعد به *" نزدیک بودم.  

 ز یر شکم هم دال بر ب یحا لی و ضعف لعنت یام دامن زده بود.   کمردرد و درد 

 بعد از خوردن مسکن، ناخودآگاه چشمان ملتهبم به ساعت مرب عی به روی دیوار گ ج  تلا قر م یکند. 

ز کنار نزدیک ده و رب  ع شب بود و تااکنون دری    غ ی ک خیی از آ نها... با حال بد و پیشان یعر قکرده به زحمت خود را به م ی

تلفن با گزیدن لبم، آرام و محتاط مینشینم.   ی  تلفن م یرسانم و روی تک صندلی چوبی کنار میر

م. بوق اول... بوق سوم ...   با استیصال تلفن را بر میدارم و با تردید شماره همراه سینا را تند م یگیر

 بوق هفتم. ..  

 یا خدا!   -

ن سینا، دلهر هام ب یشیر و رن گام زردتر از قبل م یشود و این بار  متعجب بعد از بو قهای مکرر اما عدم جواب داد

م و. ..    شماره بابامحمد را م یگیر

ک مورد نظر خاموش م یباشد«     »مشیر

بدنم با شنیدن این جمله منفور، کف هال قفل میشوند. قلب  ب ینوایم خودش را با ش و تقلاءع جی بی به دیوارش م 

ی مثل رعد  ی ی به پسافتادن و ب یحا لشدنم نمانده است اما این  یکوبید و چیر ی و برق توی شم گرومب گرومب م یکرد. چیر

س دست و پاهای م را ب   م، با اسیر بار با ترس و دلهره قریب و حسهای بد توی دلم، شماره س میه را ب یدرنگ م یگیر

 یاراده تند تند تکان میدادم و شقیق هام بدتر از همیشه نبض  م یزد.  

  

عد از پنج بوق مکرر، بالاخره تماس برقرار  م یشود و به جای شنیدن صدای سمیه، صدای منحوس شایان از پشت ب

 خط  میشنو م:چیه ؟ 

 دمکرده با شی داغ ت وی دلم جیغ م یکشم» بیادب و احمق اسکل«...  

سم.   اما برخلاف تمنای درونم، خیلی جدی و خشک م یی 

 رو جواب نم یدن؟ چرا بابام و سینا گو شیشون  -
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شداری میکند که از پشت خط صد ای ضجهزدن مامان ر یحانه را م یشنوم و ناخواسته قلبم فرو م   مکث ک 

د و مردمک چشمانم گرد و بازتر ب یرون  م    م یکند که رنگم به شدت م یی 
یریزد و نفس به قرارداد ثابی های جانفشابی

 یزنند.  

 ه، چرا مامانم داره...  ال  ... الوو... اونطرف ...چه خیی  -

سمنقطع و  ب یهوای نم یگذارد که جملهام را کامل ادا کنم که  بیاعتنا به لکنت و ترس آن یام ب    نف 

 یرحمانه بلغور  م یکند.  

 بابات...! بدبخت ش دین.  -

  

 قلبم! 

ی اش پاره پاره نبض م قلبم به جای طپیدن و نمنمک طپش زدن، ج ای میان دهان و حلقومم با توده بد خیم کلوخ یکهو 

ل م یشود و ناتوان و پرضعف 
ُ
یزند. تمام تنم شِ و جل وی چشمانم سیاهی م یرود که ب یاراده تلفن از روی گوشم ش

 جسمم روی قا لی آوار  م یشود...  

 با چشمان ناباور و ت ه ی به نقطه کوری زل م یزنم. بابایم!  

 بابایم.. . 

باز م یشود و قامت بهاوند با آن صورت ملتهب و عرق کرده در میان راهروی باریک  یک دفعه درب هال با شتاب 

د که وحش تزده با گام بلند بلند صدایم م یزند.    هال در نظرم جان م یگیر

 ساغر!...   -

ا م یکند. با چشمان تبدار و ش 
ُ چنان به طرفم پا تند  میکند با حال و روز خرابش، که از گوشه چشمانم اشک شر

ند:ساغر... منو نگاه کن... صدامو م  خ ی  و آشوب آهسته صدایم میر
اشجلوی پایم روی زانو  م ینشیند و با نگرابی

؟!    ی بگو... خوبی
ی  یشنوی...یه چیر
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ون نم یآمد. ناتوانیر با  ب  در جواب تمام نگرا ن یهایش، دهانم را مثل ماهی بسته و باز م یکنم اما هیچ آوای جز هوا  بیر

 ا تکان آرا می م یدهم و باران خدا در ن یبی چشمانم ن منم میبارد و رعد و صاعقه در جانم میاندازد. یحالی شم ر 

وح شده با نگرا بی و پریشابی دستش را مقابلم تکان م یدهد.   قب   ضی

ی بگو... چیشده که به این روز افتادی... گو ش یت کوش... خدایا... یا زهرا...   - ی  جان زهرا ،یه چیر

کرده زیرلب از ته خنجر هام، مرتعش درحالی که باران شدت بار از چشمان ملتهبم م یچکد، گنگ و گیج با صدای قفل  

نم.    ی  حزین هق میر

 ب … بابام...   -

سد.    امان نم یدهد و وحشت زده با چشمان گرد شده، شتاب زده جلو ی پایم زانو م یزند و بدون مقدمه میی 

!؟ واسه -  محمد آقا چه اتفاقر افتاده؟!  یا با بالحوایج عمو ج 

م برای ذرهای نفس، دم و بازدم پرارتعاسیر اما رایحه مردانه آشنای   ن موجود در هال را به مدد م یگیر ر تمام اک سیر

 بهاوند ز یر شام هام را پُر  م یکند و دلم پریشا نیر م یشود. 

 بابام... بدبخت . ..   -

لغزند، غلتا نوار تا ر وی لبهای نیم هباز  و چانهام امتداد مییابند... قطر ههای ریز و درشت اشک از روی گون هام می

نم:  بیمارستان... بابا. ..   ی  شوریاش دلم را م یزند اما جان به لب به پاچه شلوارش چنگ  م یزنم و بریده برید ه هق میر

د و ح ین  ، با عجله و  در کسری از ثانیه وحشت زده به طرف تلفن واژگونشده روی قا لی هجوم م ییی ی شماره گرفیر

خانه میدود.   ی  به طرف آشی 
ی

 دستپاچگ

 مضطرب و خش کمانده  توی دلم شیهه م یکشم.  

 »اگه اتفاقر واسه بابا یم بیفته، باعث و بان یش رو حلال ن م یکنم حبر اگه اون، مامان ر یحانه باشه«   
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 به طرفم 
ی

 و درماندگ
ی

خانه با کلافگ ی پاتند  م یکند. درمانده و دلواپس مقابلم دوباره روی زانوها  لیوان به دست از آشی 

 یش مینشیند و آشو بدل و با نگرابی صدایم م یزند: ساغر ؟ 

 ن م یخواستم اگر بلابی ش بابامحمدم م یآمد.  
ی  لای پلک چشمم را با ضعف و درد م یبندم. هیچ چیر

 هیچ کس را ن م یخواستم.  

لتمسانه  زیرلب م یگوید: یکم ازش بخور، تو ای نطور ی با سیر که نم یتونم برم  شدارش م  با آن صدای زنگدار و خ

 دنبال محمدآقا... 

ب یاعتنا به سخبر کف دستم را روی قالی ستون میکنم و با فشار ر وی دستانم کمی ت نام را بالا میکشم،  

 شدار داغان مینالم.    صدای دورگه و خ

 ..   بابام... بابامو  م یخوام... بابام.  -

 م یکشد: یکم از این آب قنده بخور تا بتو نیم بری م پیش محمدآقا. .. 
ی

 عاجزشده دسبر روی صورتش با کلافگ

 بدون امتناع با ل جباز ی شی به طرف ین تکان میدهم. 

 نه، بریم حالم خوبه... بریم بابام... بابام. ..   -

 سش را صدادار فوت  م یکند.    کلافه و ح یران نف 

 خواهش م یکنم یه کم فقط یهکم بخور... جان بهاوند، باشه ؟  -

  

جان بهاوند! جان خودش را قسم داده بود تا فقط کمی از آن آب قند دم دستش را بنوشم!؟ یعبی برایش اینقد مهم بود  

ی بار جهبه نم یگرفت و برعکس به مددم میشتافت. این همه تواضع و ملایمت را  به چه تعبیر  حالم، این که برا ی اولیر

کنم ای خدا؟ دلکم... دلکم با ب یقراری و ندیدههای اینچیبی مقابل خواسته او شتعظیم فرو  م یآورد و با چشمان 

م و سه نفس، به جرع های   اشک ی و تود های، صامت و مطیعانه  لیوان دم دستش را با دستان لرزان و شد م یگیر

ی ناش با جان و تن ب  رای او ب یمخالفت محتویات را تا آخر م ینوشم...  خنکا ی آب و شهد  شیر
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ی لیوان،  شتاب زده از کنارم بر میخ یزد و به طرف اتا قها قدم تند م یکند. گ یج و شدرگم خود را عقب   به محض گرفیر

ند م میکشم و با ضعف به پشبر ترم هدوزی تا بدون تعلل از روی قالی به کمک بند کردن دستانم به دیوار از جا بل

 یشوم به زحمت تنم را به دیوار تکیه م یزنم.  

 شم  بیشیر از ه میشه درد م یکرد، غمباد لعن بر ماب ین گلویم پرقدرت با درد زبانه م یکشید.  

، وزنم را تحمل م یکردند. هرآن احتمال سقوط دوبارهام را به چشم میدیدم.    جفت پاهایم ب یحس و کرخت به سخبر

 جی ندارم  مشت گره خوردهام ر 
ی

وی ریتم نبض ب یقرارم، با کرخبر  م ینشیند. آرام و قرار ندار م. مرزی با ب یهوسیر و گ

 به زحمت روی پاهایم م یایستم. 

ایط حاد و وخیم آرام شوم.  یک باره مانتو  آرام ن م یشود، آرام ن م یشوم. لعنبر تا به چشم نم یدیدم که نتوانم در شر

ی  م یاندازد.  بلند قهوهایم جلوی رویم    و گرفته بهاوند مهرنواز طنیر
ی

 گرفته میشود و پشت بندش صدای زنگ

، منم زنگ بزنم تاکسی بیاد.. .  -  تا بپو سیر

م.    آب قند کمی انرژی م یدهد که با مکث و جان به لب شده مانتو را از دستش میگیر

 سمیه را برایم آورده بود . در سکوت سهم گیبی که حواس بهاوند شجا یش نبود و ناخواسته مانتوی 

اض و تعلل نداشت.  ب یحوصله با اضطراب سمت اتاقش رفتم و مانتوی سمیه را کنار جالباس یاش  جای اعیر

 گذاشتم. 

حساس یت سمیه روی مانتوهایش را فقط بر ای من بود. بنابراین از کنار اتاق خودم، د مدسبر مانتو را از کمد ب یرون  

 سیر و غرق اشک با بغض عج یبی پوشیدم...   چشمان سوز کشیدم و همانجا با 

  

هرچه به راهرو نزدی کیر م یشدیم، صدای ضجه و هقهقهای همراهان بخش اتاق عمل، مته روی اعصابم م یشد و 

د.   ی  دست و پایم را عجیب  م یلرزاند. خوف قریب نبودن بابای مهربانم، دلم را آتش میر

 موادشوینده با قدرت زیر بی ن یام رسوخ میکند، به دلهر هام دامان  قدمی به جلوتر برم یدارم که بو 
ی الکل و بتاد ین حبر

 و صورت مچاله با هزار هراس و واهمه تندتر قدم برم یدارم.  
ی

ند که با درماندگ ی  میر
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-   !  آروم باش ساغر، داری خودت رو نابودی میکبی

م. دل در دلم ناقوس مرگ و عزر ایل شیهه میکشیدند. بدون اعتنا فقط به طرف اتاق بیست و شش قدمتند م یکن

 ش، رعشه خفناکی از جانم م یگذرد.    مغزم از کار م یافتد وقبر با تصور 

ی از بابامحمدم دهد، تنها گفته بود در اتاق  بیست و شش برویم.     پرستار بخش بدون ا ینکه خیی

س، سکن دری بدی خوردم و  بهاوند پشت شم با احتیاط مراقبم بود تا دوباره کلهپا  نشوم. دم  بیمارستان از زور اسیر

 همان جلوی محوطه درکمال ناباوری خود با صورت ر وی کف آسفالت آوار شدم... 

در همان اول چان هام خراشیده شد، ش آرن جهایم هم شدید میسوخت، مهم نبود. مهم نبود که هالهای از  

ق م یکرد.  کبودی و زخم روی چان هام حک بسته و جایش
ُ
ق ذ

ُ
 شدید ذ

  

ی م یرود. دو قدم آخر را تندتر برم یدارم که از پشت ش، بازویم س  با دیدن شماره اتاق،  سیبک گلویم سخت پ ا ییر

 یر پنجهای میشود: تورو به خدا آروم باش.  

اتاق پاتند م یکند و با مفصل پشت  ب یملاحظه به طپش تندشده قلبم، بازویم را آرام رها م یکنم که زودتر از من به طرف 

ه در را باز  م یکند.   به روی در م ینوازد و نگران و دلشورهوار در سکوت دستگیر  انگشتانش، دو ضی

، گو   نکردن و بالا کشیدن  بی بی
ی قی ل و سست با    صدای فیر

ُ
ی  م یکند. با قدمهای ش   تیر

شهای کیب شدهام را در ثابی

ی از بهاوند، از کنار چارچوب از لای چارچوب  هزار د لی که از جان کنده شده ی و ممدد گرفیر ؛ خود را با زور شپا نگهداشیر

 در رد م یشویم اما...  

پاهای گچشده که به وسیله طناب پلاست یگ آویزان به میله فلزی وصل م یبود. روی گونه و پیشا بی چروکید هاش هم  

د.  کبود و جای خرا سیر که رو ی سطح  ساییده شده به وض  وح روشنابی روز؛ جانم را به یغما م ییی

 سنکو پشده ب یاراده لبان و چانهام همزمان  میلرزند.  

 بابا!...   -

 دور گرد ناش هم گردنبندط بی مخصوص بسته بودند. به سخبر با چهره مچال هشده به من اشاره زد: 
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 بیا ای نجا.. .  

 شدت بالا م یکشم!   میان بُهت و ناباوری با قلب تپنده تند بی ن یام به

؟!    -  بابابی
 خودبر

؟ خدارو صدهزار مرتبه  خفقان و سکوت لعن ت ی تنها مامان ر یحانه ف ینفی نکنان م یگوید:چرا اینجوری م یکبی

ی ب یا پیشش که از وقبر بههوش اومده، همش تورو  شکر که بابات الان صح یح و سالمه، جای ای نکه آبغوره بگیر

 صدا م یزنه!  

ی پاهایم  م یلرزند. چشمانم پُر و خا لی م یشوند. چانه و لبانم منقبض و مرتعش  م یشوند اما... اما با آه غمگیبی  حیر

نم.   ی  هق میر
ا بی  نزدیک شدن به تخبر که بابا رویش دراز کشیده؛ با افسوس و تاسف حبر حیر

... من... من. ..  -  بابابی

که اگر اتفاقر برا یت م یافتاد بابا، من ب یشک دق میکردم. تو تنها  کلمات را گم م یکنم، اما ذهنم فریاد  م یزند  

، امید و حما یت و در یای رحمت مبی در این عالم ب یوفا و سنگدلها... دلت دری ا و  بابا مهربانم نیس بر

 خودت کوه عشفر برایم. 

هزده درون  قلب و گلویم خود را روی سینه بابا م  زبانم را تند گاز م یگیر م و زیرلب با حزن و غمقری بی با بغض چنیی

 سام ترسیده  م ینالم.    یاندازم و  پیشابی و صورت غرق جی 

، من... من. ..   -  خیل  ... خیلی خوشحالم... شما حالتون خوبه بابابی

کد و اش کهایم سیلوار روی گونهام میغلتند،  بغض و غمباد حبر اشک امان نم یدهد و با دردمندی بغضم م ییر

اهن بابا را هم خیس م یکند.   طوری ک   ه پیر

 جوابم را میدهد. 
ی

 دستش را نرم روی شانهام میگذارد و با آرامش همیشگ

بابا،  دیدی که به خیر گذشت. خداروشکر با ای نکه از مرگ و فرشته مرگ ترسی ندارم اما بیشیر از همه؛   -
گریه نکن دخیر

بابا. .. نگران تو بودم ساغر، تنها نگرابی من، توی اون وضع   تصادف وحشتناک... فقط تو بودی دخیر

ا ی مامان با خش بلند م یشود.   صدای اعیر  ضآمیر
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؟ یع بی من و سمیه س ینا اصلا نگرابی نداش تیم که...   -  دستت دردنکنه محمدآقا، پس ما  ج 

گفت: ما برای بابامحمد چشمانش را به طرف چپش که ما مان روی صند لی نشسته بود، رنجور و  ب یرمق به زحمت  

  ، این دخیر کم گذاشتیم، ریحانه قبول کن ساغر بهخاطر کمبودای توی خونه، ا ینقد وابسته منه که با ش نیدن یه خیی

 این بلا شش اومده...  

اشاره مستفر ماش به چانه کوفته و خراشید هام بود که بدون اعتنا دست ِ گرم راستش را دو دسبر با بغض ریشه شده  

 گرفتم.  

... کمبودی ندارم... من فقط عاشق بابامم... باشه. ..  من - ی  ... من.. جی لی دوستون دارم بابای... این حرف رو نزنیر

مغموم و دلگ یر زمزمه میکند: ب یهوش که بودم فقط صورت مظلوم تو میاومد جلوم... همش التماس میکردی و 

 صدام م یزدی... آه نمیدونم چه شیه؟!  

 صدای بدی کوبیده  م یشود.  یک دفعه درب اتاق با 

 چند دفعه گفتم اینج ا جاش نیست و. ..   -

 و بد بی 
ی صدای حرصی و خش مآلود سینا با دیدن من و بهاوند در اتاق، بهت زده قطع م یشود و بعد از مکبی با دلچرکیر

سد:چ یشده؟    م یی 
 بی به بهاوند زل م یزند که بابامحمد با نگرا بی

و سمیه با چهره گرفته و اخمآلود وارد اتاق میشوند. آ نها با دیدن ما به وضوح جا م یخورند  از پشت ش سینا، شایان 

 و سمیه با اخم و شک اشاره م یکند: چونه و صورتت  چ یشده؟!  

تا م یخواهم جواب بدهم ،یکباره سینا بدون اعتنا به حضور ب قیه و بابامحمد، بدون مقدمه رو به بهاوند با لحن 

 و بدی م یگوید.  ناخوشا یند 

 تو ای نجا چ یکار م یکبی ؟   -

 بهاوند گیج و گنگ نگاهی به ما م یاندازد و شر مزده با ش به ز یری لب م یزند. 

 شنیدم اتفاقر واسه محمدآقا افتاده و. ..   -

 سینا مشکوک و خصمانه با لحن بدی مداخله کرد.  



ه دل     چیر

      

 428 
  

 از گ شنیدی ؟  -

ی اتاق، ب یحو   صله با ضعف و حال خراب جواب دادم. با سکوت بهاوند و جو سنگیر

 من گفتم که مگه طوری شده؟  -

 این بار نگاه برز جی سینا مرا هدف گرفت: تو؟! تو جی لی  ب یجا کردی، مگه بیکس و کاری که... 

 به وضوح از خشم و توهیناش رعشهای از بدنم میگذرد. تاب توه ین و ب یادبی را نم یآورم. 

... داداش، حدت رو بدون لطف  -
ً
 ا

 شسفید! مگه تو بیپدر و مادری که با ا ین پسره. ..   چ -

د، ناگهان صدای رسا و لحن تو بی خگر مامان ریحانه در فضا تن با چشمهای به خون به نشسته دستش را که بالا م ییی

... ناسلامبر باباتون تصادف کرده و افتا   ی ا، پرتحکم و حرصی پخش م یشود: کافیه دیگه! خجالت بکشیر ی ده شر

 ضخونه، اونوقت شما دوتا باهم دعوا م یکن ین؟   روی تخت مر ی 

ی گردنش برجسته و تندتند نفس   وا و جسورانه درحالی که دوباره چشمه اشکم عوطه م یلغزند. به سینا که رگ سیی ب یی 

ی و دلخوری زل م یزنم که شایان موذی از پشت ش، شانه سینا را به عقب م یکشد: و   لش کن سینا...  میکشید با دل گیر

اند با نگاه تهدیدکننده و پرانزجاری به سمت من و بهاوند، شتاب زده   سینا با غیظ ت ناش را از دست شایان عقب  میر

 با دست مشت شده از اتاق خارج م یشود. 

به محکم، بدون  در جو حاکم شده در فضا، وسط اتاق با ناراحبر متاسف جلو رفتم که درب با خوردن چند ضی

 باز میشود و مرد با ریش انبوه و فرم نظا می داخل اتاق م یشود...   تعلل

  

م. متاسف و گتگ به کف راهروی  بیمارستان چشم میدوزم.     ناباور و شگردان شم را توی دستانم میگیر

ی درب گاراژ م یبود.   افسرآگاه ی هنوز داخل اتاق درحال پر   سوجو کردن از بابا و علت باز گذاشیر
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ی داخل  بابامحمد تاکید  م یکرد که ب یحواس و ناخواسته درب را باز گذاشته بود و حالا تمام ماسیر نهای تعمیر

 گاراژ در یک غفلت به طوری مرموزی به شقت رفته بودند. 

ی بابات رو واسه بازپرسی احظار کرده، الان چه حالی داری؟   -  شنیدم افسره فردا ت وی کلانیر

  

منفور شایان،  بدون ای نکه به روی خودم بیاورم. ب یتوجه به ساعت بالای راهرو زل زدم که وسط راهرو  با صدای 

 ، س و تنش لعنبر  بعد آن همه اسیر
ً
بالای سقف به وسیله نگهدارندهای ثابت ایستاده بود. دوزاده و نیم شب! دق یق ا

ی هام محبوس   ناگوارتر درجا توی سیر  گشت.  نفس آسود هام با شنیدن خیی

ین روز در تار یخ زندگ ی خانواد همان ثبت میکنم. دو خیی تکاندهنده عجیب برای بابای   امروز را به عنوان نحسیر

 مهربانم و البته پدر شدن دوباره س ینا.  

  

 آ راسبر س میه امشب میخواد پ یش ز نداداشت بمونه و لی من نه اجازه م یدم نه خوشم میآد...  -

 به من رب طی
ً
 نداره مشکل خودتونه، زن نگرفتم که مراقبت از این و اون کنه... خودشم قبول حال درسبر نداره.   اصلا

  

جرکنندهای از روی صندل ی بلند شدم و به  ی حال بهمزن تر از شا یان در دنیا وجود نداشت. با حس انزجار و میی

 شدی جواب دادم. 

، مامانم پ یش عروسش م یمونه...   -  زنت رو بیی

، آره؟ آخه تو به  امان  نم یدهد با زدن پوزخندی، پشت شم بلند م یشود: لابد توام  میخوای از بابات مواظبت ک بی

 این ضعیفی که نم یتوبی بابات رو...  

ی و تند به طرفش چرخ یدم.    با ش قیقه نب  ده تیر ی  ضی

 رد کارت.  به توچه، ها؟ به توچه؟ تورو سن هنه، ش پیازی یا تهش که نظر  م یدی، برو  -

 اخمهایش را درهم قفل م یکند و با طعنه لب م یزند.  
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ون حال م یکبی با ما چِخه؟   -  چیه! با از ما بهیر

زیر شکمم  تیر  م یکشد و دردم  بیشیر به آ بی در کمرم م یپیچد. دما ی بدنم بالا م یرود که بزاق دهانم سخت قورت  م  

 یدهم. 

 منظورت چیه ؟  -

 ن یشخند بدی م یزند که گره اخمهایم کورتر م یتابیدند.   منظوردار به بهاوند 

ه.   -
َ
، گمشو برو دیگه ا  مرگ! داری حالم رو بهم م یزبی

رگرفته با حال خراز عقب گرد م یکنم که نیشکلامش را زهرجانم فرو م یکند.  
ُ
 گ

، کوتاه  بیا. ..   -  نه تو قدیسهای نه من اون ش یطوبی که تو فکر  م یکبی

م.   عصبی با حرص  نفسم را با شدت رها م یکنم و دست به کمر لبم را  زیر دندان م یگیر

 گ ج  بشه؟ ج   میخوای؟! رک بگو.   -

 مشتاقانه با شتا بخود را کنارم م یرساند و ام یدوارانه زیرلب بلغور  میکند.   

ه هرشر طی بزاری رو بدون چون وچرا قبول کنه. ..  -  داداشم خیلی  م یخوادت و حاضی

 م خشمم فروکش کرد. پوکر و اپل سیون ی نگاهاش کردم:  تما

 با ک   داداشت، زن  -
ً
شو طلاق داده این یک، دوم من شوهرکن ن یستم اما یه روزی یه زمابی خواستم ازدواج کنم، حتما

 سی که دوسش دارم، ای نکار رو م یکنم نه با داداش مطلقه تو.  

  

 بالا پراند.  غیظکرده اخ مهایش را با نارضای بر 

 یعبی واست مهم ن یست، داداشم پولداره و  میتونه هرچ یزی رو که اراده کبی واست بگ یره ؟  -

پوزخند  ی کطرفهای به حرف کلیش هایش زدم . دیوانه بود دیگر، پشت در اتاق با تفکر و اکراه مکث کردم که در 

 نِ کنجکاو و مبهو ت کرد و با شدی از کنارم رد شد. شبلندش، بی منگاهی حواله م  آهسته باز شد و افسر با آن ر ی 
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عبوس و بدعنق ج  بی روی صورتم افتاد اما با عجله داخل اتاق ساده شدم که با دیدن رنگ پریده مامان ریحانه و 

 رنگ زردشده بابامحمد، ناخواه دلشوره به دلم چنگ زد و  با نگرابی به طر فش دویدم.  

 ج  م یگفت ؟ چ یشده بابا؟! این پ لیسه  -

 روی گونهاش واگویه کوبید.   
ی

 مامانریحانه با چن گ

ی و بندازنش زندان...   - تموم ماشینا رو دزدیدن، ماموره م یگفت اگه صاحبای ماشینا بخوان، میتونن از بابات شکا یت کیی

 ای خدا این چه مصیبتیه!  

 زدم.   دلهره و مضطرب آه از نهادم برخاست، شوکه با خوف و چشمان گردشده لب

 ح ... حالا  ج  میشه؟  -

بابامحمد پرتبسم ب یمقدمه گفت: یه پراید و دوتا زانت یا و یه دویست ش یش رو که صاحباشون رو میشناسم،  

ی اما صاحب تویوتا راو رو نم یشناسم، بعیدم  م یدونم راه بیاد.     آدمای منصف و مومبی هسیر

 سام را رو به سقف تند و کلافه رها کردم.    نف 

 یاخدا.. .   -

 مامان ریحانه با صدای لرزسیر و بریده با زمزمه پرسید.   

نت زندون که، میشه محمد؟ بابامحمد با افسوس و تاسف اندوهناک ش ی  - نم یشه که الکی الک ی خدای نکرده بیی

 تکان داد.  

 گذاشتم اون امانتیآ رو بدزدن!  اون بندگان خدا، ما شیناشون رو برای تع میر آوردن گاراژ، او نوقت من با غفلتم   -

 با کورس امیدی روی تخ تاش مایل شدم و امیدوار لب زدم.  

ی انداخت.    - ؛ بازم نم یشه؟ ناامید و مایوس شش را پاییر  به دزد ی کنیم، ج 
ی

 اگه درخواست شکا یت و رسید گ

 نم یدونم باباجان، الان فکرم قد نم یده.  -
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ی  تکان دادم و در دل خدا را با تمام وجود به مدد طلبیدم. دلآشوب و دلهره دسبر روی صو  نگران و پریشان شی به طرفیر

ک شیدن کمر و ز یر شکمم، حالم را بدتر  م یکرد اما نم یتوانستم بهفکر ماهیانه لعنبر  رت د مکرده و پرالتهابم کشیدم. تیر

 باشم که اد امشب خِرم را چس بیده بود.  

 مامان امشب م یموبی ؟  -

ورود شا یان و جمله بدون مقدمهای سمیه، ناخودآگاه یاد جمله ضی    ح و رک شایان افتادم با اخم درهمی رو به   با 

 مامان، شد و معنادار گردن چرخاندم:  

ی ا بمون، من پیش بابا هستم.   -  مامان، شما امشب پ یش زن سیر

و تودار داخل م یآیند. صورت بهاوند با وجود حجب و در اتاق دوباره باز  م یشود، سینا با غیظ و بهاوند با چهره گرفته  

ی به کف موازیک دو دو م یزد!  مگیر ، نگاهش فراری و شر
ی

 حیا ی همیشگ

-   . ..  ب یخود تو ن م یخواد اینجا بموبی

 رو به بابامحمد لب زدم.  
ی

 بدون اهمیت به لحن تاکیدی سینا، با غدی و یکدندگ

 ش بابام م یمونم...    ولی من امشب  ب   -

 سینا نفس حرصی و صداداری از سینه کشید. 

م در آوردی؟!    -
ُ
 جی لی ی گ به دو  م یکبی آ، درّ یده شدی، د

 مامان ریحانه نگران و حقبه جانب باز مداخله میکند.  

-  ! ی  مراعات ن م یکنیر
ً
ی سگ و گربه افتادین به هم؟ خبه باباتون اینجاست و شماها اصلا  بچ هها بسه دیگه، چتونه عیر

 بابامحمد با ناراحت ی و دلخوری مشهودی پلک م یبندد.  

 نم یخوام ک سی همراهم بمونه، همهتون بر ین خونه ...یالا...   -

 بهاوند ای نبار با صدای بم و خش ِ آرامی گفت: محمدآقا، اگه اجازه بدین امشب پیشتون میمونم.  

 نگران و ناراصیی به طرفش وا رفتم.  
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 ولی تو خودت مری صیی و. ..  

ی برداشت و با غ یظ کلامم را برید.   ی به طرفم خیر  سینا خشم گیر

 نبند ی، دندونات رو توش خرد کردم آ ؟  ساغر دهنت رو  -

ی از روی تخت جسبر زدم.    دلکم ع جیب گرفت و دست به کمر به طرف  سینا، دلخور با دلگیر

 بیا بزن! اگه جی لی دلت ازم پُره،  بیا بزن، هنوز از راه نرسیده واسه من شاخه و شونه م یکشه که...   -

  . 
َ
َـ رق  ش 

راستم م یچرخد! مات و مبهوت دستم روی گونه داغشدهام میگذارم، جای سیل یاش صورتم در بُهت همه به طرف 

ی غرورم  ب شصت سنگ ی ناش؛ ب یرحمانه و بدون در نظرگرفیر ی و ضی ی درد داشیر ق میکرد. سی لی که در  حیر
ُ
ق ذ

ُ
ذ

ب اندوهواری جلوی همه روی صورتم کوبیده شد. غرورم ترک برداشت و دلکم با غدی جیغ ک شید و درد با  پ یچتا

 در جانم رخنه کرد. 

د و نگاه شر مزده   دردمندتر از آن نگاه نفر تبار سمیه که بعد از آن سیلی هنوز هم مرا با ت یر نگاهش نشانه میگیر

 مردی که جوانهعشقاش را در سینه دل  با مهرنوازی و حجب و ح یا یاش پرورش میدادم. 

م بزنه!   این چه غلطی بود، کردی پسر... تا من وق ت ی -  زندهام، هی چکسی حق نداره تو روی دخیر

ن توب ی خگر بابامحمد، هجوم اشک را به کاسه چشمانم م یغلتاند. ریزشغوط هوار دانههای ریز اشک روی قوس 
ُ
ت

د از ظلم سینا که حکم نداده قصاص م یکرد. قاصیی نشده حکم صادر  م یکرد.    گون هو چانهام، دردم م یگیر

ی و جگر آت بدون اعتنا شتاب  ده به شعت از اتاق خارج   زده با دزدیدن چشمانم و شی تو داده، با دل خو نیر ی شر

ان و دلگ یر مامان بلند میشود: ساغر... ؟   م یشوم که پشت بندش، صدای  حیر

 ضآلود و دلشکسته خارج میشوم.   بدون تعلل با هول و دلی شکسته شی    ع از راهروی ب یمارستان بغ 

 آسا روی صورتم جاری  م یشدند اما ب یاهمیت فقط  میدویدم.. . اشکها سیل 
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 ساغر!...  

بازهم  ب یاعتنا بی ن یام را بالا کشیدم و به طرف آنطرف خ یابان راه افتادم که از پشت به شدت کشیده شدم که  

با بهاوند غض بآلود و نف  صدای  جیغ ممتد بوق و پشت بندش فحش رک یگ که راننده نثار ما کرد اما در کمال ناباوری

 سنفس زده مواجه شدم.    

 چقد شی    ع!... اوف از پا در آوردی منو که!   -

 خوفناک از صورت برز خیاش، مغموم با ناراحبر با حال بدی زمزمه کردم.  

 تنهام بزار. ..   -

 ب یمحابا  م یخندد، از همان خند ههای آرا مبخسیر که تهدلت را گرم و گیر  م ینوازد. 

، این تو مرام منه؟  تنهات -  بزارم که این وقت شب، گ یر یه مشت از خدا ب یخیی  بیف بر

شقیق هام تند نبض م یزند وجای س یلی با درد آکند های یادآوری م یکرد که امشب، برای اول ین بار در طول عمرم 

م به ناحق خوردم.    از برادر بزر گیر

؟!   -  بانو، نگام ن م یکبی

ا... چه بم ت هست... دیوانه شدی؟ دیوانه شدم؟!  چه گیر ی  ... چه لحن قریب و ملتمسانهای... بهاوند امشب  یک چیر

داشته   مگ ین با غرور تر کیی اما در جواب ندای قلب و احساسم لبخندتل جی م یزنم .حالم قر یب است که شر

 همچنان مصرانه نگاهم از او فراری م یشوند.  

 خواهش م یکنم، حوصله ندارم. ..   -

 دیوانه شده که صبورانه به راح بر جواب میدهد. قط
ً
 ع ا

 چشم بانو... شما فقط بیا سوار اون تاکس ی بشو، منم زیب دهنم رو تا اطلاع ثانوی بستم.   -



ه دل     چیر

 - 

  

  

 435 
  

 نیست خدایا؟ اما لبم را با 
ی

دیوانهام میکند، شک ندارم... او امشب بهاوند همیشگ

م و رنجوردل م یگزم.    شر

 منظورم این نبود!  

، بم و گ یرا با ولوم  شیر یبی زمزمه میکند. با مک   ث قری بی

 چرا نگاهت رو  م یدزدی!؟ از من بدت م یآد؟  -

 تاب م یکند... ساقه دردش میآید، احساسش از 
ی

مندگ دلکم خون م یشود. ساقه ترد احساسم کمر خمیدهاش را با شر

م م یکند. ساقه جوانهاش را م یخواهد به شکوفا  ت محجوب معشوق، شر برساند اما دس تهای نامربی ساقه را  سیر

ی د لم را دارد که با هر کلا ماش؛ وجودم را آتش    ی شمش یر بُرند هی قصد شکافیر ی لگدمال میکنو. انگار خنجری به تیر

 ش این همه درد و حقارت ندارم.    م یزند... خدایا امشب تمام شود،  دیگر گنجای 

 نه فقط... من... من...   -

رد و دل کنم که از آن شب مهرت به دلم افتاده... ناخواسته ب ینها یت دوستت دارم، که دیوانهات  میخواهم صادقانه د

ی و نافذش را از پشت ش، روی خود   شدم... که از حجب مردانهات خوشم آمده... لعن بر م یخواهمت... اما نگاه سنگیر

 تاب نم یآورم و زیرلب با حسرت آه غمزدهای میکشم. 

 ه. .. م یخوام برم خون -

 تبسم و سکوت تردیدواری م یکند و بعد با فاصله کنار م یایستد.  

تت خونه. ..  -  سوار اون تاکسی زرده شو، مستقیم م ییی

 از خلسه احساس و قلب ب یامانم ناگهان گ یج و متعجب به طرفش م یچرخم. دیوانه شدیم خدایا...  

اف نکرده با چشمان وقزده اشاره  م یکنم.    اعیر
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؟! مگه تو  -  نم یآبی

ی و میخکوب م یشود. ناخودآگاه دستم را روی محل درد و گزگزشده م  اما به جای جواب، نگاه تودارش به گونهام سنگیر

سم.   ی با حزن میی  مگیر  یگذارم و شر

 بد شده ؟  -
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 از  سینه فراخاش ب  
ی

قریبانه م یفهمدد، منظورم به رد دستان بزرگ روی گونهام است که نفسش را با کلافگ

 یرون  م یفرستد.  

!  دست بلند کردن رو  یه  -
ی

 دخیر آخر  ب یرگیه نه مردونگ

ی از لبهایم خارج  م یشود.   ب یاراده آه غمگیر

 مهم نیست، تو. ..   -

ر کردم . 
َ
 چشم در حدقه چرخاندم و با نوک زبان، لبم را ت

؟ !   -
ً
 نم یآی؟ م یخوای بموبی ای نجا واقعا

 با تاسف شی جنباند و نگاه دزدید.  

م گاراژ  -  ...  نه، سینا  م یمونه،  امشب میر

یزد و مبهوت با ل بهای نیم هبا ز پلک م یبندم.    دلم هوری میر

 سینا ازت خواسته که بری او نجا ؟   -

به م یزند.    شش را پابی ن م یاندازد با نوک کفش، به کف آسفالت ضی

م.    - ی نگفت. خودم  این طوری راح تیر ی  چیر

 کوبم.  گرگرفته و نفس تندشده حرصی دست مش تشدهام را به پایم م ی

-  ...
ً
 به اون ربط ی نداره ک ه، حرف حسابش چیه اصلا

ند.    به جای تمام حرص و جوش خورد نهای من، پکر با صدای خ ی  شداری لب میر

 حق دارن. ..  -

 با عجله بدون مقدمه  میگوید.  

 آدرس خونه رو به راننده دادم، برو ب هسلامت...   -
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ان هام صدایش م یزنم. همی نکه عقب گرد م یکند ناخودآگاه با تمام احس  اس دخیر

 ب هاوند!...   -

اف قلبم منصرف شدم و با دلیآکنده اندوه و  ب یمکث ایستاد و بدون اینکه حرقی بزند، همی نکه برنم یگردد، از اعیر

 غم زمزمه کردم.  

 مواظب خودت باش...  -

 غمزده با درد قر یبان های از جنس ظریف و نادیده در دلم اضافه میکنم.  

، مراقب ن یمهجانم باش«  » بهاو   ندجان، تو ن یمه جان مبی

 *** 

  

 ماتمزده رو به بابامحمد بدون اینکه توجهی به سینا و بقیه کنم، شگردان و گنگ لب زدم.  

؟  -  الان این حرف یعبی ج 

 سش را رها کرد.    مامان بالشت ز یر ش بابا را بالاتر کشید و بابامحمد متاسف با حزن نف 

ی  وقبر پای -  و پید ا شدن ماشیناشون رفیر
ی

پلیس و مامور وسط اومده، صاب ای ماشینا هم فهمیدن... برای رس یدگ

سیدم داره شم م  ی که ازش م ییر ی ی، از او نورم و کیل  ی کیشون هم افتاده دنبال کارای ماش ین و  بیم هاش! چیر کلانیر

دزدی میدونه! وکیل همون  یارو صاحب ما شینه هم یآد... صاحب اون تویوتا ازم شکا یت کرده و منو مقصر ا ین 

ی کرده که بیم ه ماشینا جز پرایده همشون دورهشون تموم شده ی ا پرداخت نشده و. ..    پیگیر

سم.    از قبل هراسیده وخوفناک  م یی 
 گیجیر

 خب... خب نم یشه کاری کرد؟    -

ری گفت:ممکنه کار به جای برسه که بخوان، شمارو این بار  سینا با غیظ جلو آمد، مقابل بابامحمد با مکث تردیدوا

ن...    بیی
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 بقیه حرفش با نالهخ ف یف مامان درجا قطع  میشود. حالمان، حال روز عزاست.  

 مامان مویه میکشید و زیرلب ناله و نفرین  میکند:  

ی برش داره به حق فاطمه زهرا...    خدا از باعث و بان ی -  ش نگذره... خدا از زمیر

افسوس و شقیق های نبض زده، نگاهم روی صورت زردکرده بابامحمد گره خورد. مردمک چشمانش با تردید و ترس  با 

ه ماند.    قری بی به روی پای گ چشدهاش چرجی زد و با  یا   س به گوشهای خیر

  

تان، از اتاق نالهها و ضجههای مامان ریحانه، مته روی اعصابم م یبود؛ بنابراین در سکوت وحشتناک اتاق بیمارس

 جیر از همیشه راهی راهرو آخرشدم.   
ی

 خارج شدم و همزمان با فکری مشوش و گ

امروز هم حوصله درس و دانشگاه را نداشتم و تر جیح دادم صبح زود بیمارستان  بیایم که با دیدن دو افسر با جدیت و 

 لحن شدشان ناامیدانه وا رفتم. 

ی برای بازپرسی افسرو ظ یفه برود و ب هجا یش آنها برای ش نیدن بابا با آن پای گچگرفتهاش نم یتوانس  ت به کلانیر

 به علل ترفند دزدی؛ داخل اتاق بابامحمد شدند و..  
ی

 تمام اتفاقها و تن ظیم شکا یت و رس یدگ

  

 صورتش؛ روی صندلی آوار شد 
ی

و مامان ریحانه که با چشمهای ور مکرده و با همان گودیزیرچشمهایش و تکید هگ

ی ا هم با گر هکوری از اخم دست به سینه ایستاد ه بود.   سیر

  

دم تا این مخمصه از زندگ یمان دور م یشد اما چه کنم که از در   کاش م یتوانستم ریموبر بردارم و زمان را به عقب م ییی

 و دیوار برا یمان کلوخوار مشکلات  م یریخت.   

 اینجا نشس بر ؟  -

ی خف های از روی ترس زیرلب  به بهاوند شتاپا مش گ زل زدم.   هیر
ی

 پراندم با دو دو زدگ
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 یا خدا، ک سی ُمُرده؟   -

 اشار هام به لباس یک دست مش ک یاش بود که ناراحت شی با غم تکان داد.  

ی خودم رو  - ی که عموم شب تو دریا غرق شده و تموم کرده. ازم خواسیر متاسفانه دم اذان از شهرستان باهام تماس گرفیر

 برسونم شهرستان..  

 آه از نهادم برخاست و با مغزی گوم گوم نفسم را تند فوت کردم.   

کلک سیون بدبخت یمون داره بیشیر م یشه! ج  شده آخه؟ این چه وض عیه که توش گیر کردیم، خدا ؟ نگران با  -

س و دلهره موج  م یزد: نکنه بازم اتفاقر افتاده؟!    صدای که اسیر

ی یام را محکم بالا ک شیدم.  دلمرده و پرتشویش  ب  یر

ی در ِ گاراژ عمدی نبوده و همش  - صبح افسر اومده، بابام توی بد ماجرای گ یر افتاده، اگه نتونه ثابت کنه که باز گذاشیر

بر بوده، مجرم شناخته م یشه؛ این رو ی گ از افسرا وقبر مامانم ازش سوال کرد، جواب داد... الان    از روی حوا سی 

 ندیم چه گِ لی تو شمون بگ یریم؟ همهمون مو 

مقابلم با فکر ع میفر رو به سقف درحا لی که جفت دستانش را پشت گردنش م ی خگذاشته بود، به سقف سفید 

ه شد.    و ساده  ب یمارستان مغشو   شوار خیر

 مغموم با فکری آشفته و دل ب یقرار پر سیدم.  

ا ش در نم یآرم اما سینا یهو ا - ی ، چون خیانت در امانت من از این چیر ی ز زبونش در رفت که ممکنه بابام رو بازداشت کیی

 کرده و.. 

 ناش را کلافه و باصدا ب یرون دم ید. 
ی

 نفس سن گ

ه...  -  به نظرم قبل هرکاری،  پیش یه و کیل چ یزی بریم بهیر

 روی صندلی جابه جا شدم، مایوس و با تردید لب زدم.  
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ایط بحرابی  ولی ما کسی رو نم یشناسیم که؟ ا - ز کجا  م یتونیم یه نفر رو پیدا ک نیم، تازه پول هم م یخوان که دراین شر

 بابابی و هزین ههای بیمارستان...  

  

م که تلف ناش را از  ج یب شلوارش ب یرون  م یکشد و تند تند شمار های    و افسوس ز یر دندان م یگیر
ی

مند گ لبم را با شر

د.    میگیر

سم... یگ از دوستام توی  -  دانشکدهمون، حقوق  میخونه بزار ازش بی 

ی پسری،  ف یالفور قطع م یشود و با خو سد.    بقیه حرفش با » الو« گفیر وبی  م یی 
 شر

 سلام سعید جان، خوبی داداش ؟   -

 صدای پسر آهسته م یشود و بهاوند با زدن لبخند اطمینانبخش ی از مقابلم دور  م یشود. 

ان تنها و شگردان روی صندلی اسبر لی راهرو نشسته بودم و پ یشابی جوشیده از افکارمنفی و چهچهکنمها؛    حیر

 کف هر دوستم را بندش کردم.  

 ای خدا ...   -

م. با تمام حرص و جوش ناخ نهایم را م یجوئیدم.   ناخواسته پاهایم را تند تند تکان م یدادم و ناخنمرا ز یر دندانهایم میگیر

ار م یبودم اما در آن موقعیت   با ای نکه از جوئیدن گوشت ک ی نار ناخن و ح بر خود ناخن خشک و شکند هام به شدت بیر

ی حالیم ن م یشد جز دردشی که برای بابامحمدم درست شده بود.    ه یچ چیر

کاش حداقل تصادف نکرده بود و خود بابا محمد پیگ یر آن دزدی و گمشدن خودروها  م یبود. از سینا هیچ آبی گرم ن 

ش.  م یشد ب  ا تولد فرزند دخیر

س و هول والا پدرم  ش را مثل تمام ز نهای حامله، فرزندش را د نیا آورد اما بهجایش، مامانریحانهنم با اسیر الهام دخیر

را از پشت خط چنان ترساند که پدر  ب یچارهام حبر یادش رفت که درب گاراژ بسته یا نبسته بود که خودش را با  

 البته با آن تصادف د لهر هآورش!  هول به بیمارستان رساند 
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سوار موتورس یکلت ساده بهاوند شده بود و حالا موتورس یکلت بهاوند هم قاطی اوراق یهای انبارشده در پارک ینگ 

 شهر خواب یده بود.  

 باید برم. ..   -

ود و رو به بهاوند که با اخ مظریفی به نوک پایش زل م یزد، گیج  کوار بالا  میر
 و متح یر گردن کج م یکنم.   شم اتوما بر

 کجا؟! کجا باید بری ؟   -

و  ی کلافه و شگردان پنج های لای موهایش میکشد و گوشه شقیق هاش را م یخاران د:سعید م یگه باید حضوری همه چیر

ی  چ یزی بار اوله که...   بشنوه تا درست راهنمای کنه انگار یکم  ب  چیده شده، چون همچیر

 کورس امیدی از جا ج هیدم.  شتابان بدون تردید با  

 منم م یآم.   -

 گرهکور اخ مهایش از هم با تعجب باز م یشوند. 

 کجا؟!تو کجا م یآی؟  -

 از نگرابی دل تو د لم نبود و مصرانه افزودم.  

 هرجا... مهم اینه منم باید باشم که بشنوم ا ین دوستت ج   م یخواد بگه...   -

  

م... هر با شگردا بی و شدرگ می پلک روی هم  ، من دارم واسه محمدآقا و حل مشک ل میر
ً
م یفشارد: ساغر، لطفا

ی هم بشه که بهت م یگم، باشه؟ لجوجانه بدون مکث ابروبی بالا م یاندازم.   ی  چیر

سم...  -  امکان نداره، منم باهات م یآم تازه چندتا سوال دارم که باید بی 

  

 می به طرفش نزد یک م یشوم.  با تبسم مک بی م یکند که با امید و متقاعدوار قد
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گوش کن بهاوند، او بی که افتاده گوشه تخت ب یمارستان، بابای منه که از قضا جی لی هم دوسشدارم، به هیچ عنوان   -

منده خودم بشم و    شر
ً
 هم راصیی نیستم خدای نکرده اتفاقر واسش  ب یفته که بعدا

 .... 

 ب یتابانه آه محزو بی کشیدم. 

 درک کن، من واسه خاطر بابام، هرکاری م یکنم... خواهش م یکنم  -

  

ی و تم ِ آرا مبخش با   روی می ز چوبی با آن تم ِ  خا صاش، بدون ا ینکه محو آن همه کلکسیون تابل وهای هیی

ی روی صندلی سیر کش با غم نشسته بودم.  ی موزیک لایت ب یکلامی، در سکوت کنار صندلی بهاوند پشت  میر  نواخیر

ز ش نیدن ماجرا، تک شف های میکند که نگاهم روی قی س مردانه و تهریش بور و عسلی چشمهایش کشیده  سعید بعد ا

 میشود البته اگر یقه دیپلماتش را فاکتور  م یگرفتم که توی ذوق م یزد با آن همه جذاب یت! 

 با این اوصاف، مشکل یکم پ یچیده شده...   -

 
ی

سد: شما  م یگ ، پدرت ناخواسته و بدون هیچ عمدی درب گاراژ رو باز گذاشته، اونم خطاب به من با جد یت م یی 

فقط بهخاطر یه تماس از طرف مادرتون، که شما شاهدی؛ مادرتون؛ پدرتون رو پشت خط ترسونده تا خودش رو 

ی وضع حمل م یکردن، درسته ؟   شی    ع به بیمارستان برسونه؛ فقط برای اینکه زنداداشتون داشیر

  

 توضیح  م یدهم. نفسم را با 
ً
ی پلک رها  م یکنم و در جوا ب سوالش کاملا  شتاب با بسیر

ین که بابام   - ایطی داشته، بدون شک اینم در نظر ب گیر بابام خیلی خانواده دوسته و همیشه هم هوای همونو توی هرشر

ه ب یاد ما چه غ  مامانم گفته اگه بلابی ش دخیر
ایط چه حا لی پیدا کرده وقبر  لطی ک نیم ؟ ت وی اون شر

منم نم یخوام کسی رو مقصر جلوه بدم اما پدرم از صبح خست هبوده وقبر دم ظهر پیشش رفتم، نانداشت ولی 

ی رو باید تع میر  م یکرد...    مجبور بود چون چندتا ما شیر

ه فنجان کنار دستش بود، با سوال ب یمقدمهاش چرخاند:    سعید گردناش را به طرف بهاوند که  خیر
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 و او نجا نبودی که شهادت بدی؟  بب ینمت 

، شش را به چپ و راست جنباند که سعید متعجب با اخم درهمی پرسی د: یعبی هی   بهاوند در سکوت بدون هیچ حر قی

ی شدم.  ی نیم هخیر  چک سی نم یتونه گواهی بده که کار ِ محمدآقا عم دی نبوده؟ شگردان و گنگ با گ ی جی رو به میر

 ه چیه؟ اگه نباشه  خیلی بد  میشه، هوم؟ حالا شهات و شاهد واس -

، او نوقت جُرمش خیانت در امانت و  ی اخمآلود نگاه نافدی به طرفم انداخت: متاسفانه بله و اگر نتونن با ادله اثبات کیی

 مسئولیتش ضما نینه مگر  اینکه ثابت کنه ب یگناه و اگه بتونه با ادله اثابت کنه نه دعوا، اونوقت همه چ یز فرق  م

 یکنه.  

  

 گیجیر و با تشو یش و بُهت ب یمحاب ا شی تکان دادم. 

ی که منم متوجه بشم!   - ؟ توروخدا یه جوری حرف بزنیر ی  چرا ن م یفهمم شما  ج  م یگیر

 شداری مداخله کرد.    بهاوند ای نبار با صدای خ 

وا گذاشته تا دزدا بیان و اون ماشینا منظورش اینه محمدآقا باید ثابت کنه که کارش عمدی نبود که خد ای نکرده، در رو  -

ن.    رو شقت بیی

 درجا از روی صند لی برمیخ یزم و صدایم ناخودآگاه با بُهت و خشم بالا م یرود.  

؟! هیچ میفه می داری پشت  گ این حرفا رو م یزن ی؟ بابامهها... بهاوند اون بابامه، بابام...   -
ی

 ج  م یگ

  و وحشت خودش را به همه جا م یکوبید تا از س ینهام خودش را نجات دهد. قلبم بنای ناسازگاری میگذارد با ش 

 چه میشنیدم خدایا...بابایم... بابای محمد م... آه... این چه بخت و اقبالی بود برای پدر عز یزم؟! 

  

واهی سعید با تعجب لحن آمیخته با شک نگا همان کرد: حالا آروم باش خانم، بعدشم شاید ک سی باشه بتونه گ 

 بده که...  
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 به خودم اشاره کردم.  
ی

یک شتابزده با هول و دستاچگ  هستیر

 من، من خودم شهادت م یدم، آره م نمیدونم که بابام  ب یگناه و...   -

 سعید با گ یخی به بهاوند زل زد:اوضاعش داغونه؟! نه؟ 

تا روی صندل یام بنشینم... در سکوت سنگیبی بهاوند با تاسف و نگرا بی از روی صند لی برخاست و بازویم را آرام گرفت 

 لیوان آب را جلویم گرفت و صامت با اندوه نگاهم کرد. 

ی معلوم نیست... باید دنبال راه چاره باشیم.   - ی  ساغر، خودت رو نباز؛ هنوز چیر

ه م یکند با بغض ق ریبی زمزمه م یکنم.  
ُ  نماشک توی چشمانم شر

، ج  ؟ اونوقت... او نوقت... اگه... اگه بخوان از بابام شکا یت   - ی  کیی

 سعید باز مثل سوهان روح با لحن شد و خشک وگ لها مداخله کرد.  

 اگه بتونه اثبات کنه با ادله اثبات دعوا نه...   -

 اما اگه نتونه که مسئوله...  

  

وع کرد به نطق کردن و با هر کلم هاش، خون در ر گهایم منجمد و  جانم را به مرز سکت  یک باره با جدیت و کتابی شر

د و استوپ م یشوم.   ساند و در آخر رنگم به شدت  م یی   هدادن میر

  

و مجازاتش هم باید رجوع کنیم به ک یفری و آبی نو دادرسی کیفر ی قانون مجازات اسلام ی با  تبصره و مادههای   -

 (  ۷۴ ۷کیفری... طبق ماده شصد و هفتاد وچهار( ماده 

منقول، یا نوشت ههای از قبیل سفته چک و قبض و نظا یر آن به عنوان امانت یا اجاره و رهن  هرگاه اموال منقول یا غیر 

ده شود، بنابراین بوده است که اشیاء مذکور  یابرای وکالت یاه رکاری با اجرت یا  ب یاجر ت به کس ی داده و یا سی 

د شود یا به مصرف مع یبی برسد و شخصی که آن اش یاء نزد او بوده، ی آنها  مسیر ی و یا متصرفیر ر مالکیر آنها را به ضی

 استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد!  
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ت و ناباوری فقط به   ب یمحابا رعش های از تنم رد م یشود. وحش تزده استوپ میکنم. گ یج و منگ با د نیای از حیر

ی راجع به پروند م یداد. دهان سعید زل م یزنم که   تکان م یخورد و تو ضیحات بیشیر

ی با حر فهایش، حُکم جلاد بالا شم بود که برایم موئظه م یخواند، جلادی که با نوی د خیی زدن گردنام؛ خواستار  به یقیر

 قصاص قبل از حُکم بود و زجرخوابی  م یکرد!  

 هرچقدر هم باب ای عزیزم؛ ب یگناه و  ب یتقصیر میبود... حُک می که در انظار عموم؛ خیانت در امانت بود حالا  

 »باید رضایت بگ یرم، حبر به قیمت بهای جانم!«  

تندتند با ف گ منقبض شده و فکری شدرگم و گیج به طرف  خیابان قدم بر م یداشتم. حبر به صدازدنهای 

 بهاوند هم اهمیبر نم یدادم. 

 بابای مهربانم... بابای خوبم...  

و بهاوند، نفس نفس زنان مقابلم م یایستد و با بند کردن دستان به کمر و خم شد ناش رو به شکم؛ راهم را سد م یکه

 یکند.  

ته... اوف. ..   - کن... چ هخیی  ص  ... صیی

ی  پیشان یاش عاجزانه نگاهم میکرد. با استفهام و ترس  ی بریده بریده ه جی کردن کلمات، با چهره جم عشده و رگ سیی حیر

 رارادی زیرلب تکرار کردم. غ ی

 اگ ... اگه بخوان بابام رو... بابای منو... من... من...   -

 کلافه و باافسوس نفسش را فوت کرد.  

 خدا بزرگه، بابات ب یگناه ِ شک نکن. ..  -

ه زده  بی خگلویم با ناله صدایم را بالا بردم.   ی  بید لرزیدم و بغض چنیی  عیر
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به زد:دعاکن،  آخه چهجوری، بهاوند؟ چهجوری؟ - ی ؟ باز با نوک کفش به ج لوی پایش ضی با دست رو دست گذاشیر

 خدا مهربونه...  

 قلبم ت یر م یکشد و چشمه باران از پشت سد  میشکافد و قطرات ر یز اشک از گوشه چشمانم میچک د.  

اد همون ازهم میپاشه... ای خدا...  بابام، اگه اونا بخوان بندازنش زندان... وای من دق م یکنم... بابام دق میکنه... خانو  -

 این نفرین ج  بود افتاد توی زند گ یمون؟ بابام کجا این نحسیه؟!  

  

بهاوند با چند شفه خشک و خل طآورش، متاسف و درمانده پلک بست: بی ا بریم بیمارستان... نمون تو خیابون... ب  

ی هوا هم خوب نیست.     بیر

 ش را محکم چنگ زدم.    ی بازوی نفهمیدم چه شد که با عجز و نا مید

 بابام رو بخوان بندازن زندان، اگه... اگه خدای نکرده... نتونیم ثابت کبی مکه بابام. ..   -

ی و مردمک لرزا نش گرفتم به گره دسبر که دور بازو یش بود، منگ و گیج شُ  با ترس نگاهم را از چشمهای غمگیر

 دادم . 

-   
ی

کرد، صورتش رو با سی لی شخ نگهداشت تا کس ی حرف بد پشت شش نزنه، حالا  بابام، این همه سال با آبرو زندگ

گاه و محل بپ یچه که بابام ... یا خدا... ای وای....    اگه... اگه توی تعمیر

ی م ینشینم و شم را عاصی و عص بی میان دستانم پنهان م یکنم. حالا تصورش هم، مو را به تن س یخ م  با بهت روی ز میر

بر بابای یک عمر حلال و حرام را جدا و برای رضای خدا و خلقش همیشه حلال کار  م یکرد و ی کبار هم پول یکرد وق

ی با آبروی مرد متعقد و  حرام وارد زندگ یاش نکرده بود، حالا به جُرم ناکرده به او اتهام خیانت در امانت بدهند و چنیر

 مومن بازی بشود!  

  

 همزمان با چهره گرفته و ناامید به طرف ورودی ب یمارستان راه افتادم . وقبر از تاکس ی پیاده شدیم، 
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 ناش همراهم بود، دلم را ر یش م یکرد. خون چک هچکه از درونم شاز یر م یشد  
ی

بهاوند تمام مدبر که با سکوت سهم گ

مساری  با تصور آینده پ یش رو، که به تباهی نزدیک م یشد... روزنه امید و یاس به کل از روی خان واده ما م یبار ید... شر

 و شاف کندی.  

  

 یکباره تنهمحکمی به شان هام میخورد که پشت بندش با لحن ناباور سینا در آن درگ یری افکار مواجه میشوم.  

 ساغر!...   -

ی و خو  د و بزاق دهانم خشک خشک م یشود. وقبر با چشمان خشمگیر  رنگم به شدت م یی 
از ضعف و ترس آ بی

سینا زل م یزنم که با شک و ناباوری نگاهش میان من و بهاون دی که پشت شم ایستاده، با هزار حرف و خط  نگرفته  

 ناخوانا در نگاهش ب ی نمان در نوسان می گشت.  

 تو، با این پسره. ..   -

سُست خود را به دیگر محال بود کار نکردهام را توجیه کنم. بنابراین با ناامیدی کنارش زدم و با قد مهای ناهماهنگ و 

 زحمت تا آسانسور رساندم... گنجایش بحث و جدال نداشتم.  

دم. دنیا دور شم  م یچرخید، ستار هباران و دور چش مهای سیاهی م  ب یتعلل با ضعف دکمه همکف را فسرر

ی روز نفری نشدهای نداشتم.    یرفت. خستهیر از امروز، به هی چعنوان چنیر

 و تنم با از عربده بلندش درخود مچاله شد.  صدای عربده  سینا را تکانم داد

 عوصیی مگه خودت ناموس نداری که...   -

  

 هاجوواج با چشمان وق زده گردنم را چرخانم. با تجمع چندنفر بی ن سینا و بهاوند پوزخندتلخی زدم.  

 بهجای ای نکه بهفکر بابا باشه، الکی غ یرت خرج م یکنه!  -

ه و  ب یفروغ داخل  ی آسانسور شدم. از دست سینا به شدت ناراحت و دلخور بودم. آن از سیلی ناح قاش، این ب یانگیر

ده بود تا با منطق و ملایمت رفتار   هم داد و بیداد کرد ن امروزش. این بسرر ح بر یک دهم رفتار بابامحمد به ارث نیی

 کند.  
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دم. شاید در   وقبر به طبقه مورد نظر رسیدم،  ب یتکلف با دنیای تردید قدم برداشتم.  ی باید با بابامحمد حرف حرف میر

گاه شاهدی، کسی  پیدا میشد تا بابا را نجات دهد.    تع میر

با شی درحال ترکیدن و شقیق های نبض زده پشت در اتاق مکث کردم که با ش نیدن صدای مردی ناتوان گوش  

ی به در تکیه زدم.    تیر

مند هام، بنده مسئولم که کارای موکلم رو انج - ام بدم، از دست من کاری ساخته  نیست مگر ای نکه از آقای تهرابی شر

 براتون سه روز مهلت ب گیر م تا بهبودی حا لِ آقای مهرجو...  

سهای بریده و رنگ ی پریده به مرد کت و   شتاب زده با هول و نفس حبس شد ه در اتاق را شی    ع هل دادم. با نف

 قد می به جلو شلوار پوش ی که وسط اتاق مقابل بابامحم 
ی

د ایستاده با پرونده دم دستش ور م یرفت با حدقه زدگ

 برداشتم.  

ه؟  -  اینج ... ای نجا چه خیی

، درسته؟   ی شون با شیر
ی ی تنظیم کرد:شما با ید، دخیر  مرد ناشناس، عینک قاب مشک یاش را روی  بیر

رنگ و روی زرد کرده و لبان ترک خورده نگاهم م  مامان ریحانه در اتاق حضور نداشت. بابامحمد تک و تنها در اتاق با 

ر کردم .  
َ
 یکرد که لرزان و مرتعش با زبان، لبم را ت

شونم، شما ؟  -  آره، دخیر

 ...  به رویم پاسیر د:بنده ح قشناس هستم؛ وکیل آقای تهرابی
ی

 لبخند کمرن گ

ند. به وضوح بدنم قفل  میشوند و مردمک چشمانم بازتر و از کاسه چشمانم حدق ه زد ی ون میر  ه بیر

 ناباور زیرلب تکرار  م یکنم.  

؟!   -  تهرابی

با مک بی شی تکان  میدهد و بعد به آرامی رو به بابامحمد م یگوید: متاسفانه آقای تهرا بی از جریان شقت خودروشون،  

ی رو به پیدا کنم. بهر   شدن و به بندهام دستور اکید دادند که پیگیر باشم تا سارقیر
حال تا اون موقع شما،  خ یلی عصبابی

 آقای مهرجو باید مسئول و جوابگو باشید.   
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ان یاش درحا لی که ک یفچر ماش را دم دستش جابه جا  م یکرد، از کنارم شد و ب یرو ح رد   سپس بعد از اتمام سخیی

  حس نف ش پیدا کردند که با تلنگر تکان ِشانههای خفیف بابا، ناباور و درگیر با چندین   شد. ثا بی هها ک 

نان عقب گرد کردم به دنبال و کیل دویدم.    شی

 دستم را بند در ِ اتومات یک آسانسور چپاندم و با حلق خشک و  
ی

ی که داخل آسانسور شد، شتاب زده با دستپاچگ همیر

 نفس نمانده  ب یدرنگ واگویه کرد م  

 باید... باید باهاتون حرف بزنم...  -

 خانوم چ یکار م یکن ی؟   -

 رستار مرد جوان پشت ش ح قشناس، رو به و کیل با گردن کج شده با هول و ملتمس دوباره لب زدم.   ب یتوجه به پ

 خواهش م یکنم.   -

س د: در خدمتم، اما در چه  خونسرد کمی کنار  م یرود و در آرامش، دکمه را مجدد م یزند و با شی بالا داده، آهسته میی 

 مورد؟ 

ی ت کیه  به بدنه کابیر
ی

س بلعیدم.    با دس تپاچگ  دادم و بزاق دهان خشکید هام را با اسیر

؛ اسم کوج  کشون چیه و ...   - سم، آقای تهرا بی  م یتونم بی 

 ن ی میکرد، ترسیده با تر دید مردمک چشم در حدقه 
ی

طبیعی پرستار و متعجب ح قشناس روی من بدجور سنگ نگاه غیر

 می چرخانم.  

 دانشجوی ترم آخر ن -
ً
؟ احیان ا ؟ متعجب یک لنگ ابرو یش را بالا فرستاد.  دانشجو ج  ی  یسیر

دارین ؟  - ، دانشجوی ارشد و سها مدار... ولی شما از کجا خیی
 آقای ار شیا تهرا بی

دنیا یک لحظه برایم متوقف میشود. ها جواج و گنگ بدون پلک زدن، بدون بلع بزاق دهان، ب یحس و مات به آینه خ یره  

 .  .. او اینجا  چ یکار میکرد؟ کجا این بلا و مصیبت قرار دارد ؟  شدم. ارش یا...!؟ ارشیا تهرابی

 واو غش کرد!   -
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ود اما با دهان نیم هباز که   پرستار با شگفبر به حر فهایمان گوش  م یداد که »واو« گفت ناش؛  بیاراده اخمهایم درهم میر

«تا انتها بازتر  م یشوند با سنگکوب شدن و چشمان ب  ونزده به صورت حقشناس چشم م یدوزم. با شنیدن» ار شیا تهرابی یر

 اما فکر آشفتهام به سمت ارشیا ک شیده میشد.   

... یعبی ک سی قصد داشت که بابامحمدم را به زندان  ب یاندازد؛ ارش یا بود هما بی که. ..    یعبی

بی کجاست؟ باید  قفل کرده با ذه بی پر یشان و به مریخته بدون مقدمه پرسید م: الان کجاست؟! الان ارشیا تهرا

 ش.   ب بینم 

پرستار ب یتوجه با حالت ب یمارگونه، نگاه دقر قر براندازم کرد که با حرص شی به تندی برا یش بالا فرستادم که  

 پوزخند ب دی حوالهام کرد اما ح قشناس با تعجب آ میخته با شک و کنجکاوی نگاهی به شتاپایم انداخت.  

ی ؟  - سیر  برای ج   م یی 

 کرده و با انزجار  بیتوجه به سوالش، با هول و قلبی تپنده ش یع لب باز کردم.  عرق  

 ارش یا ازت خواسته که بابام رو بندازی زندان، آره اون خواسته؟!   -

! اما شما جواب منو ندادین؟ آقای تهرا بی رو از  
ً
گره ظری قی میان ابروهایش م یتابد با جد ی ت لب م یزند: تقریب ا

؟  کجا م یشنا ی  سیر

 حیر تزده و شگردان دسبر میان صورت ملتهبم م یکشم.  

 همدانشکدهایم! توی دانشگاه...   -

 به وضوح جا م یخور د:نم یدونستم...!  

 دوباره زیرلب با خود نجوا م یکند: عج یبه!  

سم.    م یی 
ً
 پوزخندتلخی  م یزنم و با دلی آکنده از خون مجددا

ین ؟  -  الان دارین پیشش  میر

د: بله، توی کافه قرار گذاشتیم... با مک بی   ، مرد و با ترد ید لب روی هم فسرر
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 بدون مقدمه کلامش را قطع م یکنم.  

 میشه آدرس کافه رو بهم بدین و بزارین من اول باهاش حرف بزنم...   -

 با حفظ اخ مهایش، متفکر و با تردید نگاهم میکند.  

، میخواین.. .  - ی  برای رضا یت گرفیر

 و 
ی

 عجز  پلک م یبندم.  با درماندگ

 آره باید باهاش حرف بزنم.   -

 متعجب و متفکر گوشه لبش را م یجوئد.  

ی که ششون کلاه رفته که  - گمونم این فکر خوب ی نباشه، الان آقای تهرا بی جی لی به مریخته هستند، احساس  م یکیی

دن دست پدرتون و. ..  ی محبوبشون رو سی   ماشیر

  

یرینم را محکم گزیدم و ح قبه جانب گفتم.  ب یدرنگ با جرقه در  ی  ذهنم، لیی

ی به اون گروبی رو بیاره توی گاراژ بابای من که...   -  خواهش م یکنم، من باید بدونم ارش یا واسه ج  باید ماشیر

 شتیغهاش م یکشد.    وسط کلامم، دسبر به چانه ش

ی خراب شده و او  - ی هم ثبت شده که لنت ماشیر گاه ی که میبینه هم، خب ظاهرن توی اداره کلانیر ی تع میر لیر

گاه پدرتون بوده و...   تعمیر

ی آن ماجرا باز و بسته میشد تا بلکه  ب یشیر بداند با باز شدن در  لبهایم مثل ماه ی که برای ذر های هوا و دانسیر

 آسانسور و خارج شدن؛ با نزدی ک شدن سینا استوپ  م یکنم که حقشناس به طرفم میچرخ د:ن م یآین؟ 

 سیبک گلویم با ترس آ بی سخت تکان م یخورد، ب یاراده با نگرابی نگاهی به اطراف م یگردانم.  

 نبود...! 
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 -پس بهاوند کجاست ؟ 

م، با شمام؟   خانم محیر

 با سوال مجدد ح قشناس، عرق شدی روی  پیشان یام نفوذ کرد. س ینا هنوز متوج هام نشده بود ... 

سینا مرا گیر بیندازد با حرکت شتاب زد های پشت ستون کنار صندل یها خود را پنهان  بنابراین  ب یآنکه اجازه دهم

 کردم.  

 شگرم حواسم به ح قشناس بود که با اخ مدرهمی با تاسف و گا مهای بلند به طرف خروجی راه افتاد.   با چشمان کنکاو 

 د که بیچار هام میکرد.   نباید اجازه دهم، تعصب سینا؛ همه چ یز را خراب کند. اگر  م یفهمی 

ی  سینا، به شعت و نفسی در سینه محبوس شده به طرف خروجی پا تند کردم. نباید اجازه میدادم، یک   با رفیر

 و آبروی پدرم بازی و به یغما بکشاند.  
ی

 اشتباه غ یرعمدی؛ با زندگ

ی حالا هرچقد  ر گران!  ارشیا از بابامحمد شکا یت کرده بود، آن هم فقط بهخاطر یک ماشیر

 باید با ارش یا حرف م یزدم، وگرنه کار خودش را میکرد و بابای مهربانم را... باید راض یاش  میکردم.. . 

، امروز برای بار دوم بود که در کافه ناآشنا مقابل مرد غریب های قرار گرفتم. بر ای فهمیدن.  در سکوت قر یبی

 برای نجات بابا و راهحلی.   

ی غریب هبودن، گاهی پایش را حد ازخودش درازتر  میکرد و با احساسات بکر  یک دخیر ناجوانمردانه بازی م مردی که در حیر

 یکرد. 

گ ی او احساس ضعف و انزجار  ی خودش. از  خیر با جد یت با چهره عبوس و اخ مآلوداش خ یر ه شدم درست عیر

د تندی کرد؛ باید از در مدارا راه م یآمدم که  شاغم م یآمد اما در سبب تلاش برآمدم تا مسل ط شوم. با این مرد نبای

 بابا برسد. گره این کلاف به دست  این مرد غریبه اما آشنا باز م یشد و چه بد، وای 
ی

ناخواسته کار به شکا یت و ب یچار گ

 به بد! 

 نم یخوای حرف بز ن ی؟  -
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همابی که روی من و آبرویم قماره کرده بود،  بزاق دهانم را سخت بلعیدم. نم یتوانستم ب یفکر دهان باز کنم، ارش یا؛ 

 حالا مقاب لش با شی تو داده و ملتمس نشستهام تا رضا یت بدهد و  ب یخیال بشود.  

سم تشدید میشود. در کنار ارشیا همیشه انرژی  ب م یگیر د، اسیر ب یحوصله با شانگشتانش روی م یز چو بی ضی

چندساعت قبل که با بهاوند؛ در کافه دیگریبودم تنها دلشوره عذابم  منفی و حال بدی به شاغم م یآمد و برعکس 

ی روزه سکوت را نداشتم. قلبم آرام گرفته انگار که  میداد و حالا... از ترس و وحشت ح بر نگرا بی توان شکسیر

د و م یکوبید.   ی  نگرفته، مدام میر

  وقت منو تلف نکن ساغر، زودتر حرفت رو بزن که کار دارم باید برم.  -

نم و بدون مقدمه با مردمک لرزانم زمزمه م یکنم.   ی ی را چنگ میر م و لبه میر  به تندی گردنم را بالا  میگیر

 اومدم ازت بخوام بهمون وقت بدی.   -

ی م یخورد.  ی ابروان ت م یزشد هاش چیر  اخمی مابیر

سم، برای ج  وقت بدم؛ اونم تو؟!  -  اونوقت  م یتونم بی 

د؛   ی  ب یتوجه با لحن ملتمسانهای دهان باز کردم.   تحق یر در کلامش موج میر

 ارش یا گوش کن بب ...   -

 تهرابی بودم و حالا شدم ارش یا...!؟ بهنظرت یکم عجیب نیست؟!   -
ً
 هه! ارشیا... جالب شد، قبلا

 مسخر هام میکرد. با سکوت معناداری پوزخند  کخی نثارم کرد. 
ً
 گرگرفته لبم را با حرص گزیدم، لعنبر رسما

یلی نداره به کسی وقت بدم، طبق شکا یت و دادخواست ارائهشدهام به دادگسیر ی؛ من از شخص  هیچ دل -

محمدمهرجو که بابای تو باشه؛ بهخاطر  خیانت در اموال غ یر؛ شکا یت کردم و هم ین فرداست که باید برننش هلفدو  

 !  بی

د، دهانم خشک مانده مثل ماهی به دور از آب مانده درحال جان دادن سخت تقلا م یکرد.  رنگم به شدت  م یی 

  !  ناباور با  یکه زدگ ی نگاهش م یکنم: نم یتوبی

ند: نم یتونم؟!   ی  حق به جانب پوزخند بدی میر
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وط نشوم.   ون بیایم و مسرر  خدایا امیدوارم از این امتحان دشوار، شبلند  بیر

 با نفس عمی قر با کلمات م یخواهم توجی هاش کنم.  

ایطش خوب نیست؛ بابای منه...  واسه تو چه فرقر  - م یکنه؟ تو که دیر یا زود به ماشینت م یرسی و لی اوبی که الان شر

تازهم تصادف کرده و یه پاشم توی گچه؛ انصافت کجا رفته وق بر یه آدم ب یگناه رو  ب یجهت  بندازی زندان؛  

 واست ماش ین م یشه یا پول؟ 

ی خم شد.   گره اخمهایش کورتر از قبل درهم تابیدند با   غضب براندازم به طرف میر

ش م یزنه... و بابای تو فکر   پول واسم ذر های اهمیت نداره ولی از ای نکه یگ منو خر فرض کنه، این مِنو آبر  -

کرده با هالو طرفه که بدون هیج سند و مدرگ ثابت کنه؛ ت وی شقت ماشینم مشارکت نداشته و همش یه تصادفه...  

 شم ا ین خزبلات رو باور کنم.   مگه اونقد هالو با

ی هولم میدهند که زیرپایم خا لی خا لی م یشود. احساس ضعف و ناتوابی  م یکردم در  انگار از پرتگاهی با شدت رو به پ اییر

ی باب ایم نطق کند؟   چ هطور جرات  م یکرد جلوی رو ی من؛ از زندان رفیر
ً
 برابر ار شیا. اصلا

ی و دست به سی  د: دی دی حرقی واسه زدن نداری و فقط اومدی که وقت اطمینا نانگیر نه یک تابی ابرو یش را بالا م ییی

ی دیگه، میدوبی  قیمت ما ش ینم چقده؟!   ... یه چیر  منو تلف کبی

ی از کوره در م یروم.  ی با کو بیدن ر وی میر  خشمگیر

که مارو مثل خودشون؛ خشک و ب    این ما انسا نها هستیم که به آهن ارزش  میدیم تا بشه یه ماش ین، نه ماشینا  -

ی ...    یاحساس بکیی

ی، در مقابل چهره کبودشده ار شیا با غیظ و نفرت دس بر در هوا پراندم.   ی چند مشیر  با نگاه سنگیر

-  ...  حالا اگه انسا ن یت یادت رفته، برو... برو  ب  همون ماشینا رو بگ یر تا بیشیر از این به فنا نرفبر

ی م یدویدم. جمل هاش مثل پتک روی شم بدون ملاحظه روی پاشن  ه کفش چر خیدم با شتاب از پل ههای کافه پاییر

 کو بیده میشد وقبر مرا تا حد جنون رساند.  

ین و کیل شهر را برای بابامحمد م یگرفتم تا ب یگناهیاش را ثابت کند.    قبول نم یکند؟ ب هجهنم؛ پاش ب یفتد بهیر
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داشتم که یک باره به شدت از پشت کشیده شدم و پشت   با بغض و دلی ریش شده به سمت پ یاده رو قدم م ییی

 سهابی که شلا قوار روی صورتم کوبیده م یشدند.    بندش؛ عطرتلخ و سوزوند هاش حبر هرم تند نف

 زر تو زدی ولی وایس ا جوابتم بگ یر لیدی!   -

 تنفر انزجاری غر ید.   یکدفعه مماس صور ت مبهوتم، از لای به لای دندانهای چف تشدهاش با 

 قبول کنم... یعبی یه درصد احتمال داشت که را صیی شم، چنددقیقه پیش با ای   -
ً
، دیگه عمرا دیگه خودت رو هم بکسیر

ی سگ از چشم افتادی!   ن زبون درازت؛ همون ی ه درصدم پروندی! برو... برو که  عیر

، به اطرا ئ نامربئ ی سیر ف چنگ م یزند. وقبر با پشت محکم روی آسفالت  سپس محکم هولم داد که دستانم برای گرفیر

ه کردن اشک لجوجی که  ب یارادهام راه 
برخورد م یکنم. دست ر وی دهان باز مانده و چشمان گردشده ام ح ت ی شرُ

 از اول نیامده و آن جمله دهشتناک را برا یم با تنفر ع جی بی هج ی
ً
 ابی که رفته بود. ... جوری که اصلا

  یافتند و ار سیر

 نکرده بود. 

نان با دهان و حلقوم خش کشده، به دور و برم چشم م یدوز م. هاجوواج و با استیصال و ناامیدی!    نف  شی

 حالا چ یکار  میکردم؟! حالا باید  چ یکار م یکردم با این اتفاق و حوادث لعن ت یاش.  

ی از پشت پنجره اتاق نم ی ی انگ یز تاریک تار یک بود. جزء صدای جیر کجیر ک چیر شنیدم. حبر سکوت وهمیی

 اتاق مامان و بابا هم با هرم تنفس تک هتک هام شکسته نم یشد.  

 عرق، بلوز و تمام تنم را خیس کرده بود. از وحشت با چشمانو قزدهام لحاف را چنگ زدم و تا بالای گردنم کشیدم.  

 خدایا این چه کابو سی بود که دیدم ؟  -

م یخورد، خسته و پریشان از این کابوس شبانه، دسبر رو ی پیشابی عرق کردهام    هنوز قفس هسینهام تندتند تکان

 کشیدم.  

ی از اتاق را نداشتم.    دهان و حلقم خشک بود و به شدت عطش داشتم اما جرات ب یرون رفیر

ع لی در آرامش رو یش خوا بیده بود. دلم برای امیر  ع لی تخیکباره متوجه تش کچه کوچک کنار دستم شدم، که امیر

ده بودند اما سمیه از شش باز کرد و به نامزدباز    س هم میسوخت. س ینا و الهام، او را به دست س میه سی 

سید.    یاش میر
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وقبر در این وض عیت آشفته بابا، با  ب یخیالی به دنبال کارهای خودش م یرفت؛ بیش از ب یش از سم ی ه ناامید م 

 یشدم.  

ع لی هم در نبودمان،  پ یش طیبه خانم همسایه سینا که مدام ب یمارستان ب ی الهام و بابا رفت و آمد م یکرد و امیر یر

 بود.  

 پریده دستم را به اطرافم میکشم. گوسیر همراهم را بالای ش، ز یر متکا پید ا میکنم.  
ی

 هیهات با رنگ

 شتابزده با د لی آکنده از ترس و دلواپ سی صفح هاش را روشن م یکنم. 

 دقیقه صبح بود! احساس بدی داشتم اما دست و پایم را در غل و زن جیر گره زده بودند.   پنج و ده

 خدایا ؟  -

یک باره صدای خوش اذان را از مناره  م یشنوم. شم را با کرخ بر به طرف پنجره م یچرخانم... پرده ضخیمی همه را 

 چد.   عاری از نور  م یپوشاند اما صوت خوش و گرم اذان همه جا م یپی

م و با قدمهای کوتاه به طرف در م یروم.  ی  بدون مکث با حال مشوش از روی تشک در سکوت بر م یخیر

نیمنگاهی به طرف ام یرعلی م یاندازم و ک لید را با احت یاط در مغزی به آرامی هدایت  م یکنم که در ب یصدا باز   

 م یشود. 

س  شگ داخل باریکه راهرو و هال ب یاندازم. از ترس دزد یا ماندن  فشار مثانه و پیچ و تاب باعث م یشود که با اسیر

 شا یان، ش بها در اتاق را قفل م یکردم.  

ی هام حبس  م یشود وقبر از کنار هال رد میشوم.    وم، نفس در سیر  روی پنجهپا به طرف درب هال میر

ک بابا ومامان بود.  هال توسط چرا غحیا ط که بالای درب نصب شده بود کمی روش نیر از اتاق مش  یر

لرزی از بدنم رد م یشود که ب یتوجه در هال را باز  م یکنم وقبر با هول و شعت دمپا یهایم را پا میکنم و دوان 

دوان خود را به توالت انتهای حیاط م یرسانم، جانم از ترس به لب م یرسد. خوف عج یبی از نبودن بابا و تنها  

 ماندن در این خانه را داشتم. 
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ی غمعالم در دلم رسوخ میکند. بهاوند  عزیزم، امشب هم نیامده بود   همی نکه از توالت خارج میشوم با دیدن زیرزمیر

وقبر بابا محمد در ب یمارستان و سینا هم در خانه نبود؛ تر جیح  م یداد که باز هم مثل شب گذشته در تعم یرگاه در آن  

 بازارشام بماند تا حرمبر شکسته نشود. 

م و غرور بهاوند، در نبود یک مرد در خانهمان؛ اجازه نداد که پا در   نم یدانم سینا چهها به بهاوندم گفته بود اما شر

 خانه خودش بگذارد.  

دلم بیشیر برای بهاوند میسوخت، وقبر عصر گوشه لبش را کبود و زخمآلود دیدم. حتم داشتم مشت سینا ز یر لب او را  

 اما بیشیر جاخوردم با وجودی که میدانستم بهاوند ورزشکار بود اما از خود دفا عی نکرد!  به حال در آورده بود 

ود.  ب یصدا با حزن و حسرت درب را آرام هول میدهم. در،   ی  میر مسخ و  ب یاراده، قدمهایم به طرف ز یرزمیر

 فری وارد اتاق  م یشوم. باصدای  ویژی آهسته باز م یشود و بعد از در آوردن دمپا یها؛ پابرهنه با حس وا

ی نفس عمی قر م یکشم که رایحه خاص و بکر بهاوند زی ر شام هام میپیچد.    حریصانه و غمگیر

 ناخودآگاه کلید اتاقش را فشار م یدهم، سکوت...  

 تنها جزء لاینفک این اتاق بدون صاح بش شده بود. تنها امید و پناهم امشب ش بر بالی ن جای دیگر گذاشته بود. 

علی، حس م یکردم تکهای از جانم را از من   قلبم تندتر از حدمعقول میکوبید، تنها در این خانه با وجود بازیگو سیر امیر

ی ش یرین بودن؛ نگرانکننده بود.    بُریده بودند. این حس ِ در  حیر

 وقبر بهاوند. ..  

 آه خدا...  -

 چو بی کنار قفسه گردنم را به اطراف م یچرخانم که نگاهم روی سجادهاش خشک م ی
ی ماند. سجاد هاش، روی میر

 کتابخانه کوچکش خودنمابی م یکرد.  

 در ب یراههای از برزخ و بهشت، به طرف سجاده قدمهای سنگیبی بر میدارم.  

م و با حس قر یب ی روی سینهام  بزا قدهانم را صدادار قورت  م یدهم و سجاده را با دست ی خزدهام میگیر

 فشار م یدهم.  
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است. . اما آرامش خاصی در شاش وجودم ترزیق م یشود، محتاطانه روی قالی ر وی زانو مینشینم و   عجیب

ام خا صی باز میکنم.    سجاد هاش را با احیر

با دیدن مُُهر گرد کوچک با تسب یح خا گ که اسامی عربی امامان نوشته شده بود، حبر  شیشه عطر کوچگ که ما یع  

 ا کنجکاوی بر م یدارم و با دقت و ریز بی بی وار س یاش م یکنم.  درون زرد شفاف بود را ب

م. را یحه خاصی زیر شامهام م یپیچد. گرم و ملایم، بار اولی است که استشمام م   گنگ و گیج جلوی  بی نیام م یگیر

 یکردم. 

ی یام م  با کنجکاوی در شیش های را باز  م یکنم و مقداری را روی کف دستم  میپاشم، این بار با  ولع زیر پر ههای بیر

م.    یگیر

 وای من، اینکه بوی عطریاس و محمدی  میده؟ مگه میشه! بوی دو گل باهم؟!   -

 متعجب با چش مهای گرد شده به شیشه  خیر ه میشوم که با ش وصدای از داخل ح یاط م یآید.  

   دستپاچه با هول جی ل ی شی    ع و شتاب زده سجاده را جمع م یکنم و ب یتوجه
ی

بالای قفسه  میگذارم و با دستپاچگ

امه و رکابی درجا خشکم  
ر ی با وحشت نگا هی به ح یاط م یاندازم. از دیدن شایان در حیاطمان؛ آن هم با بیر پشت در ز یرزمیر

 م یزند.   

م  وحش تزده دستم را مقابل دهانم گرفتم تا مبادا صدایم را بشنود. آخر او ای نجا در خان همان این وقت صبح چه

 یکرد؟!  

ا نثارم میکرد، در حا لی که  ی و افیر ت خرک یاش گر میگرفت... توهیر سینا کجا بود که کلاهش را قا صیی م یکرد و رگ غیر

 برخلاف خواسته و رسم خانواد همان؛ داماد کیلویاش شب را صبح کرده بود؟! 

که شان هاش را میخاراند  شداری درحالی    عصبی و پراخم چشم میدوزم که شایان غر قخواب با خمیازه ک 

 داخل توالت میشود.  

ی دمپایهایم؛ پابرهنه دوان دوان  وقت را تلف ن م یکنم و هراسان کلید برق را خاموش م یکنم و جلوی پادری، با برداشیر

 از پلهها بالا م یروم و تا به اتاق بابا  م یرسم، چند سکته را ناقص رد م یکنم.  
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ی های تند با دستابی لرزان دو بار  پشت شهم، کلید را  لای در چرخاندم و با نفس نفس و قلبی آکند هاز وحشت و سیر

ی م یشد... نگران و ترس قلبی استوپ کردم .   بالا و پ اییر

د؛ تحلی لرفته و سُس تشده جلوی در شُ م یخورم با غم قر یبی پاه ایم را جمع میکنم.    عضلات پاهایم م یگیر

ک شی   شکردن معدهام، شم را ماتم زده ر وی زانوهایم م یفشارم.   دن ش و تر ب یتوجه به تیر

؟ مامان کاش امشب اینجا بودی.  -  بابا کجابی

ه میکند... تاب و 
ُ ، روی قوس گونهام شر اشک از گوشه چشمانم با دردمندی و ترس نشات گرفته از این اتفاقات ا خیر

 تحمل این همه زور و م صیب ت را نداشتم. 

  

فتاب زدن  و روش نشدن هوا، بالاخره از جلوی در برخاستم. خدا میدانست مرده و زنده شدم تا هوا روشن شود با با آ

 حس امن یت کنارش نداشتم. 
ً
 وجود شایا بی که اصلا

فتم حبر اگر قرار بر  خواهش    علاوه برآن با علم ِ اتاق دم صبح و کابوس لعنتیام به این بهانه زودتر پ یش بابامحمد باید میر

 باشد، ترج یح م یدادم شب را پ یش بابامحمد باشم تا در خان های که جانم را به لب م یرساند.   

ی کولهام حبر جزو  شی    ع با شتاب مانتو و شلوار ساده د مدستیام را با عجله تن  م یکنم با شکردن مقنع هام و گرفیر

ع لی  با آن صورت مظلومش؛ اخم آلود و متفکر مک بی م  ههای درس ی؛ مقابل آینه قد ی میایستم که از دیدن امیر

 یکنم.  

 با ام یرع لی چ یکار کنم؟  -

 گرفتار بعد از ش زدن به بابامحمد، دانشگاه هم داشتم! 

 اگر غیب تهایم بیشیر بشود که به کل این ترم را اخراج م یشدم! خد ایا.  

ع لی را  بیدار م یکنم که مدام غر م یز  ، امیر
 د:ولم کن... خوابم م یآد... در تصمیم آ بی

ی دست و    ضکردن لب ا   ب یاهمیت با تعوی  سیر
ُ
، بعد از توالت بردن و ش شاحت یاش با لباس ب یرو بی

م و هردو با هم راه  میافتیم...    صورتش؛ حاضی و آماده لقمه تهبندی نان و پ نیر با گردو برا یش م یگیر
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 اوف، کجا موندی؟    -

به زدن مشتم کنار پا، مدام نگاهم را به اطراف  ب یحوصله در  محوطه  بیمارستان منتظر  سینا ماندم. با ضی

 چرخاندم اما د ری    غ از یک نفر. ..  

ع لی ب غکرده نشستم.   دم صبح خلو تیر از ه میشه بود،کنار چم نها روی نیمکت چوبی تعب یه شده به همراه امیر

 بریم تو دیگه... ؟  -

 غرولند کردم.   ب یملاحظه زیر لب

-   !  عمه، نگهبانا اجازه ن میدن بریم مامانت رو ببی بی

  

تا نگاهم به طرف ورو دی و درب شیش های اتوماتیک بیمارستان افتاد. از دیدن مامانریحانه و صورت شخ با چشمان 

ی برم یدارم   و به طرف او میدوم.  گودافتادهاش؛ دست و پایم میلرزند با شتاب از رو ی صندلی مقابل در  شیشهای خیر

 مامان...! چرا تو اوم دی پس سینا کجا مونده؟   -

 آب بی ن یاش را محکم بالا م یکشد که اشک چشمهاش به شعت م یجوشد.  

 ساغر بابا... بدبخت شدیم...   -

 تکان م یدهم.  قلبم از ریتم م یافتد و پاهایم روی کف آسفالت قفل م یکند. ب یپلک زدن با شوک به زحمت لبانم را 

 بابام...؟!   -

کش یدهام میگذارم و با   چنان م یزند زیرگریه و چنگ روی صورتش  میکشد که ناخودآگاه دستم روی قلب تیر

سم.    تقلا و استفهام م یی 

 ب .... بابام...   -

 مامان ریحانه واگویه با عجز و لحن سوزنا گ محکم روی گونهاش  میکوبد.  
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 خاک به شم بابات رو...   -

ود و  یک هزده داغان مینالم: بابام؟!     تحلی ل میر
 رنگ پس داده و  ب یحال تنم با ناتوابی

ی ی نشده ...  س... چیر
د: مامان جان... وای خدا... ساغر... نیر  نگران و وحش تزده زی ر بازویم را م یگیر

ی نشده... دیشب یکم حالش بد شده ی  ... قلبش... بب ین بابات حالش خوبه... نگران نباش، اوف چیر

 قلبش درد. .. 

با ش نیدن این حرف، ناگهان با ه یجان و قل ب ی متلاطم به طرف  طبقه بابا  م یدویدم. دیگر چ یزی نم یشنیدم  

ی  میشدم.. .    چون با شتاب و قدمهای تند شده به طرف بخش راه افتادم. باید بابایم را  م یدیدم تا از سلامتیاش مطمیئ

  

س و  بیم چندین حس متضاد داخل    با قل بی که میان  باز میکنم و با اسیر
ی

دهان و شم م یکوبید، در اتاق را با دستپاچگ

 م یشوم.  

سهای عمیق وتکان خوردن منظم قفسه سینهاش؛ کنار چارچوب در نفس آسود های رها میکنم. از ته دل خدا   نف 

ی به طرف بابامحمد  را شکر م یگویم با چشمهای اشکآلود و ل بهای خوبی از  آماج گزیدن مدام ن یش دندانهایم، پاورچیر

 نزد یک م یشوم. 

 مکث  میکنم، گرد روزگار روی صورت و سپیدی موه ایش جا نفشابی م 
ی

بالای شش، با حالت قری بی و دلتنگ

 یکرد. 

ی و چروک دور چش مها و ماب ین پیشا بی  ی شده بود، چیر
اش واضح  بیشیر موهای اطراف شقیق هاش خاکسیر

 خودنمابی  م یکرد. 

 دیده م یشد حبر چان های که زیرش خط عمیق ی را نشان م یداد،  
ی

دستابی که زمخت و ناخ نهای که زیرشان خونمردگ

 بابا یم برای در آوردن پول حلال بود و حالا. .. 
ی

 همه و همه نشانههای از خودگذشتگ

ضکردن جک ما    نوازش  م یکند، همابی که یک بار موقع عو ناخودآگاه دستم رد ِ خط عمیق را ز یر چان هاش را 

ی یاش از بالا روی چانه بابا کوبیده م یشود و ف کاش  ،  با سه لانگاری شاگرد تاز هکارش، موتور را باز  م یکند و  تیر شیبی

 را م یشکافد.  
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ده شد، چه بر ش بابایم آمده بود. خدا م یدا ند اما ناخ نهای سیاه با خو نهای  پل کهایم از تصورش محکم روی هم فسرر

 خشکیده ز یر ناخ نش؛ و زخم عمیق چانهاش گواه حکا یت تلخ بابا بود.  

 توام شدی لنگ مامانت و بساط آبغوره باز کردی که؟  -

  

لای چشمانم را با شنیدن صدای گرفته بابامحمد، با ناباوری و شتاب باز  م یکنم. چشمهای خسته و شخاش ح بر 

 ر چشمهایش حکا ی ت ب یخواب یاش را م یداد.  کبودی  زی

 خو بی بابابی ؟  -

د *". پشت دستم داغ میشود. هقهق کنان در سکوت قریبانهای شم را   دستم را از روی چان هاش در آرامش م یگیر

ی هاش م یگذارم.  ی روی سیر  رنجور و غمگیر

ی  -  قفسه  میمونه بهخدا. .. بابا، شما رو به خدا، زودتر خوب شو... خونه بدون تو  عیر

کف دستش روی مقنعهام مینشیند و در سکوت غمزدهای، اجازه  میدهد آنقد نمنم ببارم که دلم مثل خودش آرام 

 شود.   

 بهیر شدی بابا ؟   -

 آرام گرفته قی نفی نکنان شم را بلند م یکنم. 

 دلم خیلی براتون تنگ شده بود ...   -

 درحال ی که از حزن و غم فقط خ یره صورت تکید هاش م یبودم.  تلخ م یخندد، با درد اما به نر می

ی، نگاهکن... بس کن... من خوبم   - ... دلم خوش بود تو از همهشون عاق لیر بابا لوس شده؟ تو که بدتر از مامان بر دخیر

 بابا. .. 

م.    ترسیده و دمغ کف دستش را محکم با دو دست م یگیر

 ... باشه؟  قول بده... قول بده زودتر خوب بسیر  -
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ی لبخند محو نگا هی به صورت غرق خیسم میاندازد: دعاکن بابا، بعدشم دکیر گفته فردا مرخص میشم...    حیر

در آهسته باز  م یشود و سینا با چهره غرق خواب و چشمان شخ داخلاتاق  م یشود که ب یاعتنا به طرف بابا م  

سد: عروس    گ مرخص میشه ؟ یچرخم.  یکباره بابامحمد با کنجکاوی  م یی 

ی ا را ر وی خودم حس  م یکنم اما ب یتفاوت شم را ر وی دست بابا م یگذارم که صدای دورگه از   ی سیر نگاه سنگیر

 خواب سینا را از پشت ش م یشنوم.  

ی دم دمای ظهر مرخص میشه...   - ش  بیاد معاینه کنه و برگه ترخ یص بنو یسه، همیر  دکیر

 دهان باز  م یکند. بابا زیرلب با شکر و حمد خدا 

 انشا ءالله... الحمدالله.  -

 ساغر، تو چطوری؟  -

ی و با  ب یتفاوبر جواب دادم.   پشت به او با دلگیر

 خوبم، ام یرع لی توی حیاطه  پیش مامان...   -

ع لی پشت ش خودت راه انداخبر ؟    قدمی به جلو م یگذارد و لحن متعجبش به گوشم م یرسد:واسه چ ی امیر

ه به نیم  رخ بابا، دلخور و گرفته شان های بالا انداختم.  خیر

ه، منم دانشگاه دارم و نم یتونم  - چون سمیه توی خونه مواظبش نیست و بچه رو همش پ یش زن همسایه م ییی

 مواظبش باشم...  

به به در م یخورد که سینا به طرف در م یرود.    یکدفعه چند ضی

 بفرمائید ؟  -

وارد شدن دو مامور فر مپوشیده با پرونده دمدستشان، قالب تهی میکنم با ترس آبی  با کنجکاوی نگاه م یکنم که با  

 کنار تخت بابا، ناباور روی پاهای ناتوانم درجا  م یایستم.  

 آقای محمد مهرجو ؟  -
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س د: من هستم جناب شوان، اتفاقر   میی 
ی

 جی و گن گ
ی

نگاه سوسو زده سینا ر وی بابامحمد م یچرخد و بابا با گ

 اده ؟ افت

  

ی و دو ستاره روی شانههایش با جد یت جلو میآید و کوبنده با تحکم میگوید.    مرد هیک لی با آن فرم سیی

یف بیارین...  -  متاسفانه شما باید همراه ما تسرر

ی درست اومدین؟ پدر من  پتک روی شم آوار م یشود ولی  سینا مهلت نم یدهد با غیظ مداخله میکند: شما مطمیئ

 عاش مگه میتونه همراه شما  بیاد؟!  با ا ین وض 

 افسر دیگر عاق لاندرس فیانه نگاهش کرد.  

 باید همراهمون ب یاد، اگر نتونه از ویلچر استفاده میکنیم!   -

 هاج و واج سیبک گلو یم با ترس تکان م یخورد. 

 خوب نیست که باهاتون بیاد...بزارین یه وقت دی  -
ً
 گه. خواهش م یکنم آقا، بابام حالش اصلا

ین لحن خش گ اشاره م یکند.   بدون توجه به حر فم، رو به بابای مبهوتم با جدییر

 م یتوبی باهامون بیا ین یا نه؟    -

نگاه منگ و زار زده سینا روی بابا م یچرخد و گردن من هم به نیم رخ کپکرده بابا ما یل  میشود که با تبسم پلک  م یزند:  

 چشم همراهتون میام.  

 زمان با سینا مداخله م یکنم.  به شعت هم

-   . ..  نه بابابی

 بابا!...   -

 متعجب ی کباره بُه تزده به طرف افسر نزد یک م یشوم. 

 به چه دلیلی م یخوا ین، بابام رو بیی ین، ها؟ به چه جُرمی ؟ نگاه خشک و نافذش را به سمتم میاندازد.   -
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 ازشون شکا یت کردن، شاکی خصوصی دارن آقای مهرجو!  -

 ده بزاق دهانم را سخت قورت دادم. وحش تز 

 کیه؟ شاک یش کیه ؟  -

  

 افسر بدون اعتنا به همکارش اشاره م یکند.  

ی اگه ن م یتونه براش ویلچر بیارین، باید زودتر بریم.    -  ب بیر

و د:ما باید بدو نیم شاکی خصوصی  کیه ی ا نه؟ اون کیه که از پدرم شکایت    کرده؟   یکباره  سینا از کوره در میر

ی آقا!    صورت افسر شد و خشک شد با لحن جد ی گفت: صدات رو  بیار پ اییر

ی ا و باز ماندن دهانم، افسر اخ مآلود زیرلب جواب داد.    با چشما نوق زده سیر

 شاکی پدرتون، یگ از همون صاحبا ی خودروهاست که و گ لشون سخت  پیگ یر هستند ...  -
ً
 ضمنا

 دولت دخالت نکبی د و برید کنار...  حالاهم توی کار مامور ین 

ایط وخیم بابامحمد،   ی؛ با حفظ و ظ یفه و شر ی ز یرب  غ لاش توسط سینا، مامورافسر کلانیر ی بابامحمد و گرفیر با برخاسیر

 ویلچ ر را برای باباآوردند و در مقابل چشمان مات و مبهوت در کمال ناباوری از اتاق خارج  م یشوند.  

ام نگاهش را  م یدزدید اما من متوجه نم آبآورده چشمان ب یفرو غاش م یشوم و آه از نهادم برم بابا محمد با حزن، مد

ی د.   یخیر

  

 حرف مامورها در مغزم پرقدرت مدام تکرار م یشد، شک نداشتم که ارشیا بالاخره زهرش را  ریخته بود.  

  

ی دربسبر به بدون اتلاف وقت، با نهایت شعت با عزم راسخ و قل بی که بنای  بغض و ناسازگاری داشت، با گرفیر

 مقصد دانشگاه راه افتادم... 
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س و دلشوره دمای تنم منبسط و   درونم داغ و پرحرارت درحا لی که ب یرون یام شد و منجمد بودند، با آن حجم اسیر

 منقبض شدند.  

ی دانشکده چشم میچرخانم. ار شیا هم یشه با اکی پ  ی شبه ش تاز به اطراف محوطه فض ای سیی ش در محوطه سیی

 هواردهای تر ماول میکند.  

  

صش میبود. از   با دیدن کت چر م آشن ای که حروف اولش اول اسم خودشبا طرح لا ت یبی و حا شیه خا 

 فاصله دور متوجه ار ش یا شدم. پشت به من رو به اک ی پش مشغول خندیدن و مسخره بازی بودند. 

  

ل این وقایع لعن بر ز یرلب اسم خدا را به زبان آوردم و به طرفش با گا مهای مصمم و بلع برای قوت اراده و تح م ی

 تندتند بزاقدهانم، پشت شش بدون تردید مکث کردم. 

 آقای تهرابی ؟   -

ی ک ی اینجاست ؟   کیارش با دیدنم یک لنگ ابرویش را بالا برد و چانهاش را تکان داد:به! ببیر

 متمایل شد که از د یدنم چنان اخمهایش را درهم کشاند که تهدلم زیر و رو شد.  ش و گردن ارشیا به طرفم  

 ج  م یخوای؟  -

دم و همزمان به زحمت کلمات را ادا کردم.    ناخ نهایم را محکم کف دستم فسرر

 م یخوام باهات حرف بزنم.    -

م و معذب در ب ی ناشان افزودم.    دوستا نش با شر
ی

گ  با  خیر

 ؟  البته تنها. لطف -
ً
 ا
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ی تلفن و سوبئ چاش؛ از جمع اکی پاش شد و  کیف و وسا ی لاش را از روی نیمکت کنار دست پوریا بر م یدارد و با گرفیر

 خشک فاصله م یگیر د: ب یا... 

داشتم که یکباره درست وسط محوطه ورود و خروج دانشجویان ایستاد  پشت شش با دلهره و آشوب قدم م ییی

 ه از دیدن او یکه خوردم. و به طرفم عقب برگشت ک 

 چهره فوق شد و خشک با آن اخ مهای پیوندخورد هاش، بد دلم را  ریش ریش  م یکرد و خوف را توی دلم میانداخت.   

 م یشنوم ؟   -

 نگاهی به چشمهای شد و ب یرح ماش م یاندازم. 
ی

 تردیدکنان، پرعجز و با درماند گ

 خب اومدم واسه رض ایت...   -

 نه.   -

 نگ با بُهت پرسید م: نه! یعبی را ه ی نداره که رضا یت بدی... آخه ارش یا تو... ؟ ناباور و ه

 در کمال ناباوری، نگاه سخت و منجمدکنند هاش را به من درمانده وعاجزشده با نفرت و انزجار پرتاب کرد.  

-  !  از جلوی چشمام گمشو دهابر

ی در وجودم شکست، صدای شکست هشدن غرورم را ز یر پایم ی را شنیدم. قطره اشک ی از جلوی چشمانم  چیر

شیز  م یشود. اما نم یتوانستم ب یخ یال شوم، پای پدرم وسط بود... بابای مهربانم در بند کینه و نفرت این 

 شخص له م یشد.  

 میکنم... توروخدا ب یا رضایت بده.    -
ی

 خواهش م یکنم ارش یا... بب ین هرکاری بگ

روی خودم حس میکردم که ارشیا ب یتوجه شد با ب یتفاوبر از کنارم رد میشود که شتاب  سنگیبی نگاه چند دانشجو را 

م.    زده ب یاراده مچدستش را ملتمسانه م یگیر

 اگه التماست کنم  چ ی؟ اگه... اگه ...   -

 موذیانه م یخندد: هه! التماس.  
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کورس امید زمزمه م یکنم: جلوی همه بچهها... امیدوارانه بدون توجه به غرورم، بی منگاهی به بچ هها میاندازم و با  

 جلوی تموم اینا جلوت زانو م یزنم و التماست م یکنم... فقط تو رضایت بده... 

؛ به شدت    تیلههای بدون انعطاف و ی خزدهاش روی م چ دستم تلاقر میکند و در حرکت آ بی

. مچدستش را از میان دست لرزانم ب یرون م یکشد و تل خیر از همیشه   میغرد:لایق التماس هم نیسبر

 گمشو آویزون، هری!  

ش چشم میدوزم که صدا ی منفور کیارش را از   ی د و با چشمان حدقهزده به پوزخند طعن هآمیر متحیر ماتم م ییی

 پشت شم با ریشخند م یشنو م: قدیسهخانم و التماس، جالبه! داری التماس  میکبی باهات رفیق بشه؟  

ن با غر   ور از بازوی ارشیا آویزان میشود. از آن طرف نسیر

 نه بابا، بدبخت آب ندیده وگرنه شناگر ماهری! مگه نه سحر؟  -

 سان!    آره نسیر نجون، اینا فقط ادا در م یآرن وگرنه آس آ  -

با پوزخند فاتحانه ارش یا و رفت ناش، وسط آن جمع کوته فکر تک و تنها دیگر صدای نحس و پراز انزجار ب قیه  

شنیدم فقط با درد و دلی شکسته شم را پابی ن میاندازم و به طرف خروجی با شازیر شدن اش کهایم را ن م ی

 میدویدم.  

 *** 

ش در گر یبان ماتم زده ستون هال تکیه داده بودم،سینا با غیظ به پشبر ترم هدوزی شده تکیه زده بود، طوری که 

 دستش هم روی زان ویش قرار داشت.  یک پا یش جمع و پای دیگرش را ستون کرده بود و 

احت میکردند، حبر س میه هم با این اوضاع درهم جرات جی کزدن  الهام و نوزاده دو روز هاش در اتاقم اسیر

اند.   ی با ش ایابی که این روزها مدام به سینا متلک  م یی   نداشت چه برسد ب یرون رفیر

ی سینا بود که برخلاف  از همه، سکوت سهم گیر
ل قتندش؛ یقه شایان را ن م یگرفت و تنها با دادن جواب  عخی بیر

ُ
خ

د.   ی  دندانشکن، توی دهان شایان  میر

 مامان چ یکار م یکن ی؟  -
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با سوال سمیه، مامان  ریحانه درحالی که پرزه ای فرش را با شانگشتانش جمع کرده بود را توی مشت پُرشد هاش پنهان 

.  کرد و با غم قری بی ز یرلب آه کشان گفت  :ه یخ  مادر... هی ج 

نگاه غمگینم به رد س ف یدی روی تارهای سیاه مامان گره خورد، به چ ین و چروگ که یک شبه بر شش آمده بود؛ حبر  

 و س یاهی چشمانش گواه شکست هشدناش بود.بوی عزا و ماتم همه خانه را فرا گرفته بود و همه در یک  
ی

گودافتادگ

 م.  خلاء و ناامید ی ش م یکردی

 سینا  ب یملاحظه پوف صداداری کشید.   

 حالا چه کار کنیم؟  یارو رضا یت بده  نیس ت و..   -

ی شد.   منتظره س میه، نگاهها به طرفش سنگیر  با سوال غیر

؛ چرا مستقیم با خود طرف صحبت نم یکنید داداش؟ شاید طرف کوتاه   - ی خب به جای ای نکه با وگ لش حرف بزنیر

 اومد ... 

 مثل ت یر ی در تار ی گ رها کردن، امیدوار افزود.  بعد با لحبی 

ی به اون گروبی زیرپاشه و وک یل هم تموم کاراش رو م یکنه، پس نباید لنگ دو هزار دو قرون باشه، هوم   - وقبر ماشیر

، با خود طرف بدون وساطت ک سی حرفاتون رو بهش بگ ین، شاید   ی داداش؟ به جای اینکه با واسطهاش طرف بشیر

؟ نرم شد  ی  و کوتاه اومد، ج  م یگیر

  

 نگاهش ب ین مامان ر یحانه و س ینا در گردش بود اما دل من برای لحظهای استوپ کرد. محال بود . 

 محال بود که ار شیا رضایت بدهد و تلاقی نکند.  

ی میشد و آ نوقت. ..    اگر سینا با ارش یا رو به رو شود و به احتمال ق وی، متوجه همه چیر

ناخودآگاه با ناخن به مچم چنگ انداختم، سینا نباید ارش یا را  م یدید، نباید... مغموم ب یتوجه به کدورت و  

 دلگ یریام از سیل یاش، تک شف های کردم.  

 داداش؟  -
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زاویه نگاه گرفته و پکر سینا رویم مایل شد:چ یه؟ پرتردید و  

ه دن -دلشور هوار بزاقدهانم را سخت فرو دادم.  بال بهیر

راهح لهای دیگه هم باشیم، مثل جور کردن پول ِ اون 

 ماشین .. . 

ی، محرک اعصابم م یشود.   ی  یکهو سمیه با لحن تمسخرآ میر

با کدوم پول؟ هه! تو که همش شت توی کتابه و ن م یدوبی بابامون با چه جو نکندبی خرج دانشگاه تو رو در م یآورد؟   -

ی و رنگ با روغن عوض م یکرد؟ تو که باید    ن م یدیدی واسه جنابعا ل ی تا نصف شب گاه و پنچرگیر م یموند تعمیر

بدوبی با ای ن گروبی و تحریم کوفت ی؛ چقد نر خها بالا رفته و... حالا برحسب مثال بخوایم پولش رو با وام و قرض از  

 این و اون جور کنیم، چقد؟ ده تومن ... 

 بیس تتومن... پنجا هتومن ... 

 را تا انتها گشود و با چشمهای گرد و جدی با حرص افزود.  یکباره دستانش 

...؟ یع بی اگه شانس بیاریم و خونه رو به  - نه اینکه چهارصد می لیون تومن... م یفهمی چهارصد می لیون تومن یعبی ج 

؟ حالا پول تویوتا راوفور رو ص احبش ق یمت  خیلی خوب بفرو شیم ته تهاش م یتونیم سیصد جور کنیم، ب قیهش ج 

قبول کنه با کمی این ور و اون ور بتونیم تا شسال ه مش رو باهم پرداخت کنیم، جواب بقیه صاحب ما شینا رو ج  م  

 یدیم؛ ها؟  

  

ی و شق یقهام تند نبض زد، ای ن گفتهها، حر فهای سمیه نبود، شک نداشتم که شایان باز مداخله کرده  شم سنگیر

ستشو داده بو 
ُ
 د تا همه مارا  گیج کند.  بود و مغز سمیه را ش

 اما سینا اخ مآلود با بد بیبی و جد یت پر سید.  

، چهارصد میلیونه؟ سمیه خونسرد و ریلکس شان های بالا انداخت.   - ی  تو از کجا م یدوبی  ق یمت اون ماشیر
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نت شچ کردم دیگه، بعدشم چهارصد رو رُند گفتم ولی شما چندمیل یوبی هم روش اضافه حسا - ب کن، چون  توی اینیر

 ق یمت واقعی او نماشینا رو فقط تعرفه خرید و صاحبش  م یدونه... 

  

 مامانریحانه آرام و ناا مید با نارضایبر کلام سمیه را قطع کرد.  

ی وام؛ گرو بانکگذاشته تا بتونه جهزی ه تو  - وقبر سند خونه باشه آره میشه ولی وقبر که سند خونه رو باباتون برای گرفیر

نه که ماشاالله توام دست روی گرون ترین جنسای توی بازار گذاشبر و بابای طفل کتم مجبوربود تا واست رو تهیه ک

بخره... هی  م یشد با صاحبای اون ماشینا حرف زد و وقت گرفت تا خرد خرد پولشون رو م یدادیم... اما الان نه سندی 

 هست نه پو لی!  

 بود حالا خودش بدهکار شده بود. برای اولی نبار از حس حما یت ماما رنگ و نگاه س میه تغ ییر کرد، ک سی که مدعی

 نریحانه قدری خوشحال شدم اما زیاد دوام نداشت، چون با نبودن سند خان همان ،نم یتوانستیم وام را ت هیه کنیم!  

 سینا ای نبار مشت محکمی روی زانویش کوباند.  

؟ ای گه ببارن توش!   -  این دیگه چه مصیببر

رش را با دسبر لرزان پاک کرد.  ماما
َ
 نریحانه باز آه ک شید و با پرک روش یاش، ز یرچشما ن ت

همش تق صیر من بود... خدا لعنتم کنه، اگه من هول نم یشدم و به باباتون زنگ ن م یزدم الان هیچ کدوم این اتفاقا   -

 پیش نم یاومد... ای خدا...  

نفسم را بند کرد. با چش مهای آبآورده با زانو به طرفش نزدیک شدم و نرم در  گلولهای از بغض با سنگ بیخ گلویم راه  

 آغوشش گرفتم. به محض بغل کردنم؛ بغ ضاش تر کید و نالهوار ه قهقاش را رها کرد.  

ی یام تا ر وی هلال لبهایم شزی ر میشود و طعم ِ دهانم را  شان هاش در آغوشم تکان میخورد و قطره اشک از کنار  بیر

 ور و گس م یکند. ش

 خدا لعنتشون کنه. .   -
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فحش رک ی گ که سینا زیرلب راند را وق بر ش ن یدم، قلبم مچاله شد و دستم را دور شان ه مامانریحانه محک میر  

 پ یچاندم.  

  
ی

چشمهایم از صبح  م یسوخت، آن از غروری که جلوی تمام بچ هها در دانشگاه جری    ح هدار شد و این هم سنگ بزرگ

 به طا ق کوبانده بود. تاحالا این همه از نداری و ب  به نا
ی

م » نداری« به پس تمان خورده و ش همه مارا با ب یچارگ

یپولی بدم نیامده بود. وقبر همیشه قناع تکردن بابامحمد را میدیدم باتمام ندار یها... آخر بابامحمد که کاری جزء مکا بی 

 مرفه را م یچشید. راصیی م یبود و همیشه شکر خدا م یگفت در تمام گ ن م یدانست که کنارش م یتوانست  یک زن
ی

د گ

 غم و شادی حبر بدبخت یها...  

 ماتم و غبار ناامیدی در خانه و چهره هم همان هویدا میبود.  

از سوی دیگر نبودن بابامحمد،  بیشیر از ه م یشه به چشم میخورد حبر سفر های که دیگر رنگ دورهمبودن و 

 ه را نم یداد و برعکس خانواده ای عزادار را میداد!  مزه خانواد

ی ن م یرفت و  ی از گلویش پاییر ی سینا که از صبح تا حالا که هوا تاریک تاریک میشد، جزء همان صبحانه شه می چیر

 مامانریحانه هم مدام تو ی خودش بغ م یکرد و لام تا کام با کسی هم حرف نم یزد. 

ی الهام با گریه و زاری نوزادش؛ ب هخاطر راح تنبودن   سمیه هم که با این آشفته باز، مدام در اتاقش م یچپید. در  بیر

ض لب و لوچه آویزان تو اتاق برم یگشت.   ر م یکرد که با تسرر سینا، معیر
ُ
رغ
ُ
 گاهی غ

ل خورشت و آبگوشتش با بوی دلپذیرش، هفت محله را برم یداشت و بخ
ُ
لق
ُ
ار مامانریحانه برخلاف همیشه که صدای ق

ل خوردن آب سماور و چای همیشه تازه د ماش زبا نزد بابا و همس ایههایمان بود حالا در گوشهای با ناامیدی کز م 
ُ
وق

 یکرد و مدام آه و افسوس م یکشید.  

 خانه!  
ی

ی بود و نه از گرم همیشگ ی خورش تها خیی  نه عطر دلانگیر

ی روی دور کن دی و سکوت پ یش م یرفت، ح بر شد شد   ن خان های بدون صاحب ش...  همه چیر

؛ باز هم از شکایتش کوتاه   
ی

غم دخالت شگرد جوادی دایره رسیدگ صاحب شی که با وجود تصادف شدیدش، علیر

 نیامده بود. 
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ی سند به ارزش پانصدمیل یونتومان؛ وثیقهای  البته با وجود توصیه شگرد جوادی مب بی ب هاینکه با گذاشیر

 ت هیه کنیم که بابا حداقل تا وقت رای دادگاه در بازداشتگاه نباشد.   برای آزادی موقت بابامحمد 

 آه از نهاد هم همان برخاست و صورت ناراصیی و گرفته سینا، بیا نگر این همه گرفتاری م یبو د. 

 حبر در باور هیچ کدا ممان نم یگنجید این همه بداقبا لی یک شبه برای خانواده خوشبخ تمان پیش بیاید.  

کوت کنار مامان  ریحانه، دمغ و ب یحوصله نشسته بودم که با صدا در آمدن آیفون خانه؛ مامان باب یحالی گردن  در س

 چرخاند.  

ی  کیه.   -  برو ببیر

،  زیرلب پرسیدم.    بدون حرف، از جایم با تردید بلندشدم و به طرف آ یفون راه افتادم، با گرفتنشاسی گوسیر

 کیه ؟  -

بان قلبم روی دور تند ریتم گرفت.  صدایش را که شنیدم ناخود   آگاه ضی

 بهاوندم. ..  -

 منگ و مبهوت مردمک بازتر و صدایم م یلرزد.  

 ب ... ب یا تو. ..   -

 گوش ی در را رویش گذاشتم. هاج و واج دنبال شال همه هال را گشتم اما با سوال  
ی

سپس در ج بی که با دستپاچگ

 مامان، درجا کپ کردم.  

 ج بی شدی؟ چته!  -

 هیجا نزده با بهت بزاق دهانم را قورت دادم.  

 بهاونده... وای مامان شالم کو ؟  -

د.    دسبر روی زانو یش گذاشت و پکر و ب غکرده لب فسرر

 توی اتاق دیگه...   -
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ی نیمه در، شال ارغوان یام را از روی   ک بابا و مامان قدم تند کردم و بعد از باز گذاشیر شی    ع با هول به طرف اتاق مشیر

س داشتم و تنم هم میلرزید.  جالب  اسی برداشتم و روی موهای باف تشد هام انداختم. عجیب اما اسیر

 چندمرتبه نفس عمی ق ی کشیدم تا به خود مسلط شوم.  

نم یدانم چرا بعد از برخورد ناشایسته سینا، دیگر با بهاوند چگونه رو به رو شوم؟ بهاوندی که نگاهشبه من؛ نگاه بد 

 از حضور بهاوند احساس ام نیت  م یکردم. نبود و برعکس 

ی نشان م یداد اما توقع نداشتم که با بهاوند تندی کند. انتظارم م   نم یدانم چرا سینا مقابل بهاوند واکنش تند و جهبهگیر

 یرفت که یقه شایان را میگرفت که وق تب یوقت در خان همان رفت و آمد نم یکرد. 

رگرفته به طرف هال راه افتادم اما با ندید ناش؛ متعجب رو به مامان  لبه شالم را روی شانه انداختم و 
ُ
با صورت گ

 ریحانه پرسیدم.  

 نیومده تو ؟  -

دستش را روی زانو گذاشت و دست دیگرش را روی قالی ستون کرد» ،یاعلی« گویان از جا یش برخاست با لِخت  

ی راه افتاد که کنارش مکث کردم .    قدم برداشیر

 راه م یری؟ چرا ای نجوری  -

 با چهره جم عشده چان هاش را بالا پراند.  

 پام خواب رفته ...   -

 نگران شان ههایش را گرفتم و دستش را بند ستون کردم.  

 همی نجا باش تا ب یا م...   -

زدم  سپس به طرف راهرو ی باری ک منته ی به در خروجی هال راه افتادم، در را آرام باز کردم و پرده را هم با تعجب کنار 

 که بهاوند را مستاصل وسط حیاط یافتم.  

 بهاوند ؟   -
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ی دمپا یهایم را پوشیدم و دلگ یر از سه پله موزایگ  با ش نیدن صدایم، ش و نگاهش را به طرفم دوخت که غمگیر

ی رفتم.   پاییر

 چرا نیومدی تو ؟  -

 همزمان با ش به داخل هال اشاره کردم که با تبسم زمزمه کرد.  

 و بردارم و برم. ..  اومدم ساکم ر  -

 مات و مبهوت با دهان نیم هباز  ب یپلک زدن به صورت گرفت هاش چشم دوختم.  

 بری؟! کجا... کجا م یخوای بری ؟  -

ی رفت و شبه ز یر جواب داد.   سیبک آدمش سخت پاییر

 ...  خانواده عموم از صبح صدبار زنگ زدن که با ید هرچه زودتر برم شهرستان... نم یدونم چیشده اما  -

ی خاراندن گوشه ابرو ی   ش کشید    حزین آه شدی حیر

ایط، تنهاتون بزارم. ..  -  دلم راصیی ن یست که توی این شر

  

 ضآلود و چشمان آبآورده، تاسف و حزن در صورتم هو یدا میشود.    غمزده و بغ 

... وقبر که بهت نیا ز داریم؟   -  پس چرا  م یری؟ وقبر

ی چشم  نگاهش معطوف بارا ن ی  د و به آسمان شب غمگیر ؛ گردنش را بالا م یگیر چشمانم م یشود با د یدنم، با مک بی

 میدوزد.   

؛ بی نشون رو  -
مجبورم به همون خدا... مثل اینکه پسرای عموم به جون هم افتادن که باید به عنوان پسر عموی بزر گیر

 م یکرد  و... 
ی

ی گ م... از او نورم مادرم خیلی دلیر  ب گیر

  

 ضم تشدید میشود و دلخور چانهام را م یلرزاند.    با سکوت ی کبارهاش، بغ 
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 اگه میخوای بری، باشه برو. ..   -

ند.    با دلی پُر و ت هی شده عقب گرد م یکنم که با لحن خ  ی  شدار و گرفتهای صدایم میر

 ساغربانو. ..؟  -

ه کردن اشک هم از کاسه بارا نزده چشمانم 
ی قلبم، شرُ شداری که شد و ب   همزمان میشود با صدای خبا سوخیر

 یرحمانه  میگویم.  

 برو ...  -

منده اما قاط عاش را م یشنوم.    پشت به او به طرف ورودی هال راه افتادم که لحن شر

ارم، استادش و  - ی م اما مجبورم یه سفره دو روز هست ولی شماره سعید رو برات ت وی اتاقم میر به خواست خودم ن میر

 ادیده ای، خواست ین یه ش بر ین پیشش... گ ل دنی

 با مکث و تبسم نرمی اضافه میکند.  

ایط باید  - نگران هزین هشم نبا ش ین، فقط زودتر برین  پ یشش، حال محمدآقا  زیاد خوب نیست با ای ن شر

ی نه اینکه...   احت کیی  اسیر

 عموات برس.  عصبی و دلخور پشت به او میغر م: برو ،یه فکری م یکنیم... تو به پسر 

  

 بعد از تبسم، دوباره آه غمگیبی کشید.  

م کن... سعی م یکنم زودتر کارا رو جم عوجور کنم   -  خیی
ً
... حتما م نک بی ی بود، خیی ی م یرم، ولی راصیی ن یستم کاری چیر

 که بتونم بیام... حداحافظ...  

  

تند کردم، تمام وجودم با رفت ناش ب یرحمانه م دیگر منتظر نماندم. با بغض زبانه کشیده در گلویم به طرف هال پا 

 یسوخت.  
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 پرده را کنار زدم و با عجله به طرف اتاق رفتم که با لحن نگران و ترسیده مامانریحانه، خشک و مسلم ایستادم. 

 وای خدا، این چه وضعیه؟ گ بود ؟ لبهایم م یلرزند و چشمانم فراری است.   -
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 بهاوند بود... مامان داره م یره شهرستان. .. 

 شهرستان! واسه ج  ؟  -

 شده است.  لبخندم زهر و تلخ است مثل وجودم، مثل قلبم... مثل ساقه تردی که خم  

 عموش ُمُرده و باید بره...   -

 تغ ییر م یکند.  
 نور مهتابی هال روی صورتش م یتابد اما متوجه م یشوم که رنگش به آبی

 یا فاطمه زهرا... گ ُمُرده؟  -

 با رعشه خ قی قی تند و کلافه نفسم را فوت کردم.  

ی کردیم.. .  -    همون ش بی که بابا تصادف کرد و توی  بیمارستان بسیر

 با ناتوابی محکم پشت دستش میکوبد.  

 ای خدا... این چه نف رینه...؟  -

 دستم را بند دیوار گ چ ی هال ستون میکنم.  

-   ... ی  داره ساک م یبنده واسه رفیر

 سپس در مقابل چشمان مبهوت مامان ریحانه به طرف اتاق گر یختم. 

کید  ب یشک امشب...    دلم مییر

را با  غیظ از روی تاقچه اتاق برم یدارم. با روشن شدن صفحهاش، پیامی از شماره به محض چ پیدن در اتاق، تلفنم 

 رند پگاه به چشم میخورد.  

 ب یاختیار با تردید بازش م یکنم.  

 »ساغر، باید هرچه زودتر ببینمت، جی لی واجبه«  
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تم شمارهاش را لمس کرد و بو  شدرگم وح یرانپل گ ر وی هم گذاشتم و گوشه لبم را محکم گزیدم که ب یاراده انگش

ان هاش توی گوشم پ یچید.    ق اول... به بوق ممتد پنج م که رسید، صدای دخیر

 ساغر باید ببینمت.. .  

 *** 

  

 شال نخ ی سیاهم را  ب یحوصله مرتب م یکنم و به طرف پارک راه افتادم. 

ی و بازی کودکان عبور کردم با گردن چرخاندن  با چشمهای سوزسیر و شی درحال انفجار بالاخره از کنار محوطه   سیی

به اطراف؛ متوجه پگاه که ر وی نیمکت چو بی پارک نشسته بود و مدام تلفنش را تکان تکان  م یداد؛ با بیتفاو بر 

 شدم.  

ی خوره جانم شده بود. ای نکه پگاه بعد از افشای قمار ارش یا؛ دی ی گر چه  از دیشب که گفته بود باید مرا بب یند، چیر

 کاری بامن داشت ؟ 

ی از ز یر سایه درختان صنوبر و کاچ رد شدم تا کنارش ایستادم.    افکار ضد و نقیضم را پس زدم با گا مهای سنگیر

 باز  چ یشده؟  -

با دیدنم عینک دودیاش را روی موهای فرشدهاش گذاشت. بهت زده مقابلم ایستاد با تعجب مشهودی نگاهم 

 کرد.  

 خودت درست کردی، دخیر خوب ؟  این چه وضعیه واسه  -

انه  پوزخند تلخ ی زدم در سکوت ب یتوجه روی ن یمکت نشستم و آرنجم را روی لبه نیمکت قرار دادم که ب یصیی

 با کنجکاوی پرسید.  

ه... صیی کن ب بینم نکنه بازم ارشیا.. .  - ؟ چ هخیی  نگفبر

انه خ یر هام شد.   با چشمهای ریزشده و مچگیر
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 دی؟  آره؟ ساعیی وا دا -

 شباورش زدم.     پوزخند صداداری به لح نخو 

 وا دادم!   

 متفکر به رو به رو با تلخ و ناامیدی شی جنباندم.   

 هنوز ن ه...   -

 که قصد داری اینکارو بک بی ؟  
ی

 هیجا نزده با شوک  ب یمحابا لب زد:هنوز... یعبی م یخوای بگ

ششب سینا و شایان باهم انجام داده بودند و نها یت  جیغ و شم درد م یکرد با بد بی ملتهب بعد از دعو ای که 

 ضجه مامان ریحانه، ختم وقائله دعوا شد. 

 شایا بی که ب یتوجه به تعصب سینا، شبانه ب یخیی از همه کلید انداخته بود و داخل هال شده بود . 

 در خانه که راحت بودیم و 
ی

شا یابی که حبر یک یاالله هم نگفته  مامانریحانه و من ح بر الهام؛ در وض عیت همیشگ

 بود و داخل هال آمد و... بمب راه انداخت.   

  

آخر چه ک سی در خانه خودش؛ روشی و شال روی شش م یانداخت که ما باید م یانداختیم! تنها مرد خانه، س  

 ینا بود که جزء محارم حساب م یشد.  

بود، من و الهام خط قرمز س ینا بودیم که با آن یکهوبی آمدن شایان،  حالا اگر ماما نریحانه جای مادر شایان هم  می

ی سمیه و مامانریحانه را در برداشت حبر من و الهام با   بلوای به پا شده و چگ که س ینا  بیخ گوش شایان نواخت. هیر

  هم مثل همیشه ترک شهای سینا در امان بمانیم اما باز   عربده بلند س ینا ش ی ع داخل اتاق گریختیم تا از ترک

 شها به سمت دیوار کوتا هیر از همه، که من بودم با ناجوانمر دی روانه شد.  

 از هی  وت در آمد م. 
ی

 که مقابل صورتم خورد، مغموم و با ب  چیدگ
 با بشکبی

! نکنه جدی جدی عاش قش شدی؟! آره کلک؟!  -  ساعیی

   اخم ظریفی ب هخاطر نفهمیدن منظورش روی صورتم حاکم شد. 
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، تو؟!   -
ی

 ج  م یگ

 جفت ابروان تم یز و رنگشدهاش را متفکر بالا پراند.  

جون پگاه، باهاش ر یخبر رو هم؟ الان کل دانشگاه و همه بچهها... در مورد شما دوتا حرف م یزنن، اینکه رفبر پ یش 

 ار ش یا و داشبر التماسش  میکردی...! نکنه باهاش خوابیدی و الانم پش یموبی کہ. .. 

 آنقد ظریفتم پُر بود که تل ختلخ وسط کلامش، ب یمحابا شاکیانه پریدم.  

، جای تعجب   - ی ی رو بفهمیر رابطه من با ارش یا تهرابی جای تعجب نداره، ولی ای نکه همهتون بسیج شدین تا همه چیر

؟ که بهخاطرش این همه خو  ؛   شگذرون *"تا یه  عیاش ب  داره ...یعبی ای نقد مهمه این موضوع لعنبر ی یهمه چیر

؟ آره؟ ا ینه تفر یح پولدارا؟ حالم از همهتون بهم م یخوره... همهتون جزء  ین دارای یه دخیر دست بزاره روی مه میر

 پول، به چ یز دیگهای هم فکر م یکن ین اصلا؟ً!  

 پگاه هرلحظه گرد و درش تیر م یشدند. انگار انتظار این 
ی

همه حجم از تلخی هاگیر واگ یر اوضاع با دیدن چشمهای جنگ

 را از من نداشت... ب یاراده با تاسف و اخم به خودم اشاره کردم.  

منو م یبیبی ؟ سه شبه نتونستم چشم رو هم بزارم... سه شبه لب به غذا نزدم چون خون همون شده عزاخونه، چهار  -

 ... روزه ح یرون و شگردون دارم دنبال یه را هحل م یگردم اما نیست...  نیست که نیست

ی همه از نداری و ب یپولی دس  داداشم به هرکسی م یشناخته رو انداخته و ل ی دری    غ یه آدم دلسوز... همه ناله م یکیی

 به اینجاشون( بغ 
ی

ضدار به گلویم اشاره کردم) رسیده، هیچکس نا نداره... توی این دوره و زمونه که برادر خون    تتنگ

 بعید  نیست... اون از کسی که همه باورم شده  برادر رو واسه یه تیکه زم ین م یریزه، 
ً
داری  این و اون اصلا نامردی و کلاهیی

شدن باهاش رو ازم م یگیر  بود و گذاشت رفت، اینم از تو که ن یومده با دیدن اوضاع  ب یریختم، شاغ ارشیا و همبسیر

 ی... به کجا داریم م یر سیم؟ ما ... 

 به کجا داریم م یریم؟ 
ً
 واقعا

  

 مات و مبهوت با دهان باز چندبار پلک زد و در نهایت با تاسف ش ی تکان داد.  

؟    -  انگار ز یاد وفق مراد  ن یسبر



ه دل     چیر

 - 

 483 
  

 آه شدی از سینه پرسوز و گدار خارج کردم.  

 اینا یه قسمت کوچ یک دردام بود. ..   -

 نفسش را تند فوت م یکند و کنارم روی ن یمکت با کنجکاوی م ینشیند. 

 ه؟ اتفاق ی افتاده؟! چ یشده مگ

نم.    ی ی دستانم چنگ میر  ب یملاحظه با دردمند ی شم را مابیر

 خستهام... خانوادمون از هم میپاشه؛ اگه بابام نیاد  پیشمون...   -

  

؟ مگه بابات کجا رفته؟  -  یعبی ج  ساعیی

؟ گیج و کلافه گردنم با سوالش، مکبی  م یکنم خدایا، پگاه داشت دستم میانداخت آن هم در این اوضاع نابهسامان

 را به طرفش مایل کردم.  

؟ پگاه... نکنه داری شب هسرم م یزاری؟!  -  یعبی تو نم یدوبی

 چشمان گردشد هاش را تا انتها درشت کرد.  

ل شدی؟  ج  زدی تو... فازت چیه ساعیی ؟  -
ُ
 خ

م و او هم ی  از جا یش بلند م یشود با     متحیر و با کنجکاوی هنوز نگاهم م یکرد که  بیحوصله از جایم بر م یخیر
ً
متقابلا

بی ن ی حرکاتم را شکار  م یکند. 
ی  تیر

 کجا داری م یری؟  -

 پکر و  ب یرمق شقیق هام نبض  م یزند. 

م.. .  -  یکم قدم م یزنم بعد میر



ه دل     چیر

    - 

 484 
  

ب یتعارف همراهم م یشود و در سکوت کنار هم پارک را دور م یزن یم، پگاه سکرت و عج یب کنارم قدم برم یداشت، 

 برا یش  ب یمعنا بود...  ا
ی

 نگار کار و زندگ

نگاهم به دور دس تها میدهم اما فکرم پ یش بابامحمد م یبود، دلم پیش بهاوند... مغز و ذهنم قصد متلاسیر شدن دارد  

 وق بر با شدرد بدی، خسته وسط راه م یایستم. 

 نم یتونم...  -
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 پگاه با غیظ و شدرگم مداخله میکند.  

؟ د مغزمو پوکوندی با این تز دادنات!   -  ج  رو ن م یتوبی

 کرد!  ب یاهمیت دسبر روی پیشان یام گرفتم، لعن بر درد م ی

ی ساعیی ب هنظرم ت...   -  ب بیر

با آوای تلفن همراهم، دمغ تلف نم را از لای  جیب کوچک کیف دس تیام ب یرون کشیدم. با دیدن شماره؛ ب 

 یتفاوت تماس را وصل کردم.  

 بله داداش ؟  -

ی ا.   صدای بوق ماسیر بی به گوشم خورد و پشت بندش، صدای خسته و گرفته سیر

 ؟   م یدوبی این پسره کجاست -

د.     در کسری از ثانیه، شمارش قلبم روی هزار ریتم میگیر

 ؟ پوف کلاف هاش را همراه با غیظ کلامش م یشنوم.   -
ی

 م ... منظورت کدوم پسره؟ نامزد سمیه رو میگ

گاه  -  کجا مونده... توی تعمیر
نه خنگول! منظورم این پسره... پوف اسمش بهاوند بود گمونم... اونو م یگم... نمیدوبی

 ست ؟ نی

 دستم روی قلب تپند هام مشت م یشود و  حیر تزده زمزمه م یکنم.  

 رفت... دیشب بلیط داشت و رفتش. .   -

 تعجب و بهت در لح نش بیداد م یکرد وق بر توپید.  

ی  پیدا م   - ی رفت! کجا... توی ای ن وضعیت... من بهش گفته بودم شبا این گاراژ لعنبر نگهبا بی بده شاید شنخ ی چیر

 یم... اونوقت گذاشته رفته مردیکه پ. ...  یکرد 

 از شنیدن فحش رک یکش که به بهاوند نسبت داده، تا پشت گوشم داغ میشود.  

 داداش! عموش ُمُرده و مجبور شده که بره وگرنه...  -
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 گوشم از نعر هاش سوت میکشد.  

کنه تا پلیسا و  - ف اونقد مردش نبود صیی اسه تح قیق بیان اینجا بعدش گورش گه خورده... گه خورده مرت یکه... ب یسرر

ی بابای ما دلش به ک یا خوشه ...    رو گم کنه... ببیر

در گیجگاه و توی شم، انگار مواد منفجره به کار برده بودند، مدام  ت یکتاک م یکرد و تندتر از همیشه در شم صدای 

 دهشتناکی م یب  چید. 

 نبودن بهاونده؟ داداش! الان شما چرا اینقد عصبابی هسبر ؟ مشکلت  -

  

ند و ها جواج نگاهم رنگ م یبازد.  ی  خشکم میر
ً
 با جوابش، رسما

نه! مشکل شماهاید... شماهای که شدین آ ینه دق! بابا خودش تو اون بازداشتگاه کوف بر کم حالش خراب نیست که  -

ی یهو  تیر یپ گندهبودن بهش دست بده و بی ک کنه... فکر شماهارو م یکنه تا یه از خدا ب یخیی
َ
ت
َ
اد بابای مارو ش

 کنه... الانم با مامورها  
ی

ت باید اونقدی التماس کنم تا قاصیی پرونده بابا، زودتر پرونده رو رس یدگ اونوقت من  ب یغیر

ه... با ای نکه شکا یت مکایت رو کردیم تا زودتر دزدای اصلی    ی دستمون نگیر ی گاه و هی چچیر واسه تحقیقات بیا یم تعمیر

 ولی با فرار ِ این پسره ... پیدا بشه 

ی روز روشنه، که دزدی کار خود ناجن  ی عیر  سشه!    همه چیر

  

ی را س یاه و تار میبینم. فشارم درجا میافتد.   پرضعف جلوی چشمانم ستارهباران م یشود و همه چیر

 نم یچسبید.   خدایا چه م یشنوم. شقت ما سیر نها امکان ندارد کار بهاوند باشد،  این بُهتو نها به بهاوندم

درحال فروپاسیر و آوار روی زم ین بودم که پگاه ماهرانه شان هام را گرفت. تلفنم را توی ج یبش فرو داد و دستش را از ز  

ی نیمکت نشس تیم...    یر بازو یم رد کرد و آرنج مرا هم روی دوش خودش انداخت با کمکش روی اولیر

 های به تلفنم کردم که با تعجب پر سید.  به محض جا یگیر شدن، با صدای دو رگ های اشار 

 کیه؟ پوف ولش کن...   -
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 مغموم و سست با تن ی لرزان و ل بهای مرتعش ب یحوصله کف دستم را تکان دادم.  

-   ... 
ً
 بده لطفا

 متاسف شی تکان داد و گوش یهمراهم را به طرفم با غ یظ گرفت: آخر سکته م یکبی آ...  

 همه حجم از طلبکاری سینا، بلکه برای انگشت اتهامی که بهاوند را نشانه گرفته بود.  دلدل میکردم، نه بر ای این 

 بهاوند قسم آخر من بود. روی او قسم م یخوردم تا ابد که هرگز نم یتوانست آن دزد یها کار بهاوند باش د... 

 دی پاسخ داد. تماس قطع شده که با دستابی لرزان، شماره سینا را گرفتم... بوق دوم نرسید با تن

 چیه؟  -

 و خ 
ی

یده لب زدم.     تحلی لرفته با گرفتگ  شدار برید هیی

... که... کار... بهاونده ؟ غیظ کرده با خشم غر ید.   -  از... کجا  م یدوبی

؟  -
ی

 اینقد تپ هپته نکن، درست حرف بزن، ببینم ج  م یگ

 قورت دادم.  به هرجا نکندی بود با مسلط به لکن تم و بزاقدهانم را به زحمت 

 از کجا م یدوبی کار بهاونده ؟   -

 ناش را رها کرد. 
ی

،  تیر شک و اتهام زهرآکی
 با مک بی

از او نجای که بهت نظر داشته و شا یان عوصیی چندبار ُمُچ تو و اونو باهم گرفته ...یهبار م که باهم رفته بودین پاربر  -

ی هچاکتم شبونه م یآد بچ هپولدارا... غیر اینه که از وقبر پاش توی خونه باز  ون و عاشق  سیر شده، تو دزدگ  م یری بیر

سموس م یکردی! اینا جزء ای    جلوی در خونهمون، صدای ضب ط شدهی تو وقبر داشت ی واسه یه غریبه مو 

ف به اینجا کشونده که ت وی خونه بابا، پشت شش حرف در بیارن، حالا که گندش در  نکه تورو؛ او نپسره ب یسرر

سم با اون پسره شارلاتان ب   اومده که  رو هم میر
کار اونه... الان فرار کرده... به وقتش حساب توی  خیر هسر و یاعیی

 یوجود.  
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ی هتوزی شایان؛ برایم قابل قبول  ی پرت کرده بودند. آخر این حجم از  کیر  ین قلهای به پاییر
اینبار مرا از مرتف عیر

 نبود حبر مسجل هم نبود... خدای ا...  

ی و شو کآورم ، یکباره با عیی ظ بلند غر ید.    هاجوواج با سکوت سهمگیر

ی لعنبر نم یخواد منو ب بینه، منم تموم   - دارم م یرم از اون پسره نم کبهحروم شکا یت کنم... حالا که صاحب اون ماشیر

ون بیاد...   ا رو گردن این پسره م یندازم تا بابا زودتر از اون خرا بشده بیر  تقصیر

فهمی  ... م نبعدم اسمش توی خونه نشنوم... شیر

 میخواهم جواب قان عکنندهای تحویلش دهم ،یکدفعه با صدای بوقاشغال درجا کپ  م یکنم.  

سنگکوب شده با ذهن پریشان و دلواپس شم را به چپ و راست تکان م یدهم...امکان نداشت. این حجم از بدبخ بر و 

 بدشانسی امکان نداشت.  

 ر منه... من هرگز قسمم رو نم یشکنم ح بر به تهد ید آبروی خودم» . » بهاوند قسم آخ

  

 وا! چرا گریه م یکبی ؟  -

شانگشتان گرم پگاه، صورت ی خزده غر قاشکم را لمس م یکند اما من هنوز در شوک به حر فهای سینا فکر  م  

 یکردم. 

، بدون فکر به عاقبت رو پگاه، م  دلکم خودش را با شسخبر به در و دیوار سینهام میکوبید اما با تصم یم شتا بزده و آبی

م.    چدستش را ملتمسانه  میگیر

 تو م یدوبی خونه ار شیا کجاست ؟  -

 هاجواج با بُهت زل زد: زده به شت؟! واسه  ج  م یخوای؟  

 لرزیده و جان به لب  بیاعتنا خواهش چا ش بی حرفم م یکنم.  

ست ی، م یدوبی  -  آدرس خونه ارشیا رو... با ید...  تورو به هرکسی که  میی 
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 بازو یش را چنگ زدم و با  ب یتابی هق زدم: خواهش م یکنم.  

 چ یشده... چرا اینطوری م یکبی ؟  -

 سخت شده و ب یقرار بزاقدهانم را سخت فرو دادم.  

 باید بب ینمش... هم ین الان... باید...   -

  سم چشم دوخت که نالیدم.   شوکه به چشمهای مصمم و ملتم 

 باید باهاش حرف بزنم پگاه... خواهش م یکنم ازت. ..   -

ه شدن و تبسم، بالاخره دستم را گرفت و به طرف خروجی پارک راه افتادیم.    بعداز چند دقیقه  خیر

مت  پیشش...  -  بریم، م ییی

  

 توقف کرد با چشم و ابرو به آن همه تجملات و لوک 
ی

 سبودن پوقی کش ید.   جلوی مجتمع بزر گ

، فقط مطمیئ بی من همراهتم نیام... ؟ ب یحس و حال شی جنباندم.   -  واحد ارشیا طبقه  بیست و چهارمه سا عیی

 نه...   -

سید: مطمئبی ؟    با تردید م یی 

ی  پیاد هشدن از اتومبی لش؛ آهسته لب زدم.   حیر

 ممنون.   -

 رف ورودی مجتمع قدم بر م یدارم. نگران شی تکان م یدهد که از مقابل چشمهای موشکافان هاش با ناامیدی به ط

، که باید از کنارشان رد و  بالا م یرفتم و به طرف آسانسور   و پل ههای عریصیی
ی

دو طرف ورودی به واسه ستون بزرگ

 راه م یافتم... 
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دم. موزیک لای بر از داخل واحدش ش نیده م یشد اما دلمرده و غمگینیر از آن  ب یروح شاسی واحدش را فسرر

 کنجکاوی کنم.    بودم که

ن آن هم با وضع بدی پشت در، چهر هام با غیظ   به آرامی باز م یشود و پش تبندش از دیدن نسیر
ی

در گرابی بر سنگ

 مچاله میشود درست مثل قلب واماندهام. 

؟!  -  اینجا اومدی واسه ج 

ش فقط رفع  نیاز  تمام کائنات را به مدد خواستم تا بتوانم سخت و محکم رفتار کنم که نشکنم  مقابل ز بی که هیی

 این و آن بود! 

 جدی و شد جواب م یدهم. 

 با ارشیا کار داشتم. ..   -

ی برانداز کردن به طرفم پا شید.   ش حیر ی آ میر  پوزخند تح قیر

ه...   -  رفته دوش بگیر

 با انزجار و شدی نگاهش م یکنم.  

 پس هم ی نجا منتظرش م یمونم تا وقبر که ببینمش!   -

 وت شان های بالا انداخت و طر های از موی فردارش را توی انگشتش پیچاند.  ب یتفا

احت کنه... برو مزاحم نشو...   -  خستهست. حال نداره که باهات حرف بزنه...الانم باید اسیر

ی در را م یکند با حرص؛ در را محکم هول م یدهم با خشم و انزجار کنارش م یزنم.  بابا...  بزن کنار  -همی نکه قصد بسیر

 وقبر میگم کار دارم یعبی کار دارم.   

 جیغ بلندش را از پشت ش م یشنوم.  

،  ها؟   -  عوصیی آشغال، چطور جرات کردی منو بز بی
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 بیداد میکرد.    ب یحوصله و بدون دعوت تا وسط سالن راه میافتم همه جای خانه رد لبا 
ی

سها و به مریختگ

سالن... پارک ت با آن حجم شلوعیی پوست تخمه، آشغا لهای خوراکی لعن بر حبر عکسهای نامناسب روی دیوارهای 

د.   ی  را فر یاد میر
ی

ی و خاص  نوشید بی هم شلختگ  ح بر شیش ههای سیی

 شگذاران تمام عیار بود!    پوزخند  ی کطرفهای کنج لبانم حک شد، ارش ی ا به معنای تمام یک ع یاش و خو 

 اینجا چه غل طی م یکبی ؟  -

 صدای منحوس مردان هاش از پشت ش، با اکراه روی پاشنه پا م یچرخم اما...  با ش نیدن 

 اما با دیدن تنها پوش تناش که تنها حوله سفیدی دور کمرش بسته بود و بس ،یک هزده میخکوب ماندم.  

 نخوری ب یچاره!   -

دم. گردنم را سمت مخالف ار  م و خشم پلک روی هم فسرر ن، عیی ظکرده از شر شیا میگردانم که نگاهم ر   با جمله نسیر

 ار سیر ا ب یتوجه با غ یظ 
ی

 میکند. با خیر گ
ن با حالت مو ذیانهای ابرو م یانداخت، عصبی و تهدیدوار تلاقر وی نسیر

ن مایل و خطاب به ار شیا لب باز میکنم.    نگاهم سمت نسیر

 اومدم باهات حرف بزنم...   -

 م یشوم.  از پشت ش متوجه حضور و دو قدم به طرفم را متوجه

ی، شت رو برگردون و نگام کن ؟   -  حالا چرا رو  م یگیر

انم و با تسلط به خود، بزاق دهانم را سخت فرو  میدهم.   لعنبر در دل م یی 

 اگه مزاحمم ،یه ساعت بعد م یام.    -

ن با طل بکاری مداخله میکند: گفتم مزاحمی خودت اومدی تو...   نسیر

ی دندا نقروچهای میکنم.   خشمگیر

 من م یرم.. .  پس  -
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با شتاب و هول به طرف خروجی پاتند م یکنم که مچدستم به شدت به عقب ک شیده م یشود و ب یاراده 

 دست دیگرم ناغافل روی روی شانه ع ریان ارش یا م یافتد.  

ارم ب یبی ؟   - ی ی؟ مگه میر  کجا! بودی حالا... نیومده داری میر

 اسیر شده
رگرفته با چشما نو قزده و با ت بی

ُ
میان بازوان قطورش؛ ناباورانه خشکم م یزند که  گ

 لبخندمغرورانهای تحو یلم میدهد.  

 چیه! دیدی بغلی چه حالی داره؟  -

 آتش به جانم م یزند که با خشم به عقب تقلا میکنم. 

 ول مکن... اه فقط اومدم باهات حرف بزنم...   -

! ای نچه کاریه  ن هم به گوشم رسید: ارسیر ملو... صدای ح یر تزده نسیر
ُ
 ... ولش کن اون آکنه ا

 غیظکرده محکم به شانه پهن ار شیا کوفتم.  

ه... رو از کاسه در ب یارم.. .   - ی ناخنام چشای این دخیر  راست  م یگه ولم کن تا با ه میر

ن پوزخند بدی زد:اوه اوه چه غلطا... گندهیر از. ..   نسیر

ی و ب یادبیاش را نداشتم. خسته و آنقد پُر پُر بودم که  به سیم آخر رسیدم. عصیانگرمهلت ندادم. تاب و یحتمل  تو هیر

 خشم شیزشد های به طرفش خ یز برداشتم و موهای فردارش را با حرص کشیدم.   

... ارش یا... ارشیا... کم... کمک. ..   -  ی... آی... آی ولم کن وحسیر

قبر خونسردی ار شیا را دیدم با تاسف و  ب شباز دست به سینه درحال تماشاکردن جدال ما بود. و   اما ارشیا با  بی 

ن را کشیدم و در  یگ از اتا قها را گشودم وعصبی به داخل پرتش 
یحوصله باتوجه وقت کم و اتلاف وقت، بازوی نسیر

 کردم و ک لید را از پشت در ب یرون ک شیده و با شعت در را قفل کردم.  

 این تو م یموبی تا برم...  -
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روی پیشان یام را خشک م یکردم، خسته از کریدو ر عبور م یکنم. با جگر خونشده و سوز  سپس درحا لی که عرق

 شدار با تهمانده انرژیم، به طرف خروجی بلند و رسا با صدای مرتعش و کله داغ م یگویم.   نفروکردن به قلبم، خ 

. من تسل یمم... هرج  تو بخوای، هرج   قبوله... آره قبوله... فقط رضا یت بده... رض ایت بده تا بابام بیاد ب یرون..  -

 بزن، 
ً
... فقط رضا یت بده... بابام گنا هداره... نباید اونتو بمونه. . مریضه... منو جاش آزار بده، اذ یت کن، اصلا

ی
تو بگ

 له کن و لی با بابام کاری نداشته باش.  

 و 
ی

عجزم را تماشا  م یکرد که مقابلش با اکراخ و ارشیا ه مچنان دست به سینه با تفر یح و شگرمی این حجم درماند گ

 انزجار و  ب یمیل کنج راهرو م یایستم.  

حبر اون *" رو که روم انجام دادی رو هم قبوله... نقش بازی م یکنم جلوی همهدوستات... اصلا جلوی همه دنیا رُل  -

 یت بده. ..  بازی میکنم مثل یه عاشق دلباخته طوری که هیچکس شک نکنه... ولی تو فقط رضا 

بابام گناه داره، ناحقه بمونه اونتو... ناحقه ا ینطوری یه عمر حلا لخوری و جُون کندن با انگ دزدی زدن بهش... ته 

 نامرد یه... بهخدا ناحقه... بابام رو آزادکن، من هستم... هرکاری م یکنم.. دیگه مهم نیست فقط بزار بره.   

 صورت جدی اما شخ و گرگرفتهام با تفری    ح فوت م یکند.   شدار توی  با خونسردی هرم نفسش را ک

م بره رضا یت بده ولی قبلش...  -  اوگ... و کیلم رو  م یسی 

ی یام م یاندازم.   مکث معناداری م یکند که با بد بیبی  چیبی ر وی بیر

؟  -  دیگه ج 

.  یک دور با وقاحت دور چرخید و بعد مقابلم لبخند مرموزان های زد: با ید چندتا س  فته رو امضاء کبی

 جاخورده با چشمان گرد و درش تشده، مبهوت و ناباور زمزمه کردم.  

 سفته!...   -

ی تکان داد و بم افزود.    با رضایت شی رو به بالا پاییر

ی بشم که شم رو ش یره نم یمالی.. .  - ... باید ازت مطمیئ  آر ه بی بی
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د ش یطان بود. شیطابی که همه جوره قصد ویران کردن و چند ثانیه با بُهت فقط نگاهش کردم، ارش یا  بیشک خو 

 تبا هی داشت!  

با سکوت من، خونسردانه طرهای از موهایم را از گوشه شال مش ک یام ب یرون کشید با شانگشتانش متفکرانه  

 لمس کرد.   

 سخت بلع یدم. انتظار نداری با این دمدمزاج یت  ب یگدار به آب بزنم؟  کرخت و قبض روح بزاق دهانم را  -

 منکه قبول کردم دی  ...   -

 "* 

ه قبول کبی تا باباتم با یه اشاره من؛ الان آزاد بشه...   -  جای ن م یخوابم که ز یرم آب بره... بهیر

جر از دس تش، به شعت عقب کشاندم که دستاش در هوا   ی متفکر با اخم جدی و چشمهای ریزشده شم را میی

 یظ اشاره کردم.  معلق ماند اما ب یاعتنا با غ 

ی روزاست که سار قها پیدا بشن و او   - کن ...بابای من ب یگناه و فقط ب هخاطر شکا یت تو رفته اونتو... همیر نه صیی

 نوقت ماشینتم پیدا  م یشه و تموم. .. 

  

 دستش را جلوی چشمانم مشت کرد و پوزخند صداداری زد.  

ه... شخیال! بعدشم برفرض مثال اگه ما شینمم پیدا    خو  - ، چ یزی جزء آهنش دستم رو ن میگیر ی  کیی

کسی که کارش دزدی ماشیناست...  خیلی س ری    ع دم و دستگاه ماشینارو باهم در م یآره... صیی ن م یکنه که پلیسا برسه 

 شوقتش!  

  

 موشکافانه با بدب یبی قدمی به جلو برداشتم.  
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 تو از کجا اینارو  م یدوبی ؟ -

 خباثت اشاره کرد.   تک خند ه بلندی ش داد با انگشت به خودش با افتخار

 بدونم. من، مرد ِ هم هجور خلافیم... پس ط بیعیه که  -

اف کردم.   دسبر روی صورت نادم و پیشمان م کشیدم توی دل اعیر
ی

 با استفهام و گن گ

 »اومدنم از اولش حماقت محض بود، حماقت!«  

ش آمده عقب گرد م یکنم و به طرف خرو جی م یروم که صدای بلند و   ب یحرف تا د یر نشده با عقل شجای

 یشنوم.   جدیاش را از پشت ش با جد یت و کوبنده م

-    ...  از این در، بری ب یرون ساغر؛ پشت گوشت رو دیدی، رضایت منم به خواب ب بیبی

 صدای قدمهای محک ماش را شنیدم که هرلحظه دورتر از من فاصله میگرفت.   

ی داشتم!   دم، با التیماتومش؛ مگر جرات ب یرون رفیر  گوشه شقیق هام را فسرر
ی

 شگردان و متح یر با درماندگ

، حوصله ج ی غخی غهای او را نداشتم.   صدای ن از اتاق هم ن م یآمد. بهیر  داد و بیداد نسیر

 مستاصل و باعجز نگاهم را با شگردا بی به اطراف چرخاندم. کم مانده بود اش کهایم طغیان کنند.  

وع  م ی  کردم تا ش از سناریوی لعن بر  آمدنم حماقت بود و ماندم اشتباه محض! اما باید کلاف این ش را از یک جابی شر

 در ب یاورم.   

ی به گوشم رسید، مثل م یکسر.. .   ی  صدای چیر

ب یاراده با تردید به طرف منبع صدا راه افتادم، کریدور کوچک را رد کردم که ار شیا را پشت کانیر درحال م یکس  

های یافتم.   ی  کردن  چیر

 توام ؟  بدون اینکه نگاهم کند با خونسردی گفت:  میخوری 

ی شبیه معجون درحال همزدن بودند.  ی  نگاهم به داخل میکس ر بود، چیر
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، ش یر را هم داخلش ریخت، بعد از آن مقدار  یک لحظه در دستگاه میکس را باز کرد و بعد از بازکردن درب پاکت شیر

ی ادغام کرد و دوباره ریلکس دکمه دستگاه را زد...    عسل هم با مواد رنگیر

، دو لیوان پایه بلند ب یرون کشید و داخلش را از همان    در سکوت یک لنگ پا  ایستاده بودم که از قفسه شیشهای کانیر

، بفرما...    معجون دس تساز پُر کرد و لیوان شیش های را به طرفم روی م یز هل داد:نم کگیر نم یسیر

 تلاقر میکند.    و با زدن نیشخندی ل یوان خودش را ش م یکشد که ناخودآگاه نگاهم روی اندامش 

  !  لاغر اما عضلابی بود، بهاوند پُرتر و مردانهیر بود تا این لاغر ُمُرد بی

با تاسف لای چشمهایم را محکم بستم. حماقت...نفسم را با غ یظ رها کردم، با خود کلنجار رفتم. چه معبی داشت که  

ی کجا... این عیاش هوبهاوند پاک و مهربان را با این ارش یای عوصیی مقا یسه میکردم؟ بهاون سباز   د پا کسرشت و متیر

 کجا!  

 آن هم پسری که دست هر ج  هوسباز است را از پشت بسته با  این تب لعنت یاش! 

ها بر ای او فقط برای تفر یح او بودند و بعد از مدت ی که دلش را م یزد؛ عذرشان را میخواست  شنیده بودم دخیر

 نکشیده و هم هاشان ش یک ماه با  ی گ دیگر تعویض م یشدند!   حبر عُمر رابط ههایش به سه ماه هم

م با غیظ به صورت بازیگوشش م   نش را روی خودم م یبینم با اخم نگاهم را از هیکلش م یگیر
ی

نگاه سنگ

 یدهم که باش یطنت جفت ابروانش را بالا فرستاد.   

 پسندیدی ؟  -

 ب دادم.  پوزخند  ی کطرفهای نثار حرفش زدم و با پرر وی جوا 

ه!  -  از تو رو دیدم و چشمم سیر
 بهیر

ی اخ مهایش تنید با اینحال با طعنه پرسی د.   انگار توقع این جمله را نداشت، چون گر هی مابیر

 پس الکی م یگن قدیسه! توام آره! کیه حالا طرف ؟ لاقیدانه به خودم اشاره کردم.    -
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 منو سننه ؟ -

خ یره خ یر ه موشکافانه به کانیر ت کیه زدم و با خونسردی   قدم برمیداشتم سپس درحا لی که با اخم به طرف کانیر 

 لیوان معجون را دم دست گرفتم و لیوان را با وسواس چرخاندم. .. 

س توش قرص نر یختم.   -  نیر

ی چش مهایم؛ شامهام را ت یز کردم اما به ریس کاش ن م یارزید.    ب یتوجه زیر بی ن یام گرفتم و با بسیر

ی لیوان را روی م یز کانیر گذاشتم که ب یمحابا غرید. بنابرای  ن با اخم و د لچرکیر

ی بریزم!  - ی  اونقد خر ن یستم که توی لیوانت  چیر

 جسورانه پوزخندی زدم.  

ا رو با میل خودشون بکشو بی خونت... ولی من با ا   - م یدونم وگرنه ای نجا نیومدم... اینم میدون م عادت داری دخیر

ای که تو، ی  خو  ین چیر
ً
ی ن یستم.    م یخوری اصلا  شبیر

 لیوان را  
ی

گ ؛ تک خند های زد و لیوان مرا با کنایه برداشت و با خیر صورتش کبود و برافروخته شد اما بعد از مک بی

 وارسی کرد. 

 بابا قدیسه!   -

هاجوواج به او   یکباره همه محتو یا ت لیوان را لاجرعه ش کشید و بعد با صدای بلندی روی کانیر کوباند. یکهزده 

ه شدم که بدون اعتنا به طرفم خم شد با لحن موذیانهای زمزمه کرد.    خیر

 نیر م یکبی قدیسه! ول ی بدون ار شیا؛ آدمی ن یست که باز یچه یه بی   -
ی

با این تزات، کارات رو روی ب قیهشون سنگ

 ب یفیس بشه، گرفبر نه؟  

ی ل بهایم خارج شد.  ضشدهام را عقب بردم و آ هی از   ب یاراده تن منقب   ما بیر

 رضا یت م یدی یا نه؟  -

 با شگر می روی صند ل ی سهپایهبلند نشست. دست به سینه ل بهایش را جمع کرد.  
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 فکر خوبیه و لی چرا ب اید رضا یت بدم ؟  -

 لبه پیشخوان کانیر را چنگ زدم با حرص و بغض توپیدم.  

 چون بابام  ب یگناهه...   -

 ه و با تحق یر و تمسخر ادا میگوید.  محکم م یزند ز یر خند 

 ب یگناه! هه... ای... ای..   -

یکدفعه با حالت عج یبی جدی م یشود و مرموز زیرلب زمزمه م یکند: هی چکس ب یگناه ن یست، همه گناهکارند... 

 همه!  

 ترسیده دندان ساییدم و ناخودآگاه مشتم را روی کانیر کوباندم.  

!م یفهمی  یا نه ؟ خودت رو مسخره کن، بهت م ی -  گم ب یگناهه یعبی  ب یگناهه و تو داری با آبروی بابام بازی میکبی

ش روی لبش ماسید با لحن ع ج یبی ز یرلب گفت: کاری نکن بخوام با آبروی توام بازی کنم...   لبخند مرموز 

ا چقد برام لذ تبخشه و جالبه!   میدوبی بازی کردن با دخیر

ی م یر ی د با بدبی قفل شده بزاق دهانم را با ترس بلعیدم که باز خن دهاش بلند  دلم هوری پاییر زد و رنگم به شدت  م یی 

 شد با لبخند جا نداری شی تکان داد و از پشت کانیر بدون حرف به طرف راهروی باریک راه افتاد...  

ی دستانم با   گرفتم. با اخ مهای درهم و ب یمیل روی صند لی سهپ ایه نشستم و شم را مابیر
ی

 درماند گ

 »رضا یت ن م یده، حالا چیکار کنم؟«   

ی تا حالا به شهرستان رسیده بود، پس چرا یک خیی از خودش ن میداد؟   بهاوند که به احتمال ی قیر

ی... احساس عج ی بی داشتم. اینکه بهاوند در این لحظه حساس؛ چرا باید مارا تنها م  ی نه تماس گرفته یا نه چیر

 یگذاشت ؟ 
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وت س یر م یکرد م که با کو بیده شدن برگهای مقابلم؛ صدای بمشده را از فاصله نزد  نم یدانم چقدر در فکر و هی 

 یک درست پشت شم شنیدم:اینا رو امضاء کن. ..  

 صدایم م یلرزد.   روح از تنم پر م یکشد، دستهایم عرق  م یکنند و چانه 

 ای... این چیه؟  -

؛ روی    گوشم م یگذارد با ولوم پ اییبی رع بآور زمزمه م یکند.  *"را از روی شال نخی

 سند آزادی بابات...   -

 گیج و گنگ گردنم را به طرفش گرداندم که مماس صورت موذی و نگاه ناخوانایاش شدم.  

 همون سفتههای که گفبر ؟  -

 حبس کردم.  در سکوت معناداری، پرجذبه و نافذ با جد یت نگاهم کرد که نفسم را لرزان در س ینهام 

 نم یشه امضاء نکنم ؟  -

ین لبخند ممکن را نثارم م یزند.خودت ج  فکر  م یکبی ؟    عخی بیر

 لرزیدند مثل مردمک چشمانم.  
ً
 معذب و مشکوک به این رفتارش، س یبک گلو یم سخت تکان خورد و دستانم علنا

 راه دیگهای وجود نداره؟  -

ی که باز با همان لب  اجزای صورتم را کاوید.  لح نم سوالی بود، نه خیی
ی

گ  خند اعصا بخردک نش با  خیر

 امضاء کن. ..  -

معذب از این همه نزدیگ؛ خودم را جلوتر به پیشخوان کشیدم و خودکار آبی را لای انگشتانم گرفتم؛ با تردید و دو دلی  

 سطر اول برگ ه را خواندم. ..  

دم و در دل با خواندن ذکری؛ با دسبر   لرزان زی ر برگه را امضاء کردم و. ..  خود را به خدا سی 

 خوبه، بابات فردا آزاد میشه.   -
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چشمانم را با درد روی هم بستم که یک باره بازوها یش را دور شانهام حلقه شدند، مرا به قفسه سینهاش تکیه  

 داد"* . 

 ب یاعتنا با لجاجت شالم را کنار زد"* . 

 امشب میآی اینجا...   -

 صدای مرتعش لب زدم.   سنگکوب م یکنم با شوک با 

 چ ... چرا؟  -

شدار با بم   با  ب یتفاو بر کش ِ موهایم را باز م یکند و دوباره صورتش زیر حجم پُر موهایم فرو  م یکند، تبدار و خ

 نجوا م یکند.  

 تو از حالا به بعد مال مبی قدیسهخانم... فقط مال من...  -

ی بار فرو دادم. سنکوب شده با قل بی تپنده دوبار بزاق   دهانم برای هزارمیر

 اما... اما این قرار ما نبود... قرار نبود که. ..   -

به شدت مرا به طرف خودش م یچرخاند، هاجواج حالا رخ به رخاش با دیدن صلابت و اقتدار صور تاش؛ قالب 

 تهی میکنم.  

 نکنه... نکنه از اول همش نقشه بود ؟ فاتحانه پوزخند صداداری زد.  -

 هیچ حرقی نزدم، هیچ قراری هم باهات نذاشتم جزء ای نکه با امضاء کردنت؛ رضا یت میدم و باباتم...  من  -

لش  م یدهم.  
ُ
 غیظ کرده با حرص و خشم محکم ه

. . این حرفا یعبی ج  ؟  -  یعبی ج 

 برافروخته با اخم و جذبه انگشت مقابلم تکان میدهد.  
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 سم زدی وگرنه اون روی خودمو نشونت م یدم...    بار ِ آخرته که پ 

ی شالم از کف  ی از روی صندلی برخاستم و با گرفیر پارکت، با قد مهای مصمم به طرف در قدم ب یحوصله خشم گیر

 تند کردم اما این بار با غ یظ سد راهم شد و تمام قد مقابلم ایستاد.  

 دارم بهت اخطار  م یدم ساغر، چموش بازی درآری منم ز یر قولم م یزنم و بابات. ..  -

ی حوال هاش کردم.   ی  با حرص و لحن عا ص ی نگاه تند و  تیر

، فه میدی؟ مغرورانه با قاطع یت ش بالا انداخت.   ازت شکایت  م یکنم ارش -  یا تهرابی

-   ! ی پیش بابات، هلفدوبی  اوگ، شکایت کن منم سفتهها رو م یزارم اجرا، ای نجوری توام  میر

 ب یجنگ و جدال رنگ میبازم با ناباوری و شوکه دو قدم عقب م یروم که فاتحانه دست به سینه نگاهم میکند.  

... در ضمن. ..  به نفعته حر ف  -  و نزاری اون روی منم بالا ب یاد ب یبی
 گوشکن با سیر

  

 کوبنده و  شمرده نزدیکم آمد و در دو سانت یا م با تفکر مکث کرد، اما شش را به طرف گوشم کشاند و رع بآور زمه کرد:   

 امشبم م یآی خونهم، فهمیدی ؟   -

 *** 

  کمنش( ) زمان حال و یک ماه بعد... کارخانه کامران  بی 

  

نم و در ِ ل پتاب را  میبندم.    ی  را  میر
 پشت گردنم را ماساژ م یدهم و همزمان دکمه اینیر

ی
 با خستگ

 از پشت م یز که بلند  میشوم همزمان نگاه ی به ساعت ساده روی  دیوار چشم میدوزم.  

 شش و رب  ع! 

 ی فرو م یرفت.  بهمن ماه زمستان م یبود و آسمان زودتر  از همه فصلها رو تار یک 
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؛ به طرف در راه میافتم.    ی ی  میر ی ک یفم از پاییر
 با ل بهای آویزان تلفنم را از روی م یز برم یدارم و با برداشیر

ی قد   پاشن ه کفشم سمفو بی دلنشیبی برایم پدید  میآورد. درست مثل هر روز از شنیدن پاشنه بلندم که حیر

داشتنم اکو میشود با اقتدار از سالن سک  وت و کور هم رد میشوم.  میی

ا »گوگولی«امروز زودتر از همیشه رفته بود.   سماعی همان پسر جو   شجوسیر یا بهقول م ییر

ی من سیر گرفتم و به طرف خرو جی قدم برداشتم که از شنیدن باز شدن دری؛ همزمان  دمغ و ب یحوصله چشم از میر

 کلفت کامران را از پشت شم ش نیدم.  که استوپ کردم. ناخودآگاه تنم منقبض شدند که صد ای نیمه

کن. ..   -  صیی

؛ امروز   متعجب با شگفبر به عقب م یچرخم، کمیر  پیش م یآمد... کامران تا این وقت در کارخان هاش باشد، این یعبی

 برخلاف همیشه کل روز را سخت کار م یکرد.   

 من هم باخیی بودیم. وق
بر یک روز قبل م یان دو کارگر دعوای لفطیی به  از جدیت و ح بر جذب هاش همه کارگرها و ح بر

 وجود آمد و کامران هردو را بدون چون و چرا درجا عذرشان را خواست.  

 حبر مجال توض ی حدادن یا حبر دفا عیه را هم، از احدی را قبول نکرد که نکرد.  

ا  حرف، حرف خودش بود و تمام! این خصوص یاتش مرا یاد ار شیا م یانداخت، غدبودن و  تخس یاش که البته مییر

 هلاکش بود!  

 بحث یا هرگونه تن سیر را بهجود آورم.  
ً
؛ مطلقا ی شخصی تهابی  بازی زمانه نشانم داده بود نباید با چ نیر

 به طرف عقب چرخ یدم و مودبانه شی تکان دادم. 
ی

 بنابراین با لبخند کمرن گ

ی جناب  بی کمنش؟ امری با بنده دارین ؟  - ر شی به داخل اشاره  میکند.  بیا تو. .. بفرمائیر  خونسردانه با پرستیر

کمی جا م یخورم، دستم کنار پایم مشت م یشود. باتوجه به سکوت و کور بودن کارخانه، کمی دو دل میشوم. کامران را ن 

 م یشناختم اما  ب یاراده از او خوف م یکردم.  
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ش  م ینشیند با داخل رفت ناش؛ ترد ید کنان با تعلل پشت شش  ی  روی لبه میر
ش م یشوم که با ب یتفاوبر وارد دفیر

 و دست به سینه تماشایم میکند.  

 مسلط به خود گلویم را صاف م یکنم. 

؟   - ی  خب... گمونم کاری داشتیر

ی بود و کامران به محض شنید ن حرفم؛ جدی یک تابی ابرو یش را بالا کشاند.     جملهام خیی

، چرا ؟  امروز حقو ق رو واریز   -  کردن که شما؛ حقوقت رو نگرف بر

 متعجب با شوک توی ذهن کمی حساب و کتاب م یکنمو در نها یت آرام روی پیشا ن یام میکوبم. 

 ای وای! یادم نبود...   -

 مشکوک و بددل چشمهایش ر یز م یکند. 

 کر جمع میکنم. اکیی موق عها هم تا دیروقت کارخون های! چرا؟ مسلط با علم توض یح دادن لبم را متف  -

ی صب حها  - ی دی کلی حبر چک کردن مواد اولیه، کمی زمان بره و برای همیر خب کارای نظارت مواد اغذیه ای با جمعیی

 کار نظارت رو انجام م یدم وعصرها هم کارای ثبت رسی دگ یها توی دفیر ... 

سد.   ی مختص خودش م یی   با دیسیپلیر

 پس احدی چ یکارست ؟  -

 خونسردانه شانهای بالا م یاندازم. دلسوز و 

ی که کار رو درست انجام بدن...  - ی اما اونقدی دلسوز  نیسیر  درسته ایشون دست راست شماهسیر
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؟ 
ی

شده براندازم  م یکند: چ یزی ازش دیدی که م یگ ی  موشکافانه نیمه خیر

؛ شم را به باد  ی را لو میدهم... آخر ش، با ا ین دهان لفر رگرفتهام میکشم باز ناخواسته همه چیر
ُ
دسبر روی صورت گ

 م یدهم!  

ی ن م یدونم!   - ی  من چیر

ی بعدش در  پ یاش داشت!    دروغ که کار شاعیی نبود وقبر شاخه و برگ هم با لعاب دروغیر

 "* 

س دسته ک یفم را در دستم میچلانم.   -  این حرفت رو واسه خودم چه تعب یر کنم ؟ پراسیر

 والا نم یدونم... اگه امر دیگهای ندارین، بنده مرخص شم؟   -

ی دستانش را روی زانو یش م یکوبد، از روی لب ی ک یف چرم یاش؛ پاکبر از روی  میر د و همزمان با برداشیر ی ش بر م یخیر ی ه میر

د.   برم یدارد با صلابت نزد یکم میآید و پاکت سفید را به طرفم م یگیر

 اینم حقوقت ولی از دفعه دیگه شماره حساب میدی به حسا بداری تا مستقیم واریزکن ن نه اینکه بیارند واسه من!   -

 کلامش میشوم با خونسردی پاکت را گرفته و داخل  کیفم م یاندازم.  متوجه طعنه  

 مزاحم شما نم یشدن!   -
ً
 وقت نکردم برم حساب باز کنم وگرنه حتما

 با نگاه  خیر هاش؛ لپم را از داخل محکم م یگزم. باز گاف م یدهم.  

 شدم! انگار باید هربار که ای ن بسرر ترسناک را م یدیدم جلویش باید مدام ضایع م ی

، ناخودآگاه روی پاشنه پا چرخیدم.     با خاموش شدن چراغ دفیر

 اِ چقد تار یک شد!    -

صدای قدمهای سنگ یناش که از من دور میشد، رع بآور و بسی دلهر هآور بود. جوری قدم برم یداشت که 

 انگار در حکومت نظامی قرار داریم و او ارشد همه در محل فرمانده یاش بود! 
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کلافه پوقی کشیدم با نگرابی از در شیشهای خارج شدم و او را درحال ایستاده وسط دمودستگاه کارخان سخته و  

 هاش از بالای پل هها یافتم. 

 روزن های از روشنای ب هواسطه برق دکل ِ کارخانه؛ به نیمرخش تابید و چهر هاش را بازتر کرد.  

همیشه خدا شش ت یغ م یکرد و اتوکشیده بود، اگر اخلاق فو قنظام  کله تاس و ه یکل غو لمانندش را دلهره آور بود اما 

 شپوش و لِول بود .   یاش را فاکتور م یگرفتم در واقع جی لی هم خو 

ی متخصص کامران  بی کمنش!   وان یا حبر دی سیپ لیر  استایل ورزشکاری و نامیی

 با زدن پوزخندی، ش ی برای خود تکان  م یدهم.  

 ه چه فایده! اخلاق و مخلاق ندار  -

ون م یکشم که صدایش را از   ب یاعتنا به او از کنارش رد می شوم و همزمان سوبئ چم را از جیب کوچک کیفم  بیر

 پشت ش میشنوم.   

 م یرسونمت!   -

ا را م یکشت. به عقب که برم یگردم با خونسردی ابرو بالا م یاندازم.   بهت و جنتلمن یاش مییر
ُ
د، این ا  خندهام م یگیر

ی هست...  متشک -  رم اما ما شیر

 نیمنگاهی به ساع تم چیاش م یاندازد و بدون حرف شی برای خود تکان م یدهد به راه میافتد...  

ی کارخانه م یرویم. جلوتر از من با قد مهای محکم و باصلابت گا مهای بلند  به طرف محوطه باز یا همان فضای اندک سیی

؛ گردنم را برم یداشت و من؛ با تعجب به طول گا مها  و قدمهای کوچک خودم توجه میکنم اما با صدا در آمدن دزدگیر

م که کامران  ریلکس دستگ یره فولوکس تیگوان مشک یاش را لمس م یکند.   بالا م یگیر

 تا شنبه، خداحافظ !   
ً
 جناب ر ئیس فعلا

ی با نی  ی را زده و با خنده این جمله را  میگویم که شش را به طرفم مایل م یکند. ش یطن تآمیر ش باز دزدگ یر ماشیر

ر خانمان های پشت فرمان مینشینم.    با پرس تیر
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در سکوت ک می نگاهم میکند و در نها یت پشت رُل م ینشیند. دو چراغ بزرگ اتومب یل لوکسش را که روشن  م یکند  

نم.    ی  با باز شدن اتوماتیک درب بزرگ کارخانه، لبخند پهبی  میر

 ایول تکنولوژی!   -

هم نبود با خونسردی به طرف خرو جی ماش ین را هدایت  میکند. ک می منتظر  م یمانم تا به کل خارج شود و  نگهبان

؛ بر کآف ممتدی میکشم و با شعت از درب خارج م یشوم از مقابل پنجرههای دودی اتومبیلش با   بعد با خ ریت مح صیی

 خندم.  شغش می  رضا ی ت و ش یطنت آم یز عبور  میکنم و برای خود غ

 کپ کرده بدبخت!   -

ی اتومبی    خو 
شخیال چنان م یرانم که گویا حرف های هستم .یکباره با صدا ی جیغ لاست ی کها و قرار گرفیر

 کنار سمت پنجره خود؛ متعجب با کنجکاوی گردنم را به طرف اتوم بی لاش 
ً
 لش؛ دقیق ا

ود و کامران ی میر  با پوزخند و خونسردانه نگاهم میکند.   میچرخانم که پنجره شاگرد کنار راننده پ اییر

ی  م یشتابد  ب یاراده اخمهایم درهم میتندد که خط نگاهش را به رو به رو م یدهد و اینبار چنان گاز میدهد و از کنار ماشیر

 که با دهان باز و چشمان وقزده به رد تا یرها و غبار به جا مانده چشم میدوزم.   

 زل م 
ی

 یزنم. به کامران نم یآمد اهل تلاقی و اینکارها باشد!  ب یاختیار با دو دو زد گ

 ترسیده دسبر روی عرق پیشا ن یام میکشم.  

 جی لی شبیه ار شیاس ت!  -

س یدم!   اف م یکنم از کامران چه بسا  بیشیر از ارشیا  م ییر سیدم، اعیر  مییر

 ششاخ شوم.  قدرت با شخص ی تهای ارشیا و کامران تداخل ایجاد م یکند. نباید با آنها 

 مشبر محک می روی فرمان میکوبم.  
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 لعنت بهت... اوف... 

  

ی م یشوم...  چفت درب خانهمان را باز  م ی  کنم. تا انتها در ِ حیاط را م یگشایم و دوباره سوار ما شیر

 داخل ح یاط ترمز م یکنم.  

 گندت بزنن ه عی!   -

 از محوطه حیاط رد م یشوم به محض طی کردن 
ی

به محض چفت کردن درب، گوشه ابرویم را میخارانم با خستگ

 آورم.   شهایم را در  می  پل هها؛ جلوی پادری، خم شده و کف 

 چقد دیر اومدی مامان؟  -

ی هام میگذارم.    از در آوردن کف   شها که فارغ م یشوم، قامت راست م یکنم و دسبر روی سیر

 بله که آمدهام؟ رخ نما که من درویش ب یش نیستم!   -

ن د:مزه نریز  شیطون...   ی  گره روشیاش را شل میکند و لبخند محوی میر

 م.  بشابش و شاد دستانش را محکم م یگیر 

ی م یخورد.   -  سلام عز یزدل محمد جان... چای محمد پسندتون رو سماوره دیگه؟ لبخند به لب چشمهایش چیر

، منم چایت رو م یریزم.. .   -  از دست تو... بیا تا لباسات رو عوض ک بی

 گونهاش را صدادار ماچ بلندی م یکنم.  

 آفرین آفرین، خوشمان آمد... شما فقط به من برس که هلاکم.   -

 سپس به تندی و عجله به طرف هال م یروم و همزمان هم صدایم را بلند م یکنم. 

خانه م یرود.  - ی  شام  ج  داریم مامی،  من گشنمهها؟ به طرف آشی 

یه     ی  شام کوکوسیی
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کنجکا با رضایت به طرف اتا قم راه م یافتم، بعد از باز کردن در متوجه تخ تیکنفره یا سی رنگ در اتاقم میشوم که با  

 وی و شوق تخت و لحاف یاس یاش را لمس  میکنم.  

 به وجد آمده با  هیجان جیغ خ قی قی کشیدم. 

 وای...!   -

خانه  میدوم.   ی  به طرف آشی 
ی

 سپس با همان مانتو، ش و صورت ه یجا نزده با بوی عرق و خست گ

 مامان...؟ وای این تخت واسه منه؟!   -

خانه، ماما ن ی   به محض وارد شدن در آشی 
ی

ریحانه را پشت م یزغذاخوری کوچک م ییابم که با دیدنم؛ لبخند کمرن گ

 میهمان صورتش م یکند.   

 خوشت اومد ازش؟ بابات برات گرفته...   -

نم.   ی م و باز ج یغ خف های میر  از خوشحا لی دستانم را پشت دهانم م یگیر

؟ !   -
ً
 بابام خریده... واقعا

 و  خیارشور فلهای میشود.   شش را پابی ن م یاندازد؛ مشغول خرد کردن
ی

 گوجهفرنگ

این چندوقته همش از بدن درد و گردندرد ناله م یکردی، باباتم ش نیده و رفته واست یه تخ تطب ی واست خریده... تا  -

  . .  راحت بخوابی

اینکه با از اینکه برایم تخ تطبی خریده بودند، خوشحال نبودم از ای نکه به من اهمیت م یدادند برای راح تبودنم و 

 این کارشان؛ موافق بودنم در این خانه هستند برایم دنیا د نیا ارزش داشت. 

 این توجه خودش به اندازه ب یکرابی ارزش داشت.  

م و گونهاش را *"م یبوسم که خندهاش بلند  م یشود.   با ذوق م یی 

فمالیم نکن.    -
ُ
 برو از بابات تشکر کن نه من، دخیر ای نقدم ت

م که تسرر مهربانش نثارم  م یکند. هیجا ن   ی م یی   زده بالا و پا ییر
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، زشته این چه وضعشه؟ نیگاه کن توروخدا، خرس گنده شده باز دست از بچهباز یاش برن م یداره...    اِ اِ دخیر

جلد خانمانه و ب یاعتنا با ذوق به طرف اتاق بابا و مامان میدوم، هم ین که پشت در اتاق م یایستم، مکث م یکنم و در 

به به در، و صدای گرم بابامحمد؛ در را آهسته باز  م یکنم و شگ داخل م یکشم.  ی دو ضی م با نواخیر  مبر ن قرار م یگیر

 اجازه هست  بیام ؟   -

روی سجادهاش درحال تلاوت قرآن روی زحل؛ پشت به من، شی تکان م یدهد که یعبی » بیا«  تک شف های  

 یدارم.    میکنم و شمرده قدم برم

 کنارش که م ینشینم متوجه سکوت معنادارش میشوم و با لبخند م ل یخ لب  م یزنم.  

 بابت تخ تخواب ممنونم بابا. ..   -

م.    تنها به تکان دادن ش اکتفاء  م یکند که با رض ایت خم م یشوم و دست ِ چروکید هاش را م یگیر

... ا - ی  ین کارتون،  جی لی با ارزشه واسم بابا. ..  واسم ارزش داره که پدر و مادرم ب هفکرم هسیر

د.    خمکه میشوم ج بی که *"، همزمان دست دیگرش روی موهای بافتم قرار م یگیر

-   .. .  زنده باسیر

د، چشمهایم چراغابی و درخشان م یشود که عقب م یکشم و به صورت آرام  شبخشش   لبخندم عمق م یگیر

 چشم میدوزم.  

 دوستون دارم باباجون.   -

 ورانه با تبسم پلک میبندد.  صب

ی مادرت، کاری نداره؟   -  برو ببیر

دم.   بغ   ض میکنم اما با تکان دادن ش، لب فسرر



ه دل     چیر

    - 

 510 
  

 چشم. 

ی بابامحمد؛ از اتاقش خارج میشوم.     از روی قا لی برم یخ یزم و در سکوت سهمگیر

 با عزت و آبرو را یک شبه آتش زدم و حق دارند که به این زودیها، از خطای بزرگم چشم پوسیر نکنند. آخر یک عمر 
ی

زندگ

؛ این خطا را انجام داده  رسوابی به بار آوردم اما کاش این را هم میدانستند که من از روی جهل و شتاب هراسیده لعنبر

 بودم!  

  

 به تخت که راس پنجره مربعی قرار داشت، لبا
ی

گ لندی عوض سهایم را با بلوز گلبهی و دامن سفید ب  در اتا قم، با خیر

 کردم.  

در انگلیس، در آن هوای همیشه شدش؛ مجبور بودم همیشه شلوار ضخیم بپوشیدم و حالا دامن ،برایم در این هوای  

 بهمنماه خروج کردن عقده ته ماندهام از پوشیدناشان م یبود.  

  

خانه گام بر م  ی ی پاکت س فید؛ به طرف آشی  یدارم. سکوت و کور بودن خانه  عطری معطرم را زیر گردنم میپاشم و با گرفیر

را دوست ندارم. خان های یک زما بی صدای  جیغ من و داد سمیه بلند  میشد که با تسرر و جیغ مامان ر یحانه؛ در کمال 

 نارضایبر ختم به خیر  م یشد.  

ین خان هپدری با تمام دغدغههای ریز و درشتش.    آهی م یکشم، کاش برمیگشتیم به همان سالهای شیر

 ی  نیست که با یادآوری آن روزها، حسرت همانند توده بدخیم در کنج گلویم ماه گرد نشود. روز 

  . ..  روزی  نیست خود را بارها و بارها ملامت و لعنت نفرستم به یک خطای نابخشود بی

ف با اگر خانوادهام یک عمر حلال وحرام ن م یکردند، شاید بخشش راح تیر م یبود اما برای خانواده ما؛ عزت  و شر

ی ی حائز اهم یت م یبود.    از هرچیر
 اعتبار حبر  بیشیر

یف بودن خانوادهمان، زبانزد خاص و عام بود و حالا. ..    نخی ببودن و شر
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 چیه همش آه م یکسیر ؟ 

 با صدای ماما نریحانه، ناش یانه به دور و برم نگاهی م یاندازم. 

 ها ؟   -

 رو نگاه م یکبی ؟ حالت خوبه؟ چرا  ع ینهو گیج آ دور و برت  -

خانه شدهام که حواسم نبود؟ این حوا سی  بر و مرورکردن خاطرات د یگر چه شی بود خدایا   ی چه زمان داخل آشی 

 ؟  

د.     شقیق هام را فشار م یدهم که استکان بزرگ لب هدار را با  پ یاله گز و قندان مقابلم میگیر
ی

 با درماندگ

،  چیه؟   -  ناخوسیر

 قرار پلک روی هم ساییدم. شدرگم و ب ی 

 خوبم. ..  -

 سپس برای عوض کردن جو و بحث، لبخند مصلحبر روی صورتم  میپاشم.  

 خیی ی نیست ؟ دلگیر و تبس موار نگاهم میکند.   -
ی

 چه عجب! از اون مزاحمای همیشگ

 د.  م یدوبی که خواهرت بارداره و نم یتونه همش ب یاد اینجا ؟ پوزخند تلخ ی کنج لبم حک م یشو  -

ی بعد شناخت همدیگه، پای یه نفر رو دیگه باز میکردن! الان بچه آوردن با رو حیه که سمیه داره،  - ه؟ م یذاشیر چهخیی

 بعید م یدونم شوهرش تاب ب یاره ها!   

  

 مامانریحانه با نرمی شش را پابی ن م یاندازد.  

واسش نو هبیارن... کم که نیست قریب به چهار  پس چ یکار  م یکرد؟ کم اون مادرشوهرش جز جیگر بچ هم نکرد تا 

 ساله که ب یثمر بودن، خب حرف در م یآوردن برای آبج یت.. .  
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 "* 

-  ...  بهجهنم! ولشون کن... راسبر

،  مقابل دستان مامان قرار م یدهم.   ی  بلوزم ب یرون  م یکشم و روی میر
 پاکت را از کنار ج یب مخفی

 این مال شماست. ..   -

متعجب با کنجکاوی نگاهش م یکند: چیه این ؟ از داخل  پشت م یز 

نم.   ی  بشقاب گزی برم یدارم و گاز کوچ گ میر

-  . .. ی  خب بازش کن و داخلش رو ب بیر

با شک و تردید بی منگاهی حوال هام میکند و در نها یت در ِ پاکت را آهسته باز م یکند با در آوردن تراو لها؛ مات و 

 ینا.. .  مبهوت خیر هام م یشوند:ا

 لبخند اط مینا نبخسیر با ضمیمه لحن آرامم لب از لب باز م یکنم.  

 اینا حقوق این ماهه... گفتمکه کارم خوبه، و لی نم یدونم چقده اینا..   -

،  نم یدوبی ؟ خونسرد  متعجب نگاهی به پولها م یاندازد:یعبی ج 

 شان های بالا میاندازم.   

، اضافهکار یها هم حساب  چون موقع قرار داد با رئ یس کارخونه - ، حواسم نبود در مورد حقوقش حرف بزنم... در ثا بی

ی اون ا... حالا شما حساب کن بب ین چقده؟   میکیی

د: مگه برا تو ن یست؟ چرا دادیش به من ؟ استکان را   تردیدکنان لب ز یرش را زیر دندان م یگیر

ایحه   مقابل ل بهایم گرفته و هوربر ب یصدا از چای خو   میکشم.  شر

ی ای که لازم داری رو باهاش بگ یرین، من لازمم نمیشه.  -  لازم ندارم باشه شما چیر
ً
 خب مامانم، فعلا
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، دسبر روی اسکان  سها میکشد.    با مک بی

 باید با بابا مشورت کنم، شاید راصیی نباشه...   -

سم.    غم عالم در دلم شیز  میشود با تل جی و دلخوری م یی 

ی حرومه؟   -  فکر م یکنیر

ی لبش را شی    ع م یگزد.   مصلحت آ میر

 حرفیه... فقط گفتم شاید بابات راصیی نشه که...  نه... این چه  -

 میخندم، از همان خندههای که پشتاش هزار غم و حزن در خود هویدا میکند.  

نم...   - ی مامان...! این پول؛ حلاله... چون از صبح تا عصر زحمت م یکشم، عرق م یریزم، با چندتا کارگر ش و کله میر

م نه اینکه...  جواب کارفرما رو م یدم تا بتونم حقوق حلا   ل بگیر

 ساغر؟! چته مامان...   -

 دلخور و دلگ یر صندلی را که عقب م یکشم، صدای بابامحمد را از پشت ش  م یشنوم.  

-   . .. ی  بشیر

مبهوت با گردن چرخیده به طرف درگاه زل م یزنم که بابامحمد، لن گکنان با زحمت خود را به طرف صندلی  م یرساند  

ی مینشیند.  و در سکوت صند لی را  ؛ به زحمت پشت میر ی ی لبه میر
 عقب میکشد به گرفیر

 اونا چیه خانم ؟  -

د.    مامان با گزیدن گوشه لبش؛ با تردید پاکت را بالا م یگیر

 حقوق این ماهه ساغره...  -

 چشمهای پدر با جد یت و اقتدار رویم سنگ ین م یشود. 

 اونوقت چرا دست ِ شماست، خانم؟   -
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 ه جواب م یدهد: ساغر م یخواد ما از این پول استفاده کنیم...  مامانریحانه محتا طگون

سد: او نوقت چرا؟ اینبار خودم با   امان نم یدهد با تحکم و ندیده گرفت نام میی 

 خلوص نیت و نرم با چاش بی دلخوری پاسخ م یدهم.  

 م یکنم... و اینکه لازم نیست نگران حلالبودنش با  -
ی

، قائممقا متون که اومدن   چون منم دارم توی اینخونه زندگ ی شیر

ی درست باشه، نه مامان؟   کارخونه و رئ یس بنده رو هم تایید کردن، فکر نم یکنم این همه سخ تگرفیر

  

ند.   ی  مامان ریحانه با چشم و ابرو اخم م یکند اما بابا با خونسردی لبخند میر

 حلال! خوبه... پس هنوز یادت نرفته. ..   -

نم. کفری م یشوم اما با  ی  مبادی ادب لب میر

بابا م یدونم گناهکارم، میدونم به والله  م یدونم... ولی چ هکار کنم؟ چهکارکنم که دیگه زمان به عقب برن م یگرده تا   -

ی نشه..   جلوی خ یلی از اتفاقات بد رو م یگرفتم... تا جلوی شما و بقیه روسیاه نشم... تا دیدتون به من، دیگه سنگیر

 باهم رو پس دادم... بهخدا من تقاص اشت

  

 از پرههای بی بی م یکشم.   تند تند نف 
 سهای عم یفر

 اگه هنوزم بهم شک دارین، پس لزو می نداره که تحملم کن ین، من از اینجا م یرم.. .  -

 باز از روی صندل ی بلند میشوم که این بار خنده پردرد بابا را از پشت ش واگوی  هوار و دردِدل میشنوم.  

؟ چرا وق بر میدونسبر من و مادرت؛ ده آفرین! و  - ا رو نداری، پس چرا برگشبر ی  دس تمریزاد... تو که تحمل ا ین چیر
ً
اقعا

ی ا رو از در و همسایه فا میل وغر یبه م یشنیدم... چه توقعی داری وقبر که پشت پا زدی به تموم  برابر این تو هیر

یخواستم به اون بالاها بر سی، رشد کبی و واسه خودت  اعتمادم به خودت...  میدوبی چه آرزوها واست نداشتم؟ م

 کسی بش ی... اما چیشد؟ دخیر ی که بیشیر از همهکس بهش اعتماد داشتم از خونه یه پسره غریبه ش در آورد...  
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ی واقع یت تلخ و کوبنده ب سی  بغض م یکنم و اشک، از دو طرف چشمانم به شعت م یچکند. حر فهایش؛ عیر

ی می  بود.  زهرآگیر

 شم را با عجز در گر یبانم فرو م یکنم که محقیر ادامه میدهد.  

 چه فرقر م یکنه وق بر با همون  یارو...    -

 آهی م یکشد تلخ و ح زندار با نگاه حز ین و دلخور ادامه میدهد.  

 ج  برات کم گذاشتم، بگو... ج  کم گذاشتیم که تو... آخر عُمری منو سکه یه پول کردی ؟  -

 رفته لبه م یز را چنگ م یزنم تا مقاومت کنم تا راز قر یبی را که در دلم جولان م یداد را افشاء نکنم.  تحلی ل

ی ت همانده غرور جری    ح هدار شده بابامحمد... اینکه کینه و نفرت یک پسر میخواست  سیدم از خودم و شکسیر مییر

ت قربا بی شد تا صدم رد اما دخیر
ّ
ت را ی کجا بد  های به آبروی به بقیه نرسد.   آبروی تو و دخیر

 مامان با دیدن حال و روزمان، پادر میا بی م یکند. 

 محمدآقا کافیه... ساغر خست هکاره... هنوزم چایشم نخورده بچ هم...   -

 بابامحمد با غم مشهو دی میگوید. 

ی مثل سابق ن م یشه.  - ی فرق کرده... دیگه هیچچیر  بچ هت رو حالی کن، حالی کن که همه چیر

خانه خارج  س ی پس در کمال  ب یرح میهای عالم از مقابل چشمان اش کبارم با سخبر بلند م یشود و لن گکنان از آشی 

 م یشود... 

 من میمانم و دل ی که شکسته، دلی که چ ین یبند شده اما بند ِبِندش، با خون و آه بهم وصل شده بودند ...  

 غرامت دادن، جان م یخواست نه بخشش.  

 *** 

 یحوصله غر  م یزنم.  ب 
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ا با خونسردی آدامس لای   - احت کنم؟ مییر ، منو برداشبر آوردی ای نجا، اونم روز تع طیلی که با ید اسیر ا واسه ج  مییر

 دهانش را باد میکند.  

 عز یزم، بده آوردمت گردش و دور دور؟ بابا نپوکیدی با این همه کار و... کار ؟ طعنه وار شی به تاسف تکان دادم.   -

، همون باید خودم خرج در ب یارم دیگه!  - ی  منکه مثل تو، دوست ای خرپول ندارم که خرجم کیی

 از گوشه چشم؛  موذی چشم ریز م یکند.  

م و با کسی هم مراوده ندارم...   -  متلک نداشبر مآ... بعدشم گ گفته؟ من  خ یلی وقته ت کی 

ی کشیدن روی موز ایک پاساژ، نیشم خود به خود باز م یش  ود. حیر

 بهخاطر کا می جونه؟  -

 مچ دستم را میکشد و دوان دوان تا بوت یک مانتوهای زمستانه م یرویم و همزمان با  هیجان تند میگوید. 

بیا... اینا کارشون اصل جنسه، همشون از اونور آب آوردن... ببا ب بینم م یتونم مانتو بخرم یا نه ؟ پوف کلاف های   -

 شهای ش یک امروز یاش م یدهم.    ق بوت یک با آن همه مانک ن با پوش میکشم و نگاهم را به زرق و بر 

، بیشیر به یهمیر نیست که... باز م یخوای گیر م نکرات  بیف بر ؟ شخوش ن چبلند بالای  - ی بابا اینا که مانتو نیسیر

 میکند.  

ی منو، واسه حجابم نبود که واسه اون پاربر بود و...  -  اونسریم که گرفیر

م.  کلامش را با   حرص و توبیخ  م ییی

ا، نه؟ بابا خ یرشت تحص یلکرد های، نباید یکم با بچ همچهها فرق داشته   - نگفتم نرو او نجاها؟ تو آدم نم یسیر  مییر

؟!   ای ندیده رفتار م یکبی ؟ چرا  عی نهو دخیر  با سیر

 پوزخند مشهودی م یزند و همزمان داخل بو ت یک م یشویم. 

دق کنم؟ یا که برم  پیش مامان و بابای که حبر حوصل هم ندارن و همش فکر خودشون  بمونم خونهم از تنهابی  -

ی ؟    هسیر
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دم که ب یتفاوت به طرف فروشنده که مرد جوابی بود، باعشوه و طنازی قدم  ی و مسکوت لب فسرر ب یاراده غمگیر

 برداشت.   

 متاسف زیرلب زمزمه کردم.   

 درست نم یشه!   -

ا با عشوه مشخصات مانتوی وع م یکند به تلمقگوبی و برد ناش به طرف  مییر
درخواست یاش را م یدهد که فروشند شر

 رگ الهای وسط بو تیک.. .  

شسلیقه و مشک لپسنده، مطمئنم با این سلیقه پُس تمدر نتون ،مانتوهای زیبای    کارامون مختص خانمای خو  -

ی بانو. .    انتخاب میکنیر

  

 با چ
ی
م و به طرف پانجوها نزدیک م یشم.  پرانزجار و تهو عآور با  بیحوصلکی هره جمعشده از فروشند چشم میگیر

  .  باف تهای با تم ِ زمستابی و ز یبا... شوم یزهای ز یبا و راحبر

  

 اتیکت قیمتش را که  میبینم، دود از شم بلند میشود.    

؟  خیلیه بابا. ..  -  هفتصد و پنجاه هزار تومن واسه یه پانجو زمستوبی

  

ساندم اما با ندیدناشان، پوف بلند و صداداری ناراصیی  اضم را به گوشش میر با اخم به طرف فروشنده  م یچرخم تا اعیر

 میکشم با غیظ و افسوس؛ ک یفم را روی شان ه میاندازم و عصبی از بوتیک خارج میشوم.  

 اه اه یه ذره شعور نداره که...   -

ند.  ب یتوجه با غرغرهای ز یرل بی به طرف پارک ینگ را ی  صدایم میر
 ه م یرفتم که یک باره صدای ظری قی

 ساغرخانم ؟  -

 ج ی مکث میکنم.  
ی

 ب یحوصل هیر به راهم  میدهم که اینبار صدا نزدی کیر به گوشم م یرسد و به ناچار با  گ
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 اِ ساغر خانم، شمابی ؟! آ درسته.   -

د،  ی  اما حرصی به طرف چپ م یگردم که آه از نهادم بر م یخیر
ی

 لعنبر انتظار هرکسی را داشتم اِلا خار چشمانمم!  با گنگ

 اما نسیم متواضعانه میخندد.  

-   !  سلا م... اولش فکر کردم اشتباه دیدمت اما وقبر دقیق شدم، دیدم ای دل غافل تو که ساغر خودموبی

  

 در ذه نم پوزخند  م یزنم.  

خاله میشه خار چشم!« اما برخلاف    »هه! چه زودم دخیر

 م یزنم. می ل
ی

 درون یام، لبخند کمرنگ

منده نشناختم، فکر ن م یکردم اینجا بب ینمت...   -  شر

 ب یدغدغه و ملیح م یخندد که کفرم را در  م یآورد.   

 عز یزم، با بهاوند اومدیم یکم خرید کنیم...  -

م.    با گرد نکسیر جفت ابروانم را با کنجکاوی بالا مییی

 پس چرا همراهت ن یست ؟   -

مارکبر م ییابم.   به سمبر  م و بهاوند را مقابل هایی   چشم م یدوزد که رد نگاهش را م یگیر

 رفته آب بگ یره...   -

 با نارضایت ی شی تکان میدهم.  

 آها، خوش بگذره...   -

خواستم به طرف خرو جی پار کینگ قدم بردارم که دسبر به بازویم ک شید و با صدای مل یح ر وی اعصابم که ویراژ م 

 یرفت.  
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 ممکنه امروز رو در خ ریدهام بهم نظر بدی؟ خواهش م یکنم.   -

 موشکافانه چشم بار یک م یکنم که لبخند م لی حاش کمرنگ تکرار  میشود.  

راستش آب جی ندارم و متاسفانه هم مامانم کلی کار داشته، داداشامم که نمیتونن توی خریدای خانما نظر بدن...   -

شسلیقهای از طرز پوشت مشخصه... میشه امروز اگه کار   اینکه توام خیلی خو  بهاوند هم زیاد ش در ن م یآره،

 نداری، همراه من باسیر ؟  

  

 دهان باز م یکنم تا سفت و سخت بگویم» نه«که صدای بهاوند؛ بند دلم را میلرزاند.  

 مشکلی  پیش اومده. نسیم؟   -

ی میاندازم که نسیم با چابلوسی  م یگوید.     شم را با حرص پاییر

ی ساغرجون هم اینجاست... بهاوند جی لی خوشحالم که ساغر رو دیدم والا ب هخدا مونده بودم با این سخ  - ب بیر

ای تو؛ امروز رو چ هجوری خرید کنیم که خدا؛ ساغر رو فرستاد، نه عز یزم ؟ مخاطب »عزیزم«م ن بودم که   تگیر

 گوشه لبم را بالا بردم.   

 نم یدونم!  -

 کردم.  و غرولند در دل اضافه  

ا شد عزار ئیل جونم تا منو بکشونه اینج ا تا ریخت نحس تو رو بب ینم!« بهاوند با  »خدا منو نفرستاده که، مییر

 دیدنم، پوزخند محوی م یزند.  

 تو ای نجا چ یکار م یکبی ؟   -

ی م یزنم.    حر  ی  صدرآر از عمد لبخند شیطن تآمیر

 قرار داشتم که کنسل شد!   -

ی   ابروهای پُرش  م یتابد که از روی شانه به پار کینگ چشم میدوز م گرهی ما بیر
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 متاسفانه د یرم شده و...  -

، کدوم گوری رفبر تو... ورپریده  یه دقیقه صیی م یکردی...  -
 وای ساعیی

  

ا شی تکان دادم.   با افسوس و اکراه به  جی غهای کشدار پرعشوه مییر

 وای، همینو کم داشتم فقط!  -

ند.  نسیم متعجب ل ی  بخند  میر

 مثل ای نکه قرارتون شجاشه و کنسلم نشده؟  -

شم را که بلند م یکنم یک باره نگاهم به ابروهای چنان درهم گره خورده بهاوند و  میخ رد  تیلههای توس یاش م 

 یشود که به شلوار زا پدارم و کوتاهی مانتو تا رانم م یرسم. 

د اما با تک شفهای خطاب به  نسیم اشاره م یکن م.   خندهام م یگیر

 بهرحال خوشحال شدم از دیدنت.. .   -

 بعد در ذهنم غر  م یزنم.  

 » آره ارواح عمت!«  

د با نفس نفس به ن سیم و بهاوند با شیطنت زل م یزند.   ا مثل آو یزانه ا از بازویم م یگیر
 نسیم دهان باز  م یکند که مییر

... نکردی تا  -  بیام.. .   ای... ب یم... معرفت... چرا صیی

 ب یاهمیت به حضور ب قیه، ب یملاحظه و تند  میتوپم.   

؟    -  رفبر مانتو بخری یا با طرف لاس بز بی

 لب پابی ن یاش را م یگزد با چشم و ابرو به بهاوند اشاره م یکند.  

 معرقی نم یکبی سا عیی جون ؟   -
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 با غیظ و اشاره با ابرو پشت چشم نازک  م یکنم.  

 و...   آقای بهاوند ش کیبا  -

م و لبخند تصنع ی ادامه میدهم.   با مک بی و نارا صیی دست به طرفش م یگیر

-   . ی  و همس رشون، نسیم خانم هسیر

ا ب یملاحظه به ن سیم منگ و گیج، بشابش بشکبی بلندی م یزند.    مییر

م یگم... واو  اِ پ تو همو بی که اون روز خونه ساعیی داشبر سیمان و گچ قا ط ی میکردی، بهاوندخان بزرگ، درست -

 مشتاق دیدار بودیم جناب بهاوند خان!  

  

متاسف نیشگوبی محکمی از پهلویش گرفتم که» اوخ« گفتناش مصادف شد با خنده آرام نسیم و جملهای که چهر هام را  

 درهم کرد.   

 عز یزم، چقد دوست بانم گ داری ساغرجون، خیلی باحا لان!   -

ا با چش م مانندش اندام ن سیم را قورت  م یدهد. نیشخندی م یزنم که مییر ی  های هیر

یف داری گلم؟  -  باحا لی از خودتونه، شما چقد ناز تسرر

ی م یکوبد.   متاسف از گوشه چشم به بهاوند زل م یزنم که کلافه و درمانده با نوک کفش به ز میر

 هنوز این عادتش را ترک نکرده بود؟ یع بی بدجور  ب یحوصله و کلافه بود. 

 اخلاق او، گلویم را صاف م یکنم. با علم 

یم...  -  ما دیگه میر

ا ا با اعیر  ضاش مهلت نم یدهد.   اما مییر

 کجا؟ من هنوز خریدام مونده!   -

 نسیم هم با تعجب  خ یرهام م یشود. 
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ی  خیلی زوده که...   -  حالا چرا اینقد عجله؟ یکم بمو نیر

ا هم در حمایت از نسیم افزود.    مییر

؟ لااقل اینجا با ن سیم جون و آقاشون کمال استفاده راست  م یگه دیگه، ت - ازه امروزم که ب یکاری... بری خونه که ج 

یم!     مییی

ا، حالم را بد م یکرد که با حرص برایش خط و نشان میکشم.    کنایه واضح  مییر

سته شدی؟   -
ُ
 تو باز قاشق نش

 یچسبد.  دلگیر و ایش گو یان بازویم را رها م یکند و ا ین بار به نسیم م 

 واو، چادرت تو حلقم! چقد گوگولیه؟ چقد نانازی عز یزم.   -

 متاسف و با افسوس رو به نسیم م یگویم.  

ا رو نم یدونه!  - ی ا با فرهنگ اونور بزرگ شده و هنوز  خیلی  چیر مند هام مییر  شر

سد.   ب یتوجه با ذوق و ه یجان م یی 

 عز یزم! یعبی اونجا د نیا اومدی ؟   -

ا دست از کن  کاوش نسیم بر م یدارد با لاق یدی شانهای بالا م یاندازد. مییر

 آره و لی اومدیم این ور و بعد چندسالم دوباره رفتم زادگاهم انگلیس تا تحصیلم رو اونجا تموم کنم...  -

 نسیم با ه یجان و شگفبر نگاهم م یکند.  

 یلی جالب باشه؟ گرفته و تلخ م یشوم.  پس شما دوتا، توی کالج همه دیگه رو دیدین؟ باهم دوست شد ین، باید  خ -

ک آشنا شدیم!  -  نه، از طریق یه دوست مشیر

ا با اخم پلک م یزند و سلقمهای به آرن جم میکوبد.     مییر

 ب یخیال بابا...  -
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نم.   ی ی انداخته رو به بهاوند با جدیت لب میر  ب یملاحظه با نگا هی به پاییر

 زنن، خریداتون چیه ؟ اگه به این دوتا  باشه تا شب حرف م ی -

 لحظ های سکوت حاکم میشود که با صدای مردانهاش؛ ناخودآگاه نگاهم بالا کشیده م یشود.  

 چند دست لباس واسه نسیمخانم...  -

 نامحسوس حسود یام میشود اما با زدن نقاب، پوکر گردن به طرف نسیم م یچرخانم.   

 چه لباسای مد نظرته؟  -

مگ ین دستانش را درهم  م یپیچان د.  نسیم شر

-   . .. و بی  راحت ی واسه خونه و  بیر

س م.   با ک می فکر کردن با حساب دخل و خرج بهاوند، محتاطانه م یی 
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اینجا رو  گ معر قی کرده؟ نسیم خودت اومدی اینجا ؟ گنگ و  

ند.    ی  متعجب پلک  میر

خال هام همیشه م یآد از اینجا خرید م یکنه و به منم پیشنهاد بیام ای نجا...  -  نه والا، دخیر

ا چشم میدوزم.    دست به سینه با اخم ظریفی به ن یش باز مییر

ه  اینجا چ یز به د - ، حالا میل خودته و لی من با دیدن لبا سها و مانتوهاشون؛ بهت م یگم بهیر رد بخوری پیدا ن م یکبی

 با فرهنگ ا ین ور همخوابی نداره. ..  
ً
 بریم جای دیگه، اینجا همه لبا سهاشون از اون وره و طبعا

ا اشاره م یکنم.    سپس به پوشش تنگ و کوتاه مییر

ا هم همی -  شه از اینجا خر ید میکنه... م یبیبی که، مییر

ی ساق کوتاه و کفش    م یکند به شلوار جیر
س ید، تلاقر ا که به زور تا بالای *" میر

نگاه نسیم به مانتوی مشگ کوتاه مییر

 پاشنهدار حبر شال صد قی که آزادانه روی موه ای فرشدهاش قرار داشت.  

  

ا با نگاه خ یره نس یم، فیگور مانک نها را به   خود گرفت با ش یطن ت خندید.  مییر

 م یپسندیدی؟  -

 جی سمتم م یاندازد. 
ی

 نسیم با ابروی بالا رفته، نگاه گ

 پس من کجا باید برم خرید کنم ؟  -

 در تمام مدت بهاوند سکرت باقر مانده بود که لحن آرامش را از پشت ش شنیدم.  

 طوری نشده همون بازار خودمون م یریم...  -

 یچیند.    نسیم گرفته لب برم
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... حالا من چیکار کنم   آخه او نجا جن سهاش زیاد خوب نیست! منم که جای بلد ن یستم، توام که اهل خرید  ن یسبر

 ؟  

  

ی بار، دلم بر ای نسیم سوخت که با جدیت مداخله کردم.    برای اولیر

 نگران نباش، من یه جای خوبی رو م یشناسم که ببی ن یاش خوشت م یآد!  -

ا پراکر   اه پو قی ک شید. مییر

وم.   - ، نه؟ تند چشم غرهای به او میر
ی

 لابد بازار شلوغ حومه شهر رو  م یگ

 نه، خارج از تهرانه و لی م یارزه!  -

 سش را تند رها  م یکند.    بهاوند هم نف 

 حالا نم یشه از همی نجا بخری تو ؟  -

سد که با  ش یطنت مقابلش م یایستم.    خطاب از نامزدش  م یی 

 م یکنم اول خودت بری توی بو بر کهاشون بعد خانمت خرید کنه... تو صیه  -

 با جد یت و گره کوری با اکراه از کنارم رد م یشود و به طرف بو بر کهای پاساژ راه م یافتد.  

  

سد.     دست به سینه به پشت شش زل م یزنم که نسیم با کنجکاوی م یی 

 مگه اینجا چشه؟  -

 ب یمقدمه و رک پاسخ میدهم. 

ا منو ب هزور   اینجا مخصوص لباسای خواب و مجل سیه و مانتوها و پالتوهاشونم قیم تشون بالای م یلیونه... این مییر

 آورده تا فقط حرص پول هنگفت این چند ت یکه پارچه رو بخورم که انگار  قیمت خون باباشونه!  
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 نسیم تازه متوجه موضوع م یشود با ناراح بر شی تکان  م یدهد. 

خالهام وضع باباش خوبه که میتونه از ای نجا خرید کنه...   -  حواسم نبود که دخیر
ً
 آ، اصلا

ی
 راست  م یگ

  م یزنم و با طعنه م یگویم. 
ی

 نیشخند کمرنگ

خالهت از قصد این کار رو کرده... شک ندارم خودشم از اینجا تاحالا خ رید نکرده وگرنه پیشنهاد ای   - بدت نیاد اما دخیر

 داد... نجا رو نم ی

 نرم و گرفته زمزمه م یکند: ن م یدونم والا. 

 عصبی با عیی ظ دسبر در هوا پراندم.  

کسی که ای نجا اومده، اونقد خر نیست که نفهمه واسه خریدهای تازه عروسا ای نجا همه ج  تموم نیست وبرعکس   -

 فقط واسه خالهزن کهاست!  

  

ا ب یتوجه م یتوپد.     مییر

 منم دیگه؟ پرطعنه چشم ریز  م یکنم.   هوی! خالهزنک منظورت -

 غیر اینه؟ تو هربار م یآی اینجا فقط لباس خواب م یخری!  -

 لبش را با بازیگوسیر  میگزد.  

، نسیم که توی دوران نامزدیه...    -  اوا راست  م یگه ساعیی
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 سپس رو به نسیم با  ن یش باز م یگوید.  

 پس  بیا بریم چند دست لباس ناز گوگو لی خواب واست بگ یریم، ب ی ا...   -

 توپم. با حساس یت و حسادت عج یبی به تندی م ی

ا... الان وقتش نیست!   -  بس کن  مییر

ا با دهان باز نگاهم میکند که نفس ع م یفر م یکشم و آرا میر ز یرلب م یگویم.   مییر

خواهش م یکنم یکم درک کن، ن سیم تو دوران نامزدیه... بزار ازدواج کنه بعد ب یا براش از اون مدلای گوگولیت  -

 واسش انتخاب کن، اوگ ؟ 

  

 هم متعجب و صل حجویانه شی تکان  میدهد. نسیم 

راست  م یگه ساغرجون، تازه بهاوند هم باهامه و خجالت  م یکشم برم جلو چشمش از اون لباسا بردارم... باشه یه  -

ونه ب یایم اینجا ؟  ا جون که دخیر  وقت دیگه مییر

ا هنوز هم در سکوت معناداری نگاهم م یکرد که بهاوند را از پشت شش  کلافه و بهم ریخته به طر   مییر
ً
م یبینم، کاملا

 فمان میآمد.  

 نسیم زودتر واکنش نشان م یدهد.  

 چ یشد عزیزم ؟  -

د و دست ی پشت گردنش م یکشد.    بهاوند شش را رو به سقف میگیر

 مناسب ن یست.. .  -

 ریلکس با جد یت مداخله میکنم.  

 خب پس... بیا ین بر یم اونجای که مد نظرمه، باشه ؟  -
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ا نزدیک  ن ود.  به طرف  مییر ند که خود به خود یکتابی ابرویم بالا میر
ی سیم با چش مهای گرب  همانندش به بهاوند زل میر

 میشوم و همزمان ش چانه تکان  م یدهم.  

 دلخوری ازم ؟   -

 با اخم کمرنگ پوزخندتلخی م یزند.   

 خوشم ن م یآد کسی بهم امر و نهی کنه. ..   -

ی و گرفته آه ش دی   میکشم.  غمگیر

-   . ..  منم همی نطور، ول ی نم یدوبی بعصیی وقتا چهجوری مثل بچ هها میسیر

 زمزمهکنان دم گوشش اضافه میکنم. 

ای دور و برمون  نیست که آزاد و ب  - توکه نسیم ن م یشنا سی، منم زیاد ن م یشناسمش ولی  م یدونم مثل دخیر

،  م یبیبی که خنده و طرز  رفتارش؛ چقد آکبند و مودبه! تازشم ما تازه دیدیمش؛ درست یقیدبنده... اگه دقت کبی

م به   د و ک می فاصله  م یگیر نیست همون اول کاری اونو پای هرچ یزی ب یاریم که... درست نم یگم؟ بازویم را م یگیر

 آرامی نجوا  م یکند. 

!   من واسه اینم گفتم که تو با این یارو خلوت کبی و تا قبل رس می شدن رابط هشون، ُ -  مُخش رو بزبی

 شدرگم پوف کلاف های میکشم و خفه زیرل ب تسرر م یزنم. 

 چند دفعه بگم؟ اهل کثاف تکاری  نیستم... بعدش من دیگه یه زن مطلق هم نه دخیر ترگل و ورگ ل...   -

 دو 
ی

نفر  بهاوند حقشه با یه دخیر خوب مثل خودش ازدواج کنه... من عاشقشم قبول اما راصیی به خراب کردن زندگ

 نیستم...  

  

سد.    ب یمنطق با سماجت  میی 

 گور باب ای دل و به درک که با  یگ دیگه عروسی م یکنه؟ آره ساعیی ؟  -
ی

؟ یع ن ی میخوای بگ  پس دلت ج 

 ترش  م یکنم، تلخ م یشوم.   
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دونست من بهاوند رو م یخوام آره، اگه قرار بود ز ند گیشون رو تباه کنم؛ پس چه فرقر با ارشیا دارم، هوم؟ ارشیا  م ی -

اونم خیلی زیاد... و لی ت هاش این شد که اخلاقش صد و هشتاد درجه بدتر بشه؛ کینهای بشه؛ بد دل و شکاک بشه؛ 

 تازه دست به زن پیدا کنه...   

 نفسم را با تل جی فوت میکنم.  

 همیشه فکر م یکرد که بهش خیانت  م یکنم، همیشه میگفت که منو با. ..   -

  

 بچ هها بریم ؟   -

ای گرفته، ز یرلب زمزمه میکند.    با صدای ن سیم، شی    ع شم را جهت مخالفش برم یگردانم با غم خطاب به مییر

 هیچکس درکم نکرد، ولی تو که دیدی... تو درکم کن...   -

 به ط رف نسیم میچرخم و همزمان از کنارش تند  م یگذرم.  
ی

 با زدن نقاب و لبخند کمرنگ

 ؟  وسیله دارین -

 نسیم لبخند به لب ن ج  م یکند. 

 نه با تاک سی اومدیم، البته م یخواست با اون موتور گندبکش بیاد که نذاشتم...  -

 کنارم قدم برم یدارد که متعجب پلک م یبند م.  

سی ؟ خنده نخودی ش  م یدهد.  -  موتور خوبه که... نکنه از موتور م ییر

سم گ یر کنه  -  . ..  یکم، آخه چادرم شمه و مییر

 شی به تفهمیم تکان میدهم و از کنار بهاوند رد م یشویم، از گوشه چشم رسا و محکم م یگویم. 

 که شعتش بالا هم باشه!  -
ً
 ولی من عشق موتورم مخصوصا

ا هم از پشت شم واگویه م یکند.   مییر
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سد.  جون چه شبابی که باهم اونور موتور سور ای نکردیم، نه ؟ نسیم کنجکاوانه گردنش را ب -  ه عقب مایل کرده و میی 

وا غ - ا ب یی 
وندش؟ مییر  شغش میخندد.     شما دوتا؟ منظورم اینه باهم سوار م یشدین؟ کدو متون میر

ی رو گرفت یم تا لنگ مرد جماعت نمو   -  موتور و ماشیر
ی

خب معلومه هردومون... آخه جفتمون باهم گواهینامه رانند گ

 نیم! 

 خندد.  نسیم با شوق تک خندهای می

...! وای باید  جی لی باحاله باشه...  -
ً
 واقعا

  

م.     با دیدن دویست وشش؛ دزدگ یرش را م یزنم و کیف مشگ ست بو تم را در لای دستم میگیر

-  ... 
ً
 از این ور لطفا

نم.  ی  عقب برم یگردم که با دیدن بهاوند درست همانجای که اول ایستاده؛ متعجب نسیم را صدا میر

 چرا ن م یآد؟  -

م میگزد.    لب زیری ناش را با شر

کن برم باهاش حرف بزنم...   -  نم یدونم... صیی

 ب یاعتنا راه م یافتم و همزمان به خودرو اشاره میکنم. 

، منم برم این آقا رو ب یارم.. .  - ی  برین سوار  شیر

کش میشوم با اخم ظر یفی  با نوک شصت، بهاوند را نشان م یدهم و با جدیت به طرفش قدم برمیدارم... همی نکه نز دی 

انم.    شی بالا م یی 

 چرا ن م یآی؟   -

ون م یدمد.    نفسش را تند و عمیق بیر
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 مزاحم ن م یشم؛ آدرس بده خودم  م یرم...  -

م.    ب یتوجه با غ یظ گوشه کاپشن مش گ مردان هاش را م یگیر

سی از بودن با  - ؟ یا  م ییر من ؟ غضبناک نگاهش را به   چرا؟ چون منم هستم یا که جلو زنت، راحت نیسبر

 دستم و گوشه کاپشناش زل م یزند.  

 ول کن!   -

ی ه پوزخندزنان منتظرش مکث م یکنم که قدمی جلوتر م یآید.    ب یتفاوت رهایش  م یکنم و دست به سیر

ه جلف با زنم بگو و بخند راه بندازه...   -  درضمن خوش ندارم این دخیر

م تا مستق  یم نگاهش کنم. خونسردانه شم را بالا میگیر

 منو سنهنه؟   -

 باغیظ و گره کوری از اخم دندان قروچهای میکند.  

..  چون ظریف ت گذشته رو ندارم...  - ه عاقل با سیر و بچگانه رفتار نکبی  بهیر

ند.   ی  سپس از مقابل چشمان وقزدهام رد م یشود و اما ت یر خلاص را هم میر

محمدآقابی و بس ...   -
 تو برای من، فقط دخیر

  

یعبی عش قاش را کتمان میکند، علاقه دو طرفه بی نمان را حاشا م یکند حبر ریشه در آمده و جوانه زدن شکوف هها را  

 هم به یغمای فرامو سیر م یسپارد.. .  

  

 پرغیظ با فکری به مریخته، پشت شش راه  میافتم که ب یاعتنا همان کنار ن سیمجانش مکث م یکند. 

وبی مداخله میکنم.  متوجه میشوم سع ی در تغ 
 ییر نظر خار چشمم دارد که بیخ یال این خرید شود.  ب یمحابا با خو شر

 نسی مجان بریم دیگه، چرا وایستادین ؟  -
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ی و سپس به بهاوند م یاندازد.   نسیم با دو د لی نگاه ی به ماشیر

 خب چه ایرادی داره که با ساغر اینا بریم؟ مسیر  یکیه و. ..   -

سم.    یلکدست به سینه ر   س میی 

 باز ساز مخالف زدی آقای بهاوند ؟   -

د که نفسش را صدادار فوت  میکند.     شش اتومابر کوار بالا میآید و نگاهم رنگ شیطنت  م یگیر

 مزاح متون نم یشیم با تاکسی پشت شتون میآیم...  -

 نیشخند محوی  م یزنم اما خطاب به نسیم زمزمه م یکنم.  

ند. نسیم تو با ما راحت   - ی  نیسبر ؟ نسیم ها جواج لب میر

 نه گ گفته؟!   -

 با ش یطنت اضافه م یکنم. 

، خانمم معذبه و ماهم تنها م یایم و...  - ی  نامزد گرانقدرتون گفیر

 سپس گوشه لبم را از عمد م یگزم و به طرف بهاوند چشم و ابرو  م یآیم. 

ن ین، ما ب خیل ن یستیم ب هخدا... درک میکنم  حالا اگه دوست دار ین هوای دونفره نامزدبازی و تنهای گردش ک -

 بالاخره هر ج  باشه شما تازه بهم ر سی دین و... 

 نسیم با چهره گلگون و شخ شده دستش را روی صورت گرگرفتهاش میگذارد و شر مزده لب م یزند.  

 وای...! توروخدا دیگه این حرفا رو نزن... ما باهاتون م یآیم...   -

طرف بهاوند اخ مآلود؛ متمایل م یکند: مگه نه بهاوندجان ؟ دستم سپس گردن را به  

 مشت میشود اما هنوز لبخندم را حفظ م یکنم. لعنت به فاصلهها...  
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 ج  بگم ؟  -

ه اتومبیل طرف راننده را باز  م یکنم.    با خونسردی دستگیر

-    . ی  هی ج  نگو،  بیا پشت فرمون بشیر

  جدی با اخم گوشه لبش کج بالا  م یرود. 

-   . .. ی ه خودتون بسیر نیر  آدرس نم یدونم بهیر

شنمایش درب عقب را باز میکند با گردن کج شده رو به بهاوند زمزمه    شان های بالا میاندازم که نسیم با لبخندمک 

 م یکند: بریم باهاشون... باشه ؟ 

ب یی
ُ
ازی در نیاورده بودم که این دلم میخواست از این لح ناش عق بزنم! در طول تمام عمرم هرگز ا ینگونه ملوس و ن

 نسیم مارموز انجام م یداد... بهاوند و عشوه خرگ نسی مجا ناش! واه خدایا.  

سید!   ید و همیشه هم با مظلو منمابی به هدفش میر
ُ
 از آنهابی بود که با پنبه ش م ییی

ی یاش را  م یخاراند.    بهاوند تس لیموار گوشه بیر

 جی ل یخب!   -

م و دندان ر وی هم میسابم.   به شعت پشت فرمان  مینشینم با حرص نامحسوسی فرمان را محکم م یگیر

! چرا از س یاست زنانه نسیم خوشم نم یآمد... چرا حس حالت تهوع به من دست م یداد؟ چرا این خار چشم  لعنبر

 ای نقد خوب بلد بود مرد مرا رام کند؟ 

 «  »خدایا به من صیی عاجل عنا یت کن از دست  این بسرر 

  

ا که تا آن موقع مشغول مکالمه با تلفن بود با سوار شدن همه، از زیر سایه درخت کنار جدول به طر فمان تندتند  م  مییر

هابی هم دم گوش یاش بلغور  م یکند که ب یملاحظه استارت را م یزنم و از پارک ب یرون م یآیم... 
ی  یدود و چیر

کن منم بیا م...  - ..! صیی  هوبی
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 دارم که با نفسنفس در سمت شاگرد را باز م یکند و باعجله روی صند لی جا یگیر میشود.  نگه می

 چته مگه گاو وحسیر دنبالت کرده؟   -

وم که با ن یش باز به تمسخر میخندد:چشاشو سگ داره...! نکن اونطوری زهرم آب شد!    چشم غرهای میر

 نسیم از پشت پ قی ز ی ر خنده م یخندد.  

 وای چه باحال!  -

ود و موزیک آرامی روی در فضای اتومبیل اکو م  تل خیر از آنم که لبخند بزنم بنابراین در سکوت دستم سمت سیستم میر

 یشود که بعد از رد کردن چند تِرک؛ موزی گ را که همیشه گوش م یدادم؛ با غم و حزن م یگذارم...   

 یگ مثل من که هوا خواهته یگ مثل تو، شده تو رابط ه  -

م را دور فرمان محک میر حلقه  م یکنم با اخم به رو به رو زل م یزنم و به دقت شعررا گوش میدهم... حالم، دستان 

ی و ت یرتاریک است... از هما نهای که شدیاش تا گوشت استخوان هم نفود میکند تا از پا در    حال روزهای زهرآگیر

 بیاوردت! 

 یگ مثل تو زودی میییُ ه  -

یخوره یگ یگ مثل من غصهت  م

مثل تو که ازم  م یگیر ه یگ مثل 

 من حالتو  میخره...  

  

 دستم را از دور فرمان رها  میکنم و نامحسوس ر وی قلب تپند هام میگذارم، تندتر از معقولش م یزد! 
ی

ب یاراده با گرفتگ

 کاش دیگر نزد... کاش دیگ ر اینطوری بلوا به پا نکند. کاش ای نقد ضایع نتپد . 

 کاش!  
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ی میخور م نزار بد ب یارم تو   - ازم دل نکن ب یتو من مییی م ازم دل نکن من زمیر

 راهه ت و ازم دل نکن  م یدونم حالتو...  

  

د از خاطرات تلخ گذشته... از هرج  عشق و عاشفر که   لبانم را روی هم چفت میکنم اما چان هام میلرزد، غصهام میگیر

، خاطر های سوزناک و حسر تآور  میماند. ت هاش مغلوب به شکست میشدند... فقط از 
ی

آن همه عشق و دلدادگ

خاطر هسازی با مردی که دوسش داشبر و هنوز هم داری، م ثل دست و پا زدم در باتلاق برا ی نجات است اما راهی  

ین گذشتهها.   نداری جزء تسلیم شدن به همان خاطرههای کم اما شیر

ه  -  دلم آرزوی تورو  م ییی

ب یتو بد میگذره به   بب ین ساع تها 

جز تو از هرچیه دل میییُ م ب یاراده  

از آینه به چهره گرفته و سخ تشده  

ی و  بهاوند چشم م یدوزم و غمگیر

نم.    ی  حزی نآلود لبخندتل جی میر

 » بهت قول م یدم... قسم میخورم«  

  

 به خط معنا کند...   هرچقدر به او خ یره شدم ،ی کبار هم شش را بالا ن یاورد تا صداقت چشمانم را خط

ی هام میکوبید.   بان قلبم؛ با ب یقراری در  سیر  جلوبی  م یدهم، کوبش ضی
ی  محزون نگاهم را به جلوی ماشیر

انگار باورش ن م یشد کسی که با فاصله یک صندلی؛ پشت شم آن طور شبه زیر نشسته بود؛ بهاوند جانم باشد؛ قسم  

 آخرم...  
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ا با ب در سکوت و جو سنگ ین   حاکم شده در داخل اتومبیل؛ با صدا در آمدن آوای تلفن همراهم؛ ب یاختیار رو به مییر

ی کیه ؟    یحا لی اشاره م یکنم: ب بیر

ا با کنجکاوی تلفنم را از ج یب ک یفم ب یرو ن میکشد اما با روشن کردن صفح هاش؛ مات و متح یر لب م یزند.    مییر

 کامرانه!...  -

 تعجبش م یزنم.  نیشخند تلخی به همه

 خب جواب بده...   -

سد: ناراحت نم یشه؟ آخه به تو زنگ زده!   م یی 
ی

 مبهو تیر با گن گ

 ب یحوصله پوف کلاف های میکشم.  

ی رو بگو...   -  م یبیبی که پشت فرمونم، پرسید ه میر

 هول و دستپاچه دسبر به شالش م یکشد که انگار که کامران مارا از پشت تلفن تماشا  میکند! 

 عد از صاف کردن گلو یش؛ با ناز جواب م یدهد: سلام کا می جون.  ب

ا را باهیجان خاصی میشنوم.    شی به تاسف تکان  میدهم، اما ب یتفاوت به رو به رو زل م یزنم که صدای مییر

 جون من! جشن چ ی؟ منم باشم ؟  -

 نم یدانم کامران به او چه میگوید که لب و لوچهاش آویزان م یشود.  

... ؟ حرصی با انزجار تسرر آرامی بهش م یزنم.   -  خو ج   میشه منم با ساعیی ب یام تو اون مهموبی

ا حالم بد کر دی! این چه لفظیه!   -  اه مییر

د که یعن ی »خفه« ب یملاحظه از عمد بلند م یگویم.    پکر انگشت مقابل  بی نیاش م یگیر

 من هیچ گوری ن م یرم!   -

ا با حرص نیشگو بی از باز  د که برزجی برا یش خط  میکشم اما با  نیش باز چشمگ حوالهام م یکند. مییر  ویم م یگیر
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  میآد کام یجون...   -
ً
 ساعیی م یگه حتما

 عصبا بی و غ یظ کرده دندانقروچهای میکنم.  

 بچه بازی در نیار، تو خودت تنها  م یری.  -

م یکند و در کمال ناباوری؛ صورت سخ تشده با رگ اشاره م یکند که باز سکوت کنم. اما ی کدفعه نگاهم در آینه تلاقر 

ا از موقع یت استفاده میکند، به   ی برجسته ش قیقهاش را  میبینم. متعجب در حال کنکاوش کردن او هستم که مییر سیی

د.   طرفم خم میشود و گو سیر را کنار گوشم  م یگیر

 چرا ن م یخوای بیای ؟  -

ا، با صاف کردن گل  ویم بزاق دهانم را سخت فرو م یدهم.  با چشم غره به طرف  مییر

ا نیستم!    - ی  این چیر
ه، من اهل مهمو بی ین بهیر ا تسرر یف بیی  علیک سلام آقای ن یکمنش... عرضم به خدم تتون با مییر

ا که کارمندم   با مکث بدون مقدمه میگوید:مشک لی داره با کارمند خودم برای منافع کارخون هم با ایشون برم؟ مییر

! این یه مهمو بی خاصه برای روسای کارخونههای تولید...  نیست... شم ی  اهم قراره ب هعنوان ناظر و معاون همراهم باشیر

 جواب م یدهم. 
ی

مندگ  لب پایینم را زیر دندان میگیر م با شر

منده سوتفاهم شد ...  -  آهان از اون لحاظ، شر

ا با اخم زل زدم.     غیظکرده به ن یش باز  مییر

... همراهتون به اون مهموبی خاص میآم.. . فکر کردم از این  - ی  مهمون یهای خصوصیه... بله درست م یفرما ئیر

ین   از عمد»خاص« را ز یرلب م یگویم تا شیطان درونم دست از شم بردارد. چزاندن بهاوند بر ای ب یمحل یاش بهیر

 موقعیت م یبود.  

 مور مورم  م یشود!  نفس عمیقش را از پشت گوش ی حس  م یکنم و ع جیب ناخودآگاه 

ی ؛ متوجهاین؟ با فک منقبض شده   - ... فقط رسمی نباشیر ی م باشیر
خوبه، پس شنبه راس ساعت نه حاضی جلوی دفیر

 پلک روی هم م یگذارم  



ه دل     چیر

  

 538 
  

-  ... 
ً
 حتما

ا با رضا یت روی صندل یاش لم م یدهد.    قطع که م یکند، مییر

 دعوتت کرده...  -
ً
 خوشبحالت، کام یجون شخصا

دانستم همه حر فها را ب هخاطر حضور بهاوند م یگوید. بنابراین  بیتوجه گردن و شم را صاف میکنم با خشک می

ی و جذب هدارش را از پشت ش حس  م یکنم و ب  شدن کمرم؛ روی صندلی جابه جا م یشوم اما وزن تاب ِ سنگیر

 دم، ساغر نبودم.  یاراده لبخند موذی روی لبانم نقش  م یبندد. تا حالت را جا نم یآور 

 *** 

روی زانو روی گلیم تخت سفر هخانه م ینشینم و استکان کمرباریک چای با لبه طلابی را جلوی پایم میگذارم...  

 زیرچش می نسیم و بهاوند را م یکاوم.  

 دوزد.   نسیم لبخند به لب درحال مکالمه با تلفن بود و بهاوند با  ب یتفاو ت ی به استکان چا یاش چشم می

  

ی آ نها شبیه تازه نامزدها نبود، با ا ینکه نسیم مدام با خو  وبی بهاوند را داخل بوت ی کها و فروشگا ههای    هیچ چیر
شر

 لباس م یکشاند. 

ا با تماس پدرش؛ مجبور شد به خانه باز   من با تعجب و ح یر ت نگاهاشان م یکردم باز جای شکرش باقر بود که مییر

مسخر هبازی در م یآورد و ریسه  م یرفت که صدایم در م یآمد ب یشک... آخر این رو ی بهاوند را  گردد وگرنه چنان  

ی م   ندیده بودم. مدام از لبا  ی رو یاشان میگذاشت که فقط شاخ روی شت سیی ی ، چیر سها ایراد میگرفت و یک عی بی

 یشد!  

  

ا، انگار راه نفس بهاوند هم گویا باز م یشود که   ی  مییر گره کور اخمهایش از هم گسسته میشود و در انتخاب ن سیم؛  با رفیر

»خوبه یا بدک نیست« اکتفاء  م یکرد..   ی  نظرخواه یاش تنها به گفیر
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سم: خسته شدی ؟ پوزخند  خسته آهی م یکشم با صاف کردن گلویم؛ رو به بهاوند دمغ م یی 

 محوی م یزند و بدون ای نکه نگاهم کند، شد و کوتاه پاسخ میدهد. 

 ه...  ن -

 لب و لوچهام با نارضا یبر آویزان م یشودو ز یرلب زمزمه م یکنم.  

 بداخلاق!   -

 خونسردانه قندی *" و استکان چا یاش را تو ی پنجه م یفشارد.  

 نه مثل تو خوبه که با همه ش و ش داره. ..   -

 شدرگم جفت ابروانم با ح یرت بالا  م یروند.   

 ؟  جانم! چه شوشی دارم، با  گ  -

ی م یگوید.   ه  م یشود اما سنگیر  هورت صداداری از محتویات استکانش  م یکشد و به دور دس تها خیر

-   .  خودت بهیر م یدوبی

  
ی

اخمی ب هخاطر متوج هنشدن منظورش روی  پ یشان یام مینشیند که نسیم بعد از اتمام مکالمهاش؛ با خستگ

خال هام بود راسبر س  لام رسوند. .. نفسش را فوت م یکند: اوف! دخیر

م.    ب یتفاوت استکانم را لمس و شم را بالا م یگیر

خال هت فیش موبایلش چقد  م یآد که پشت گوش ی یه ریز حرف م یزنه؟ نرم و م لیح ب   - علیک سلام، فقط ا ین دخیر

 هم باهم بزرگ ش دیم و اینه که دوست داره ا
ی

ی یدغدغه میخند د: شوق عرو سیم رو داره طفلک... از بچگ ز همه چیر

دار بشه...   خیی

متعجب و کپ کرده لب از لب باز م یکنم: وا...! خب میآورد یش باخودتون، بهیر نبود ؟ نسیم زیر چش  

 می لب  میگزد: آخه راستش؛ بهاوند اخلاق ز ینب رو دوست نداره و. ..   
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 م.  مات و متح یر نگاه گذارای حواله بهاوند و ن س یم میاندازم و بعد چشم گرد میکن 

خال هت؟! چرا؟   -  زینب دخیر

ی شانه، استکان لب هدارش را جلوی دهانش میگ یرد*"و ب یصدا جرعه م ینوشد.    نسیم با انداخیر

 که با تعجب و کنجکا وی رو به بهاوند گردن متمایل م یکنم.  

 چه اخلاقیه که تو داری؟! دخیر مردم چ هکار به کار تو داره آخه ؟   -

 مشت م یشود و صدای ترق و تروق مشتش را م یشنوم که ن سیم با نگرا بی مداخله میکند.  دست بهاوند روی پا یش 

ه... یکیم کنجکاوه و بدت ن یاد آ ...  -  حق داره ساغرجون، آخه زینب  یکمی فضوله و خیی م یآره و  م ییی

ا م یمونه!  ی مییر  عیر

ا یا  تعج بم کمکم رفع م یشود و ح ین ناباوری طرح لبخند روی لبم جاخو  ش م یکند با تصور کارد و پن یری بهاوند با  مییر

ها ح بر زینب با آن همه فضول بود ناش؛ یکباره چنان ریسه م یروم از خنده که نگاه   جهبه نفوذناپذیرش مقابل اکیی دخیر

ی و کشدار میشود... بهاوند با اخم و جذبه به صورتم  خ یره، ن سیم متح یر با  چند مرد کنار تخت بغ ل یها به طرفم سنگیر

 لبخند متعجبی به صورتم چشم میدوزند.. . 

ی ش ی برایم تکان میدهد.    از فرط خنده، اشک از گوشه چشمانم زبانه م یکشد که بهاوند پرتاسف و شزن   شآمیر

 مجبوری این طوری بخندی که بعدش اشکت در  بیاد ؟   -

. .. بابا هرکس رو تو گور خودش م نیشخند م یزنم: آخه جال بی تو... رو همه عی ب میذاری، بعد  خود تو نگاه نم یکبی

 یندازن دیگه... قرار نیست همه مثل من فرشته باشن که!  

 پوزخندی کنج لب مردانهاش حک  م یشود: فرشته!؟ 

 با جد یت و معنادار به  نیمرخ بهاوند زل  م یزنم که نسیم هم خندهکنان دخالت  م یکند. 

، امروز اخلاق دیگه بهاوند رو مقابلت؛ ساغرجون م یدیدم آ  شما دوتا درست مثل خواهر و  - ی برادرا باهم کل کل م یکنیر

 آدم کیف م یکرد با دیدن شما دوتا... 
ً
 شوقم میاومد اصلا
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خندهام کم کم محو و در نهایت روی ل بهایم میماسد. چه زود خنده به کام زهر و طعم ِ دهانم را گس م یکند اما  

 م را دارد که بدون مکث با خونسردی اضافه م یکند. بهاوند قصد ویران یا

 درسته، خدایش هم برادر خوبی هستم.    -

  

 چندمشت حواله صورت مردان هاش پیاده میکردم که:  
ً
 دلم میخواهد فریاد  میکشیدم، بلند بلند ج یغ م یزدم اصلا

، من خواهر تو نیستم... هیچوقت هم خواهرت نم یشوم. چون هیچ   خواهری عاشق برادرش نم یشود که مردش  »لعنبر

را شبهای ب یکسی تو ی تخ تش با یک بغل خواستبی و آغوش گرم تصور کند که او را توی آغوشش گرفته... و آنقد 

ی استخوناشون را هم بشنود .یک بغل تنهای و یک شب رویای با تو بودن فقط در خواب که   بچلوندش که صدای شکسیر

 سهم دلم میشود. «  

ر پکر و دمغ م یشوم که حبر خند ههای نسیم هم ته میکشد با تعج بآمیخته با منتظر بود ناش از تا ئید من؛ نرم و آنقد

سد: چ یشد ساغرجون ؟   نگران میی 

 ندارم. خاری هسبر که تا عمق  
ً
خار در چشمانم؛ تو در همه حال فقط خار هسبر که چشم دیدنت را من ی گ عمرا

و ریشه عشق مردم را خشکانده... خار چشم، تو عشق مرا ربودی و با سن گدلی به من ِشیدا م چشمان وقلبم نفوذ کرده 

یگوی که»خواهر عشقم باشم« جای دنیا معشوق  م یتواند برادرت باشد یا معشوقه خواهرت... کجای دن یا... محال  

 است. 

 الا م یرود.   ب یاعتنا نگاهم را به قا لی تخت م یدوزم،  اما گوشه لبم تلخ و حزین ب

احت کردین،  بریم ؟   -  اگه اسیر

ی روی صورتم زاوی هدار م یشود، ب یاعتنا بزاق دهانم را گرفته  م یبلعم و دسته کیفم را  نگاه بهاوند سخت و سنگیر

 لای ناخنهایم میفشارم که نسیم باز نطق  م یکند: زوده که، تازه م یخواستیم سفارش ناهار رو بدیم.. .  

ه نگاهی به ساعت مچ یام م یاندازم.  پکر و  ب ی ی  انگیر

-  . .. ی  الان ساعت چهار و رب  ع عصره، اگه گرسن هتونه که منتظر م یمونم...شما راحت باشیر
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 زودتر کفشهایم را از روی زم ین بر م یدارد. 
ی

 آهسته خممیشوم تا بو تهایم را بردارم که دست بزرگ

   جابی ن م یری، غذات رو م یخوری بعد  م یری...  -

ی یاش  نگاهم همزمان با ادای جملهاش؛ از دستان و بازوهای قطورش تا به صورت گندمی با ت هر یش خواسیر

 شدار کشیده میشود که سیبک آدمش تکان م یخورد.   ک

م سفارش  میدم...   -  الانم میر

ی زانو یش  از جایش بلند م  سپس بعد جفت کردن بو تهایم؛ نیم تن هاش که روی لبه تخت نشسته بود را با گرفیر

 یشود. باز نسیم با خنده مداخله میکند: مگه تو حر یفش بسیر بهاوند، معلومه ساغرجون دخیر کل هشقیه!  

 م یزنم که باز سوهان روح دهان باز م یکند.  
ی

 ب یاراده پوزخند کمرن گ

ه.  - ، واسه من کوبیده سفارش ند یها... اعتباری به گوش تشون نیست... جوجه بهیر  ..   آها راسبر

بهاوند در سکوت شی تکان م یدهد و رو به مبی که شم را تا گردن فرو کرده و با ناخ نها به جان پارچه شلوارم م  

سد: تو ج   م یخوری ؟   یافتم؛ شد ولی کوتاه م یی 

نم.   ی  دلم میخواهد بر شش  جیغ م یکشیدم که »زهرمار«اما زهی خ یال باطل با ب یرمق ی لب میر

 ه...  فرقر نم یکن -

بعد کشیدن نفس ع م یفر از تخت دور م یشود و من برای ای نکه با خار چشمانم همکلام نشوم، تلفنم را در م یآورم و  

م اما  س نم یباشد« باتعجب دوباره شمار هاش را م یگیر ک موردنظر در دسیر م که بعد از شنیدن»مشیر ا را م یگیر
شماره مییر

 ر وجودم  رخنه م یکند. وق بر گوسیر را جواب ن م یدهد، ترس د

س خارج کند، تماس پدرش هم مشکوک بود. با ذهن پریشان و فکر آشفته   عادت نداشت که گوش یاش از دسیر
ً
ا ابدا مییر

د...    دستم روی شماره رند د یگری مکث کرد و بعد با علم ِ وقوع اتفا قر آیکون تماس را فسرر

 ت خط  م یشنوم.  بعد از سه بوق مکرر، صدای خاص دوبلور یاش از پش

 بله ؟  -

 ب یملاحظه تند تند با پوشیدن بو تها و دور شدن از نسیم، دلواپس و دلهره پاسخ م یدهم.  
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ا گوش یش رو جواب نم یده، نگرانشم!   -  سلام آقای کامران... راستش مییر

سد.    مکث کنان شد و ج دی میی 

چون شما  -چرا با من تماس گرف بر ؟ کلافه لبم را با غیظ م یگزم.   -

ا بهش زنگ زد و اونم با رنگ   پسرخال هاش هسبر ن... در ضمن بابای مییر

ا  و روی زرد رفته منتهی الان گوش یش جواب نم یده، نگرانشم... مییر

مریضه نباید ت وی تنش و م حیط آشوب باشه، از اونطرفم خونه باباش  

 رو بلد نیستم که برم د یدنش!  

 و پوف کلافهاش، 
ی

ود.  ب یحوصل هگ  در شم رژه میر

 حالا از من چه کاری برم یآد؟ با مکث و ب یمقدمه میگویم.   -

ا افتاده...   - ا... مطمئنم اتفا قر واسه مییر  برین خونه بابای  مییر

کن...چرا فکر کردی من، م یرم خونه خال هم؟ ب یمحابا با  سد:صیی ب یتعلل با منظور  م یی 

 نگرابی بلغور م یکنم:  

اینه ؟ بهخاطر حس انس - ... غیر ی خالهتونه... جدا از انسان یت؛ باهاش فا میل هستیر ا دخیر  ا ندوسبر و از طرفیم مییر

 خشک خشک  م یگوید: اوگ،  م یرم...  

نم.    ی   میر
 کنار درخ ت کاج مکث میکنم با لمس بر گهایش، لبخند ک مجابی

ی آقای کامران خان... خدانگهدار...   -  لطف  م یکنیر

شخراش گوش  م یکنم اما باغیظ زیرلب زمزمه    ادبانه تلفن را قطع  م یکند که با حرص به بوق گو ب یجوابم ب ی

 م یکنم.  

 طالع اخلاق سگتم!   -
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ی که بر م یگردم متوجه توجه نسیم روی خودم م یشوم. با نفس عمی قر دوباره  تخت چو بی خ یره میشوم که با  همیر

ی  میاندازد... کمی شوکه و مشکوک میشوم. این همه فاصله برای بهاوند که جهت مخال فم نشسته و شش را پا ییر

 چیست؟!  

سد.    ی ی غذاها ش میر  نچ کوتاهی م یکنم و به طر فاشان آهسته راه میافتم که همزمان پیشخدمت هم با  سیر

 با فکر و خ یال به مریخته روی لبه تخت  م ینشینم که نسیم با لبخند ملی حش م یگوید.  

... اینطوری سختته...  ساغرجون، ر  - ی  احت ب شیر

اشاره مستفر ماش به کفش و طرز نشستم بود که ب یحوصله زیب بوتم را کشیدم و کنار پا یه در آوردم همانجا به 

 حالش رها کردم.  

ی تازه و پ یاز حبر تر سیر هفت ب یجار؛ متعجب شم را بالا م یآورم ولی ی   اما با په نشدن سفره و دیدن دیزی با آن سیی

 بهاوند با خونسردی مشغول همزدن دوغ داخل پارچ نعنای و ر یحا ناش میبود.  

اض نسیم، منگ و متح یر به طرفش م ایل م یشوم.   با اعیر

 بهاوند خیلی بدی، خب واسه خودتون دیزی سفارش دادین؛ واسه منم سفارش م یدادی دیگه...   -

رخورد از شان و شوکت نسیم به دور بود که بچ هگانه اصلا ً به قیافه مهربان و ملیح حبر پوشش؛ ا ین طرز ب

اض م یکرد اما بهاوند همیشه دلسوز و مسئول ی تپذیر؛ ظرف دیز یاش را به طرفش گرفت و نرم دلجو یانه  اعیر

 زمزمه میکند.   

 دیدم جوجه دوست داری... ولش کن  بیا ظرف تو عوض کنیم.. .   -

بودند. چقد ناز و نازکسیر نچسب و تهو عآوری... عق با ید بزنم از دست این دو نفر...  کفرم در م یآید. گندش را در آورده  

 اما صدای خارچشمانم باز مته روی اعصابم م یشود: نه دیگه، میدونم این غذا رو دوست داری...  

نانها را درون   ب یملاحظه با غیظ آب دیزی را درون کاسه گِ لی با آن لعاب آ بی خاص خا لی م یکنم و سپس با حرص؛

کاسه ت یلیت  م یکنم. با ت کسرفه بهاوند زیرچش می بی م نگاهی حواله بهاوند و خار چشمانم م یاندازم که با دیدن لقمه 

ند. این دیگر که بود؟! ای خدا  ی  خشکم میر
ً
ی نسیم و بُردن همان لقمه به  طرف دهان بهاوند؛ رسما ی گرفیر ی جوجه با سیی

 م یخواهند آن روی س
ً
 شبازیاشان!    گم بالا  بیاید از ای ن همه چند رسما
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 زیرلب با غیظ و حرص زمزمه م یکنم. 

 »یاخدا، م یخواد جلو ی این همه چشم؛ تو دهن بهاوند اون لقمه رو بزاره؟« 

 حالا این بار علاوه بر گره تنیده بی ناخمهایم؛ دندانهایم را هم روی هم میساییدم که بهاوند با توجه به محیط و نگاه

ی امتناع  میکند: بدش خودم م یخورم.. .    بقیه؛ ش و سنگیر

 عجبا ن سیم لوس م یشود، کفرم که هیچ به کل آتشم م یزند وقبر با عشوه و ناز خا صی لب م یگزد: 

 نه عزیزم، لقمه محبته و بایدم از دست من بخوریش.. . 

ش م یزند بعد با چشم و ابرو به اطراف اشاره م  فکم سخت و منقبض میشود که بهاوند کلافه گازی به لقمه جلوی دهان

یکن د که نسیم با خباثت از همان طرف لقمه بی مخورده را با خنده ر یزی؛ گاز م یزند و با اشتها و ولع لقمه محب تاشان 

 را م یخورد!   

ی خوب نم یشود؛ از آن بدهابی که پش تاش ا
ی نزجار؛ خشم؛ حالم بد ِ بد م یشود، از آن بدهابی که با هی چ چیر

حرص؛ حسرت؛ غم حبر حسادت درو ناش هویدا م یکند... حسود م یشوم به خاطر نزدی گ خار در چشمانم با 

وا با ناز زنانه؛ دل و قلب عشقم را مسخ خودش م یکند... مست و مدهو  شاش م   عشق قدیم یام... اینکه ب یی 

وا میشوند... حسرت و حسادت قریب ی عشقم را اغوا یکند... ب یابا و  ب یی  انه درونم غوط هور میشوند... ای نچنیر

 و مجذوب خودش م یکند.  

  

از همان هابی که هرگز آن را نچشیده بودم و نه حبر در طول عمر زندگ یام دیده بود م... از آنهای که حبر فرصت   

 شود... نکرده بودم با او شر یک و تجربه کنم... که حبر به همان لقمه هم حسو دیام می

کفری شده در حد انفجار داخل شدن توی اتاقم، در را قفل  م یکنم و به شعت متکا را بر میدارم و از ته اعماق قلبم ج  

یغ م یکشم... جی غهایم پشت متکا خفه و نامفهومی اکو م یشود اما ب یاعتنا با صور بر دا غشده فقط میخواهم از این  

پر از خشم و  کینه حسرت و حسادت در درونم م یخواهم با خودم  بجنگم. شفشابی درونم رها شوم.   حجم آت 

 جنگ با خودم در برابر ک ینه خودم.  

 نابود 
ً
ش کنم. آخر    داغ و پرشور از حسد و کینه حبر حسرت، دلم میخواهد خار در چشمانم را تکه تکه اصلا

ک ماسکنمای ظاهری؛ تو را به بهاوند من؟!   دخیر
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 چرا آن صحنه لعن بر از جلوی چشمانم کنار نم یرود ؟ خدایا... خدایا 

نم.  
َ
ی متکا را روی تخت محکم پرت م یکنم و با حرص مانتویم را م یک  کلافه و خشمگیر

ه عو صیی معلوم نیست، از این همه دو رو بودنش؛ چه م یخواد... مطمئنم... مطمئنم همه کاراش از عمده...   - دخیر

 صش ب یاد...    که دل آدم هم براش بسوزه و هم حر   وگرنه چرا باید طوری رفتار کنه

 وای وای... مامانساده من!  

رگرفت  
ُ
م و صورت گ ی طول و عرض قدم زنان کف اتاق؛ دستم را مقابل صورتم  میگیر پوزخند صداداری م یکنم و حیر

نم.   ی  هام باد  میر

م و باحیایه...!  اِ اِ چهجوری همه رو خام م یکنه... نگاه نگاه مامانم هم باورش شده،  -  اون دخیر باشر

اه اه... اگه میدونستم قراره بهاوند با این آکنه وصلت کنه، زودتر از اون انگلیس کوفبر اومدم نه که حالا، فکر و ذکر  

 ! ه...آی چندش... آی موذی... تو از اون آکن ههای بدترگ بی  بهاوند شده اون دخیر

  

ی  میشود و  ب یاراده دندانقروچهای م یکنم.  گر گرفته قفس هسینهام از خشم بالا و پا  ییر

ون   - از قصد گفته که من و بهاوند شبیه خواهر و برادرایم... تا یه جوری بهم ثابت کنه که فکر نامزدش رو از شم  بیر

ی میدونه؟ نکنه. ..  ی  اون خیی داره؟ از عشق من به نامزدش چیر
ً
 کنم... اصلا

  

ند با  ی ارت و صورت داغ و شخ شده از حرص؛ وسط اتاق با سماجت میایستم.  جرق های در ذهن صاعقه میر  شر

 شاید ن سیم ندونه که من و بهاوند. ..   -

 با ندای ش یط ابی لبم را خب یثانه می گزم.  

ه موذی ل   -  بهاوند پرش م یدم... اون دخیر
ی

ی ندونه، اونوقت نس یم رو واسه همیشه از زندگ ی باید بفهمم... اگه چیر

 د منو نداره. .. یاقت بهاون
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م.    با این فکر، دستانم را در هوا و یک هو از شا دی بالا م یی 

 یوهوو... من هرجوری شده، بهاوندو مال خودم م یکنمش... با ید مال من باشه... فقط من...   -

  

 *** 

وتم؛ حاض ر و آماده دسبر روی مقعنه توس ی و مانتوی آب ینفبر جلوبازم میکشم و راصیی از میکاپ و  تیپ اسی 

ن مسخاش را  م یشنوم:   
ُ
به به در؛ ت  جلوی دفیر کامران مکث  م یکنم با زدن دو ضی

 بیا تو. ..   -

  

*" و در را آهسته باز  میکنم، بعد از برافراشته کردن گردن و شم؛ خرمانخرمان در سکوت و اکوی کفش پاشن 

 هدارم به طرفش راه م یافتم.  

  

وبی بود و من فقط کله تاس و ب یمویاش را م یدیدم که عجیب برق م یزد.  صندلی گرد ناش رو به   نمای پنجره  بیر

 جدی از عمد شفه م یکنم. 

 ا... معذرت م یخوام جناب رئ یس ؟ بدون اینکه به طرفم برگردد، ب یاعتنا زمزمه کرد: بگو. ..  -

 کفری گلویم را با غیظ صاف م یکنم. 

 بودیم...  گمونم امروز یه مهمو بی دعوت -

د.    بالاخره صند ل یاش را  میچرخاند و به محض کاووش و رو یت کردنم؛ لنگ ابرو یش را تمس خرآم یز بالا مییی

 خوبه. .. پس بلدی به خودت برسی.. .  -

 دو طرف مانتویم را بهم نزدیک  میکنم. 
ی

، متعجب با گنگ
ی

گ  معذب از خیر



ه دل     چیر

  

 548 
  

 متوجه منظورتون نشدم ...یعبی ج  ؟  -

ی میگذارد و دستانش را درهم قلاب کرده و ف یگور زیر چان هاش نگه میدارد. آرن جهای  ش را روی میر

 ارش یا کجاست ؟  -

ی نثارم  م   ی د با ناباوری و بُهت خیر هاش م یشوم که پوزخند طعنهآمیر ند، برق از شم  میی  ی در کسری از ثانیه خشکم میر

 یکند.  

 اون حرو مزاده رو... شوکه شدی؟! خوبه چون نشون میده میشناس یش  -

... اما کامران ب یملاحظه به تندی و خشم دهان باز  م یکند.   ی  ناباورانه دستم را بند لبه کاناپه م یکنم برای پسن یفیر

ا و مر یصیی الانشه...   -  اون عوصیی عامل بدبخت شدن  مییر

 دلواپس و پر تشویش بزاق دهانم را سخت فرو م یدهم.  

ا ج  گفته...  -  م ... مییر

مهلت نم یدهد این بار چنان از جای صند لی بلند م یشود که صندلی با صدای م هی بی به عقب واژگون میشود... تا به  

خودم میآیم؛ جفت بازوان نحیفم اس یر دست ِ سخت و فولاد یاش میشود و کلمات؛ با غیظ و شمرده دم *" گوشم  

 هخی م یشوند.   

... ای نکه - ا هم وارد زند گ یتون شده و اون بی حیا* "   اینکه تو، زن ِ اون  بیسرر قی
 با وجود توی احمق؛ مییر

  

 نفسم به شمارش م یافتد، از خشماش قالب تهی م یکنم... بُهت زده رنگ م یبازم... کامران یک دسبر زده بود؟  

 هرگز گمان ن م یکردم که ارشیا.. .  

 ت زده نگاهم را به برزخ چشمانش با ترس بدی شُ م یدهم.  با تکان دادن شانه و بازوان اسیر شده م یان پنج هاش؛ بُه

 ج  شده مگه!  -

 شگرانه پوزخند صداداری به صورت ها جواجم م یزند.   پرخا



   ه دل چیر 

    

 549 
  

ا چرا شطان گرفته... ها... چرا لعنبر ؟  - جون؟ مییر  داری حاشا م یکبی دخیر

اباورانه در ذه نم، معبی جمل هاش را تحلی ل م  از عربد هاش، محکم لای چشمانم را روی هم کیب م یکنم و ن

 زیرلب با صدای مرتعسیر تکرار میکنم.  
ی

 یکنم اما با م یخکو بشدگ

ا شطان داره!...   -  س ... شطان...! مییر

با غیظ و غضبناک هلم میدهد که بازوانن هم همزمان آزاد م یشود اما او دیگر آرام نبود با خشم پنج های روی کله 

 ویاش م یکشد از گوشه چشماش با  ت یزب یبی و غض بآلود م یغرد. تاس و ب یم

ا چرا باید توی ا ین سن کم، شطان بگ یره... چرا ؟   -  مییر

شهای خشماش هستم که دهانم با ناباوری هنوز باز مانده و در ذهنم بلوا   آنقد سنگکوب شده و مغلوب ترک 

 م یشود. 

... من... من...  -    اون خون دماغ آ ... یعبی

ان و شگردان شم را بالا م یآورم به چهره به مریخته و رگ *"گردنش چشم م یدوزم.   حیر

 فکر م یکردم که مر یضیش ساد هست ،یه خون دماغ معمولیه.. .   -

  

م  م  ی به طرفم گام برم یدارد و در نها یت با خشونت  ب یرحمانهای رو صورت متحیر به محض اتمام حرفم، خشمگیر

 یتوپد.  

... توی که ذاتت خرابه و. .. خشکم م یزند، تو و  - ی  الانش هستیر
ی

ا و آوار گ فت، مسبب بدبخبر  مییر اون شوهر ب یسرر

 چه م یگفت؟!   

حمانه کلاهش را قاصیی  م یکرد!   چه بیر

یک با عصبان یت جیغ  م یکشم.    خون به مغزم نم یرسد در آبی تعجب جایش را با خشم تعویض م یکند که هستیر

ه یقه اون ارشیا رو   غلط کردی..  - ا و اون مرت یکه ندارم... توام اونقد دوسش داری، بهیر .! من هیچ رب طی به مییر

ی نه منو...   بگیر
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ی    ی ناباوری باز به شان هام میکوبد و ناغافل هلم م یدهد که با باز کردن دستانم؛ مانع افتادنم روی زمیر یکدفعه در حیر

 ه نزدیک که بدون ملاحظه غرش میکند.  م یشوم اما با شنیدن نعر هاش از فاصل

ا، طرف اون شوهر عوضیت*" بیاد... چرا   - ... برای ج  گذاشبر مییر ... تو عی ن کفتار  میموبی ه عوصیی ببند دهنتو دخیر

؟    گذاشبر

  

م و با فو یبای لعن بر دست در گر یبانم، دستانم را روی گو   شهایم  لبم را با ترس و وحشت ز یر دندانهایم م یگیر

ی و ترسیده داد م یکشم.    میگذارم و از ته دل رعشهانگیر

-   . ..  ش ِ من داد نزن.... داد نزن... نزن لعنبر

 رعشه دردناکی از بدنم رد م یشود و روی ز م ین از درد خم م یشوم با دلچرک شده هست ی ریکوار بلند فریاد م یکشم. 

... نقشه  م ... من هیچ کاری نکردم... من... من گول خوردم... ار  - ی ا ازدواج کنه... همه چیر
شیا... اون... قرار بود با... مییر

 بود... ارشیا.. . بهم... هوس... بهم نارو زد... کیارش... اون... کثافت...  

  

 و ش گروم پگرومپشد هام به سخبر میشنوم.   
ی

 لحن ِ ناباورش میان گنگ

 منظورت چیه؟ یع بی به تو ...  -

ک پشتم شیز م یکند... اما دیر شده بود ،شنیده... سوزوناک  یکباره محکم روی  م از روی  تیر دهانم م یکوبم و عرق شر

م پنهان  میکنم و برای   هقهق قریبان هام را رها  میکنم... با جگرخونشدهای ضجهوار ش و صورتم را میان دستانم با شر

... خسته و ح یران روی زانو  قر یب یام زار م یزنم... تنم داغ داغ م یشود... رعشهوار از  تصور آن بلای آن شب لعنبر

 میافتم سوزونا کیر ناله م یکنم.  

... به خودت قسم... طاقت ندارم... به خودت قسم دیگه بُریدم.. .  - ... جُونم رو بگیر  خدا... خدا... منو بیی
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ه م یشود و در ضد و نقیض رفتارش، اخ در کسری از ثانیه یک باره شانههایم با قدرت دستان تنومندی رو به بالا کشید 

 مآلود ولی نگران نگ هم میدارد. 

 باشه... آروم باش... خیلی خب... ساغر...   -

  

دست و پاهایم تحل یل رفته میلرزند... اش کهایم طغیان م یکنند و از اعماق دل زخ مخورد هام ش باز میکند... سی 

 و موجهای سونام ی هستند. لوار م یشوند. واژهها تکرار  بیکران دریای ا
ی

 ز خستگ

 داد نزن... داد نزن ...   -

ی م یاندازد.  ن آرامش در گوشم طنیر
ُ
 کلافه باز لحن نگران با ت

 باشه... ای بابا... تو که وضعت بدتره! ..   -

 غرور جر یحهدار شد هام را با دلخوری پس  م یزنم.  

و... بهت نگفته... چون ...   - ی ا... همه چیر
 مییر

 م یدزدم. گر  
ی

مند گ  گرفته نگاهم را با شر

 عذاب وجدان داره...   -

 کلافه و درمانده با خشم نفسش را صدادار رها م یکند. 

 نم یدونم چ یبگم... باباش د یرو ز فه میده... خونهشون ویول هنهاست الان...   -

  

، صامت و متغیر مرا روی کاناپه م ینشاند و سپس خودش به ی  در جو فضای گرفته دفیر طرف پنجره شاشی سنگیر

 قدم برم یدارد و بعد ِ از باز کردن درز پنجره؛ پرعجز داغان ادامه میدهد.  

 مامان و باباش که گناه کمکاریشون رو ش همدیگه   -
ً
ی  نیست که راحت بگذرم ازش... مخصوصا ی ا چیر

شطان مییر

! دیگه بدتر... از اون طرفم شک من به اون مرتیکه رفت که...  ی ای بود ب ی نشون...ولی خب  انداخیر تو گذشته یه خیی
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ا هم یه پاش رو کرد توی یه کفش که باید بره او نور... بعد   فهمیدم رفته اونور... مییر
ً
یه مدت غ یبش زد و بعدا

 رفتناش... همون موقعها هم متوجه شدم بهخاطر اون مرت یکه رفته تا  پیشش باشه. ..  

  

غهای کشیدهام م یسوزد، دردمند سکسک هام م یآید... قطرات اشک ب یصدا از  گلوو حلقومم خش کشده از درد ج ی 

ه م یکنند... پاهایم کمجان با ب یرمعیی خواب م یروند...گز و کرخت ب ینها یت خست هام. 
ُ  گوشه چشمانم شر

ی هم نداشتم.  ی نشسته بودم که حبر توان برخاسیر ش؛ روی کاناپه گیج و غمگیر
  همچنان در سکوت محض دفیر

ی هام حالا من ظم تکان م یخورد و هرم نف سهایم یکدست دم و بازدم م یشد... فقط... فقط حال روح   قفسهسیر

 یام هنوز خراب است...  

 فکر م به مریخت هاست. ذهنم پریشان و مغشوش است.  

ذهن و ناخودآگاهم حذف درد دارم، رو حم درد دارد... ترس از وقوع اتفاق گذشته... حبر آن شب نحس و منفور هرگز از 

 نخواهند شد... 

ی  میشود.   دلم میخواهد کمی حرف م یزدم تا قدری دلم سبک شود... حجم قلب سخت و سنگیر

 تندتر طپش  م یکند... کوبش تندش، اضطرابم را تشدید م یکند...  

 خدایا نکند در حال احظار هستم ؟ 

  

ه بگم، چی - ی است، بزاق دهانم را چ یشد که با ار شیا آشنا شدی... یا بهیر ا و ارشیا قرار گرفبر ؟ شم پ اییر ی  مییر شد بیر

 سخت فرو  میدهم توی ذهنم نالان میکنم. 

 »من هیچ وقت فکرشم نم یکردم ار شیا بخواد با کسی ازدواج کنه، آخه اون با  خیل یها بود ... 

ن!«   نمونهاش نسیر

ی گذشته را با اما زبان به کام م یگیر م و ترج یح م یدهم، همچنان  مسکوت باشم... دلم نم یخواهد غده عفونت و چرکیر

ی راهش باز شود و زخم ناسور  ت یزی سخنانم همه را از داخ ل پوست ضخیم و ملتهبش بشکافم، بلکه این عفونت چرکیر
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ی ِ این غده متعفن که بوی گندش همه جا را برداشته؛ باعث یک درد طاقت فرسا ی دیگر  دلم خوب شود.. چرا که شکافیر

 روی دردهایم سنگیبی م یکرد. ..؟  

 نم یتوانستم جلوی غریب  
ً
شی به طرف ین تکان  میدهم... نه من آدم ِ برملاکردن آن شب منحوس نیستم... ابدا

های از آن شب و اتفاقات بعدش حرف بزنم... اتفاقا بر که شنوشتم را به یغما کشاند و پرده حرمت را شکافت...  

ی را   دخیر
ی

 رید و...   زندگ
ّ
 د

 حبر دوسبر را به دشمبی بدل کرد و فاجعه بار آورد. ..  

؟  -
ی

 هی ج  ن م یگ

ی نیستم... ساغر را دوباره در گور پر از آتش برزجی نم یاندازم...  ی بالا میکشم... من آدم گفیر ی یام را با دلگیر  بیر

ی از جا یم بلند م یشوم، شم  گیج م یرود... جلوی  ه و تار  میبیند اما شسختانه با سخت و سن گیر چشمانم هم تیر

 سماجت خود را نگه م یدارم... 

کن... کجا م یری با این حالت ؟  -  صیی

  

صامت خود را نگه میدارم تا به هیچ مردی تکیه نکنم که بعدش سواستفاده نکنند... مردهای دور و برم سواستفادها 

 سخت یها نشان م یدادند.   کرد ه بودند... ذات واقع یاشان را در تنگنا و 

  . ..  شایان موذی... ار شیا ی شارلاتان... حبر  کیارش لعنبر

ی آن همه، مرد و مردانه پا یم ایستاد؛ بهاوندم...   تنها  یک نفر در بیر

آخ اگر بهاوندم آن فداکاری را نم یکرد؛ من بازهم جایگاهی در خانه پدری داشتم؟ هنوز دخیر بابامحمد و مامان 

 نه بودم ؟ جوابش یک »نه«محکم و قاطع است. ..  ر یحا

 بهاوندجان، تو برایم آخر قسم و پناهی.. .  
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 ای غفلت  ب یدرد!  

چه هنگامه کوریست ؟ او  

 در بر و من. ..  

 در غم دیدار بگریم  ؟  

 " بیدلدهلوی"  

 *** 

  

ون نم یکشم، تنم زیر آماج طغیا ن امروز درد   دارد... رو حم آزرد ه و دلم شکسته است...  شم را از زیر لحاف  بیر

  

ی کامران و خیی تل خاش!   صحن ههای صبح مثل  فیلم از چشمانم تدا عی میشوند، یورش خشمگیر

ا شطان گرفته!    مییر

 چرا متوجه نشدم که دوست عزیزم به آن توده لعنبر گرفتار شده ؟ 

ا چندبار در لحظات حساس و مرگ تدر ی ج ی به دادم رسید؟ حبر جل وی معشوقه محبوبش با مگر نه اینکه مییر

 جد یت ا یستاد؟ 

 که حبر اگر باز هم به جا نم بیفتد و مرا با ک یسه بوکس اشتباه بگ یرد وای بهحالش. ..  

ون میفرستم.    نف   سم را با درد  بیر

 وگرنه خودش  م یره اداره پلیس و ازش شک ایت م یکنه، حبر شاهدم م یشه!   -

 است!    خنده دار 
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ا که چشم دیدنم را هم نداشت ،حالا مهربانیر از دایه برایم شده بود. که جلوی ار شیای پرخا  شگر؛ سینه سی   م   مییر

 یکرد؟ تحکم و جدیت خرجش  میکرد.  

ا را فرشته مهربابی دیدم که آمده از من ِ بُریده و غرق در ناامیدی دفاع کند.. حمایتم کند... از کش  ور آن زمان، مییر

 نفری نشده نجاتم دهد... اما نشد... زورش به قدر تهای کوفبر دنیا نچر خید...  

 به شنوشت تلخ خودش و شطان لعنت یاش نچر بید.. .  

 با غیظ به پهلو  م یچرخم، شم گلولهای از باروت را درونش مدام تکان تکان م یداد و مصرانه با خود حمل م یکرد.. .  

 را 
ی

خاتمه دهم... من؛ مرد ِ جنگیدن با ن سیم نیستم... حبر مرد ِ در افتادن با شنوشت هم نیستم... وگرنه باید این زندگ

رم  
ُ
حالا بهجای تکرار آن خاطرات شوم وتلخ؛ در کنار بهاوند عزیزتر از جانم؛ در آش یانه خودمان کنار هم خوش و خ

جیغ من و خنده بهاوند از خرابکاری بچ همان در فضای بودیم... شا ید هم بچهای هم از ش و کولمان بالا م یرفت، 

ی خانهمان بلند میشد...    دلنشیر

راسبر بهاوند دخیر دوست داشت  یا پسر ؟ نم 

سم...!    یدانم... باید در این فرصت از او بی 

 با ش قیقه نبض زده و فکرهای آشفته؛ شم را روی متکا سخت  م یفشارم.  

 آد... خستهم و لی خوابم نم ی -

  

 یکباره قهق ههای دهشتناکی در مغز شم م ی پیچد، تنم از ترس منقبض و موهای تنم درجا سیخ میشوند.. . 

 قهقههای دلهر هآورش مثل همان شلاق لعنت یاش دردآور روی تنم کوبیده م یشوند... 

ش به ش و ص ی بات جنونآمیر ی کنم ...  دستانم را ب یاراده روی شم با وحشت م یگذارم تا از ضی  ورتم جلوگیر

اما نم یشود... او ب یرحمانه تاز یان هاش را روی پیکرم آوار م یکند...  جی غهای از ته دلم در گوشم زنگ میخوردند..  

 . 
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 التما سهایم... هقهقهای سوزوناکم... نال ههایم حبر درد فقدان دوری از وطن و خانواده و در نها یت بهاوندم... 

اش؛ رعشه دهشتناکی را از جانم رد  م یکند... اینکه باز ز یادهروی کرده و تاوانش را هم از من ب ینوا  قهقه از ش مست ی

 میستاند.. *" 

سم و ناخودآگاه دستانم را لای زانوهایم قرار م یدهم...    مییر

 اما او عق لش پریده، توی حال خودش نیست... سفیدی چش مهایش قرمز و ترسناک شده بودند ... 

 قدمهایش؛ رعب و وحشت را به تنم ترزیق  میکردند ای نکه... 

 سهایم دستانم را با خشونت میبندد.     ب یتوجه به التما

 شلاق لعنت یاش... *"... خوی حیوان یاش غلتان م 
ی

 حبر جای کشید گ
ی

ب دیدهام با آن کوفتگ از جسم ن حیف و ضی

دن از رنج و عذاب؛ روح و جسم یک ز  اه ای رگ کاش... و یشوند... لذ تیی ن درمانده و تنها... غرش و عربد هاش حبر ناشی

شهایش همه از ش    باز هم مشت و لگدهای که تن ِ نیم هجانم را با سخاوت تمام تا حد مرگ نوازش م یکنند... نواز 

 خشم نبودند بلکه بوی بغض؛ حسرت؛ نفرت؛ انزجار؛ غ یرت؛ حسادت میداد... 

ت ارشیا تو حال خودش نبود  ش به جوش آمد که با هر مشت و لگدش؛    ... اما خون در رگ غیر

 اشکهایش از چشمان شخ و خمارش شاز یر م یشد... 

 دلخور و با دلگ یری ح ین یغما کشاندن، با خشم عربده م یکشد. 

... چرا بهم  خیانت کردی؟ ... چرا لعنبر ؛ مگه من ج  کم داشتم که منو به رفیقم فروخ بر اونم با  »کثافت عوصیی

 رفیق خودم« 

 درمانده و از قعره چاه داغان مینالم. 

... من... من... بهت خیانت نکردم«    » ا... ارشیا... اشتباه  میکبی

  اعتنای به صداقت جمله و لحن پرعجزم نم یکند باز و باز جنو ناش هویدا میکند... *" ناراحت و مغموم با نف

 س دیوانهوار مدام م یگوید.   سنف 
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؛ هم هی چوقت فکر نکردم... »  من احمق، تو رو م یخواستم... اونقد که حبر به ای نکه روزی بهم خیانت ک بی

 ساغر... تو، منو جلوی همه نابود کر دی... خیانت کردی...  خیانت«   

ح قم انجام  نعره بلند »خ یانت« گفتناش هنوز در گوشم پرقدرت اکو  م یشود... ارشیا... تو خودت اول ین خیانت را در 

ریدن حرمت و ج ثیت یک دخیر در تنگنا تا تباهی کشاندن"*   
ّ
 دادی... با خراب کردن آرامش خانواد هام... با د

 *** 

  

با آوای زنگ تلف نهمراهم؛ با کرخبر به پهلو میچرخم و منگ لای یک چشمم را باز م یکنم و با دست دراز کردن و 

ی کوچک بر م یدارم و بدون ای نکه نگاهی به مخاطب تماس  بیندازم؛ تماس را  جستجو کردن؛ بدنه گوسیر را از روی  میر

 وصل م یکنم و روی گوش چپم م یگذارم باصدای دو رگه خواب میگویم.  

 بله ؟  -

 هیچ صدابی ن م یآید؛ خمیاز های کوتاهی م یکشم.  

 هرگ هسبر بنال د یگه!  -

 مزاحم شدم مثل ای نکه؟   -

ی م یشوم با فرو دادن  در کسری از ثانیه برق از  شم  م یگذرد؛ پتو را محکم پرت  م یکنم و روی تخت  سیخ  نیم هخیر

سم.    بزاق تلخ دهانم؛ هاج واج م یی 

ه... من..  - ی ؟! چیر ی  شم اییر

؛ با همان صدای خاصش؛ تو گلوی پاسخ م یدهد.    با مک بی

م و حیر تزده با ه چرا نیومدی شکارت خانم؟ سه روزه ب یخیی مرخصی رد کردی که من خیی ن  - دارم ؟ دستم را بالا م یگیر

 یجان ترسی خود را تندتند باد میکنم.  

 خب... من دیگه نم یخوام ب یام.. .  -
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 مهلت نم یدهد یکدفعه با توپ پر صدایش را پس شش  م یاندازد. 

... پس بزار  یادت بندازم که یعبی ج  این حرفت؟! گوش کن خانم کوچولو... مثلاینکه قوان ین کاری رو فراموش کردی -

 !  شما قرارداد بس بر و طبق همونم باید تا  یک سال تموم  ب یبهونه برام کار کبی

فهم ی ؟    شیر

ان و کفری از سلطه و امر ن ه یاش دندانقروچهای میکنم.   حیر

ت؛ منو سکته بدی که روز بعدش - از فویبای لعنت یم مر  اون مالی وقبر بود که شما؛ رم نکرده بودی که بخوای توی دفیر

 یض و راهی دکیر بشم!  

؟!    متحیر زمزمه م یکند: دکیر رفبر

 لحاف را توی مشت  میفشارم و نفسم را با شتاب فوت  م یکنم. 

ی  - س و م ج طیر ا واسم سمه... من نمیتونم با مح ی طها همکاری کنم جناب... حالا هرکاری   آقای بی کمنش؛ اسیر ی شر

 دی، انجام بده... من دیگه نمیتونم کارخونه ب یام.  دوست داری، انجام ب 

  

ی ج   میگم...   -  گوش کن ب بیر

امان نم یدهم با غیظ و خشم تماس را قطع میکنم؛ با شدرد آ بی و شقیقه نبض زده کلافه باشانگشت دو 

 طرف پ یشان یام را ماساژ م یدهم...  

 فت دیگه واسه آرومی خودم مشت مشت قرص بخورم!  شبخش و هزار کو   بسه... دیگه نم یخوام دوباره آرام -

  

ی   وسط اتاق؛ حیر
ی

با صدای دوباره زنگ؛  بیحوصله تلفن را درجا خاموش  م یکنم و از ر وی تخت بلند م یشوم با خستگ

م و کش قوسی به تنم میدهم... لباس خوابم را در م یآورم و ج لوی  گرومب گرومب و شدرد لعنبر دستانم را بالا  م یگیر

... بعد از پوشیدن بلوز بنفش و  
ی

ی یک دست لباس خان گ ؛ بعد از گذاشتناش لای چوب لباسی؛ و برداشیر کمد چوبی

وم.. .    شلوار سفید راحت ی از اتا قم ب یرون میر
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خانه م یروم که با دیدن مامانریحانه  ی ی یام با استشمام عطر زمان مجر دی؛ با کنجکاوی به طرف آشی  دم صبح  بیر

سم.    کنار سماور گازی؛ خ  شدار و دو رگه خواب میی 

 عدسی درست کردی؟   -

ی م یآورد که نگاهم ر وی شیشه کدر ع ینکش مات میماند.   ی ک تهاستکان یاش را از روی چشمانش پ ا ییر  عیر

مامانم عینک م یزند؟  یعبی آنقد چش مهایش ب یفروغ و کمسو شده است ؟ مبهوت 

 م یزنم.   دستانم را بند در ت کیه

 مامان! عینک  م یزن ی؟  -

 نگاهش را م یدزد و استکا نها را کنار سماور  میگذارد.  

 یه چندوقبر م یشه... چای میخوری ؟   -

ون  م یدهم.  ی آهم را با حزن  بیر د، غمگیر  بغض م یکنم. دلکم م یگیر

 بابامحمد کجاست ؟  -

 با ش وصدا نعلب ک یها را روی هم مرتب  م یکند. 

 بگ یره، م یآد...  رفته نون -

آنقد محزون و حالم گرفته میشود که در سکوت به طرف حیاط آب و جارو شده ح بر بوی تازه نم حاصل از  خیسی؛ که  

 به جان میخرد. .  
ی

ی  حیاط به این بزرگ سیر
ُ
 مامانریحانه زانو درد و کمردرد را با ش

 شخورده به طرف توالت گوشه  حیاط راه م یافتم...  

و مغموم دستانم را زیر ش یرآب کنار حوضچه کوچ کمان میشویم و بعد از پا ش یدن آب خنک روی صورتم با ب یحوصله  

ی از برف زمستان نم یداد تنها سوزش برای ما م یبود...    سوز و خنکای هوای اسفندماه که خیی

ی تلاقر  م  دم که ناگهان نگاهم روی ز یرز میر  یکند.  توی حال و هوای قر ی بی به ش  م ییی

ی م یرسانم.   ی خود را به زیرزمیر  قامت راست م یکنم و با قدمهای سنگیر
ی

 دلگیر و با دلتنگ
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 ب ین یام را میآزرد.. . 
ی

خف ی قی باز م یشود. ت یزی بوی نا و کهن هگ ر  با تردید درش را هل  میدهم که با صدای قیر

ی خالی از  اینکه بهاوندجانم جی لی وقت بود که پا یش را اینجا   نگذاشته بود.  بیاعتنا به گرد و غبار چهار طرف زیرز میر

 وسا یل؛ با یک جور حسرت قری بی آرام آرام قدم بر میدارم.. .  

ب ههای کوب یدن مشتش به کیسهبوکس؛ در گوشم اکووار  میپ یچد... هرم نف  سه ای تک   صدای ضی

ی   م یبود.   هتکهام تنها سمفون ی موجود فضای خفه و گرفته زیرز میر

  

ی را نشان   جلوه نم و رطوبت زیرز میر
ی

ی و قهو های بدرنگ با دیدن ریخته شدن کچ و سیمان دیوار که با لایهای سیی

 م یداد... بوی نا آزردتر از ب وی تعفن خفه ز یرزمی ن نبود ...  

ند... گردن روی شانها ی ش کج میکند با لبخند و   جای جا یش را بهاوند با لبخندمحجوبش به من ِ حسر تزده لبخند میر

 تیلههای مشک یاش؛ مهرنوازانه نگاهم میکند...  

خدایا... عطرش، لبخندش؛ چشمهایش؛ تمام خاطراتش... همه و همه مرا مسخ خودش  میکند.. . هالهای از شبنم 

خد ایا... داغ به  در کاسه چشمانم غوطهور م یشود، ناکام از این جدابی و فراغ دور یاش؛ قلبم با سوز میتپد... ندارمش

 دلم گذاشته است. 

 کاش هرگز عاش قاش نم یشدم یا که زمان د یگری چشم به دنیا باز میکردم تا با او رخ به رخ نم یشدم!  

کاش آن شب، مهرشبه دلم نم یانداخت... همان ش بی که چادرم را مردانه ب یآنکه نگاهم کند؛ روی شم انداخت  

 را سانت نزند. ..  تا چش مهای دریده شایان؛ تنم 

 کاش آن شب، قلم پا یم میشکست یا حداقل ش یطان درونم را شکوب میکردم... چرا آخر...؟ چرا...  

 نیر با تاسف برای خودم ش تکان م یدهم. 
ی

 بغض زبانه م یکشد ب یخ گلویم؛ غمگ

 لیاقتش رو نداشتم... هنوزم ندارم...  -
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وت و رویا  درحال جدال با گذشتهام م یبودم که با ش نیدن زنگ حیاط؛ شگردان و متحیر با ت بی نم یدانم چقد در هی 

ی خارج م یشو م...   منقلب شده، اشک زیر چشمانم را با شانگشت زود و با هول پس م یزنم و به شعت از زیرز میر

 در را یک باره باز میکنم که...  دوان دوان با نف سنفس خود را به در م یرسانم و ب یآنکه از فرد پشت در سوال کنم؛ 

 نگاه مغموم و پرحسرتم روی کامران با آن  یکمن اخم وجذب هاش با آن دستهگل لیلیو م گره م یخورد...  

 بابامحمد دو نا ن سنگک را در دست جابه جا میکند.  

ل خودته پسرم. ..   - ی  بفرمائید داخل... میی

س شال شُخورده رو ی شم را جلوتر  م یکشم بزاق دهانم را خشک فرو م یدهم و از کنار در کن ار  م یروم و با اسیر

 جیر به کامرابی که با  
ی

ان و  گ که بابامحمد با اخم به لباسم اشاره م یکند که تنها با گیخی شی تکان م یدهم... حیر

ای ب یرو بی  آن کت و شلوار رس م یاش که وسط حیا طمان با استایل جدیاش ایستاده و گل به دست از فاصله نم

 خان همان را کنکاوش  میکند... سنکو پشده چشم میدوزم.   

 بابامحمد رسم میهماننوازی را به جا  م یآورد.  

 پسرم بریم داخل... اینجا هوا شده. ..   -

وند، بعد از در آوردن کفش ور ن یاش؛ به پدرم تعارف  م یکند که با پاک کردن عرق  ب یمخالفت از پل هها بالا میر

 پیشا نیام؛ بزاق دهانم را با سخبر قورت م یدهم و پشت ششان راه م یافتم...   روی 

 حالت جد یاش با دستهگل دم دستش مغایرت دارد... انگار ب یمیل با جیی به خانهمان آمده است ... 

ی مختص مد یری تاش؛ چگونه م یخواست روی قالی چهار زانو بنشیند؟  خند هدار کامرا ننیکمنش با آن دیسیپلیر

 !
ً
 بود واقعا

  

د؛ یک خنده تلخ و  ب یاراده.   خندهام م یگیر

 جی  -
ً
کامران بخواد چار زانو روی فرش جلوی بابام چهارقد بشینه! فکرش رو کن... کامران جدی و اینجا اومدناش... حتما

 لی زورش اومده از اینکارم!   
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ای تعارف کردن ماما نریحانه را میشنوم و پشت بندش؛ دسته دمپایها را شی    ع از پا در م یآورم و وارد هال میشو م. صد

 گلی که در دستان ماما نریحانه دیده م یشود.  

یف آوردین پسرم... بفرمائ ین توروخدا ...   -  جی لی قد مرنجه کرد ین و تسرر

س عج ی بی از آمدن کامران در دلم برپا شده بود اما س عی م یکردم که به افکار پری
شانم؛ مسلط شوم و با ای نکه اسیر

 قضاوت عجولان های نکنم.  

ی روی بلوزم  م یپوشیدم که حداقل وقت م  ی شدن حساسیت بابامحمد؛ شومیر تر جیج م یدهم اول روی بلوزم و کمیر

 یگذشت... 

خانهمیشوم که با مامان  ی بعد مرتب کردن شال روی شم؛ از اتاقم خارج میشوم و با ش تو داده بیحرف وارد آشی 

 چشم در چشم میشوم.  ریحانه 

 مامان!..  -

د.    نگران انگشت مقابل ب ین یاش م یگیر

 هیس!   -

خانه م یکشاند.  ی ین جای آشی 
د و مرا گوش هیر  سپس در کمال تعجب و شوکه؛ بازویم را  م یگیر

ون م یدهم.   -  چ یکار کردی که صابکارت اومده اینجا ؟ کلافه نفسم را آه مانند بیر

 بدونم... بهجون خودم اگه  -

 گرهاخم ظری قی میان  پ یشابی بلندش و چروک دور ل بهایش نفود  میکند.  

 قیاف هش به خواستگارا میخوره... ندیدی ک توشلوارش رو. ..   -

د: کوفت! چهخوششم میاد ورپر یده!   پفی  م یزنم زیر خنده که نیشگون محک می از بازویم م یگیر

 م مچال همیشود.  و لبخند؛ روی لبانم م یماسد و چهرها 

 مامان!...   -
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 کفری با چشم غره ز یرلب م یتوپد. 

ی یام م یدهم.  -  به بیر
 کوفت... زشته دخیر هر و کر کنه... بشنوه  میدوبی بده؟ دست به سینه ج  بی

 این اروپای زادهست... اونقد دیده و باهاشونم رابط . ..  -

د    از بازویم میگیر
 .  با غیظ وسط کلامم میآید و نیشگو بی

؟ قباحت داره والا.   -  ای ب یچشم و رو... خجالت ن م یکسیر جلو ی مامانت داری این حر فارو  م یزبی

 فاتح با  شیطنت ابرو بالا میاندازم.  

م رو واستون توضیح م یدم... بده ؟ با  ب یمیلی و نارضای بر چهر هاش را برم یگرداند.   -  دارم صفات خواستگار محیر

اگه شانس داشتم ،یه آدم درست در ِ این خونه رو م یزد و شوهر تو م یشد... آه خدا... این چه  لازم نکرد ه... من  -

 پیشون ینوشبر بود که ن صیب  این دخیر شد...هعی خدا.  

ل خوردن نزدیک م یشوم و با وسواس خا 
ُ
 لق

ُ
ناراحت و دلخور پوف کلافهای میکشم و مغموم به طرف سماور درحال ق

تکا نهای لبهباریک؛ از کاب ینت سه استکان کریستا لی شش ضلعی دستهدار  با شفاف یت ب یرون م صی؛  بیتوجه به اس

یکشم و بعد از پاک کردن گرد احتمال یاشان؛ با احتیاط قوری را از روی سماور بر م یدارم و چ ای را آرام م یریزم طوری  

 که رویش کف  نیندازد...  

  

ی سی بی نقرهای به طرف د خانه راه میافتم و با مکث؛ گلویم را صاف م یکنم و در جلد خونسرد یام فرو م  با برداشیر ی ر آشی 

 یروم اگرچه که درونم بلوای ولوله م یکرد. 

سید که او با تواضع کوتاه  د، از کار و بار ح بر مسائل مربوط به من را هم از کامران صامت م یی  ی بابامحمد آهسته حرف میر

 جواب میدهد. 

م که نعلبگ را همراه استکانش برم یدارد، بدون قندان...  سیبی را مقاب  ل بابامحمد میگیر

  م یزنم و به طرف چ پاش نزد یکیر م یشوم که کامران را خونسردانه تگ هزده به ترمه پشبر م ییابم.  
ی

 لبخندکمرنگ
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ا زمزمه م از معذب نبودناش تعجب م یکنم اما او ریلکس استکانش را بدون نعلب گ برم یدارد، ی ب م و گیر طعنهآمیر

 یکند.  

-  !  بهت ن م یآد کدبانو باسیر

  

 » اوه بیعشور! « 

 فحش را در دلم به او و گستاخ یاش م یدهم اما با زدن لبخند، ب یاعتنا کوتاه  م یگویم.  

منده ما ای نجا قهوه نداریم.   -  شر

ک را همراه قنداق مقابلش کنار دستش  م  یک لنگ ابرویش را کج بالا م یفرستاد که خم میشوم و بشقاب گز و پول

 یگذارم و سپس بشقاب دیگر گز و پولک بازاری را جلوی دست بابامحمد قرار م یدهم.  

ی دیگه نم یخو ای بابا ؟   - ی  چیر

هورت  ب یصدای از محتویا ت چایاش را م یکشد و شی به ن قی تکان میدهد که استکان آخری را مقابل دست ماما 

م و خود؛ صامت و کنجکاوانه کنار پهلویش  م ینشینم از بالای شانه مامان، با ه یجان به کامران با نریحانه م یگذار 

 تعجب چشم میدوزم.   

لحظ های از فکرم م یگذرد که » نکندکامران ج دی آمده خواستگاری و من خیی ندارم؟!« بعد با غ 

پم را از داخل م یگزم و غرولند  میکنم.  
ُ
 یظ ل

 لا با دستهگل این وقت صبح نیومده خون همون!« » آخه کسی تاحا

 بعد مغموم و گرفته با شانگشت پرزهای قا لی را لمس م یکنم و در دل داغان مینالم.  

ا گشته... توی مخزبی واسه   »هیچکس تاحالا گل نخریده. .. حبر ارش یای که به اندازههای موهای شش با دخیر

ا هم قهاره حبر زحمت یه شاخه گل   رو بهش نداده!...« دخیر

 ب یاراده آهی از ل بهای نیمهبازم خارج م یکنم و پرزهای قالی را در مشت جمع  م یکنم.  

 » ج  م یشد الان بهاوند اینجا بود؟«  
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 بعد در اوج حسرت و دمغبودنم؛ ناخودآگاه پلک روی م یفشارم.  

 ... او نوقت شانس بهدست آوردن دلش« ...  »نه، اگه بیاد که کامران رو م یبینه اونقد بد میشه! خیل ی بد 

 ب یرغب ت از افکار منف یام، چیبی روی صورتم  میافتد و ادامه میدهم که ...  

 »آخه زیادی رو این چ یزا حساسه!«  

  

 ساغر...؟ بابا با تو بودن جناب مهندس!   -

 جی گر 
ی

 دنم را به طر فاشان کج میکنم.  تکان مختصری از واسطه شنیدن صدای بابامحمد؛ م یخورم با گن گ ی و گ

 ج  گفت ین باباجون ؟  -

 با اخم لب روی هم ک یب م یکند که مامانر یحانه *"؛ زیرلب با حرص زیرلب تسرر م یزند.  

ی بب   - ل و مُ لآ نگاش نکن... اِ اِ صاف بشیر
ُ
مهندس پرسیدن، واسه ج  نم یری کارخونه... مشکلی داری یا نه؟ دخیر مثل خ

 ینم... 

مانه لب از لب باز م یکنم.  عل یرغ  م میل درو ن یام؛ گلویم را صاف م یکنم و محیر

 به جناب بی کمنش هم گفتم باباجون ...یه مدت مر یض بودم و...   -

 امان نم یدهد با لحن جدی و کوبنده مداخله میکند.   

ه نیس ت - احت  میکردی... بهیر بهونه رو بزاری کنار و   سه روز مرخ صی بدون اجاز ه بنده، داشبر توی خونه اسیر

 برگردی شکارت ؟ 

 هاجوواج ناخ نهایم را لای کف دست راستم محکم فشار  م یدهم.  

 آقای بی کمنش ؟  -

 اعتنای نم یکند با اخم ظریفی رو به بابامحمد مودبانه ادامه میدهد. 
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تون دل به کار ن م یدن و ناچار شدم بیام پیش  - ی که کار و مسائل متاسفم آقای مهرجو... اما دخیر شما... بهشون بگیر

تون قصد ادامه همکاری با بنده و  ه ای دیگه قاطی کرد... بچهبازی که  نیست... اگه دخیر ی  نباید با چیر
ً
کاری رو اصلا

 کارخونه رو دارن که بسمالله اگه نه که...  

با غیظ از جایم بلند  م یشوم  با صدای زنگ آیفون کنار راهرو؛ حرف در دهانش م یماند که با حرص و نفس حبس شده 

 و با عجله از هال خارج  م یشوم...  

  

 تند با قد مهایحر صی حیاط را طی م یکنم و همزمان غرولند م یکنم.  

یه...   - ی ی تکلیف  م یکنه... انگار که ر ئیس کل چیر  خجالت ن م یکشه... اومده خونهمون واسه من تعییر

 مردک از دماغ افتاده. ..  

  

شونت باز میکنم که در کمال ناباوری چشمانم روی چهره خندان نسیم و صورت خنبی و ب یتفاوت بهاوند درب را با خ

 گره  میخورد... دستش را به طرفم دراز م یکند.   

 سلام ساغرجون... خوبی عزیزم ؟   -

 س ... سلام شما... چ یزه...   -

دن دستش؛ پل گ روی هم میگذارم و با تبی منج ی فسرر   مد شده و نفس به شمار مات و مبهوت حیر

د.   م که نسیم با زدن لبخندی؛ دستم را میگیر  شافتادهام از کنار در فاصله م یگیر

 بیا ب بینم.. .   -

 شوکه و  ب یاراده کنارشان راه میافتم، نسیم  بیمحابا حر فهایش را ردیف م یکند. 

ساغرجون... خالهام مدام از لباس مجل س یم؛ نم یدوبی چقد مامانم و بقیه از سلیق هت خوششون اومده... نبودی  -

هموبی که تو انتخابش کر دی، چقد تعریف کرد... اونقد که با ک لی غرور بهشون گفتم که سلیقه دخیر محمدآقاست... 

ی  ی اومدیم آخر ه میر ی ه منتهی تو همش یا س رکاری، یا وقت نداری واسه همیر مامانم که دلش م یخواد تورو ب بیر
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نیم... هم واسه اینکه تازه از اونور آب اومدی... هم واسه اینکه مامانم اینا کنجکاوان که دخیر محمدآقا   تورو دعوت ک

 رو بب ین و. ..  

  

ی داخل شدن؛ همچنان با ه یجان بلغور میکند.    هاج واج مقابل در ورودی هال؛ تعارف  م یکنم که نسیم حیر

 گرنه سمیه و س ینا رو دو باری دیده توی خونهتون و...  آره دیگه ساغرجون، مامانم فقط تو رو ندیده، و  -

  

پاهایش که قفل م یکند، به تابع آن؛ من هم پشت شش مکث  م یکنم که مامان ریحانه با خوشحالی از جایش بلند  م 

 یشود.  

م...  بیا ای نجا.. .   - ی گ اومده... خیلی خوش اومدی دخیر  وای ب بیر

سی با بابامحمد است؛ نها یت استفاده را م   به دیوار ت کیه م یدهم و با غم  مرخ بهاوندی که مشغول احوالی 
به بی

م  و با حسرت به قامت ورزشکار ی و چهره مردان هاش چشم م یدوزم...    ییی

با نزد یک شدن بهاوند به طرف کامران؛ کامران هم با خونسردی از روی قالی بلند م یشود و هر دو؛ همزمان باهم 

 ی کدیگر دراز میکنند.  دست به طرف  

 سلام... خوشحال شدم از دیدنتون جناب.    -

مانه ش ی جنباند.    کامران محیر

 منم همی نطور...  -

  

 با تعارف بابامحمد؛ بی منگاهی به ساعت روی دیوار م یاندازم که ده و نیم نشان م یدهد.  

ی چایمعطر ماما نری  خانه میشوم و با ر یخیر ی حانه؛ بشقابی دیگر از گز و پولک باق یمانده ته جعبه را هم مغمومیر راهی آشی 

ی سیبی دیگر ؛ دوباره به طرف میهما نها راه م یافتم و در   یزم... با برداشیر برای بهاوند و خار درچشمانم روی بشقاب میر

ی عقب  ی و جو جد ی؛ استکان چا یها را مقابل بهاوند و نسیم م یگذارم و خود؛ با دلگیر م یروم و در گوشه  سکوت سنگیر
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کنار مامانلیلا م ینشینم اما ناخودآگاه چشمانم روی دستهگل کامران که روی م یز  ش یشهای کنار گلدان مصنوعی قرار  

 دارد؛ با بُهت و ناباوری تلاقر م یکند.  

ر آوردن هیچ وقبر گردنم را  م یچرخانم چشمانم با نگاه پر شیطنت و خندان نسیم تاب م یخورد او با ه یجان بدون د

 آوای؛ لب م یتکاند.  

 مبارکه!    -

ه بوده و با اقتدار حرکاتش را    آشفته و پریشان به طرف بهاوند ش م یجنبانم که موشکافانه و باجذبه به کامران  خیر

 م یکاود. 

 » یعبی بهاوندم باورش شده که کامران«... 

 یک » نه«در دلم م یغرم اما... 

؛ با صدای ظریفی    کامران را مخاطب قرار م یدهم.  با جرقه آبی

 آقا کامران...   -

ا میگویم.  ؛ با ش یطنت و گزیدن لبم؛ گیر  نگاه همه به طرفم کشدار م یچرخند که با زدن لبخند محجوبی

 من مشکلی ندارم، اگه باباجون اجازه م یدن؛ منم موافقم...   -

 زد.  نسیم درجا با  هیجان  زیرلب طوری که به گوشم برسد؛ شوق زده لب 

 مبارکه... عزیزم مبارکه...  -

  م یزنم اما در ذهن به این فکر  میکنم که» نسیم یا جی لی سادهست یا جی لی کلاش و 
ی

در دلم به حرفش؛ پوزخند پررنگ

 حقهباز!«  

 بابامحمد با صدای آرامی مداخله م یکند. 

ی دیشب؛  - ... هروقت والا پسرم، این دخیر چند روزه مریض شده بود تا همیر ی مامانش بالاشش تبش رو م یآورد پاییر

 حالش خوب بشه، من مشکلی ندارم. ..  



   ه دل چیر 

    

 569 
  

 کامران با تواضع لبخند نادری م یزند.  

 بله متوج هام آقای مهرجو، بسیار خوب دیگه مزاح متون نم یشم و رفع زحمت م یکنم...   -

سد.    بابامحمد آرام و مهما ننواز م یی 

ی م  - ی  یخوردی بعد... اینطوری که درست  ن یست.. . خب م یموندی یه چیر

  

؛ بی منگاهی هم بهطرفم م یاندازد و متواضعانه شی برای همه میجنباند.   ی ی برخاسیر  کامران همزمان  حیر

 ممنو نم ولی باید برگردم کارخونه، مشغل ههام زیاده، باشه یه وقت دیگه...  -

 ی شانه پدرم م یگذارد. از شنیدن جمل هاش چشم درشت م یکنم که دستش را رو 

... مهمون هم دارین... من راه رو بلدم...   - ی  خواهش م یکنم شما بشینیر

 محسوس با چشمهایش اشاره ر  
ً
؛ یقه کتش را صاف میکند و به طرفم راه میافتد کاملا

ی
بعد از زدن لبخند کمرنگ

 یزی هم میکند که با تعجب پشت شش راه  میافتم.  

 خوش اومدین پسرم...  -

 مامانریحانه تا کنار درهال پشت شمان  م یآید که گردن از بالای شانه دراز م یکنم.  

 من آقای مهندس رو راهنمابی  م یکنم، مامان تو پیش مهمونا برو...   -

ود و سپس لبخند زنان دوباره م یگوید.    چشمغرهای میر

 بازم ب یاین ای نجا... خوشحال م یشیم پسرم.   -

 را به پا م یکند و با دو انگشت؛ پشت کفش را جابه جا م یکند.   شش  کامران ایستاده کف 

 چشم حا جخانم مزاحم میشم.   -
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د و به طرف مان متمایل م یشود.   از تا فرو کردن کف    -شها که فارغ م یشود، شش را بالا م یگیر

 خدانگهدار. ..  

 مامانریحانه گوشه چادرش را جلو م یکشد. 

 خ یرپ یش در پناه خدا...   -

سم. ب   یحوصله دمپا یهایم را م یپوشم و پشت ش کامران راه م یافتم، همزمان کنجکاوانه م یی 

ی بود؟!  -  دلیل اومدنتون ای نجا فقط همیر

 از گوشه چشم با اپلس یوبی نگاهم م یکند. 

 پس ج  فکر کردی ؟ دست به سینه *"   -

 گفتم اومدین که شک ایتم رو پیش بابام کن ین!  -

بی ناش نقش میبندد.   جدی چیبی روی 
ی  چشمان تیر

ا پ یش بزر گیر بقیه هستم... دلیل دیگه هم تلفن جواب  - ی نه تو بچهای و نه من از اهل شکایت بردن  اینچیر

 ندادنت بود و اینکه باید یه تذکر ج دی به خودت م یدادم... 

 دست به سینه دمغ و با کنایه م یگویم. 

 حوی روی لبانش حک  م یشود. که گربه رو دم حجله خفه کنم ؟ لبخند م  -

ا رو   - بامزه بود... ولی از اول هم روند کار توی کارخونه رو برات گفتم و تو؛ ش یه حدس سه روزه حبر جواب مییر

 ندادی... اونم فکر کرده اخراجت کردم... صبح اومد کارخونه، دید نیسبر و ش ِ من خراب شد!  

د.    خندهام م یگیر
ً
 علن ا

ا  م یت -  ونه از پس شما بر ب یاد...  فقط مییر

ی قدم زدن توی ح یاط تم یز و باصفایمان. ب یتوجه بی منگاهی به ساعت مچ یاش م یاندازد.    حیر

 بهش ش بزن، نگرانته... نیومده اینجا چون باید سوتفاهم رو رفع م یکردم... بعدن اینجا میاومد...   -
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 حق به جانب با طعنه دهان باز م یکنم. 

ای ب - ی ی که م ییر سیدین پ یش جفتمون خراب بش ین، آره ؟ پوزخندصداداری م یزند:  لابد چیر ا و من گفتیر
ه مییر

 مسئله ترس نبود...  
ً
 اصلا

ند.   ی  ب یمحابا مقابل صورتم با مکث جدی و نافذ زل میر

است... داغونه و تازگ یها همش قاط ی م یکنه...   -  مسئله سلامبر مییر

 نگران پلک م یبندم.  با قدمی به جلو ناراحت و 

 جی لی بهش سخت گذشته که فه میده شطان داره ...   -
ً
 حتما

 درمانده با عجز آهی از ته دل میکشم. 

 خدا واسه هیچکس نخواد...   -

ا خ یر هام میبود. با تعجب آم یخته   نگاهم را به طرف صورت کامران زاویه م یدهم که در عجب؛ موشکافانه و گیر

سم.    با شوک م یی 

ی - ی ین لحن ممکن لب م یزند.   چیر  شده؟*"و با جدییر

... این سه روزهم بهخاطر مریصیی چشمپوسیر م یکنم ولی دیگه تکرار نشه...   -  از فردا شکارت حاضی میسیر

  

ی کدودیاش، با دو گام بلند خود را   ی عیر
سپس در مقابل چش مهای گردشدهام چفت درب را باز م یکند و بعد از گذاشیر

؛ شش را به طرفم م یچرخاند.  به اتومبیلش م یرس  اند و بعد زدن دزدگیر

راسبر م یدونم که تو؛ اون تله رو ش ارش یا پهن کردی و باعث شدی اون الان به خونت تشنه باشه... بهرحال گفتم که   -

  !  بدوبی
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گ جا که م یخورم، فاتحانه با تکیی نگاه آخرش را به طرفم م یاندازد و در ح ین ناباوریم؛ پشت فر  مان مینشیند و با خیر

 ی به طرفم؛ استارت  م یزند...  

 خفناک و با دلهره جفت دستانم مشت م یشود.  

 لعنبر ازم آتو داره... اما چطوری فهمیده؟!    -

د و تهدلم از این التیماتوم خامو  شاش؛ وحش تزده منقبض  میشود. اگر کامران م   پلک چشم راستم تیک میی 

... ؟   یدانست پس یعبی

دهانم را با بهت باز م یکنم و دست راستم ر وی دهانم مینشیند. مبهوت با چش مهای حدقهزده به رد ِ تایرهای اتومبی 

ه م یشوم.     لاش  خیر

سیدم.   م و از او  م یی   کاش م یتوانستم یقهاش را ب گیر

، آخه؟«    »توی لعنبر از کجا  م یدوبی

ا م یرفت اما حبر او هم ن م ید  درست کرده  شکم به مییر
ی

انست که من برای خلاصی از ظلم ارشیا؛ برا ی او پاپوش بزرگ

 بودم!  

  

تحلی لرفته با ک لی افکار پریشان در ذهنم که با خودم کلنجار م یرفتم، درب را کیب  م یکنم و به طرف هال لرزان قدم 

 برم یدارم...  

 تا انتها باز م یکند.  به محض ورودم لحن خنده نسیم را  م یشنو م که با دیدنم، نیش 

ی  -  هم گرفیر
ی

کلک! ما فکر م یکرد یم طرف خواستگاره. .. نگو واسه عیادت تو اومده بود... بهبه عجب دستهگل قشنگ

 جناب مهندس، مگه نه بهاوند ؟ 

  

 و تغ یر زبان م یراند.  
ی
 بهاوند با ب یحوصلکی
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-   ! ی  ای، همچیر

 شمارم و با زدن پوزخند محوی از عمد م یگویم. با ندیدن بابامحمد؛ فرصت را غنیمت م ی

 مهندس برای هیچکس گل نخریده! اما خب... ب هقول خودشون؛ من با ب قیه فرق دارم!  -
ً
 اتفاقا

د اما... اما ریاکشن بهاوند با ش نیدن جمل  نسیم درجا کپ  م یکند و مامان ر یحانه با تاسف لبش را زی ر دندان میگیر

د با تلمق و چزاندناو ادامه میدهم.  هام جالب است... چنا   ن گرد ناش را بالا م یآورد که لبخندم عمق م یگیر

ی که وا - سشون یه شب؛ فسنجون پرمغز درست ک نیم... البته که چند وقت    راسبر مامان جون، ازم قول گرفیر

  .. .  دیگه عید هم هست که چه بهیر

ده میشوند که بر ای سوزاندناش؛   با آب و لعاب نطق م یکنم.  فک بهاوند سخت و فسرر

واسه شب عید دعو تشون کردم... ایشون هم فوری قبول کرد، مثل اینکه از اینجا( اشاره مستقیم به خانه و هال نحوه   -

)  خیلی خوشش اومده...   پذیرابی

   

نسیم گیج با تعجب  میخند د: چه باحال، مگه نباید خوشش بیاد ؟ به ستون  

 م. گچ هال ایستاده تکیه م یده

 کرده... با ا ین سبک خونه و زندگ ی هم رو شاید توی فیل مآ   -
ی

نم یدونم... چون مهندس تمام عمرش رو اونور زندگ

، واسه اونه. ..   ی   میکیی
ی

 دیده... نه اینکه خودشون مثل اروپای یها زند گ

 در کمال تعجب بهاوند با طعنه مداخله م یکند. 

 کردن و کجا...  -
ی

ی در ظاهر خلاصه نم یشه...   مهم نیست که چطور زندگ  مهم فرهنگ و مِنش اخلاقیه... همه چیر

سم.   وابی مست ق یم میی   م یزنم و با  ب یی 
ی

 نیشخند پررن گ

 اونوقت تو ج  خلاصه م یشه؟  -

 کلافه دسبر روی صورت ملتهبش م یکشد.  
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ت  دید نه چشم ظاهر.   - ی که باید با چشم ب صیر
های مهمیر ی  چیر

 جب بالا م یکشم که نسیم باز از بازوی بهاوند آ ویزان م یشود. جفت ابروانم را با تع

 آخ قربونت بشم... تو چقد جمل ههات مفهومیه گلم!  -

ی * "   تمسخرآمیر

ند زیرخنده و ناز    ی   میر
ود اما نسیم پ قی و ادای عق زدن را در  میآورم که ماما نریحان ه چشمغره توب  بهم میر

ی خندیدن میگوید.    حیر

!  عز یزم -  ... انشاءالله توام یه شوهر خوب ن صیبت م یشه اونوقت م یبینم که یه دقیقه هم شوهرت رو ولش ن م یکبی

  

 پوزخندی به این حرفش م یزنم.  

 هیچ وقت آویزون ِ هیچ مردی نشدم و ن میشم...   -

تر و بامعنا ادامه م یدهم.  ی ه به بهاوند طعن هآمیر  خیر

 خ  تموم باشه. ..  حبر اگه اون مرد؛  عشق و مرد همه -

 نسیم باز نخود آش  میشود: واو چه بامزه! 

ان و شدرگم با حرص و قد مهای پرشتاب به طرف اتاقم قدم بر میدارم... و خدا م یدانست چهطور جلوی  حیر

 خودم را مقابل خار درچشمانم میگرفتم تا خف هاش ن میکردم.. .  

 به من بیشیر 
ً
ا م یرفتم، حتما ا... حقش نبود و نیست ح بر اگر باید به دیدن مییر  از همیشه احت یاج دارد... طفلکی مییر

 خوبی هم نبود!  
 دخیر

ا(   ( دوساعت بعد، خانه  ویلابی پدر مییر

  

ای رنگ و روی پریده م یدهم.   متعجب از دکوراسیون شیک اتا قش چشم برمیدارم و به مییر
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سن یا خونه خو دت خوبه ؟  - ؛ بهت  میر  پوزخند درد آلودی به جملهام م یزند.  اینجا خو بی

 خو بیش اینه که دیگه نگران غذا نیستم و شساعت غذای گرم آمادهست اما این چ یزا دلم رو خوش نم یکنه...   -

 رنگ پریده و مرتعش آه شدی میکشد.  

-   . .. ی ی دلم رو گرم نم یکنه... هیچ چیر  دیگه هیچ چیر

ی و ناراحت  ب یاراده زمزمه میکنم  .  غمگیر

 حبر کامران... ؟  -

 ضوار و حزن آلود با درد سوزناک دلش.    میخندد، بغ 

 اونکه منو نم یخواد...    -

شخواب تخت لِاکچریاش ت کیه م یزند. در وجب به وجب    ب یاختیار به طرفش نزدیک میشوم که با خو 

 صورت اجزای صور تش؛ ناامیدی و یاس هویدا است.  

 و امیدوارانه لب از لب باز م یکنم.  نچ کوتاهی به بازندگ یاش م یزنم

ی هسبر که دید م توی اوج بدبخ تیام  یهو پیداش شد و دست منو گرفت   - ین دخیر ین و بهیر ا...! تو از نظر من؛ قوییر مییر

 ... 

 نگاهم را جدی و محک میر به صورت مغموم و دمغاش م ینشانم.  

؟ کمکم کردی و راه چاه نشونم دادی... یادت رفته چهجوری  - از مبی که به کل خودمو باخته بودم؛ یه ساغر دیگه ساخبر

 ساغری که جلوی ار شیا و امثال ارشیا زانو نزنه و التماس نکنه ؟ 

  

 درمانده و با چشمان گود افتاده با صورت ب یروح چان هاش م یلرزد.   

... این شطانه، شو جی هم نداره با هی چکس...  -  این فرق م یکنه سا عیی

 بهایم متعاقب م یلرزند، غصهدارم اما با تحکم و کوبنده با امیدواری زمزمه م یکنم.  چانه و ل 
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... ذاتت خرابه اما  - ای عالم فرق میکبی ... تو حبر با همه دخیر ا... باهاش مبارزهکن، تو م یتوبی درمون کن... بجنگ مییر

ا...؟ ی تو دن یا الا  دل مهربوبی داری، طاقت درد ک شیدن بق یه رو نداری... یادته مییر ؛ ه یچچیر تو نبودی که م یگفبر

خودت نباید ارزش داشته باشه؟ جزء خودت به کسی دل نبند؟ جزء خودت التماس  ه یچکس رو نکن؟ جزء خودت  

ای که ارشیا با اون همه  ! مییر ابی
؟ تو مییر ا؟ چرا خودت رو باخ بر دخیر به فکر هی چکس نباش... حالا  چ یشده مییر

یتونست نقاب بزنه و فریبت بده... همون ی که همه اون کبودیهای روی تنم رو انکار  م یکرد اما  ظلمش جلوت نم 

سفت و سخت تهدیدش کردی؟ حبر او نباری که روی پام س یخ داغ گذاشت، تو با دیدنش از اون رو به اون رو ش دی  

ا ؟  حبر با فهمیدن مسبب اص لی سقط شدن بچهم... ق ید ارشیا رو زدی؟ یادته می  یر

  

وم...    دستانش را با مظلوم ی باز  م یکند، مظلومانهیر از همه وقت به آغوش خواهران هاش فرو میر

ا هم جور ِ بدتر با مایو سی!   هردو با کولهباری از رنجها و مشق تها دست و پنجه نرم م یکرد یم، هرکس یک جور... مییر

  

، خ   زمزمه م یکند.  شداری   آرا میر که م یشویم با صدای تودماعیی

 کجا بودی این چند روز؟ ح بر کارخون ههم نبودی...   -

 میگویم.  
ی
 شان های بالا میاندازم و گرفته با  ب یحوصلکی

 حوصلهش رو نداشتم... دلم به کار ن م یرفت. ..  -

 موشکافانه براندازم م یکند با آن چش مهای دریایاش اما  ب یفروغ و مایوس.  

؟ اتفاقر  -  افتاده؟ واسه ج 

م.   ا بازگو کنم، بنابراین بحث را به حا شیه مییی  نم یخواهم در مورد کامران و باخیی یاش از ارشیا را به مییر

 بهاوند داره ازدواج  میکنه...  -

ی تکان  م یکند.  ، متاسف شی به طرفیر  در کسری از ثانیه با اخم ظریفی
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ک زدی! گفتم چ یشده حالا... چ - ه عی بی داره ازدواج کنه البته که اونا عقد کردن منتهی هنوز  واسه اون سه روز غمیی

 ط بیع یه!  
ً
ی و اگه هم باهم رابط های داشته باشن کاملا  خونه خودشون نرفیر

 چشم در حدقه میچرخانم:   

 منحرف! فقط فکرت به اونجا کشید ؟ ب یحوصله لب کج  م یکند:   -

 قسمت اص ل یش همی نجاست. .. اینکه بهاون -
ً
ین نامزدی رو اتفاقا د، نسیم جونش رو  م یخواد که دارن قید دوران شیر

ن! ولی خودمونیم آ، نسیم کم شیطون نیست!    م یزنن تا باهم برن ز یر یه سقف و ماهعسل ب گیر

 با حرص و خصمانه لب م یجوئم.  

 ..  یهجوریه... همش حس م یکنم از عمد یهکارای م یکنه تا منو پ یش بهاوند کو چیک جلوه بده .  -

 متحیر و کلافهیر پو قی میکشم.  

 بهش خو  -
ً
ی نیستم...   نم یدونم ولی اصلا  شبیر

ا با ب یتفاوبر جواب میدهد.    مییر

 از حسادته!   -

وح و چشمان گودرفتهاش نگاهم میکند.    جا م یخورم، با بُهت بِر بِ ر زل  م یزنم که با خونسردی با آن ل بهای  بیر

تا خوب یهای طرف مقابلت رو نبی ن ی... حسادت به نسیم؛ باعث شده تو بهش حسادت با ز نها کاری میکنه  -

؛ حس کبی یه جوری ه... اما به اینم توجه کن که تو؛ چشمت دنبال شوهرشه!    مشکوک با سیر

  

نم.  ی ی نیشخند احمقان های میر  تمسخرآمیر

ا؟ تو که از این حرفا ن م یزدی و م یگفبر نسیم رو از میدو  - ن به در کن... تو همیشه نم یگفبر بهم  فیلسوف شدی مییر

ی  م یفرستد.   بهاوند بندازم ب یرون ؟ داغان و ب غکرده شش را بالا و پاییر
ی

 که نسیم رو از زند گ

دم!   - ی ِ کامران رو باخودم تو گور نم ییی
ی رو  م یگم... حداقل داغ دوس تداشیر  الان همیر
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ا دوب ی و مغموم پلک روی هم میفشارم که  مییر  اره نطق م یکند.  غمگیر

فر کامران رو در ن میآورم تا با ارشیا بر یز م رو هم... اگه لجبازی نم یکردم که برم او نور تا به  -
ُ
اگه من بهخاطر این که ک

سیدم، شاید الان کامران رو داشتم   عشقم برسم و ب هجاش کنار کامران و گرفتار یهاش با زن ِ دو رو و حقهبازش میر
ً
مثلا

شب و هر روز ت وی این دخمه؛ صدای شاکی پدر ومادرم رو ب هخاطرب یتوجهی جفتشون مجبور باشم نه ای نکه هر 

 که بشنوم. .. 

مَال و آرزو ادامه میدهد. 
َ
 دستانش را از هم باز  میکند و ب یامید و ا

حوصله منو ندارن... فقط ب م یبیبی الان اوضاع منو... میبی بی از همه جا روند ه شدم... حبر بابا و مامانم دیگه  -

 ... ی  هخاطر  اینکه بچ هشونم دارن منو تحمل م یکیی

 ب یاراده زیرلب با اندوه و سوز لب م یزنم.  

 آمدی جانم به قربانت حالا چرا. ..  -

 با سوز عج ی بی ادامه میدهد. 
 محزو نیر

 حالا که از پا افتادم، حالا چرا ؟   -

 یفروغ  م یشود.  آهی م یکشد و سوی چشمهایش کدر و  ب 

 منکه نتونستم بهش برسم، لااقل تو؛ بهاوند رو ب هدست ب یار...   -

 به صورت ها جواجم م یزند. 
ی

 لبخند کمرن گ

» واسه خاطر خودش؛ با خودش تقابل کن... بجنگ... اونو توی بازی دلش؛ مغلوب دلش کن ،شکستش بده 

 ساغر« .  

 *** 
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ا از  یگ حرا جیهای پاریس خریده بودم.  دسبر روی لباس صور بر خاص کشیدم، بل ن دیاش تا زانو بود و همراه مییر

شدوخت به تن هر ز بی م ینشست. بنابراین برای میهما بی امشب تر جیح دادم این مدل ساده اما   خیلی خو 

 بسیار ش یک را بپوش م. 

دستبند ظر یفش؛ راصیی از میکاپ لایت و امروز کنارش سِت زیورآلات پلاتیبی را هم در گوشواره و گردنم م یاندازم با تک 

شهایم پاف م یزنم حبر ز یر نبض م چهایم هم از آن رایحه    یام؛ شیشه ادکلن هلند یام را زیر گردن و پشت گو 

 گرم و ش یرین میپاشم.  

ی م یانداخت...  ا؛ مثل میخواهم امشب به چشم بهاوند بیایم؛ هرچند بارها چشم دزدیده و شش را پا ییی اما حر فهای مییر

 ضبط توی شم اکو  م یشد... اینکه برای به دست آوردن دل شکسته بهاوند؛ پا روی خط قرمزهایش  میگذاشتم...!  

  

اهن صوربر که آسبر ناش تا ساعدم م یبود و روی طرح ش ی کش هم چهار خط باریک قسمت  حاض ر وآماده به  پیر

هایم به واسطه اسفنج ریز ز یر پارچه؛ صاف و یکدست قرار  م یگرفت ؛ روی  بالاتنهاش دیده م یشد، که جفت کت ف

ی شال مرواریدی سفیدم ؛ آن  پ یراهنم، مانتوی سفید و مشگ شطرنخی بلند زمستانه تا زانویم را میپوشم و با انداخیر

ی کیف دسبر س فید؛ از اتاق ب یرون  م یروم...  را حالت لبنابی گوشه شم با سنجاق م یبندم و با گرفیر

 مامانریحانه حاضی و آماده با دیدنم راصیی از جایش بلند م یشود و چادر قوار هایش را هم برم یدارد. 

م...   -  ماشاالله... ماشاالله ناز شدی دخیر

م با دقت گرهاش را باز م یکنم و روش یاش را صاف   نگاهی به روش یاش که گره سادهای زده میاندازم و دست جلو  م ییی

رتب جلوی صورت گردش م یآورم، در انتها از داخل گ فدستیام؛ یک سنجاق صور بر ر یز که برای شالم زاپاس و م

  م یزنم. 
ی

 گذاشت هام را با خونسردی کناره روشی مشک یاش م یزنم؛ با رضا یت لبخندکمرنگ

 حالا بهیر شد. ..  -

 با شانگشت سنجاق و گره ریز صورت یاش را لمس م یکند. 

م  یا روش یم رو نگه دارم ... اِ چق - ! مونده بودم چادرم رو ب گیر
 د خوب بس بر

 با چهره باز شی تکان میدهم.  
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 چون چادر م یپوسیر یکم سخته ولی ای نطوری لااقل حواست از ن یفتادن روش یت جمع ِ خوبه...  -

 نم. ناگهان متوجه نبودن بابامحمد  م یشوم با کنجکاوی گردنم را به اطراف م یچرخا

 بابا کوش؟ نیومده ؟  -

 "* 

رفته ح یاط... م یخواست بره ش یریبی بخره اما من نذاشتم... ماش ین که هست دیگه چرا اینقد خودش رو اذ یت  -

 کنه. ..  

ی شی به طرف ین تکان  م یدهم.   مطمیئ

 کار خو بی کردی، بری م...   -

خانه به طرفم که  ی درحال پوشیدن نیم هبو تهایم میبودم؛ با خنده نزدیک  م  بعد از چک کردن لامپها و گازهای آشی 

 یشود.  

ی... خب از این زیب و م ی پها میگرفبر واست راح تیر که...   -  خب مجبوری از این بنددارا بگیر

 کمر صاف م یکنم که با دیدن بابامحمد کنار حوضچه نیم هیخزده ایستاده 
ی

بند آخر بوت تو س یام را میبندم و با خستگ

 حال تماشای آسمان کمستاره م یبود؛ لبخند غمگیبی م یزنم و به طرفش قدم برم یدارم.  و در 

 بابا ؟   -

 مسکوت به طرفم برم یگرد که لبخند م لی ج ضمیمه صورتم م یکنم. 

 بریم ؟  -

سم.    ب یحرف با کشیدن نفس عمی قر به طرف درب آهبی راه م یافتد که با نزدیک شدن مامان ریحانه؛ نگران م یی 

د.   -  بابا حالش خوبه؟ چرا حس م یکنم ناراحته؟ دو طرف چادرش را با  یک دست م یگیر

والا ج  بگم، دلش پُره... سینا ش ن م یزنه همش بهونه م یآره، س میه هم خیلی نم یآد... دلش بعد اون تصادف کوف   -

 بر به بچ ههاش خوش بود و لی حالا. ..  
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 نگران و دلخور آه ش دی میکشد.  

 نم یدونیم چرا عاقب تمون شده این...!  -

نم و  ی ؛ دزدگ یر را میر ی درب آه بی ون  م یکشم و بعد از بسیر مغموم با شی تود افتاده سوئیچ را از لای ک یفم بیر

سم.    همزمان از مامان میی 

ه درب عقب را میکشد.   - ی لازم ن یست ؟ دستگیر ی  م یخواین؟ دیگه چیر
 فقط ش یری بی
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ی خونه خودشون؛ او  یم اما من م یگم بزار هروقت بچ هها رفیر ی هم بگیر ی والا بابات م یگه یه چشمروشبی  چیر

 نوقت...  

  

ی پشت فرمان؛ سوئیچ را داخل جاسو بئ ج  فرو م یکنم که کمی  ناراحت م یشوم اما به روی خود نم یآورم و با نشسیر

 بابامحمد کنارم روی صند لی شاگرد مینشیند.  

نم و با آرامش م یرانم...  ی  لبخندبه لب استارت  میر

 میکنم.  جلوی فروشگاه ش یری بی پزی توقف  م یکنم رو به بابا و مامان شی کج 

سد.    - ی نم یخواین؟ مامانریحانه متعجب میی  ی  دیگه چیر

 تو م یخوای بخری ؟   -

ه را فشار  م یدهم.   با اطمینان و لبخند دستگیر

 پس من رفتم...   -

ند.    ی  بابامحمد نرم صدایم میر

 ساغر ؟  -

د.   با تعجب و گ یخی شم را به طرفش متمایل  میکنم که کیف پولش را به طرفم م یگیر

...  هرج  لا -  زم بود ب گیر

 دلگیر نگاهم حزنآلود میشود.  

 پول هست بابا... بزار باشه. ..  -

ی پ یاده میشوم و همزمان  گ ف دستیام را هم برم یدارم بعد از    و پکر از ما شیر
ی

کمی در سکوت نگاهم می کند که با گرفتگ

روشگاه پر زرق و برق با ک لی  یخچا لهای  کشیدن سه نفس ع می ق از راه دهان، مصرانه با قدمهای نیم هبلند داخل ف

 اتوماتیک مخصوص فروشگاه م یشوم... 
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ی جعبه شیر یبی و بسته بندی شیکشکلات؛ درب عقب را باز م یکنم.  
 با دست گرفیر

-   . ..  مامان  ب یزحمت اینا رو بگیر

اض مامان بلند م یشود.   ی جایگیر م یشوم که اعیر  دوباره داخل ما شیر

 ولجرجی کردی تو؟ همون ش یری بی بس بود.  چرا ای نقد  -

 ب یتفاوت با خونسردی استارت  م یزنم.  

 گفبر خونوادشونم مستبدن!  -
ً
ه دیگه... گفتم گل بخریم یه جوریه... مخصوصا ی  ولخر جی کجا بود؟ دوتا چیر

سد.    مامانریحانه هاج و واج میی 

؟  -  ایبی که گفت ی یعبی ج 

 ود. لبخندگذارای روی صورتم حک م یش

-   !  یعبی غ یر بر و سنبر

 نگفتم زورگو، چون  ب یشک به بابامحمد برم یخورد!   

سیم،  نیمساعبر طول میکشد اما با دید ن محله و کوچهاشان؛  یک تابی ابرویم با تعجب   تا به خانه پدر ن سیم میر

ود.    بالا  میر

 مامان اینا وض عشون چهطوریه؟  -

 یکند اما مامان تند م یگوید.  بابامحمد درب طرف خودش را باز م 

 وض عشون خوبه، سهتا پسراش هوای باباشون رو دارن وگرنه باباشون خیلی وقته بازنشسته شده...  

ی  پیاده م   متعجب از مرف هبودن خانواده نسیم؛ با کلی سوال و کنجکاوی همزمان قف لفرمان را م یبندم. کفری از ماشیر

 مان ریحانه و بابامحمد ملحق م یشوم.  یشوم و دزدگ یر را هم م یزنم به ما
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 در حدقه 
ی

م و چشمانم را با کلافگ دن شاسی زنگ؛ کیف دست یام را  بیحوصله لای انگش تهایم میگیر که بعد فسرر

 م یچرخانم که بالاخره درب بدون هیچ حر قی باز  میشود! 

، ب یحوصله پاهایم را کنار هم جفت  میکنم و  ی روی مبل سلطنبر جابه جا م یشوم، اما معذب از این همه جو سنگیر

وبی با مادر نسیم حرف م یزد و بابامحمد هم همراه پدر نسیم؛ مشغول نگاه کردن اخبار م   مامان ریحانه با خو 
شر

 یبودند.   

  

نتم را روشن میکنم و به می ا خسته از نبودن بهاوند و حر فهای نامربوط برادران نسیم؛ تلف نم را در م یآورم و اینیر یر

 پیام میفرستم.  

 »اومدم خون هشون، و لی حوصل م شرفته... اونم نیومده!«  

ا را در ذهن م   استیکر آویزان م یفرستم، سپس با ب یخیالی دایرکتم را چک م یکنم اما با لرزش گو سیر دم دستم؛ پیام مییر

 یخوانم.  

جابی تا هوات عوض بشه گلم« پشت بندش » میآد بابا، شاید رفته خرید چ یزی واسه اونا... بهجاش برو  حیاط 

 است یکر چشمک برایم م یفرستد که لبهایم را جلو م یدهم و تند تایپ  م یکنم.  

»خون هشون آپارتمانیه، حیاط ندارن یه بالکن دارن که داداش بزرگه رفته بساط کباب پهن کنه!« خیلی شی    ع 

 برایم تا ی پ میکند.   

 اید قسمتت اون شد و از  ب یشوهری خلاص شدی!« » خب خره برو رو کار داداشه، ش

بعد اتمام جمل هاش، چند استیکر  نیش باز سند کرده بود که کفری نفسم را ب یرون فرستادم و نتم را خاموش 

 کردم.  

هوای گرفته اینجا را دوست نداشتم، معذ بیر از همیشه در ای نجا نشسته بودم، جا یکه غریب هها وخانواده همسر  

 ند هم حضور داشتند.  بهاو 

 کلافه از جایم بلند  م یشوم که نگاه نسیم به طرفم کشیده م یشود.    
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ی لازم داری؟ کلافهیر خود را باد م یزنم.   - ی  جانم ساغرجون،  چیر

 یک مگرمه...  -

 لبخند دلن شیبی به روی م میپاشد.   

 باشه  بیا بریم اتاق من...   -

 مجلس یاش پررز قاش را دور شانهاش پ یچاند و به طرفم قدم برداشت.  با موافقت شی تکان دادم که چادر 

-   . ..
ی

 راسبر دوست دارم نظرت رو در مورد تابلوها بگ

 با کنجکاوی کنارش راه میافتم.  

 چه تابلوی ؟  -

؛ جلوی انتهای در مکث میکند و  بعد؛  از کنار کریدور باریک رد میشویم که بعد از چند در ِ ی کشکل و شما یل پیا ب 

دستگ یر ه را فشار م یدهد و آهسته در را باز م یکند. کلید لامپ را که م یزند؛ اتاق در روشنای کمنور و خاص ی فرو  

 م یرود.  

 فضای اتاقش؛ یک جور دلگیر و خفه م یبود. تاریک و محو!  

  م یزند و دستش را پشت کمرم م یگذارد به داخل هدایتم
ی

 میکند.    با دیدن تعجبم؛ لبخند کمرنگ

 نور زیاد اذیتم م یکنه...   -

نم و بزاق دهانم  ی متعجبیر با قلب تندشده از دلهره داخل فضای گرفته اتاقش م یشوم. ب یاراده چرجی داخل اتا قش میر

 را به زحمت فرو م یدهم.  

 برعکس تو من از تار یگ خوف دارم ...یهجوریه اینجا.. . 

 تعارف  م یکند.  لبخند عری صیی به رویم میپاشد و 

ی ؟  -  بشیر
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 دمغ و پکر ز یرلب زمزمه میکنم.  

 همی نجوری خوبه...  -

 سپس نگاه  ب یقرارم را در چهارطرف اتاق م یچرخانم. کمد دیواری مشگ دو در با آ ینه کندهکاری شده روی درب کمد!   

ی لوازم آرایسیر با صندلی بدون پایه س تاش با تخ تخواب ی کف اتاق؛ میر یکنفره کرم یرنگ ح بر پرده پ   گلیم نهمیر

 لیسهای و زیرپرد هایش هم کرم بودند. اتاقش؛ فاقد هرنوع نور و رن گهای روشن بودند، کدر و  ب یروح!  

 ش گفت:    متعجب خواستم دهان باز کنم که زودتر با صاف کردن گلوی 

 ولی الان وقتش نیست تا جوابت رو بدم...راسبر ب 
ی

یا تابلوهام رو یه نگاه بندا ز... ببینم  » میدونم ج  م یخو ای بگ

 نطر تو چیه؟«  

زیر تخ تش خم  م یشود و مشغول جس توجو م یشود. مشخص است که م یخواهد یک جوری مرا شگرم کند تا 

 سوالهایم را فراموش کنم، اما چرا؟ 

  

 ایناهاش. .   -

 شُ م یدهم که با دیدناشان؛ درجا خشکم م یزند.   با صدای ه یجا نزدهاش؛ مغموم و شگردان نگاهم را به تابلوهای ش 

سم.  ت زده م یی   متعجب روی گلیم رو ی زانو م ینشینم و  حیر

 کار خودته ؟  -

لبخند محوی م یزند و دسبر به تخته شاسی تابلوی دخیر گ که ر وی تاب نشسته و موه ای بلندش در نوازش باد در 

 به غروب
ی

نمای م یکند، با  خیر گ
 خورشید همچنان زل م یزند.   هوا هیی

 حیر تزده ب یاراده لب از لب باز م یکنم. 

ی ندیده بودم...   - ی ی  چیر ه...  خیلی قشنگه... من تاحالا همچیر  این محسرر

ه ای بود...  ی ی  چیر  تموم ذوقم کشیدن همچیر
 لبخند طمان ینه م یزند: یه زمابی
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 گنگ و متح یر گردنم را بالا م یکشم. 

... پس چرا  -
ً
؟   واقعا  دیگه نم یکسیر

 تبسم روی ل بهایش مینشیند که متعجب و سوالی چشم باریک  میکنم.  

 علت خاصی داره ؟  -

 مغموم چندبار ل بهایش را روی هم میسابد.  

 راسبر گرمته... مانتوتو در ب یار... راحت باش...   -

  چیبی از این همه محتاطبودن و دو دل یاش با نارضایبر روی صورتم جاخوش م یکند. 

-   . ..  مشکوک ی ولی هرطور راحبر

ه  م یماند.   اهنم با کنجکاوی خیر  دکمههای مانتویم را باز میکنم و با حرص و  بیمیل در  م یآورم که نگاهش؛ روی  پیر

 چقد نازه. ..  -

 مانتو را کامل از تنم در میآورم و روی آرن جم  میاندازم.   

 مرسی!   -

ود و در سکوت البته میفهمد که حوصله ندارم که با  ی لوازم آرایش یاش  میر برخاست ناش؛ صامت به طرف پشت میر

ون میکشد.   ش  بیر ی  تعجب و حیر تم؛ تابلوی دیگری را از پشت  میر

 راسبر این برای توعه... 

 ب یحوصله م یخواهم بهان هبیاورم که با دیدن نقاسیر خودم؛ شوکه استوپ م یکنم.  

د.  از ریاکش نمخنده کوتاهی م یکن  بکرش را به طرفم م یگیر
 د و تابلوی خالقان ه و هیی

ش بب ین تونستم شبیه خودت بکشم یا نه؟  -  بگیر
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ت  م. نگاهم وجب به وجب با  حیر با ناباوری و تحلی لرفته با دو دس تهایم؛ دو طرف تابلو را با احت یاط خا صی م یگیر

 ابروهای نیم هپهن؛ بی بی ف
جست هام و در نه ایت صورت روی چشمهای قهوهای؛ مژهها حبر  و ل بهای نیم هیی

وقا بی

 کشیده و چانه زاوی  هدار! 

ی کار باارزسیر برایم انجام نداده بود و حالا؛ حالا خار در   ی! هیچکس تاحالا هم چیر این شاهکار بود تا ی ک تابلوی هیی

 چشمانم ب یآنکه بخواهد تمام معادلات زنان هام را بهم ریخته بود.  

 ا؛ از همه کس بعید بود... اما نسیم!  آخر این کاره

 چرا این همه خاص و مرموز م یبود حبر خندههایش گاهی حس قری بی به آدم م یداد!  

اولی نبار وقبر عکست رو توی آلبوم خاله  ریحانه دیدم، تعجب کردم که چرا بعصیی از فا میلاتون پشت شت این  -

ی بار  از نزد یک دیدمت... غرور و شدی از چشمات داد م یزد... اما در کنار  حرفا رو م یزدند... تا وقبر که برای اولیر

ی توی وجودت بود که ناخواسته روت زوم  میشدم... در مورد کنجکاو م یشدم که چرا این همه غم و  ی اونا؛ یه چیر

 حسرت تو صورت وجود داره  ...  

 جا م یخورم، ب یاراده نگاهم روی صورت محزوناش خشک  م یشود... 

 از او را نم یکردم اما نسیم ب یاهمیت به تابلو خ یره میبود و با ولوم پا  ت
ً
وقع این همه ر کگوبی و ضاحت کلام را ابدا

 بی بی افزود:   

ای در موردت شنیده بودم اما باور ن میکردم تا ای نکه از نزدیک دیدمت، ن م یدونستم چرا اینقد شد با من  - ی یه چیر

که شکار بودی از خاله ر یحانه ش نیدم که شوهرت چقد اذیت کرده و توام با زندون رفت برخورد میکردی... یه بار  

 ناش؛ شی    ع ازش جدا شدی و اومدی ایران...  

  

ی در مورد علاقه من به بهاوند ن م  ی م ای نکه نسی م هیچچیر م؛ شر ی  م یاندازم، نه از ناراحبر بلکه از شر شم را پاییر

 یدانست و من...  

 ار آ هی از ته اعماق دلم م یکشم که دستش روی شان هام مینشیند.  ب یاختی
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ی بشه اما روی من ب هعنوان یه خواهر کوج  کیر حساب کن... من  - نم یدونم ج  بهت بگم تا دردت تس کیر

 هرکاری از دستم بر ب یاد برای خوشحالی تو انجام م یدم ساغ ر...  

ی ندارد... شم پ   قلبم یک طور قری بی  میتپد، بغض ریشه دوانید  ی رفیر در راس گلویم... گلوله سنگیبی که قصد پ اییر

ی است اما او؛ د لگرم کننده ادامه میدهد.    اییر

من خواهر ندارم ساغر... ولی خدا م یدونست از وق بر دیدمت، مهرت به دلم افتاد... همیشه هم به بهاوند  -

ی باشه که پشتش حرف  نامربوط  م یزدند!  گفتم که ساغر امکان نداره؛ اون دخیر

این تابلو هم نشونه این حسمه به تو... م یخوام منو خواهر خودت بدوبی عز یزم... مثل خواهر نه ها... خود 

  .. .  خواهرت بدوبی

شدارم؛   صامت صام تم، در واقع هیچ واژهای به ذهنم خطور نم یکند تا جوابش را دهم که با سکوت ک 

 ه راستم از برخورد مِهرخواهران هاش داغ م یشود! لبخند ش یری بی م یزند و گون 

  

ب یاراده دستم روی گونهام مینشیند و مح بر ر و خش کشده نگاهش میکنم. اما ته دلم یک طور عج یبی ولوله م  

 یشود.  

؛ هیچگاه باهم روبوسی نکرده بودیم!      سمیه هرگز ای نطور صادقانه بامن حرف نزده بود و از همه مه میر

ی م   با من ش ستیر
ی

رفتار امشب ن سیم؛ مرا به شک م یاندازد. نکند با سمیه و  سینا نات بی میبودم که از بچگ

 یداشتند. تا بوده؛ تفاوت آشکار و جنگ و جدال بی نمان میبود.  

ی باز م یشود و... و صدای خاص ر عشق قدی   شگردوم و کلافه چندبار پلک روی هم م یفشارم که در اتاقش با صد ای قیر

 سنفس م یشنوم.    م یام را با نف 

 نسیم.. .  

 دستپاچه م یشوم اما نسیم مسلط با لحن آرامی م یگوید.  

 جانم عزیزم... طوری شده؟  -
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ی نگاه مردانهاش را روی خودم؛ با جان و دل حس م یکنم.    پشت به بهاوند به کاغذ دیواری چشم میدوزم که سایه سنگیر

 زغال باد م یزنم، نیومدی نگران شدم که نکنه باز قلبت. ..   بی مساعته توی بالکن دارم -

ارادی به طر فاشان میچرخم که نسیم با گزیدن ل بش؛ با چشم و ابرو به بهاوند اشاره م  جا م یخورم به شعت و غیر

 یکند.  

 نه عز یزم، حالمون خوبه... تو برو، منم الان میآم.. .   -

ی تکان م یدهد و  ی دارد که ناخودآگاه با دیدنم؛ ی کهو گرهاخمهایش  ب یحواس شی به طر فیر قصد رفیر

ند.   ی ود با  غیظ و تعصب رو به ن سیم لب  میر  چنان درهم میر

 بهش یه چادر بده، ا ینطوری جلو داداشات نیاد!   -

 سنگکوب م یکنم از این حرفش؛ اما نسیم خندهاش را پشت ل بهای چف تشدهاش مهار م یکند.  

 یربر من... برو...  چشم عزیزم... برو غ  -

 کلافه نفسش را تند فوت م یکند واز اتاق به شعت خارج م یشود که مبهوت به خودم اشاره م یکنم.  

 منظورش من بودم؟ مگه من چمه؟  -

 با خنده و شو جی شان های بالا م یاندازد. 

ا م یره ب  - خاله من که م یآد اینجا، بهاوند ع ی نهو دخیر ، جن و چه میدونم... البته دخیر یرون...  یعبی باید بب یبی

 بسمالله ان باهم!  

سم.     ب یاراده با اخم و حساسیت م یی 

خال هت کاری کرده؟  -  حتما دخیر

 متفکر ل بهایش را ر وی هم کیب میکند.  

 ج  بگم والا... مرض داره، خوشش  م یآد شب هسره بهاوند بزاره!   -
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 ناخودآگاه دستم مشت میشود و در دل م یغرم.   

خال هت رو ن بینم!«    »مگه اینکه دخیر

  

وزهای در م یآورد    ب یحرف در ِ کمدش را باز م یکند و بعد از زیر و رو کردن داخلش؛ یک چادر خو  نگ و نگار فیر شر

د.    ومقابلم م یگیر

 بیا عز یزم. ..   -

دادم بدون مخالفت کردن  اول خواستم امتناع کنم اما بعد با تصور اتفاق چندسال قبل و واکنش بهاوند؛ ترج یح 

 چادر مجلسی را بپوشم.  

بنابراین خم  م یشوم و تابلویم را کنار دیوار م یگذارم با قامت ایستادنم؛ نسیم با محبت چادرش را روی شم  م 

 یاندازد.  

 وای من... چقدم  بهت م یآد...  -

نم.   ی  گرفته پوزخند تل جی میر

 م یپوشید م اما الان نه...  -
ً
 قبلا

 ست که سوال نم یکند و برعکس با لبخندی که جزء لاینفک صورتش م یبود؛ در را برایم باز میکند.  عجیب ا

 پس  بیا بریم پ یش ب قیه...  -
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، با حا لی متفاوت از همیشه پیش   ام به ای ن پوشش حجابی خرمان و خانمانه با حس خاصی که به واسطه چادر و احیر

ی ز یرلب خواند و به طرفم فوت کرد!   ی  مامان ریحانه رفتم که با دیدنم؛ چشمهایش درخش یدو با رضا یت چیر

  

گوشه لبم که بالا م یرود، مامان نسیم که زن تپل و خو نگرمی م یبود البته با آن دستان گوش تآلودش که النگوهایش مدام  

ی تکان  م یدهد.   ه  م یکردند؛ دستش را به معنای نشسیر ه شر  شر

ی عزیزم...  -  بیا ای نجا بشیر

او را هم کنار بابامحمد مییابم اما... اما با دیدن خیر  ناخودآگاه با حس ِ وافری چشم میچرخانم تا بهاوند را  پیدا کنم که

م عج یبی رنگ م یبازد و عجبا گلگون میشوند... داغ م یشوم با حس قریب  گیاش به صورتم؛ ب یاراده گونههایم از شر

وَران رسوخ م یکند.کن
َ
ین و خوشایندی در درون قلبم نفوذ م یکند با قدرت عج یبی در هورم نهایم د ار مامان توام شیر

ی که دخیر تپل و خندا بی م یبود به طرف  ریحانه جا یگیر م یشوم؛ روزبه برادر بزرگ؛ نسیم همراه با همسرش؛ نو شیر

 بهاوند م یرود و آهسته پشت کمرش  م یکوبد. 

-    !  داماد، بیا ب بینم بلدی جوج بزبی

 ، که نسیم با خنده مداخله میکند.  اتوماتیک گردنم را بالا گرفته و متعجب و موشکافانه چشم بار یک میکنم

 خان داداش؛ بهاوند تازه از راه ر سیده، خست هست بزار چا یش رو بخوره بعد. ..  -

ی با طعنه و خنده آرامی م یگوید.   نوشیر

 خداشانس بده، بب ین آب جیت چ هجوری هوای نامزدش رو داره!   -

هیک لییر بود؛ اسمش هم ن ریمان بود با کنایه لب م برادر وس طی نسیم که هیکل ورزشکاری داشت و از هم هاشان 

 یزند.  

 عوضش تو یاد بگ یر!   -

اند و با  ب یتفاو بر به طرف جمع ما میآید که نریمان س یب  ی پشت چشم نازک کردن» واه«  زیرلب م یی  ی حیر نوشیر

ی گاز زدن؛ رسا ادامه میدهد.    شجی از سبد میوه برم یدارد، حیر
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 ندیم کجا مونده؟   -

 روزبه شان های بالا م یاندازد که مامان نسیم مداخله میکند:بچ هم رفته تست تمری بی بزنه، میآد حالا. ..  

م.     یک لنگ ابرویم را بالا میاندازم که در کمال بُهتم؛ مورد خطاب نریمان قرار م یگیر

، درسته؟  - ی  ساغرخانم، ش نیدم کارخونه مشغول به کار هستیر

ی نگاههای  ی جواب میدهم.  نگاهم را بیر ه و سوالی م یچرخانم و بعد با صاف کردن گلویم؛ جدی اما متیر  خیر

 بله، تو کارخونه صنایع غذابی بی کمنش مشغول به کارم. ..   -

 خونسردانه به لبه مبل تکیه م یزند.  

ه... البته توی دنیای بورس هم شناخته شدهست!  -  شنیده بودم خ یلی سخ تگیر

سش    م یدانستم کامران اهل شمایهگذاری در اوراق بورس هم م یبود. پس حد نامحسوس یکه م یخورم. ن 

 سخت نبود که ارشیا را م یشناخت!  

ی ایستادن؛ کمرش را قلنچ کرد.    تر جیح دادم سکوت کنم، چون هیچ جوابی برایش نداشتم که روزبه حیر

 آشنا ماشنا داشبر شما ؟  -

ار بودم، چرا  ی  متوجه نم یشدند که این سوالها جزء مسائل شخصی میبود ؟ از این سوال و جوابکردنها بیر

 ناگریز با رس می شی جنباندم.  

خال هشون دوست صمی می بندهست.   -  بله، دخیر

با تبسم شی تکان م یدهد که کلافه تلفنم را از کیف در  م یآورم تا  یک طوری خود را شگرم نشان دهم که دیگر 

 سوال و جوابم نکنند!  

ی  م  با  شفه مصلح بر پدر نسیم، و پشت بندش جملهای که ویرانم م یکند. عجب جلوی چشمانم را تار و فشارم را پاییر

 یفرستاد.  
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ی دوازده روز دیگه یه مهموبی جم عوجور بگ یرن و برن شخونه زندگ  - محمدآقای گل... راستش بچ هها تصمیم گرفیر

 یشون.  

ده م یشود که بابامحمد با متانت شی تکان میدهد.  حالم جانیامده و دستانم میلرزند،  چان  هام سخت فسرر

-   . ..  مبارکه... به سلامبر و خوسیر

ی م یبود،  خوشحال گردن م یچرخاند.     سپس رو به بهاوندی که شش پ اییر

 مبارکه پسرم، خوشحالم کردی...  -

د. ش به زیر با بغض سخبر دو طر   ف چادر؛ در انگش تهایم چلانده میشوند.  تشکر آرام بهاوند؛ جانم را تحل یل م ییی

 آره محمدآقا، از او نجای که واسه بهاوند اومدین خواستگاری، گفت یم امشب دعوتون کنیم تا   -

دن دست شما؛ هم چون راه خیلی دوره و هم به  حر فهای آخر رو بزبی م... خانواده خود بهاوند؛ ریش و  قر ج  رو سی 

وان بزر گیر این پسر؛ دست این دوتا جوون بزا ریم تو دست هم و راهی خونهبخ تشون شما اعتماد دارن، ماهم به عن

 کنیم.. . 

 نم یشنوم، لال لال و مسکوت با قل بی از جا در آمده و قبض روح شده به نقشونگار گلهای قالی چشم  
ی دیگر هیچ چیر

د و   های پیدا میکند، گر  م یگیر
ه زده ته  م یدوزم... نفس کشیدن برایم حکم ثا بی به ناچار خفه م یشوم از بغض چنیی

 گلویم.  

 *** 

همی نکه از آپارتمان مجردی ارشیا خارج شدم، با خشم و صورت برافروخته ح بر گره اخ مهای درهم چلانده به طرف 

 خ یابا ن قدم بر م یداشتم. 

 در شم، فکرهای زیا دی به علاوه سوال پررنگ ِ ب یجوابی ل هله میکرد! 

 چرا من؟!»  » 

 اما با تمام تفس یرها و تلاو تهای افکارم؛ باز هم نتوانستم علت این جمله را هضم کنم.  

 » شب م یآی خونهم«  
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کاش م یتوانستم یک سیلی یا حداقل یک مشت روی صورت لعنتیاش م یکوباندم تا متوجه شود؛ من خریداری   

 نیستم! 

 جی رد  م یشو 
ی

م و به اتوم همی نکه از عرض خیابان با گ م؛ یک هو بوق بلندی زده میشود که گنگ و  بیحواس از جا م یی 

 تکان م یدهم و ب یاعتنا رد م یشوم که اینبار تک بوق  م یزند.  
ی
 بی ل سفید لوکس؛ دسبر با ب یحوصلکی

ی م یرود و ک س ی را م یبینم  روی آسفالت  پیاده رو م یایستم که شیشه سمت راننده پاییر
ی

که هیچگاه    درجا با منگ

 انتظار دیدناش را در مقاب لم ن میدیدم. 

  

ند و آرنجش را روی ش یشه تکیه م یدهد.   ی  پوزخند معروفش را با دیدن آشفتگ یام میر

 شنیدم بدجور ز مینت زده...   -

 م یغرد. 
ً
 دندان روی هم میسابم و ب یملاحظه راهم را میکشم که از پشت شم تقریب ا

 ساغر... اومدم که کمکت کنم   -

ب یاهمیت به حضورش؛ کیفم را روی شانه مرتب م یکنم و دستانم را در هم قفل م یکنم به راهم ادامه میدهم که اینبار 

ت مشگ که بازوهای   اتومبی لش جلوی پایم رو ی ترمز  م یزند و درب راننده با عجله و تندی باز میشود او با ت یسرر

 گذاشت؛ با چهره جمع شده به طرفم جدی گام بلند بر م یدارد. عضل هایش را به نمایش م ی

 وقبر اومدم یع بی قصدم کمک به توعه!  -

  

با انرژی منفی و نوع برخوردش، همیشه یک حس ِ بدی نسبت به حضورش دارمم و با احتیاط دو قدم عقب م یروم و  

 با ترس نگاهی به اطراف میکنم که باز نطقش باز م یشود. 

 . اومدم کمکت کنم...  گفتم که..  -

 خوفناک و با دلهره دست و پاهایم م یلرزد.  
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 نم یخوام... کمکت رو نم یخوام...   -

 در دو قدم یام مکث  میکند و با خونسردی دستانش را درون ج یب شلوار  جی ن آب یاش فرو میکند.  

؟   -  مطمیئ بی

 د.   موشکافانه چشم ریز  میکنم که ته گلویش را با شانگشت م یخاران

ای از ارش یا میدونم که بهت کمک میکنه تا از دستش خلاص بش ی.   - ی  من چیر

 م یبلعم.  
ی

ی بلع و حدقهزد گ  ناباورانه  ب یپلک زدن، بزاق دهانم را  حیر

... یعبی باید باور کنم ؟   -
ً
 واقعا

 بی اما...  خونسرد و  ب یتفاوت شانهای بالا م یاندازد: میتوبی باور نک بی و خواسته ارشیا رو قبول ک 

 مکث معناداری م یکند که با تشویش و هیجان آبی با کورس امیدی زمزمه م یکنم. 

 اما ج  ؟   -

نگاهش! نگاهش مثل شمشیر برنده وت یز به چشمانم ش بیخون م یزند. نفرت ع جی بی از س وی چشمانش 

 دوست نداشتم و دلآشوب و بلوا را به من القاء  م ی
ً
 کند. ساطع  م یشود که ابدا

-   ! ی یش رو بکبی ، وگرنه باید تا آخر عمرت کنیر  من بهت کمک م یکنم تا دستش رو کبی

سم.   جی و استیصال م یی 
ی

 ر میکنم، با  گ
ی

 میان دو راهی بدی گ

 چهجوری م یخوای بهم کمک کبی ؟   -

 دستانش را ستون سی  اتومبی لاش م یکند با لبخند ک جی و ی کطرفهای جواب میدهد.  

-  
ی

 ساش بر بیای، تنها. ..    به باهوسیر تو داره... من برگ آس تو رو م یکنم اما باید تو از پاونش بستگ

 س مرموز و دهشتناکی از تنم رد میشود، جان م یکنم، شِ و پریشان تا لب از لب باز میکنم.    رعشهای از ح 

 ک کنه و به رفیقش خیانت کنه.  اون چیه... چیه کیار شخان، رفیق ش فیق ارشیا رو تا اینجا کشونده که بهم کم -
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 ب یمعطلی س یبک آدمش سخت تکان م یخورد.  

ی یت برس!   -  رفیق اون  نیستم... توام اگه نم یخوای، مشکلی نیست من م یرم... توام برو به ک نیر

 عقب گرد م یکند که به هول و والا میافتم با دلی تپنده از ترس و  هیجان کاذب به طرفش قدم برم یدارم.  

ی شم؟   م -  یخوام مطمیئ

ب یحرف م یایستد که به طرفش م یروم با چشمهای دو دو زده مقابل صورت سخ تشدهاش با دلآشوبی مکث  م  

 یکنم.  

 م یخوام بدونم اون مدرکت چیه که ای نقد بهش امیدواری؟ دست به کمر گوشه لبش را تند  م یجوئید.   -

 کاری انجام بدی ساغر!  ضش توام باید برام  یه    بهت م یگم اما در عو  -

د و شوکه با دهان نیم هباز صامت نگاهش م یکنم که کلافه نفسش را تند رو به آسمان فوت  م   برق از شم  م یی 

 یکند.. 

-    !  کمکت م یکنم و لی توام، باید به من کمک  میکبی

 از سکوت تدیدآورم استفاده م یکند؛ با لحن خاصی پراط مینان ادامه میدهد.  

 هردومون میتونیم دخل ِ ار شیا رو باهم در  بیاریم!   اینطوری -

  

...در سکوت فضای خفه اتومبی لاش؛ با دقت و تمرکز به حر فهایش گوش م یکنم و دقیق ِ نکته به نکتهاش را به 

م.    حافظ هام میسی 

سد: متوجه شدی، باید چیکار    کبی ؟ وقبر حر فهایش به اتمام م یرسد؛ با جد یت رین لحن ممکن م یی 

ر م یکنم.  
َ
 دلشورهوار و شدرگم با نوک زبان؛ روی لبانم را ت

 آره، بعد ای نکه ارشیا خوابیدش؛ باید برم شاغ گاوصندوق توی اتاق کارش!   -
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اما رمزش چیه؟ و ای نکه این برگه آست رب ط ی به اون گا وصندوق داره؟ ممکنه بتونم برای همیشه از شر ارشیا 

؟! 
ً
 خلاص بشم، واقعا

 خونسردانه به طرفم متمایل م یشود و آرنجش را روی لبه صندل یام م یگذارد.  

 داره!   -
ی

 به تو و ذکاوتت داره... اینکه بتون ی یا نه... همش به خودت بستگ
ی

 بستگ

انم.   ه به رو به رو چشم میدوزم اما سوال نهابی را مصمم روی لب  میر  خیر

 ی ن وضعیت؛ نکنه ارش یا بهخاطر کمک بهت؛ بهم آسیب برسونه ؟  کدورت و  کینه تو با ارشیا ش چیه؟ توی ا -

 با ک جخندی گوشه لبش بالا م یرود.  

ی که هردو م   - ی  به خودت داره... چیر
ی

جواب سوال اول یت به خودم مربوطه... و جواب سوال دومت؛ اینم بستگ

؛ تا توام از این وضع یدونیم؛ اینکه تو باید امشب؛ هرجور شده به اتاقش نفوذ کبی و اون مدارک  رو به دستم برسو بی

  . ..  خلاص بسیر

ه در را نگه میدارم اما... در تصمیم آ بی  ت روی هم میگذارم و با ضعف و  بیحا لی دستگیر  و  حیر
پلک آرامی با شگردا بی

سم.    به طرفش م یچرخم و با تردید و شک م یی 

 اگه... اگه موفق نشم؛ اونوقت ج   م یشه؟  -

 ب یانعطاف و سخت م یشود، ترسناک و جدی لب باز م یکند. چهر هاش 

، چون... اوبی که با هیچ احدی شو جی نداره؛ منم...  - ه موفق بسیر  بهیر

 براندازم کرد.  
ی

گ وا با تیر  با چشمان سخت و جذبهدارش  ب یی 

 ارش یا... وقبر ازت خسته بشه، اونوقت به راحبر تو رو تحویل من م یده و...  -

 هیر و ترسنا کیر میخ چشمان ِوِحش تزدهام میدوزد.  نگاهش ت یر 

-  . ..  کاری م یکنم شب و روز، مرگ تو آرزو کبی
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بزا قدهانم را سخت قورت  م یدهم و تحلیل رفته بیهیچ حرف اضافهای از اتومبی لاش پیاده میشوم و جنب  پیاده رو با 

د و از جلوی چش مان مبهوتم شتابان با  جیغ تایر لاسبر کهایش کمکم محو  ناباوری م یایستم که به شعت گازش را  م یگیر

 میشود... 

 من میمانم و دو راه ی بدی...  

 از طرف ار شیا و سفتههای امضاء شده با شب ِ مرگم... 

سناکش!   ط احمقان هاش برای آزادی و تهدید فو قیر  طرف دیگر؛ کیارش و شر

 قدمهای سست برم یدارم. ز یرلب داغان مینالم.  هاجوواج به زحمت پاهای کمجانم را حرکت میدهم و 

 باید چ یکار کنم؟ اگه قبول نکنم،  کیارش ب یچار ه میکنه... اگه قبول کنم، باید به خونه ارش یا برم...  -

 میکشم که با دیدن داروخانه شنبش، جرق های در ذهنم خطور م یکند.  
ی

 پوف خسته با کلاف هگ

 خانه چشم میدوزم! دستم ب یاراده مشت م یشود. با تردید به شلوعیی داخل دارو 

 حماقته اما این تنها راه ممکنه!   -

به شعت خود را به داروخانه م یرسانم و با دو دلی درب شیش های را باز  م یکنم؛ با قلب ی از جا در آمده داخل م  

ا پر میکند.  کلافه چشم میچرخان م یشوم که رایحههای مطبو عی از انواع و اقسام موادبهداش ت ی و داروبی شام هام ر 

زن اخمآلوی م یبود؛ با فرو دادن  جوان عینک زده که با لبخند درحال تو ض یح دادن به پیر و در نهایت به طرف دخیر

ی ِ پ یرزن؛ گلویم را صاف میکنم تا جلوی لرزش صدایم را م یگرفتم.    بزاق دهانم نزدیک م یشوم که با رفیر

 م یخواستم.  ببخشید من یه بسته قرص  -

 ب یآنکه نگاهم کند، شد پر سید.   
ی
 با  ب یحوصلکی

 چه قر صی ؟  -

 مضطرب بزاق دهانم را دوباره قورت  م یدهم.  

 قرص خواب با دوز بالا، اگه ممکنه.   -
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 متعجب گرد ناش را بالا میآورد و با دیدنم؛ اخم ظری قی روی ابروان ناز ک رن گشدهاش  مینشاند.  

 نسخه دارین ؟  -

د اما خود را ن م یبازم به دروغ جواب م یدهم. آه ا ی  ز نهادم بر م یخیر

داشتم توی خونه جا موند...! بابام هرشب قرص خواب م یخوره، اگه ممکنه قرص رو بد ین، من فردا نسخه رو  م   -

 یآورم.. . 

 ."* 

-   . .. ی  نم یشه خانم... باید نسخه داشته باشیر

 کشم. کلافه و ح یران با حرص پوف بلندی م ی

ون م یآم نه خونه!   -  راهی نداره، آخه خونهمون خیلی دوره، و منم الان از بیر

 ب یاعتنا زیرلب شد تکرار م یکند. 

-  . .. ی  قانونه... باید نسخه داشته باشیر

 چشم در حدقه میچرخانم و در نها یت؛ دست از پا درازتر به طرف خروجی قدم بر م یدارم...  

انگار بمب ساعت کار گذاشته بودند؛ هیچ راهی وجود نداشت تا بتوانم خود را نجات  فکر م خراب و در مغز شم

 دهم...  

؛ و   ی بودم به کمکم م یآمد مثل همیشه... اما حالا هم قضیه آن شقت لعنبر اگر بابامحمد تصادف نکرده بود، مطمیئ

  !  هم تصادف کذابی

 به راه میافتم که آوای تلفن همراهم 
ی

 از لای گ ف به گوشم م یرسد. ویلان با آشفتگ

ی را فشار م    آیکون سیی
 و شگردا بی

ی
ب یحوصله تلفن را بر میدارم تا قط عش کنم که با دیدن شماره پگاه؛ با  ب یعلاقگ

 یدهم. 

 چیه پگاه؟   -
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سد.    با لحن ع جیب و کنجکاوانه میی 

دهام را   چ یشد؟ رفبر  پیش ارش یا... ج  گفت ؟ خسته گوشه شقیقه نب  - ی  مالش م یدهم.  ضی

... ب یخیال.. .   -  هی ج 

 ناراصیی با دلخوری م یگوید. 

ه نفسم را عمیق فوت م یکنم.   - ی ی  م یآد؟ مغموم و  ب یانگیر  زورت نم یکنم... الان کجای، صدای ماشیر
ی

 اوگ نم یگ

 داروخونه بودم... الانم توی خیابون...  -

 با مکث؛ بدون مقدمه زمزمه م یکند. 

نم.  داروخونه واسه ج   - ی  ؟ پرتبسم با پکری نفس میر

 قرص م یخواستم که بهم ندادن!   -

 مبهوت با کنجکاوی آم یخته با تعجب دوباره صدایم م یزند. 

... بگو شاید من داشتم ؟  -  ساغر! قرص  ج 

ود.     کنار عابرپ یاده با حرص و خشم گوشه لبم بالا میر

ی که بشه یه فیل رو  - ی  خوابوند. .. قرص خواب یا آرامشبخش چیر

 در کسری از ثانیه ج یغ بلندش در گوشم م یپ یچد.   

 م یخوای خودکسیر کبی ساغر؟ وای وای... یعبی اینقد ضع یفی تو...  -

 دستم را سایبان صورتم میکنم و با پوزخند دردآلودی جوای میدهم. 

 خودک سیر نکنم که دسبر دسبر منو م یکشن اون ارش یای عوصیی و کیارش کثافت!   -

 یش در اوج ناباوری تحلیل  م یرود. صدا

 کیارش... !   -
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 ب یاهمیت و ب یحواس هومی م یکنم. 

 آره، تازه تهدید م کرده اگه به خواستهاش عمل نکنم، بلابی شم م یآره که...  -

ده ادامه نمیدهم؛ به اندازه تارهای شم؛ امروز از ارشیا و ک یارش کلاش کشیده بودم که با حرف بعدی پگاه؛ بُهت ز 

 وسط  پ یاده رو م یایستم. 

 ج  گف بر ؟  -

 غیظ کرده از پشت خط تکرار م یکند.  

 گفتم هرج  قرص و کوفت زهرمار بخوای بهت  م یدم ولی باید بهم توضیح بدی؛ کیار ش ازت ج  خواسته!   -

  

 نباید  ب یگدار به آب م یزدم، بنابراین محتاطانه لب م یزنم.  
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؛ راسبر قرص خواب با دوز بالا هم یادت نره برام بیاری...  
ی

 پشت تلفن نم یشه بهت بگم... بیا کافه همیشگ

 مصرانه پاسخ م یدهد.  

 اوگ، یه ساعت دیگه توی کافه م یبینمت...  -

 به رو به رو؛ دوباره یک بار نقش هام را در ذهن مرور م یکنم...  
ی

 تلفن که قطع م یکنم؛ با خیر گ

وز م یشدم واز دست ارش یا برای همیشه خلاص م یشوم یا ای نکه...     امشب یا پیر

های بد ی فکر  م یکردم... باید تمامش میکردم حبر  تنم از تصور بعدش با رعشه خف یفی  م یلرزد... نباید  ی به  چیر

 به ق یم ت جانم. .. 

  

ساعت ن هشب، آپارتمان مسکوبی ارش ی ا 

س زیرلب م یگویم.    با اسیر

 بهنظرت  م یشه؟  -

ب گرفت: من تو فکر مامانتم که یهجوری منو نیگاه میکرد که انگار  یه پگاه با اخ مهای درهم و عص بی روی فرمان ضی

 قات لو نگاه م یکنه! 

س و آشوب، تلخ خندیدم.    در میان اسیر

 مدلشه... تیپ پسرونهت باعث شد یکم نسبت بهت بدب ین بشه وگرنه مهربونه.   -

 پگاه مشکوک از بالای شیشه پنجر ه اتومبیلش؛ به پنجره روشن  ارشیا زل  م یزند.  

ی نیست... میخوای کلک ا - ی ... کسی که  ولی من نگرانم ساغ ی... کم چیر ... اونم گ.. .؟! ارشیا تهرا بی رشیا رو بک بی

 کیارش کل هشق رو مجبور  میکرده تا کاراش رو انجام بده!  

 دلهره و کلاف هیر چشم در حدقه چرخاند.  
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ه، جوری که هیچکس بهش شک  ولی باورم نم یشه این ارش یا ای نقد مارمولک باشه. .. یعبی با پنبه ش م ییی

 نکنه!  

 شپوش قرمزم میکشم.    یمیل دسبر روی مانتوی خو ب 

 بهنظرت این همه آرایش و ت یپ واسه گولزدن ارشیا کافیه ؟  -

با ل بهای برچیده چ ی بی به ب ین یاش م یدهد: خدایش نه... من سل یقه اون مارمولک رو  میشناسم کمیر از لباس  

 شب اونم باز باز؛ راصیی نم یشه ولی خب یهجوری خرش کن. ..  

ی هام مدام خودش را م یکوبید،  چنان که کوبش تند و ب یرحمانه قلبم از ترس و هیجان به وصوح م   قلبم درون سیر

 یشنیدم.  

 رنگم پریده و بزاق دهانم خشک خشک م یشود، حبر زبانم از  فرط دلشوره به سقف دهانم میچسبید!  

 من... من نم یدونم ب اید چیکار کنم...   -

ه برو واسش، بق یش حله! پگاه از گوشه چشم   اخم میکند: یکم عشوه و قمیی

 خفناک و د لآشوب بزاق دهانم را با عطش قورت  م یدهم.  

 برام دعا کن... من رفتم...   -

ه را فشار  م یدارم که اسمم را آهسته صدا م یزند.  ی  کیف دست یام، دستگیر  با گرفیر

 ساعیی ؟  -

 نم.  شدرگم و نگران گردنم را به طرفش مایل م یک

 هوم ؟   -

ی چان هام؛    د؛ رژلب کالباسی در م یآورد و با گرفیر دو دو زده با ل بهای کیب شده، دست دراز  میکند و از لای داشیی

 آهسته رژلب را روی لبان لرزانم نرم م یمالد.  
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... وقبر نز دیکت شد، شوکری که بهت دادم رو ز یر   درسته همش نقش هست و لی باید حواسش رو پرت ک بی

ی... چند دقیقه ب یحال میشه اگه قرص آ اثر نکرد!    شکمش م یگیر

د و مغموم ناله م یکنم.   پلک راستم با تصور کارخطرناک امش بم؛ م یی 

بلای بقیه بشم؟  دست روی شان هام   - سم... آخه چرا من ب اید سی 
 م ییر

ً
م یشه توام باهام بی ای پگاه... من واقعا

 یزند.  میگذارد با لحن قاطعی لب م 

-   ...  یادت نره، ک یارش این و ازت خواسته تا در برابرش توام بتو بی برای همیشه از دست اون مر تیکه راحت بسیر

 در دلم بلوا شده با اس تیصال و مضطرب نفس کلافهای میکشم که تند غرولند  م یکند. 

!   فرصت نداشتیم وگرنه دوتا فنون دفاع بهت یاد م یدادم تا اگه کار بیخ  پی -  دا کرد، بز بی ار شیا رو شتک کبی

نم.   ی  شاسیمه با چنگ زدن گلویم با ب یهوای نفس میر

 نگوو... من همی نجوری توی دلم رخت م یشورن او نوقت تو...   -

ه را باز میکند.    ب یتوجه از رو ی خم م یشود و دستگیر

... فقط اگه یهوقت چاره نداشبر  -  ، بزن ز یر شکمش تمومه کارش! برو... برو ببینم چ یکار م یکبی ساعیی

ی  پیاده م یشوم و با بلع ِ مداومت بزاق دهانم؛ آهسته با دلی آکنده از دلشوره و تردید به  با استیصال و تردید از ماشیر

 طرف واحد مجردی ارش یا با ارتعاش و رعشه قدم برم یدارم.. .  

  

؛ دست و پاهایم  م یلرز د و با مشقت فراوان خود را پشت  ی ذکر برای دفع شر س ز یرلب با گفیر دربش  م یرسانم و با اسیر

 ک لی د زنگ واحدش را فشار میدهم.  

 در به آبی بدون هیچ سوالی باز م یشود که با تردید صدایش م یزنم.  

 ارش یا ؟  
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 صدای بشابش و شحالاش را از فاصله دور ی میشنوم.  

 بیا... ای نجام.. .  -

 زده از ترس؛  بیم؛ نگرابی و واهمه از عاقبتم به طرف سالن قدم برم یدارم.  آهسته و با چشمان دو دو 

ند.    ی  نوای موزیک لایت و آرامشبخسیر در سالن نواخته میشود که با لحن خاص و ب مشدهای صدایم میر

-  ...  بیا تو  بی بی

تا دور سالن را روشن  م  متعجب با دهان  نیم هباز به سالن مرتب و ت م یز که به واسطه شم عهای قلبی شکل دور 

 یکرد.نور اتاق؛ خفه و گرفته با را یحه گرم و مس خکنند های زیر شام هام میپ یچد... مات و مبهوت چشم م یدوزم. 

ی که وسط سالن درست مقابل قلب بزرگ از گ لهای شخ تکان میخورم، یک هو دستان مردانهای دور کمرم  همیر

ی ادای کلمات، عمیق نفس  میکشد.  حلقه میشود و؛ نفس در سینه *" اما  ایش را دم گوشم  حیر  لحن ب م و گیر

 به اندازه کاقی رمان ت یک شده، مگه نه؟ معذب و ترسیده با ترس زمزمه م یکنم.  -

 آره..*". از روی شال موهام را بو سی د   -

-  . ..  خاطرت عز یزه ب یبی

روی هزار ولت و ریت ماش به شعت پمپاژ م  طپش قلبم از این همه نزدی گ و با عطر ع ج ین شده ت ناش؛ 

 یشود که با دست چ پاش؛ شا لم را از روی شم بر م یدارد و نفس؛ قرارداد ثابی های با اغوا حکم م یکند.  

 چرا م یلرزی ؟  -
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به شنیدن حرفش؛ ب یاراده به دستان و تبی که در آغوشش چنان  میلرزد و اراد های برای منع اینلرزش ندارد؛ با مکث  

 یکردند؛ صادقانه و  گیج کوتاه میگویم.  درحالی که دندانهایم ر وی هم برخورد  م

 نم یدونم!  -

 تو گلو مردانه و را صیی میخندد.  

 اینا نشونه بکر بودن!   -

ی که   د و با رضا یت روی کاناپه مینشاند. همیر م که از شان ههایم میگیر چشم درشت و لب پ ایینم ز یر دندان م یگیر

ند.   چشمانم روی جام  نیم ه پُرش گره م یخورد. فکر آبی  ی  به شعت در شم میر

 ارش یا ؟   -

ا با لحن ع جی بی نجوا م یکند:جونم؟   مقابلم با چشمان نافذ و گیر

س تکان م یخورد و لبخند هول و دس تپاچهای به رویش م یپاشم.    سیبک گلویم با اسیر

 م یشه واسم یه لیوان آب خنک  بیاری، یکم گرممه!  -

ی چشمک  ی  خا صی م یزند. با لبخند نادر  و ش یطن تآمیر

 چشم گلم... مانتوت رو در ب یار.. .   -

به محض رفت ناش؛ با دستابی لرزان و یخ زده با ترس و شتاب زده سه عدد قرص خواب را حاضی به شعت داخل جام 

نو شیدن یاش م یاندازم و به شعت با قاشفر که همراهم میبود؛ مشغول همزدن میشوم؛ و بعد دستپاچه با هول 

ین بلوز تن کرده بودم. با صدای قدمهای رع بآورش؛ هول   مشغول در  آوردن مانتویم م یشوم که از عمد؛ پوشید هیر

  .  کرده خود را با در و دیوار سالن شگرم نشان میدهم که لیوان کریستا لی آب را مقابلم م یگیر د: بفرما ب یبی

؛ انگشتهایم دور لیوا ن حلقه م یشوند و  
ی

 با عطش و گرما، جرعهای از محتویات لیوان را م ینوشم.   با زدن لبخند کمرن گ

شدی آب؛ دندانهایم را یخ زده تا مغز دندانم نفوذ  م یکند و بدتر؛ بدنم میلرزد که ن چکوتاهی م یکند و با لحن آرام و  

ی من ارشیام... ترس ندارم که...  ... ببیر
د: ساعیی  نرمی  لیوان را از دستم میگیر
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 م یکردم! بنابراین با غوغ ای درون قلبم؛ با چشم و ابرو به جامش اشاره میکنم.  خدایا داشتم خراب 

 داشبر از اینا  م یخوردی؟   -

شوار زمزمه میکند:   خونسردانه انگش تهایش از کنار گوشم درون خرمن موهایم فرو م یرود و همزمان نواز 

 منتظرت بودم... حوصل هم ش رفت"*... 

! این شمع آ کار  -  خودته؟ بهت ن م یاومد رمانت یک با سیر

... از من؛ هرکاری بر میآد...  ی جام؛ بلند و شخوشانه  میخند د: تو منو هنوز نشناخبر ب یبی  همزمان با برداشیر

ی نوشیدن ِ محتویات جا ماش؛ تاک یدوار تکرار  م یکند.    زیرلب حیر

 هرکاری!   -

برای ای نکه تمام محتویات درون جا ماش را مینوشید؛ با طنازی و کرشمه  جملهاش مرموز و مشکوک به نظر م یرسید اما 

 چ هکارای؟  
ً
سم: مثلا  م یی 

 اومدنت به خونهم ...  
ً
ند: مثلا ی ه آروغ ب دی میر  خمور و  خیر

 منظوردار و خمار نگاه عمیفر به صورت کپ کردهام میاندازد: اتفاقر نبود و به خواسته منه... 

د   که انگشت کشیده اشار هاش از روی شقیق هام لمس م یکند *".. . طوری که شصتش رنگم به شدت  م یی 

د*"    رنگ رژ را م یگیر

...  خیلی منو عذاب دادی...   -  ب یبی

 وحش تزده با رنگ پریده بزاق دهانم را صدادار بلعیدم.   

 ارش "*...  -

 هیش!   -

 اب کنم... امشب؛ برام  یه شب خاصه. .. خمور و با چشمان ملتهب لبخندنادری م یزن د: نم یخوام امشبو خر 
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س ناخ نهایم را درون کف دستم فشار میدهم.   پراسیر

 صها اثر نم یکنه! «   »چرا قر 

شداری که ناسیر از ترس و وحشت م یبود، شش کمکم نزدیک صورتم م یآورد که برق از شم م یجهد.    با سکوت ک 

 میشوند.   چشما نو قزدهام از دیدن پلکهای بستهاش گر دتر 

 چ یکار م یکبی ؟   -

 یک دفعه پنج هاش پشت گردنم م ینشیند که قالب ت هی م یکنم و نفسم به شمارش م یافتد. 

همی نکه قصدش را میفهمم؛ به شعت صورتم سمت مخالفش کج میکنم *" خنده عص 

 ب یاش را دم گوشم رها م یکند. 

! بابا راه بیا... حوصله ندارم سگ  -  توله! بازم که چمو سیر

ان هام هلش میدهم که سُست و شل با پشت روی کاناپه میافتد و همزمان به شعت   با غیظ و نگران با تمام زور دخیر

با فکری که کار ن م یکرد؛ شوکر پگاه را از کیف در  میآورم. اما با غرش غل یطیی *" ارشیا؛ روی کف قالی  ب یهوش  م 

 یشود!  

  

نان با  پیشابی عرق ک م و بالای ش ار شیا با نگرابی خم م یشوم.  نف سنف شی  رده، ترسیده شوکر را دو دسبر م یگیر

 ارش یا... ؟  -

برای اطمینان از  بیهو سیر کاملش؛ با نوک کفشم روی قفس هسینهاش م یزنم که با دیدن ب یحرکت ماندناش؛ 

 نفس آسودهای میکشم و با شتاب تند تند به طرف اتاقها حرکت م یکنم.  

مایل و  ی کشکل مشگ را باز م یکنم که دوتای اولی؛ اتاق خواب و مهمان بودند اما اتاق آخر؛ با دیدن سه درب ش

ی بزرگ که رو یش لپتاب و جعب ههای کوچک دیده میشد؛ با علم ِ اتاق کارش؛ هیجا نزده از فرط نگرابی   کتابخانه و میر

 وارسی  میک
ی

 نم...  و ترس؛ همه جای اتاق را با کلافگ ی و درماندگ
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م.    جلوی کتابخانه مکث  میکنم و با تلفن؛ شماره کیارش را هولزده میگیر

 بردار. ..  بردار...  -

 به محض شنیدن حرفش؛ دود از شم خارج میشود.  

 تموم شد ؟  -

 عصبی دندان قروچهای میکنم.  

سد.   -  اون لامصب کدوم گوریه؟ نیست که هیچ جا؟ بعد از مکث؛ متعجب میی 

 الان توی اتاق کارش ی؟  -

 کلافه و عصبی تمام کتابهایش را از نظر م یگذرانم. 

.. .  آره، و لی هر ج  م یگردم..  -  . نیست لعنبر

 جای دیگهست!  
ً
 آه از نهادم برخاست وقبر با تفکر گفت:حتما

ی کمدش را باز  م یکنم که با دیدن گاوصندوق   شقیق هام نبض م یزند و با تصور پیدا کردن گاوصندوق؛ در ِ کشوبی پاییر

؛ نفس آسوده و راح بر  میکشم.    متوسط توسی و آبی

 پیدا کردم!   -

  

 ز پشت خط م یگوید. با شعت و تند ا

 بجنب رمزش بزن. ..   -

سم.   ان به لمس گاوصندوق متعجب با شک  میی   حیر
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 رمزش چیه ؟ 

 پشت خط پوف کلافهای میکشد: بزن تار یخ تولدش!  

 مشت جلو صورتم، با اخم و حر صی ادامه میدهم.  

 من از کجا بدونم تار یخ تولدش چیه...؟ مگه من علم غیب دارم!   -

 سکوت؛ جدی زمزمه م یکند. بعد از 

 بز ن... هزار و سیصد و شصت و نه!   -

 !  به محض زدن کدو رمز؛ خطا م یدهد که کلافهیر م یغرم:باز نشد لعنبر

 صدای عصب یاش را تندمیشنو م: ای بابا. .. 

نم که اعصاب متشنج غر م یزنم.   ی  چندبار پشت هِِم پلک میر

 نم یشه... باز نم یشه!  -

  

 به م یلادی بزن ...  ایندفعه رمز رو  -

یکباره با شنیدن جمله بعداش؛  ب یمخالفت رمز را وارد  م یکنم که در کمال تعجب؛ در ِ گاوصندوق با صدای تیک 

 آرامی باز میشود: باز شد؟! 

 با دهان باز و چش مهای مبهوت، با ت کیه به در کمد بزاق دهانم را به شعت قورت م یدهم. 

 آره!  -

ی ن سم.  اما با انداخیر  ور داخل گاوصندوق؛ با دیدن آن همه اوراق و پوشه و اسکانس بست هبندی دلار؛ برق گرفته میی 
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 ارش یا چ یکارست مگه؟   -

 پوزخند  کیارش را به وضوح م یپیچد.  

 یه زد وبند کار... ک سی که توی این سن تونسته کلی پول به ج ی ب بزنه و به چپشم نیست؛ آه چندنفر پشت ششه!   -

رنگ رو پیدا کبی ؟ ب یآنکه به ب قیه  حیر  ی سد:چ یشد تونسبر پوشه سیی  م یی 
تزده و مبهوت خشکم م یزند که با نگرا بی

ی و دیدن نام کیارش با دس تخط ار  ی پوشه سیی
دلارها و یا اوراق و ب قیهاشان دست بزنم یا کنجکاو ی کنم؛ تنها با برداشیر

 اخل همان گاوصندوق باشد؛ به شعت از اتاق کار خارج  م یشوم.  شیا؛ بدون فکر ای نکه ممکنه است سفتههایم د

 الو ساغر، من تو راهم... الان میآم اونجا. ..  -

 نیا...  من؛ دارم م یآم...   -

م که تند   اما با ش نیدن بو قهای آزاد؛ با ت بی منقبض شده با دستان ی خزده و پوشه به دست؛ هول شماره پگاه را میگیر

... دیگه داشتم قبض روح  م یشدم!   و ب یمحابا پاسخ   م یدهد: وای ساعیی

 متفکر و گنگ گوشه  پ یشان یام را م یخارانم.  

 پوش هها رو پیدا کردم و...  -

 خوبه من پشت ِ درم...   -

نم و به طرف خرو جی م یدوم.  ی  متحیر متعجب پلک  میر

-   . ..  ای نجابی
ً
 واقعا

 شی    ع و تند جواب م یدهد. 

 کن...  آره... درو باز   -

  

 به شعت دوان دوان از کریدور رد  م یشوم بعد از مکبی با دلهره و نگرابی در را باز م یکنم. 

 وای اگه کسی م یدیدت ج  ؟  
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د.     پگاه ب یحرف پوشه را از دستم میگیر

 حواسم بود... ب یا بریم...   -

 نگران و مضطرب ش ی تکان م یدهم.  

 .. .  وایسا مانتوم رو بردارم... بریم -

 با سوال پگاه؛ از  ب یفکریام کفری م یشوم.  

؟ اوناروم برداش بر ؟   -  سفتههای خودت رو ج 

تحلیل رفته شی به ن قی تکان م یدهم و با حرص به شعت به عقب به طرف اتاق دوباره باز میگردم. با دیدن در 

برگهها؛ بالاخره سفت ههایم را م ییابم؛  باز گاوصندوق؛ به طرفش م یدوم و بعد از جس توجو کردن تمام اورا قها و 

ی که عقب گرد م یکنم...    همیر

 در کمال ناباوری و بُهت؛ ار شیا را با چهره سخت و نفوذناپذ یر در کنار درگاه م یبینم!  

  شوکه پلک روی هم میبندم و بعد با شک و تردید دوباره باز م یکنم که عرق بر روی ت یره پشتم رسوخ میکند و از ترس

ی پوزخند  م یزند.  ی  م یریزد که طعنهآمیر  و وحشت آبی رنگ م یبازم ؛ زیر پایم خا لی و دلم هوری پاییر

 دزد کوچولو! مثل موش افتادی تو تله!   -

سنکوپ  م یکنم، توان شپا ایستادن ندارم و در حال احظار مرگ؛ به گره کور اِخ مهای پیوند ابروها یش با ناتوابی و  

 اک تنم چشم میدوزم.  ضعف با رعشه دردن

 به صورت ک ریه هرموجود زشت و بدکردار دهان کخی  م یکند.  
ی

 چهر هاش از کبودی و برافروختگ

 دهان که باز م یکند؛ از عربد هاش؛ لای چشمهایم را از فرط ترس روی هم فشار م یدهم.  

-   ...  تو گهخوردی به مدارکای من دست زدی عوصیی
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ی بر م یدارد که ناگهان تمام سفتهها از دستم شُ میخوردند اما سیلی محک می  چنان باگا مهای بلند و تند ب هطرفم خیر

ت صورتم را به طرف چپ م ایل میکند.     که روی صورتم نواخته م یشود؛ با ناباوری و  حیر

 ن به موهایم  
ی

ند و شوکه و گیج هجوم  خ یسی و گر می خون را از کنار بی ن یام حس م یکنم اما با خشمگ ی چنگ میر

 توی صورتم بلند نعره م یکشد.  

 توی کثافت خائن، داشبر به من  خیانت  میکردی... آره. ..   -

 ریشه موهایم؛ داغان  
ی

سنکوپ و میخکوب شده ب یپلک زدن به ر گمتورم شق یقهاش چشم میدوزم اما با کش ید گ

 ناله میکنم که دم گوشم عا صی و غضبناک داد م یکشد.  

 بنال... بگو تا همی نجا چالت نکردم!  بنال خائن...  -

 عرق؛ از روی ش قیقه و  پیشان یام شاز یر م یشود حبر پشت"*  اِزعرق دیادم  م یسوزد. مرگم حتمی است. 

 چشمان ترسناک و ن ه یبگرش را به صورت زردکرد هام میدوزد.  

ی به تندی تکان میدهد.  - ، نه؟  شش را با پرخاش به طرفیر    پس حرف ن م یزبی

-   ...  اوگ، خودت خواسبر

د.  ریده میشود که وحشت زده برق از شم  م یی 
ّ
 تا م یخواهم حرفش را هضم کنم؛ یکدفعه بلوزم توی تنم به شدت د

... ؟  - ... چ یکار... میکبی  چ ... ج 

یاعتنا؛ برز جی و آنقد تر سیده و وحش تزده میبودم که ناخواسته تمام کلمات را بریده و با تپهپته بازگو م یکردم اما ب 

 غضبآلود عصیانگر م یشود. 

 ن... نه نمی...زارم... ار...ارش یا... 

د با دیدن تقلاهایم؛ با دیدن  دستان لرزان و ی خزدهام را مقابل بالاتنهام نگه میدارم که خون؛ جلوی چشمهایش را م یگیر

 حفاظت کردن از ج ثیتم... 

 ... جزای  خیانتکار مرگه... فقط مرگ. ..  خ یانت کردی عو صیی آشغال... اونم به من -
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 سم به شمارش م یافتد، حس م یکنم زیرپاهایم خالی  م یشود که به امید دستم را"*     نف 

ب یاراده چشمان وقزده و دو دو زد هام به طرف ار شیای که دهشتناک نفس نفس  م یزد و شبیه دیوها قرمز و شخ شده 

ی یاش مدام باز و ب  سته م یشدند...  و  پرههای بیر

 هه! دنبال این م یگردی؟  -

د که رن گم به آبی به   ی م یخورد اما ارش یا ش ِ شوکر را به طرفم میگیر با دیدن شوکر، گرهی از ب یفکری روی ابروانم چیر

 گچ و ب یرو ج مبدل م یشو د. 

 .  خشون تآلود و م یرغضب نفس  م یزند: بگو... بگو... زود باش... گ بهت نخ داده.. 

 ! ی ی کوار جملههایش را هخی م یکرد، غ یرنرمال و جنو نآمیر  یک طور عج یبی ه یستیر

 بزاق دهانم ازیادشدهام را به زحمت قورت م یدهم و دستان لرزانم را تسلی موار جلویش تاب میدادم.  

-   ...
ی

 نمی... ن م یفهمم ج  می... گ

منتظره با پشت روی زم ین پرتاب میشوم و ج ی  چنان با کف دستش؛ به قفسه سینهام م یکوبد که ب یاراده  و غیر

 غام از فرط وحشت در اتاق رعبآور اکو م یشود...  

خنده ع جیب و مرموزانهاش؛ مو را روی تنم سیخ م یکند. یک جور عج یبی قهقه م یزند و پشت بندش چنان قاه قاه م 

 یخندد که به دیوانه بودناش اطمینان پیدا  م یکنم. 

 دبخت!  موش مفلوک ب -

د و چنان از عمد ریشه موهایم را م   با استیصال و نگرابی دستم را روی کف اتاق ستون میکنم که دوباره از موهایم میگیر

یکشد که جی غهای دردآلودم به سوزناکی تا عرش خدا م یرسد اما با نزدیک آمدن شش؛ ناخودآگاه از ر وی غریزه محکم  

عربده زنان چنان به عقب پرتم م یکند که با احاطهکردن دستانم؛ جفت آرن  ماب ین وسط پایش  م یکوبم و ارشیا؛ 

ی کشیده  میشود و از  ب روی سطح زمیر  جهایم به ضی
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نان بد و ب یراگویان درحا لی که القاب رگ گ    فرط درد چهرهام ب یحال مچاله م یشود و؛ ارشیا نفس نف  شی

به را م یچسبد که با تمام ک مجان یام با چشمان  سو سو زده با بیم حمل هاش؛ روی پنجهپا  نثارم  م یکرد؛ محل ضی

د م یشوم و در  یک حرکت به طرف خرو جی چنان م یدوم که که انگار قاتل آدمکسیر به دنبالم افتاده تا جانم را بلن

 قبضه کند. 

 ... ه عوصیی  فریاد رع بآورش را از پشت ش م یشنو م: ه.. هیچ... گوری... نم یتوبی فرار کبی دخیر

سم، امیدوار   انه با شعت دستگیر هاش را فشار میدهم که...  وقبر با جان به لب ر سیده؛ پشت در خرو جی میر

 در عجب و بُهت قفل است!  

 آه از نهادم که نه؛ حکم مرگم را پیش  پیش تلاوت م یکنم.  

ی به کمرم خ یس از عر   ی خنده ترسناکش از پشت ش  م یشنوم و تنم درجا رو به موت م یشود و سنکوپ م یکنم که چیر

 و گ یج ی حس میکنم...  قام اصابت م یکند و من؛ شوک 
ی

ی گ شوکر را با منگ  الکیر

 دیگه تو چنگم افتادی خائن!   -

رگرفبر حبر سُست شدن تنم  ب یهوا با پشت کف راهروی شد و ی  
ُ
با خشک شدن عروق ر گهایم و منقبض شدن و گ

 خزده پارکت آوار م یشوم.. . 

م ادغام م یشود و *"او روی تبی که خشک و سنگ شزیرشدن قطره اشکم با خنده ش یطا بی و رعبآور ارسیر ا دره

 شده و توان هیچ حرکبر از خود ندارد...  

د با تنفر و انزجار بدی م یغرد.    چانهام را در مشت سخت فسرر

-  ! ت بشه  بی بی  بلابی شت  م یآرم تا دیگه بازی با من؛ برات درس عیی

 *** 

  

 باز میکنم و نف با صدای  جیغ بلندی به شعت لای پل کهایم را با 
ی

نان با تن و بدن جی   سنف   حدقه زدگ   شی

ی  م ینشینم.    س از عرق روی تخت نیم هخیر
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درب اتاق به شعت یکهو باز  م یشود و صدای مامانریحانه؛ از لابهلابههای قهقههای  شیطابی اکو شده دم گوشم؛ با  

 نگرا بی م یشنوم.  

؟!   -  یا امام قریب... چت شده دخیر

ی هام از  لامپ  ند که با شتاب ساعدم را روی صورتم پنهان میکنم و قفسهسیر ی اتاق که روشن  میشود، نور چشمم را  میر

ی  م یشد که مامان ریحانه ترسیده مادرانه در آغوشم م یکشد.   فرط وحشت ِ کابوس تکرار ی؛ چنان بالا و پاییر

ی گنجشک م یلرزی قربونت برم ؟   -  چ یشده مامان؟ چرا عیر

نم.   زبانم ا ی ، به سقف دهانم چسبیده که با عطش و به زحمت م یان آغوشش مظلومانه هق میر  ز کابوس لعنبر

 بدی نبودم مامان... به اون خدابی که بابام جلوش پنجوعده به عبادتش؛ نماز میخونه قسم... من   -
بهخدا من دخیر

که سفره صلوات انداخ بر واسش؛ من...    هیچوقت نم یخواستم آبروی شما و بابامو بیی م... به ولای علی؛ به هموبی 

 من ب یگناه بودم...  

ی همامن از آرامشش با هقهق میگذارم.     شم را روی سیر

 من... دخیر بدی  نیستم... خدا شاهده... خدااا...   -

 شدار و خف هاش م یلرزد.     شوار م ینشیند و صدای خ  دستش پشت کمرم نواز 

گ پاکه... م یدونم قربون قری ب یت بشم... ج  کشیدی تو آخه... ج  به م یدونم مامان... میدونم...  - ی گلیی م  عیر
دخیر

م... ای خدا... ای خدا...    شت اومده دخیر

ی ندارد و چشمهایم؛ با درد م یسوزند.   ی رفیر  بغض ماهگرد و گلوله  بیخ گلویم م یشود؛ سخت و  ب یانعطاف قصد پاییر

   دردآلود با ارتعاش داغان مینالم. 

 تهدیدم کرد... اغفالم کرد... زند گیمو نابود کرد... مامان... بهخدا... من دخیر بدی نبودم. ..  -

 با آزردگ ی روی پایش مشت م یزند. 
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الهی خدا به زم ین گرمش بزنه... ال هی خیر از جوو بی و عاقبتش نب ینه... خدایا بچ همو سوزوند، عاقش میکنم...   -

...  من ِ مادر اون ب یپدر و م ی  ادر رو نفر ین م یکنم... خدا جزاشو بده به حق پن جیر

  

دست و پاهایم ه مچنان میلرزید که  لیوان آ بی مقابلم گرفته م یشود؛ پشت بندش، صدای گرفته بابامحمد را م  

 یشنوم.   

... بخورش بابا...   -  بگیر

ند، م یخواهم لیوان را در دست بگ یرم  ی اما آ نقد ناتوان و لرزش دستانم مشهود قلبم جای م یان گلو و دهانم میر

د.     لیوان را جل وی لبهای مثل بیدم  میگیر
 است که بابامحمد با ملاحظه با نگرا بی

 بخور بابا. ..   -

بزاق دهانم را سخت  میبلعم و مطیع با عطش جرعه  جرعه با نفس رها کردن داخل ل یوان؛ محتویات لیوان را م ینوشم  

ه م یکند.  و همزمان اش کهایم از 
ُ کشیدن قلبشکست هم؛ دانه به دانه روی قوس گونهام شر  تیر

فت...     ندارد، دمی م یآمد و بازد می میر
 نفس برایم با مرگ آن ی فرقر

ین لحن قری بی ممکن رو به بابامحمد با گردن کج شده دو رگه زمزمه م یکنم.  
 لرزش تنم کم م یشود که با عاجزان هیر

 ارین قسم؛ من  بیگناهم...  به خداوندی که قبولش د -

 اشکم سی لوار و شاس یمه از گوشه چشمانم شازیر  م یشوند.  

، ساغر اهل هرج  بود؛ اهل  ب یآبروبی واسه شما نبود... واسه خودشم نبود... من... من...  -  بابابی

 دستش روی موهای پ ریشان و چسبیده به صورت د مکرده و خیس از عرقم مکث  م یکند.  

 بد دیدی بابا ؟ خواب  -

 و شیدای درون آغوش بابامحمد پرت م یکنم... 
ی

نم و خود را با دلتنگ ی  مظلومانه و ملتمسانه هق میر

بعد از سا لها؛ امنیت به جانم ترزیق م یشود. تشنه محبت و غرق تمنا برای دستان بابامحمد؛ پرعجز و ب یقرار دستانم  

 را دور کمرش سفت سفت  میبندم.  
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 ... ؟ ساغر  -

سیدم... آغوش پرمهر و آرام  شبخش بابا؛ رویای  بیش نباشد.    نم یخواهم رهایش کنم، مییر

 ملتمسانه از عطر گرم سایه شش نفس  م یکشم.  

-   ...  بابابی من عاشقتم... خیلی دوس تون دارم... خطا کردم، ببخشید... معذرت م یخوام... بابابی

 غلط کردم.  

یم اشک م یریخت و  زیرلب باخود حرف م یزد... بابامحمد نگران و دلواپس شان هام را  مامانریحانه هم پاب هپا

د.     میگیر

؟ نکنه جا یت درد م یکنه؟  -  بریم دکیر

 ضآلودم میان اشک و آه حزن ادغام  میشود.    خندهبغ 

، من خوبم... تر  - ی ؛ تو و مامان باشیر ی کم نکن ین... ب هخدا نه...نه من خوبم... الان عالی عالیم... فقط شما باشیر

م...   میمیر

 به آینه مقاب لم چشممیدوزم، زیرچشمانم ورم و گودافتاده نشان میداد. 

اما برایم مهم نبود؛ ب یحس و حال تنها رژلب مابر روی لبان ب یروحم کشیدم تا بلکه از ا ین چهره پرانزجارم رها  

 شوم.   

صندلی چرم ت کیه م یدهم از ته اعماق  ب یحسی؛ دعا میکنم بهاوند را  لای پلکهایم را روی هم میبندم و شم را به 

 امروز میدیدم... 

ی شیر یبی به همراه   وَران م یافتد. کاش حداقل چیر
َ
چشمانم روی عدد هفت و  نیم دیجیتالی منعکس  م یشود؛ شم به د

 خود داشتم. تمام استخوانها و مفص لهایم درد میکرد.  

 
ی

 و کلافگ
ی

 م یکنم که بالاخره بعد یک ساعت زل زدن به در ِخانه مجردی بهاوند؛ او را که بند ِسِاکش دور احساس خستگ

 
ی

 و د لتنگ
ی

شانهاش انداخته و با دو دست موتور  سیکل تش را درحال در آوردن از درب خان ه آپارتما بی م یبود. با خ یرگ

 قری بی میکاویدم.  
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ه گردنش را با چهره جم عشدهاش به طرف منبع صدا میچرخاند که با دیدن  ب یاراده برایش دو بوق کوتاه م یزنم ک 

ه درب را    کنکاوش  م یکردم. اخمهایش مبهوت از هم باز م یشود که دستگیر
ی

ی و مبی که پشت فرمان؛ با ش یفتگ ماشیر

 فشار م یدهم و با حال نزار و ب یرمق پیاده میشوم.. . 

 رصد  میکند.  مقابلش که  م یرسم، شوکه شتاپایم را 

 اتفا قر افتاده؟   -

م.    پوزخند تلخ ی م یزنم و آینه موتورش را به طر فم میگیر

 علیک سلام... منم خوبم.   -

 جی نگاهم میکند که آه شدی *" 
ی

 با استفهام و  گ

 اومدم باهات حرف بزنم...   -

 ف وت م یکنم. سم را   همچنان نگاهش به مانتو وشلوار حبر شال مشک یام در نوسان است، دمغ نف 

ی منتظرتم...   -  تو ما شیر

عقب گرد م یکنم که بالاخره صدای دلنش ی ناش را م یشنوم، من تازه متوجه میشوم که چقد محتاج آوای مردانهاش  

 هستم... محتاج در د و دل با او، محتاج گذشتههای که با او خوش بودم... 

 ای خدا... 

 پو شیدی!  واسه محمدآقا اتفا ق ی افتاده؟ چرا سیاه  -

سانداز کردن سخت کار میکرد...    میدانستم امروز هم هجا تعطیل است اما او شسختانه برای امرارمعاش و پ 

 سخت و مسئولیت پذیر برای زندگ ی ایدهآل زحمت  م یکشید. 

ی سحرگاه وق بر مثل بید در آغوش بابامحمد لرزیدم،  عشق ِ  بهاوند را  او خیی نداشت، من عز ای دلم را گرفته بودم. همیر

ی که از    در سینهام چال کردم... گناه که نداشت؛ باید آرام ش زندگ یاش محفو ظ م یماند کنار نسیم؛ دخیر

ک م یبود.   مشیر
ی

 خانمی هیچ چ یز کم نداشت و آرزوی هر پسری برای زند گ
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 چ یشده؟   -

م و پکر زمزمه م یکنم.    بدون مکث سو ئیچ را به طرفش م یگیر

، حوص - ی  ندارم. ..  بشیر
ی

 له رانند گ

نم.   ی ی  میر ی  مردد و با تردید به سو ئیچ سپس به چهره مفلوکم چشم میدوزد که پوزخند طعنهآمیر

سی ازم ؟   -  چیه؟ م ییر

د که با دو انگشت سوئیچ را  روی کف دستش م یاندازم   فکش سخت م یشود و کف دستش را به طرفم میگیر

وم.  و خود؛ کفری و  ب یحوصله به طرف درب شا   گرد میر

دم و  بیحرف روی صندلی ج ایگیر شدم؛ ب یحا لیر  بیتوجه به حساس یت بهاوند؛ پاهایم را توی  ه را فسرر دستگیر

 زانو جمع کردم و به رو به رو با نها یت زل زدم.   

  

ند.  ی   کمی با تشویش نگاهم میکند و لی ز یرلب با صلوات فرستادن؛ بر تردیدش غالب م یشود و استارت میر

 مغموم درحال پس و  پیش افکار و جمل ههایم تر جیح  م یدهم کمی از بهاوند را کنار خود داشته باشم.   

 جرم که نبود، عاشقش بودم و. .. 

 طعم ِ دهانم تلخ م یشود؛ و هستم.  

  

یارب به کمند عشق پا بستم کن  از 

دامن غیر خود  تهی دستم کن  نظام  

 ی 
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ردانهای دلکم از وجود پرمهرش نفس م یکشیدم، آخر نها یت عاشفر  تلاش مذحوبان هام برا ی 
ُ
تسلی قلبی که کنار د

 م یبود برایم...  

 نم یخوای حرف بز ن ی؟  -

 با سوالش؛ ملتمسانه لبهایم میلرزد. 

 اومدم که حرف بزنم...   -

 دنده را فشار م یدهد و فرمان را با احت یاط  میچسبد.   

 خب ؟  -

ی دم ای بدنم را حس  م یکنم... تنم شِ شِ م یشود؛ از   بزاق دهانم را سخت فرو  م یدهم، زیر دلم تیر میکشد؛ بالا رفیر

صهای لعنبر را نخورده بودم و حالا... خدایا م یخواهم آخر ین حر فهایم را به او بگو یم، رحم کن به    دیشب آن قر 

 مددی. 

 نامحسوس با دست ز یر شکمم را محکم م یچسبم. 

اف کنم! اومدم پیشت  -  اعیر

ود.     پر طعنه  یک لنگ ابر ویش اتومات ی کوار بالا  میر

؟! جالبه!   - اف ک بی  نکنه م سیخ شدی که فکر کردی من پدر مسیح یهام... اومدی  پیشم اعیر

از این فاصله آزاردهنده بی نمان دلخور هستم، از اینکه حر فهایم بر ایش شو جی قلمداد م یشد... از اینکه دیگر در  

چشما ناش؛ هرگز ساغر گذشته نم یشدم... از اینکه تصویرم در  پیش رو یاش یک زن هوسباز و خودخواه عر یان آن  

ار بودم. ..   ی  روز شوم  م یبود؛ پرنفرت  بیر

  

ش مبدل شدم؛ پرانزجارم.... آنقد که عُقام   وچقد بد از آن شب که از دخیر اید هآل به منفورتر ین زن عالم برای 

 ضم فراری بودم.    ز خودم و اشتباه محم یآمد ا
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 شگردان و شر مزده پلک روی هم م یگذارم.  

 بریم یه جای باز، م یشه؟  -

سد.    با سکوت معناداری؛ دو انگشت سبابه و شصتش دور ل بهایش را لمس م یکند و متفکر  میی 

 شدنش که  م یشه ولی چ یشده که اینهمه به مریختهای؟   -

  

 نم یدانست!؟ 

یدانست قسم آخر من، از دیشب که خیی ازدواجش را شنیدم؛ چقد بهم ریخته شدم که برخلاف نگرابی  نم 

مامانریحانه؛ تا خود صبح شکنجه روج و عاطفی شدم... تا خود سحرگاه کابوس بود و کابوس. زجر و عذاب ا ین 

 همه یک طرف، خیی ازدواج او با خار چشمانم طرف دیگر.   

سیدم،  ین اتفاق که حبر م ییر پلک روی هم کیب کنم و آن شب نحس و خراب روی چشمانم بختک شود و ترسنا کیر

 شوم زند گ یام را دوباره و دوباره تجربه کنم. ..  

ک ب یگناه، چشمهایش را کور  ی هاش، او را تا ذلت و تباه ی دخیر ارت و کیر و صد لعنت به خوی  حیوابی مردی که شر

 دارای یک دخیر را با قساوت و خودخواهی مطلق به تاراج کشاند...  کرد و تاز یان هوار تنها 

ی که ت ناش به یغما رفت و. ..    یک جیی تل خآور و کشنده برای دخیر

حم برای تن ِ  نیم هجانش سایه میاندازد برای   زهر ِ  سمی و مهلک در رج به رج زندگ یاش نفوذ م یکند و کرک س ِ   بیر

 . د رّیدن تمام هست یاش.. 

ک...    تاوان غبار شده در سینهاش به واسطه عیا نشدن ج ث یت برباد رفت ه دخیر
ی

 کشیدگ

ی م یاندازد و با نوک کفش طبق   روی تخت چو بی کنار فواره سنبر وسط مح یط دلباز سفر هخانه؛ شش را پاییر

ی  م یکوبد.    عادت دیر ینهاش؛ به کف زمیر

 ی از اعماق قلبم؛"*  کفرش مشغول است که با کشیدن آه حسر تبار 
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 وقبر رف بر شهرستان، چندباری باهات تماس گرفتم ولی گوش ی ت خاموش بود... نگران بودم، نگران بابام و. ..  -

 محزون و با تنگدلی وافری نگاهش م یکنم. 

 نگران تو...   -

یکنم؛ در سوز شما؛ چرا  با بالا آمدن شش؛ تل خخند زهرآلودی م یپاشم و دستانم را زیر مانت وی  مشک یام فرو م

 یادم رفته بود که در آخرین وداع با زمستان ب یرحم هست یم؟*"  

ی کرده...  -  غافل از ای نکه باید نگران خودم باشم که یه زالو برای چشیدن خونم؛ نابرابرانه ک میر

 عرق روی ت یره پشتم نفوذ م یکند.  

ی تو هجل!   م... من گول خوردم... فریب رفیق ار شیا رو  -  خوردم... اونا... منو انداخیر

ده م یچرخند.    ی  مردمک چشمانم بازتر و گردتر  م یشود اما در حدقهام شگردان و ن ه ییی

 از سادهگیم استفاده کرد تا مدارک مه می که ارش یا علی هش جمع کرده بود رو ی هجوری از چنگش در بیاره که...  -

 کردم.    آهام؛ اینبار دردناک و دردآلود رها 

اونش بی که رفت هبودم تا مدارک رو از خونه ارشیا بردارم تا خودمو از دست همهشون خلاص کنم اما تموم معامل  -

آب شد وقبر فهمیدم ارش یا  خیلی زرن گیر از اونیه که بشه شش رو ش یره مالوند!   ههام نقشهیی

 رفتم و پاهایم را توی زانو جمع کردم.  سوز شدی از جناح چپ به سمتم وزید که  ب یشیر در خود فرو 

توی تله افتادم، بعد  اینکه پگاه ترسید و تنهام گذاشت؛ اون کلاش اونقد عصبابی شد که سفیدی چشماش به خون   -

 نشسته بود وقبر بهم حمله کرد و... 

  

زانوهایم میگذارم و خ رعشه دردناکی از تنم رد میشود و قر یبان هیر خود را بغل  م یکنم. ملتمسانه شم را روی 

 شدار و دو رگه ادامه میدهم.    

وع شد، ای نکه باهام راه نیای؛ تو و باباتو باهم میاندازم زندان... سفتههای که دستش داشتم اونقد   - بعدش تهدیداش شر

 رقمش زیاد بود که تا آخر عمرم توی حبس بپوسم و صدامم در نیاد... 
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سم آ، نه  ی بیر ب هخدا... اون مریض بود ،یه اختلال روابی که طاقت شن یدن»نه« رو نداره. .. نه اینکه از زندانرفیر

 بعدها فه م یدم پارانوئید داره ...ی هجورای دست خودش  نیست.. .  

 با سوالش؛ ب یمحابا با همان حالت قر یبانه به او خ یره م یشوم. 

؟  -
ی

 چرا اینا رو به من  م یگ

اف  م یکنم.   بزاق دهانم را تلخ فرو میدهم و توی  دلم اعیر

»چقد گوش تتلخ ش دی جان به فدایت«  اما 

 با زمزمهآرامم پاسخ میدهم. 

 اومدم بار عذا بوجدانم رو کم کنم... و همی نطور آخرین حر فهامو...   -

 زیرلب پ چپچوار اضافه میکنم.  

 » آخرین پناه و عشق من« 

 موشکافانه با ریزبی بی براندازم م یکند.  

 خوب نیست ی ؟ انگار  -

ی کش م یآیند.    لبانم آنحنای تلخ و زهرآگیر

 خوبم. ..  -

شخدمت که با سی بی صبحانه نزدی کمان میشوند،  ب یاعتنا به حضورش با تنگدلی و  بیتابانه تک به تک   ب  

 اجزای صورت مردانهاش را با ولع  م یکاوم.. . 

وا بی و *" که با فیس بیصیی صورتش همخوابی داشت چشمهای کشیده توسی و با ابروان پهن مردانه، بیبی استخ

 حبر تهریش دلربا یش هم خیلی به چهرهاش م یآمد... 

اهن چهارخانهای کارامی؛ حبر  با لبخندتلخ؛ نگاهم ر وی بر پش چرخ م یخورد. چاکت قهو های سوخته که پیر

 شلوار کتاناش ب ینها یت به استایل امروزیاش م یآمد...  
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سفت و سختش؛ امروزی و شیک تیپ  م یزد. سهسال قبل؛ استایل امروزش را نداشت... در کمال  برعکس اعتقادات  

 شگفبر فرق کرده بود... اخلاقش؛ پوشش؛ طرز حر فزدناش حبر تعصب عخی باش! 

 بخور...   -

یش با ش نیدن صدایش؛ متوجه م یشوم زیادی ر ویش زوم  م یبودم که از خیر گ یام کلافه شده؛ و خدا میداند پ 

عمدی قلمداد نم یکرد...    غیر
ی

 خودش چه فکرها راج ع به هم ین خیر گ

  

م، ناخواسته جلوه بدی را بدیع کردهام!   زی ر دندان م یگیر
ی

 لب پایینم را با شر مزد گ

 خدایا... 

هورت م یکشم که  دستم فقط استکان کمرباریک با لبه طلابی دورش؛ حلقه م یشود و از فرط شما؛ داغ ِ داغ بدون قند 

زبانم؛ از داغیاش ع جیب میسوزد و آ خم را پشت *" خفه  م یکنم... چهر هام از فرط سوزش؛ درهم م یشود و از گوشه 

 ج یب مانت وام دستمال کاغذی را برمیدارم *" 

 م یکنم... بهاوند  خیلی عوض شده؛ دیگر او را ن م یشناختم... کنارش راحت نبودم
ی

و حالا؛  احساس دس توپاچفتگ

 برعکس معذب و ناراصیی  م یبودم.  

 چرا ن م یخوری؟   -

 سیبک گلویم با بغض قری بی تکان آ بی م یخورد: میل ندارم. ..  

. .. میلم فقط به حر ف زدن میبود... برای اتمام پایا ندادن این نگاه سخت و  ی  میل نداشتم به  هیچ چیر
ً
واقع ا

 را برایش  م یدادم و...  نامهربانش... برای همان بهاوندی که جانم 

د...  ی  با ش نیدن آوای تلف نم؛ مسکوت نگاهی به تلفنم م یاندازم که اسم » بی کمنش«چشمک میر

 ب یاراده با ت یزبی بی بهاوند؛ با زدن پوزخندی، تلفن را وصل  م یکنم.  

 الو؟   -
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صدای گرفته و ب ماش پش تخط م یپیچد:سلام خانم،  بیدار بودی؟ مغموم  

 پلکی روی هم میگذارم. و گرفته 

 بله... طوری شده ؟  -

 با مکث؛ آهسته زمزمه میکند.  

ا حالش دیشب بد شد، بردیم  بیمارستان... میخواد تو رو ب بینه!  -  مییر

سم.   قلبم برای یک لحظه از طپش م یافتد، خشک و ناباور زیرلب م یی 

ا الان بیمارستانه؟!   -  مییر

یه،   چندثانیه با جدیت با همان صدای خ شدار میگوید: چ یزی نیس ت... یکم حالش بد شده... الانم بسیر

 نگران نشو. ..  

سم.   ی هام میگذارم و به زحمت بدون آه و ناله دوباره م یی   دستم روی قفسه سیر

 کدوم  بیمارستان ؟  -

ا رفتار م یکن ی ی نیست. . خون نگران بدون مقدمه اضافه میکند: حالت خوبه تو! ای بابا تو که  بیشیر از مییر ی ... چیر

 های؟  

 با شک و تردید پرسید که ب یمحابا با دلهره لب زدم.  

 نه ب یرونم...    -

تردید و حساس یت آمرانه میگوید:معلومه که حال و روزت خوب ن یست، بعدشم بعدظهر ملاقاته؛ الان فقط افراد   

ارن  بیان دیدناش!   ی  درجه یک رو میر

 م یکنم.  تحلی لرفته و منگ لب از لب باز 

 سش رو بهم مسیج کن...   پس من عصر م یآم. .. فقط آدر -

 ...
ً
 قاطع و محکم افزود: اوگ، فعلا
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ی نزده و تنها استکان  ی بعد از اتمام تماس؛ ناخودآگاه نگاهم روی سفره و مخلفاتش تلا قی  میکند. بهاوند هم لب به چیر

 چ ایاش نصفه م یبود!  

 لبخن دم حزن و تلخ کش م یرود. 

 ب کجا بودیم؟ خ -

 مردمک ت یر هاش روی صورتم پرجذبه م ینشیند که ب یاراده سوالی شی تکان م یدهم.  

ی شده ؟  - ی  چیر

ی م یاندازد.   پوقی م یکشد و دوباره گردناش را پ اییر

این حالت قر یبانه و ب یگانهاش مرا عذاب م یداد. اینکه هنوز نگاهش رنگ شک و بدد ل ی را در خودشان 

 کر د. حمل م ی

 نفسی از هوای تازه و مطبوع دم صبح م یکشم و برای چند ثا نیه با دیدن درختان ب ییی گ و خش ک میدهم. 

 من نابود شده بود، از اون   -
ی

نم یدونم بابام و بفر ه چهجوری ماجرا رو فه میدن، اما دیگه فایدهای نداشت... زندگ

 کرد... بدتر؛ بچه  بیگناهی بود که داشت برای خودش رشد م ی

شدار و بعد از مرگ؛ چه فایدهای دارد که   زیرچشمی متوجه مش تشدن دست و سخت شدن ف کاش م یشوم و نو

 میخواهم بهاوند را در مرگ خود شر یک سازم ؟  

 وقبر بابامحمد به ُجُرم اغفال و آزار اذ یت اونو انداخت زندان، وک یلش اومد شا غم...   -

 ار م یدهم و ناخ نهایم را روی گوشت پایم فرو  م یکنم.  محزون و ب یرمق پلک روی هم فش

ه، در عو  - ضش سفتههای منو م یزاره   گفت که ارش یا بهش اختیار تام داد ه... اگه بابام شکا ی تش رو پس نگیر

 اجرا و لی.. .  

 متاسف و پرافسوس نگاهم را از او دزدیدم.  
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موافقت م یکنه که باهام ازدواج کنه... بالاخره پای غلطی که کرده، م  اگه بابام از خ یر شکا یت این چ یزا بگذره... اون -

 یمونه. 

سش را رها م یکند و با حرص پنج های لای موهای حال تدارش م یکند که ب یاراده تک   تند و عصبی نف 

 خنده عصبی و تل جی م یکنم.  

ف خوابای بدتری برام دیده.  - سیدن... ولی من از کجا باید  میدونستم، اون ب یسرر .. بابام و مامانم از حرف خل قالله مییر

ناچار شدن بعد حرفا ی شایان ب هفکر آبروشون باشن... به فکر دخیر  بیگنا هشون که ناخواسته توی تله یه هوسباز 

شون ب  افتاد و عصمتش لک هدار شد، نبودند... اونا حبر از اون بچه ب یگناه توی شکمم هم ترسیدن... اینکه دخیر

ی بره...  یعقد   ؛ با شناسنامه سفید؛ مدام باید جلو روشون باشن... و نذاره یه آب خوش از گلوشون پ ا ییر

 با شانگشت روی گ لیم رنگ و رفته روی تخت چوبی طرح ترسیم م یکنم با همان شی چسبانده روی زانوهایم.  

 ه پیدام کردین از نم یدونم تو ج  شن یدی ازم... وقبر بعد دو ماه قهر از اون شب لعنبر ک -

شهرستانتون اومدی، من دیگه با مرده فرق ی نداشتم... حبر نخواسبر صدای منو بشنوی چه برسه به اینکه باهم 

... توی خونه زندو بی شدم علنا. .. دیگه هیچکس بهم اعتماد نداشت ،دیگه نگاه همه بهم تغ ییر کرده بود..  حرف بزبی

 درازتر از قبل شده بود.... چار های نداشتم...  حبر زبون خ یلیا جلوم 

هیچکس به فکرم نبود... هیچکس درد یه دخیر  ب یگناه رو ن م یفه مید... صدای شکستهشدن قلبش رو نشنید... آه 

مظلومانش رو نشنیدن... تکونخوردن عرش خدارو هم حس نکردن... کمرم زیر  بار این ناحق شکست؛ وق بر اونا بدون 

ی   از من، بدون چون وچراهام منو به عقدش در آوردن ...  نظرگرفیر

مجبورم کردن تا برای حفظ آبرو؛ سکوت کنم... چون اگه بابا رضا ی ت نم یداد؛ حُکم تعرض و اغفال؛ تو قانون اینجا 

حبس و شلاق بود؛ بعدشم اعدام... حالا اگه منو م یکشت که حُکمش قتل نفس و بدون شک هم اعدام م یشد! کاش 

 ون شب م یمردم تا مجبور ن م یشدم که باهاش بمونم... هم

 پوزخند تلخ ی گوشه لبم حک م یشود. 

 بالاخره باید تاوان خبطم رو  م یدادم دیگه، نه؟  -

ی خ یره میبود.     به طرفش  بی منگاهی میاندازم که متفکر با اخمهای درهم کشانده با رنگ و روی پریده به زمیر
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اعدام ارشیا؛  هیچچ یزی تغییر نم یکرد... نگاهها؛ همون نگاه بد به یه زن فاسد بود...   اگرم قبول ن م یکردم، با  -

خودشون  قاصیی شدن و خودشونم حکم دادند... بعد رضایت  بابا و آزادی ار شیا؛ اون مجبورم کرد که باهاش برم او  

ه... از ج ی دو ماهام!  نور... به همون شعت با همون عجله... تا تقاص همه رو از من بگیر  نیر

  

 دستم را روی پایم مشت م یکنم و با اضطراب قریب ی دندان روی هم میسابم. 

ی جهنم!   - ی جهنم بود... عیر  جی لی روزای بدی بود... شب و روزم  عیر

ت مردانهای روی شانههایم میشوم... لبخند محو و حز نآلودی به لب 
ُ
ی ک ی م یبود اما متوجه انداخیر شم پ اییر

 بهاوند؛ روی دو زانو به عقب  م یرودو شش را پابی ن م یاندازد.  م ینشانم و 

شبخشش؛ شیفت   با حس قر یبی بی ن یام را به لبه جاکتش م یمالم... رایحه و بوی مسر تبخش و آرام 

 هوار هلاکم م یکند.  

نه پهن و فولاد یاش چشمهایم ناخودآگاه بسته میشود و تصور میکنم که در آغوش مردانهاش لم داده و شم روی سی

 گذاشتهام. 

شآور با قدرت نفس م یکشم... باید برای مبادا ذخ یر هاش کنم... بهاوندم؛    رایحهاش را مدهو 

 میخواست داماد شود... 

، شاهد دامادی عشقم باشم.   داماد من نه؛ داماد زن دیگری... چه این دردنا کیر

داشت و من با خیال راحت م یتوانستم بهاوندم را در آغوش بگ  آخ خدا... چه میشد که دنیا این همه خساست ن م ی

 یرم... مگر از عزت و جلالت کم میشد ای خدا ؟ 

 چرا باید شنوش تم علاوه بر تبا ه یام؛ او را برای همیشه از دست  میدادم؟ 

 که چه؟ 

 کنند  
ی

 را مردگ
ی

؟ که حبر که قلب دو نفر از این فاصل هها، به تنگ بیا ین د و ذر هذره زندگ

 به وجودش هم خنبی و ب یحس شود؟ 
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تا حبر اگر زخ می روی جگرش زدند؛ او ب هخاطر ب یح سی فقط نفس بکشد و بگوید" شکرت که نفسی میآید و م  

 یرود؟ " 

 من؛ ساغر... بند هات؛ میخواهم خودخواه شوم... به اندازه لحظ های؛ پا روی خ طقرم زهایش بگذارم! 

سد ؟ دنیا که به آخر ن م   یرسد؛ میر

جگرم  م یسوزند، خار در اعماق قلبم فرو م یرود وقبر با شنیدن صدای گرفتهاش؛ متوجه میشوم تا چه حد م 

 یخواهمش و نم یتوانم او را برای خودم داشته باشم؛ حت ی برای یک روز! یک آغوش و یا.. . 

ی بگم برات بیارن؟ لبهایم  - ی نخوردی؟ م یخوای یه چیر ی ضآلود روی هم    دردناک و بغ چیر

 میلغزند.  

 نه... خوبه...   -

رگرفتهام و لرزش چانهام تلاقر م یکند.  
ُ
 نگاهش عمیق روی صورت گ

ی و آخرین بار فقط برای ی کبارم که شده؛ بهاوندم؛ مرا در آغوش خودش ب گیر   بغض دارم؛  م یخواهم برای اولیر

 د... دستانش را دورم حلقه کند و...  

  

غمگیبی از دهانم*"خارج  م یشود و نگاه معنادارم از چشمان موشکافانهاش م یدزدم و با گیخی به پاهای خواب رفته  آه 

 بدون جورابم خشک  م یشود. 

 حبر یک جوراب پاراز ین ساده هم به پا ندارم، تازه متوجه شدی قوزک پاهایم م یشوم.  

ی جاک تش فرو  م یکنم و جلوی چشمهای  پاهایم را با کرخبر ک می دراز م یکنم و  ب یتعا رف دستانم را درون آستیر

 محزوناش؛ جاکت را م یپوشم. 

 خندهدار م یشوم، زیا دی برایم بزرگ و گشاد میبود!  

 الحق که به استخوانبندیاش نم یآمد؛ این همه هیکلی بودن!  
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سم.     خسته و پکر  ب یاراده زیرلب م یی 

 چند کیلوبی ؟  -

 لم؛ تک خند های رها م یکند. متعجب از طرز سوا

 از دست تو، د یروز که وزن کردم روی هفتاد و شش بودم...  -

 متعاقب لبخند م لی ج به لب م ینشانم.  

 اوه! من همش پنجاه و دو کیلوام!   -

 متاسف شی به طرف ین تکان  م یدهد. 

-   ! ی  باشیر
 نم یدونم چرا شما خانما، همش دوست دار ین لاغر مرد بی

ی   غم و طپش قلبم؛ دل دل زده خنده کوتاهی م یکنم.   در حیر

-  . ..  لاغرمرد بی نیست، باربی

سد.    پرافسوس پلک م یزند و بعد از مکث منظوداری؛ محتاطگونه م یی 

 ازش طلاق گرفبر ؟  -

ی کوبش قلبم را به عینه م یشنوم.   ی هام حبس میشود، بالا رفیر  نفس در سیر

 دو ماه و خوردهای، چطور  -
ً
 ؟  تقر یب ا

ند.    ی  با تبسم؛ کف دستش را پشت گردنش م یکشاند و پوس تش را چنگ میر

 اونشب، نسیم گفت که ازش جدا شدی!   -

 مایوس ک جخندی م یزنم. 

ی تاز های نیست...   -  مامانم بهش گفته، چیر
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شغول پوشیدن  تنم را جلوی لبه تخت میکشانم تا بو تهایم را به پا کنم که سی بی را کنار  م یزند و او هم متعاقب م 

 کفشهایش م یشود.  

 م یکند؛ کفری شوم ... 
ی

 نم یدانم از آبشدن یخاش خوشحال شوم  یا از ای نکه هنوز با من احساس قر یبگ

ون م یآمد؛ مته روی اعصاب م یبود.    وقبر مدام سکوت م یکرد و به زور از زباناش حرف  بیر

 من این فاصله و سکوت معنادارش را نم یخواستم. 

که نزدیک بوت هخشکشدهای کنار درخت سیبی ایستادم؛ بهاوند بعد ِ حسا بکردن صبحانه نخورد همان؛ به طرفم من  

 و شیدابی او را وافر از حساس ی تاش قورت م یدادم.  
ی

 قدم برداشت که با دلتنگ

 به محض از ای نکه نز دیکم م یشود؛ در کنارم شانه به شانه روی سنگفرش م ینهادیم.  

ی  ب ینمان را ن م یخواست؛ بنابراین با  ب یاحساس ی زمزمه کردم.  دلم ای  ن جو سنگیر

 حالا خون هتون کجاست ؟   -

 متوجه منظورم  م یشود و با صاف کردن گلو یش لب م یزند.   

 نزدیک خونه پدری نسیم...  -

م. ح ق دارد که تابع همسرش غبار  غیظ غم و بغض حبر حسرت در دلم م یجهد اما به زحمت جل وی زبانم را  م یگیر

 باش د... همه که مثل من نبودند تا هرچه شوهر ی کدندهاش بگوید؛ چشم تحویلش دهد...  

بهاوند یک مرد اید هآل بود برایم که  خیلی زود قبل از آ نکه آن شب نحس فرا رسد؛ او را از دست دادم... داغ این 

؛ تا ابد عذاب ابدیت دارد برای م...    جدابی

ی که د  روی صند لی کنار راننده جا یگیر م یشوم. بهاوند باز هم مسئول  همیر
ی

زدگ یر را  م یزند، با کرخبر و ب یحوصلهگ

د. بعد از استارت زدن؛ در سکوت دستم روی سیستم پخش م ینشیند و با غم چاشبی  یت راندن را به عهده  میگیر

نم و دستانم را ماتمزده  حسرت؛ موز یک سوزناکی که برای حال و هوایم مناسب میبود. شم  ی ی تک یه میر را به شیشه ما شیر

 زیر بغل م یگیر م ناخودآگاه غرق موزیک م یشوم:  
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 »خداحاف طیی کن که تنها بشم... برام بسه که تو قلب تو جابشم... دیگه بسه این بغض تکراری و... 

ی دوستم داری تو ...    بگو قبل از رفیر

د!  از گوشه چشم به او چشم میدوزم، ش  ه م یبود و متفکرانه فرمان را میگیر  سختانه به رو به رو  خیر

  

 س به قلبت خ یانت بکن... تومال من نیسبر آخر م یری...   خودت راه برو دیگه راحت بکن... کس ن ی 

ی؟«     دیگه پس بهونه چرا  میگیر

نم و ز یرلب خفه  مینالم.   ی  ناامیدو یاس زهرخند ی میر

 . ..  بهونه مال منه  -

طبق عاد تم؛ پاهایم را روی صندلی جمع م یکنم و دستانم از زیر بغل به دور زانوهایم  م یپیچانم و چانهام را روی  

 مفصل زانویم... 

 حال الانم؛ حال مرگ تدری جی م یبود...  

  

ه... برو فکر نکن حال من بد شه... دیگه  ه... دلت آخر این با زیو مییی وقتشه گریه عادت  خداحاف طیی واسه ما بهیر

 بشه...  

 پاشابی عز یز"  
 " خداحاف طیی کن، مرحوم مرت صیی

زیرچشمانم پول کدار میشود، پول کهای براق و ریز شفاف... صورتم را مخالف او به طرف پنجره میگردانم تا  

ی اشکهایم نباشد.    شاهد ریخیر

 خودم راصیی کنم...   نم یخواهم عشق را از او گدابی کنم... نم یخواهم او را به جیی کنار 

 نم یخواهم او را پریشان و شگردان کنم، نم یخواهم ولگرد افکار زهرآلودم شود... نم یخواهم...  

نه انصاف نبود و  نیست؛ ت یرم را بدون رحم درست مثل ارش یا درون قلب بهاوند فرو کنم و او را به اجبار لعنبر  

 بکشانم... 



ه دل     چیر

      

 635 
  

 ل من؛ مغلوب جیی م یشود نه آدم قبول کردن اِِست.   بهاوند خاص و پراقتدار است نه مث

 شدم که تهاش بازنده اصلی؛ فقط من هستم.  
ی

 پشیمانم که از اول وارد جنگ

 تقابل با عشق؛ تقابل با احساسم؛ و بالاخره تقابل در برابر خواستنم. .. 

 کاش م یتوانستم جل وی این هلاگوش و آشوب را م یگرفتم.  

لعنت یام در مقابل وداع با مردی که مهرش سالهاست در نبض دلم  م یزند را تنها ب ه واسطه تکرار جلوی عزم راسخ 

 گذشته؛ مرتکب شوم.  

شوارم، ز یر چشمانم را ب یحوصله پاک  م یکنم و آب بی ن یام را با    عا صی شده با ذهن مسموم و افکار تشوی

 د مقاب لم گرفته م یشود. حرص بالا م یکشم که جعبه دستمال کاغذی روی داشیی 

-  ...  لازم ن یست خودخوری کبی

  

ی زار زار اشک م   فهمیده بود، فهمیده بود که در تمام مدت در فضای گرفته بی نمان؛ در سکوت و جو سن گیر

 یریختم!  

 م.. .  *"و ب یحرف چند برگ از جعبه دستمال بر م یدارم و ز یر چشمانم  م یکشم و در نها یت ز یر  بی نیام میگیر 

دوباره توی خودم چمباتمه م یزنم و به رو به رو چشم میدوزم اما متوجه م یشوم از گوشه چشم؛ موشکافانه  

 براندازم م یکند. 

 بی 
ی

 شازحدم؛ کم کم نشان میدهد که ضعف برمن غالب م یشود.    درد مفصل پاهایم و خستگ

ی   کاش کسپول قر  سم که تا به خانه م یرسیدیم؛ از فرط صهایم را باخود  م یآوردم. خوابرفیر پاهایم را حس م یکنم و م ییر

 هیجان و نگرابی رو قبله شوم!  

ی ابروانش م   بزند که با دید نم؛ گره کوری بیر
وقبر نزدیک محل همان میشود؛ گرد ناش را به طرفم م یچرخاند تا حر قی

 یتابند.  
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ل و  ب -
ُ
حالت خوبه؟ چرا رنگت اینقد پریدهست ؟ ش

 حال نجوا  م یکنم.  ی

 من خوبم. .. نگران نشو...   -

 نچکوتاهی م یکند و کنار گوشه جدول هایی  محله؛ ترمز و نگه م یدارد؛ سپس تمام رخ به طرفم برم یگردد.  

؟! فقط با ُمُرده فرقر نداری، وگرنه. ..   -  این خوبه یع بی ج 

 ب یاراده با حرص ع جی بی عاصی  م یشوم. 

 خوبم... تمومش کن، گفتم که  -

 پوف بلندی م یکشد دوباره به جلو خ یره م یشود؛ با  نیمرخ اخ مآلود و جدی لب م یزند.   

ت هست... نکنه. ..  - ی  تو یه چیر

 یک دفعه در کمال شدرگمی چنان به طرفم میچرخد که شکست هشدن مهرهای گرد ناش واضح میشنوم.  

 نکنه چ یزی مصرف کردی؟  -

 گرد  م یشوند. جفت چشمانم اتومات یکوار  

است ؟ رنگ صورتش به آبی شخ و حالتش درهم میشود.   - ی  مصرف! منظورته  ش یشه و حشیش کراک این چیر

! ج  م یزبی ؟  -  اسماشم که م یدوبی

ایط اسفبارم؛ به سیم آخر  م یرسم و متاسف خنده عص بی  میکنم.    در آن شر

میخوای بهت نشونت بدم ؟ دندان قروچهای میکند و هرج  دلت بخواد، شیشه م یکشم تازه تر یاکی هم هستم...  -

ی  یک طور خا صی نامم را م یغرد.   خشمگیر

 س  اغ ر!   -
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قلبم... برای یک لحظه ایست قلبی  م یکند. ب یاراده رنگ نگاهم عوض م یشود. در پس ِ عمق نگاهم؛ ب 

ند.    ی  یقراری و خواستناش ماهرانه موج میر

 جانم ؟  -

اراد یام را نداشت که چنان گره کورکننده اخ مهایش را در هم میتندد و با حرص و جا م یخورد! انگار توقع  این کلمه غیر

 کف دستش را روی صورتش م یکشد که با صدای خ
ی

 شدار و از دل ِ چاه زمزمه م یکنم.    کلافگ

، من د یوونه م یشم؟  -  هنوز نفه میدی اسمو که صدا م یزبی

ی با تن دی به طرفم م یچرخد که لبخند تلخی و زهرآلودی فکاش مصرانه روی هم چفت م یشود و چ شمهای براق و  تیر

 ح ین ادای جملهام میپاشم. 

م ؛ چطوره...؟ شی م یجنبانم و تل  -  میخوای ب میر
ً
چشم...! از این به بعد، من هم لال میشم.. هم کور م یشم... اصلا

 خیر اضافه م یکنم. 

 م... کار ِدله دیگه، راصیی  نیست ناراحتت کن -

  

 ؟  -
ی

 این خزبلات  چیه؟ هذیون میگ

ی  میگذارم و پوزخند ک ج ی برای خودم م  ی ش قیقهاش برجسته میشود که پاها یم را روی کف ما شیر رگ سیی

 یزنم.  

 لابد! دیوونه شدم با ید برم دیوونه خونه.   -

 آشکارا حرص م یزند.  

 تو از من ج   م یخوای، ها؟   -

ی آوای قلبم؛ از خنجره داغان مینالم.  محزون با دلی ریتم    گرفیر

 خودتو. ..  -
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 سنکوپ  م یکند. در کسری از ثانیه گره اخمهایش با شوک از هم باز میشوند و به طرفم م یخکوب زوم میمان د. 

م تعلل را جایز ندانستم و ب یاراده با تبی داغ شده *"به طرفش متما یل م یشوم و از جاخوردگیاش نها یت استفاده 

ی ی کباره صور تش؛ نگاه مبهوت و ناباوران هاش به صورت نزدیک آمد هام و چشمهای غرق  م *" و عقب رفیر ییی

 رنگ  م یبازد.  
ً
؛ بُهت زده رسما ی  خواسیر

 تحلیل رفته با عشق و ب یقراری..  

 بهاوند!...   -

د و در کم ه را فسرر ال ناباور یام؛ چنان از جا ج هید و   توقع داشتم دعوتم را اجابت کند اما وقبر شتابان با شوک دستگیر

ی شامهام را نوازش کرد.     پیاده شد و گریخت که گویا از اول داخل نبود. تنه ا رایحه عطرش در جو سهمگیر

نم. یک خنده تلخ و شوکه  ی لبهایم کمکم کش پ یدا میکنند و در نهایت قهقه هیستیر کوار از زور درد و غم  ب یاراده میر

 خی باش... بهاوند تو چه  م یکبی با دل ِ من؟ ای خدا... آور از این حرکت ع 

ی مشکلیی اسان کن ي دردي   
عشق يعبی

  . ی
 از در مانده اي درمان کبی

 در ميان اين همه غوغا و ش ر  

ی کاهش رنج بش ر عشق 
عشق يعبی

ی گل به جاي خار با
ش پل به جاي   يعبی

ی   اين همه ديوار با
ش عشق يعبی

ی اگ ر  واگذاري اب را ،  تشنه اي خود نیر

ی دشت گل کاري  
بر تشنه تر  عشق يعبی

شد ه در کويري چشمه اي جاري شد 

ين کن ي  ی ترش را شیر
ه عشق يعبی



ه دل     چیر

      

 639 
  

ی کن ي هر   ی نيش را نوشیر
عشق يعبی

کجا عشق ايد و ساکن شو د هر چه نا 

 ممکن بود ، ممکن شود  

 "مولانا"  

م غشده کفشهایم را در م یآورم با ضعف و شگیجه درب سیر از قبل؛ از گذر ح یاط رد م یشوم با دلخون و د  ب یح 

 هال را باز م یکنم. 

 من اومدم...  -

 همی نکه پایم را داخل هال میگذارم، با دید ن بساط وسط هال؛ جفت ابروانم ت یز بالا  م یروند.  

 اینا چیه ؟  -

ی معطر داخل دبه روی خ یارها  م یپیچاند، ب یدرنگ  ی  جواب م یدهد.   مامانریحانه درحالی که سیی

ی تازه ن یست توی این هوای چله  - ی دارم  خیارشور درست میکنم، چند وقت دیگه که عروسی بهاونده؛ سالاد و سیی

ی باشه که بزارم جلوشون  یا نه؟  ی  زمستون؛ باید یه چیر

 پوزخند تلخ ی ح ین جنباندن شم؛  م یزنم. 

 خوشبحالت مامان، دغدغهت اینه...  -

  میکشد.  متعجب گرد نش را بالا 

 چ یشده؟   -

ی بوی س یر و فلفل به همراه شکه زیر شامهام میپیچد و چهره در هم میکنم:   ی  تیر

ه ؟ لبخند خستهای به رو یم میپاش د:   - ، حالا چرا تر سیر لیته درست نم یکن ی، اونکه بهیر  هی ج 

-  ...  اونو یه هفته پ یش درست کردم الانم  این دبه رو م یبی بی
ً
 واسه کل مهمونا بسه...  اتفاقا
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ش به اندازه بود و حالا... آخر دبه بزرگ!  ی  نگاهم به دبه بزرگ تا ش پُرشده خ یار وا ماند، مامانریحانه همهچیر

ی ِ در اتاق؛ با عجله قو  و م اما به محض بسیر   میکشم و به طرف اتاقم میر
با ت یر کشیدن مفصل پاهایم، نفس عم یفر

ی داخل دهان ،لرزان و دستپاچه همزمان به طرف طی کپسول را از لای کشو  بر میدارم و  یگ از کپسولها را با انداخیر

وم.. .  خانه میر ی  آشی 

آب را باز م یکنم و از بالای آ بچکان استکابی برم یدارم زیر ش یرآب نگه میدارم.   شیر

 لیوان را روی  سینک  میگذارم و نفس عمی ق ی از رایحه خوش غذا میکشم.  

ی درب ِ قابلمه؛ با صد ای قار و قور شکمم؛ ب یرمق به طرف قابلمه روی اجا قگاز نزد یک م یشوم که با برداشیر

ل شدن م یبودند. 
ُ
ل ق

ُ
 کوفتههای درشت شخ درحال ق

ی یام م یکنم.   ی غذا را وارد  بیر  اشتهای کور شد هام باز میشود و عمیق بوی عطرد لانگیر

  "* 

 م یروند و گونههایم از فرط حجب و حیای مردانهاش؛ داغ و شخ میشود.  لبخند؛ ک مکم روی ل بهایم کش 

نم، بهاوند با آن لبخند محجوبش؛ با چشمهای عمیق و راسخ  ی با گردن کج شده و لبخند محو به رو به رو زل میر

 نگاهم  میکند.   

مرتکب شود... و تمام ایمان خندهدار است، بهاوند امروز از ماش ین و از دست من فرار کرده تا مبادا خطابی 

 چندینسال هاش به فنا برود! 

ایمان! بهاوند مرد متعهد، مقابل ع صیان من؛ حیاء پیشه م یکرد... دو بار... دوبار مقابل م بی که کم خواهان نداشتم؛ 

ی بودم؛ اینکه هیچ مردی جلوی یک  چ یزی که همیشه به آن مطمیئ
ً
زن نم یتواند   دست رد به عشق ِ پاکم م یزند و دقیق ا

 مقاوم باشد و بالاخره تسلیم نفس م یشود اما...  

  

یک جای کار م یلنگد، مگر او مرد نبود؟ مگر دارای نیاز نبود ؟ پس این 

 همه پره یز و دوری برای چه بود ؟ مرا نم یخواست!  
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 بهاوند شبیه هی شک خوره جانم م یشود، اگر با من ای نطور ی برخورد م یکند؛ با نس یم چطور رفتار  م 
ً
یکرد... اصلا

 مردهای زیادی؛ برای خودشان علاوه بر همسر؛ یک زن پنهابی داشتند  
ً
 نبو د... مثلا

ً
چکسی که تاحالا دیده بودم؛ ابدا

 ...یا حداقل با یک غریبه  تیک م یزدند! 

 با ی ک زن دیگر.. . 
ی

یک زند گ یک شدن شر ا همیش ه از آن متنفر م یبود. شر ی که مییر ی   چیر

قر به پا کرد.   ی بار، همراه ار شیا به خانه مسکوبی آمدند؛ از دیدنم چنان جاخورد که همان دم در؛ قسرر وقبر برای اولیر

 مثل محقها داد و بیداد راه انداخت که.   

 »منو به یه یگ دیگه ترج یح دادی؟«  

 ف م یکرد.  نم یدانستم از چه حرف م یزد تا ای نکه ارش یا در کمال خونسردی عج یبی تعری 

 » قرار بود باهم ازدواج کنیم!«  

 و آنجا بود که حالم از او و طرز فکرش بهم خورد. پرانزجار به او چشم دوختم.  

 » فکر کردم با نسرین ی؟‹  

 و او با وقاحت با خنده گفت« اونا د مدستیان«  

ا روی  غیظکرده با تاسف فقط برا یش ش تکان دادم و به اتاق ش یروان ی طبقه  بالا راه افتادم. صد ای جی غجیغ مییر

 اعصابم بود ...چنان طلبکارانه حرف م یزد و حنجره پاره میکرد که انگار »من شوهرش«را اغفال کرده بودم!   

  

کمکم با گذشت زمان با دیدن رفتارهای بیما رگونه ارشیا، او هم مثل من از ارش یا ب یزار شد و تر جیح داد راهش را 

اض بلند م یشد. جدا    کند.... که بعدش... جهنم واقعی با دیو ب یرحم پشت جهنم؛ هربار که صد ایم به اعیر

 تهاش به شکنج هشدن ختم میشد... شکنج ههایش هم بوی مرگ و خون م یدادند... 

ی رو حم آرام م یگرفت!   یر
ُ
 همانطور زننده، هما نطور با کش

 *** 
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 ارم و مغموم به طرف بخش راه م یافتم.  دستهگل سفید را توی دستانم نگه مید

از دور؛ قامت استوار کامران را به مریخته که روی صند لی نشسته بود و دستانش را هم دور پیشا ن یاش گرفته بود. از 

  !
ی

 پریشان یاش متعجب شدم؛ کامران و آشفتگ

 به قدمهایم شتاب م یدهم و با نگرا بی به طرفش م یروم.  

 
ی

 و درماند گ
ی

  از ش و رویش  م یبارید، انگار که از صبح هما نجا شگردان م یبود.  خستگ

د.   -  بی شش را بالا میگیر
ی

 آقا کامران؟ با ش نیدن صدایم؛ منگ با سنگ

 اومدی...؟!   -

سم.    نگران با دلواپ سی م یی 

ا خوبه؟ شما چرا این جورین ؟ -  مییر

ی رها کرد.     متاسف شی به بالا تکاند و نفس را سنگیر

وع کنه. ..   - ش گفته باید هرچه شی عیر سیر م یدرمان یش رو شر  حالش  خیلی بده... دکیر

 پوزخندزنان دستانش را روی پاها یش م یگذارد و با افسوس از جا بلند میشود.  

یم اِمر یکا واسه درمان... نم یفهمه که الان حال می - ا رو بیی
ا خوب  توی این وضع یت؛ باباشم گیر داده، باید  مییر یر

ی رو تحمل کنه...    نیست... خوب نیست و ن م یتونه یه سفر سنگیر

ی ادای جملهاش؛ برای اولی ن بار کوه اقتدار و استوار مقابل چشمانم؛ از وض عیت وخیم کسی به تنگ آمده؛ که   در حیر

 حبر ب هخاطر او تا این حد بهمریخته و نگران است.  

 ب یاراده زمزمه میکنم.  

 دوسش داری ؟  -

ی است، با ش نیدن حر فم؛ با مکبی شی م یجنباند.     گو   شهایش تیر

 فکر  م یکردم برام اهمیت نداره اما. ..   -
ً
 قبلا
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 ادامه نمیدهد و بهجا یش؛ جفت دستانش را پشت گرد نش م یگذارد و با لحن قر یبی نجوا میکند.  

 طوریش بشه، خودمو نم یبخشم...   -

  

س گناهی که من هم اوایل برای بهاوند  م یکردم اما بهاوند مرا نم یخواست وگرنه  احساس گناه م یکرد، همان احسا

 پسم ن م یزد...  

 ساغرخانم... با شمام ؟   -

و ن میآیم. منگ و سوال ی؛ تکان کوتاهی به شم میدهم.   وت  بیر  ناغافل از هی 

 بله ؟  -

 کلافه نگاهش را به اتاق مورد نظر  م یدهد. 

 شاغ تو ازم گرفته. .. برو دیدنش؛ جی لی  -

به؛ با کشیدن سه نفس عمیق؛ در را آهسته باز کردم.    مطیعانه به طرف اتا ق نزدیک شدم و با زدن دو ضی

 سلام...  -

د و  ب یروح از روی صند لی بلند  م یشود.  ی یاش م یگیر ا با دیدنم، دستمال را جلوی  بیر
 مادر مییر

 خوش اومدی...   -

م.  محزون دستهگل را به طرفش  م یگیر

 متاسفم...   -

 رنگ پریده و با چشمان تودار تنها به تکان دادن ش اکتفاء نمود و دسته گل را از دستان یخزدهام گرفت.   

فضای گرفته و خفقان اتاق؛ مرا  یاد غسالخان هها م یانداخت... هما نقد بوی مرگ در همه  فضای گرفته میپ 

 ان  ب یزبابی فریاد میکشید.  س با زب  یچید؛ هما نقد هم ناامیدی و یا 



ه دل     چیر

         

 644 
  

ا که آ نطور خود را باخته بود که نتوانستم زبان در دهان بچرخانم برای دلداری دادن!    مادرمییر

 بیا ای نجا چرا وایستادی؟   -

ی به طرفش نزدیک م یشوم.   با صدای خ  شدارش؛ غمگیر

 حالتش،  تلخ کش پیدا م یکند. چ یشده یه دفعه؟ تو که پریروز خوب بود ی؟ لبان کبود و  ب ی -

 پریروز... والا عزائ یل هم کارش دقیقه به دقیقهست چه برسه جون آدم یزاد.   -
ی

 خوبه م یگ

آن همه دم و دستگاه وصل شده زیر پ یراهن منفور بیمارستان؛ حت ی آنژیوکت و شُم لای ر گش هم حالم را بد  م  

 یکرد...  

م.   در سکوت با تبی  ی خزده روی صند لی  م ینشینم و دست راستش را توی جفت دستانم م یگیر

ا بودی... بهم بگو، چ یشد که دیشب حالت بد شد؟ در ن یبی چشمان ناراحتم؛ زیرلب م یغرد.   - ی  از این چیر
 تو قو ییر

از دست توی الاغ همش باید جوش بزنم... خب خره، چرا بهش نگفبر دوسش داری؟ متعجب با گ ی جی پلک   -

 میبندم.  

 به گ نگفتم؟   -

ی با حال نزار چ پچپ نگاهم م یکند.    شزن   شآمیر

 به عم ه من... خب الاغ، بهاوند و م یگم دیگه...  -

 ش را به افسوس و حزن م یدهد.   تعج بم، جای 

... بهش گفتم...   - ن دخیر  مردهشورت رو بیی

؛ با شیطنت  م یخندد.   با آن همه ب یرمفر

 زار ه رو ل . .. جان من...! وای پری د تا لباشو ب -
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 با غیظ و تاسف مداخله میکنم.  

 سگ تو روحت! چقد تو منحرقی آخه؟   -

میخواهد باز مثل گذشتهها از خنده ریسه رود اما... اما با شف ههای خشگ که  م یکند؛ بلندشدن صدای دستگاه  

 بالای شش؛ ترسیده و نگران از روی صند لی نیم هخی ز میشوم.  

 شده؟ یا خدا... چ ی -

بان قلب و تنف پل با عجله بالای شش م یایستد؛ علائم ضی
ُ
پشت بندش؛ در اتاق به شعت باز  م یشود و پرستار ت

 سش را چک م یکند.   

جون...   -  هیجان برات خوب ن یست دخیر

 با جد یت رو به من هم افزود. 

ه کمی مراعات ک نید.   -  ایشون تحت مراقبت هستند، بهیر

 ام درجا آو یزان م یشود.  مغموم لب و لوچ ه

 باشه.   -

ا چشم ریز م یکنم که *"؛ داغان مینالد.    بعد از ای نکه از اتاق خارج م یشود؛ با حرص و غیظ برای مییر

 ضداریه؟  کفری چشمانم را ر یزتر میکنم.    وا چته... بچ هم سَقط شد... این وضع مر ی  -

 توی این وضعتم دست از دلق کبازی برندار، خب ؟  -

م ؟ متاسف آه شدی   م تا حلوامو بخو رین که بگم من دارم میمیر طلبکارانه نفس  م یزند: پس  چ یکار کنم؟ عزا بگیر

 میکشم. 

 هرگ شطان گرفت که نباید منتظر مرگ باشه... فقط کافیه تو بخوای، باورکن  م یشه...   -

 رنگ و نگاهش یک طور خاصی تغ ییر م یکند. 
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  بیارزش؛ چه لذبر برام داره؟ مستاصل با گردن کج شده در سکوت زل م یزنم  چه فایده... جنگیدن برا -
ی

ی دوام یه زندگ

ند.    ی  که پوزخند صداداری میر

س و فکر خیال برات سمه؟ چرا هنوز  - خود ِ تو... مگه کم از اون مریصیی کوفت یت نکشیدی؟ مگه نگفت که اسیر

 خوب نشدی؟ 

ی م یاندازم.    گرفته و مغموم شم را پاییر
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ه مال من نه زی  اد...  دیدی خواستم ولی نم یشه، درمان من با درمان تو فرق داره... مال تو سخ تیر

 ولی من دست خودم  نیست، گذشته داغونم کرده ... 

 با لبخند تلخی ادامه میدهم. 

 ولی تو باارادهای... تو میتون ی، حبر کامران هم پابهپات  م یآد تا کنارت باشه...  -

 با غیظ  م یغرد:چرت نگو، کامران سایه منو با  تیر م یزنه...  

نم.   ی  با تبسم و معنادار لب میر

ی بهخاطرش چ یکار کبی ؟ تل خ ِ تلخ م یگوید. اگه تو  -  رو بخواد، حاضی

 منو نم یخواد... دیگه هم واسم مهم نیست که منو نم یخواد...   -

 لبم را با غیظ و جوش میگزم.  

 اگه خواستت ج  ؟  -

ند.    با طعنه و کنایه بی  ی  ش میر

 این غول ِ مری ضیم میجنگم...  اگه... اگه یه وقبر خر شد و منو خواست، اونوقت منم ب هخا طرش؛ با  -

 دست به سینه با منظور شی تکان م یدهم.  

پس مبارکه، خرشدن جف تتون واسه هم... نم یدونستم خر بودن به کامران م یآد یا نه... پیوند یه خر و گورخر باهم .  -

 گمونمخوبه!   

 خر خود بر اون ...  -

 مبهوت زردکرد هاش م یزنم.  با بلند کردن دستم چشمک ریزی به صورت مات و 

خب، خری گ یری آوردی... طرف از صبح پشت دره به امید دید ن ِ تو... اون وقت نم یدونه که پشتش ج  م 

 یگیم ما... وای وای...  

ی ِ»بهش فکر کن خره!«از اتا قش خارج شدم.  ا و گفیر  وقبر وقت ملاقات به اتمام رسید، با بغل کردن مییر
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ی حوا لی پرسه همزمان با کشیدن نف   در همیر
ً
س عمی قر به طرف محوطه راه افتادم. کامران که در راهرو نبود؛ پس حتما

 م یزد... 

 با دیدن کامران کنار  ن یمکت؛ با رضا یت نزدیکش شدم.  

ی شطانش!   -  بهنظرم بهش علاق تو ابراز کن... میشه رو حیه واسه شکسیر

ی م یچرخ د.   اتومابر کوار شش به طرفم سنگیر

 چهطوری؟  -

 متحیر و متاسف لبم را روی هم کیب م یکنم. 

ی.. .  - ، دستهگل بگیر ، محبت کبی ا یه دخیر امروزیه، خودتم م یدوبی گذشتهشو... پس سع یکن باهاش دوست بسیر  مییر

 با منطق و توصیه گوشه لبم را م یگزم.  

 و بشکونه! اینقدم تو ذوش نزن، بزار کنارت ازت آرامش بگ یره تا بتونه شاخ غول ر  -

 دست به سینه روی نیمکت ول م یشود و خنده کوتاهی م یکند.  

 شاخ غول!   -

 با اطمینان و جد یت اضافه میکنم.  

ا رو ناراحت ن م یکبی و هواشم داری...  -  بله! شاخ غول... شطان کم از شاخ غول نداره... از امروز به بعدم،  مییر

 دسبر در هوا با حرص نطق م یزنم.  

، خاکی باش بابا...  این  قدم واسش ق یافه نگیر

د.    متفکر یک تای ابرو یش را بالا م ییی

 امر دیگه باشه ؟  -

 پررو پررو با  شیطنت لبخند م یزنم.  
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-   ! ا خودمو بی باسیر ر مدیریبر رو بزاری کنار و با  مییر  دیگه اینکه، این پرستیر

 پوزخند  یک طرف های حوالهام میکند.  

 روت ز یاده ها!    -

 خونسرد و مصرانه پلک م یبندم.  

 م یدونم... همه میگن.   -

 مکث معناداری م یکنم و در نهایت با اخم و جدیت به او زل م یزنم. 

؛ م یدوبی که تله رو ش ار شیا پهم کردم و باعث شدم اون بیفته   - ، اون روز جل وی خونهمون... بهم گف بر راسبر

ا فقط م ؟ متیر
 یدونست من؛ ارشیا رو لو دادم نه ای نکه براش تله گذاشتم!   زندان، اما از کجا  م یدوبی

 موذیانه دسبر روی صور تزاوی  هدارش  م یکشد. 

... تهاش اینه طرف با  یکم  - وقبر با ر قیب شوهرت دست به یگ کرد ی تا اونو توسط دشم نش؛ از میدون به در ک بی

ی رو بریزه رو دایره.. .    پول؛ رام بشه و همه چیر

  

سم.    سنکوپ شده،  ب یپلک زدن میی 

 به ورجینا پول دادی...!   -

 پوکر و ب یتفاوت نگاهم میکند.  

 نه!  

نم که تکان خف یفی م یخورد.   ی  میخکوب  م یشوم، تح لی لرفته به لبهایش زل میر

 دو نفر ا جیر کرده تا بفهمه کار  گ بوده.    -
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د؛ نف به آخر، نای مرا م یگیر  اد و رعشه دردناکی از تنم رد  م یشود.  سم به شمارش م یافت  ضی

سم، تازه متوجه  م یشوم که چقد صدایم لرز یده و مرتعش است.    با د لآشوبی  م یی 
 وقبر

 پس. .. پس به زودی میآد شاغم...   -

سم.     بی نمان رخ م یدهد که وحش تزده با لکنت م یی 
 بی
ی

 سکوت سهمگ

 ک... گ  م یآد ایران؟  -

 تند رها م یکند.  سش را   متاسف نف 

 سش مونده... ولی بیشیر از قبل مراقب خودت باش... اون الان؛ یه مار زخ مزدهست ...   هنوز از حب -

 ممکنه چندنفر رو بفرسته شاغت.  

عرق شدی از روی  تیر ه پشتم رسوخ میکند و تنم خود به خود  یخ میبندد.  شما و س یخ شدن تمام موهای تنم با 

 ه ارش یا از من، رع بآور احساس  م یکنم.  وحشت و بیم ک ین

 ارشیا امکان نداشت به راحبر از موضوع رد شود و اجازه دهد از ز یر دستش قِسر در بروم... 

ند.   ی د که با مصلحت و منطق لب  میر  دلشوره جای جای تنم را در برم یگیر

 از ایران ب -
ً
ه کلا  ری... با اون سابق های که داره و ب یماری خطرناکش؛ بهیر

 پرمکث با راس جی ادامه میداد.  

 یه جای بری تا نتونه پیدات کنه...   -

 ضعف و ب یحال متوجه خشک شدن پاهایم  میشوم.  

 کجا رو دارم که برم ؟  -
ً
 کجا برم... اصلا
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ی م یشود.    با ش نیدن حرفش؛ شاخ روی شم سیی

 بگ یر... جونت در خطره ساغر... دست ارشیا بهت برسه، شک نکن تورو میکشه!  -
ی

 برو امر یکا... برو پناهندگ

 *** 

نم، اما ن م یشود... بازهم صدای کامران دم گوشم زنگ م یزند.  ی  کلافه رو به پهلو غلت  میر

ی درسته تو؛ اقامت انگلیس داری؛ ولی او نجا  .. ب بیر ی
، اونا ازت حمای ت م یکیی » ساغر، اگه بتو بی پناهنده امریکا بسیر

واسط ههاش؛ کلکت رو بکنه... اینو هرگز  یادت نره؛  دست ار شیا جی لی بازه، میتونه به راحبر آب خوردن؛ با کمک 

ارش یا یه بیمار روابی که ممکنه هرکار ی ازش بر بیاد. « نفسم را پرصدا فوت  میکنم و این بار طا قباز روی تخت به  

 سقف خ یره م یشوم.  

ا؛ دارم کارای رفت نمون رو اوک ی م ی ؛ تا کارای  » نگران هی ج  هم نباش؛ من ب هخاطر درمان مِییر م کبی کنم، کافیه خیی

ایط جی لی نرمال نیست؛ به راحبر هم به کسی و یزا و پاس ن م یدن، مگه   و یزات رو درست کنم... م یدون ی که الان شر

 اینکه پاست اورج ینال باشه و ته حسابت حداقل صدمیل یون با ب یمه تک میلی! « 

  

 ر وی تخت ستون م یکنم.  لب پایینم را زیر دندان میگیر م و پاهایم را 

 خدایا من چ یکار کنم؟   -

 روی هم کیب م یکنم.  
ی

 پلکی از روی شگردابی و کلافگ

 یعبی باید برم. ..    -

نم.    ی  دستانم را بالا م یکشم و رو به سقف؛ به شانگشتان و ناخ نهایم زل میر

 البته اونجا واسم جی لی هم خوبه، شاید بتونم خودم رو درمان کنم. ..  -

 یق هام تیر م یکشد و بزاق ترش حشده دهانم را سخت  م یبلعم.  شق 
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ای موندنم نمونده   ین فرصت باشه تا عشق بهاوند فراموش کنم... اون منو پس زد، پس دیگه دلیلییی شاید این بهیر

 و باید برم... حالا که ار شیا در به در دنبالمه، با ید برم. ..  

نم و تلفنم را  ی وم در نها یت مغموم و دمغ غلبر  میر ی ساده کنارم بر م یدارم و در لیست مخاطب ینهایم میر از روی میر

 روی شماره کامران استوپ میکنم. 

باز دو دل م یشوم و دلم هوای بهاوند را م یکند، بودناش محض آرامش روح و جانم لازم میبود اما بهاوند... آخ از تمام  

 فاصلههای دس توپاگیر دنیا. .. 

  

چندثانیه شک و تردید؛ بالاخره تایپ  میکنم و به شعت هم پیامک را ارسال م یکنم قبل از اینکه پشیمان بعد از 

 شوم.   

 
ی

 چشم میدوزم. انگار رنگ خوسیر و آوای زندگ
ی

گ  روی م ی ز میاندازم و باز به سقف با  خیر
ی

گوسیر را با  ب یحوصل گ

 یزی را خواستار باشد ؟ شبخش برمن ن یامده؟ انگار که نباید دلم هرچ   آرام

سید با چشیدن میوه بهشبر ممنوعه؛ از بهشت خدا با تمام ز یبا یهایش رانده شود .    بهاوند م ییر

؛ چشم   داری از خالق؛ عزم او را سخت و با اراده مبدل کرد که ح بر  و فرما نیی
ی

آخر یک عمر بندگ

 روی»عشق«موهبت ال هی ببندد...  

م یتوانستم به راحبر بهاوند را قبول کنم اما این کار را نکرد و بهجایش؛ تصمیم  شاید اگر جایمان عوض م یشد؛

ند و به خان هاشان بروند.   گرفت زودتر از موعد؛ عروسیاشان را ب گیر

ت ع لی(ع) م یبود و حالا بعد عید نوروز هم؛ برایشان روز خوش  یُمن حساب م  چندوقت دیگر ولادت حصری

 ردند.  یشد؛ فرصت را غنیمت م یشم

  

با صدای زنگ آیفون هال؛ گرفته با  ب یحالی از جا بلند م یشوم با مرتب کردن موهایم و تع ویض لباس خوابم با لباس 

 به جلوی راهروی هال م یدهم...  
ی

؛ از اتاق خارج  میشوم با کشیدن خم یازه بلندی؛ نگاهم را با منگ
ی

 مناسب خانگ
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 با آن صورت زردشده"*  او اینجا چه م یکرد؛ آن هم اول صبح 

 به محض دیدنم؛ شوکه با گ یخی نگاهش م یکنم که لبخند تلخی  م یزند.  

 باید باهات حرف بزنم ساغر...  -

 نگاهم روی سارا گره میخورد، چشمهایش را مدام میمالد. بچه خوابش م یآمد.  

 سارا رو بیی اتاق، خوابش م یآد...   -

د.  سپس  از کنارش رد  میشوم که همزمان ب  از ویم را محکم م یگیر

 نباید مامان اینا بفهمن واسه قهر اومدم... بهشون گفتم سارا دلش تنگ شده اومدیم...   -

مشکوک  م یزد اما در سکوت تنها به تکان دادن ش؛ اکتفاء م یکنم که بازویم را آهسته رها م یکند. با فکری مشغول و 

 به مریخته به طرف ح یاط م یروم.. .  

  

دندانهای بهم خورده؛ به شعت داخل هال میشوم و دستانم را با حوله نص بشده کنار چوب لباسی؛ خشک م  با 

 یکنم اما صدای حر فزدن آهسته سمیه میآمد.  

گوش ت یز م یکنم که یک باره با شنیدن» ص یغه« جفت چشمانم در درجا درشت م یشود. چندبار پلک میبندم؛ 

 راهرو به داخل هال میاندازم که سمیه را کنار نمای پنجره هال مییابم.  منگ و گیج شگ از پشت 

ون چشم م یدوزد.  د و کنار  م یزند اما همچنان با ابروهای درهم به بیر  با حرص پرده را م یگیر

نم یدونم چ یکارکنم... چندوقت  پیش بهش شک کرده بودم، وقبر پ یش رو گرفتم رسید م به یه خونه و یه زن او  -

 نجوری!  

 به چشمانم؛ دم 
ی

گ ی ه وسط هال با غ یظ م یایستم که در نها یت به طرفم بر م یگردد و با  خیر اخمآلود دست به سیر

 گوسیر زمزمه م یکند. 
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 اومدم خونه مامانم تا بهشون بگم... من نم یتونم اینجوری با شایان ادامه بدم، اون وقبر کههیخ  براش کم 
ً
فعلا

 ش بودم... بهم خ یانت کنه!  نذاشتم و همیشه تاب ع 

وم. هنوز مامانریحانه از خواب بیدار نشده؛   خانه  میر ی یک تای ابرویم را کج بالا م یفرستم و با تاسف به طرف آشی 

ون م یپاش د.    بنابراین آب سماور را عوض م یکنم و ش یرآب را باز  م یگذارم که حجم زیادی از آب کلردار بیر

 آب؛ داخل سماور را تا نصفه پُر  م یکنم و سپس روش نش م یکنم...   افسوس وار بعد از شفافیت

همزمان وسای ل صبحانه را از یخچال در م یآورم و مشغول آماده کردن صبحانه م یشوم که حضور سمیه را پشت  

 شم حس م یکنم.  

-   ...  مامان الان م یآد... رفته نونوابی

نم.   ی  نگران به لبه م یز تکیه میر

 چ یشده؟   -

 کباره در کمال بُهتم؛ چانهاش چنان م یلرزد و اش کش فرو  م یریزد که جا م یخور م. ی

 اون بیعشور بهم خیانت کرده!   -

م و روی صندلی  م ینشانم.    با تاسف و مغموم دستش را م یگیر

 حالا گریه نکن، رفته یه زبی رو  صیغه کرد ه...   -

 ش میکوبد.     با غیظ روی ران پای

 ک به شم شده م یفه می! م یگم رفته روم هوو آورده، اونم یه زنیکه...  گریه نکنم! خا  -

ی نگاهم میکند.    د و با چشمان شخشده تیر  کف دستش را لای دندان میگیر

بهشم که گفتم این چه غلطیه که کردی، م یگه خیلی زورت م یآد... برو جلوی کارای آبج یت رو بگ یر که آبرو   -

 ه با شکم پُر اومد جلو بدون شوهر، بدون شناسنامه...  نذاشته... مگه اون نبود ک

 سم مقابل بقیه... باز هم زخم زبا نها و تهم تها .   قلبم فرو  م یریزد باز شکستهشدن غرور و احسا
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عی نکردم، کارم حلاله! نه مثل بعصیی آ برم پنهو بی عشق و   شر ن د: م یگه باز من، کار غیر ی  روی صورتش  میر
ی

چنگ

 گندش بالا  ب یاد!   حال کنم بعدش

  

 شقیق هام نبض م یزند و با حرص زیر  م یتوپم.  

؟  رفته صیغه کرده، توام  بیخ یال شو و بفکر خودت   - گه خورده مر تیکه هوسباز... بعدشم تو چرا خودخوری  م یکبی

 باش و زندگیت رو کن. ..  

 تو ساغر؟! زده به شت نه؟ 
ی

؟  پرحرص و  مات و مبهوت لب  م یزند: ج   م یگ
ی

چقد راحت اینو م یگ

 عاصی مکرر میگوید. 

 بهم  خیانت کردخ، میفه می! خیانت.. .  -

 عصبی با ت بی داغ و صورت ملتهب غریدم.  

 الان من چیکار کنم؟ بشینم گریه کنم؟ یا برم یقه اون شوهرهوسبازت رو بگ یرم ؟  -

  

 عصبی و با توپ پر نگاهم میکند.  

 خواهرم ی... اما نگاه، عینهو هفت پشت غریبه با  ب یخیالی حرفاتو زدی!  بلد نیس بر یکم دلدا ریم -
ً
 بدی! مثلا

 با شانگشتانم، روی پ یشابی و شقیق هام را لمس م یکنم.  

-   .
ی

ه اول صبحون هتو بخور ی بعدش به بابا و مامان بگ چون با اشک و آه، کاسه چهچهکنم... هیچ ج  حل نم یشه، بهیر

  .. 

ی   به خودم اشاره م یکنم.  سپس طعن هآمیر

بعدشم من خودم ب یشیر از تارموهای شم از ارش یا کشیدم، خو ندل خوردم بابت هوسبازی  هاش وخیان تهاش؛ و لی  

 موضوع تو با من فرق  م یکنه... چون شوهرتانتخاب خودت بود و مال من؛ از روی اجبا ر... 
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 کفری* " 

 که کارای تورو چُماق کرده روی ش م -
ً
 ن... آبج یت فلان کرد، بهان کرد، بسان کرد...   فعلا

 نفسم را تند با افسوس فوت م یکنم.  

 ولش کن، م یخوای ازش جدا بسیر ؟   -

 جی با چشمهای اشکآلودش به من ِ جدی؛ شدرگم زل م 
ی

یک باره دست از عجز و لابه بر م یدارد و مبهوت با  گ

 یزند. 

 ازش جدا بشم!...  -

 م یکنم.  متعجب و متح یر چشم ریز 

 نم یخوای؟  -

 عجبا نگاهش را م یدزد.  

 نم یتونم منظورم اینه... پس تک لیف سارا و بچه توی شکمم ج   میشه ؟  -

 با آه شد و غ مزدهای شی به تاسف تکان  میدهم و ب یتفاوت مشغول بقیه کارهایم م یشوم. ..  

  

 *** 

مطبوع و بهاری م یدهد، تک درخت  حیا طمان؛ شکوف ههایش از  هوای شد سپید و زمستابی کم کم جایش را به هوای 

ه مامانریحانه در پس هال پیچیده؛ دلم امروز برعکس چندوقته؛ گرفته و سخت مغموم است.   ی  هم باز میشود و بوی سیی

 انگار قرار بود اتفاق مهمی رخ دهد، نگران و دلشوره عج ی بی داشتم.  

ی  ح سی نداشتم. حالا که س میه هم طبق نصیحت بابامحمد؛در این هیچوقت به جزء آن شب شوم؛ همچیر

 چندوقته در خانه مانده بود. 
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ی شد و ک میر  شیطنت م یکرد.    از آن روز سارای بازیگوش هم متوجه جو سن گیر

ی نبازی م  سمیه نم یخواست ح بر جواب تلف نهای شوهرش را دهد، اما سارا با زبان بچگان هاش طوری شیر

 دلم برایش ضعف م یرفت.  یکرد که 

 ه مسن ِ سارا میبود اما  حیف؛  حیف که قدر این نعمت خدا ندانستم و زیربار ظلم ار شیا؛ 
ً
اگر بچه من هم میماند حتما

 غنچه تازه شکوفتهم با ب یرحمی پرپر شد.  

ون  م یداد و خون همه اشان را در شیشه م یکرد  پلک سخبر روی هم میگذارم، در این سه روز؛ سینا مدام رگ گردن  بیر

 پوشالی 
ی

که با ید؛ پوست داماد ناخلف را درسته م یکندیم. اما مگر م یشد؟ خودش که در شهر دیگر و تهدیدهایش هم گ

 بودند.  

ا و...    ی و زمان م یبارید. قهر س میه؛ درست شدن کارهای انتقال مییر  نم یدانم چرا دم عید؛ از زمیر

پنجره درهم میپ یچانم. هنوز به ه یچکدام از اعضای از خانواده؛ نگفته بودم  آهی م یکشم و دستانم را پشت

 رفت بی هستم.  

 و پرصفا با تمام خوش یهایش م یگذرم تنها بهخاطر  
ی

لنگ
ُ
چند صباح دیگر پرواز دارم و برای همیشه از این خانه ک

 فراموسیر و نرسیدن به دست ِ ارشیای ک ینهای. 

وع میش  کابو  ود، اش کهایم ب یخود و  ب یجهت از گونهام شیار م یکند اما دلکم... بیشیر از همه؛ قلبم سهایم باز شر

 برای مردی میتپد که خود را از من دری    غ کرده است. که حبر برای دعوت بابامحمد هم بهانه جور  م یکند.  

خانه میآید و اجازه بُردن سمیه و سارا بابا هم خویشتندار است که ملاحظه همه را میکند ح بر دامادش را، که دیشب به 

 ن ی میگوید که سمیه خودش هروقت مایل م یبود؛  میتواند همراش شود... 
ی

را درخواست م یکند اما بابا... با شسنگ

ط   اما سمیه لج کرده؛  یک پایش بند کرده که باید  صیغه را باطل کند و نامهاش را هم به او نشان دهد... حبر چند شر

ی به خانهاش؛ لحاظ  کرده است.  سخت هم   برای برگشیر
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دازد، ساعت کار یاش بیشیر ازشش عصر نشود؛ اینکه حق طلاق با اوست، تمام حقوق کارش را باید  شماه به او بی 

 روزهای تعط یل هم باید در خانه باشد وگرنه...  

وط سخبر جلوی پای  ی شر چشم ِ سمیه ترسیده، نگران آینده خودش و سارا حبر بچه تو راه یاش م یود که چنیر

 شایان میگذاشت.   

ع! کسی که یک بار خیانت کرده بود؛ امکان داشت باز   هم دچار همان خبط شود ح بر به شر

 دستانم را از هم باز  م یکنم و به طرف  حیاط قدم بر م یدارم که زنگ  آیفون به صدا در  م یآید. 

 متعجب گوسیر آ یفون روی دیوار را بر م یدارم.  

 بله ؟  -

 شدار و گرفته نسیم دم گوشم م یپ یچد.    صدای خ

ون؟ منگ و متح یر لب م یزنم.  منم ساغر، م یتوبی ب یای یه دقی  -  قه بیر

 الان میآم...  -

ت قدم بر م یدارم   ی بافبر که روی شان ههایم میاندازم با کنجکاوی و حیر
همزمان دکمه بازکن درب را م یزنم و با برداشیر

د.    که درب را آهسته باز  میکند و لبه چادر مش کیاش را جلوی صورتش م یگیر

ش؛ بد جور جا  م یخورم.  وقبر نزد یکش  م یشوم، با دی  دن ب یبی شخ و چشمهای شخیر

 ج  شده ن سیم؟   -

  

س د:تو؛ بهاوند دوست داری ؟ حیر  بدون مقدمه با جد ی ت میی 

 تزده با ناباوری بدون پل کزدن لب باز  میکنم.  

 نسیم تو!...   -
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د:ه یس! فقط یه کلام... دوسش  داری یا نه؟ هاجو واج با  عا صی و خشک انگش تش را جلوی صورتش م یگیر

 شگردان ی نگاهم را به اطراف  م یچرخانم.  

-   !  نم یفهمم از ج  حرف م یزبی

 آمرانه و با جد یت و صدای دو رگه میگوید.  

 توی چشمام نگان کن بعد حرف بز ن... فقط بگو آره یا نه!   -

م و ناباوری م یگزم.    لب پایینم را با شر

 نسیم تو. ..  -

شسختانه با غیظ تا ک ید میکند:آره یا نه ؟ 

 عصبی و حر صی کفری میشوم.  

 آره. ..  -

  م یغرم. 
ی

 بدون ملاحظه به چش مهای درشت شدهاش؛ عصبی با کلافگ

ی رو میخواسبر ؟   -  جی لی هم دوسش دارم! خوب شد! همیر

 لرزان و مرتعش زمزمه م یکند.  در کسری از ثانیه؛ در  نیبی چشمانش؛ حس قری بی موج م یزند و با صدای فوق 

-   ...  اون ج 

 شش را پابی ن م یاندازد و فرو دادن بزاق دهانش را واضح م یشنو م. 

 اونم... اونم تو رو  م یخواد؟   -

اف و ضاحت کلامم؛ بدجور به درد م یآید؛ حال دلم برای خودم آنقد م یسوزد   متوجه منظورش م یشوم، قلبم از اعیر

 اامیدی م یگویم. وقبر ق ریبانه با ن

 نگام نم یکنه!   -
ً
 منو نم یخواد... اصلا
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 بُهت زده چنان گرد ناش را بالا م یآورد که حتم دارم نشکسته باشد! 

! یعبی بهاوند و تو ...   -  ج 

 یک باره واگویه زیرلب با ناباوری لب م یزند.  

ممکنه!   -  این غیر

 م یدهم.  متاسف و ح یران پوزخند کخی  م یزنم و به در آهبی تکیه

؟ که حبر محل سگ هم بهم نده!  -  کجاش غ یرممکنه؟ بهاوند منو دوبار پس زد... این یعبی ج 

 ناگهان دستش را روی قفسهسینه اش مشت میکند و با چهره گچشده و لبا بی لرزان؛ به زحمت بریده میگوید. 

 از... ج  حرف... م یزن ی؟ من... فکر م یکردم... تو...  -

 دستانش؛ مبهوت نگاهش  م یکنم. با نگرا بی 
ی

م که از یخزدگ  جلو  م یروم و دستش را م یگیر

 چرا اینقد شدی تو؟ چت شده ؟  -

 مردمک چشمانش در حدقه با شگردا بی م یچرخ د:گ.  

-   !  دوبار... دوبار پس زد... یعبی ج 

ش را از روی شش بر م  پوف کلاف های میکشم و به زحمت به داخل  حیاط راهنمایاش م یکنم همزمان چادر 

 یدارم با اندوه و تاسف نسیم را تا روی تخت گوشه ح یاط میکشانم.  

ی او نطوری که فکر م یکبی ن یست... ق ضیه من و بهاوند مال چندسال پیشه... وقبر من دخیر خونه بودم و   - ب بیر

 م یکرد! 
ی

 اونم اینجا توی هم ین خونه زندگ

  

د که  با افسوس و نگرابی شی به طرف ین تکان  م یدهم.   رعشهای بدنش را فرا  میگیر

ی ب ین من و بهاوند نیست... اون جی لی بهت متعهد و وفاداره ...   - ی  نسیم جان... بهخدا چیر
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ی حالا فرشته مرگ را لبیک   نده شود و همیر
َ
ی هام ک  ناش را دوست نداشتم، قلبم سعی داشت از  سیر

ی
سکوت ِ سهمگ

 خرد شدن نسی
ً
 م را نم یخواستم. حبر جر یحهدار شدن غرور این دخیر مظلوم را. .. حقش نبود. بگویم... ابدا

 تو... وای به من... و ای به من! چرا نفهمید م که تو و بهاوند. .. ای خدا...  -

 زیرلب هذیا نوار خودش را ملامت و شزنش م یکند و در جولانگاه شک و تردید س یر  میکند.   

 ند م یفهمیدم... چه احمق بودم که رو حساب شوجی  م یگذاشتم... چرا نفهمیدم، چرا ... باید زودتر نگاتو به بهاو  -

 *" و با غم ناراحبر نالان میکنم.  

 اینطوری نگو نسیم... من... من...   -

یک ز یرلب با دلخوری م یغرد.   هستیر

 کافیه، کم دروغ بگو... کمیر کار ِخودت رو توجیه کن. ..  -

ی و متوجه چکیدن قطره  اشک ی از روی گونه کویرخش کشدهاش م یشوم و قلبم به درد  م یآید. اما نسیم با دلگیر

 دلچرگ بی زبان روی دهان جاری  میکند.  

دلم میسوزه که نفه میدم تو چقد ازم بدت میآد... متوجه نشدم که سایه نگات همیشه روی بهاوند؛ روی شوهرم  -

ی  میشه... آخه تو چقد. ..    سنگیر

 میلرزند.  دست ل
ً
د و با حا لی ب دی روی صورت درهماش م یگذارد و شان ههایش علن ا  رزش یاش را بالا میگیر

 با تاسف کنارش م ینشینم و لای چشمهایم را محکم روی هم میگذارم،  ب یاراده حر فها از دهانم خارج  م یشود.  

ی بار از خودم نفرت دارم - اف از خودم بدم م یآد... برای سومیر ... از اینکه اومدم ایران تا به عشقم اعیر ... از همه ج 

 کنم...  

  

یز از این همه نفرت و کینه ح بر تنفر قریب نسیم.    نفس عمی قر م یکشم بعد با لرزش فوتش  میکنم، لیی

و بهش بگم شای د...   - ی  فکر م یکردم هنوزم مجرده، فکر  م یکردم اگه همه چیر
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 یره م یشوم.  پکر و مایوس به نقطهکوری خ 

؛ از من شتره...   - ی  کنارشه که از همه چیر
 شاید عشق منو قبول کنه... اما نشد... وقبر اومدم دیدم یه دخیر

 شم را به در م یکوبم. تل خیر و مغموم  م ینالم.  

 شاخلاقه و...    شپوشه؛ خو   جی لی شتره... من جلوش به راحبر شکست م یخورم... نازه، خو  -

 با درد قر ی بی نجوا  م یکنم.  قلبم ت یر 
 م یکشد وقبر

 عاشق بهاوند هم هست و بهاوند هم دوسش داره...   -

 متوجه نگاه خ یرهاش روی نیمرخم  م یشوم و محزو نیر لب  م یزنم.  

 به راح بر دست رد به عشقم زد... منو لایق خودش ندونست ...   -

د، دستانم را قریبانه توی خودم میپ یچا  بغ   به رو به رو  ضم م یگیر
ی

گ نم و با گردن کج شده روی شانهام؛ با خیر

 ادامه میدهم:  

ی نداره که فداش کنه«   ی سی ن سیم، من پ یش عشق تو بازنده شدم ،یه بازنده دیگه چیر  » نباید از یه آدم بازنده بیر

ت اشار های به خودم م صدای بالا کشیدن  بی نیاش را  م یشنوم؛ بالاخره گردنم را به طرفش متمایل م یکنم با جدی 

 یکنم.  

ی برای ترسیدن ندارم نسیم... الانم برو دنبال کارای عروس یت چون...   - ی  منو م یبیبی ؟ هی چچیر

 ضآلود، بزاق دهانم را قورت م یدهم.   بغ 

م.. .   -  کارام رو کردم ،یه هفته دیگه برای همیشه از ایران میر

سد. مات و متح یر بالاخره صدای دو رگهاش به گوشم م  یر

 بهخاطر بهاوند م یری؟   -

ی و اندوناک پلک  م یزنم.   بغ   ضآلود غمگیر



ه دل     چیر

    

 663 
  

 هم اون، هم واسه یه کار دیگه...  -

 بلند م یشوم. 
ی

 و درماندگ
ی

 از جایم با گرفتگ
ی

 با نفس تن گ

ی نباش؛ برو با  خیال راحت به زند گیت برس نسیم...   - ی  بهرحال از جانب من دیگه نگران هیچ چیر

 رو به من ار جیت داد... پس حر قی نم یمونه! بهاوند تو 

  

ند.   ی  با استیصال و حال قر یبصدایم میر

 ساغر... ؟  -

 در سکوت نگاهش  م یکنم که لبخند محو و کوتاهی به رویم م یزند.  

 مطمیئ بی بهاوند هم تو رو ن م یخواد؟  -

 با اطمینان و دلی نبض زده به زحمت ه جی  میکنم.  

 مطمئنم، شک نکن.   -

 مانش با حالت خاصی روی صورتم خشک م یشود که پوزخند کخی  م یزنم.  چش

... جات بودم الان از خوسیر بُردم؛ توی پوست خودم نبودم نه اینکه اینطوری نگام   - قیافه یه بازنده دیدن نداره دخیر

 !  کبی

ر یبی فرو م یریزد.  در سکوت در معبد نگاهم؛ خط به خط عشق پاکم را خوانا م یکند، از ن یبی چشمهایش چ یز ق

 اشک؛ برای او؛ برای من بیگانه است. ..  اشک باید برای من باشد نه او...   

ی؛ ناخودآگاه با حس قری بی شم را به طرف درب  حیاط م یچرخانم اما ...  ر  به محض شنیدن صد ای قیر

 یره م یشود.   اما با دیدن حضور مردانهاش که با ت هریش و صورت به مریختهاش به من سنکوپ شده خ

با  ب یقراری و تن گدلی گردنم را برخلاف می لم ؛ به جهت مخالفش  میگردانم و با شی تو داده و نگاه گریزان به طرف 

 پل هها راه میافتم که صدای خشدار نسیم؛ مان عام میشود.  
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 بهاوند ب هخاطر تو اومده... باهات حرف داره...  -

 به بی مرخ نسیم خ یره م یشوم که ل بخندکمرنگ ی به رویم  میپاشد.  شوکه با دهان ن یمهباز و ناباوری 

 نم یخوای حرفای اونم بشنوی؟   -

ان و ویران بزاق دهانم را صدادار قورت  میدهم.   حیر

 چه حر قی ؟  -

 صدای جدی بهاوند خط روی اعصابم م یاندازد.  

 نسیم کا فیه، من حرقی باهاش ندارم.   -

 به طرف بهاوند مایل م یشود. تحلی لرفته گردنم خود به خ
ً
 ود به پشت شم دقیق ا

ه ؟  -  اینجا چ هخیی

 نسیم با صدای مرتع سیر زمزمه م یکند.   

 ولی این حق توعه بهاوند، وقبر هنوزم دلت باهاشه و. ..   -

 غرش ِ بهاوند، کلام ن سیم را قطع  م یکند.  

 بسه!   -

 متعجب با سنکو ب  لب م یزنم.  

ه ؟ یگ بگه اینجا چ ه -  خیی

 نگاه جدی و پرجذبه بهاوند به بالای پلهها گردش م یرود؛ ندیده هم متوجه حضور س میه بالای پلهها میشوم.  

 شماین ؟  -

 ب یاعتنا به حرف س میه،  با شگردا بی رو به بهاوند لب از لب باز  م یکنم. 

 نسیم ج   م یگه؟  -
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 زد چشماشم کور کرد!    -

 دوباره گردن به نسیم م یچرخانم.  مستاصل و  گیج 

 نسیم! تو بگو... چ یشده؟  -

 چشمهای محزوناش را به من مبهوت  م یدوزد. 

 بهاوندم... وق بر دلش باهام نیست و...   -
ی

سم، من کجای زندگ  ج  بگم... از دیشب همش دارم از خودم  میی 

 نگاهش غرق تمنا و حزن حبر حسرت م یشود.  

 با  یگ دیگ هست!   -

ه چشمانم ل بهایم را ر وی هم میفشارم.     بغ 
ه زده با شرُ  ضچنیی

ی شما دوتا؟!  -  نم یفهمم... چرا من نم یفهمم ج  م یگیر

 نسیم دهانش را باز  میکند اما گویا منصرف میشود که با تاسف و افسوس شی به طر ف ین تکان میدهد.  

 امیدوارم هرجا که م یری، خوشبخت ب سیر ساغر. ..  -

م.    تلخ و محزون  از کنارم رد م یشود که ب یاراده بازو یش را  م یگیر

گوش کن نسیم، من... من به جون خودم، دیگه هیچ نظر سوی به شوهرت ندارم... د یشب قسم خوردم که دیگه حبر  -

م... پس ای نجوری نرو... نزار عذاب  بهشم فکر هم نکنم... خودتم میدوبی چندوقت دیگه برای همیشه از ایران میر

 ؟ چشمهای زلالیاش را به نگاه گرفته و محزونم مینشاند و لبخندش؛  و 
ً
جدان تورم همیشه باهام همهجا بکشونم... لطفا

 دست کمی از پوزخند ندارد. 

ه.. .   - ی خواهر باشم واست، اما یه خواهر هی چوقت نم یتونه؛ مقابل خواهرش قرار بگیر  دلم میخواست عیر

 گرفته میشود.     شدار و   لبهایش م یلرزد، صدایش خ

 من نم یدونستم که شمادوتا، همدیگه رو  میخواین. . وگرنه هی چوقت ن م یاومدم وسط یه رابطه. ..   -
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 لحن مات و مبهوت بهاوند حواسم را جمع م یکند.  

 چه رابط های!  -

 نسیم شر مکرده باز نگاه میدزد. 

-  ...  هموبی که هنوز که هنوزه بهش فکر  م یکبی

م.  سیبک گلویم تکان  ر  م یگیر
ُ
 م یخورد اما با صدای س م یه؛ سخت گ

-   ! ی  فیلمه نه؟ دارین فیل م بازی م یکنیر

اض صدای  ش بلند میشود.    با اعیر

این دیگه چه بساطیه! شما دوتا باهم چه ش و شی دارین، ها؟ که این بندهخدا( نسیم) چند وقته دیگه عروسیشه...   -

ی  ! این چه مسخر هبازیه، ها ؟ دهانم تلخ م یشود و مردمک چشمم بازتر؛ اما یکم بهخودتون ب یاین، بچه که نیستیر

 بهاوند با تحکم و قاطعیت ادامه م یدهد.  

ی الان توجیه شدن که من غیر خودش؛ به هی   درسته ...یه سوتفاه می ب   - ش اومده که به نظرم، خانم بنده همیر

 چکس  دیگهای علاقهای ندارم. 

ی م یاندازم و دست لرزانم را مشت م یکنم. حسرت و مغموم   اندوهناک شم را پا ییر

م.. .  - ی هم قرار  نیست اتفاق ب یفته... چون من میر ی ! هیچچیر ی ی با شیر
 مطمیئ

 شگر مداخله میکند.   سمیه پرخا 

ی رو م یز - ؟  م  کجا  م یخوای بری باز؟ بست  نیست او نهمه خوندل دادی به بابا و ماما نمون که بازم حرف رفیر بی

  !
ً
؟ احساس داری اصلا  یخوای تن اونا رو دم پ یری بلرزوبی

 دسبر روی پیشابی عرق کرد هام میکشم، دمای بدنم با سوز شما مغایرت دارد.  

... این   -  دارن، توام چندصباح دیگه با شوهرت آشبر م یکبی
ی

دلیلی برای موندنم  ن یست، مامان و باباهم خودشون زندگ

 ا بتونم راه خودم رو پیدا کنم....  وسط من باید برم ت
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م و با ج دیت اضافه م یکنم.    اینبار شم را به زحمت بالا  م یگیر

 کارام رو انجام دادم، ویزام آماد هست...   -

 غرولند س میه مته رو ی اعصابم م یشود.  

وع شد... چرا یه روز خوش به ما  نیومده؟  -  وای خدا، بازم شر

 متفکر و خ یره به موزایک؛ با اط مینان اضافه میکنم.  بدون ملاحظه رو به نسیم 

از جانب من  خیالت راحت باشه، من تکرار گذشته نیستم... ارشیا هم نیستم که به زور و نقشه کسی رو اس یرخودم  -

 کنم... ساغر هرچقدرم که بد باشه؛ لااقل یه جو معرفت داره، و آدم نم کشکوندن هم نیست... برو خوش باش... 

م و قدمی رو به پله م یگذارم که صدای بهاوند؛ با تحل یل رفته و ک مجان چشم از صورت گرفته نسیم م یگیر

 قساوت در قلبم خنجر فرو  م یکند.  

ی شدی ؟  -  نسیم خانوم... حالا مطمیئ

 و پاسخ ب یرمق نسیم، نیش در چشمانم م یشود. 

 آره، فهمیدم که تو؛ ساغر رو دوست نداری!  -

 . .. نیمساعت بعد 

 هوارکنان پشت شم  میآید. 

 داری چ یکار م یکبی تو؟   -

  وسط هال صدایش م یکنم. 
ی

 خسته با کلافگ

 سمیه کافیه، حوصله ندارم.    -

نان تند و  بیملاحظه م یغرد.   سنف  نف   شی
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ه با اون قلب ِ مری  -  ؟ ضش؛ یهکاره پاشو شده اومده اینجا   بهجهنم. بهدرک! بگو باز  چ یکار کردی که دخیر

انم.    م یی 
ی

 دسبر در هوا با حرص و خستگ

 ولم کن... بسه چقد ت ...   -

سم.     د و با ناباوری و شوکه میی   یک باره برق از شم میی 

 چ یگفبر ؟  -

 مبهوت با اخم غر م یزند. 

؟ گفتم که داری چیکار  م یکبی ؟ متاسف با غیظ تند شی به طرقی نتکان  م یدهم.   -  یعبی ج 

؟ لبهایش را با تفکر  میگزد.   نه نه بعدش  -  ... بعدش گفت ی، نسیم قلبش ج 

 خب آره، اون بند هخدا قلبش مریضه، گمونم از مادرزادیه!   -

  

 تحلیل رفته با بُهت به چهره گرفته سمیه خ یره میشوم به زحمت ل بهایم را باز  م یکنم.  

 قلبش؟!   -

ی پو قی بلندی میکشد.    خشمگیر

 ی قلبه... طفلک  جی لی دخیر خو بیه، دلم براش م یسوزه! آره، الانم تو نوبت اهدا -

وران م یافتد، کمجان و باضعف به ستون هال تکیه م یزنم و لای چشمهایم را با حزن روی هم کیب م یکنم.  
َ
 شم به د

 خار در چشمانم، قلبش به موی بند است... خار در چشمانم؛ زیادی خوددار و خویشت ندار است... 

د.   بزاق دهانم  را سخت  میبلعم که دست سمیه روی شانهام قرار  م یگیر

ساغرجون، آبخی کو چیکه... م یدونم دوسش داری ولی فراموشش کن... بهخاطر خودت  میگم، اینطوری داغون میسیر   -

 وجود خارجی نداره...  
ً
... فکرکن اصلا ره هم خرد ن م یکنه...  ب یخیالش شو آب جی

َ
 وقبر برات ت
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 یکشد با لحن قر یبی ادامه میدهد.  نفس عمی قر م 

 رو  م یچشه... نسیم براش مثل معجز   -
ی

باید ب هخاطر خودش؛ از خودشم بگذری ساغر... اون تازه داره معبی زندگ

   . ی  هست، اینو  یادت نره... هرج  هم بوده مال گذشتهها بوده و باید جفتتون فراموشش کنیر

  

د    قطره اشگ از گوشه چشمم با حزن تن گدلی ی بار بدون طعنه و کنایه؛ در آغوشم م یگیر ه م یکند اما سمیه برای اولیر
ُ شر

و خواهرانه دعوت به آرامشم میکند... درست مثل کسی که تازه از خواب بیدار شده است و دلش بر ای حیات دوباره 

 طپش میکند.   

  

 *** 

ی را کف دست بابامحمد  م یگذارم و با لبخند لرزا بی   زمزمه م یکنم. سوئیچ ما شیر

 حلالم کن باباجون...   -

ند و قلبم   ی  و  ب یمیل یاش؛ نیش به چش مهایم میر
ی

ناراصیی با اخ مهای درهم مسکوت نگاهم م یکند که از خیر گ

 به درد  میآید اما قی نفی نکردن مامانریحانه؛ جگرم را آتش م یزند.  

 مامان، خواهش  م یکنم...   -

ی خانواده را رفع کنم.  صدای سمیه هم خ شدار و گرفته   سد اما سعی  م یکنم جو حاک مشده بیر  به گوشم  میر

 ای بابا قرار نیست که دیگه نیام؟ م یآم دوباره...   -

 و عصبی مداخله م یکند:  
 مامانریحانه ناراصیی

ی  م ی -  شم را پاییر
ی

مندگ  بای د بری بلاد کفر ؟ محزون و با شر
ً
 اندازم. خب هم ی نجا بمون، ج  م یشه؟ حتما

»مامان، تو چه م یدوبی ج  توی دلم م یگذره؟ اگه نرم اون ار شیا برای چزوندن من؛ دست روی خ طقرمزهام  م  

ی ل بهایم خارج م یشود.     یزاره، خطقرمزهام؛ شماهاین و... بهاوند!« آه شدی از بیر
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 باید برم مامان... این به صلاح منه. ..   -

ی بابا  سد.  بعد از سه روز سکوت سهمگیر  جدی م یی 
ً
 محمد؛ بالاخره خطاب از من کاملا

 ج  باعث شده، بری... نکنه ب هخاطر بهاونده؟ آره!  -

بغض م یکنم. پس همه ماجرای علاقه من به پسر با متانت دوس تداشتبی را م یدانستند ؟ مردد با سکوت  

 مامان و سمیه؛ پلکی روی هم میگذارم و با صلا حدید آهسته میگویم: 

 نه!   -

ی اضافه میکنم.  ش  ی م و با جدیت غمگ ی نانگیر  م را بالا م یگیر

 دیگه موندنم به صلاح هیچکس  نیست،  با ید برم.   -

 مامانریحانه محکم پشت دستش م یکوبد:  

، تو ب هخاطر اون داری، ماها رو تنها م یذاری!  -  دروغ نگو دخیر

ی با اندوه نگاهش م یکنم.    غمگیر

 مامان!  -

ی یاش را   محکم بالا  میکشد.  بیر

ی بودم اما الان... الان وضع فرق میکنه، تو دخیر   - اونموقع هم که خواسبر بری، جلوت رو نگرفتم چون ازت د لچرکیر

! کجا بری تک و تنها ؟    مابی

 بزاق دهانم را مثل غدبدخیم مانده در گلو به زحمت فرو  م یدهم:  

، تنها نیستم... دارم با  - ی ا و نامزدشم هسیر  اونا  م یرم... مییر

کش م یکشد:    سمیه با چشمهای شبنمزده دسبر روی موه ای دخیر

نم:   - ی  تازه بهت عادت کردیم، یهو کجا بری آخه ؟ لبخند تلخ و تودهای میر



ه دل     چیر

    

 671 
  

 عجبا... این ساغرجد ید چیکار کرده با شماها؟ سپس دستانم را تا انتها باز م یکنم:   -

 بیا بغلم آبخی بزرگه...  -

یم، دم گوشش عاجزانه پچ م یزنم:  وقبر در آغوش   همدیگه را میگیر

 تورو به جون سارا، هوای بابا و مامان رو داشته باش، نزار کمبود ی داشته باشن. ..  -

 دستش پشت کمرم  میگذارد:   

 دلم راصیی ن یست بری، یهجوریه... نگرانتم ساغر، مواظب خودت باش. ..  -

ی گلویم سخت تکان م یخور د:     کلاخ مابیر

م، شماره مو م یدم...   -  دعاکن، برسم اونجا؛ باهاتون تماس  م یگیر

شی تکان  م یدهد که مغموم خود را از آغوشش ب یرون م یکشم، مقابل مامان ریحانه؛ مظلومانه گردن کج م  

 یکنم: 

 م یبخسیر منو مامانم؟  -

ی اجزای صورتم را م   هقهقکنان سیلی آرامی روی گون هام مینواز د که مثل نوازش باد ر وی برگ گل م یماند. اما با دلگیر

 یکاود:  

 نم یشه نری و ه می نجا بموبی ؟ لبهایم م یلرزند، چان هام هم.   -

 مامان!...   -

د و  یک باره بنای گریه و عجز م  ی چش مهایش؛ در آغوشم م یگیر نف ساش را تکه تکه فرو م یدهد و در نها یت با بسیر

 ینالد.  

 روی شم  م ینشیند:   دست مردانه بابامحمد 

م فقط ازت  م یخوام یادت نره که تو؛ تا قیا م ِ   - حالا که تص میم خودتو گرفبر و  م یخوای بری، جلوت رو نم یگیر

، دخیر محمد... باشه باباجان ؟   قیامت دخیر مبی
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ی افتاد  غدهای بدخیم چنگ میاندازد و راه نفسم را بند م یآورد وقبر با عشق قدرشناسانهای خم میشوم و  دست پاییر

م و ل بهایم روی پوست چروک و زمخ تشدهاش م ینش یند و... چقد از  هاش را دو دسبر با ملتمسانه توی دستانم میگیر

لرزش دستش میان دستانم؛ غمناک و مات مزده میشوم که حاصل یک عمر زحمت مشق تبارش؛ این دستان پربار چروک  

ون زدهاش م یباشد.  مهربان د و پیشا نیام ُمُهر ل بهایش م یشود.   و ر گهای بیر  و با محبت دستم را میگیر

ر عقب گرد م یکنم تا  
َ
وانفسای گرمابخسیر با با حس وافری درون دل و رو حم تزریق م یشود و با چشمان خ یس و ت

 شاهد شازیرشدن چشمه کاسه چشمانم نشوند... 

  

یحانه برخلاف چندسال قبل که حبر به بدرق هکردنم راصیی  چمدانم را پشت صندوق عقب تاکسی  م یگذارم که ماما نر 

 نشده بود؛ حالا با کاسه آب و کتاب قرآن روی سی بی در میان دستانش؛ جلوی درب مکث  م یکند.  

سمیه وسارا اندوناک نگاهم کردند، اما بابامحمد از همان هال خانه با من خداحاف طیی کرد؛ حبر تا جلوی در هم 

 دانستم از رفت نام دلخور و نارا صیی هستند اما باید م یرفتم.  نیامده بود؛ می

م و به معبی "با یبای" دستم را به چپ و راست با لبخند محزون و چشمهای حر یص و غ مزده   دستم را بالا م یگیر

 تک به تک اجزای س میه و مامان را از نظر کاویدم.  

 برو در پناه خدا. ..   -

قرآن م یروم؛ زیرلب خودم را به خداوند م یسپارم و از ز یر قرآن رد میشوم که با   با دلی پر و آکنده سمت کتاب

 دلخوری لب م یزنم:  

 به سینا هم بگ ین، با  اینکه حق برادری درحقم ادا نکرد و لی من دوسش دارم. ..   -

 مامان آه حسر تباری میکشد:   

 دستش بند بود مامان... ببخشش، بری به سلامت ان شاءالله.   -

 مغموم شی تکان م یدهم و درب سمت عقب تاکسی را باز  م یکنم، گردنم را از روی شانه متمایل میکنم:  

 خدانگهدار.. .   -
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 پشت بندش با تکان دادن دستم؛ سارا تند با چشمهای مظلوم بچگانهاش زل م یزند:   

ی و محزون:   -  خاله واسم عروسک  بیار، باشه ؟ میخندم، غم گیر

 م خوشگ لخانوم.  چشم، دعاکن واس -

 دلیی گردن تکان م یدهد که پشت صندلی م ینشینم:  

 آقا حرکت کن...  -

ی م مامان ریحانه گوشه   به محض حرکت ما ش ین؛ ماتم زده با د لی  ب یقرار شم را به طرف عقب م یچرخانم. م یبیر

ی س میه و   چادرش را روی صورتش  م یگذارد و شان ههایش آرام آرام تکان م یخورد. حت ی  مت وجه اشک ریخیر

کش.   ی شان ههای مامان هم میشوم. ش س میه روی شانه مامان م یافتد و دست مامان روی ش  دخیر  گرفیر

ی و  لبخن دکم عمفر  م یزنم و بغض با توده سنگ میانه گلو و حلقومم را مدام با بلع بزاق دهان؛ سعی در مهار غمبادگرفیر

شود... نم یشود وقبر درست لحظه خارج شدن از کوچه؛ بابامحمد را  م یبینم که ضم میکنم اما نم ی  ترک یدن بغ 

 دستش روی قلبش م یگذارد و...  

و لحظه موعد از کوچه خروج  م یشویم و چشمانم بنای خو نگری  هکردن دارد. به حال و اوضاع به مریختهام 

 حبر به ا ین گریز هم پوزخند  م یکند...  

  

ی دسته مقابل ورودی سالن فرو  دگاه متوقف م یشود که با پرداخت هزینه کرایه؛ از صندلی عقب پ یاده میشوم با گرفیر

 چمدانم به طرف سالن راهی  میشوم.  

ا و کامران را کنارهم با حال  ان میچرخانم که مییر ی حاضی  بیر
ی

در ازدحام و همهمه سالن ترانزیت؛ نگاهم را با کلافگ

 نامساعدی پیدا م یکنم. 

ی یام  ا؛ متوجهام م یشود: بیر ا نزدیک م یشوم که کامران زودتر از مییر  را بالا م یکشم و با سوزش گلویم؛ به طرف  مییر

 خوب شد اومدی، بب ین چشه؟  -

ا مکث  م یکنم:    متعجب و نگران جلو ی پاهای مییر
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 چ یشده؟   -

د:     شش را که بالا م یآورد، از دیدن رنگ زردکردهاش ماتم م ییی

ا ؟ خسته لب م یزند:   خو بی تو می -  یر

 حوصله شلوعیی ای نجا رو ندارم.   -

 سم را با غیظ فوت میکنم:     نف 

ی گچ شده!   - ی رنگت عیر  فشارت افتاده یا ضعف کردی، ب بیر

م اما از شد یاش؛ بند بند وجودم یخ م یزن د:    دستش را م یگیر

، نه ؟ کلافه چشمهایش را میدزد:   -  روبراه نیس بر

س دارم. نه خوبم ، یکم  -  اسیر

 کلافه نخ   م یکنم رو به کامران عِبوس؛ بانگرابی م یگویم: 

ی،  فکر کنم فشارش افتاده!   - ی ش یرین ب گیر  میشه براش آب میوه ی ا یه چیر

وتش را صاف میکند:    درمانده دسبر روی صورتش  م یکشد و لبه کت اِسی 

 جی لی خب، حواست بهش باشه... اومدم.    -

ا جایگ یر م یشوم:   مطیع شی تکان م   یدهم و کنار مییر

ی  نیست عزیزم؛ چندتا نفس عمیق بکش، درست  میشه!   - ی اجان، چیر
 مییر

 مردمک چشمهایش به اطراف در حدقه م یچرخن د:  

ی حبر عرق شد هم م یکنم...  - س دارم، ببیر
 نم یدونم چمه ،یهطو ریم... دلم تندتند م یزنه... اسیر

 بب ین ؟ 

 شا ن یاش م یگذارد که آه از نهادم بلند م یشود:   دستم را روی پی
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ا، چ یزی نیست... یکم تحمل کن برسیم ترکیه بعد از او نجا م یریم امریکا... باشه عزیزم ؟  -  همش از ترس و اضطرابه  مییر

 هذیانگویان زیرلب با خود م یگوید:  

سم ساغر... تو نم یدو بی من الان چند شبه همش - سم نرسم، م ییر  کابوس م یبینم... انگار قراره اتفاق بدی ب یفته!   م ییر

  

ا، حبر کابوس شبانه خودم هم؛ دلشوره ب دی در دلم بشور و بساب م   کلافه با حس بد نشات گرفته از حر فهای مییر

 یکنند...  

 میشوم.   ش براق زنان های مقابل پایم  عاجز و درمانده نگاهم را به کف سالن زوم م یکنم که یک دفعه متوجه کف 

 شم ناخودآگاه و ب یاختیار بالا م یرود که از د یدن فرد مقابلم؛ سنکوپ شده جا م یخور م. 

سیدم پروازت پریده باشه!    -  خداروشکر رسیدم، همش م ییر

د:    مبهوت از روی صندلی بلند م یشوم که لبخندش عمق  م یگیر

ی خ - ؟ من هم چیر
 واهری نیستم آ، باید از دلم درآری! ب یمعرفت داش بر بدون خداحاف طیی م یرف بر

 تحلی لوار زمزمه م یکنم:  

 نسیم!   -

ی نگاهم م یکند:     غمگیر

 خواهر بدی هسبر تو، چطور دلت اومد آخه؟ 

د، گرمابخش و  دهان باز م یکنم تا توضیح دهم اما... اما در کمال ناباوریام؛ با آغوش باز مرا در بغل  م یگیر

 فشارد:   پرمحبت در آغوشش  م ی

 هی ج  نگو،  خیلی از دستت ناراحتم ...یعن ی فکر نم یکردم ای نقد بیمعرفت باسیر تو...  -

 نفسی عمی قر م یکشم که رایحه آشنای محبوبم زیر شامهام م ینوازد.  
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 بُهت زده نگاهم را به پشت شش م یچرخانم اما نبود ناش؛ دلم را غرق پوزخند و طعنه بر ای این وهم میکند.  

 دی جدی داری م یری ساغر ؟ ج -

نم:   ی  شمستانه رایح هاش با قدرت استشمام  م یکنم. نه؛ اشتباه نم یکردم. ب یاراده لبخند تلخی  میر

 ع جیبه، بوی بهاوند رو میدی!  -

ی است و در لحظه شکار  م یکند:    گو   شهایش تیر

 داری خودتو شکنجه میدی!   توام دست کمی از زل یخا نداری آ. .. فقط فرقش اینه، جای معشوق؛ تو  -

 یک لحظه  ب یحس م یشوم اما به آ بی ل بهایم کمی کش  م یروند:  

 کم شبه شم بزار، عشق زلیخا کجا... من کجا. ..  -

د:   د با تبسم لب ز یر دندان م یگیر  چادرش را با دو دست میگیر

 ساغر، تو اگه...   -

؛ حرف   آخر را م یزنم:   شی    ع امتناع  م یکنم و با مصلحت اندیسیر

 توی تقدیر نباید اما واگر آورد، اینو یادت نره نسیم...  -

 حرف  ب یاراده از دهانم خارج  م یشود:  

 تقدیر من و بهاوند  خیلی  پیش ازهم جدا شد، الانم اون؛ تورو داره؛ یه زن ِ مهربون و مت ین درست مثل خودش...    -

 ب یاختیار آه غمگ یبی  میکشم:  

 ت منم  یه جای دیگه رقم خورده... باید دید تقدیر  ج  برام در نظر گرفته...  شاید شنوش -

 کف دستش را روی گونهام میکشد:  

 دعا م یکنم هرج  به صلاحته، همونو خدا برات بخواد... بهم زنگ بزن ساغر، من ه میشه خواهرت هستم تا ابد.  -

 نم: لبخندم لی ج به این همه خوب یاش م یهمان صورتم  م یک
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 نم یدونم ج  بگم... فقط خواهش م یکنم مواظب خودت و قلبت باش نسی مجان.  -

 لبخند کوتاهی  م یزند:  

 چشم عزیزم، توام ه می نطور.  -

ا و کامران   ا کمک م یکنم و بعد از خداحافطیی با نسیم؛ همراه مییر با اعلان شماره پرواز؛ و نزدیک شدن کامران؛ به مییر

ویم و من هنوز نرفته؛ به شدت د لتنگ خانوادهام میشوم.  به طرف گ یت بازرسی    میر

 قریبانه و با استیصال قدم بر م یدارم و چمدان را همراه خود م یکشم. 

ه تجسس؛ از گیت دوم رد م یشوم...  ی ی چمدان داخل کابینه مکا نیر
 بعد از بازر سی بد بی و گذاشیر

ا و کامران م ینشینم،  ود و میشنوم که    مهما ندار با لبخند مخت همی نکه پشت ش مییر ا  میر
صش به طرف مییر

بت غلی ظشده م یخواهد.   کامران از او درخواست یک شر

ا برایم قریب میبود، دخیر مستقل و جن گجوپذیر حالا به واسطه یک سفر ای نطور بهم ریخته است که   حال مییر

 انگار به مسلخ مرگ  م یریم! 

 خود  م یگویم: آه غمزدهای میکشم و با 

 شایدم دست ک می از مسلخ مرگ نداره!   -

ی زمان و مسافت هوای با عدم ترا ف یک جوی؛ یک ساعت  دیگر در فرودگاه آتاتورک فرو میآیم. بنابراین   با تخمیر

 باشم. ..  تلف نم را در حالت هوا پیما قرار م یدهم و برنامه زبان آمریکای را باز م یکنم تا بلکه زبانم را فراموش نکرده 

  

یک دفعه متوجه همهمه در داخل پرواز م یشوم. اکیی خان مها؛ شال و روش یاشان را از روی ششان برم یدارد و با  

شده رویشان؛ با خونسردی تمام مشغول میکاپ و آرایش م یشوند.    ی  وقاحت در جلوی آن همه چشم تیر

ی ی روی ب ین یام میآورد.    بوی عطر و رایح ههای کرم ح بر پودرهای در هوا پخش شده ز   یر  بی نیام م یپیچد و  چیر

 باید از آ نها و تقلاها یشان فیلم م یگرفتم و در شبک ههای مجازی پخش م یکردم اما ای نکار را نم یکنم. 
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 چون جزء تاسف و انزجار کاری از من بر ن م یآمد. 

ت سفید  جوا بی با پو شیدن ت یسرر ی مانتو داخل گ فش؛ مبهوت فقط نگاهش م  از میان تقلای خان مها؛ دخیر و انداخیر

ی بدن را روی خودش خال ی میکند!    یکنم که با سخاوت اسی 

ی ِ دستش جلوی دهان؛ ی کباره  ا و گرفیر بوی تند و گرمش ح ت ی به صند لی ماهم م یرسد که با بلند شدن یکهوی مییر

م؛ هدفون را از روی گو هایم بر میدارم با ترس به قدمهای هول و عجولانهاش خ یره ش  چشم از آن دخیر دلقک م یگیر

 م یشو م. 

! آخه الان وقت اینکاراست ؟  -  لعنبر

نم:   ی  میخواستم سوال کنم که نگاه توبی خگر کامران را روی همان دخیر میبینم. متاسف به  نیمرخش زل میر

 چ یشده آقا کامران ؟  -

 روی دکمه پ یراهنش م 
ی

 چنگ
ی

 یزند و با خشونت دو دکمهاولش را با غیظ باز میکند:  عصبی و با کلافگ

 حالش بهم خورده، بسکه بوی هرکوفت و زهرماری  پ یچیده اونم حالش بد م یشه.   -

،  استفراغ مدام؛ ریزش موی   د، علائمهای شطان پررنگ جلوی چشمانم زنده میشوند. خو نریزی بیبی   م یی 
رنگم به آبی

 ش و... 

ا با نگرابی و عجلخ راه میافتیم. نگاه تمام  م یهما  بزاق دها نم را صدا دار قورت  م یدهم و پشت ش کامران به دنبال م ییر

یم.    دلق کنما که ب یحوصله همه را نادید میگیر
 نها در داخل پرواز به سمت ما معطوف  میشود ح بر همان دخیر

ی کردن و عجز    گری هش ادغام میشود.  به محض رسیدن پشت در توالت؛ صدای عقزدناش با  فیر

سد:    کامران نگران م یی 

-   .. .  خو بی تو؟ بازکن درو دخیر

نم:   ی  ناراحت و مغموم دستم را، رو لبه درب م یگذارم و با نگرابی صدایش میر

اجان، عز یزم خو بی ؟  -
 مییر
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سد:    شگرفتهاش از قعره چاه به گو   صدای خ  شمان میر

 لرزه!  حالم خوب نیست، دست و پاهام م ی -

نم:   ی  شی کج م یکنم و همزمان آهسته پچ میر

ای من جی لی قوییر از ای نحر فهاست.  -  نباز خودتو... مییر

 کامران اخ مآلود نیمنگاهی به طرفم م یاندازد:   

ی کرد...   -  گفتم بدنش کشش  یه سفر طولا بی رو نداره، ولی باباش لج کرد، مامانش توهیر

 میان موهایش 
ی

 چن گ
ی

ا...   -م یزند: با کلافگ دم دست رف یقم فقط ب هخاطر مییر  پو ف، کارخون هم سی 

حالا اگه من قبول ن م یکردم، ج  ؟  

همی نکه  -پوکر با اخم نگاهش  میکنم:  

، کا فیه...  دوسش داری و باها سیر

جلوشم شکوفت نزن که حالش بدتر  م 

 یشه!  

 رها م یکند:   نف 
ی

 سش را با کلافگ

ام.. .   -  نگران مییر

ی متوجه نشود وگرنه بل میگرفت بابت ترحم و  بیر ی ای  تیر
من هم نگران میبودم اما صبوری پیشه م یکردم تا مییر

ی که هر جفت تمان به شدت از آن ب یزار هستیم.   ی  دلسوزی ؛ چیر

و حاش؛ نچ متاسفی   ز یر چشمهایش حبر ل بهای بیر
ی

یدگ ی و گودرفتگ م  در توالت که باز  م یشود؛ با دیدن رن گی 

ون میکشیم.  ای کمجان را از داخل شویس بهداشبر بیر  یکنم و به کمک کامران؛ مییر

 کامران امان نم یدهد:  
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ا، حالت خوبه؛ جایت درد  م یکنه؟ با  ب یحالی نالان م یکند:   -  مییر

 تموم تنم م یلرزه! چم شده؟   -

نم:    ی م و با دلواپ سی لب میر  دست ی خزدهاش را م یگیر

 ! چت شده تو؟ تنت ی خ یِخه -

د و شسختانه تکان م   نای حرف زدن ندارد با کرخ بر پلک م یبندد که کامران عص بی جفت بازوهایش را محکم  میگیر

 یدهد:  

ا... ش نیدی ج  گفتم؟ آره. ..   -  باتوام... نباید منو تنها بزاری مییر

ا همش درد بود، فقط درد:     لبخند حز نآلود مییر

 باشه.   -

ای ب یرمق را در آغوش په ناش م یکشد: این بار با خش  ونت و تمنا؛ مییر

 حق نداری تنهام بزاری، باید تا ت هش باهام بیای، فهمیدی ؟  -

 سپس دس تهای بزرگ مردانه.اش؛*" روی ش و صورت نخ فش را  زیارت م یکند؛ *" 

 به این حجم علاق هاشان م یزنم و با شی تو داده به طرف صند لی
ی

 خودم باز میگردم.   لبخند کمرن گ

شهایم میگذارم و لای چشمهایم را میبندم اما باز، آه از توب هشک بی که هربار توب  هاش    هدفون را روی گو 

 را  م یشکست.  

 خاطره عاط قی و احسا سی باهم نداشتم اما من 
ً
باز یاد و خاطره بهاوند جلوی رویم تدا عی م یشود. راسبر ما اصلا

 هرب ا  

  شبه شش  م یگذاشتم که از دیدن حجب و ح یاش غرق لذت م یشدم.  ر به هر طریفر 

ی ل بهایم خارج م یشود:     ب یاراده آه حسر تزدهای از مابیر

 یعبی با نسیم هم ه می نطوره؟  پوزخند  یک طرف های به افکارم م یزنم:    -
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 معلومه که نه، نسیم زنشه نه یه غریبه، فرق میکنه.  -

بان ی میدهد.    م کلنجار  م یروم که بالاخره اعلان فرود به خاک ترکیه را خلبان با خو ش  آنقد با افکار مغشو  ی شر

 اینجا دیگر آخر خط م یبود. 

 کنم.  
ی

ون م یکشید م تا  بتوانم زندگ  و ذهنم بیر
ی

 باید برای همیشه فکر و ذکرش را از زند گ

 بدون عشق اما آرام
ی

 شبخش!    یک زند گ

 #آخری نپناه  

  

 هفته بعد،  ب یمارستان خصو صی در آمریک ا )  (دوهفته 

  

ی به نحوه احسن  پ یش م یرود؛ جزء حال خراب    ا م یدهم. همه چیر
نگاه غمگینم را به اتاق مجهز با تمام امکانات روز دبی

 من.   

وع کرده و علائم بهبودی با حم ایت  ا ش یم یدرمابی را با کمک  پروفسور مجرب بیمارستان شر شبان هروزی  مییر

 کامران؛ به قوت خودش را نشان میداد. 

ی م یبود.   معجزه عشق کامران با تمام بدخل قبودنش برای پرسنل  بیمارستان هم شگف تانگیر

ا قدم برم یدارد و مدام هوایش را دارد که   ی خاص و مدیر ی تش چنان ماهرانه پای به پای مییر مردی با دیس یپلیر

 در اعجاز این همه تنا
ی

 قض  م یمانیم. همگ

د ؟   چطور ممکن است ،ی گ با وجود غد و عبو   سبودن تا این حد؛ بهخاطر معشوقه بیمارش جلوی خود را بگیر

ا از ر یزش مدام موه ای شش به تنگنا و شکا یت به ستوه م یآید؛ ب یخیی از همه یککاره تمام کل   مگر نهاینکه وقبر مییر

اشد؛ تاس ِ تاس م یکند   ! هاش را م ییر

 پشت نقاب   بعد با خونسردی مطلق کلاهگیس بلوندی ر وی شتا
ی

سش م یگذارد و با آرایش غل یظ هم یشگ

 صورت ِ زردکرده و ب یرو ح قایم م یشود.  
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ا!   اشد درست مثل مییر  کامران با دید ناش سنکوپ کند و در دم ِ در کمال ناباوری؛ او هم کل هاش را بیر

ری میخواند.  حالا جال بیر ای نکه با هما
ُ
ا ک  ن کله تاس که ع جیب به صورتش م یآمد؛ مدام برای مییر

ا است که هرگز تنها یش نم یگذارد!    اینکه هنوز که هنوز است؛ او تنها مرد جذاب و دوس تداشتبی م ییر

د، دیشب پ یوند ازدواج بهاوند و نسیم م یبود. نم یخواستم باخیی شوم ا ما سمیه  امروز برعکس ه میشه دلم میگیر

 عک سی از آنها دم صبح برایم ایمیل م یکند و. ..  

 ب یرمق روی صندلی؛ پاهایم را جمع  م یکنم و چانهام را روی زانوهای م میگذارم.  

شدوخت دامادی ز یبا و نفسگیر شده بود، ت هریشش کوتاه و   شازحد در ک توشلوار خو   بهاوند  خیل یبی 

ه بالا حالت داده بود. کراوات یا حبر یقه پا پیو ن ی هم دور گردناش مثل ب قیه  شحال بر رو ب  موهایش به حالت خو 

ش برق عج ی بی ر خنمای میکرد.  نسیم؛ لبخندش ناز و بدونشک    دامادها؛ نبسته بود. لبخند به لب در چشمهای

 خوشبخ تیر ین زن عالم م یبود در آن لحظه در کنار بهاوند.  

نمای م یکرد. چادر س فیدی که روی   خودش انداخته بود؛ درقاب سپیدی صورت و چشمهای نازش هیی

تر از همیشه نشان م یداد.   آرایش کم و ملایم حسابی عروس را چش مگیر

ند و ب   دیشب تمام اقوام درجه یک بهاوند و ن سیم در خانه پدری نسیم جمع بودند تا  پیونداشان را جشن بگیر

 تاشان کنند.  هقولی آنها را روانه خانه بخ

  

 آه تلخی م یکشم:  

 خوب شد من نبودم وگرنه دق م یکردم!    -

ا به همراه کامران و پرسنل بخش ش یم یدرمابی به طبقه   گردنم را به سمت تخت مایل  م یکنم، تخت ی که مییر

ا؛ درحال غنچ هدادن گل کاکتوس م یبود.   همجوار رفته بودند؛ گلدان کاکتوس مییر

ا با تم وز و موفق شد اما من... مییر  پیر
ً
 ام ناامید یاش در کنار لجاج تهایش برای تصاحب کامران؛ کاملا

م بروم.   ایط بد رو ج و جسمی؛ کامران را داشت اما من باید تک و تنها برای درمان خود پیش دکیر  حالا در شر
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ی که سه روز پ یش آب پاکی را ب یرحمانه روی دستانم ر یخ ت و   متاسف گفت:  دکیر

 » ...  » متاسفم تو دیگه نم یتوبی

مایوس و دلگ یر از د نیا ؛ پلک روی هم م یگذارم. وزنم نسبت به ایرا ن بودنم؛ حسابی افول کرده و چندکیلوبی 

 لاغرتر از قبل شده بودم.  

؟«    ا با خنده م یگف ت:»من شطان دارم، توجام داری لاغر م یسیر  مییر

مژههایم شازیر م یشون د. چقد سخت است ب ین ماندن و نماندن دست و پا بزبی و ندابی که  قطر های اشک از زیر 

 باید بمابی یا باید بروی، بروی چون هیچکس منتظرت  نیست و بمابی چو نکه هنوز دلت منتظر یک معجزه است.  

ی و همه عالم   رانده شد هام. نم یدانم، نمیدانم تقاص کدام گناه را م یدهم که از همه چیر

 از خانواده؛ از زندگ ی آرامش بخش؛ آرزو و حبر عشق.   

ی ندارد؛  ی عشق! کلمه ساده اما نهفت های که وقبر در عمقاش پیش  م یروی؛ متوجه م یسیر جزء تل جی و ناکا می هیچچیر

شسختانه مبارزه    ح ت ی هیچکسی هم در انتظارت نیست تا دلخوش به بودناش ک بی و با این بیماری ناعلاج برایش

  .  کبی

ا که ه نهنکنان داخل اتا قش م یشود و با    مییر
ی

چنان در فکر عرو سی دیشب فرو رفته بودم که متوجه غرهای همیشگ

 ش را پس شش  م یاندازد:   د یدنم که با اخ مهای درهم به سمتم میآید آن هم با توپ پر صدای 

و  - ! من ُمُردم و زنده شدم ولی تو، هنوز تو هی   بر

 پوکر و ب یحس نگاهش م یکنم، نای غرولن دی را هم ندارم وگرنه شاکی دست به کمر جلو یش م یتوپم:  

  »!  »بهمن چه! میخواسبر زنده و مرده نسیر

سم:    اما برخلاف افکار و ذهن به مریختهام؛ ب یتفاوت م یی 

 تموم شد ؟  -

ود:    چشم غرهای برایم میر
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جون م یگه باید یه دوره مخصوص درما بی سفردا ب  بله که تموم شد ولی پ  - ازم سیر م یدرمابی دارم... البته دکیر

 برام بزاره...  

 لحاف روی تختش را کنار  م یزند تا دراز بکشد:  

-   ! ی  چهمیدونم از اینا که روح و روان آدمو هوابی م یکیی

 لبهایم را روی هم فشار م یدهم: 

 .  خوبه، راستش اومدم بگم که من باید برم کمپ  -

 دراز نک شیده با شنیدن جملهام؛ شوکه به طرفم هاج و واج برم یگردد:   

! م یخوای بری کمپ؟ چرا آخه؟   -  ج  گف بر

 محزون نگاهم را مخالف او و ت یزب ین یاش فراری م یدهم:  

یو و ب   -
ه، با و کیلی که دولت ای نجا برام گرفته؛ صحبت کردم قراره قبل ِ مصاحبه اینیر شمقدمه    اینطوری بهیر

 جلوی بازپرس پروند هام؛ آماده باشم ...  

  

 آه غمگیبی از س ینه رها میکنم:  

ایط سخت و ردیهاش!   -  الکی که نیست، م یخوام پناهند اِمر یکا بشم با تموم شر

س د:    مبهوت ز یرلب م یی 

 واسه ج  ؟!  -
ی

 پناهندگ

 چشم در حدقه میچرخانم:   

 یش د... الان که کامران پیشت هست و منم باید دنبال کارای خودم باشم.   دوهفتهست م یخوا م بهت بگم ول ی نم -

 کمکم لبهایش آنحنا پیدا م یکند و در نها یت پوزخند تلخی تحو یلم میدهد: 



ه دل     چیر

    

 685 
  

! ها، خوبه... اول انگلیس و  ش ینگن اروپا حالاهم گری نکارت اِمریکا... خوبه. ..  -  پس اومدی که شهروند اینجا ب سیر

 بهم م یکوباند و نمادین با حرص دست برایم م یزند:  دستانش را 

 بای د الان که بهت  نیاز دارم منو تنها بذاری؟ به توام  -
ً
؟ حتما

ی
 رفیق؛ ن م یتونسبر زودتر بهم بگ

ً
جی لی خوبه، توی مثلا

نم:   ی  م یگن رفیق آخه ؟ تلخ و ترش با غم لب  میر

ا یطت نرمال نبود، همه ناامید بود - یم و توام که روب  هراه نبودی... همی نجوریشم کلی دارم اذ یت م نتونستم چون شر

مو بندازم 
ُ
ی شینگن کوفبر انگلیس؛ شک نکن مقامات این دولت اونقد سنگ جلوم پام م یاندازن تا د یشم بابت همیر

هتیکه پشت کولم در بگرد ایران تا ار شیا و دار دستهاش منو تا شحد مرگ اول شکنج هبدن و بعدش جناز همو تیک 

 بندازن حیووناشون...  

م:     انگشتم را با نف  سنفس مقابل خودم  م یگیر

ی که ار شیا ه م یشه منو باهاش تهدید میکرد... خودتم م یدوبی اون یه روا نیه که از هیچکس ترسی نداره، بعد ِ   - ی چیر

ی شد. هم یشه ترس اینو داشت که منم مثل کی  ارش کنم. .. خیانت ک یارش هم نسبت به همه بدبیر

ی هام محکم کوفتم:  ی هام سوخت وقبر به سیر  قفسهسیر

من لعنبر اگه ای نکارو نم یکردم باید تا آخر عمرم ازش کتک م یخوردم یا بابت یه مخالفت ساده؛ حسا بی شکنجه م  -

ا... ؟   یشدم که جلوش دست از خطا دراز کردم... تو  ج  م یدوبی مییر

  

 تش گرفتم:  کف دستم را مقابل چشمان مبهو 

ی و هزار فکر فاسد و  - من چهارسال تموم با زنباز یهاش؛ با قمار و هرکوفت زهرمار و خلا فکارایش سوختم... با توهیر

اخلا ق یاش دم نزدم؛ از دیدن خطاهاش خفه شدم چون نم یخواستم بدتر بشه   خراب راجع بهم ساختم، از رفتارای غیر

 مقاب لمان نگه داشتم:   ولی ت هاش چیشد؟  دستان لرزانم را بالا 

 تهاش ای نشد که یه شب ی گ از اون ر فیق ای بدتر از خودش بیاد سمتم... اگه اگه من...   -
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با یادآوری آن صحن های که ارشیا بالای شم ش م یرسد و با وجود مقاوم تهایم؛ مرا گناهکار دانست و تا شحد مرگ؛  

ر و بارا بی شی به تاسف تکان  میدهم: عزار ئ یل را مقابل چشمانم آورد؛ ب یرمق تح ل
َ
 یل م یروم و با چشمهای ت

بهجای ای نکه حرف منو باور کنه، با کمربندش به جونم افتاد. با سگک همون کمربند اونقد زد که تا یه هفته نم  -

 یتونستم از جام پاشم.   

 بی م یزنم:  
ی

 پوزخند تلخ و زهرآکی

وون های کسی رو که دوسش داره رو ع ین سگ م یزنه تا نتونه از جاش بلند  هه! میگفت دوستم داره، آخه کدوم دی -

ا دندان قروچ های میکند:    بشه، هان؟ مییر

 تو خر بودی دیگه! وگرنه کاقی بود ازش شک ایت ک بی تا بفهمه دنیا دست کیه!   -

 متاسف و پرافسوس نگاهش م یکنم:  

 جای کبودی و  -
ً
شاهدم هم داشتم اما اون پس تفطرت زرنگیر از این حرفا بود، همه  به خ یال ت شکا یت نکردم؟ اتفاقا

رو خرید؛ همه شاهدارو هم مدارک جعل ی یه تیمارستان رو... ت هاشم برچسب دیوونه زدن روی من زدند که من 

 خودز بی کردم!  

 پوف بلند و کلاف های میکشد با حرص  م ینشیند:  

و  بیداد کرد ب هخاطر ای نکه هوات رو داشتم، ته دیدم کرد ولی من کارخودم  نم یدونم ج  بگم، چندبار هم شمن داد  -

دباز یام رو دید کثافت به بابام خیی داد که بابام مجبورم کرد بگردم ایران!   
ُ
 رو میکردم اما وقبر غ

 آه غلیطیی م یکشد:  

!  اولش ازش خوشم  میآد اما بعد تموم کار ای که باهات کرد آ... بدجور از چشمم  -  افتاد مرت یکه روا بی

 داغان میگویم:  
ی

 متاسف با شافکند گ

 گذشته دیگه، الان باید ازش دور باشم...   -

س د:    متعجب با لحن کنجکاوی به شعت م یی 
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 واسه ج  دور با سیر ؟    -

لی روی لرزش صدایم ندارم:     کنیر

 چندنفر میفرستاد شاغم تا دخلم ر  -
ً
 و بیارند...   اون فهمیده که من لوش دادم، حتما

ا از فرط شوک خیی م یکشد برا یم جالب م یبود.  
 هیبی که مییر

 ب یاراده اضافه میکنم:  

ی جی لی بهیر از ا ینه که خودش منو  پیدا کنه و...  -  افرادش شم رو ز یرآب کیی

 بزاق دهانم را از فرس هراس آهسته م یبلعم: 

!   حبر نم یتونم تصور کنم بعدش چه بلابی شم م ی -  آره اون روا بی

 به حجم موهای بلوند کلاه؛ زیرلب  م یگوید: 
ی

ت کلا هگیسش را از روی شش برم یدارد و با خیر گ  شگردان با  حیر

 خدا به دادت برسه، اون جی لی کینه و ذاتش خرابه؛ نگرانم ردت رو بزنه برسه ای نجا ساغر...  -

پایم به قوت قدیم باقر مانده بود که ب یاختیار با واهمه نگاهش م رعشهای از تنم رد م یشود، هنوز جای سیخ داغ روی 

 یکنم:  

 یعبی ممکنه ای نجا  پیام ب یاد ؟ متفکر شانهای بالا م یاندازد:   -

 ازش بعید ن یست، با اون زد و بندای که اون داره؛ شک نکن...   -

  

ی م یکنم؛  یک دفعه یاد ِ مکالمه مرموزش م یافتم، وقبر گمان م یکرد من در عال  م خواب سی 

دار م یشود؛ ار شیا اختلا سگر و   ب یملاحظه جمل ههای رعبآوری به پشت خطش م یگوید که شصتم خیی

دار قهاری است که خون  خیلی از مردم ِب یگناه را مکیده و ته مانده دارایهایشان را با قساوت قبضه م یکند تا به   کلاهیی

ی از روی تن و شانه آد مهای ب یگناه؛ خود را جزء ثروتمندان بالا م یکشاند.  ثروت کلا بی که م یخواست؛ با بالارف  یر

 ب یرحم و ناجوانمردانه حبر برای بابامحمد هم پاپوش درست کرده بود تا مرا در مضیقه قرار دهد ... 
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ی من ی که به او نارو زده بودم.    آخر یک روا بی هرکاری از دستش بر م یآمد؛ هرکاری؛ ح بر کشیر

 *** 

م و به اتاقک ی که تنها وسای لش؛ کمد  شم را ب یحوصله به اتاقک شُ م یدهم؛ خودنویس را لای دندانم میگیر

ک با هماتاقیام م یبود.   دیوار ی و تخت خواب ی کنفره با یک م یز مشیر

 کمپ!  

چ هام همه را یادداشت م یکنم، باید خاطرات این کمپ را بنویسم. با تمام حقا ر تهایش؛ کمبودهایش؛ روی دفیر

 نژادپرس بر و  ب یتوجه یها... 

م و قلم به حرکت در م یآید.    آهی م یکشم و لبم را از داخل گاز  م یگیر

داخل کمپ به ازای تعدادها توجه نم یکنند، فقط یک طوری همه آدمهای اعم از پناهجو، پناهنده را داخل خود جای 

 م یدهد.  

 میکرد.  هماتاقر من یک خانم سیاهپوست 
ی

بچهاش م یبود که قریب به هفت ماه در این اتاقک زند گ  با دخیر

 خوشبختانه کم پها، فضای باز و مح یط آموزسیر زبان برای مدع یهای یادگ یری گذاشته بودند.  

ی   ونده پزش گ خودم و ار شیا؛ مسئول بازپرس ه مچنان با جدیت در حال پ یگیر با تمام مدارک و عکس حبر ک پ یی 

 ذشت هام میبود.  گ

 داشتند مثل:   
ی

 علت آمدنم به آمریکا با انبوهی از سوالهای درهم و برهم که برایم تازگ

 کیس راه، کیس خطر، کیس فردی برای ارائه اثابت مدرک دال بر خطر جانم در ا یران...   -

همی نطور بهواسطه  سبورسیه تحصی لی و   با وجود اینکه به بازپرس پروند هام گفته بودم که من در انگلی

یم اما با وجود   شمای هگذاری ارشیا؛ توانسته بودیم جزء شهروندی بریتا نیا را بگیر

ی مقابل راهم؛ بازهم قبول نم یکردند که علت خطر؛ باید زنده و به قوت باشد.    سخ تگیر یها و سنگانداخیر

ا با توضیح و اسناد پروند روابی ار شیا حبر عکحالا که ار شیا در زندان بود، به طبع جان هم در امن یت م یبود ام

 سهای کبو دی و شکایت من از شخص ارشیا؛ بازهم تو جیه نشده بودند و حرف؛ حرف خودشان بود.     
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نم:   ی  پوقی م یکشم و به دفیر خ طخطی شد هام زل میر

 وره دیدهان ایخدا...  سهاش مجرب و د  راهم جی لی سخته! امریکا به راحبر قبول ن میکنه، تما می بازپر -

ناخودآگاه نگاهم روی مقالههای زبا نفارسی گره م یخورد که مددکارسازما نملل به افراد داخل کمپ دادند تا بیشیر در 

ی و م حیط کشور وسیع آمر یکا بدانیم.    مورد قوانیر

پررنگ مقاله را بلند میخوانم:    تیر

 اینتگراسیون   -

 اینتگراسیون به چه معناست؟   

 ابروبی بالا  م یاندازم و زیرلب نجوا م یکنم:  

اینتگراسیون مفهوم ی است که بس یاری در امور اجتماعی و به ویژه امور خار جیان از آن معابی متفاو بر ارائه م  -

ی و یا ادغام را  ن یز  یدهند. از آنجا که واژهای در زبان فار سی معادل آن نم ییابیم و لغابر چون انطباق، تط بیق یافیر

 که بی نالمللی شده به کار گرفته میشود.  
ی  مناسب و کا ف ی نم یبینیم، لذا اصل واژه لاتیر

  

) در علم جامع هشناسی، در لغت به معبی پیوند  یک جزء (فرد یا یک گروه) با  ی تعریف اینتگراسیو ن: اینتگراسیون (لاتیر

 کل پ یکره بزر گیر (جامعه) م یباشد.  

  

 ملل و فرهنگهای مختلف با هم و  در ارتباط با 
ی

مهاجرین و خارج یان تازه وارد به  یک کشور جدید و در ن تیجه زندگ

پذیری متقابل که حبر  یگ  ی و تغ ییر و تاث یرگذاری و تاثیر در کنار هم اینتگراسیون عبارت است از  یک پروسه یادگیر

 ر چه پربار و غ ن ییر کردن آن باشد.   از دستاوردهای آن م یتواند تغییر فرهنگ غالب، به مع بی ه
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ی خارجیان تاز هوارد و ساکن ین یک کشور دانست که در آن    بیر
ی

بدین ترتیب م یتوان اینتگراسیون را یک تبادل باز فرهنگ

، خود را تغ ییر 
 حفظ خواهد شد و جنب ههای دیگر در یک پروسه طولابی

ی
ی جنبهه ای مثبت هر فرهن گ قبل از هر چیر

 اد . خواهد د

از این دیدگاه، اینتگرا سیون و هویت امری ثابت و جامد و بدون ت غییر دیده نشده، بلکه به عنوان پدیدهای دائما  

 در حال تغییر و دگرگو بی هر دم تعریف شده است.  

عه و جاافتادگ ی او  به بیا بی ساد هیر در ز م ینه امور اجتما عی م یتوان اینتگراسیون را پیوند خوردن فرد تاز هوارد با جام

ی ههای زندگ ی انسابی و شانس برابر با دیگر اعضای   در کشور و محیط جدید معبی کرد، به نحوی که فرد تازهوارد زمیر

 جامعه را  پیدا کرده و به مرور با احساس تعلق نسبت به جامعه، خود را نه میهمان، بلکه عضوی از جامعه احساس کند.  

با رویکرد و برخور دی فعال نسبت به مسائل جامعه واکنش نشان داده و در جهت حل  بدین ترتیب وی  م یتواند 

ی تبع ی ی و  یا کمبود ز مینههای   مشکلات آن، مشارکت و همکاری نماید. در چن ین حالبر وجود قوانیر ضآمیر

، اجتما عی و سیا سی لازم، این پروسه را کند کرده و ی ا مانع آن خواهد ش  د . سیستماتیک حقو قر

  

 حجم موها یم را بهم م یریزم.  
ی

 پوف بلند و کلاف های میکشم و شگردان با بهمریختگ

وط برای قبولی در جهان را  ین شر چرا باید از ترس جانم به این کشور پناهنده شوم؟! وقبر م یدانم امریکا جزء سخ تیر

 نیست.   
ً
 دارد و شهروند شدناش به راحبر قبلا

راحبر رد م یکند و  خیلی به ندرت به کیس اجتماعی توجه م یکند. حالا اگر شخصی  کیس س  سها را به   انواع گ 

وط میدهند!    یاسی میداد؛ بعد از تح قیقات و بررسی مدام به شخص اجازه اقامت مسرر

  

ا تای پ میکنم:    لبخند تلخی  م یزنم توی ایمیل به مییر

ی بار باز خوبه توی انگ ل یس درسمو خوندم و به انگل - یسی هم مسل طم وگرنه بد  م یشد، لااقل الان برای اولیر

درخواست حمایت بی نالمللی از امر یکا دارم، شهروند بودن توی انگلیس به خودی خود دردش نداره و لی اگه دولت 

 قبول کنه، خوب  میشه! 
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ی

ایط زندگ ی  میگذارم و کتاب قطور جغراف یای و شر م.  مقاله را کنار روی میر  نرمال در آمر یکا را به دست میگیر

از وقبر چکا پکامل و آزمایش خون هزار آزم ایش دیگر انجام داده بودم؛ به کل خسته و کلافه شده بودم و انرژی قبل را  

 ابدا نداشتم.  

  

وزهایم شده بود. دلم بیشیر وق تها برای بابامحمد و م امانریحانه ع غربت و تنهابی جزءلا یفنک روزهای تکراری ا ییی

 جیب تنگ میشد حبر برای سمیه و کوچولوی که در شکم حمل  م یکرد. 

 و در نهایت برای مرد دوس تداشتبی محجوبم که با تمام حجب و  حیا بود نش؛ خنجر به قلبم نشاند با پس زدنم. 

نم و لای چشمهایم را آرام و شمرده روی هم میبندم. به چهره خ ی واستبی مردانهاش فکر م به صند لی فلزی تکیه  میر

 یکنم.  

لبخند مردانهاش که دل را آب م یکرد، چشمهای براق و مشک یاش؛ حبر خط نگاه ت یر هاش وقبر به من التیماتوم  

 م یداد و من؛ چه شخوشانه حظ م یکردم. 

 آه خدا ...  

مال ناباور یم؛ غیورانه دلم شم؛ فاصله را با خشم بُرید و در ک  همان روز وقبر کنارش مقابل خودروی دویست ش ی

  میان پرواز چه  ب یرحمانه رها یم کرد. 
ی

 را در مشتش گرفت و بعد؛ در وانفسای دلدادگ

 ش کنم و تا بازگردد و در آغوش ابدیتش جان دهم.   حبر اجازه نداد؛ برای نجات خودم... صدای 

  

 اراده با تصورش لبخند بزنم!  میدانم گناه بود، گناه  اینکه به مرد متاهلی فک رکنم و  ب ی

 *** 

پاک تهای خرید را م یان دستانم جا به جا م یکنم و ب یاعتنا به چشمهای زو مشده چند آمر یکابی ؛ به طرف سو یت 

 کوچکم راه میافتم. 
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غذ  ج بی که دستهکلید را از داخل  جیب  جینم ب یرون م یکشم؛ نیمنگاهی به صندوق پست یام میاندازم که گوشه کا

 داخلش د یده میشد.  

ی کیسههای خرید کنار راهروی باریک؛ دوباره به طرف در راه م یافتم با  متعجب در سو یت را باز م یکنم و بعد از گذاشیر

کنجکاوی با کلید مخصوص صندوق پسبر را باز میکنم و نامه که ُمُهر جمهوری اسلامی رویش حک شده با تمیی اسلامی؛   

ی ته دلم را میلرز  ی ی وار سی نامه؛ داخل سویتم م یشوم و در را محکم م یبندم.   چیر  اند و با شوق و مشتاقانه  حیر

 بلند م یخوانم:  

ا.. .  -  فرستده، مییر

یک دفعه جیغ بلندی از خو سیر م یزنم و با ذوق گوشه نامه را پاره  میکنم و ایستاده بدون لحظ های وقت تلف کردن؛ 

ون م یآید و روی پارکت  م یافتد. نامه را از داخلش ب یرون  م یک  شم که همراهش یک عکس هم  بیر

 متعجب با گ ی جی روی پارکت خم م یشوم و با بر عکس عکس؛ لبخند عریصیی روی صورتم  مینشیند.   

ا در کنار آغوش کامران که با لبخند مل ی ج نگاهم م یکرد.    مییر

 حسا بی تپل شده بود و زیر پوستش آب رفته بود.  

فتم؛ زیرلب  نفس عمی قر و راصیی از سلامت یاش میکشم و برگه نامه را باز  م یکنم حیبی که به طرف نشیمن میر

 آهسته میخوانم.  

 " سلام ساغ یجون.  

؛ داری خاله م  امیدوارم شحال و خوش باسیر گلم، اگه حال مارو بخوای که من و کامران باهم خوبیم... راسبر یه خیی

... آره من و   کامران داریم مامان و بابا م یش یم، دیروز فهمیدم که بچهم یه ماهشه... وای خیلی خوشحال شدم و یسیر

و زودتر بهت برسونم، این عکسم مال یه هفته پیشه وقبر هنوز نم یدونستم که حامل هام... خب گلم،   گفتم ا ین خیی

ایط اونجا، و لی اگه تونس بر یه ش دلمون برات خیلی تنگ شده و جاتم خیلی اینجا خالیه، م یدونم برات س خته با شر

ی از خانوادت داری؟ از کامران شنیدم حال بابات خوب  نیست، یه تماس باهاشون بگ یر؛  جی  ب یا ایران... راسبر خیی

ی  لی وقته جواب تماسای هی چکس رو نم یدی... نگرانت هستیم، ایمیل هم نم یزبی تا از حالت باخیی بشیم؛ واسه همیر

ا."   این ین دوستت؛ مییر ت کنم... بهیر  نامه رو فرستادم تا لااقل خیی
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تحلیل رفته از خوسیر اندکم؛ روی کاناپه خرد لی وا م یروم. شگردان پلک محکمی روی م یگذارم و با تصور ای نکه شش  

ی نداشته بودم؛ رعش های از تنم رد م یشود.   ماه از هیچکدام خیی

ساش برم یآمدم، آنقد فکرم را مشغول میکرد که   بر که باید  یکه و تنها از پگرفتاری و مشکلات ری ز و درش

ی کردن روز پرمشغله کاری؛ جناز هام به سویت برم یگشت.    ش بها بعد از سی 

کت    ن یمه مرفه باید سخت جان م یکندم و تازه بعد از شش ماه ثابت بودن در شر
ی

ی و یک زند گ برای مخارج سنگیر

 غاشان؛ مشغول به کار شده بودم.    محصولات و تبل ی

وط با پرداخت  بیم ه و کار دوام ممکن بود اجازه اقامت را م یدادند.   آن هم بعد از قبولی مسرر

 گیج با خودم زمزمه  میکنم:   

 نوشته حال بابام خوب نیست؟!   -

پراتور 
ُ
ی از ا  تلفن  ب یسیم را برم یدارم و بعد از شمارهگیر

م یخواهم تماس خار جی با ایران را هرچه  شگردان و با نگرابی

ل دولت میبود و به من بهعنوان جاسوس مشکوک  زودتر برایم وصل کند. با ای نکه میدانستم تمام تماسهایم تحت کنیر

 بودند اما نم یتوانستم نسبت به حال پدرم  ب یتفاوت باشم.  

دخوری کردن و بو قهای ممتد؛ بالاخره تماس حال بابامحمد برایم ارزش ریس ک کردن را داشت. بعد از کلی خو 

 برقراری شد و صدای گرفته مامان ریحانه از پشت خط شنید م:   
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 الو، بله ؟   -

 ضآلود میگویم:    با ش نیدن صدایش؛ تازه متوجه میشوم که چقد محتاج و د لتنگشان میبودم وقبر بغ 

 مامان... خو بی عزیز م...   -

 لحن مبهوت و شوکه مامان ریحانه؛ آه دردناکم را بر م یآورد:   

 خودبر دخیر ب یمعرفت... کجا هسبر تو... چرا چندم -
ً
ی نیست... هعی! چرا یه  توای ساغر...! واقعا  ازت خیی

ً
اهه اصلا

زنگ بهمون نزدی، رف بر حاجی حاجی مکه، آره؟  گونه چپم خیس  م یشود، به زحمت با صدا ی مرتعش و لرزان لب   

نم:   ی  میر

ی ؟ بابام خوبه ؟  -  حق داری، خوبیر
ی

مندهام... هرج  بگ  مامان... من... شر

ی م یکشد که نگ   سیر به قفسه سینهام چنگ میاندازم:     ران و دلواپلحظ های به سکوت سهمگیبی سی 

 شدار و زمزم هوار داغان م ینالد:     مامان! تو رو به خدا بگو چه اتفاقر افتاده ؟ خ -

 ضخونه... ناخوش احواله...    بابات افتاده گوشه م ری -

د و زیر پایم یک باره خا لی م یشود با تپهپته به زحمت م ی سم:   رنگم به شدت  م یی   ی 

! چ ... مگه چیشده؟!   -  ج 

ن د:    ی ی یاش را بالا م یکشد و آهسته بریده پچ  میر  بیر

-  .. ی ا حرف درسبر تحویل آدم نم یدن که... فقط میگن بابات یه سکته ناقص رو رد کرده و واسه همیر نم یدونم والا، دکیر

 . 

 ب یاراده بلند ناله م یکنم: 

 وای...!   

 ا ناراحبر روی پا یم میکوبم:   دستم را با حرص و نگرابی ب
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 سکته کرده. .. ای خدا.. الان... الان حالش خوبه... ها ؟ مامانریحانه با مکث با تنگدلی م یگوید:   -

ی هم ازت نداریم، چندماهه آزرگار هم چشمون به   - ه... دخیر س هساله رفبر اونور و  هیچ خیی همش شاغ تورو م یگیر

 ی اما...  تلفنه که گ باهامون تماس میگیر 

 آه حسر تزدهای میکشد:  

نم یدونم ج  بهت بگم دخیر تا دلم خالی بشه ولی چه کنم بابات گفته نگرانت نک نیم، هرج  باشه اوضاع توام زیاد   -

 خوب نیست مثل ای نکه!  

  

نم:   ی  کلافه با نگرا بی آشکاری لب روی هم م یفشارم و با پنجه تمام موه ای بلوند شم را چنگ  میر

 تموم سع یام رو  م یکنم تا ب یام دید نتون... باشه، من م یآم...   -

 صدای ماما نریحانه  میلرزد:   

توروخدا... جدی م یخوای بیای  پیشمون؟ وای بابات بشنوه کلی خوشحال م یشه... نمیدوبی چقد جات خا لیه  -

م...   دخیر

  

ا هم نوشته بود؛ جایم  حسا بی خا لی بود!   لبخند تلخی زدم از فکرم رد شد که مییر

 ناخودآگاه لب از لب باز م یکنم:  

ی ؟   -  سمیه و سینا چ یکار میکیی

سم:    مکث ک   شداری میکند که متعجب با اخم  م یی 

 مامان! 

 منمن کنان مرا از ش خودش وا  م یکند: 
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، خوبه یا فقط حرفه... مواظب خوراک و  - ی ؟ او نجا اونقدی که تعریف م یکیی  خودبر هسبر دیگه، ها؟  دیگه چهخیی

 باغیظ دندان قروچهای میکنم:  

مامان! من بچه  نیستم... چیشده که نم یخوای من بفهمم، ها؟  با سکوت معنادارش؛ چشمانم ریز و لحنم  -

 موشکافانه م یشود: 

 توی نبودم چه اتفاق ی افتاده، ها؟ تند و  ب یوقفه م یگوید:   -

 من بر  -
ً
! فعلا ... باشه مراقب خودت باش مامان جان، خودت ب یای، متوجه میسیر ی م که پرستارا دارن صدامم میکیی

سونه... کاری نداری؟   باباتم سلام میر

  

 متحیر با گ یخی با اخم لب م یزنم:  

 سلام منم برسون به بابا، بتونم زودتر م یآم دیدنتون... خدانگهدارتون...  -

  

ب قطع  میکند. از مامان ریحانه بعید میبود این طرز هول و دستپاچه خداحافطیی م یکند و سپس در کمال تعج

 رفتار!   

 تلفن را زیر لبم نگه م یدارم:   

 تابلوِه یه چ یزی رو ازم مخ قی م یکرد... انگار که نم یخواست من متوجه بشم...  -

 پوف کلاف های میکشم: 

 این مامان ر یحان ههم خیلی مشکوک رفتار  میکنه، موندم ج  شده آخه! 
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 *** 

  

؛ مغموم کش و قوسی به    از راه طولابی
ی

کمرم  م یدهم و با با صدای مهما ندار، لای چشمهایم را باز م یکنم با خست گ

 ِ کا بی نبگم و زدن عینک آفتاب یام به طرف خروجی راه م 
ی کشیدن خمیازه از روی صندل یام بلند م یشوم و با برداشیر

ب با لبخند آرزوی سفر خوب را برایم م یکند که لبخند تلخی  م یزنم بدون حرف   یافتم که مهماندار قدبلند وخو  شمسرر

ی   م یروم.  از پل ههای هواپیما پاییر

 هوای و عطر وطن را نفس م یکشید.  
ی

 همهمهای میان مسافران میبود و همه با وجد و دلتنگ

ی بار طعم ِ غربت باگوشت و جانم   ، تازه مفهوم جی لی چ یزها را درک م یکبی و من؛ براب دومیر در غربت که باسیر

 م.  چش یده بودم و طعم تن گدلی و  ب یکسی را هم به دردهایم اضافه میکرد

 خدایا... بابامحمد... بابای مهربانم در بیمارستان سکته کرده بود!  

ناخودآگاه طعم دهانم تلخ و گس  م یشود و با زدن عینک روی چشمانم؛ دسته کابی نبگ کوچکم را میکشم و کلاه 

 شال دور گردنم را آزاد م یکنم.  

ای آفتاب سوزان و داغ کشورم دلتنگ میبودم. ش  هوای مرداد ماه، حسا بی پوست  ی خزدهام را جلا میداد. چقد بر 

ق کجا. ..   دی و سوز کشورهای غربی کجا؛ و گرما و هوا ی مطبوع آفتا بسوزان شر

با وجود رایح ههای دودی بازهم بادگرم در م یان کلاهم میوزید و من؛ چقد متاسف م یبودم که چرا شال نپوشید ه  

 بودم!  

  

رد م یکنم، و از گ ی ت بازرپر سی هم رد م یشوم. ناگهان از پشت نم ای شیشهای وقبر بالاخره خرطو م ی را  

ا و کامران خشک م یشود.   همراهان؛ نگاهم روی مییر

ا به  پیشوازم ب یآید بعد من عکردهاش برای آمدن به  لبهایم باز  م یماند و نگاهم مبهوت. گمان ن میکردم  مییر

 فرودگاه بی نالمللی!  
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 نیش باز دستهگل را تند تکان م یدهد و باعجله اشاره م یکند که از گیت آخر رد شوم.  با لبخند و 

 لبخند تل خم فرو  م یخورم با قد مهای بلند و  بیقرار تن گدلی به طرفش طمینانه راه م یافتم. 

دن دستش دور کمرم؛ دستانم را دو  و م که با فسرر ا فرو میر
ر شان هاش نگه یک دفعه در آغوش گرم و خواهرانه مییر

 میدارم.  

ه دیوونه، چقد دیر اومدی... نگفبر من از دستت دق م یکنم؟ ب یرمق بزاق دهانم را سخت فرو م یدهم.   -  دخیر

نشد، جونم بالا اومد اما مقامات امر یکا رضا یت ندادن، آخرم بعد ی ه هفته التماس، مجبور شدم که نامه دیپورتم رو  -

 م ایران.  امضاء کنم تا رضایت بدن برگرد

ند.    ی ا لبخند به لب آهسته مشبر به کمرم  میر  مییر

-   !  حقته! تا تو با سیر نری هرگورستوبی

  

کامران با تغ یر و موه ای در آمده شش که حالا دیگر تاس ِ تاس نبود، دستانش را درون  جیب شلوارش فرو کرده بود و با 

ی نزدیک شدن نگاهم میکرد که   شدار زمزمه کردم.    با زدن لبخند محوی؛ خهمان ژست مغرورانهاش حیر

 سلام کامران... چطوری مثل اینکه متاهلی بهت ساخته!   -

ی قدمی به طرفم نزدیک م یشود.   سنگیر

-   . ... راس بر خوش اومدی ساغر، خوشحالم که در سلام بر ی  هعی هم چیر

 حزی نآلود آه غمگیبی  میکشم.  

 بابام.  -
ً
  دلم خیلی تنگ بود... خیلی! مخصوصا

ا دلخور و دلگ یر نگاهم میکند.   مییر

 بیعشو ر خب بگو واسه منم دلت تنگ شده.   -
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د با آرامش  میگوید.    کامران دست ظر یفش را م یگیر

-   !  مهم منم که همیشه پیشتم... حالا ساغر دلش برا باباش تنگ شده، تو حسودی م یکبی

ا با لبخند ملی ج پلک م یزند.    مییر

... ای وا -
ی

یم!  راست  م یگ  ی، ساغر ب یا بریم چمدونات رو ب گیر

ویم.. .    شی به تا ئید تکان م یدهم و همراه هم به طرف جایگاه چمدا نها میر

  

سم.    وقبر صندوق عقب مینشینم با کنجکاوی  میی 

ی دارین ؟   -  از بابام، خیی

ا ی کهو نگاه میدزد اما کامران  ج بی که استارت  م یزند با لحن بمی زم   زمه م یکند.  مییر

ی دیدن پدرت.   - احت کن بعد میر  الان خستهای، بریم خونه اسیر

نم.   ی س لبه چرم صند لی را چنگ میر ی ته دلم را م یلرزاند با نگرا بی و اسیر ی  چیر

، چ یزی شده؟    راست  - ی  شو بگیر

ی، ادامه میدهم.   س ناسیر از نگران ی و ب یخیی  مستاص لیر با آشوب و اسیر

 افتاده؟ ها...  نکنه اتفا قر  -

ی دو صند لی جلو  مق ی و استیصال خود را از مابیر ا نگاهی رد و بدل  م یشود که ترس برم یدارد با  بیر ی کامران و مییر بیر

 میکشانم با اضطراب درحا لی که گلویم را م یفشارم، نالان م یکنم:  

... واسه بابام... ها. ..   - ی  تورو به خدا... اگه چ یزی شده... بگیر

ا  ی در دلم ند ای سوگواری میدهد:    مییر ی ی اخم کامران نفوذ م یکند که چیر  گوشه لبش را  م یگزد و گره کوری بیر
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 بابام. .. 

د.   ا به شعت مچ دستم را میگیر  مییر

... فقط... فقط حال بابات زیاد خوب نیست.. .  - ی ن یست، نگران نباش ساعیی ی  چیر

ند. کاسه چشمانم در کسری از ثانیه پرآب و  ی ی ته دلم را خالی  میکند، یک باره اشک از کاسه چشمانم نیش  میر ی چیر

ه میکند.   
ُ  شناور در مردمک چشمانم شر

 حالم کمیر از حال احتظار ن یست وقبر با د قکردن و پس افتادن م ینالم: 

ین  پیش بابام... خواهش م یکنم...   -  منو بیی

 کامران عص بی نگاهم  میکند:   

احت کن بعد...  -  الان حالت خوب  نیست ساغر، لج نکن بریم یکم اسیر

حمدم وسط م یبود و من؛ نم یتوانستم  ب یمحابا ج یغ م یکشم، حالم؛ دست خودم نبود وقبر جان بابام

 ب یتفاوت باشم و نظار هگر.  

 نم یخوام... بابام. ..   -

 شه ایم میگذارم و از ته دل محکم م یزنم ز یر گری ه با  ب یقراری و نگرا بی  زیرلب تکرار میکنم.   دستانم را روی گو 

یش بشه... خدایا... هیچوقت خود مو ن - ی  میبخشم... بابامحمد... من ... بابام... ای خدا... اگه چیر

 خدایا، چقد دخیر بدی بودم براش... ای خدا... 

ه میکردند و تا روی ل بهایم امتداد پیدا میکردند. طعم دهانم شور و تلخ از  
ُ اشکهایم تند و غل یا نوار از گون ههایم شر

 بزاق ترشح شده دهانم  میشوند وق بر بزاق بدطعم دهانم را به زحمت میبلعم:  

 بابام... من بابام م یخوام... الان بابام، بهم احتیاج داره... بابام. ..   -

 کامران نفس بلند و کلافهای میکشد.    

 باشه.   -
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ا با لحن حرصی بلند م یشود.   اض مییر  اعیر

 کامران...! نم یبی بی حالش خوب نیست، م یخوای بکش یش؟ ای نکه بره ا ونجا سکته م یکنه...   -

ا را چنگ م یزنم با لکنت عج یبی بهخاطر منقطع شدن نف شی    ع    امتناع  م یکنم با عجله و هول دست م ییر

 سهایم داغان مینالم:  

 نه نه... من فقط بابام... بابا مو میخوام.. .   -

 کامران ب یدرنگ با صلابت وسط جمل هام م یآید:  

م.. .   -  م ییی
مت یع بی  بس کن دیگه... گفتم که مییی

ا ه  م با چهره نگران و مغموم نگاهم م یکند:  مییر

، ما بخاطر خودت م یگیم...   -  بهخدا ساعیی

 شدار میگویم:    دلواپس اش کهایم را پس م یزنم با لرزش مشهود و خ

 من... فقط بابا مو م یخوام... بابام. ..   -

ی  میکشد با تاسف روی صندل یاش صاف م ینشیند به جلو خ یره م یش ی  ود.  ب یحرف آه غمانگیر

م... آنقد در فکر و شگردابی فرو  م    و د لی آشوب شده ناخ نهایم را زیر دندان م یگیر
دل توی دلم نمیبود با تقلا و نگرا بی

نده بودم و ناخودآگاه با سوزش میان گوشت  
َ
یرو م که حبر حواسم ن م یبود که ناخ نها و لای گوشت انگشتانم را هم ک

 سوس دستانم را روی گلویم بند میکنم با چش مهای حدقه زده مینالم:  ناخن و انگشتم" وی" کنان با اف

 حس  م یکنم...   -

سد:  ا ح یرت زده م یی 
 مییر

-   !  ج 

سند با حزن و ناباوری داغان میگویم:    چشمها و *"همزمان میلرزند، م ییر

 حس  م یکنم بابام... بابام ...  
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 یک باره محکم روی قفسه سینهام م یکوبم: 

 مرگ  م یآد... ای خدا... بابام... همهکسم.... بابام. ..  بوی  -

ی در دلم و نف  چشمه غلتان اشکم چنان با قدرت و مرثیه م یجوشد که نف   به شاغم میآید با محسرر
ی

  ستنگ

 سهای منقطع شده و بریده؛ شمرده شمرده نالان م یکنم:  

 ... سهای آخرش رو میکشه... بابام  حسش  م یکنم... داره... نف -

ا  ج یغ خفهای میکشد با ترس مشهودی م یتوپد:    شع ت اتومب یل چنان بالا م یرود که مییر

-   ...  کامران آروم... مگه ن میبی بی سا عیی حالش بده... ای وای، تو ساعیی

 با اخم ظر یفی به طرفم میچرخ د:   

؟ بابات توی  بیمارستانه، ه یچ مشکلی -   پ یش ن م یآد... تو چته... چرا داری خودخوری م یکبی

م و با ش قیقه نبض زده و شدرد لعنت یام هق   ب یامتناع با حال خراب و بد پیشان یام را میان جفت دستانم م یگیر

نم:   ی  میر

 بابامه... همهکسم... تو دنیا هی چگ برام نمونده... اگه بابامم منو تنها بذاره...  -

ا دهانش را باز م یکند اما با توقف اتومب  یل کنار جدول؛ متعجب با چشمان غ مآلود و  خیس به طرف شیشه برم  مییر

یگرد م که با دیدن بیمارستان؛ خون در ر گهایم به جوش  م یآید. یک دفعه بدون فکر دستگیر را م یکشم با هول و  

ا را هم میشنو م:     عجولانه به طرف ورودی ب یمارستان  میدوم که  جیغ بلند مییر

 م   واظ   ب ب   اش...س   اغ ر   -

ی بار طعم مرگ را م   به موقع خود را کنار  میکشم که موتورس یکلت به شعت از کنارم رد میشود و من برای چندمیر

 یچشم.  

ی کرده بود تا جانم را بستاند.    مرگ آن ی که در یک قدمیام کمیر
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م یزند... با چشمان دو دو زده با ب یقراری و ترس  تنم ب یاراده یخ و منجمد میشود و سکرت در کنار خیابان خشکم

ا را   آشکار رد تا یر موتور سیکلت را با نگاه م یکاوم که  یکباره بازویم به شدت تکان میخورد و در کمال ح یرت؛  مییر

 غضبناک مقابلم م یبینم که با  غ یظ توی صورتم م یغرد:   

... لعنبر  -  اون بیعشور ک ممونده تورو بزنه!  دیوونه، معلومه داری چه غلطی م یکبی

 مردمک چشمانم مدام تکان م یخورد اما توان حرف و تکان دادن زبانم را نداشتم. قفل و سکرت میبودم!  

رعشهای از زوایای تنم میگریزد و نفسم با س یلی که ب یخ گوشم کو ب یده میشود؛ ناباورانه باز م یشود با تعجب و 

 یر روی صورتم  م یگذارم. منگ دستم را محزون و دل گ

ا با چهره شخ درحالی که دستش را محکم تکان م یداد، دوباره تکان محک می به شانههایم وارد میکند:    مییر

 بهخدا خود تو اینجوری م یکسیر تو ساغ ی...   -

ه میکند که با غم و نگرابی دستانم را ملتمس میگیر د:  
ُ  قطره اشگ از گوشه چشم چپم دلخورانه شر

سم سکته کبی خره!   - ... به خودت مسلط باش عز یزم... تو، خستهای... مییر  تو رو به اوبی که دوسش داری ساعیی

تن ِ خش کشدهام را تکابی م یدهم در سکوت برخلاف م یل درون یام برای پرواز کردن؛ با قد مهای بلند و عص بی با دل 

ی و دلخوری به طرف ورود ی راه م یافتم.   گیر

نگهبابی رد م یشوم که صدای نگهبان بلند میشود اما بدون اعتنا با قد مهای مصرانه از محوطه نیم هشلوغ ب از 

ه فلزی گردش را لمس م یکنم و با داخل شدن در فضای  یمارستان به طرف درب شیش های با تابلوی" ورودی" دستگیر

 سال ناش؛ حجم زیادی از بوهای الک لی ز یرشامهام م یپیچد.  

 لب  م یزنم: چ
ی

 یبی روی ب ین یام م یاندازم با اکراه به طرف استیشن اطلاعات  م یروم و با منگ

 ببخشید ؟  -

د:    مرد با فرم سورم های بیمارستان شش را با ب یتوج هی بالا  م یگیر

 بله بفرمائید ؟ 
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 بزاق دهانم را به زحمت قورت م یدهم: 

ی شده...  -  پدرم اینجا بسیر

د:   مهلت نم یدهد   حرفم را تکم یل کنم، پابرهنه وسط جمل هام میی 

 اسم و مشخصاتش ؟  -

 با نگرا بی مشخصات بابامحمد را م یدهم که بعد از بررسی در  سیستم؛ ب یتوجه به حال نزار و ب یرم قم میگوید:  

ی و اجازه ملاقات هم نم یدن.  -  س یسییو هسیر

خی و شگردا بی دور و اطراف خودم م یچرخم که با شنیدن صدای بدون ملاحظه به طرف راهرو راه کج م یکنم با گی 

 آشنای ی ؛ مبهوت گردنم را به طر فش م یگردانم.  

 ساغر!...   -

 با دیدنم، شوکه لب  م یزند:   

... گ اومدی؟  -  خود بر
ً
 واقعا

سم:   ب یاراده به طرف جی ز برمیدارد... مغموم و دلواپس تند  ب یوقفه م یی 

 کدوم طبقهست... بابام.. .  سمیه ، بابا   -

 سارا به پای س میه م یچسبد اما سمیه پسر کوچکش را خسته در آغوشش جابه جا م یکند:  

 اجازه نم یدن ولی طبقه سومه ...   -

اض خفهاش ن م یکنم.    دستپاچه و عجول به طرف پلهها راه م یافتم و توجهی هم به اعیر

وم... پلهها بازی در م یآوردند و تمام ن میشدند که بالاخره نف  با شتاب و شعت با ت همانده رمق از پل هها  بالا میر

سم.   سنف     نا برایم نم یگذازند به راهروی طبقه سوم میر
ی

نان درحا لی که عطش و خستگ  شی

ی هام از فرط هیجان و دویدن م یسوخت و زبانم به سقف دهانم چسبیده م یبود اما باز ب یاهمیت به   قفسه سیر

 مه میدهم. راهم ادا
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ی یام را بالا میکشیدم، نگاهم به مامان ریحانه م یافتد که پشت درب بستهای مشغول    که آب بیر
ل و سُست درج بی

ُ
ش

 تسب یح گردان ِ و ذکر ز یرلب میبود.  

  

ی  اشکهایم سمج و گرم را از روی صورت شدم با غیظ پس م یزنم و با دست وپاهای شِشده و تبی کرخت و سن گیر

 را به مامانریحانه م یرسانم.  خود 

 مامان...  -

از فاصله دور با صند ل ی که رویش نشسته بود با تعجب و شک شش را بالا م یآورد که با دیدن صورت شکسته 

ی از ب ین لبان خشکم رها  م یکنم:  ی ی و چروک ری ز و درش تش؛ آه پرافسوس و غمانگیر  با آن همه چیر

 مامانم!...  -

 بلند م یشود و لرزان به طرفم قدم برم یدارد:   مبهوت از روی صندلی

؟!    -  ساغر... مادر بالاخره اومدی... آره مامانم... خودبر

ی با فشاری که به گلویم وارد میکرد، خ یسی مایع گر می را از ز یر  بی ن یام حس میکنم اما بدون اعتنا    بغ  ض سنگیر

 شل و آشفته به طرفش تحلیل  م یرو م:   

 ... بابام... چه اتفاقر واسش افتاده... ؟ بابام -

 صورت در کسری از ثا ن یه؛ گچ و سفید م یشود با چنگ زدن به گون هاش بلند  م یگوید:  

... این چه حال و روزیه...  -  پناه برخدا... چت شده دخیر
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یک باره انگشتش را ز یر ب ین یام م یکشد که با دیدن خون روی انگشتش؛ تمام انرژ ی تهماندهام تحلیل  م  

 یرود و یک طرف بدنم ب یحس و کرخت  م یشود. 

مقابل چشمان حدقه زده مامان ریحانه؛ با شگیجه به طرف چپ شازیر  م یشود که قبل از افتادن روی زم ین؛ در 

د و من میان هوش یاری و ضعف ب یحالی؛ حجم رایحه آشنا و  دستان تنومند و قطوری مرا میا ن بازوانش م یگیر

ه کردن دو قطره 
ی شرُ  اش ک از زیر چشمانم؛ ب یاراده نجوا م یکنم:  دلپذیری را استشمام م یکنم و ناخودآگاه حیر

 بهاوند. ..  -

 *** 

سیلی دم گوشم م یخورد و بغ صیی که بعد فرو دادن و نگاه تلخ و معناداری که به صورت برافروخته و عصیان ار شیا  م  

 یاندازم.  

ین زن عالم من هستم هنوز نفس نفس م یز د و با چش مهای شخ از خشم و غیظ چنان نگاهم میکرد که  انگار  خیان تیر

 نه او! 

ی  م یدهم:    توده بدخیم  بیخ گلوی م را به زحمت پاییر

 خ یانت! اونم من...    -

 اشار های به سیلی روی گوشم میکنم:  

 حقم بود؟   -
ً
 حقم بود؟! واقعا

 پوزخند بدی م یزند با دندان قروچه محکم بازویم را م یچسبد:  

! م یفهمی چیکار کردی با من، تو غلط کردی بهم  خ یان - ت کردی... هیچ م یفهمی که من چقد دوستت داشتم عوصیی

 آره؟ 

ند که  ی ی دلم م یسوزد، دلم تیر م یکشد. غم مطلق و آزردهند های گلویم را چنگ میر
چشمه جوشان اشکم از سوخیر

 شدار با بغض زمزمه م یکنم.    خ
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 دوستم داری اما... اما تنت بوی یه زن دیگه -
ی

 خ یانت... اما تو؛ حبر نف  م یگ
ی

سهاتم بوی  خیان ت    رو میده... میگ

 میده ارشیا.  

شگر با چهره کبود و ش خشده محکم هلم م یدهد که بیاراده و ناغافل روی کف پارکت پس م یافتم اما    یک باره پرخا

 ارشیا... 

ی یاش دود فروران  میکرد، کمربندش را از  می ون میکشد. درحا لی که از پرههای  بیر  ان شلوارش  بیر

سم سنکوپ شده در سینه پرسوزم محبس میشود با چشمان گرد و حدقه زده از ترس و وحشت به دستان   نف 

مردانهای که چرم کِمربند را دور مشتش م یپیچاند و برق ش ِ سگگ ِ کمربندش در ت یراس چشمان وحش تزدهام قرار  

د.    م یگیر

 با قد مهای ترسناک و رعبآور 
ی

نزد یکم م یشود که دستم را حائل صورتم میکنم و ترسیده با نهیب چهره فو قخشمگ

 ناش عقب عقب م یروم اما لحن ِغ یرعاد یاش؛ تمام تنم را منجمد م یکند. 

 سهامم بوی  خیانت م یده، آره؟    که نف  -

 لرزسیر و لکن تدار است. بزاق دهانم را سخت فرو م یدهم، دست و پایم به شدت م یلرزد درست لحن صدایم که 

 ارش . ...  -

صدایم در با کوبیدن شدن سگگ کمربندش روی ساعد دستم؛ دردناک در نطفه خفه م یشود و ج یغ دهشتناک از درد  

سد.     طاق تفرسای عمرم تا عرش خدا و گوش مل ک میر

ی و از ته دل در جای جای خانه دهشتناک پخش و اکو م یشود اما ار  ش یا بدون اعتنا با تمام   جی غهایم رع بانگیر

 خشم و زور با فشارهای ممتد کمربندش را روی کمر و بدنم میافزاید. 

ب ههای   ی ب یقرارم را تاب بیاورم تا ضی ب ههای دردناک و لعن ت یاش به جنیر دستم را بند شکم م یکنم تا در مقابل ضی

 ام کوب یده نشود...  پرقدر بر که بوی خشم و انتقام حسرت حبر عشق را م یداد را روی بچه

ب هها را   م تا ضی ه م یزنم و دستانم را طوری مقابل شکمم میگیر پشت به او روی پارکت خانه دراز به دراز رو به شکم چنیی

ی و برند های را نشانم م یداد اما مهم نیست.. .   در مقابل فرزندم دفع کنم... دستانم خراشیده و جای خرا   شهای تیر
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نفس نفس  م یافتد با غیظ کمربندش را کناری پرت م یکند. این بار درحالی که هقهقهایم را خفه و وقبر بعد خسته و به 

ر کرده با دل 
َ
ی دندا نهایم حبس م یکردم، درحا لی که اشکهایم تمام صورتم را خ یس و ت پشت ل بهای محاضه در بیر

 م:   رنجانده و قل بی شکسته از ته دل دو رگه از جی غهای کرارم،  م ینال

 خدا تقاص کارت رو  میده... منتظر چوب خدا باش ارش یا...  -

سم برای لحظ های قطع   جملهام تمام ن م یشود که لگد خیلی محکم و دردناکی روی ستون فقراتم م یکوبد که نف 

ی پاهایم روان و داغ ب یرون م ی تر بودن؛ سیاهی م یرود و خیسی مایه گرمی که از بیر  یجهد.   میشود و چشمانم در حیر

 وحش تزده نال ه و آه سوزناکم به دروازه درب خانه خدا هم م یرسد. 

 بچ هم ...  -

  

د و ناگهان با گشودن پل کها یم با نف  ی را به شعت مچ دستم را میگیر ی ی تصویر   چیر سنفس زدن به اولیر

 مقابلم خ یره م یشوم.  

 نگاهم م یکند، مقابل چشمانم تار تار میشود.  چهره تکیده مامان ریحانه درحالی که نگران و ب یقرار 

 خود را در آغوشش م  
ی

دست گرمش اش کهای زیر چشمانم را از ر وی گونهام پس م یزند که ب یاراده با بغض و دلتنگ

نم.   ی  یاندازم و از ته دل با ب یتاب ی و اوج تن گدلی هق میر

 مامان... بچ هم... ار شیا... اون کثافت... مامان...  -

مامان ر یحانه  آرام پشت کمرم را نوازش میکند، با تقلا خود را بیشیر به س ینه و مهرمادرانهاش فشار م یدهم.    دست

سم از ارشیا و تلاف یها یش؛ از هر ج  که به ارشیا ربط داشته باشد؛ به نهایت وحشت دارم.    مییر

م؟ حرف بزن...  چ یشده مامان... چرا اینقد پریشوناحوال ی... ج  به روزت اومده گل -  دخیر

ند وق بر نب  ی ی خا لی م    قلبم جای م یان دهانم میر ضش را در بدجای حس  م یکنم. هقهقهای دردآورم را با دلگیر

 یکنم.  
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ی یش بشه، خودمو هی چوقت نم یبخشم... کارای من، بابا مو پیر کرد... من احمق با ندونم کاری زدم بابا   - بابام... اگه چیر

سم مامان... اگه. ..  مو به این روز اند  اختم... مییر

 بزاق دهانم را سخت فرو م یدهم که سیبک گلویم هم تکان بدی م یخورد:  

سم اگه بابام... بابام منو تنها بذاره... من... وای مامان... بابام...   -  م ییر

 سش خ یره م یشوم:    ترسیده با چشمهای اش کآلودم به صورت  جی 

؟...  -
ی

ی نم یگ ی  نکنه اتفاقر واسه بابام افتاده؛ آ... آره؟  چرا چیر

 دندا نهایم هم روی هم کوبیده میشوند که دست گرم مامان؛ پشت دستم را 
ً
تمام بدنم بدتر از  بید میلرزند و علنا

 محکم میگیر د:  

 خوبه نگران نباش... تو حالت از بابات بدتره که ...   -

ب های متقاب  باز شدن در بدون اجازه؛ پرستار با اخم داخل میآید:   میخواهم جوابش را دهم که با زدن ضی
ً
 لا

ه خانم ای نجا رو گذاشبر رو شت!   -  چه خیی

نم یفهمید! درک نم یکرد؟ زبا بی روی  

 لبان خشکم میکشم:  

 بابا مو م یخوام.   -

 اخمظریفش کورتر م یشود:   

 بابات  س یسییو و شماهم نم یتوبی بری د یدنش...   -

 ما ب یاختیار با عیی ظ و خشم جیغ بلندی م یکشم:  دست خودم  نیست ا

یعبی ج  خانوم! من این همه راه از امریکا نکو بیدم  بیام که جنا بعالی نذاری بابا مو ن بینم... من باید بابا مو ببینم، م  -

 رئیس این بیمارستان لعنبر کوش؛ کجاست، م یخوام بب ینمش!  
ً
 یفهمی باید... اصلا
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، انگار توقع همچ ین برخوردی را نداشت اما من در وضع یت نرمالی نبودم. هرلحظه منتظر خیی بد و پرستار خشکش زد 

 ناگوار بودم... هرلحظه و هر دقیقه و ثانیه نگران بودم که نکند. ..  

نکند برای همیشه بابامحمد تنهایم بگذارد... که نخواهد مرا، دخیر ناخلفش که مایه ننگ و آبروریز یست را 

 اهد بب یند. بخو 

 چهخیی شده ؟  -

با ش نیدن صدای مرد روزها یب یقراری و تنها همدم روزهای ب یکس ی و غربت در تمام بیس توچهار ساعت  

 عمرم؛  ب یاراده نگاه دو دو زدهام به طرف او م یگردد. 

ه و باجذب هیر در تهریش و چهر هاش ب یشیر از قبل مردانه و پختهیر نشان م یداد. تیلههای مشگ چشمهایش ت یر 

 با ن سیم؛ خوب با او  
ی

کاسه چشمانش ثابت ایستاده بود با ه یک لش؛ قطور و عضلهای تر از قبل م یبود. انگار که زندگ

 تا کرده که اینگونه با جد یت و اقتدار پا به اتاق م یگذارد و با ا ین کلمه؛ همه را مسکوت م یکند.  

 خود جرا بر م یدهد با اخم به بهاوند  م یگوید:   با سکوت من و ماما نریحانه، پرستار به

سید، ظاهرن ای نجار و با جای دیگه اشتباه گرفتند!   - ه از خواهرتون بی 
 بهیر

 ناخودآگاه با تعصب و حرص زمزمه م یکنم:  

 من خواهرش ن یستم، نیستم!   -

 یتوپم:  مامانریحانه مبهوت به طرفم مایل م یشود که ب یاراده با غیظ رو به پرستار  م 

 ر ئیس این خرا بشده کجاست؟ فکر کردی  گ هسبر که واسه من ادا در میآری...   -

 جی غم حر صی و کفری بلند م یشود:   

 ه    ا؟!   -

 پرستار شی به تاسف تکان م یدهد:   

 واقعانکه!  -
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ی  م یشوم. اما با چنگ زدن مامان به گونهاش د که روی تخت  ن یمهخیر " وا خدا مرگم بده،  خون جلوی چشمم را  میگیر

د با نگرا   ساغر" بهاوند با تاسف پرستار را به ب یرون هدایت  م یکند با اخم به سمتم میآید که مامانریحانه شُم را  میگیر

 بی  ب یوقفه میگوید:  

ی داره ازش خون  م یآد...  -  تکون نخور مامان... بابا شُم دستته... ببیر

 تنا به حضور بهاوند با خشم  زیرلب م یغرم:   آنقد عص بی و کفری هستم که بدون اع

 به جهنم که خون م یآد... اینجا دیگه چه بیمارستا نیه که پرستاراش رفتار درست رو با آدما ندارن...  -

 غرولند با بدبی بی و غرغر اضافه م یکنم:  

برو حالشو جا بیاره آ... اِ اِ بب  شو ش من بلند م یکنه... شیطونه م یگه   معلوم نیست پرستاره یا بازپرس که صدا  -

 ین توروخدا، آدما با دیدن رفتارش؛  یاد زندان و زندابان میافته! 

  

 تموم نشد ؟  -

 باصدای جدی و سنگ ین بهاوند با حرص به طرفش تمایل  م یشود:  

 نه تموم نشده... م یخوای بازم بگم ؟   -

 د *" با دیدن صورت طل بکار و حق به جانبم، لبخند محوی م یزن

 جی لی خب، چرا م یز بی حالا ؟   -

 و خسته نگران رو به ماما نریحانه  م یگویم: 
ی

 ب یتوجه با کلافگ

 بابا رو ندیدی ؟  -

ی تکان  م یدهد که نگاهم روی تس بیح آب   آه غمگیبی م یکشد و در سکوت شش را به طرفیر

وزهایش تلاقر  میکند.    یفیر

 م:  ناخودآگاه با د لچرگ بی پوزخند م یزن 
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 با دعا و آیه ذکر، بابام شفاء پیدا م یکنه؟*"   -

ه.   - ، کفر نگو... خدا قهر هش م یگیر  زشته دخیر

نم:   ی  ن ی میر
ی

 پوزخند تلخ وزهرآکی

 الان قهر  نیست؟ قهر نیست که بابام افتاده گوشه بیمارستان؟ چرا ...  -

 حق به جانب دستم را در مقابلش م یتکان م:   

،  چرا توی این سن با ید   - سکته کنه... چرا بهجای اینکه دور و برش ماها با شیم، باید برای دیدنش بیایم ای نجای کوفبر

 ها؟ اگه قهر  نیست پس چیه ؟ مامان نگاه عاجزان هاش را به طرف سقف م یچرخاند:  

م... من الان هیخ  ن میدون م جزء ای نکه بابات سلامتیش رو به دست  بیاره...   -  نم یدونم دخیر

 شا ءالله حا جخانوم.  ان -

م م یکند که با اخم و پوزخند ب یتوجه خنده عصبی م یکنم:  
 حرف بهاوند، عص یانیر

ا بابام خوب ن میشه...   - ی  با ا نشا ءالله و ایشالا این چیر

ی د:    دست مامان روی شان هام مینشیر

... آروم. ..   -  ساغر... آروم باش دخیر

ی و نگرابی ه قهقکنان نالان میکنم:     ب یاختیار محکم م یزن م زیر گریه با   ک مصیی

بابام... من بابا مو میخوام... بابام گناه داره... به همون قبلهای که عبادت م یکونه قسم، نباید تقاص کارای منو؛ بابام  -

 شنیست ای نجا باشه...    پس بده... بابام پاکه... حقش نیست... حق 

ارادی هیسیر ی کوار تکرار م یکنم:    غیر

 بابام... گناه داره. .. اون...   -
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مامانریحانه با عجز خدا را صدا م یزند و نفسهای عص بی و تند مردانه بهاوند را از کنار گوش چپم میشنوم که ب یحوصل 

م و با دردمندی پلک روی هم میگذارم:     ه نادیدش م یگیر

 م یخوام بابا مو ب بینم.   -

 پخش میشود:   لحن مبهوت و متعجب مامان در گوشم 

 ساغر!...   -

 شدار فوت میکنم:    سم را ک نف 

 م یخوام بابا م رو ببینم، مامان ...  -

سم:   ه به او بدون مکث میی   خیر

 خواسته زیادیه؟   -

 و  
ی

ئ سنگ ین روی قلبم سن گیبی  میکرد و راه نفسم را بند میآورد که با دو دو زدگ د، یک سیر ی قلبم جای م یان دهانم میر

 ظر واکنش مامان م یمانم.  صورت شد منت

اما با باز شدن درب اتاق؛ پرستار دیگری داخل م یشود و ب یتفاوت مستقیم به طرفم م یآید... بدون حرف شُم و آنژیو را 

 روی بی ن یام میاندازم.  
 از زیر پوستم در  م یآورد که چیبی

 بود، خوف مرگ بابامحمدم را. ..  تمام بدنم شد و یخ  میبود، ترس لعن بر تمام جانم را خوف انداخته

ی م یدادند!  ین و نفتا لیر ی
ی دوباره دستان زمخت و زبرش که همیشه خدا بوی بیی سیدم از نبودناش، از نگرفیر  مییر

 شت گیج ن م یره؟   -

نم از  ی ، ملافه رو یم را کنار میر
ی دستم روی پیشا بی وت خارج م یشوم و با گذاشیر جایم به با سوال ماما نریحانه، از هی 

د.    میگیر
م که مامان به شعت به یار یم میآید و دستم را با نگرابی ی  زحمت برم یخیر

در سکوت با طپش تندشده قلبم به طرف خروجی راه م یافتیم. قوت از جان و پاهایم فرار کرده استکه لرزان و با قد  

 طرف بخش  س یسییو میر ویم.  مهای لرز سیر به زحمت از راهروی سفید و ساده البته ساکت بیمارستان به  



ه دل     چیر

      

 714 
  

 در ج بی که گردنم را بالا گرفته بودم، ب یحال و با دیده تار به شام یک کف راهرو چشم  میدوزم.  

ن د:   ی  پچ میر
سیم. ماما نریحانه مکث  م یکند با ناراح بر  وقبر پشت درب شیشهای بخش س یسییو میر

 اجازه نم یدن که بری دیدن بابات. ..  -

ه حرفش ن م یکنم و دستش را رها میکنم با قلبی ب یتاب و چشمان آبآورده درب را هل میدهم اما با لحن شزناعتنابی ب

نم.     ی ی زبی پشت شم؛  ب یاختیار  پیشا ن یام را به درب شیش های ت کیه میر  شآمیر

ی تو. ..  -  و میر
 مگه تابلوی ورود ممنوع رو نم یبی بی خانوم که شت رو انداخ بر

 هانم را سخت  میبلعم، جوری که صد ای قورت دادنش را به وضوح م یشنوم.  بزاق د

سکوت  م یکنم، گنجا یش داد وبیداد و دعوا ندارم اما صدای مردانه بهاوند که برای توض ی ح در گوشم طبی ن 

 مینوازد.  

ی که تازه از خارج اومده برای  - ملاقات با پدرشون، خواهش م ببخشید خانم پرستار، این خانوم دخیر آقای مهرجو هسیر

...؟ پرستار با شدترین لحن ممکن گفت:   ی  یکنم اجازه بدین دو دق یقه پدرشون رو ببییی

م.   -  نه، امکانش نیست،  اینجا بخش  س یسییو هستش آقای محیر

حم، ط غیان م یکنم:     کلافه با ش نیدن جمل ه تاکیدیاش کفری م یشوم و به طرف پرستار  بیر

ی مسخره، نم   شما هیچ  م - یدوبی من با چه بدبخبر پاشدم اومدم ایران تا بابا مو بب ینم... اونوقت بخاطر یه قوانیر

 یذارین من، بابا مو که چندساله دلتنگشم و دلم براش قد گنجشک شده رو ببینم...  

 چرا؟ 

 ب یاهمیت نگاهم م یکند:  
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ی اجاز هی رو بدم،خب باید   روزی چندنفر م یآن اینجا تا مر ی ، او نوقت اگه من به شما چ نیر ی ضاشون رو ب بییی

  به بقیه هم اجازه ورود بدم دیگه، غیر اینه ؟

  

 بدون مکث راسخ پاسخ م یدهم: 

اینه، چون اونا همیشه بودن اما چندساله بابا مو ندیدم، دلم براش پر  م یزنه... نگرانشم ...  -  بله غیر

 نگرانشم که یه وقت زبونم لال... 

ه کردن اشک از زی ر مژگانم بلعیده م یشود، مامان صورتش را لای
چادر مشگ    بقیه حرفم با ه قهق مامان ریحانه و شرُ

 پوشانده و شان ههایش آرام آرام تکان م یخورد.  

 قلبم به درد م یآید و دردناک و اندو هناک به سینهام مشت م یزنم:  

یش بشه، منم خودم رو م یکشم... بابام؛ همه کس منه   - ی ی م سکته م یکنم خانو م... به خدا اگه چیر من اگه بابام رو نبیر

 بزار 
ً
؟  توی این دنیا... لطفا

ً
 واسه یه دقیقه ببینمش، لطفا

 با تردید نگاهی به چهره ملتمس من و شانههای لرزان مامان  م یاندازد و بعد از ک شیدن نفس عمی قر پلک م یزند:  

 باشه، دو دق یقه م یذارم ببی نیش بیا بریم لباس مخصوص بهت بدم.   -

دودم ودر سکوت از پس اش ک حلقهزده پشت لبخند کوتاهی  م یزنم و اش کهایم را از روی قوس گونهام م یزو 

 ش پرستار راهی  م یشوم. 

نم که با دیدن بابامحمد ز یر آن همه دم و دستگاههای وصل روی قفسه سینه و درون  ی پرده شیش های را کنار  میر

 و چشمان تار آهسته نزدی کش م یروم.   
ی

ی هام محبوس م یشود با دلتنگ  پرهای  ب ین یاش؛ نفس در سیر

 صدای دستگاه قلبش هماهنگ پخش  م یشود و قفسه سینه عریانش هم آهسته و منظم تکان میخورد.  

یو تن گدلی میان  ی یام را با بغض ع جی بی فرو  م یدهم و با ب یقراری دسبر را که به دستگاه وصل م یبود را با دلگیر بیر

م. ج بی که با حزن و غم صورت شکسته و موهای یکدس  ت سپیدش را م یکاویدم؛ فشاری به دست زبر و دستانم میگیر

 زمختش میدهم.  
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یاش آرام م یلرزد و باضعف و  بیحال لب  م یزند:     پل ک خاکسیر

 ساغر... ؟  -

 ناله میکنم:  
ی

 اشک لجوج و گرم از ر وی قوس گونهام زبانه میکشد و با دلتنگ

... باباجونم.. .   -  بابابی

د و لا ی باز میکند با چشمهای کمسو و ب یفروغ نگاهم میکند.  ب یجان و ناتوان دستم را م یگیر  ی چشمهایش را رخو تآمیر

ی م یروند که با  ند و راه نفسم را بند  م یکند که شدت اش کهایم رو به ظهور بیشیر ی بغض و غمباد م یان گل ویم چنگ میر

 لرزش صدا یش م یزنم:  

 باباجونم... چه بلابی شت اومده آخه ...   -

ی یام را   با صدای بلن دی بالا م یکشم: بیر

 چرا... چرا به این روز افتادی؟   -

 پرضعف پلک  م یزند و لبهای تر کخورده و رنگ رفتهاش تکان م یخورد:  

 س ...   -

م که به سخبر و مشقت*" را مدام تکان میداد اما صدایش خفیف و لرزان به گوشم م یرس  ب یمحابا گوشم را جلو مییی

نش چشم م یدوزم و دم گوشش با صد ای خد... به ناچار به ماس   ر  شدار و مرتعش زمزمه م یکنم:   کاکسیر

... هیجان برات سمه...  -  جانم بابا... توروخدا فشار ن یار به خودت بابابی

 امتناع نم یکند با چش مهای تار و دریابی از نم و ب یحا لی نالان م یکند:  

ی بگم... اون...   ی  بای...د یه... چ...چیر



ه دل     چیر

    

 717 
  

دستگاه بالای شش بلند م یشود و چهرهاش به شعت روی کبودی م یزند که ترسیده با نگرابی شان هاش صدای 

 را م یگیر م:   

-   . .. سوبی  بابا... تو رو به خدا آروم... نکن با خودت... داری منو م ییر

 اهمیبر به حرفم نم یزند و با نگرابی و ترس چشمهایش به زحمت کلمات را ه جی م یکند:  

 رش ... ار شیا... اون. ..  ا -

 صورتش خ یره م یشوم و شانهاش را م یفشار م:   
ی

 خفناک با دلهره و وحشت به تیر گ

؟  چ یکار کرده؟ داغان شش را تکان  میدهد:    -  ارش یا ج 

 تو... مواظب... خودت ...   -

 ناگهان ثابت با چشمان باز رو به سقف بدون حرکت م یماند.  

یجان و  ب یحس رها میشود که قلبم در  میان دهانم هجوم م یآورد که با شنیدن  جیغ دستش در میان دستم ب 

ی به شدت از فکر و قلبم عبور  م یکند و  بیاراده با رعشه دردناک روی بدنم؛   ی دستگاه و خط صاف روی مانیتور ؛ چیر

 را محکمیر  میچسبم:   حیبی که اش کهایم تند و  ب یمحابا روی گونهام میچکید، ملتم سانه دست ب یجانش 

 بابا... بابای ی...   -

پرستار به شعت بالای بابا محمد م یرسد و علائم حیابر را چک م یکند که با رنگ و روبی پریده دوان دوان به طرف تلفن  

د که وحش تزده بدون اختیار شان ههایش را محک م و از روی وحشت سخت تکان م یدهم با  ش هجوم م ییی ی ر وی میر

 بیه سکته صدایش م یزنم: حالی ش 

 ب  اب  ای ی...   -

درحا لی که تمام بدنم بدتر از  بید م یلرزید و شقیقهام از ترس تندتند نبض  م یزد، با ناباوری پشت هِم با صدای دو رگه  

 از ترس هق م یزنم:   

 ب    اب     ا   -
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کشد و سعی در مهارم میکند تا اتاق را  صدای دویدن چندنفر به گوشم م یرسد و پشت بندش دسبر که بازویم را م ی

 ترک کنم:  

 خانوم بفرمائید ب یرو ن...  -

ی که مشغول معاینه پدرم م یبود با التماس و حالت  بدون توجه کشان کشان خود را جلو  م یکشانم و رو به دکیر

 زار   میگویم:  

... بابا مو... نجا تبدین... خواهش  میکنم...  -  دکیر

 عقب عقب  م ییی د:   پرستار با ناراحبر 
ی

 و کلافگ

م.. .  - ون... مزاحم کار دکیر نشید خانوم محیر  برید  بیر
ً
 لطفا

ه م یبود؛ با ب یتابی و رو   بدون ملاحظه رو به بابامحمد که مظلوم روی تخت افتاده و ب یحرکت به سقف  خیر

 به موت از قعر چاه م ینالم:   

.... توروخدا...  - .... نه... نه... پاشو... تنهام نذاری آ... دق م یکنم...   باباجونم .. پاشو... بابابی پاشو... جواب بده... بابابی

 به خدا دق م یکنم... باب... 

  

 یا امام هشتم... چیشده؟!   -

 با سوال ماما نریحانه؛ گرفته با لکنت و سکسکه انگشتم را به طرف اتاق بابامحمد م یگیر م:   

 بابا... اون...  حالش... خوب... ن یس... ت...  -

د با جیغ و التماس اشک  م   در کسری از ثانیه رنگش به زردی  م یزند و با وحشت به طرف درب اتاق یورش م ییی

 یریزد:  

 بذارین  بیام تو... آقامحمد... آقامحمد... ای خدا... بذارین شوهرم رو ب بینم...  
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 جی دس
ی

م با حالت خراب و رو به مرگ  ب  با ضعف و تاری دید دستم را بند دیوار م یکنم با گ تم را ر وی شم م یگیر

نم:   ی  یجان هق میر

 بابام... خط دستگاهش... اون...  -

دور شم ستاره باران  میشود و گیج  م یرود... عضلات پاهایم منقبض م یشوند و تمام تنم سُست و کرخت تحلیل  م  

 یروند:  

 مامان!...   -

ی هاش میکوبید و خدا را به امامان  میخواهم به طرف مامان ریحانه قدم بر  دارم که در هول و والای خودش مدام به سیر

ی را طولابی و طویل  م یدیدم که تاب و توابی برایم نمانده است اما به زحمت  معصوم( ع) قسم م یداد... فاصله یک میر

ود و دست محکمی دور بازویم حلقه م قدم لرزانم را به سوی مامان ریحانه برم یدارم که در یک باره زیر پایم خا لی م یش

د و با قدرت نگهم م یدارد تا پس ن یفت م... در میان آشوب و بلوای  ه بر ضعف وناتوان یام مرا محکم میگیر یشود و چیر

وحشت درونم؛ وانفسای گرمی به  پیشان یام م یخورد و من؛ از رایحه خاص و بکر مردان ه آشنا یش متوجه بوی 

 جی از پس دیده تار و منگ به سقف چشم میدوزم که دور شم بهاوندم و مل یح ز 
ی

یرشامهام م یشوم... مس خشده با گ

ند. در میان خط و نگاه نگرا  ی ستارها هجوم م یآوردند اما در اوهام صدای نگرابی ک سی را م یشنوم که هراسان صدایم میر

ل سنگ مردانهاش را آب م یکند. توده ضم د  سبهاوند را به خو بی میفهمم و بغ   بی زوم صورتم؛ ندیده تر 

ند و قلبم قر یبانه و مظلومانه فرو م یریز د:    ی  بدخیم مثل سنگلاخ به گلویم چنگ میر

 بهاوند. ..  -

یدهام م یاندازد:    نیمنگاهی به چهره زار و رن گی 

-  .. .  جانم... آروم باش... نگاه...! رنگ به روت نمونده دخیر

ون میدهم: دسبر زیر چشمان گودافتادهام   میکشم و به زحمت کلمات را *" بیر

 بابام... برو  پیش...  پ یش بابامحمد... توروخدا.... تنهاست. ..   -

 سعی م یکند به خودش مسلط باشد اما ن میتواند جلوی لرزش صدایش را بگ یرد:   
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م دست یهنفر...  -  باشه... تو رو بسی 

 -   !..  وای ساعیی

ا، لای  چشمهایم را محکم میبندم و تمام جانم مسکون و خواب م یروند با وجود فشار خون با ش نیدن صدای مییر

ن بم و مبهوت بهاوند 
ُ
و سابقه آن بیماری لعنتس در کسری از ثانیه، در  میان آغوش گرمی ب یحال ولو میشوم که ت

 را با عجز  میشنو م:  

 ساغر!...   -

 *** 

مرثیه ز نها با  ج یغ سمیه و ه قهق سوزناک مامانریحانه...   بوی دود اسفند روی زغال گداخته، صدای ش یون و 

 سوز صدای مداح و تلاوت قرآن حبر بوی خاک ن مدار ز یر ب ین یام آزردهنده و پر از تشویش خاطر م یبود.  

خاکی؛ حبر قاب عکس با پارچه مشگ گو  ش  سیبی خرما با گرد نارگ یل و حلوا روی قیی با وجود پارچه س یاه روی قیی

 پوزخند و دها نکج ی به من ِخدا زده بود.  
ی

 هاش همگ

معدهام میسوزد، ترشح اسید رفلاکس شکم خال یام از وجود بوها ی متنوع، معدهام را آزار میدهد و صورت  ب یرنگم را 

یغ س سهای منقطع و عمی قر م یکشم که ج  مچالهیر م یکند که ب یاراده دستم روی گلو و قلبم مینشیند با تقلا نف 

 میه، گوشم را کر و قلبم را  بیشیر م یان درد و رنج  م یفشارد. 

... بابا. ..   -  بابا... واسه ج  رف ت ی... چرا تنهامون گذاش بر

 ب یحس و حال شم ر وی پارچه مشگ  م ینشیند و بوی خاک را با ضعف استشمام م یکنم.  

و بدون توان پاهایم را جمع م یکنم که مداح هفتم مرحوم را  تمام تنم پرالتهاب و گرفته میشود با گزگز پاهایم؛ خسته

 سوزناک به بازماندگان تس ل یت م یگوید... 

 شان ههای مامان ریحانه حیبی که خاک را ر وی شش م یریخت؛ با دلخوری و ه قهقهای خفه تکان تکان م یخورد. 
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ه م یشو م.   مسکوت با چشمان شد و مایوس گردن کج میکنم به قاب عکس بابامحمد  خیر

 به تصویر مهربان بابا م شدی خاک به جانم نفوذ م یکند و زانوانم را سخت م یآزارد... 
ی

آزردهخاطر با د لتنگ

 یخکوب  میشوم.  

 " تنهام گذاش بر ب ابا؟  

 حالا بدون تو، من چهکار کنم ؟ 

 بدون بابا، بدون سایه ش با خودم و مامان  چیکار کنم؟" 

ی گلو و گردنم محکم به بغ  م یکند. تمام   ضم فشار م یآورد. قفسه سینهام سخت و  بیهوا سنگیبی   شبئ سخبر مابیر

تنم از درون داغ و از ب یرون شد است و حالم؛ حالی ب یشباهت به مُُرده نیست وقبر با وجود تقلا و  جیغ ح بر تکان 

 دادن بازو و شانهام توسط سم یه که" آبخی ببی ن بابامون ُمُرده... 

؟ مگه قلبت از سنگه  شمون نیست... ساغر تو چرا خشکت زده؟... چرا    نگاه کن که دیگه بابامون ب   گریه نم یکبی

م و   ه قاب عکس را در آغوش  م یگیر ی تو... آب جی گریه کن...؟" من در جواب تمام سوا لهایش؛ کرخت و  ب یانگیر

خاکی م یگذارم و لای چشمهایم روی هم میبندم تا بابامحمد دوباره مرا در آغوش پدران هاش بگ  قریبانه شم را روی قیی

 یرد...  

دور و برمان شلوغ و پر از جمع یت است، مرا در آغوش ن میگرفت و م یگفت" زشته باباجان... مگه  آخر وقبر 

 بچ های؟"  

د   بغض م یکردم با ل بهای لرزان و چشمهای منتظر نگاهش م یکنم تا دلش نرم شود و مرا در میان بغل پرمهرش ب گیر

 و شم را نوازش کند... 

ی دم گوش ماما نریحانه بلغور میکند که مامان    ندارند و هرکدام محمزاحمهای دورمان قصد رفت ن  ی ضدلداری چیر

ی یاش را بلند م یکشد و با گوشه چادرش زیر چشمهایش را پاک  م یکند که الهام با لباس  یک دست س یاه جلو م یآید   بیر

د...   و زیر باز وی مامان را م یگیر

و د:    سمیه هم با صدای کلفت و دو رگه از فرط گر   یه زیاد؛ هقهقش بالا میر
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 من جای نم یرم... بابا مو تنها نم یگذارم...    -

 در میان اوهام متوجه بگو و مگوی شایان و  سینا م یشوم که از س میه میخواهند از روی قیی بلند بشود.  

ی دیگه... باتوام ساغر، پاشو دیگه..." شم را از روی قیی ب لند نم یکنم و اجازه  م یدهم بدون اهمیت به تسرر سینا" پاشیر

 شدی خاک پوست صورتم را نوازش کند.  

 سم کوبیده میشود:    اما بازویم به شدت کشیده م یشود و تسرر س ینا با اخم گندهای روی صورت  ب یح

 مگه باتو نیستم... کری؟!  -

 روی موهای به مریختهاش م یکشد: 
ی

 در سکوت معنادار نگاهش م یکنم که کلافه چنگ

 ه! چرا اونجوری نگام م یکبی ؟ چی -

م به قیی خاکی  م یدوزم اما بعد از هف تروز سکوت و لالمابی بالاخره   نگاه خا لی از حسم را از صورت طل بکارش م یگیر

 زبانم را باز م یکنم:  

 تنهام بذار.   -

 سینا کم ن م یآورد:   

ند مسجد باید بالا  -  ششون باشم، ن م یتونم حواسم رو به تو و مامان بدم که!  نم یشه باید بریم خونه... الان مردم میر

ا مرا در آغوش گرفته است.    دسبر دور شانهام حلقه میشود و از را یحه زنانهاش متوجه م یشوم که مییر

، ما حواسمون به ساغر هست... نگران نباش ین.  - ی  آقا سینا، شما بفرمائ ید به مهموناتون برسیر

ن د:  در صدای سینا تردید  ی  موج میر

ا با اط مینان پاسخ میدهد:   - ی که م یتون ین کنارش باش ین ؟ مییر  مطمیئ نیر

-  . 
ً
 معلومه، ساغر از خواهر برام عز یزتره... شما برین به کاراتون برس ی ن لطفا

 صدای جدی کامران ج ای تردید با قر ن م یگذارد: 

-   . ی  بفرمائید آقا  سینا،  م یهماناتون منتظر هسیر
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وند و دور اطراف قیی خالی از آدم م یشود.  سینا   این بار مخالفت نم یکند و کم کم همهمه و ازدحام از  بی نمان میر

ستان به دلم چنگ میاندازد و متوجه میشوم پدرم حالا تنها است... گ لهای پرپرشده روی قیی را زی ر و رو م   خوف قیی

مد م ینشینم با حس تهی از حیات، قاب عکس را ر وی قیی م ضم دوباره کنار قیی بابامح   یکنم با حزن  وسکوت مح 

 م یان مشتم پُر میکنم و با تن گدلی و جنون جلوی  بی ن یام 
ی

یگذارم و از کنارش مقداری از خاک شد را با خ یرگ

م... عمیق و با ب یقراری نفس م یکشم اما ع جیب است که بوی بابایم را نم یداد. متعجب گردن کج میکن م  میگیر

ی م یریزند.. .    و ُمُشتم را باز م یکنم که ذرات خاک آهسته از لای مشتم پاییر

 دسبر روی شانهام قرار میگیر د:   

 ساغر ؟  -

د و نگران لب م یزند:     میگیر
 در سکوت بدون عجله پلک روی هم کیب  م یکنم که نفس عمی قر

ی پاهات م یلرزه ؟ هوا ابریه ساغر... ممکنه بارون بباره... پاشو بریم خونه...  -  ببیر

  
ی

ب یآنکه نگاهی به پاه ای لرزان و سُستم ب یاندازم متوجه م یشوم که فشارم باز افتاده و پاهایم تاب و تحمل وزن سنگ

 نم را ندارند.  

ا بذار با پدرش خلوت کنه... باید قبول کنه که دیگه پدرش کنا رش نیست.   -  مییر

  

و ضاحت کلام کامران  تیر  م یکشد. ترشح اسید از ماب ین گلویم هجوم م یآورد به  گردنم تیر  م یکشد، قلبم از شدی 

ی تمام محتویات دل و رودهام را بالا میآورم... قوت از جان و پاهایم رفته  سد که ناتوان با چرخیدنم روی ز میر دهانم میر

 فرقر با مرده ندارم.  
ً
 و علنا

  

ا تر سیده دستمال جلوی لب و دهانم  ی رو به کامران م یتوپد:   مییر د و با دلگیر  م یگیر

کامران کا فیه... مگه نم یبیبی حالش خوب  نیست...؟ چرا خون به جگرش م یکبی ؟ کلام قاطعانه کامران دل و جگر  -

 حبر قلب  ب ینوایم را زخم م یزند:   
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ی نخوردن، باباش زنده نم یشه... مگه - ی ی ی از وقبر هم پدرش فوت  باید کنار بیاد... با خودخوری کردن و  چیر نمیبیر

ا، بفهمم  شده، یه قطره اشک هم نر یخته و همش تو خودشه... اگه اون سد لعنبر اشکش رو نشکنه که دق م یکنه مییر

 توروخدا! 

ا با تاسف   ی بلند م یشوم که مییر دست و پاهایم  م یلرز ید، حبر تاب جرو بحث را نداشتم که بدون مخالفت از روی ز میر

 خاکی روی مانتو و شلوارم را م یتکاند:  و غم 

ی ج  به روز خودش آورده. ..  -  نگاش کن... محض رضای خدا ب بیر

د و کامران هم کنار   ا به زحمت بازویم را میگیر شم گیج م یرود و تلوتلو با ضعف ح بر تاری قدم بر م یدارم که مییر

ه عقب را باز م یکند و اشار های به دست دیگرم با افسوس گام برم یدارد و به محض رسیدن به  اتومبی لش؛ دستگیر

 داخل م یکند:  

 سوار شو.   -

 نم میشود که بدون حساس یت شی تکان  م  
ی

نیمنگاهی به مانتوی تمام خا ک یام میاندازم،  متوجه جو و نگاه سن گ

 یدهد: 

 بیا سوار شو... مهم  ن یست.   -

م و با التهاب و    م یگیر
ا هم بدون ملاحظه کنارم م  دم و بازدم ع میفر ضعف روی صندلی عقب جا یگیر م یشوم و مییر

د اما خطاب به کامران م یگوید:   میگیر
 ینشیند و دستم را با نگرا بی

 بهنظرت بریم خونهشون یا بریم خونه خودمون ...   -

ه کامران، عصبی و با اخم شی بالا میاندازد:    با نگاه  خیر

سکه    این چند روزه هم من شاهد بودم که ساغر یه ساعتم پلک روی هم نگذاشت ب  بهرحال اونجا جی لی شلوغه، -

ه و د قدلی زنش رو ش ساغر خا ل ی میکنه...    شلوغ و پلوغ بوده اونجا... از اونطرقی  سینا همش به این طفلک م یی 

 و بدبی بی زیرلب غرم یزند:  
 با دلچرگ بی

ن حالش همش دست تنها او نجا بشور و بساب داره ،زن سینا یه کار انجام  سمیه که همش خونه شوهرشه، ساغرم با ای -

 میده، صدتا زر الکی  م یزنه! 



ه دل     چیر

  

 725 
  

 *** 

 شم را روی ُمُتکا م یگذارم و به اتاق ساده اما آشفت هام نگاه ب یح سی م یاندازم. 

 م میخورد.  شهای الهام و دخیر کوچکش به همراه چمدان به چش  تمام وسایل ام یرعلی و ری    خ تپا

ی ب یرون   ع لی م یشوم که در سکوت وسط قالی اتاق درحال ما سیر نبازی است و بدون اه میت به جو سنگیر متوجه امیر

 اتاق مشغول باز یکردناش است.  

ی یام را با درد بالا م یکشم و شم را رو به سقف تاب م یدهم.    بیر

شپا بود برعکس من که هیچ تا ب ی برای ایستادن و  سقف اتاق با وجود تر کهای روی کچ و دیوارش؛ هنوز 

 شپاشدن نداشتم.  

ی روی هم کیب م یکنم اما صحنه جا ندادن بابامحمد مقابل چشمانم تداعی میشود.    لای چشمهایم را سنگیر

سهای تک هتکه با صورت پرالتهاب و کبود از تنگ ی نفس حبر آن سکته لعنبر که نصف    چشمهای باز و نف 

 ا فلج کرده بود.  بدنش ر 

بغض ریشه شده در دلم باعث بارابی شدن چشمهایم میشود. غم لانهکرده و حزن ماهگرد گلویم میشود. تنم شِ و 

 سُست روی تخت م یچسبد با ترس قری بی ملافه را چنگ م یزنم. 

 بازماندگانش هست.  دیشب از الهام شنیده بودم که اگر ک سی با چشم باز از دن یا برود ،یعبی نگران و دلواپس 

 بابامحمد با چشمهای باز د نیا را وداع گفت! یعبی نگران ما بود؟ چرا؟   

  و شدرگم ب یرون م یدهم که در بدون صدا باز  م یشود و چهره عص بی الهام در میان درگاه ظاهر م 
ی

نفسم را با کلافگ

 یشود:  

ع لی ؟  -  امیر

م با غیظ داخل م یآید و بشقاب سیب و پرتقال بُرش زده را مقابل دستش  م پسرک با  ب یخیال ی»هومی« م یکند که الها

 یگذارد:  

 اینو بخور، تا شام آماده بشه...   -



ه دل     چیر

 726 
  

ن د:   ی ی دارد که با حرص و واگویه زیرلب پچ  میر  بعد با خودش گوبی درگیر

ی ...ی گ نیست بگه بابا منم آدمم، بچهدارم باید  - بهبچههام برسم... اونیک ی که شدم کلفت خونه... همش بشور و بی 

 همش ور دل شوهرشه اینم که.... اوف خدا، خسته شدم.  

 میشنوم تمام غرزد نها و شکا ی تهایش را اما سکوت اخت یار  م یکنم تا در با مامان ریحانه در میان بگذارم.  

 الهام به خانهخودشان بروند...  آخر الهام گناهی نداشت که به پای ما  صیی و تحمل کند. وقتش بود که سینا و  

اند:     متوجه نگاه وز ندار الهام روی خودم م یشوم که با دیدن سکوتم؛ حرفش را مزه مزه  م یی 

ی داری؟  - ی  تو مشکل  چیر

 باز هم جوابم سکوت است که رُک  م یگوید:  

-   . .. ی هسبر ی  آخه از سینا و شایان شنیدم که وق بر گریه نم یکبی یعبی مریصیی چیر

 ش نیدن صدای گریه نوزادی، مجال حرف زدن پیدا نم یکند با چشم درشت کردن به پیشان یاش میکوبد:   با 

ه.. شسام گرفتم بهخدا...   -  اوف بازم گریه... چهخیی

چشمهایم را روی هم میبندم که صدای ج ی غ بچه بلندتر و از ته دل میشو د. جوری که گوی ا خنجره پاره کرده  

 است!  

ع لی برم یخ یزد:   الهام با اخ  م از مقابل ا میر

 اینکه گریه الناز  نیست که ...   -

د و از پشت در نگاهی به داخل هال م یاندازد بعد با تاسف پو قی م   با ابروهای بالا پریده دست مقابل دهانش  میگیر

 یکشد:  

 ر یحان هجون هم آروم نم یشه...  اِ اینکه دخیر بهاونده که... ببینش توروخدا چقد صورتش از گریه قرمز شده... بغل  -

 سپس به پشت دستش م یکوبد:  

 وای طف لی ش یر هم نم یخوره...   -
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ی  یادش آمده است با اندوه ادامه میدهد:   ی  بعد گویا چیر

 سمیه هم نیست که براش لالابی بخونه، آروم بشه... بغل منم نم یآد و باهام قر یبی م یکنه...  -

سد:  یکدفعه به طرفم م یچرخد   با تعجب م یی 

 تو ن م یخوای ازجات بلند بسیر ؟   -

تا م یخواهم جوابش را دهم، درب اتاق ی کباره باز م یشود و ق یافه کلافه سینا در چارچوب نمایان میشود که بدون 

 تعارف با سگرمههای درهم داخل اتاق م یشوند با حرص زیرلب  م یغرد:   

 ننِه منو له بچهش گ ی ر آورده...  -

  

 سینا! زشته م یشنوهها...  وا  -

  !  الهام و  سینا در و تخته مناسب هم بودند از لحاظ ب یاعصابی

ی شال از  از غیظ پلک روی هم میفشارم با اخم از روی تخ تم بلند  م یشوم درحالی که از کنارشان رد میشوم با برداشیر

وم که بهاوند و مامانریحانه را شپا با صور روی جالباسی؛ روی موهای باف تشدهام م یاندازم با نگرابی به داخل ه ال میر

یده م ییابم اما با تماشای نوزادی که تمام صورتش شخ و ملتهب است، ب یمحابا خوف م یکنم با قد  تهای زار و رن گی 

دک؛ مهای بلند به طرف ماما ن م یروم و دستم را روی  پیشابی نوزاد  میگذارم اما با حس لامسه داعیی بیش از حد کو 

 نگران و دلواپس رو به بهاوند م یگویم: 

دیش بیمارستان ؟ مامانریحانه مداخله میکند:   -  اینکه تب کرده... چرا نیی

ی بیاد.   -  بهش جوشنده گیا هی دادم بلکه تبش پا ییر

نم:    مات و مبهوت دوباره به نوزاد شخ از فرط گ ریه که نای نف ی  زل میر
 سکشیدن هم ندارد با نگرا بی

 چند وقتشه؟ بهجای ماما نریحانه، بهاوند با صدای گرفته پاسخ م یدهد:  -

 هش تماهه!  -
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ون م یآورم با اخم و نگران ی رو به بهاوند اشاره م یکنم:    آه خف های میکشم و نوزاد را از میان بغل مامانریحانه  بیر

... اگه تشنج کنه اونوقت... ؟ ب - یمش  پیش دکیر  به موهایش م یکشد: اینطوری ن م یشه باید بیی
ی

 هاوند چنگ

دم، حالش خوب بود. ..   -  صبح که به دست مادر نسی م سی 

نم:   ی  ب یتوجه از کنار راهرو ی جالباسی؛  کیف و سو یچ داخل زیبش را چنگ میر

 بجُنب باید بریم.   -

 مامانمتعجب نگاهم  میکند:   

 با این وضع ؟   -

اندازم. نوزاد را دوباره در بغل مامان م یاندازم و با  غیظ از کنار جالبا سی  نگاهی به تو نیک مش گ و شلوار مش ک یام می

 روی شم م یاندازم با ب یمی لی رو به مامان م یگویم:  
ی
 چادر مشک یاش را چنگ م یزنم با ب یحوصلکی

 حالا م یذاری برم ؟  -

 و بی ن یسرخ شی تکان م یدهد که پوقی م یکشم و نوزاد را ب
ا احتیاط در آغوش گرفته و روی دستانم جابه  با چهره ناراصیی

 جا میکنم:  

 جی لی خب، بریم دیگه...؟  -

م در سکوت سوئیچ را لمس م یکند و  با تسرر آرامم، بهاوند زودتر از هال خارج م یشود که سوئیچ را به طرفش م یگیر

 رو به مامان م یگوید:    همزمان که کف 
ی

مند گ  شهایش را  میپوشد با شر

منده دی -  گه، گرفتاری  های مام افتاده گردن شما.  شر

شهای پاشن هتخ تم را به پا میکنم و دنبال بهاوند از عرض حیاط   متوجه منظورش ن م یشوم با نگرا بی کف 

 آ توآشغال میگذارم. 
ی

 خیس و بهمریخته از ریختگ

ه را باز م  وقبر وارد کوچه م یشوم ماش ین دویس توشش را جلوی پایم توقف میکند که بدون حرف اض افه، دستگیر

 یکنم اما با وجود چادر روی شم و نوزاد در آغوشم؛ دستپاچه با شدرگ می زمزمه میکنم:  

 چهجوری سوار بشم ؟  -
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ی

بهاوند با دیدن دس تپاچگیام، ابروبی بالا م یاندازد و با وجود ای نکه پشت فرمان نشسته است، با لبخند کمرن گ

 دستش را جلو م یآور د:   

 من، تو بش ین.    بدش -

بدون مخالفت نوزاد را به دستانش م یسپارم و بعد از جم عکردن لب ههای چادر با مشقت ر وی صندلی مینشینم که با 

بان قلبم تند و ریتمش بالا  م  نزدیک شدن بهاوند و رایحه مردانهاش؛ نفس در  سینهام محبوس  م یشود و ب یجهت ضی

 یرود.  

 ع جیبه، و لی خوابیده!  -

م که تازه نگاهم روی چشمان بست هاش گره میخور د:    با تعجب نوزاد قنداق  پیچشده را لای دستانم میگیر

 آره خوابیده!   -

با حس خاص و مهر عج یبی که به درونم رخنه کرده است، موهای کمپشت زردش را نوازش م یکنم و با پشت دست 

 پوست لطیف و نرمش را لمس م یکنم: 

ه ؟  -  دخیر

د:  با   احت یاط بعد از استارت زدن، از شکوچ همان خارج  م یشود و فرمان را ماهرانه م یگیر

 اسمش نس یمه!   -

سم:    کپ کرده با چشمهای گرد شده م یی 

ی روش...    - تون رو گذاشتیر
 مگه میشه؟ نسیم ناراحت ن م یشه که اسم دخیر

 با سکوت سنگ ین بهاوند، گوشه لبم را م یگزم:  

، جف تشون برم یگردن!  آخه تو خونه -  وقبر نسیم رو صداش ک بی

 صدایش زن گدار و دو رگه به گوشم خفه م یرسد: 

 مامانش جی لی وقته رفته!   -
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 میخکوب شده با چشمانحدقه زده و ل بهای نیم هباز به بی مرخ سخ تشده بهاوند چشم میدوز م:   

 نسیم...!   -

ند  ی  که من عجیب، محو تل جی آن لبخند ُمُرده میشو م:     ب یآنکه به طرفم برگردد، لبخند تلخی به من میر

مون، تنهامون گذاشت ...  -  نسیم ش تولد دخیر

ی هام مشت محک می کوبانده بود که ن م    به رو به رو خ یره میشوم، گویا کسی به قفسه سیر
ی

خشکم م یزند با شوک هزدگ

 مزمان گری  هکردن داشتم. اینکه بلند بلند بگویم:  سم را رها کنم. میل عج یب ی به خندیدن و ه  یتوانستم نفس محبو 

... زنت منتظرته و تو داری ش به شم  م یذاری!«    » ب  کن مردحسا بی
 سکن بهاوند، کم شوجی

اما وقبر س یبک آدمش سخت تکان م یخورد و صدای قورت دادن بزاق دهانش به وضوح م یشنوم، متوجه میشوم او 

 مرگ هی چکسی نیست.   مرد شوجی و مزاح در مورد 

هیچ حر قی برای تسل ی و دلداری دادنش به ذهنم نم یرسد، در واقع هنوز حرف بهاوند را هضم نکرده بودم و دلم م  

 یخواس ت یک شو جی مضحک باشد تا مرگ خار چشم ی که خار چشم نبود، نور چشم بود.  

ی   حزن و اندوه در قلبم ترزیق م یشود که بغ  م و با ب یقراری گون هام را روی پوست   ضآلود شم را پاییر م ییی

 دخیر نسیم  م یکشانم.  

ی را در   ی بوی ش یرین و خاص ز یر شام هام میپ یچد. نفسهای گرم و منظم نسیم حبر تن ِ داغ و گرمش *" و چیر

 تهدلم به غلیان م یافتد.  

پرالتهاب مریض نسیم،  سهای نوزاد کنار صورتم، دستان کوچک و لاغر اما سفیدش حبر صور ت  گرم ینف 

 قلبم را به درد میآورد.  

اگر مادرش زنده بود، شاید این همه قریب در آغوش ی ک غریبه به خواب نم یرفت... ن س یم کوچولو، با وجود  ب 

، مادرش را صدا م یزد... مادرش را م یخواست... تبکرده است اما مادر بالای شش نیست تا مهرمادرانه و قربان  یزبابی

 دقهاش برود. .. لالابی بخواند و نگذارد طعم ِ ب یمادری بچشد... ص

ود... دلم برای ن سیمکوچولو کباب و جزغاله م  بغض ماهگرد گلویم شکسته م یشود و نفسم به سخبر به قدری دِم میر

 یشود وقبر او را این همه ق ریب و ب یپناه م یبینم.   
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 ت دهد؟ گناهش چه بود که در نوزادی مادرش را از دس

م وقبر  ب یاراده   م و مدام بزاق دهانم را م یبلعم اما نم یتوانم جلوی ریزش اشکهایم را بگیر سخت جلوی خود را  میگیر

ه م یکند و روی پوست نرم و سفید ن سیم م یافتد... دست 
ُ از چشم چپم چند قطره لجوج از ز یر مژ ههایم شر

م... نسیم خواب است آن هم بعد از آن همه جیغ و گر  کوچک و سفیدش را با حس وافری  لای دست شدم  م یگیر

 یه حالا آرام خوابیده است.   

سونیم  - ه تا میر قلبش درد  م یکرد و نتونست واسه نوبت  قلبش صیی کنه... هف تماهش بود که دردش میگیر

 بیمارستان... 

 با صدای خ
ی

ی گ  دار در گوشم ط ن ین م یاندازد:  شگرفته و بم  صدای مردانهاش لرزش قریب و پُر از دلیر

ی رو که ک لی واسش آرزو و ذوق داشت   - ش رو بغل کنه... نتونست صورت دخیر تموم  م یکنه... حبر نتونست دخیر

 رو ببینه...  

ین و بهشت یاش را با ولع وارد ری ههایم میکنم.    مسکوت نسیم را به خود میفشارم و رایحه شیر

ند، صدا ی ی در گوشم زنگ میر ی م که با تاسف کلا مش م یگوید:  چیر  ی دکیر

 " متاسفم ساغر اما تو هیچوقت ن م یتوبی دوباره حامله بسیر  یا ح بر بچه دنیا  بیاری" 

 محکم م یکشم تا بلکه راه نف سم آزاد شود.  
ی

نم و یقه تو بی کم را با غیظ و نف ستنگ ی ی هام چنگ میر  به قفسه سیر

صهای لعنبر را به امید درمان م یخوردم بلکه   م یدهد و من تا آخر عمر آ ن قوطی قر دکیر نوید ناگوار و تل جی را به من 

 معجزه شود... معجزه نشد و بیماری ا ماساس شا غم آمد و تمام رشتههایم را به فنا و امیدم را نابود کرد.  

ن برای خرخره نف  ر ، ن سیم کوچولو را شُم روی دست کوچکش و اک سیر ستنگ یاش در   بعد از معاینه دکیر

 بخش ترزیقات م یزدند که کنار بهاوند به نسیم غرق خواب خ یره میشو م:  

، آره؟ خسته دسبر روی صورت ملتهبش م یکشد و آرام نجوا م  -  به تنهابی
 بهت سخت گذشت بزرگ کردن دخیر

ً
حتما

ی ن سیم، مادر خانمم م یاومد پیشه نوهاش اما ن میتونست -یکند:   با زانودردش همیشه بمونه پ   روزای اول از رفیر

یش دخیر من... زحمت دخیر یهماهم هم روی دوش مادرت میافتاد تا بتونم کارا ی چهل نسیم رو انجام بدم... بعد  
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چهل نسیم، من بودم و نوزادی که مادر نداشت... همش گریه میکرد و شیر مادرش رو  م یخواست از او نمهمیر 

 حضور مامانش رو م یخواست...  

سیدم فشار  مغم م، آنقد  ریز و لاغر سفید م یبود که مییر وم و با غم دست دیگر نسیم را لای دست راستم میگیر

 دهم و خدای نکرده گریه کند.  

 زیرلب غمگ ین آه م یکشم:  

ت سخت گذشته... بدون مادر اونم وقبر اینقد کوچیک و ب یزبون ه...  -  ضعیف و لاغر ه... معلومه خیلی به دخیر

د با صدای خ  شداری زمزمه م یکند:    بهاوند نفس عمیق ی میگیر

 اومدی بمو بی یا دوباره برگردی ؟   -

 نالان کردم:  
ی

 ب یآنکه نگاهش کنم با خستگ

برگه دیپورتم رو امضاء کردم. .. حبر اگه بخوامم دیگه اجازه نم یدن پا مو تو خاک امریکا بذارم، نه تا وقبر پن جسال  -

 تموم نشه!  

ی براندازم م یکند:  محج   وب و سن گیر

 پس تص میم گرفبر بموبی ؟   -

ی ل بهایم خارج م یشود:     آه خف های از بیر

 چاره دیگهای ندارم...   -

 با سوال بدون مقدمهاش؛ ک می شوکه م یشوم:   

 ب هخاطر من و نسیم رفبر ؟   -
ً
 واقعا

 ادامه میدهد:  زبانم بند م یآید اما بدون توجه به حالت پر یشانم، جسورانه 

نسیم عذا بوجدان داشت... ح بر وقبر حامله بود، جی لی سعی کرد باهات تماس برقرار کنه اما انگارخطت رو عوض   -

 کرده بودی!  



ه دل     چیر

  

 733 
  

هیچجوابی برایش نداشتم و با سکوت به چهره خوا بآلود نسیم خ یره شدم که بهاوند بعد از دم عمیق ی با  

ی از اتاق خارج شد.  افسوس شی تکان داد با قد مهای سنگ  یر

درجا نفس حبس شد هام را به آبی رها م یکن م از هوای الک لدار اتاق با رایح ههای ضدعفون یکننده نفس عمی قر  

 م یکشم اما   با این دل پرب یقرا ر و طپش گرفته چه میکردم ؟ 

گذاشته بود و از شانس بد هم همسر بهاوند گناهم چه بود که باید بعد این همه سال وقبر بر م یگردم که پدرم تنهایم  

ی نبود.    هم در این دنیا نبود اما دیگر از آن عشق ی کطرفه خیی

  م ینشینم اما ناخدآگاه به  
ی

روی تخت ی کنفره با احتیاط  ج بی که دست پنب های نسیم را م یگرفتم، با خستگ

ه  م یشوم اما فکرم سمت بهاوند غوطهور م ی  رود.  صورت معصومش  خیر

 هشت ماه بود که تک و تنها  
ً
یاد و خاطره بهاوند ح بر یک شب هم رهایم نکرده بود اما نم یدانستم که بهاوند دقیق ا

 شده بود با یک نوزاد!  

معن یاش چه بود؟ 

 تقدیر یا شنوشت ؟ 

 ما ؟  
ی

 یا دخیل کائنات در زندگ

 د زدن دوباره ما یع بی ج  ؟ معبی این سناریو قر یب و این همه امتحان و آزمون برای پیون

ی گذشته حالا به خاطره مبدل شده بود. شاید با هربار نزدیک بودن بهاوند، نبض قلبم   آن هم وقبر آن عشق آتشیر

د!   ر میگیر
ُ
ند حبر با ش نیدن صدای دلنسیر ن مردانهاش گ ی  هرج و مرج م یزند یا با د یدناش چشمانم سو سو میر

 خستهای؟  -

 میدهم و مخمور پل ک ی روی هم م یگذارم و خمیاز های میکشم:  تکان مختصری به تنم  

 نخوا ب یدم.  -
ً
 چندشبه اصلا

نایلکس آب میوه و  گ ک را روی تخت  م یگذارد و صند لی از گوشه اتاق با احت یاط برم یدارد و کنار تختنسیم م یگذارد 

 با چشمانسرخ و شبه زیر اشارا م یکند:  
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 بخور، رنگ به رو نداری.   -

 لبخند تلخی به لب م ینشانم:  

 وقبر به اتفاقابر که واست افتاده، فکر م یکنم...  -

 شش آهسته بالا م یآید و نگاه حز نآلودم را شکار م یکند که آه غمگیبی رها م یکنم:   

... از روزی که یادم م یآد... تو زحمت کشیدی، شب و  - روز کار  م یبینم حقش نبود  این همه سخبر و ب دبخبر بکسیر

 واقعی رو م یچشیدی که...  
ی

 کردی، درس خوندی بعد که با نسیم عقد کردی، داشبر مزه یه زندگ

  

 تاوان دلی رو که شکستم رو دادم با مرگ زنم.  -

 به صورت دمغ و گرفت هاش زوم میشوم که ر ی 
ی

  از جمله تلخ و معنادارش، دلخور سکوت م یکنم با غم و دلتنگ

 ریسیر را رد کرده است.  شهایش چندسانت از ت ه

هیچوقت پشت زند گیت آه نکشیدم... برعکس فکرت،  من همیشه براتون آرزوی خوشبخبر میکردم و نسیم برام مثل  -

 یه خواهر دلسوز بود...  

 شبه ز یر مسکوت دستانش را لای هم چفت میکند:   

، چرا نموندی؟ تلخ تلخ لبخند م یزنم:   -  پس چرا رفبر

رفتم... نه بخاطر تو، ب هخاطر حساس یت یه زن نسبت به زن دیگه... شای د نسیم بروز نم یداد اما چون باید م ی -

 اون دیوانهوار تورو دوست داشت، واسه همون با اون قلبش پاشد اومد خونهمون ... 

ی باهم در آرامش باسیر ن... بالاخر  ه یه جا ی ک یتون اونجا بود که فهمیدم اگه نرم... هی چوقت تو و نسیم ن م یتونستیر

ه بود تا...   کم میآورد و... بعدش ای نطوری برای منم بهیر

با نگاه مستقیم و موشکافانه بهاوند، ناش یانه با دسبر پراز لرزش پره شالم را لمس م یکنم و چادر رویسرم را جلوتر م 

 یکشم: 

 بهرحال دیگه گذشته و نباید شخمش زد. ..   -
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م که بهاوند با چهره با صدای زنگخور بهاوند که لای لای لطیف و خا صی م یبود، متعجب شم را ب یاراده بالا میگیر

 درمانده به شماره خ یره م یشود بعد از وص لکردن، تلفن را بغل گوشش م یگذارد:  

 سلام خاله. ..   -

 نیمنگاهی به صورت کنجکاوم  م یاندازد و جواب پشت خطش را م یدهد: 

 زده الان خوابیده...  شکر خدا خوبه ن سیم... شُم -

 در سکوت شبه زیر شی تکان م یدهد: 

 چشم... گوسیر دستتون...   -

م و دم گوشم م یگذارم:   د که با تعجب گو سیر را از دستش  م یگیر  تلف نش را به طرفم م یگیر

 بله ؟  -

د با بهاوند رف بر کجای تو؟ چرا  نیوم دی هنوز... ساغر هیچ  میدوبی داداشت چه قشقرقر راه انداخت وقبر فهمی -

 درمانگاه!  

نم:   ی  حرصی پوزخند کمرنگ ی میر

 به اون جناب باغ یرت بگو، نم یخواد سنگ منو بزنه... شُم نسیم تموم بشه، اومدیم.   -

 صدایش خفه و نگران به گوشم م یرسد: 

،  سینا هنوز ش تو کلهاش باد داره و خوشش ن میآد با یه مرد بری  بیر  - ون؟ کفری با تن بالاتراز معمول دخیر تو نم یدوبی

 دم گوسیر م یتوپم:  

-  ... 
ً
م... فعلا  بهجهنم ...اگه زر ز یادی بزنه، حالش رو م یگیر
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 الو ساغر. . قطع نک ... 

بدون توجه به عجز و لابه مامانریحانه تماس را با خشم قطع  م یکنم و تلفن را روی تخت پرت میکنم از روی تخت  

 م یروم تا آ بی روی صورت برافروخته 
 و ملتهبم م یپاشیدم.. . برمیخ یزم با قد مهای تند به طرف شو یس بهداشبر

 قنداق و پتوی صوربر نسیم را دورش محتا طگونه دورش  م یپیچانم تا سوز شما نوزاد معصوم را اذیت نکند.  

ی  م یکشد   ی پ یاده م یشوم که بهاوند کنارم مکث م یکند و لبه چادرم را از لای درب ماشیر ی لبه چادر، از ماشیر
با گرفیر

ی و   محجو بی زمزمه میکند:   با لبخند سنگیر

 چادر  خیلی بهت م یآد.  -

ی هام م یکوباند و تمام  قلبم... ب یخود و  ب یجهت تنها با ش نیدن هم ین جمله، خود را ب یتابانه به در و دیوار سیر

د.   ر میگیر
ُ
 تنم منقلب و گ

 دست و دلم م یلرزد اما با زدن لبخند دس تپاچهای به درب خانهمان اشاره م یکنم:   

 بریم تو. ..   -

 به پشت موها ی
ی

ی و شبه زیر چنگ مگیر ن د:     شر ی  ش میر

یم.   -  نه دیگه، ما میر

ی ابرو  م ینشانم:    اخمی مابیر

 چرا ن م یآی تو؟ تازه نسیم خوابه... ب یا یه چ ای بخور بعد برو.   -

ی نایلکس داروه ا ی نسیم؛ با زدن زنگ خانه...  مردد بی منگاهی به خانهمان میکند در سکوت شی تکان م یدهد با گرفیر

 درب را با دسته کلید باز  م یکند و مودبانه کنار  م یایستد تا من اول داخل شوم.  

بدون تعارف ج بی که نسیم را محتاط روی بازوهایم نگه م یدارم داخل  حیا طمان میشوم که به محض برخورد  

ههایم را نارا صیی درهم میتابانم که از بالای پلهها در هال و نگاه برز جی سینا که رویم سنگیبی م یکند، سگرم

 شاکیانه دست به کمر م یایستد:  
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 خوش گذشت ؟ 

نم:   ی  به لحن طلبکار و کنای هاش میر
ی

 نیشخند پررن گ

 جای تو خا لی داداش!  -

مبادا در چنان مثل اسفند روی آتش به طرفم خ یز بر میدارد که از ترس، قنداق نسیم را سفت  م یچسبم تا 

 کشمش ما طورش شود. 

؟ ن هخیر عمرا اجازه بدم ،عی نهو این ب  -
فکر کردی چون بابامون مرده، تو م یتوبی هرغل طی که خواسبر رو بک بی

ی!   یسروصابای خیابون ی هرز بی 

 کفری قدمی به عقب برم یدارم:   

 م یدوبی چیه؟ من یه دقیقه هم اینجا نم یمو  -
ً
... اصلا  نم... تو  ب یجا م یکبی

 سینا انگار دیوانه شده بود که چنان بازویم را میکشد که ترسیده با نگرابی بلند غرش م یزنم: 

 هوی! چته... کوری نم یبیبی بچه بغلمه؟ این بار تلخ و پراز طعنه میگوید:   -

باشه که باز فشارش م یبینم که لهله بچه مردم هم که شدی... تو اگه خیلی دلسوز بو دی، حواست به مادر پ یرت  -

 رفت بالا و...  

 عصبی و خشمگ ین دندان روی هم میسابم از لای دندان میغرم:  

باز چ هکاری کردی که اون بدبخت فشارش افتاد؟ تو آدمی؟ مراعات حال یت میشه یا نه؟ میخوای مامانم سکته بدی   -

 ع ی ن بابا ؟  

محکمی زیر گوشم میکوبد که  ج ن کج شدن گردن و گرد شدن یک دفعه دستش را بلند میکند و در کمال شوک سی لی 

 چشمانم، جای  سیل یش گزگز م یکند.  

این چهکاریه آقاس ینا... آدم روی خواهر کوچ یکش دست بلند  م یکنه؟ سینا افسار پاره کرده با توپ پر و  ب یادبانه   -

د:    به بهاوند هجوم م ییی
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؟  چیه بوی پو  ل به دماغت خورده که شب و روز ای نجا پلا سی ؟ بهاوند مات و  به تو چه که دخالت میکبی

 مت حیر لب باز  م یکند:  

 این حرفا چیه؟!   -

طبی عی بلند و عص بی م یخندد:   سینا با حالت  غیر

ی و لی خیی ندا  - ری کدوم حرفا... م نکه حر قی نزدم هنوز... و لی نه، بذارم بگم... تو دیدی آبگلآلوده و خواسبر ماهی بگیر

 من ش شدونگ حواسمو دادم به این احمق و نادون تا دوباره گه نزنه به آبرومون. ..  

رعشهی از خشم تمام وجودم را رخنه م یکند، تنم از غضب گفت هها شد و مثل بید م یلرزیدند... سینا عملنا حیا را قر  

 کرده بود و هرچه به دهانش میآمد را بار ما  م یکرد! 

...  بهت... بهت اجازه  - ا بز بی ... افیر ی ک بی  ن میدم بهم توهیر

ی میتاز د:     سینا باز هم جنو نآمیر

خف هشو... تو نبودی که حیث یت مارو به باد داد ...آبروی بابا رو بُرد... حالا این مرد بعد از ُمُردن زنش برای ج   -

؟   اومده ای نجا که ج 

اینه که چشمش به سه مالارث اینجا و ب یوه بودن   توعه!  مگه غیر

، بهاوند با صدای زنگدار و دو رگه کوبنده میگوید:   د اما قبل هرحرکبر  خون جلوی چشمانم را میگیر

هیچوقت هیچ چش مداشبر به مال و منال محمدآقا نداشتم و ندارم... اینکه به خواهرت بُهتون بز بی خ یلی حرفه...   -

، دندهم نرم م یگم حر قی نیست اما ای ن
ی

که ندونسته قضاوت میکبی و گناه م یشوری؛ خیلی حرفه.  به من هرج  ب گ

  .. 

 سینا  ب یتوجه تخت س ینهاش م یکوبد:  

-    .  شر نگو باوا... هر گ ندونه منکه م یگم چشمت به ساغره و م یخو ای با رسیدن به او، صاحب اون گاراژ لعنبر ب سیر
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 بهاوند لبخند تلخ و غمگیبی رو لب حک م یکند:   

 پس ن م یدوبی سهدونگ اون گاراژ به اسم منه و سهدونگش به اسم خود ِمحمدآقا.   -

سد:  سینا جا م یخورد با   چشمان درشت شده م یی 

 که...  -
ی

ممکنه... بابا اونجا رو با وام اینا سندش رو گرفت و تو  م یگ ! غیر  ج 

 بهاوند یقه کتش را صاف م یکند با تلخی شی به تاسف تکان م یدهد: 

گاه رو با پول زمی نم با م - ... من نصف اون تعمیر ی حمدآقا شر محمدآقا نخواست کسی بفهمه اما حا جخانوم م یدونسیر

 ب هخاطر سهمالارث به خواهرت نظر دارم؟  
ی

 یک شدم.... حالا چطور میگ

 دیگر تعلل را جای ز ندانستم با شزنش و توب یخ به طرف سینا با قد مهای شی    ع به سمت هال قدم برم یدارم.   

 دیگر حاضی نبودم با برادری که روی صورتم دست بلند کرده در ز یر سقف بمانم.  

 بده، چ یشده؟  خدامرگم -

 بدون ملاحظه از کنار صورت نگران مامانر یحانه رد م یشوم که الهام با اخم سد راهم م یشود:   

 این چه وضعیه ساغر؟  -

 غضبآلود با دلخوری نگاه برا قم را نثارش  م یکنم:  

سب که نیومده چک زده رو صور تم...   - زمیتت بی 
ُ
ه بری از اون شوهر ق  بهیر

 روی گونهاش م یزند:  مامان با نگرابی 
ی

 چن گ

؟  - ... سینا زدتت؟ آخه واسه ج  ی  خاک ب هسرم کیی

با کو بیدن درب هال و غرش بلند سینا، با حرص و خشم به طرف اتاق بابامحمد پا تند  م یکنم اما داد بلند سینا را م  

 یشنید م که خطاب به مادرم  م یگوید: 
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یکه ؟  -  تو م یدونسبر بابا با این پسره شر

 ان بعد تبسم و سکوت جواب م یدهد:  مام

 حالا مگه چ یشده؟  -

 عربده س ینا درجا بلند  میشود:   

 چیشده؟! م یدوبی من چقد روی اون گاراژ کوفبر برنامه ریخته بودم تا همهمون پولدار بشیم،   -
ی

الان... الان... میگ

ی رو مخفی کرده بو دین؟   چرا ؟ اونوقت شماها از من، از تنها پسرتون همه چیر

  

کلید را در قفل  م یچرخانم و نسیم را روی تخت مامان م یگذارم با تشویش و نگرا بی طول و عرض اتاق را  طی م یزنم. 

 مراعات حال وخیم مامان و هفت بابا را نم یکرد... 
ً
وا و  ب یملاحظه داد و بیداد م یکرد اصلا  سینا زیادی  ب یی 

یال شود و   این همه جار و جنجال به پا نکند ؟ با ش نیدن  باید چ یکار م یکردم تا سینا  ب یخ

د.    صدای بهاوند گوش ت یز م یکنم که شاغ نسیم را م یگیر

ه در را لمس م یکنم با ش نیدن جمله   م و به سمت در اتاق م یروم. وقبر دستگیر قنداق نسیم را آرام لای دستانم میگیر

 س ینا، خونم به جوش م یآید.  

یک واسه سهدونگ ما باسیر بهاوند...  باید دنبال   -  شر

 صدای متحیر و شوکه مامان را م یشنو م:   

 تو سینا...! اون گاراژ مزد تموم جونکندنای باباتونه!  -
ی

 ج  م یگ

 کمی مکث  م یکنم که با لحن عاری از حس  سینا مبهوتم م یکند:  

 منم به پول نیاز دارم. ..   -
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د:  میخوا م اون پولو به یه زخ می بزنم و سودش رو ماهانه بدم بهت تا بدون بعد صدای جد یاش رسا به گوشم م یرس

؟ 
ی

 بابا اذیت نش ی، بدم  م یگم... بگو بد م یگ

ه در را فشار میدهم اما با باز نشدن در؛ با حرص کلید را  لای قفلی در  م یچرخانم و بعد ب یآنکه   دستگیر

م که نیمنگاهی حواله سینا کنم، مقابل بهاوند م یا  یستم و نسیم را به طرفش م یگیر

کش؛ پدرانه نوازشش میکند که مسکوت عقب گرد   د با دیدن صورت معصوم دخیر محتاطگونه قنداقش را در بغل م یگیر

 م یکنم که باز طعنه س ینا جانم را  نیش  م یزند:  

تم بگو کم خ یرش بازی در بیاره... خودم ش  -  که دست از پا خطا نره! شدونگ حواسم بهش هست    به دخیر

 با تاسف و افسوس شی تکان م یدهم در دل ناله م یکنم: 

" بذار کفن بابامون خشک بشه بعد واسه من آقابالا ش بشو برادری که فقط اسم برادر بزرگ رو یدک میکشیدی و هی 

 چوقت نبودی تا اصل ماجرا رو بفه می!" 

  

و چشمان پفکرده شم را روی زانو  م یگذارم با صدای خف های، دستانم را در اتاق را محکم  کیب میکنم با ب یحا لی 

روی دهانم کیب م یکنم تا صدای هقهقهایم به گوش بقیه نرسد. قلبم را شکسته بودند امشب با وجود آن سیلی ناحفر 

 که بی خ گوشم زده شد. 

ی آبرور یزی کن  اث کند حبر دست روی  بابامحمد اگر زنده بود، هرگز اجازه نم یداد سینا چنیر د و ادعای ارث و  میر

ش بلند کند. ..   صورت دخیر

 اینها همه تاوان داشتند، تاوان دلشکستهام را م یدادند... سکوت و فریاد مظلوم را ن م یشنیدند.  

  

 *** 

 دسبر زیر چشمان گودافتادهام میکشم که صدای جدی و جذبه کامران از رو به رویم م یشنوم:  

 م یتوبی برگردی امریکا ؟ پس دیگه ن  -
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 نفس عمی قر م یکشم و دسته کیفم را م یچلانم:  
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سم، میشه؟  تا پن جسال نه نم ی  بی 
 تونم... اینا مهم نیست، الان اومدم تا از و کیل کارخونه چندتا سوال حقوقر

ر خاصی درهم گره م یزند:    خونسردانه پا روی پا  میاندازد و دستانش را با پرستیر

 مسائل سه مالارثه؟  -

م که با شصت گوشه لبش را لمس  م یکند:     مبهوت گردنم را بالا  میگیر

ی نتیجه میشه رسید، منتهی هنوز چهل باباتون تموم نشده!  از حال و رو  -  زت فقط به همیر

 مغموم با دل پُر از ک ینه لب م یزنم:  

ی به اسمش کرده یا نه... ولی میدونم گاراژ رو نباید   - ی زده به شش، مراعات حال ماما نو نم یکنه... نم یدونم بابا  چیر

گاه در میآد، کفاف ماما نو میکنه... نم یدونم بفروشه... درسته بابام  دیگه نیست اما  اون پو لی که ماهانه از دخل تعمیر

 سینا چرا داره طمع م یکنه؟! 

 شدوخت مردان هاش م یکشد و متفکر لب م یزند:    دسبر روی پاچه شلوار خو 

 قیمتش چقده؟   -

 نفسم را پرافسوس فوت م یکنم:  

 ه ب یخیال بشه خوب بود...  نم یدونم اگه میتونستم سینا رو راصیی کنم ک -

 کامران پلکی روی هم میگذارد:   

سه...   - کبی تا و صی تنامه باز بشه، در اونصورت ه یچ راهحلی به ذهنم ن میر  متاسفم اما باید صیی

 سپس نگاهی به چشمان غمدارم میاندازد:  

ختهست اما از هفته دیگه میآم  تو ن م یخوای برگردی شکارت ؟ آب گلویم را سخت فرو میدهم: اوضاع خونه بهمری -

 شکار... خودمم از اینکه همش تو خونه بمونمدارم دیوونه م یشم.  

 کامران باقاطع یت ش ی تکان م یدهد:  
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-   . ، با ید شخود تو گرم کن ی تا کمکم خاطرات تلخ رو فراموش کبی  کار خو بی م یکبی

مُرد گ ی زمزمه 
ُ
 م یکنم:  از روی کاناپه اداری بلند میشوم با دل

خاطرات  هیچوقت فراموش نم یشن بلکه کمرنگ توی کنج قلب باقر م یمونن که نه میتوبی دورشون بندازی نه از    -

ی!   یادشون بیی

به طرف در اتاق مدیر یت راه م یافتم که حضور کامران را با فاصله حس م یکنم با از گوشه چشم با ب یحسی م  

سم:    یی 

 خوبه؟  -
ی
ا با حاملکی  مییر

 حالت جد یاش را حفظ م یکند اما گوشه چشمانش چ ین م یخور د:   

 از ویار و کس لی رنج میکشه... زود رنج وحساس هم شده!   -

 کجخندی به لب م ینشانم:   

 طبی عیه، نهماهش تموم بشه بهیر م یشه.   -

 دستانش را لای  جی بهای شلوارش فرو  م یکند و استایل مدیر ی تش را م یگیر د:   

 دوارم.  امی -

آب گلویم را نرم قورت میدهم و از اتاقش خارج م یشویم که منشیاش که همان پسرک دانشجو لاغر از جایش بلند  م 

د به طرف کامران نزدیک  م یشود که خطاب به کامران آهسته م یگویم:   را لای دستانش م یگیر
ی

 یشود و کاتالوگ

م، برس بهکارت.   -  من دیگه میر

 باتحکم م یگوید:  

 بسلامت ... یادت نره از هفته دیگه بیای شکارت.  

ی  م یروم از  لای کیفم سوئیچ ماسیر ن را ب یرون میآورم از   با تفه میم گردن مایل  میکنم و از پل ههای کارخانه پاییر

سانم بعد از سوار  ش را م یزنم بعد با قد مهای ب یحال و ب یحوصله خود را به اتومبیل میر شدن   همان فاصله دزدگیر
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ی فرمان،  نفس عم یفر از  بیبی میکشم و سپس استارت م یزنم و پایم را ر وی   پشت فرمان ج ایگیر م یشوم اما با گرفیر

 پدال میگذارم به طرف درب خرو جی کارخانه راه میافتم...  

  

ی م یآورم که باد در میان موهای باف تم نفوذ  م یکند و ب یحال در خ یا بان فرعی  م یاندازم  شیشه سمت خودم را پاییر

 که نوای تلفن همراهم در فضا پخش  م یشود.  

د روی اس پیکر قرار میدهم:  ون  م یکشم روی داشیی  نیمنگاهی به  کیفم م یاندازم و از لای  جیبش  بیر

 الو؟   -

 صدای نگران مامان با دلهره اکو  م یشود:   

 م یاندازم و کلافه م یگویم: کجای مادر... چرا ای نقد طولش دادی؟ چیبی روی ب ین یام  -

 تو جاد هم... باز  چ یشده؟  -

 تبسم لحظ های میکند که نفسم را پرشتاب فوت م یکنم:  

ه؟  -  بگو مامان... چهخیی

 گرفته و پرتشو یش ادامه میدهد: 

م او نجا... توام خود تو زود برسو  - گاه... منم الان میر  ن.  سینا رفته دم خونه بهاوند... شجر یان اون تعمیر

انم:     نچبلندی با حرص  م یی 

این سینا چقد طماع و چشمگشنهاست... لااقل صیی م یکرد کفن بابام خشک م یشد بعد... بعدشماون بهاوند  ب 

 یچاره چه گناهی کرده ؟ 

ی تکان  م یدهم:    آب بی ن یاش محکم بالا میکشد که عصبی شی به طرفیر

 دا ارزش نداره، مال دن یا وفا نداره.   باز گریه کردی؟ قربونت برم مامان... ب هخ -
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ن د:    ی ی نفس میر  دلخور با دلگیر

بابات زنده ن یست که بب ینه بچ ههاش ش مال و منال دنیا چه جوری افتادن ش هم... ای خدا، اگه محمد زنده بود   -

 الان اینا اینجوری  م یکردن؟ مغموم شعتم را زیاد  میکنم:  

 پیدا کنه من م یدونم سینا.. .    تو غصه نخور، اگه زیاد بیخ  -

س د:    مردد با تردید م یی 

 سمیه رو  چ یکار م یک بی ؟   -

 جی پلک  م یبندم:  
ی

 شقیق هام نبض م یزند با گ

؟ اونم سهم میخواد؟!  -  سمیه ج 

 شدار و گرفته به گوشم م یخورد:     صدایش را خفه و پچپچوار م یکند اما خ

 ره... الانم سمیه رو آورده ای نجا، خودش با سینا پاشده رفته دم خونه بهاوند. .. سمیه نه... شوهرش ادعای ارث دا -

ند که با صدای بدی  ی تا م یخواهم جواب مامان را دهم ،یک دفعه یک اتومب یل از پشت ش محکم به عقب ما سیر نم میر

د به کف خودرو ماش ین چنان تکابی  م یخورد که جی غم را ناخدآگاه از روی ترس بلند م یشود، و گ  وسیر از روی داشیی

 واژگون میشود.   

 یاخدا.. .   -

 صدای ترسیده مامان را گنگ میشنو م:   

 خاک برشم... ساغر خوبی تو... ساغر مامان...  

فرمان را محکم و وحش تزده میچسبم از آین ه جلوی به عقب خ یره میشوم که اتومبیل با شعت به سمت ما شینم م  

 آشکارای ج یغ خفهای میکشم و  بیاراده پایم را روی پدال میفشارم و گاز م یدهم. یراند که با ترس 

 خدا... خدایا... این  دیگه کیه... ج  میخواد از جونم ؟  -
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وبی افکارم میگردد:    باز صدای هراسان و دلهر هزده مامان مانع فکرم و پ ی
 شر

... چ یشده...    -  مامان خوبی

 کنار ماسیر نم؛ با  جیغ لاستیک کنار گوشم 
ً
، ب یاراده گردنم را به طرف چپ مایل م یکنم که با دیدن اتومبی ل دقیق ا

خوف عج یب ی در تمام جانم رخنه  م یکند و رعشه دهشتناکی از گوشم رد  م یشود که اینبار با شتاب و محکم به سی   

ی با صدای بدی به سمت راست مایل  م یشود از ته دل نام   خدا را داد م یکشم: میکوبد که ما شیر

 خدای   ا... ن   ه!   -

ی راهم و سد هرگونه سبقت از روی جاده؛    میخواهم شعتم را ز یاد کنم تا از شر این راننده دیوانه خلاص شوم اما با بسیر

نم که با دیدن تماس اتمام ی ی چنگ میر شده؛   بیاراده آه غمگیبی از خود بروز م یکنم که با تمام ترس؛ تلفنم را از کف ماشیر

نت گوش یام را روشن م یکنم با حال خراب و ترسیده درحا لی که دستانم شد و  ع ین بید م یلرزید،   بدون درنگ اینیر

 جی و ناخواسته به شماره بهاوند م یفرستم و سپس روی حالت سکوت  م یگذارم با خوف و نگرابی لای 
ی

لوکیشن را با  گ

 شم م یاندازم.    کف 

و گ که پرنده پر ن م یزد، توقف میکنم که اتومبیل مشگ هم با فاصله کمی جلوی ماش ین ز یر به ناچار وسط جاده م یر

ند که با تن یخ زده و نف ی ه فلفل را از داخلش بر م یدارم با    ترمز میر د را باز میکنم و اسی  سهای شمارش افتاده؛ در داشیی

ه م با وحشت به راننده خیر  میشوم.   ترس قوطی را م یان دستانم میگیر
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ضامن دارمرا از لای کیفم  درب سمت راننده باز  میشود و مرد هیک لی از داخلش پ یاده م یشود که ب یدرنگ چاقوی 

ه درب   ی  م یرساند و دستگیر ب یرون  میکشم و لای جیب شلوارم فرو م یکنم که راننده با گا مهای بلندخود را به ماشیر

ه فلفل را به طرف   و شتابزده درب را هل  میدهم و اسی 
د و با غیظ فشار م یدهد که در یک آبی طرفم را محکم م یگیر

م که عرب  ود.. .  چشمانش میگیر  ده بلند و دهشتناکی میکشد و عقب عقب میر

م که با دیدن اتومبیل لوکس   دستپاچه و هول پشت فرمان م ینشینم. دستم را کنار صند لی م یگذارم و دنده عقب م یگیر

نم که عقب برود اما برعکس تصورم؛ اتومبیل لوکس سفید هم مان ی ؛ با چشمان امیدوار و ت همایه امید راهنما میر ع  عقبی

وک  گیر  م یافتم و نه راه پس نه راه پ یش راهم 
 در ماب ین دو اتومبیل وسط جاده خلوت و میر

ً
راهم میشود و علنا

 میبندد! 

در پس شم از وحشت گرومب گرومب م یکرد و نفسم به شمارش میافتد که درب راننده ازهم گشوده میشود اما با   

 نم حدقه زده سنکوب  میکنم. دیدن ِ شخص مذکور؛ زبانم بند م یآید و چشما

 و فاتحانه به طرفم گام برم یدارد. با هر گامی که برم یدارد انگار ک سی شخصی خنجری 
ی

خونسردانه و با تکیی همیشگ

 روی خرخر هام گذاشته که راه و نفسم را بند م یآورد. 

بان قلبم وح شیانه از فرط وحشت و ترس آشکاری به جد د و ضی ند که درب رنگم به شدت  م یی  ی اره سینهام خود را میر

 طرفم آهسته باز م یشود و پوزخندک جش در ت یراس چشمان ترسید هام قرار میگیر د:   

 بالاخره بهم رسیدیم ساغر.   -

 آب گلویم را با هراسو وحشت آ بی با ناباوری قورت  م یدهم:  

 خودت ی؟!  -
ً
 ارش یا... واقعا

 *** 

 روی زم ین م یافتم و بیاراده جیغ خف های میکشم:  محکم به داخل اتاقر پرتم م ی
ی

 کند که ناغافل با دس تپاچگ

؟!  -  آخ... روابی معلومه داری چیکاری  م یکبی

هنوز زبونت   -پوزخند معرو فش در ج بی که داخل اتاق گام ِبلندی برم یدارد، ر وی لبان ت یر هاش نقش میبندد.  

 !  درازه... خوبه پس هنوز خود تو نباخبر 
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 خندهعص بی درج بی که از درون ع ین بید  م یلرزیدم، عقب عقب م یروم اما با حرص م یتوپم. 

 ت وام بعد زندانرفتنت هیچ فرقر نکردی.  -

ه و کدرش، نفرت ع جی بی به سمتم مثل خنجر در قلب ساط عگونه میفرستاد:     در ن یبی چشمهای تیر

م، ساغر...  -  خ یلی بد. ..   تاوان ای نکار تو بد ازت م یگیر

ی و غضبناک از روی زم ین بلند  م یشوم با یک حرکت به طرفش پاتند  م یکنم:    خشمگیر

، نه  - اوبی که باید تاوان بده توعی... اوبی که بای د تقاص بده، توعی... اوبی هم که باید جواب پس بده، بازم توعی لعنبر

 من...  

هم میکند که با اخمهای درهم تنیده مقابلش مکث میکنم با شدت  با چهر هخونسردانه و حالت ع جی بی در سکوت نگا 

ی و  کینه ادامه میدهم.   ی درحا لی که تمام تنم میلرزید و پاهایم شِ میشود، با دل گیر  بیشیر

داری میکردی نداشتم ...اما وقبر پای خونوادهم  - کاری به کارای کثیف و هرز رفتنات نداشتم... کاری به ای نکه کلاهیی

اومد... خونم به جوش م یآد که فکر  میکردی من یه احمقم تا هرزمان خواسبر ازم سواستفاده کبی و منم لام تا وسط 

ی نگم...   ی  کام خفه بگ یرم و چیر

ه  م یشود که ب یاراده با غم و دلی آتش گرفته محکم به روی    و سکوت سنگیبی فقط به چشمانم خیر
با  ب یتفاو بر

 قل بم میکوبم.   

ی بابام و اون  تو نذاش - بر خفه بمونم و توی آتیش هوست سوختم... سوختم وقبر فهمیدم تو باعث و با بی زندان رفیر

گاه بابام بودی... توی لعنبر م یدونسبر خونوادم خط قرمز منه... وقبر بابام رو انداخ  شقت وق یحانه ماشینای تعمیر

ر کرده توعی تا  بیام پیشت   التماس و توام راحت به هوست لعنت یت برسی.. . بر و وانمود کردی اوبی که ضی

  

قلب و جگرم م یسوزد که ناخدآگاه اشک به چشمانم نیش  م یزند و حر یر ریز اشک از ر وی گودیگونهام واژگون م 

 شدار و از قعرچاه  م ینالم.   یشوند که با صدای خ 

که من همیشه بهت بدهکار باشم و صدامم در ن جوری نقش هتو چیدی که مو لای درزش نره ...یهجوری بازی کردی   -

 یاد... و اوبی که همیشه محق و طل بکاره تو باسیر نه من... 
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ی اضافه میکنم.  ،  داغدار و دلچرکیر ی  بازهم به سکوت لعنت یاش ادامه میدهد با تکان دادن ش به طرفیر

ر سی... تا یه دخیر نتونه برات تاقچه بالا جی لی در ح قم بدی کردی... زندگ یم رو سیاه کردی تا به شهوت و هوست ب -

؟ ها؟    بذاره... ولی به چه قیم بر

اهن آجر یاش را چنگ م یزنم با خشم و نفرت بلند داد میکشم.    نف  نان با غیظ ناخواسته یقه پیر  شی

 یه خانواده با آبرو و سیا هبخت کردن آی -
ی

؟ به قیمت ازهم پاشیدن زندگ ... بگو به چه قیمبر نده یه دخیر  بگو لعنبر

 ساده؟ آره... توعی کثافت تو ی دست و بالت کلی زن ای همهمدل بود، دیگه چه نیازی به من ِ ب یچاره داش بر ؟  

 کوبیدن مشتهای پ یدرب  نالان میکنم. 
ی   حیر

ی
 آب بی ن یام را محکم بالا میکشم و فرسوده با دل ُمُردگ

اری کردم که نتونم دیگه بچهدار بشم و مریض بشم... و تموم اینا، زند گیمو نابود کردی، منو داغدار بچهم کرد ی... ک -

... بابی همه بلاهای زند گ یم تو بودی ارش یا... تو... تو حبر به بابام رحم نکردی و رفبر شاغش،  مقصرش توعی لعنبر

 شم... آره؟!  درست  میگم... تو بودی که بابام رو سکته دادی و باعث شدی رخت سیاه بابای ب یچارهام رو بپو 

ی ِ دستانم م یشوم که با حالت عج یبی دستان شدم   متوجه گرفیر
ی

دم و از پس پرده اشک با منگ ی در نفرت و خشم دل میر

د با صدای ب مو دورگهای زمزمه میکند:    را میگیر

 همه اینا برای این بود که دوستت داشتم... باورکن، نم یخواستم باباتو. ..   -

نم زیرخنده که از   انگار جُک سال را تعر  ی یک میر یف کرده بودند، در م یان اشک و نفرت چنان با عصبی و هس تیر

 نام با اشک دلشکستهام درهم ادغام میشوند.  
ی

 گوشه چشمانم اشک تلخ خنده و زهرآکی

... اینا ج - ی نیست بفهمم... این کارای تو اسمش عشق و علاقه  ن یست لعنبر نون چرت نگو ار شیا... ای ن دوس تداشیر

 تو بود که زند گیم رو نابود کرد... بابام رو فرستاد زیر خوارخاک... این چه عشقیه که آبروم رو ازم گرفت...  
ی

و  دیوونگ

 زن جیر های که...  
 آرامشم رو گرفت، بچه *"رو گرفت... جزء ای نکه تو یه روابی

د و  طبیعی محکم  م یگیر یک شان هام را با حالت  غیر تکان سخبر م یدهد تا به صورت لعنت یاش خ یره یک دفعه هستیر

گ ی کلمات را با خشم از م یان دندان میجوئد.    ، باخیر  شوم که با نگاه اجباری و شکسیر

، روا بی تو عی  خیان تکار بودم و گند زدی به عشق  - پس فهمیدی من دیوونهت بودم... پس بالاخره فهمیدی که من ِروابی

 و دوس تداشتنم...  
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 م یخندم.   هاجو وا 
ی

ان م یان دلآشوبگ  ج با ناباوری تلخ و  حیر

ی  گ به گ  م یگه خیان تکار...    -  خ یان تکار...! ببیر

اسیده معدهام ترشح  میکند و چهر هام از درد و اندوه مچاله  م یشود که یکباره با ت یزی زبانم ،وجودش را 

 زخم چرگ بی م یزنم.  

 ر توعی نه من ... یادته یهبار بهت گفتم که خیان تکا -

ی درهم میشوند که پوزخند تلخ و کشند های به تداعی آن شب نحس م یپاش  سگرمههایش با  یادآوری گذشته رعبانگیر

 م 

 یادته گفتم خ یان تکا ر توعی که تنت بوی خ یانت  م یده... خیان تکار تو عی که لباست بوی عطر و جیغ زنونه میده...   -

ی افزودم: *"حبر نفساتم ب وی خیانت توی زند گ ی ب یاراده با شاز یر شدن د و قطره پش تِهم از چشمانم زهرآگیر

 متاهلی تو و من فل کزده میده... یادته؟  یقهاش را با خشونت تکان م یدهم با نفرت داد میکشم.ه 

سقط کنم...  تو یادته ارش یا؟! یادته که بعدش چهجوری افتادی به جونم ... اونقد زدی، اونقد کوفبر تا بچهم رو  -

ان م یکن ی اما تهاش چ یشد...؟ زبا بی روی لبان خشک و تر کخورد  ب یمارستان قول دادی... قول دادی که جیی

ر م یکنم. 
َ
 هام میکشم و پوستش را ت

یادته که بعدش تن ِ آش و لاش منو از اون بیمارستان لعن بر آ وردی خونه، همونخون های که اون زن یکه عوصیی  -

 م م یگشت و توعم راحت باهاش...  راحت جلو 

و تزده با   تداعی آن روزهای شوم مثل تفاله محض  م یبود برایم اما با صدای زمخت و نف ستندشده ارش یا، هی 

ی م یشد که گویا    دیدنا ی هاش چنان بالا و پاییر ش قالب ت هی م یکنم... صورتش به کبودی م یزد و قفسه سیر

 درحال زب  ح خودش  م یبود. 

ی عربده م یکشد.    با دیدن چشما نخونگرفته گردشد هام، خشمگیر

چ یکار م یکردم وق ت ی پیشت  م یاومدم همش بهونه م یآوردی... همش پسم م یزدی... کاری میکردی که حالم از   -

اینه که تو همیشه به یاد او  ن  خودم بهم بخوره که جل وی چشمای زنم ،یه مرد کثیف و مفلو کم... چرا... مگه غیر
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دی... اگه من با  ی پسره دهات ی بودی... حبر وقبر بغلتم میکردم تو، بهخاطر اون پسره موذی همش پسم میر

ی بودم توام با فکر کردن به اون به پسر؛ بهم خیانت کردی... پس نگو فقط من مقص رم چون گناه توعم   هردخیر

 کمیر از من نبود ساغر...  

  

ند با ناباور  ی ی و بُهت نگاهش م یکنم که چطور ح قبه جانب و مدعی من را مقصر اتفاقات لعنبر  قلبم در میان دهانم  میر

ی بابامحمد و آن همه نقشههای لعنبر پس...   میدانست... جُرم خودش را انکار م یکرد... زندانانداخیر

ه بود. هیچ هوس و شهو بر در آن دخیل نبود...  ی هرچه بود گناه من فقط عشق بود، عشق به بهاوند که پاک و میی

 و صبوری بهاوند بود در برابر تمام کارهای بچگانه من... که دل ب یتجرب  هم با وجود شب  هزیری و متان  
ی

پراز مردانگ

 بات جربه و پخته شد.  
ی

گ ی نس و پاکیر
ُ
 ت باح ی ای او، در کمال ا

 از سکوت شو کآورم استفاده م یکند و آمرانه با سلطه ی کتاز م یگوید. 

 یر شدیم ساغر...   حالام باهم یر به -

نم که محق و سطهگرانه ادامه میدهد:   ی  ب یاراده با شوک به صورت خونسرد ع جیبش زل میر

-   ... و فراموش م یکنم... فراموش میکنم که با دشمنانم دست به ی گ کردی تا انداختیم هلفدوبی ی من همه چیر

 توعم گذشته رو فراموش م یک بی و همراه من م یای تا... 

ب با خشم از دستانش رها  میکنم با ترس آبی با تکان دادن ش عقب عقب م یروم:   تنام را ب  ه ضی

، بعدش میدونم میخوای چه   -
ی

ی م یگ  نداری، الان یه چیر
نه... نه... من باتو بهشت هم نمیام.. تو، تعادل روابی

ین کار ب قیه رو تلاقی م  بلابی شم بیاوری... فکر کردی اینقد نادونم که بازم ف ریب تورو بخورم... تو عی ک ه کوج  کیر

شبر و کاری کر دی 
ُ
... حالا چطور انتظار داری باور کنم حرفا تو... توعی که واسه کار نکرد هام، زدی بچ هم رو ک یکبی

 دیگه بچهام نشه!  

  

 ب یهوا نعره بلندی م یکشد که گوشم درجا سوت م یکشد.  

 نک بی اونوقت. ..  خف هشو... خف هشو... اگه نیای، اگه قبو لم  -
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 نگاه رع بآوری به طرف چشمان ترسیده و حدقهزدهام پرتاب م یاندازد.  

یم!  -  باهم م یمیر

ی هام حبس و سنگ  بیخ گل ویم گره میخورد که   زبانم از فرط ترس به سقف دهانم میچسبد و نفس در پس  سیر

ند.   ی  به صورت زردکردهام میر
ی

 نیشخند پررنگ

وندنیا... نم یذارم دست اون پسره بهت برسه، حبر نم یذارم جنازتم به دستش برسه؛ وقبر  اینطوری باهم م یر یم ا -

 ازت م یگذرم ساغر... فه  
ی

... کور خوندی که فکر کردی من به سادگ باهام نیای منم ن م یذار م مال یگ دیگه بسیر

، هم جون تو؛ هم جُون خودم ر   کبی
ی

 میدی... حالا که باهام دیگه نم یخوای زندگ
ی

و م یگیر م تا جفتمون از این زند گ

 لعنبر راحت بشیم... ُمُردن کنار هم، آخری ن آرزومه که از دستش نم یدم...  

ی شی به چپ و راست تکان  ی  خارج نم یشود با اطم ینان باحالت جنو نآمیر
ی

وقبر پاس جی از دهانم از فرط خش کزدگ

 م یدهد.  

ین کاره... نمیذارم دست ه - یچکسی بهش برسه... نم یذارم بازنده این قصه منباشم... بازنده باید اون  آره... این بهیر

 پسره باشه که همیشه تو حسرت باشه... آره... نم یذارم... 

 به دور و برم نگاهی م یاندازم که با دیدن یک اتاق خا لی  
ی

بعد از کو بیدن در، از شوک خارج م یشوم و وحشت زده با منگ

ح ت ی دری    غ از یک پنجره؛ شتابزده با هول دستم را درون بوت راستم فرو م یکنم و گوش یام را ب از وسیله و راه گر یز 

  صفحه را روشن  م یکنم که با دیدن چندین 
ی

یرون م یآورم... نفس درسینه به شمارش افتاده بود که تند با دستپاچگ

 یکنم.  شماره ب ی خیال با هول با دستابی لرزان برای شماره بهاوند تایپ م 

 » زود خود تو برسون به این آدرس... ارش یا  دیوونه شده... توروخدا فقط زود  بیا. ..« 

ن ت ضعیف، نادم آه از نهادم   لوکیشن مح لی که نم یدانستم کجاست را به شمارش م یفرستم که با نبودن آتن و اینیر

د.. .  ی  برم ی خیر

ی نقطه بیشیر اتصال کلافه و شدرگم با قلب ی تپنده گوسیر به دست به چ هار طرف اتاق  م یچرخم برای یافیر

 بود... نباید فرصت را از دست  م یدادم وگرنه معلوم نبود که ارشیا چه  
ی

نت... این گوسیر آخرین امید م به زندگ اینیر

 بلابی شم  م یآورد...  
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هجوم  م یآورد با تقلا و ریتم تند طپش با حس شِشدن پاها یم و گزگز کردن نوک انگشتان پایم؛ قلبم جای میان دهانم 

ی باز م یشود   ر م که در کمال ناباوری در با صدای قیر شبر م یگیر
ُ
ه ک م با خشم با دستگیر تندش به طرف در اتاق یورش  م ییی

ه م یشوم...   ون زده به راهروی تنگ و تار یک  خیر  و من با دهان باز و چشمهای بیر

ی بودم! لعن بر بعد از   ی ِ  جی ب مانتوام، چشمانم را در طول راه بسته بودند تا متوجه جاده و راهی که م در زیرزمیر گشیر

ی ی ک قلم را بلد بود وگرنه ب اید متوجه تلف نم م یشوند!    یرفتیم، نشوم از هوش و نبو غش فقط همیر

  ، ین صدابی
 بالا م وقت را تلف را ن م یکنم، لبهایم را روی هم کیب م یکنم و بدون تولید کوج  کیر

ی
از پلههای سنگ

یروم بدون ش وصدا درحالی که دستم را بند دیوار آجری و سیمابی  میکردم آهسته و شمرده با اح تیاط قد مهایم را 

ی یام را ت یز بالا م یکشم که با دلهره بوی ق یرمانندی   ی، متعجب و ک پ کرده بیر ی برم یدارم اما حس بوی تند و تیر

 ز یر شامهام میپ یچد... 

 خدایا این چه دیگه کوفتیه!  -

دست و پایم م یلرزید وقبر روی پارکت چو بی پا م یگذارم از دید ن کف خیس و ل یز کف پارکت؛ رعشهای از جانم رد  م  

 در  میا ن دستانش درحال  
ی

 خ یس مکث م یکنم که با دیدن ارشیا که باک ِ بزرگ
ً
یشود و قبض روح شده وسط سالن تماما

 شخراسیر  م یکشم:   فید کدری گوشه و کنار سالن؛ ب یاراده جیغ گو شاز یری مایع س 

؟!    -  چه غلطی م یکبی

ند و باک را پابی ن میآورد اما رهایش ن میکند.  
ی  با دیدنم، پوزخند کج ی میر

 مگه نم یبیبی ؟  -

  

وار فرار  م دیوانه شده بود بدون شک، این کارش همان جنون لعنبر بود که همیشه از آن هراس داشتم و واهمه

 یکردم از این حالت غ یرنرمالش. 

 می... م یخوای چیکار کبی ؟  -

ی ب یرون م یآورد و در مقابل صورت مبهوتم؛ فندک اتم یاش را نشانم میدهد که   ی لبخند به لب از  جی بش چیر

 زیرپایم خا لی م یشود با تکان دادن شم با احتیاط قد می به عقب  م یگذارم.  
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 دیوونه شدی...  امکان نداره... ت -
ً
 و... تو حتما

  

ی دهد و زودتر خودش را برساند   م در دل دعا دعا م یکردم که آنیر دستم را عقب پنهان میکنم و شماره بهاوند را میگیر

 وگرنه این دیوانه مرا میسوزاند.  

طبی عی م یخندد:   یک و  غیر  هیسیر

 آره ؟  چ یشدی! کرک و پرت ر یخت...؟ دیدی باهات شوجی ندارم  -

ون م یکشد وفاتحانه با  نیشخند ز یر  اه نش، یک نخ سیگار کِنت  بیر آب گلویم را به زحمت میبلعم که از لای ج یب پیر

ی آمدن دود از سوراخهای   از سیگارش میکشد که حیر
د بعد کام ع میفر لب تیر هاش م یگذارد و فندکش را ز یرش  م یگیر

انه شی تکان م یدهد:   بی نیاش؛ متکیی

ی که مال من باشه تا ابد مال منه... اینو باید یادت م یموند ولی تو هی چوقت منو جدی نگرفبر ساغر...   - ی  چیر

 دست چپم را مشت  میکنم و خش مآلود داد میکشم:  

 میخواستم...؟ من...  -
ی

 خدا لعنتت کنه ار شیا... خدا لعنتت کنه که نذاشبر یه روز خوش ب بینم... مگه من ج  از زندگ

نم:   گر  ی  و ب یتا بی ح بر قلب شکست هام سوزناک هق میر
ی

د با د لتنگ  ی  هام م یگیر

من فقط م یخواستم کسی که منو م یخواست روح مو بب ینه نه جسممو... رو حمنو ببینه نه جسم و امیال نفسابی   -

 شب و. ...  خودش رو... تو عی لعنبر تموم آرزوهام رو نابود کرد ی فقط ب هخاطر هوست... فقط بهخاطر یه  

ه م یشود و پاهای م ب یحس و کرخت م یشوند...   ود، ضعف بر جا نم چیر  تمام انرژیام تحل یل  میر

نم:   ی  میفهمم که آخرین نفسهایم را م یگذرانم که حر فهای تلخ دلم را با ه قهق مظلومانهام میر

کابوس و شکنجه؛ واسه تمام عمرم بود یه شب که واسه تو لذت بود و لی واسه من، مرگ آرزوهام... ش بی که بدترین   -

 ... 

شِ شِ با ناتوابی و ب یحالی روی پارکت با زانو برخورد م یکنم و تمام شده   دردناک با  

 پشت  م یافتم:  
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 آخ خدا... گ تموم  میشه...!  -

توانم حبر پاهایم دیگر جا بی در بدنم نمانده بود و پاهایم  ب یحس و  ب یجان مثل سنگ خشک م یشوند... دیگر نم ی

د.   را حرکت دهم... کرخ ت و ب یحس شدن پاهایم، تمام امیدم را از من ِ چشم به راه م یگیر

ی  م   نوک انگشتان دستانم هم سوزن سوزن میشوند و تلف نم روی کف پارکت  م یافتد که با یاس و غم شم را پاییر

نه م یکشند... در وانفسای مرگ قلبم  تیر  م یکشد، عطش ع یاندازم و این بار اش کهایم آرام آرام از قوس گونهام زبا 

جی بی برای نوشیدن آب احساس  میکنم اما هیچ حرقی به زبان نم یرانم در سکوت به قدمهای آمده ارشیا چشم 

 میدوزم.  

 ض شدی!    پس راسته که مر ی -

 مشتش محکم میفشارد تا ذره ذره جان دهم.  در دل برای تقد یرم، جگرم قر یبانه م یسوزد و گوبی کسی قلبم را در میان 

عادی تمام محتویات باک روی ش و صورت خودش و من  وقبر سکوت و تبسم تلخم را م یبیند، در  یک حرکت غیر

یزد که با تاسف و ناامیدی لبخندتل جی ر وی لبانم نقش م یبندد:    همزمان میر

 زودتر تمومش کن... یالا.   -

شهایم میگذارم و محکم    کواری یکباره م یزند که دستانم را با حزن و افسوس روی گو لبخندغ یرارادی و هست یری  

لای چشمهایم را میبندم... اما برخلاف باورم، در اوهام و رویا چهره خواستبی و مهربان بهاوند مقابل چشمانم زنده م 

 یشود که وردی را ز یرلب  م یخواند... 

  

 ناخواه زمزمه م یکنم: 

 ؟ -
ی

  ج  م یگ

ی و دلنوازش در گوشم اک ووار باقدرت خاصی  م یپیچد:     به طور معجزه آسابی صدای دلنشیر

نَ ا مَا  
ْ
ل حَمِّ

ُ
 ت
َ
ا وَلا

َ
ن " رَبَّ

ا بِه...  
َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط
َ
 لا
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 پروردگارا  

 آنچه طاقت تحمل آن را نداريم،  

 بر ما مقرر مدار"... 

شود که با گشودن چشمهایم؛ ارشیا را بالای شم درحال ش و کله یک دفعه قوت و ن یر وی عج یبی در جانم ترز یق می  

، چاقوی ضامندار را 
ی

زدن با فندک  م ییابم و تمام وجودم ششار از امید و ذکر همان جمله غر یب م یشود که با خ یرگ

عربد های؛  از لای  ج یب شلوارم ب یرون م یکشم در یک حرکت ت یزی چاقو را درون شکمش فرو م یکنم که با زدن

 مات و مبهوت با ناباوری نگاه میکند.  

 تو... تو. ..  -

بزاق دهانم را ها جو واج قورت  م یدهم ثانیهها برایم کش  م یآیند اما شسختانه تکابی به خود میدهم ولی تن ِ ش  

 شدهام، کفر یام میکند.  

ی واژگون شده در  با ش نیدن صدای چ یزی، شم را درجا بلند م یکنم که فندک را که روی  زمیر

چندقدمیام م یبینم...  امیدوارانه  کف دستانم را روی زم ین ل یز و  خیس م یگذارم، مصرانه با طپش ریتمگرفته با 

 ت نم را عقب عقب م یکشم: 
ی

 دستابی لرزان و دس تپاچگ

ی ی هبار ک -  مکم کن...  خدایا کمکم کن... خدا... خدا... فقط این بار... خواهش م یکنم... فقط همیر

ب یحسی پاهایم حرکت دستانم را پرمشقت و سخت م یکرد اما با هزار زحمت و عزم خود را به در خروجی سالن م 

ه، کلید را بامشقت م یچرخانم که نعره گو  ی با دستگیر
شخراش ارسیر ا تنم را دهشتناک م   یرسانم و بعد از ور رفیر

 ..  یلرزاند که ترسیده گردنم را به عقب م یگردانم. 

 وای...   -

ی چاقو زیر    ی  و شکافت تیر
ی

دیوانه چاقو را از شکماش ب یرون کشیده بود و شیار غلیظ خون با فشار از جای بُریدگ

ی  م یکند.   ی و خونیر اهن و شلوارش را رنگیر  پیر
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ی هام با شتاب تکان و نفسم با واهمه و ترس ب یرون  م یجه د و در یک حرکت بعد از گشودن در،   با آخر ین قفسه سیر

توان خود را به ب یرون م یاندازم که سنگلاخهای ریز کف دستان و زانویم را خراش میدهند و سوزش ب دی در میان ک 

 فدستانم رخنه م یکند اما با تمام وجود خشمگ ین رو به ارشیای که تلوتلوخوران به طرفم  میآید، با نفرت داد میکشم: 

 نیاجلو... همون جا بمون ...  -

ل  م یخندد:  اعتنا
ُ
 بی به حرفم ن م یکند و با سماجت با آن حال وجی مش ش

یم... مگه میذارم تنهام بذاری...  -  باید کار م رو تموم کنم ...یادت رفته... قراره باهم بمیر

 در میان اشک و نفرت دوباره با بالاتر ین لحن ممکن  جیغ  م یکشم: 

... بمون شجات..  -  .  بهت م یگم نیا... ن یا لعنبر

نم:   ی سد که این بار با التماس و ملتمسانه هق میر  وقبر به چارچوب در  میر

 خواهش م یکنم ارش یا... همونجا بمون... تورو به هر گ که دوسش داری، بمون همون جا. ..   -

ی و لحن تلخ ادغا مشده با حزن زمزمه م یکند:    با نگاهی غم گیر

 من فقط تورو دوست دارم...   -

 به افسوس تکان م یدهم که با حالت قریب و ع جیب ل بی خندان به طرفم دست دراز میکند:  گردنم را ملتمس 

ی من هنوزم دوستت دارم. ..   -  بیا عز یزم....  بیا پیش م... ببیر

 دهانم تلخ و معد هام تیر م یکشد وقبر با ناا میدی شی تکان م یدهم: 

 .. بمون همو نجا... بذار این جریان با خوبی تموم بشه .  -

ه و تار با صورت برافروخته و ملتهب نگاهم میکند:    عربده م یکشد با خشم و نفرت و جنون با نگاه تیر

 غلط کردی.. . بذارم زن اون پسره عوصیی بسیر ساغر... ن م یذارم میفه می... نم یذارم.. .   -

مچاله شده، شعله فندک را تا آخر ز یاد م یکنم پایش را که از روی لبه درگاه بلند م یکند، در کسری از ثانیه با اندوه و قلبی 

ی ناش؛  ی اهن و شلوار غرق ِبیی با زدن ِ چخماق، فندک روشن شده را به طرفش پرتاب  م یکنم که با برخورد آتش با پیر
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ی و وحشت   شعله مه یبی جرقه م یزند و در  میا ن ناباور یاش یک دفعه صداهای گو  شخراش و فریاد از تهدلش؛ غمگیر

به صورت پراز درد و شخ افروخت هاش مسکوت با لبابی چفت شده و چشمان اشک آلودم حبر صورت غرق از زده 

خیسم به او چشم میدوزم که با صدای ترمز وجی عیی پشت شم؛ خش کشده فقط به ارشیای که شتابان با عربدهای 

د م یآید و بدون اهم یت به صدا زدن کنار گوشم؛  دردنا گ خودش را به در و دیوار م یکوباند... از دیدن آن صحنه زبانم بن

 سهای آخر ار شیا را تماشا م یکنم...    نف 

ی نم  ی های نامفهومی دم گوشم بلغور م یکند که جزء اصوات نامفهوم چیر ی دستابی شان هام را لمس م یکند و چیر

 یشنوم.. .  

بازوهای ناتوانم را محاضه میکنند و با سهای آخر ار شیا، دستان قدرتمندی جفت   در گیر و دار سوزاندن و نف

د که نم یدانم در ن یبی چشمان ِ شوک هزدهام چه  چرخاندن صورتم؛  قیافه نگران و پردلهره بهاوند مقابلم قرار م یگیر

 میبیند که ی کباره شم را در آغوش حما ی تگرانهاش پنهان م یکند و دلنواز در گوشم م ینوازد:  

ی نیست... آروم...  آروم باش... تموم شد.  - ی  .. چیر

عطر مردان هاش زیر شامهام رخنه م یکند که ناباورانه مثل  بید ی کباره میلرزم و دندا نهایم روی هم برخورد م 

 یکنند.. .  

 ترسیده با نگرا بی دم گوشم نجوا م یکند:  

س ساغر... تموم شد بهزهرا... آروم باش تورو به خدا... ساغر... کافیه تورو به -  جانمم قسم ...  نیر

س عزیز دل بهاوند...   نیر

 رعشهای به جانم نفود میکند که ب یحس و حال روی بازوان چ یر هاش  ب یحال م یشوم و لای  

ی و پراز مهرش گوشم را نوازش  م یدهد:   چشمهایم با چکیدن قطره اشگ آرام و سنگ ین بسته م یشود که فریاد غمگیر

 ... نذار بره...  خدایا تورو به حسی ن( ع) نه -

 شو بم تحل یل م یرود.    صدایش در اوج خ 

... خدایا جون منو بگیر ولی ساغر رو نه... خدااا...   -  خدایا این  یگ رو ازم نگیر

 *** 
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ه به پنجره ساده اتاق م یبودم. آواز گنجش کها و نور خور شید از پنجره به داخل اتاق نفوذ کرده بود و   در سکوت  خیر

 را روشن و گرم بود...   فضای اتاق

تخت  یک نفره ناخوش ایند و آنژیوکت روی دستم، ناراحت و معذبم کرده بود. ای نکه نمیتوانستم با وجود شُم به 

 سخت و پراز حس انزجار بود برایم.   شو ی 
ً
 س بهداشبر بروم، واقعا

  ا روی تخت درحالی که از بوی تن و لبا مامانریحانه برای نماز به نمازخانه  بیمارستان رفته بود و حالا من تنه

 سهای تنم حالت بدی گرفته بودم اما چاره دیگری نداشتم.  

به آرامی به در نواخته میشود و پشت بندش  نفس عمی قر م یکشم و شم را روی بالشت جابه جا م یکنم که ضی

سد:    صدای مردانهاش محجوب به گوشم میر

 م یتونم بیام تو ؟  -

 یگذارم و با صدای ب یحوصله جواب میدهم:  پلکی روی هم م

 بیا.   -

 در آرام باز  م یشود و بهاوند با کیسه س فیدی داخل اتاق م یشود که با تعجب به پشت شش چشم میدوز م:   

 پس ن سیم کوچولو کوش ؟   -

ی به سمت تخت  م یآید:   با قد مهای سنگیر

 پیش مادر بزرگشه...   -

 لبهایم آویزان م یشود: 

 آهان.  -

 شی تکان  م یدهد و کیسه سفید را روی م یز کنار تخت م یگذارد و محجوب دسبر به ت هر یشش میکشد:   

ی ؟  -  خاله  نیسیر

 دم آرامی م یگیر م: 
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 رفته نماز بخونه، م یآد.  -

 شبه ز یر پلک روی هم باز و بسته م یکند:  

ی ؟ پکر تل خخندی م یزنم:   -  خودت بهیر

 و نفسی  م یکشم.  میشه گفت زند هام  -

 لبخند گرم و مردانهای به رویم م یپاشد:  

 خدا رو شاکر باش... به این فکر کن ممکن بود  اتفاق بدتری برات بیفته. ..   -

 ب یمحابا با تلخی ادامه میدهم: 

 اینکه مثل ار شیا تو ی آتیش جزغاله بشم؟ با حجب و دلخور با ناراحبر نگاهم م یکند:   -

؟  قریبانه ب یاراده آه غمگیبی م یکشم: خدا نکنه...  -  چرا این حر فو م یزبی

صحنه آت یش گرفت نش همش جلو چشمم هستش... وقبر بهش فکر  م یکنم تموم موه ای تنم از ترس  سیخ م  -

 یشن! خ یلی بد بود، جی لی.   

ون  م یکشد و در فاصله به تخت؛ مقابل روی صندلی م ینش ی د:   صندلی را از کنار  یخچال بیر  یر

 به  خیر گذشت... هیچوقت فکرش رو نم یکردم اون پسر تا ا ین حد وض عش خرابه که...   -
ً
 واقعا

ی و نادم من فرو  م یخورد و دستش را روی زانوی  ش مشت میکند:    بقیه حرفش را با دید ن چشمهای غمگیر

 تموم حرفاتون رو ش ن یدم...  -

 ش شُ م یدهم: مردمک لرزانم را با تردید به چشمهای مهربان

 چه حرفابی ؟  -

 نگاه م یدزد و پرغصه لب م یزند:  

 اینکه چه بلاهابی شت آورده... ای نکه من همیشه فکر  م یکردم تو...  -
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 مزده با حال قری بی ادامه میدهد:  
 آه حسر تزدهای از بی ن لبهایش رها م یکند و شر

و م یدونم... ولی ن م یدونم چیکار کنم تا  - ی ان مافات کنم ...  الان همه چیر  جیی

 بدون اهمیت به جمل هاش؛ با حالت خاصی صدایش م یزنم:  

 بهاوند ؟   -

ه  م یشود:   متوجه بُهت و تعجب  بیش از انداز هاش م یشوم که آهسته گردنش را بالا م یآورد و به م یمک صورتم خیر

 جانم ؟  -

  لبخندی از شنیدن» جانم«گفتنش  ب یاراده روی لبانم کش  م یآید: 

 که ناامید شدم یهو صدای تو ،یه جور ع ج یبی بهم قوت داد تا خودمو نجات بدم ؟  -
 م یدوبی درست وق بر

گرد شدن مردمک چشمش و دهان ن یمهبازش، گواه تعجب و شوکش بود. لبخندم عمق گرفت و ملتمس ادامه  

 دادم: 

وی نامر -  بئ به کمکم اومدند تا از دست ارشیا نجاتم بدند...   تو یه سوره ،یه آیه خوندی که دلمو یهجوری کرد... انگار  نیر

 سنکوب شده بزاق دهانش را فرو م یدهد: 

 آیه...!   -

 کمی فکر م یکند با تر دید و لحن خاصی زمزمه میکند:  

 منظورت این ذکر نیست که ؟   -

نس م یخواند:  
ُ
 با خلوص و لحن ش یفتهای ذکری را زیرلب رسا و پرا

حَمِّ 
ُ
 ت
َ
ا وَلا

َ
ن   رَبَّ

َ
نَ ا مَا لا

ْ
ل

ا بِه...  
َ
ن
َ
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط
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 پروردگارا  

آنچه طاقت تحمل آن را نداريم،  بر 

 ما مقرر مدار...  

سم:    هیجا نزده با تعجب  میی 

 خودشه... آخه چ هجوری، مگه میشه؟!   -

لبخند  با حالت قریب و مانو سی دسبر روی صورت گرگرفتهاش م یکشد و لای چشمهایش را محجوب میبندد با 

ی بی خ  شدار و گرفته م یگوید:    شیر

 سوره بقره...  ۲۸۷آيه -

 سپس بعد از گشودن چشمانش، نافذ و گ یرا نگاه هاج وواجم را شکار م یکند:   

 این ذکر رو اون روز توی راه سهبار خوندم تا به خودم تس لی بدم که اتفاقر برای تو نم یافته...   -

 ود و از حال رفت... همه نگرانت بودیم...  نگرانت بودم... خاله دل تو دلش نب

ی منشسته روی چشمانم را با کیب کردنش، از ز یر مژههایم شازیر م یشوند. دلم قر یبانه و ناباورانه خودش را  نمِ شیی

 آن روز در گوشم نواخته شد، همان صدابی که امید را در  
ی به در و دیوار س ینهام م یکوبید... صدای خاص و دلنشیر

 جانم زنده کرد... تا خود را نجات دهم ...اما مگر م یشد؟ دل و 

 به رو یا شباهت داشت تا معجزه.. معجزه خلوص و وافر از یک حس آدمی... مات و مبهوت این شوک به نقطه  
ً
واقع ا

ه م یشوم که با صد ای گرفته بهاوند، تکان آرامی م یخورم و ها جوواج به طرفش متما یل م یشوم:     کوری  خیر

... ؟  -  ج 

، شبه زیر پچ  م یزند:   
ی

 شش را پابی ن م یاندازد و بعد زدن لبخند کمرنگ

 من باید برم... فقط قبلش یه نامه رو باید به دستت برسونم.   -

  



ه دل     چیر

 764 
  

 مبهوت زبا بی روی لبان خشکید هام م یکشم: 

 چه نامهای؟  -

ابی زمزمه م پرتبسم و صبورانه از لای کت مش گ مردان هاش پاکت نام های  تاشدهای را از جیبش در  م یآورد با لحن گیر

 یکند:  

 نسیم قبل ِ مرگش ا ینو داد تا بهت بدم. ..   -

 کنجکاوانه با دست راستم گوشه پاکت دا میگیر م:  

 ج  نوشته ؟  -

 با مکث شی به طرف ین آرام تکان م یدهد:  

-   .  نم یدونم... گفت فقط باید خودت بخو بی

 م را بالا میگیر م:   یک تابی ابروی

 یعبی نخوندیش ؟  -

 میگیر د:   
 بی
ی

 نفس عمیق و سنگ

 نه!   -

 موشکافانه با تردید به او خ یره م یشوم:  

! مگه میشه نامه زنت رو نخوبی بد ی به کسی که...  -  ع جی بی

 جی شی کج تکان م یکنم:  
ی

مزده گوشه لبم را  م یگزم و با  گ  نگاهش؛ شر
ی

گ  با  خیر

 نم.  باشه م یخو  -

بت گور ای وافر به جانم م   ی و باحالت قریبانهای از جایش برم یخ یزد اما جمل هاش؛ ش یر ین با طعم ِ شر سنگیر

 یچسبد:  
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عی و خداپسند   - مراقب خودت باش مه ربانو... زودتر سلامت ی تو بهدست ب یار، دیگ ه وقتشه این احساس رو شر

 ک نیم.  

 نطور با سکوت بدرق هاش کنم. بنابراین با ش یطنت آرام  میگویم:  دلم نم یآمد باز هم تلخی کنم و ای  

؟!   -  خداپسند یع بی ج 

 بهاوند لبخند محجوبان یهای به رویم هدیه میدهد:  

 مهربانو با منم، آره؟!   -

 غرق خوسیر طمانینه لبخند م یزنم:  

 برو به سلامت.   -

ه در را با مک بی نگه میدارد بعد با چشمهای براق و   شر مزده محکم اما نرم و دلن ش ین لب از لب باز  م یکند:   دستگیر

-  . ی  نذرت رو از خدا کردم اون روز مهربانو... دیگه محاله عقب بکشم از  این خواسیر

ی و عشق او  میشود. ناباورانه از این روی خاص بهاوند؛ لبخند هول و دستپاچ های   تمام وجودم ششار از خواسیر

نم که احساس م یکنم ت  ی ر گرفته و داغ میشود. ملتهب و با التهاب شیر یبی لب زیرینم را  زیر دندان م میر
ُ
مام صورتم گ

م که آرام زمزمه م یکند:     یگیر

 خدانگهدار.   -

م عخی بی که از من بعید م یبود، نرمک جواب م یدهم:    ب یاراده با شر

 در پناه خدا.   -

شود که نفس حبس شد هام را به شعت فوت میکنم و دستان مسکوت با لبخند بشابش و خواسبر از اتاق خارج  م ی 

 شدم را روی گون ههای داغدار و ش خم م یگذارم. 

 "* 
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حالم، حال پرند های با بالهای بلند و زیبا در حال پرواز در میان ابرها و آسمان بود که م یان ابرها، شاش از لذت و 

 ن پرواز ملکوبر م یبود.  اوج وافری از عشق را چشید ه و خواهان دوام ای

نم یدانم چقد در آن حال و هوای قریب و ش ی رین سیر م یکردم که با باز شدن  ی کیهوبی در و تماشای مامان ریحانه  

 تس بیح به دست؛ با شوق م یگویم: 

 مامان...؟  -

 متعجب در را  م یبندد با کنجکاوی به حالت تغییر کرده ام چشم میدوزد:   

 ؟ خوبی ؟  جانم... چ یشده -

می که از من بعید بود، ها جوواج گزیدم:    لبم را با شر

 مامان بهاوند...   -

ی نگاهم میکند:    باتعجب بیشیر

 بهاوند چ ی ؟   -

سش؛ تمام خوش یام دود میشود و مغموم با حزن زمزمه م   یکدفعه با دیدن چشمان گود افتاده و دیدن سیاهی لبا

 یکنم:  

... اومد واسم یکم خو  -  راکی آورده. .. هی ج 

 نگران پشت دستش را روی پیشان یام م یگذارد:  
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 خداروشکر تب هم نداری... 

 اخم ظر ی قی کیسه سفید که همراه بهاوند میبود کنجکاوانه آن را باز م یکند:   بعد با 

ه! ا ین چه اخلاقیه تو داری؟ بنده خدا اومده ع یادت دیگه.   -  همچ ین گفبر بهاوند، فکر کردم چ هخیی

 مامان ریحانه، با دلگ یری شم را ز یر م یانداز م و ب 
ی

یحرف روی  بغض م یکنم از ای ن همه یاس و شکست هگ

ه  م یشوم:     بالشت شم را  م یگذارم با غ یظ به شُمم خیر

 این پرستاره کجا مونده که نم یآد این کوفبر رو جم عش کنه!   -

تن ِ خست هاش را تکان ی میدهد که نچکنان زنگ بالای تخت را فشار میدهم و با کشیدن نفس عمیق ی ناگهان 

 یاد آن پاکت ز یر لحا ف م یشوم.  

  

روی تخت جابه جا م یشوم که در باز م یشود و پرستار با ب یتفاو بر  نیمنگاهی به ما م یاندازد که ب یحوصله اشار 

 های به شم م یکنم:  

 تموم شده خانوم.   -

 شی تکان  م یدهد و نزدیکم م یآید که رو به مامان ریحانه م یگویم:  

احت؟ والا  - یم ن یست ؟  دیشب نرفبر خونه، چرا حالا نم یری اسیر ی  چیر

ون کشیده و  نم که آنژیوکت را از رگم بیر ی  روی بی ن یام میدهم با اخم به طرف آرن جم زل میر
با در آوردن سوزن، ج  بی

 درحال جم عکردناش است.  

 پوقی کشیدم و پنبه ر وی رگم را فشار دادم تا خونریزی نکند:  

 گ مرخص  م یشم؟  -

 را بالا میکشد:  ش لاتکس   پرستار با خونسردی دستک 

-   .  الان تر خیص م یسیر
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ی م یکشم:  ی مانتویم را پ ا ییر  آستیر

 خداروشکرت راحت شدما...   -

 پرستار نگاه چب  حوال هام کرد و از اتاق خارج شد که مامان با گزیدن لبش بهم زل زد:   

 یه؟ نکن ماما نجون... میدونم از ای نجورجاها بدت م یآد، ولی خب گناه این بند هخداها چ -

ی لبه تخت از روی تخت آرام برخاستم و بعد از پو شیدن کفشم؛ یک باره یادم آمد که  پوف کلاف های کشیدم و با گرفیر

 شو یس بهداش بر نرفته بودم و با حر فهای بهاوند انگار دیگر در د نیا نبودم. ناگهان با هول به طرف مامان چرخیدم:  

 توالت کدوم وره ؟   -

ون از اتاق م یکند:  متعجب اشارهای به   بیر

 انتهای راهرو سمت چپ!   -

 دستپاچه از اتاق خارج میشوم و با قد مهای تند به طرف انتهای راهرو راه افتادم... 

 *** 

م با سکوت قرص را  قرص را روی کف دستم میگذارم و لیوان آ بی که ماما نریحانه مقابلم گرفته است را به آرامی م یگیر

 اندازم و جرعهای از آب نیمهخنک را مینوشم.  لای دهان می

مامانریحانه خ یره به پشت شم با تبسم و تفکر گوشه تخ تم مینشیند که ب یاختیار با شنیدن آهغمگیناش  

 متعجب  لیوان را روی پاتخ بر میگذارم:  

 مامان...؟  -

یرهام م یشود که نگران م  مسکوت و  ب یحر ف گردنش را به طرفم م یچرخاند و با چشمان گودافتادهاش خ 

سم:    یی 

 چ یشده؟ چرا همش تو فکری؟   -

 دسبر روی پشت دست چروکید هاش م یکشد و نگاهش را  م یدزد:  
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ی نشده، نگران نشو.  ی  چیر

ی دو ابرویم نقش م یبند د:    ب یاراده اخمی ما بیر

ی شده... میشنوم ؟ کلافه و عا صی م یگوید:    - ی  نه ...یه چیر

ی نیست.  پیله نکن  -  ساغر، خیی

ی ت نم را جلو  م یکشانم:    با سماجت بیشیر

... ج  رو داری قایم م یکبی ؟  -
ً
 مامان...! منو احمق فرض نکن خواهشا

ب یمیل از لجاج تم از روی تخت بلند  م یشود که با اضطراب و نگرا بی گوشه لباسش را  م یکشم و ملتمسانه 

 صدایش  م یزنم:  

 مامان!...   -

ی زمزمه م یکند:  شدرگم  ا فوت م یکند و غمگیر  و کلافه نفسسرر

 چه لبابات فرداست و سینا هم امشب م یرسه...  -

 گیج و متفکر لب م یسابم:  

 خب ؟  -

 پرتبسم دسبر روی روشی سیاه شش م یکشد و نگران نگاهم م یکند:  

 تا. ..  سینا بچمه ولی  م یدونم این دفعه دست خا لی برنم یگرده شخونهو زندگ یش  -

 نگاهی به شتاپای اتاق م یاندازد و با حسرت و آه حز نآلودی ادامه میدهد: 

 اینجا رو بفروشه. ..   -

 ب یاراده گره اخمهایم کورتر  م یشود که با غم اضافه میکند:  
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 از الهام ش نیدم چک سینا برگشته خورده و در به در پوله...     

 عصبی و کفری مداخله میکنم:  

 بهما چه... مگه ما مسئول گرفتار ی سینا هستیم؟ بره خودش مشک لش رو حل کنه ...   -

نم:  در  ی  ادامه با غرغر نفس میر

دلیل ن م یشه چون چکش برگشته خورده ما سقف بالای شمون رو از دست بدیم... سینا پول نداشته، غلط کرده   -

ی و تاسف شی تکان م یدهد:   چک کشیده... مارو سننه؟ با دلگیر

   اینطوری نگو... تنها پسرمه و نگرانشم... دستم به جای بند ن یست تا کمکش کنم.  -

 کلافه و حرصی محکم پلکم را روی هم م یفشار م:   

... ها ؟   - شش بزرگ شده و ب اید بتونه از پس کاراش بر بیاد یا نه؟ تا گ با ید هواشو داشته باسیر  پسرته درست ولی  خیر

 صور تش درهم و ل بهایش چفت هم م یشوند و با غم زمزمه م یکند:  

ی و مصیبت نداشتیم... لازم نبود ای نقد نگران باش یم که خدای نکرده برادرتون  اگه باباتون زنده بود، این همه گرفتار  -

 بهخاطر مال و منال بخواد سقف روی شمون رو حراج بزنه. ..  

 نفسم را پرشتاب با غ یظ و خشم از  بیبی رها میکنم، متوجه نبض زدن شقیقهام م یشوم:   

 مگه سینا گاراژ رو ن میخواد ؟   -

 ی به بالا تکان م یدهد:  مایوس و متاسف ش 

یک بود. محاله بهاوند، گاراژی که با بابات به زحمت وام و قرض خریدن رو مفت و مجابی از   - گاراژ رو بهاوند با بابات شر

 دست بده...  

ون زده از روش یاش لب از لب باز م یکنم:   مستاصل خ یره به چهره شکسته و موی سب  د بیر
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.. باشه؟آه خدا بزرگه، زیاد فکر نکن. 

 غمگیبی م یکشد:  

ه... همش نگرانم.   -  نم یتونم... از فکر زیاد خوابم نم ییی

 با استیصال دلدار یش میدهم: 

با نگرابی چ یزی درست ن م یشه... برو بگ یر بخواب، خستهای شبم که سینا م یآد... با شوصدای اونا نم یتوبی یه  -

 ساعت پلک رو هم بذاری.  

 محزون دسبر روی شم م یکشد:  مادرانه و 

... فقط ه می نو از خدا م یخوام.   - ی  کاش بچ ههام ب هخاطر مال دنیا به جُون هم نیفیر

ده میشود. مامان  بیچار هام همیشه نگران ما م یبود... دری    غ از فکر و توجه ما به غمزیاد  قلبم یک طور خاصی فسرر

 درون او.   

 م یشود که با نگران ی پلک ر وی هم میگذارم:    در سکوت و فکر مشغولی از اتاق خارج

 باید چ یکار کنیم خدا؟  -

 با شدرد لعنبر شم  لای کشوی پاتخبر را باز میکنم که با دیدن پاکت نامه،  ب یاراده تمام تنم منقبض  م یشود. 

 وای چرا یادم رفته بود؟  -

س عجیب و طپش بالارفته قلبم؛ بعد  دستم میلرزد وقبر دست دراز  م یکنم و پاکت را م یان انگش تها م. با اسیر یم میگیر

 شداری گوشه نامه را م یشکافم و برگه تا خورده داخلش را ب یرون میآورم.    از تبسم ک

آب گلویم را سخت قورت م یدهم و با هیجا ن خا صی آرام برگه را باز میکنم از دیدن دو نامه طولابی در سکوت ز یرلب 

وع به خوانش  م ی  کنم. شر

 » بهنام خداوند ب یهمتا.  
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سلام ساغرجان. امیدوارم این نامه به دستت برسه. م یدونم الان که این نامه رو م یخو بی من دیگه توی این دنیا ن 

 منه که باعث شد هیچموقع رضا یت قلبی از 
ی

یستم... روزای سخبر بود وق بر همیشه فکر م یکردم آه تو پشت زند گ

 با همسرم ن
ی

ی و الان جای من، کنار بهاوند با سیر اما این  زند گ داشته باشم. ای نکه تو م یتونسبر راحت جای منو بگیر

 کار رو نکردی و... نم یدونم... 

ه به یه ج  د و همیشه خیر ی ، حال بهاوند، هم بعد رفتنت ی هجوری شد. زیاد حرف ن میر نم یدونم چیشد که از ایران رفبر

ی که همو میخواین، ش اید من عقب پس  م   ای بود. این سهسال همیشه فکر  م یکردم اگه از اول تو یا بهاوند بهم میگفتیر

یکشیدم اما متاسفانه نه تو و نه بهاوند هی چکدوم حرقی به من نزدید... خودخواهانه نگفتید و گذاشتید با غم شما دوتا 

 همیشه عذاب بکشم و ... بگذ ریم. 

وجود بچ همون همیشه تنهاست و بار عذاب وجدان هم روی شونههاش هستش.. ازت م  میدونم بهاوند بعد مرگم با 

م رو تنها نذاری و همیشه ب  
... اینم   یخوام هرگز بهاوند و دخیر  ششون با سیر

م  ... راستش ن م یخوام سایه یه غریبه روی دخیر م و همسر خوبی برای بهاوند ِ من  میسیر میدونم تو مادر خو بی برای دخیر

تو؛ زن ِ د یگهای همسر بهاوند سنگ ، خودخواهم اما نم یخوام غیر م م یسیر  باشه... تو مطمئنم، مادر خو بی برای دخیر
ی یر

م هست... این آخرین تقاض ای من از توعِه   من بشه... عشق تو به تنهای تض می نکننده خوشبخ بر تو و بهاوند و دخیر

ار بار عذاب وجدان از روی بهاوند کم بشه و روح منم در آرامش قرار ساغر... خواهش م یکنم این تقاضای منو رد نکن. بذ

. خدانگهدار  امضاء: ن  ی. و اگه خدا ینکرد ه ناراحتت کردم حلالم کبی ی ن تصمیم رو م یگیر
ه... م یدونم بهیر ب گیر

 سیم« 

 ضآلود با چشمهای به اش کنشسته به نامه چشم میدوزم:     بغ 

...؟ آخه من..  -  . بهوالا جی لی سخته، خیلی!  چهطور تونس بر

ر نامه را  م یبویم. عطر نسیم روی برگه جامانده و احساس  م  
َ
م با چش مهای خ یس و ت نامه را جلوی صورتم  میگیر

 یکردم نس یم دارد نگاهم میکند. 

 شان ههایم از این همه مظلومیت نسیم تکان میخورد.  

اف  م یکنم اوایل بهت حسودی م هرگز آ هم پشت زندگ یت نبود نسیم... هی چوقت  نخواستم دل تو بشکنم... اعیر

منده کارام م   یکردم اما بعدی که شناختمت اون حس حسادت کمیر شد... مهرت ناخواسته توی دلم رفت و منو شر

 یکرد...  
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 شگرفته و عجیب  م یلرزد:     صدایم خ

 ... من...  اوبی که باید حلال کنه، توای نه من... تو با ید منو حلال کبی  -

 بالا م یرود:  
ی

 نفسم منقطع و بریده بریده م یشود که هقهقم با اندوه و ششکستگ

 خدااا...   -

نامه را به صورتم فشار میدهم و شازیر شدن قطرات اشک از روی گودی گونهام به روی *"را حس میکنم و قلبم در 

 افتم. میان مشت مچاله و جمع  میشود وقبر  یاد نگاه آخر ن سیم م ی

 آن صحنه در فرودگاه برایم ریکاوری و تداعی میشود.  

نان به بدرق هام میآید و خواهرانه و ش یرین در آغوشم م یکشد. حبر صدای خ  همابی که ن سیم نف    شی

 شدار و نگاه نمدارش هم برایم قریب  م یبود.  

منده حسادت و حرصم میکن د.  نسیم فراتر از یک دوست بود برایم، فرشتهای که با متانت و  وقارش مرا شر

 فرشتهای که نظریش در دنیا و در ب ین آدمها کم دیده میشد و از همان ازل محجوب و محبوب م یبود.  

ی و گرفته آهی از سینه سوختهام آزاد میکنم:    غمگیر

 رفبر چقد مظلوم... کاش گ بودم پیشت... ای کاش.    -

ی رو  شدار رو   باچشمان پ فکرده و سوز  ی بالشت و تخت دراز م یکشم و دستانم لای زانو میپ یچانم مثل جنیر

 به پهلو خ یره به دیوار م یشوم... 

  

سیبی چای را روی قال ی مقابل س ینای عبوس، ب یحرف م یگذارم و عقب به پُشبر ترم هدوزی شده تکیه م  

 یزنم.  

ی بشقاب  خرما جل وی خودش و س ینا، تعارقی به سینا م یکند الهام استکابی برای خودش بر م یدارد و بر گذاشیر

 بعد هور بر ب یصدا از محتو یات استکانش  م یکشد. 
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ی  م یاندازم با لبه تونیک  سیاهم ور م یروم.    شم را پاییر

 هنوز حالم رو به راه نشده بود و کف پاهایم گز گز و گاهی سوزن سوزن م یشد اما به روی خودم نم یآوردم تا مبادا 

 مامان را نگران کنم.  

با بلند هورت کشیدن چای، ب یاراده گردنم را به طرف بی مرخ عبوس سینا مایل  م یکنم که نیامده چنان با اخم و غضب  

 نگاهم میکند که گویا قتل کردهام. 

 مامان با نگرابی لبش را میگزد:   

 توی راه که اذیت نشدی مادر؟   -

 و استکانش م یاندازد:   سینا با غیظ و وسواس نگاهی به چای 

 دم نک شیده چایت ؟  -

ی ِ برادر ب یملاحظهای   خانه راه م یافتم اما خدا م یداند از داشیر ی بدون حرف از جایم بلند میشوم و به طرف آشی 

 مثل سینا، چقد حرص و جوش میخوردم.  

 م  قوری چیبی روی سماور را برم یدارم و در  یک استکان تم یز دیگر، چ ای خو 
ی

نگ یریزم با وسواس به رنگ و م   شر

 یزانش چشم میدوز م:   

 نه کمرنگه نه پررنگ... خوبه دیگه!   -

وم باز در سکوت استکان چای را    به هال میر
سپس استکان چای را روی نعلب گ ج  بی م یگذارم و با ب یتفاوبر

 مقابل دست سینا  م یگذارم که طعنهاش را تلخ  م یزند:   

 زی اونوقت شعار  م یده واسه من.  یه چای بلد نیس بر ب ری -

نم:    کفری دندان قروچهای میکنم اما برای اینکه دعوا و بحث پ یش  نیا ید، لبخند حر  ی  صداری میر

 شعار رو همه  م یده، خان داداش!   -
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جوا بیام روی پیشا بی گودافتادهاش م یافتد:   گره کوری از حاضی

 همه شکر خوردن...   -

 مامان وسط حرفش صل حجویانه مداخله م یکند:  

 جی لی خب مادر، چا یت رو بخور سینا.   -

 از دشمن با چشم غره به طرفم با جد یت به طرف مادرم م یچرخ د:   برادر مهربا نیر 

 مگه من بچ هتون نیستم؟   -

 مامان با ملاحظه پلک روی هم م یگذارد: 

 چرا مادر... این چه حرفیه آخه ؟ تلخ و پرطعنه اضافه  میکند:   -

-  
ی

لنگ
ُ
رو بفروش بیا خونه من، بد م یگم، آره پس چرا فکر م یکبی ن من، بد شماها رو م یخوام... اگه م یگم این خونه ک

 مادر بد م یگم؟ 

 انگار نه انگار من هم آنجا هستم، طرف صحبتش مادرم م یبود ح بر مرا داخل آدم حساب نم یکرد.  

 شبیه  
ً
د، از همان ابتدا سینا خودش را سوای از ما خود را حساب م یکرد و اصلا قلبم از این حجم از  ب یمهری م یگیر

 خواهر و برادرها نبودیم!  

 والا ج  بگم سیناجان.   -

با حرف مامان کلافه *" میسابم و با شانگشت ش قیقهام را مالش  میدهم. گویا این قصه ش دراز دارد و نم یشود 

 به راح بر جم عاش کرد.  

 باز س ینا محق دخالت میکند:  

نم... توام یه کلام بگو، را صیی و بفر هش رو بسی  دست من... خودم ای  - ی ینس میر ی نجا رو میفروشم و پولشم ت وی بیر

مامان جات روی تخم چشم منه والا بهخدا این کار به نف عهمهست... هرماه سودش رو خرج م یکنیم و راحت بدون  

 دردش، این بده؟ 
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 رو به الهام با ح قجانب ی میگوید:  

 خانوم تو بگو، این بده؟  -

 م یکند: الهام با چابلوسی حرفش را تائید  

سن، ج  از این بهیر ؟   -  نه والا جی لیم خوبه... همه به یه نون و نوای میر

ی به طرف  دیگر نم یتوانم به خزبلا تاشان گوش بدهم ناراصیی با حرص از روی قالی برم یخ یزم با قد مهای سنگیر

 اتا قم راه م یافتم اما از طعنه و نیش  سینا در امان نم یمانم.  

ه درست کرد باید همون چندسال پ یش از این محل  م یرفتیم... حالام دیر نشده...  با این  ب یآبروبی  -   که این دخیر

قلبم چنان م یشکند که صدای خردشدناش را به وضوح م یشنوم. زبان سینا از  نیش مار هم بدتر بود، وقبر با زبانش  م  

 یزد روحت را چنان آزرده خاطر م یکرد که درمان نداشت.  

امی ندهم. آدم نبود و  دستم را  با غیظ روی دیوار م یگذارم و چندنفس عمیق  م یکشم تا جواب این حرفش را با ب یاحیر

 باید سکوت  م یکردم وگرنه باز افسار پاره م یکرد  سیلی نثارم  م یکرد آنوقت مامان باز هم فشارش بالا م یرفت و... 

  

م   م یگیر
ه کردن با این افکار، دِم و بازدم عمی قر

ه در را م یفشارم و داخل اتاق م یشوم اما شرُ با ذکری در دل دستگیر

 دانههای اشک را متوجه م یشوم و قلبم با اندوه و درد نبض  م یزند.  

 به طرف پنجره اتاق گام بر م یدارم و درزپنجره را باز م یکنم تا هوای تازه به صورت ملتهب و اشک آلودم بوزد.   

نفس تازه م یکنم تا مسلط به احساساتم شوم اما نم یشد... درد زخم و نیش زبانش التیمام ن م   پشت به پنجره مدام

 ییافت و بدتر آن جمله کذ ابی مدام در ذهنم با قدرت تکرار م یشد.   

 به شا لم م یزنم و با انگشتانم گلویم را فشار م یدهم: 
ی

 چنگ

 خدا ازت نگذره...    -

تلف نم خ یره میشوم و قبل از ای نکه منصرف شوم با دو گام بلند تلفن را از روی پاتخ بر  مستاصل و پریشان با تردید به 

م.   نم و به شعت شماره بهاوند را م یگیر ی  چنگ میر
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ای مردانهاش در   م در انتظار به بو قممتد گوش م یدهم که صدای خسته و گیر پرتشویش ناخن ز یر دندان میگیر

 گوشم  میپ یچد:  

 الو...؟   -

 شعت با ب یقراری صدایش م یزنم:  به 

 الو بهاوند! ...   -

س د:     مکبی از ش بُهت م یکند و بعد با لحن نگران ی میی 

نم:   - ی  توعی ساغر...! خدا بد نده، چیشده ؟ ب یاراده با ب یتا بی و حزن هق میر

 بهاوند!...   -

سد:    دلواپس و نگران با مکث م یی 

 ست؟  جانم مهربانو، چرا صدات گرفت ه -

باورم ن م یشود که کسی که اینقد با من مهربان و دلنش ین صحبت میکند، بهاوندم است همان مردی که نگاهم 

 نم یکرد چه برسد اینگونه با ملاطفت حرف بزند.  

 آب بی ن یام را بالا م یکشم:  

 حالم بده. ..  -

 نگرانیر م یشود:  

 چرا آخه عزیز مِن؟ اتفاقر افتاده ؟  -

 دهانم را که طعم شور اشک  م یدهد را سخت م یبلعم:  بزاق 
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 سینا اومده. .. 

 بعد، نفس آسودهای میکشد:  هاجوواج چند لحظه مکث  م یکند و 

ای خدا... فکر کردم چیشده! جونم به لبم کردی شما که... خب چه عیبی داره، داداشت اومده واسه چه لم  -

 محمدآقا... رسمه دیگه باید پسر بزرگ اون مرحوم شمجلس باشه.  

ی لبانم خارج م یشود:     آه حز نآلودی از بیر

، نیومده بحث فروش  - خونه و طلب سهمش رو پ یش میکشه، زور داره به والله... خ یر شش مرده اما  آخه ن م یدوبی

ه...   نم یدونه سقف یه خونه از هر پول و سودی برای یه زن تنها واج بیر

سد.    با مکث و مردد با شوک م یی 

 خودش همچ ین حر قی زده؟!  -

م.    گوشه لبم را ز یر دندان میگیر

دهخدا مامان جای جزء خونهمون نداره... پسره یه راست برگشته تو روش گفت؛ خونه   جلوی مامان این حر فو زد... بن -

 رو بفروش و  بیا خونه من... خیلی زور داره ب هخدا. 

 شدار و به درازا م یکشد که با نگرابی نگاهی به صفحه تماس م یاندازم:     سکو تش ک 

؟   -  الو... چرا ساکبر

 ن میاندازد.   لح نش با آرامش خا صی در گوشم ط بی 

 شما غصه نخور مهربانو... خداکریمه، بالاخره یه راهی پیدا م یشه.  -

 وجودم از آرامش و لحن شیوایش گرم م یشود. 

 ع جیبه وق بر باهات حرف م یزنم آروم م یشم...  -
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 صدایش مملو از حس و عواطف دارد. 

 خب این خوبه یا بد ؟  -

ی  میآورم و صادقانه م   یگویم.  ولوم صدایم را پاییر

ی نم یتونه آرومم کنه، مثل... اوم مثل یه سمفوبی میمونه... سمفو بی   - ی خوبه! خ یل یم خوبه. .. برای مبی که هی چچیر

ی  ی که هم یشه بهش احتیاج دارم... اح تیاج به یه همچیر ی از جنس آرامش و از جنس راحت و ب یدغدغه بودن... چیر

 آرامسیر که هیچوقت نداشتم.  

ی به این حس د یرینه میدهم:  با سکوت و هرم   آرام نفسهایش، جرات بیشیر

 دوست دارم بدونم نذرت واسه سلامتیم ج  بود ؟  -

 با این سوالی که خوره جانم م یبود ی کماه بعد آن روزی که در بیمارستان دیده بودم و دیگر نتوانستم با او صحبت کنم  

 سکوت بی نمان حاکم میشود و که نفس عمی قر از 
 بی بی م یکشد: لِخبر

 نبود، هنوز نذرم شجاشه!  -

سم:    کنجکاوانه با تعجب و هیجان پشت خط تند میی 

...! خب بگو د یگه؟  -  راسبر

 خساس تگونه با لحن خا صی زمزمه م یکند:  

 به وقتش م یگم مهربان و... باشه؟ لب بر چیدم با حالت ناراصیی لب  م یزنم:  -

 .  باشه... م یخوام قطع کنم، شب ب خیر  -

ی یام م یاندازم:     روی بیر
 با سوالش ج  بی

 ناراحت شدی مهربانوجان ؟   -
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ی برای ه مصحبت ی با او داشتم اما درست نبود. حالا که آرام   لبخندم دست خودم نبود، عجیب تمای ل بیشیر

 شده بودم بهیر بود که تماس را به اتمام برسانم.  

 ساغرخانوم ؟ 

 ز لحن صدایش، آرام محکم م یگویم:  با حال قریب و خاصی نشات گرفته ا

 خدانگهدار.   -

 
ی

بعد ب یآنکه منتظر حرقی از جانبش باشم، تلفن را خاموش م یکنم و با حرص روی پاتخ بر پرت میکنم با کلاف گ

 به شا لم م یزنم و از روی موهایم ب یرون  میآورم بعد کفری بررس را روی رجموهایم م یکشم:  
ی

 چن گ

؟ کمت م یشه؟ خب ج   م یشه  -
ی

 بهم بگ

از حالت و طرز افکار بچگان هام بیشیر حرصی میشوم با شدرگ می به جان موهایم م یافتم درحا لی که به دیوار خ یره م  

 یشوم به چند دقیقه پیش فکر م یکنم.  

 زد.  به اینکه من با صداقت از حس و حالم م یگفتم و او فقط سکوت کرده و ح بر حرقی بر ای دلداریم نم ی

 نسیم  
ً
برایش احساسات خرج میکردم اما بهاوند... آخ از این همه خودخواهیش... گمان هزبی م یکنم که نکند اصلا

اشتباه کرده و بهاوند  هیچ علاقهای به من نداشت و ندارد ؟ نکند" مهربانو" گفت ناش هم از روی ش ِدی ن و  

 عذاب وجدان بود ؟ 

دم و ر جموهایم را به سهدسته تقسیم م یکنم با غیظ و فکری مشغول، شگرم عصبی کش موهایم را دور مچم م یبن

ی موهای بلندم م یشو م:     بافیر

آره دیگه... وگرنه چرا همش ازم دوری م یکنه و توی چشامم نگاه نم یکنه؟ یهجوری شده، بعد بیمارستان یهبارم زنگم   -

 نزد تا خیی بگ یره.. . 

 م:  کلافه و گیج یک لحظه مکث  م یکن
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 از ج  خیی بگ یره ؟  -

ی مو میشوم با تفکر ادامه میدهم:   باز مشغول بافیر

 بهم نرمک نگاه م یکرد اما الان حبر نگامم نم یکنه... نکنه منو نم یخواد؟ قلبم از درد و ناراح بر مچاله م  -
ً
بهاوند قبلا

 یشود با لب و لوچه آویزان کش را دور موهایم محکم م یبندم:  

  ر کرده بهخدا... آدمو گیج م یکنه... نه حرف  م یزنه نه کاری انجام م یده تا دلمم بهش خوش باشه!  بهاوند منو  ب   -

  

 *** 

دیس حلوا را جلوی چند طیبه خانم همسایه قدیم یمان و زکیهخانم که تازه داخل کوچ همان آمده ،میگذارم با اشاره به 

 یزنم: شدار و گرفته لب م   سیبی حاوی استکا نچایها؛ خ

 بفرمائید، از خودتون پذیرابی ک نید.   -

 زکیهخانم لبخند به لب شتاپایم را م یکاود:   

م.   -  ماشاالله هی ج  از خانمی کم نداری دخیر

 به لب  مینشانم:  
ی

 لبخند کمرن گ

 لطف دارین.    -

ی دستش را روی زانویش میگذارد و مشغول مالشدادناش م یشود:    مامانریحانه غمگیر

 توروخدا، چ ایتون شد نشه.  بفرمائید  -

 طیبه خانم با مهربا بی شی تکان  م یدهد: 

ی شخاک اون خداب یامرز ؟ مامانریحانه بی ن یاش را آرام بالا  م یکشد:  -  شد ن م یشه ریحان هجان... امروز رفتیر
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 دم صبح بابچ هها یه ش رفتیم.. .   -

 زکیه هوربر از محتویات چا یاش م ینوشد:  

 نا نیست ؟ آقا سی

ن د:   ی د و خ یره به بخار برخاستهاش پچ میر  مامانریحانه استکان چایاش را م یان دست دیگرش م یگیر

 ش رو درست کنه ...   موند تا سن گقیی بابا  -

 زکیه خانم دوباره با نگاه معناداری به طرفم برگشت:  

م، تو  چ یکار م یکبی ؟ تک ابروبی بالا م ییی م:    -  خب دخیر

 قط م یرم شکار و بعدشم خونه، همی ن.  والا ف -

 شش تمام صورتش را پُر  م یکند:    لبخندرضا ی تبخ 

  م یکردی، درسته؟ متعجب از این همه   -
ی

جان... شنیدم تح صی لکرده و چندسالیه که اونور آب زندگ مرحبا، آفرین دخیر

 شی تکان میدهم: 
ی

 سوال، با منگ

 :  بله. چطور مگه؟ با سیاست ادامه میدهد  -

 پس ای نطور که معلومه اقامت هم داری، درسته؟  -

در فکرم رفت که شهروندی انگلیس را دارم و میتوانم دوباره به آ نجا برگردم، حالا که ارش یا هم دیگر در دنیا نبود تا 

   آزرم دهد... بنابراین با کشمشها و تن 
ی

ی این خانه و زندگ ... بهیر بود شهای سینا و سمیه ش فروش خانه، با فروخیر

 دست مامان ریحانه را بگ یرم و باهم به انگلیس برو یم. 

 متفکر با فکری مشغول زمزمه م یکنم:  

 اقامت انگل یس رو دارم.  -
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ی ز کیه و ط یبه خانم شدم اما با ب یخیالی شانهای بالا انداختم که زکیهخانم بعد  متوجه رد و بدل شدن نگاه بیر

 ز جایش بلند  م یشود و با اشاره ابرو به  طیبه به طرف راهروی ورودی م یروند:   شکشیدن ِ چایاش؛ شتا بزده ا

 خب دیگه ما دیگه رفع زحمت م یکنیم.. .   -

  

 کجا با این عجله؟ چ ایتون رو نخوردین که ؟  -

ی مامان و تعجبش، لبخند دس تپاچهای روی لبان دو زن نقوش م یبندد:    با برخاسیر

 م یآی حیاط، یه عرصیی داشتم ؟ مامان مات و مبهوت پشت ششان راهی  م یشود:   ریحانه جان یه چند دقیقه  -

 خ یر باشه...  -

 زکیه با ه یجان تند شی میجنبان د:  

 انشاءالله.   -

 آرام رو به آن دو نفر  میگویم:  

 خوش اومدین.    -

 زکیه رسا جوابم را م یدهد:  

م.   -  قربونت دخیر

ی ِ در، با فکری  علی و دخیر بعد از بسیر مشغول سیبی چ ای و سیبی حلوا را از ر وی قالی جمع و جور م یکنم که الهام با امیر

 چهارسال هاش با صورت درهم و ب یمیل مقابل تل ویزیون وسط هال م ینشینند:   

، حوصلم ش رفت تو ات اق...   - ی  پوف خوب شد رفیر

 خطاب به من با ب یخیالی گفت:  
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؟   ی  حالا ج  م یگفیر

 که سیبی را روی دستانم نگه میدارم با ب یحسی لب  م یزنم: ج بی  

-    ... ی ی خاصی نگفیر  چیر

خانه  م یشوم تا برای شام تدارک ببینم... دلم برای ماما نریحان ه میسوخت   ی سپس  ب یحوصله راه ی آشی 

 که با وجود زانودرد و ک مسوبی چشمهایش مجبور به پخت و پز بشود.  

 ام آمده بودند و سم یه هم صبح شخاک گفته بود که شب منتظرش باشیم.  بعد از یک ماه سینا و اله

ی و منجمدشده را از   ی قورمه و بسته لو بیا قرمز نیم هی  ی ، بسته بزرگ گوشت به همراه یک بسته سیی با حساب شانگشبر

 فر یزر در م یآورم درون قابلمه متوسط میگذارم تا  یخاشان باز شود.  

م و بعد از آبکسیر مَشغول رنده کرد ن پیاز داخل قابلمه بزرگ م یشوم.  سپس از سبد پیاز درش  ت را پوست م یگیر

بعد از داخل کابینت  شیشه لیموعمابی را ب یرون میکشم؛ با سورا خکردن چندجای لیمو، لیموعما بی را داخل آب 

 جوش سماور میخیسانم تا تلخ یاش گرفته شود.   

و دو  پیاله اضافهیر برنج داخل تشت س فیدی به همراه نمک خ یس میکنم و م  به تعداد اعضای امشب پیاله پر 

 یگذارم سهساعبر برنج در آب بماند. 

ی ِ خورشت میشوم.. .   بعد از بی مساعت  پیاز را به همراخ روغن مایع روی اجاق گاز قرار م یدهم و شگرم پخیر

  

م و آب ل یمو را  دسبر روی پیشان یام میکشم و داخل کاسه سالاد، لیموی تازه را آبش را داخل  پیاله جداگانهای میگیر

یزم و  ب یتفاو ت با قاشق مخلوطاشان م یکنم که بعد از مطمیئ  با مخلوط نعنا و نمک فلف لسیاه توی کاسه سالاد میر

 نشدن از مزه و اندازه بودن لیم و و نمک؛ کاسه سالاد را توی یخچال قرار م یدهم.  

-  . ؟  بو را هانداخبر  .. شام گذاشبر
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نم به طرف  ی با صدای ماماگ ریحانه؛ شگ به درگاه م یکشم که از دیدن نگاه موشکافان هاش لبخند محوی به لب میر

 س ین کظر فشوبی م یروم تا ظر فهای کبی فشده را بشورم.  

م شاید غذای ایروبی یادم اومد...   - ی ی ساغرپز بی  ی  دیدم امشب همه جمعایم، گفتم یه قورمهسیی

 عد با لحن حسر تآلودی اضافه میکنم:  ب

ه... از  - ی ی واسه خودش بی  ی ا پیدا ن م یشه که آدم یه قورمه سیی ی  ای نچیر
ی ی قورمه و لیموعمابی تو امر یکا و انگ لیس سیی

ا خوردم، سوهاضمه گرفتم والا!   ی ی ا اینچیر
 بس اونجا ماکارو بی و پییر

 حضورش را کنارم حس میکنم:  

 دی دیگه؟ لبخند تلخ و غ مزدهای به سوالش میپاشم:  یعبی دوست نداری برگر  -

اگه سینا بخواد خونه رو بفروشه، مجبوریم باهم بریم مامان... چون دیگه اینجا هیچخ  نداریم با این وضع گرو بی و   -

 تح ریم!  

-  !  حبر نم یخوای به ازدواج هم فکر ک بی

د. منظور مامان از این سوالها چ یست ؟ مبهوت ب یاراده خشک و ماتم مییی

 گردنم به سمتش مایل م یشود:   

؟ فکر ازدواج...! با گ ؟   -  یعبی ج 

 ماردانه دسبر روی شم با عوطفت م یکشد:  

 اینا اومده بودن تا در مورد تو با من حرف بزنن.  -

 بزاق دهانم را سخت  میبلعم:  

 چه حر قی ؟  -
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 میهمانم م یکند:  
ی

ه به صورت زردکردهام لبخند کمرن گ  خیر

 خواستگاری دیگه! 

پاهایم سُست و دهانم خشک م یشود. مردمک چشمانم بازتر و حدقه زده با دستان کفی لبه سینک را محکم  م  

 یفشارم:  

 خواستگاری! برای  ک ی؟  آرام و طمان ینه زمزمه  میکند:   -

 م یکنه... گویا توی مراسم تسلیت تورو  میبینه و ازت  -
ی

خوشش میآد... به زکیه م یگه که در پسر ز کیه آلمان زند گ

... خودت م یدوبی ط یبه   ی ...  طیب ه خانم همسایه قدی م یمون راج عبهت پرس وجو میکیی ی موردت تحقیق کیی

ایط تو رو  خیلی خوب    خیلی وقته با ما رف توآمد داره و شر

وصلت م یکنه و میآره تا ازم قول امرخ یر  میدونسته... وقبر ط یبه تو رو تا ئید م یکنه، زکیه امروز  طیبه رو وساطت این

ه.. .    خواستگاری رو ب گیر

  

 درست شنید م مامان... از ساغر خواستگاری کردند اینا... چه جالب؟  -

 مامان با لبخند کمرنگ ی رو به الهام که درچارچوب در ت کیه زده با نرمش م یگوید: 

صلا حنیست دست دست کنیم... بذاریم  یه ش بیان و حرفاشون رو آره، گفتند حالا که چهل اون مرحوم تموم شده،  -

 بزنن بلکه ازهم خوششون اومد.  

  

ی سکوت  م  خانه که زیر قالی دیده  میشد، با ناراحبر و دلگیر ی با اندوه و فکر مشغو ل ی به کف موزایک آشی 

 یکنم.  

 خواستگاری کردن آن هم حالا.. حالا که به بهاوند امیدوار بودم ؟  
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فقط خدا م یدانست چه حالی داشتم و چه در دلم میگذشت. .. اگر بهاوند باز هم سکوت کند و از دور تماشا کند، من چ 

 یکار کنم؟ قلب لعنبر من هنوز درگ یر اوست و او... خدایا در فکر بهاوند چه میگذشت ؟ 

 کتاب به دست اشعار فروغ فرحزاد را با حال قری بی زمزمه  م یکنم: 

 وحشت آور م اما خدای من...  من مثل -
ی

 حس گمشدگ

 آیا چگونه م یشود از من ترسید...؟!  

 من، من که هیچگاه جز بادباد ک ی  

ی نبوده ا م  ی  سبک و ولگرد بر پشت بامهای مه آلوده ی آسمان چیر

 و بغض بزرگ بیخ گلویم ورق م یزنم و این بار رسا میخوانم:  
ی

 دلگیر و با دلتنگ

فرا خواهد رسید  در بهاری روشن از امواج نور  در زمستا بی غبار آلود و دور  در خزا بی خالی از فریا د و  مرگ من روزی  -

 شو ر 

آه غمزدهای از بینلبانم خارج  م یشود و پرافسوس ب یت را تکرار  م یکنم. مفهوم این غزل، دلم را به درد میآورد. ای نکه 

ی دیگری  ناکام و ب یعشق از دنیا بروم. مگر چند  روزی قرار بود زنده بمانم؟ دنیا برایم جزء درد و عذاب شکنجه هیچ  چیر

 نداشت که نداشت.  

 اصلا ً چهشد که به اینجا ر سیدم ؟ 

 چهشد که حال و هوای الانم، حال و هوای تهخط است ؟ 

ی به جلد کتاب ت کیه م یدهم:   کتاب را مغموم و اندوهناک م یبندم و  پیشان یام را غمگیر

 حا لو روزم، حال و روز مرگه!  -

  

 چ یشده که اینقد ناامیدی؟ 
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 شدار و گرفته زمزمه م یکنم:    بی آ نکه ناراحت بشوم از اینکه بدون اجازه داخل اتا قم آمده، خ 

 حوصله ندارم س میه.  -

را پس م یزنم که تخ تم  با قدمی که به طرفم برمیدارد، گردنم را مخالف او میچرخانم و با ش انگشت اِِشک زیر مژههایم

 آرام تکان م یخورد و متوجه م یشوم که کنارم نشسته است. 

س د:    ناش یانه بی ن یام را بی ن یام را بالا  م یکشم که با تعجب م یی 

 گریه کردی ساغر ؟  -

 سُمُرده و قر یبانه آه میکشم:    ح

 کارم از گری هکردن گذشته ...   -

 م یدهم: ضآلود بزاق دهانم را قورت   بغ 

ه که کاش اونم ن م یاومد و راحت  م یشدم!  -  فقط نفسی  م یآد و میر

 دستش روی شانهام مینشیند و نگران لب باز م یکند:  

 چرا؟ مگه چ یشده...   -

 ب یحوصله م ینالم:  

-   . ! هی ج   هی ج 

م، بعد مکث زیرلب م یگوید:   با سکوت تلخ و تبسم تلخیر

 همسای هست ؟  بهخاطر خواستگاری پسر زن  -

تر جیح  م یدهم که هیچ حرقی نگویم، غم  و داغ دلم را کسی درک میکرد؟ هی چکس از غصه و غم حبر دل ب یصاحابم 

 خیی نداشتند و فقط وانمود میکردند که نگران و دلسوز من هستند!  
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  م یکنه... ج  از خب چه ع یبی داره، بذار بیان شاید خوشت بیاد... مامان م یگفت پسره مهندسه و توی آلم -
ی

ان زندگ

 این بهیر ؟ 

ه به گ لهای قالی با تبس متلخ مسکوت به ورا ج یهای سمیه ب یاهمیت  م یمانم... برعکس سمیه که با آب و   خیر

 تاب از خواستگار حرف  م یزد، من هیچ ذوقر در خودم نم یدیدم. 

؟ طرف پسندیده و ازت خوشش -  اومده، باید از خدات باشه. ..   چرا ن م یخوای طعم ِ خوشبخبر رو بچسیر

از خدایم باشد که مردی غیر از بهاوند از من خوشش آمده بود ؟ باید از ای  

 نکه یگ پسندم کرده، خوشحال  م یبودم ؟  

 از اینکه کسی که باید به چشمش نیامدم، خون گریه میکردم! چرا دنیا وارانه بود؟ 

ند؟ چرا دل لعنبر من نباید قدری  ب یخیال بشود از فکر مردی که چرا شنوشت و تقدیر برعکس دل آدم حکم میداد 

 دوستم ندارد؟ 

  
ی

چه تلخ بود تمام فکر و قلبت برای  یگ دیگر میتپد و او به فکر دیگری... لابد با وجود مرگ نسیم، باز هم به یاد او زندگ

 میکرد؟   

ی ساغر، شانس بهت روی آورده - ؟ ببیر
، چته! چرا حرف ن م یزبی ... تو با اون سابقه درخشابی که تو گذشته داشبر

ی که...    هیچکس نم یاومد شاغ دخیر

 ض میکنم و لبانم با لرزش معصومان های روی هم میلرزند.    بغ 

 لعنت به زبان بُراند های که روح آدم را آزار م یداد. 

ی م یکبار با اشتباهی که مقصر هم نبودم از خانواده رانده شده بودم اما  زخم و زبا نها همچنان ادامه داشت. همه چیر

را از دست داده بودم. عشق، بچ های که هیچگاه ندیدم و هی چگاه دیگر نم یتوانستم بچ های دنیا ب یاورم. چه فر  

 قر با ُمُرده متحرک داشتم ؟ 
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ی کلمات را ردیف وار پچ م یزنم:   د که تلخ و محزون با دلگیر  سمیه بعد از کل ی نص یحت و تو صیه بالاخره نفس م یگیر

ی  نیست که تو با خواست  - ی ... اولش آروم و ب یصدا م یآد ولی وق بر  عشق، چیر خودت بتو بی او نو کنار بز بی

ون بی ای... مثل من... مثل من که بعد از هشت سال نتونستم از   از فکر و ذکرش  بیر
دچارش م یسیر دیگه نم یتوبی

ره اما خودتو به  یه لحظه ،یه ساعت از فکرش  بیام ب یرون... لعنبر انگار طلسم ش دی و خودتم میدوبی درمون ندا

ه... هرکاری م   ت رنگ و بوی دیگهای میگیر ی ، ناخواه همهچیر  با سیر
ً
... نم یتوبی مثل قبلا بی تا آروم بسیر ی در و دیوا ر میر

 یکبی تا به چشم اون بیای.. . 

س د:   د با تعجب و بُهت میی   یکدفعه دستانم را میگیر

... یعبی تو هنوزم... هنوزم بهاوند رو دوست داری  -  ؟ آبگلویم را صدادار فرو میدهم: یعبی

ون؟... یا که مسخر هست بگم هنوزم دوسش دارم، آره ؟ ناباور با دهان  - دروغه بگم یه روزم از تو فکرش  نیومدم  بیر

 باز و چشمهای وقزده اجزای صورتم را برای ردی از مزاح و شوجی کنکاوش م یکند:   

 اینه که من همیشه فکر  م یکردم تو درگ یر  یه حس بچگونه. .. وای خدا... باورم نم یشه... آخه تو... منظورم  -

 اضافه میکند:   
ی

م کمرنگ  با شر

 یا یه حس مزخرف زودگذر شدی... نم یدونستم که جدی جدی عاشق بهاوند شدی!   -

ی و حز نآلود روی هم گ ب میکنم:    پل کهایم را غمگیر

ی هیچوقت پاپ یش نگذاشت...  متاسفانه اونم فکر میکرد حس ِ من بهش واقعی نیست  -  ... شاید واسه همیر

ه م یشود:     سمیه هاج وواج بهم  خیر

 خودشم م یدونست ولی هی چکاری نکرد... مگه میشه؟  -

 تل خکام با حسرت زهرخندی م یزنم: 
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؟ چقد داد زدم که من دخیر ناپاکی  نیستم... چقد عجز زدم چق  - د...  خود تو باورم نکردی چه انتظاری از اون داشبر

کجا بودین  وقبر که ار شیا وحشیانه تعرض کرد و زندگیم رو نابود کرد... با چه روی دیگه به بهاوند فکر  م یکردم،  

 ها؟ با چه روی ؟ زیرلب بُهت زده زمزمه میکند:  

 پس راسته!   -

د با ه یجان   دستانم را م یگیر
ی در فضا بعد از دق یقهای محکمیر  ادامه میدهد:  با سکوت تلخ و جو سنگیر

ی نداشتم شایان... شایان به تو و بهاوند شک داشت واسه همون اونشبی که با بهاوند  -  من تقصیر
بهخدا... م یدوبی

ی مهمو بی همدانشگاهیت؛ شایان هم تع قیبتون کرد...    رفتیر

س اضافه  م یکند:    با درشت شدن چشمان اشکآلودم، لبش را محکم ز یر دندان م یگزد با اسیر

گویا مهموبی درس بر نبوده و... شا یانم به پل یس خیی  م یده تا یهجوری تو و بهاوند رو لو ب رین و پیش بابا خراب و  -

  ... ی  از چشمش ب یافتیر

 به دستان ی خزده و رنگروی پرید هام م یاندازد و ملتمس رو بهم میگوید:  
ی

 مضطرب و نگران چن گ

نم یشد تا ای نکه ارشیا اومد جلو در و شاغت رو گرفت. .. از آیفون صداتون  جی لی از تو بد م یگفت... اولش باورم -

رو شن یدم که وقبر باهم کوچه پشبر ب نبست رف ت ین، دنبالتون اومدم و حرفاتون رو ضبط کردم... اونجا 

ی شدم که تو...    مطمیئ

 دوباره*" و شر مزده نگام م یکند:  

ون اتفاق افتاد و هم همون فهمیدیم تو با اون پسره، ارشیا رابطه داری... او نجا اون موقع از چشمم افتادی تا اینکه  ا -

ی که همهمون ازش جاخوردیم   ی دیگه ازت ب یزار شدم... کمر بابا شکست، مامان قد بیست سال پ یر شد... ولی چیر

یاعصاب شد... دیگه  و با چشممون دیدیم، رفتارای عجیب بهاوند بود...  بیخیی خونهش رو عوض کرد، رُ کگو و ب

 انگار  یگ دیگه شده بود... دل آدم براش  م  
ً
مثل قدیم توی جمع ما ن م یاومد، همش سیاه میپوشید و کلا

 یسوخت... 

 ج بی که شم را پا بی ن میانداختم، پوزخند تلخی کنج لبم جا خوش میکند:  

ا داغ دل منو تازه نکن سم یه!   - ی ی این چیر
 با گفیر
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سد:  آه غمگیبی رها   به لامپ بالای شمان ی کدفعه با هیجان م یی 
ی

گ  م یکند اما با  خیر

 شباوریاش م یزنم:    م یخوای یه کاری کنم شما دوتا بهم برس ین؟ تل خخندی به خو  -

 زوری نم یشه توی دل کسی جا شد، م یفهمی ؟ با حرص و شو جی به کتفم م یزند:    -

-  ، ی  تو... حالا ببیر
ه چقد منف یباقی

َ
 چنان کاری کنم تا بهاوند با کله بیاد جلو.  ا

ی م یگذارم:     متاسف کتابم را روی میر

 گن جقارون ن یست که با یه ورد و نقشه زودی بیاد تو چنگت!   -
ی

 کم رویاپردازی کن، زندگ

 با انزجار نگاهم م یکند:  

... وق بر تو و  -
ی

اسش نجنگیدی توقع داری ایش... این عشقت بخوره فرق شت... عشق اونه که بهخاطرش بجنگ

ی تولد بیاد  پیشت ؟   عشق؛ کادو پیچ شده رو میر

منطق و استدالش عج یب بود. متفکر سکوت کردم با هیجان و ذوق از روی تخت برخاست و دستانش را بهم 

 کوباند:  

ش به من...   - ان کنم ساغر... الانم نگران هی ج  نباش، بسی   من میخوام جیی
 آفرین... م یدوبی

ه، با حالت ملتمسی به سمتم گردن میگرداند:   هیجا   نزده به طرف در قدم بر م یدارد بعد از کشیدن دستگیر

به زد... منم ب یخیی پشتش وایستادم وقبر تو ب یگناه   - ما بهت بدهکاریم ساغر... شوهر من ناخواسته بهت ضی

ان کنم...    بودی... دیر شده ولی وقتشه جیی

 یدهم که با زدن لبخنداط مینا نبخ سیر از اتا قم خارج م یشود. ب یحس و ناامید شی تکان م 

ر گرفته به سقف اتاق خ یره میشوم.  
ُ
 در سکوت روی تخت دراز م یکشم و دستانم را تا انتها باز  م یکنم با درون گ

 نور لامپ مهتا بی مست قیم به چشمانم م یتابد که ب یتفاوت ترک دیوا ر دنبال م یکنم...  

ب  هخوردن در، دو رگه از بغض جواب م یدهم: با   ضی

 کیه ؟  -
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 صدای بشابش سمیه به گوش م یرسد:  

 از اتاقت ب یا ب یرون د یگه... داریم سفره رو پهن م یکنیم.   -

 ب یاشتها از ش باز م یکنم:   

 میل ندارم...   -

د که صدای کلافه و حرص یاش م یپ یچد:   ه کشت ی میگیر  گویا با دستگیر

 میل ندارم؟ بابا چرا در رو قفل کر دی؟ سپس آرا میر و پ چگونه نطق م یکند:   یعبی ج   -

 اگه بدون ی گ اومده...  -

 ب یحوصله غر  م یزنم:  

ه!   -
َ
 پیله نکن سمیه، گفتم شام ن م یخورم، برو دیگه، ا

 غرولند پ چپچ م یکند:  

 کوفت!  بیا خوبی کن... بابا بهاوند اومده!    -

سم:  شهایم شک م   به گو   یکنم با تعجب و شک  میی 

 ج  ؟ -

از قصد جوابم را ن م یدهد که با کنجکاوی و تردید از روی تخت جسبر م یزنم و قفل در را باز  م یکنم که محکم هلم م 

 یدهد داخل و در را پشت شش  م یبندد:  

 جلو اینا ضایع م یشم!  -
ی

 بیعشو ر چرا در رو قفل کردی... نم یگ

 ت به سینه میتوپم:  ب یتوجه با اخم دس

، واسه ج  شب هسرم م یذاری ؟   -  خوشت م یآد اذیت کبی
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د و من را روی صند لی جلوی م یز لوازم آرایش ساد هام   پشت چشمی نازک  م یکند و بدون ملاحظه شانهام را م یگیر

 مینشاند:  

 پوف کلاف های میکشم:  یه لحظه حرف نزن... بذار یکم خوشگلت کنم، با ریخت م یخوای بری پیشش ؟  خسته  -

اث کردن، اینجا واسه ج  ب یاد؟ موذیانه کر مپودر  - ی ا و شایان ش ارث و میر  که سیر
دست بردار سمیه... بهاوند با بح بی

 را ر وی پوستم میمالد و با تمرکز مشغول م یشود:   

 ایشت رو کمرنگ کنم.  دس تکم نگیر منو آب جیجون... راسبر هنوز سیاه رو از تنت در  نیاوردی، مجبورم آر  -

 پوزخند محوی به این همه هیجانش م یزند:  

خ یر شمون امروز چهل بابامونه، او نوقت تو داری منو ترگل و ورگل میکبی که طرف بپسنده؟ یکباره با حرص مچ  -

 دستش را م یگیر م:   

 م یخوام که  نکن خواهرمن... م یخوام صدسال  سیاه پسند نکنه... م یدوبی چ یه، پسری که  -
ً
منو با آرا یش بخواد اصلا

 نخواد!  

اند:       نچبلندی ز یرلب م یی 

ضجان... بش ین  یه دقیقه، فقط دارم ز یر اون چشابی سیاه و گودافتادهت رو کر ممالی میکنم بلکه رغبت کنه    مر  -

، گون ههات آب رفته، زیرچشات س یا ی ه و لباتم تر کخورده... خب بهت یه نگاه بندازه... بابا خود تو تو آینه ب بیر

 بندهخدا دلش به ج  تو خوش باشه ؟ 

 با ش نیدن حر فهایش ؛ ب یاراده با حالت خشکزدهای به آینه خ یره میشوم.  

 چقد لاغر و پژمرده شده بودم...  

ی را لمس م یکند:    دستم روی طرهای از موهای جلوی شم  م یرود و چند تار خاکسیر

 سفید شده...؟!   -

د:   سمیه  با غیظ ری میل را طرف مژگانم م یگیر
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پنپ م یخوای سف ید نشه... ولی تو غصه نخوریا... یه رن گموی فندقر رو موهات  م یذارم که به پوست س فیدتم م  -

یم آرایشگاه... اینجوری نم یشه...   یآد... تازه باید صورتتم بند بندازم... ابروات پُر شده... اوف... باید یه روزی بیی

  

 با افسوس و اخم مداخله میکنم:  

 یادت نره ماهنوز عزاداریم.   -

 با تبسم و نارضای بر میگوید:   

، توی این یه ماه   - ی والا به خدا بابامون هم راصیی نیست به این زندگ یکردن تو و مامان... جفتتون دارین آب میشیر

شم شدین پوس تاستخون... بسه دیگه... بابامون به رحمت خدا رفته، دیگه ق ی بریم؟ دخیر رار نیست ماهم از بیر

 دوسشم دارم بابامه... خیل یم دلم واسش تنگ شده، اما ک اری از  

دستمون برنم یآد جزء دعاکردن براش... س ینا که داره زندگیش رو میکنع، منم که خونه شوهرمم با بچ ههام شم 

ی، همش غصه، همش آه و غم...  گرمه... تو و مامان تک و تنها افتادین کنج خونه، نه تفری    ح ی  ی  نه  چیر
نه مهمو بی

 میدوبی وق ت ی میآم ای نجا همش حس م یکنم گرد ِ ُمُرده پاشیدن جای جای ای نجا.. .  

 قدری پلک روی هم م یگذارم. حرکات فرز و تند دستش روی صورتم را حس م 
ی

به ناچار ساکت م یشوم و با خستگ

 مالش م یرفت. 
ی

   یکردم و دلم از گرسنگ

 از صبح که شخاک بابا رفته بودیم، اشتهای ی برای غذا خوردن نداشتم اما عجیب حالا م یل داشتم.  

ی کردن متوجه گریه نسیم کوچولو  میشوم و مغموم لای پلکهایم را باز م یکنم:     با گو   شتیر

 نسیم داره گریه م یکنه!  -

 سمیه خونسرد لب م یزند:  

 . خب بچه کارشه، همش گریه م یکنه  -

 با نگرا بی به در خ یره میشو م:   

 تموم نشد، باید بریم آ...   -
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 با رضایت عقب م یکشد و با ذوق به آینه اشاره میکند:   

ی خود تو؟   -  ب بیر

ی یام م یاندازم:     ب یحوصله گردنم را به سمت آینه مایل  م یکنم که با دیدن سفیدی صورت و رژکالباسی؛ چ یبی روی بیر

ه!...   -  چهخیی

  

 چشه مگه؟   -

 کفری از جعبه چند برگ دستمال کاغذی ب یرون م یکشم و آهسته روی کرم و رژل ب ضای عاش م یکشم:  

 خ یرشت آرایشگری بلدی، اما نم یدوبی ما عزاداریم و این کارا خو بیت نداره؟ کلافه با غیظ پو قی م یکشد:  -

 گند زدی که... بیا...  بیا برو. ..   -

ل هم دیده میشود را با دستمال مرطوب تم یز میکنم و بعد با صاف کردن و فرو فرستادن موهایم  زیر چشمانم را رد ریم 

ه در را باز م یکنم:    داخل شال مشک یام، با قلب ی ریتم گرفته دستگیر

 بیا سمیه.   -

ود:    چشمغرهای میر

 کوفت!  حیفه زحمتتم...  -

 بزاق دهانم را آرام م یبلعم: 

 کم غر بزن... زشته.   -

ل سمیه و بعد من پشت شش از اتاق خارج شدیم و در همان حال با دیدی که در هال داشتم از دیدن بهاوند شپا و  او 

 بچهبه بغل، ب یاراده لبخند محوی روی لبانم نقش بست.   

عصوم  شش برا ی خواباندن آن طفل م  بهاوند پدر خو بی برای نسیم بود و پدریکرد ناش از تکا ندادن آرام نسیم در آغو 

 بود.  
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خانه شد.   ی  الهام مشغول په نکردن سفره بود که با دیدن ما پشت چشمی نازک کرد و با غ یظ وارد آشی 

 زیرلب زمزمه م یکنم:  

 سمیه برو کمک مامان.  -

 سلامی به بقیه دادم و بدون توجه  
ی

بدون اینکه سوالی کند، با تکان دادن ش از کنارم فاصله گرفت که با دس تپاچگ

 مقابل بهاوند مکث کردم:   به 
ی

 چشمان جدی سینا و اخمهای درهم شایان، با دلتنگ

 نسی م رو م یدی بغلم؟ لبخند مهربا بی نثارم  میکند:   -

 علیک سلام.  -

 شر مزده دسبر روی ر یشه شالم م یکشم و در سکوت شی تکان م یدهم که نسیم را به سمتم  

د. شو قزده دست دراز  م یکنم و با ذو  م با لبخند ملی ج گونه سفیدش را میگیر ق دخیر صور ت یپوش را در آغوش م یگیر

 ما چآرامی م یکنم. 

 چشمهای سیاه و درش تش *" او را ش یرین و دلربا  م یکرد. 

 وای وای عز یزم؟ ال ه ی چقد نازی تو فسقل ؟  -

  

ی  م یکنم:  لبهایش آرام باز م یشود و اصوات نامفهو می از خودش بروز م یکند که با   خنده آرامی چانهام را بالا و پاییر

؟ بگو بابا...   -  جان م... الهی م یخو ای حرف بزبی

 دهانم را با ادا باز م یکنم:  

 ب  اب ا ؟   -

 ناگهان سینا با غ یظ و حرص زیر زبانش م یغرد:   

 ساغر...  بیا برو کمک بده به مامان.   -

ش،  ب یتفاوت رو به بهاوند   صامت شی کج میکنم:  بدون اهمیت به تسرر
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 نسیم م یتونه غذا بخوره؟ با تبسم پلک م یبندد:   -

 فقط چ یزای آب گ و نرم... هنوز دندون در ن یاورده!   -

د و زیرلب پچ  م یزنم:    لبخندم عمق م یگیر

 چه بابای بادرک وشعوری!   -

 سینا باز هم تسرر  م یزند:   

 ساغر... ؟  -

خانه  م یر  ی  وم و با صورت مچاله رو به س میه میگویم:  کلافه و کفری به طرف آشی 

 یه پیاله برنج و فقط آب خورش بریز بدم به نسیم.   -

ی  ها را روی می ز غذاخوری م یگذارد:  ی  سمیه سبد سیی

 باشه. ..  -

ود که مامان ریحانه درحال کشیدن پلو روی دیس م یبود.   سپس به طرف قابلمه میر

 پیاله را مقابل مامان نگه میدارد:   

 بریز بدم دست ساغر.   یکم -

یزد که سم یه فرز با ملاقه مقداری آبخورش را که کمچربیر و  مامانریحانه با ک فگیر کمی پلو توی پیاله  ش یشهای میر

 و رس ا اشاره  م یدهم: 
ی

گ  بدون لوبیا بود را روی پلوی نسیم م یریزد که باخیر

 از اون گوشتای نرمش هم بر یز.   -

سد:  سمیه با تعجب م ی  ی 

 بابا دندون نداره، ن میتونه بخوره که.   -

 شی به امتناع بالا م یفرستم:  
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 لهش م یکنم م یدم بهش بخوره.    -

 ش تو قابلمه با ملاقه گوش تهای خورش را وارسی م یکند در نها یت دوتا گوشت توی پ یاله میاندازد.  

  

 با قاشق کوچک به طرفم میآید که شی    ع م یگویم: 

ش،  -  دستام رو بشورم. .. بگیر

 لهله بچه شدی رفت!   -

م و فرز و چابک در سینک با مایع ظر فشوبی دستانم را تند  م یشورم و بعد از خشکاندن   طعنه الهام را نادید م یگیر

ی لهکردن فوت م یکنم تا شد بشود.  ی غذاخوری پلویش را حیر م و روی  میر  دستانم با حوله؛ نسیم را از بغل سمیه م یگیر

 ن سیم م یگیر م:  سپ
 س روی ران پایم  مینشانم با ذوق و ه یجان قاشق را مقابل ل بهای صور بر

 آ آ... باز کن فسق لجون؟   -

ین و مل یح م یخندد که قاشق را لای دهانش فرو  م یکنم با خنده میگویم:    شیر

ی خوشمز هست...   -  آی، بهبه... آفرین بخور گلم.. ب بیر

 کرده دوباره قاشقش را پُر م یکنم:  با ه یجان و بشابش ذو ق

 آ آ باز کن که قاشق پرواز کنه نسیم کوچولو.... بهبه... بهبه...   -

 بذار بچه قورت بده بعد تو دهنش بچپون.    -

  

ین و خواست بی ن سیم م یاندنش آرام آرام تکان میخورد و متوجه م  متعجب از تذکر مامان، نیمنگاهی به صورت شیر

 یشوم:  

 میگیا.. .  اِ راس ت -
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 بعد با خنده ر یزی م یگویم:  

 بچ هداری چقد دنگ و فنگ داره ها...  -

 با دیدن ل پهای باد کرده سمیه، ب یاختیار *"را نرم م یکشم:  

 ووبی خداجون، چقدم ناز و یواش م یخوره گوگولی... بخورمت ؟  -

 قاشق را توی حل قش می
ی

 فرستم:  دهانش را باز و بسته میکند که با ش یفتگ

، آفرین!    -  وای گشنشه... الهی گوگولی من... ب هبه بخور بز رگ بسیر

ه و نمدار مامان ریحانه م یشوم که با دیدن نگاه مات و دهان نیمهبازم؛ آه  با بالا بردن گردنم ی کباره متوجه نگاه  خیر

 تل جی م یکشد:  

ع لی باشه، نه؟ چقد قشنگ داری بهش غذا میدی... ای خدا، اگه بچه خودت زنده می -  بود الان باید همقدوقواره امیر

 ب یاراده تلخ و محزون شی تکان  م یدهم: 

 آره. ..  -

در فکر گذشته فرو رفتم با یاد جبی بی که هرگز ندیده بودم و اما چندماه اندک با او خو گرفته بودم و دلخوسیر روزهای  

 تلخ و سخ تم بود.  

 مامان... ساغر بیاین، غذا یخ کرد.   -

خانه به همراه مامان خارج میشوم.   ی م و پ یاله به دست از آشی   محزون ن سیم را با احت یاط بغل م یگیر

بدون اهمیت به خالی بودن کنار  سینا، گوشه سفره با فاصله مقابل بهاوند  م ینشینم و مامان هم کنار سینا جای گیر  م 

 یشود.  

م نشسته بود و فقط بهاوند تک و تنها گوشه سفره با غذایش بازی م سمیه و الهام در کنار بچهها و شوهرهایش هرکدا

 یکر د.  

نم:   ی ی پر کردن قاشق بر ای نسیم، زیرلب و آهسته پچ میر  حیر
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 چرا ن م یخوری، غذا بدمزه است ؟  -

 شبه ز یر لبخند طمانینه اما گرفتهای میپاش د:  

 نه خوبه.   -

 از پهلو را جلوی دستم میگذارد:  پلکی روی هم م یگذارم که مامانریحانه بشقابی 
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 بخور.   

د:     یکباره بهاوند معذب و شر مزده دستش را مقابلم م یگیر

مند هام... نسیمو بده راحت غذات رو  م یل کن.   -  شر

 قربان صدقه گویان ن ج  م یکنم:  

 راحتم بابا... فسق لجون داره غذاش رو م یخوره... توام بازی نکن با غذات ...یخ کرد!   -

ی س ینا و الهام حبر شایان روی خودمان م یشوم اما به روی خودم ن م یآورم.     متوجه نگاه سنگیر

ش   بدون اهمیت بشقاب خورشت را جلو  م یکشم و روی پلویم م یریز م با اول ین قاشق متوجه اندازه لیمو و طعم ِ ب ینظیر

ی تنگ شدهها"  ی  م یشوم اما جلوی خودم را میگیر م که بگویم " وای چقد دلم برای مزه قورمهسیی

 ندازم که بدون ملاحظه یکباره میگوید:  در سکوت به آرامی مشغول میشوم اما  نیشخند سمیه ابرو بالا  م یا

هرتون ؟  -  راسبر سینا گ  م یرین شر

  

د و با اخم و بدد لی بلغور م یکند:    قاشفر از سالاد ش یرازی را مقابل دهانش  میگیر

 یههفتهای هستم واسه ش و سامون دادن کارا... چطور مگه؟ سمیه با  شیطنت ریزی ب یهوا میگوید:   -

 راستش میدوبی قراره واسه ساغر خواستگار بیاد.  هی ج  آخه  -

نم که چرا در این   ی  بی در فضای هال و سفره حاکم فرما م یشود و من با اخم ظریف ی به سمیه زل میر
ی

سکوت سهمگ

 وقت و اد شبی که بهاوند هم مهمان است و از طرقی امشل چهل پدرمان است، این حرف را ب یفکرانه م یزند! 

 نگالش را با حرص روی بشقاب پرت  م یکند که صدای بدی را تولید  م یکند:  سینا قاشق و چ

ت ج  م یگه؟     مامان... این دخیر

ی لب باز  م یکند:    مامان با  ب یحالی اخ می به سمیه م یکند و بعد با حالت مسالم تآمیر



ه دل     چیر

- 

  

 803 
  

ی خاصی  نیس ت سیناجان... پسر ز گ هخانم، همسایه کوچهمون، ساغر رو توی م - راسم هفت باباتون دیده و چیر

 خوشش اومده... امروزم ز کیهخانم اومد تا اجازه بگ یره... 

د:     سینا با خشم وسط حرفش م یی 

ب یجا کرده پاشده اومده... مگه نمیدونن ما عزاداریم و نباید این حرفا رو بزنن... والا از شما ب عیده مامان... چرا  -

 خونسردی رو به سینا م یگوید:  گذاشبر اونا  بیان مادرمن ؟ الهام با 

ی تمومه دیگه چرا  -  م یکنه... پولشم از پارو بالا م یره... وقبر همهچیر
ی

چه عی بی داره... پسره مهندسه و آلمان زند گ

 سنگ بذاریم جلو راهشون ؟  

ی که فقط میخوان یه  ی و در ضمن چهل باباتون تموم شده و این بندخداها هم قرار نیست زودی عقد بکیی صحب بر بکیی

ی نشده تو داغ کردی؟ بابا یه رسمه. ..   باهم تفاهم دارن، ندارن چهجوریاس... بعد. اونوقت هنوز  هیچ خیی
ً
ی اصلا ب بییی

ی باش تا سال خدا بیامرز بابا هم حرقی زده نم یشه!    مطمیئ

ی د تا م یخواهم دهان  باز کنم، سمیه هم با آب و تاب دندانقروچهای میکنم که میدوزند و بدون صلا حم تن مِِن م یکیی

ی مداخله  میکند:    حبر لعاب بیشیر

 تازه مامان از ط یبه خانم شنیده، پسره سها مدار کارخونه ما سیر نسازی آلمانه... اوگ اوکیه پسره ...  -

ه...    کرده و م یدونه اونجا  خیلی از اینجا بهیر
ی

 تازه ساغرم خارج زند گ

  

ی بهاوند و ش به ز  یر یاش کلافهام میکرد. ای نکه هیچ حر قی نم یزد و وانمود میکرد برایش اهمی بر  سکوت سنگیر

 علاقهای به من ندارد؟ 
ً
 ندارد... نکند جدا

عصبی و مغموم غذای نسیم را م یدهم که بهاوند در سکوت شیشه آب کوچگ را جلوی پ ای سفره هل میدهد و 

 شگرفته زمزمه میکند:    خ

 تشنه شده...  
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م که سینا با جدیت مخاطب  برزجی ا ز این مخمصه نفس عمی قر م یکشم و ش  شیشه آب را مقابل لبان نسیم م یگیر

 قرارم میدهد:  

 راصیی تو؟!  -

 سکوتم از خشم و  غیظ است اما آنها خ یال دیگری میکند که الهام با خرسندی م یگوید: 

 کنه ؟ سینا باز هم مصرانه دخالت م یکند:  معلومه که راضیه، مگه دیوونهست پسره به این آپشبی رو رد   -

 چرا حرف نم یزن ی؟ هوی ساغر ...   -

ند:   ی  سمیه هم متعاقب صدایم میر

 ساغر...! جواب بده د یگه... ساغر...؟  -

 از خشم به ستوه آمدم و گر گرفته با غضب شم را بالا آوردم.   

باشم... دیگر محال بود ش ج ریان عقد و ازدواج کوتاه  اگر بهاوند سکوت کرد، دلیل بر این نبود که موافق این جریان 

 بیایم.  

 با صورت جدی و اخم ظریف به طرفش  م یچرخم:  

 بله... چیه.. چرا همش ساغر ساغر بس بر به زبونتون ؟ گره کور ابروهای س ینا کورتر م یشود:    -

 یهکلام بگو، حرفت چیه؟ پوزخند صداداری م یزنم:   -

 مه -
ً
 شخ صی بقیه دخالت  م  مهمه! نه واقعا

ی
مه براتون... شماها که هرطوری دلتون م یخواد نظر م یدین، توی زند گ

 یکنید، حالا بعد این همه سال نظر م یخواین ؟ 
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 سینا با رنگ کبود دندان قروچهای میکند و کلمات را با حرص ادا میکند:  

ه ش شدی،  درستت م یکنم!  -  جی لی  خیر

  

ی تکلیف   بکند ؟ مرد ی کبار  شیون هم یکبار. تا چه زمان اجازه دهم برادری که هیچگاه برادری نکرده بود برایم تعییر

 نسیم را روی دستانم جابه جا  م یکنم: 

 هم ازدواج کنم...   -
ً
، من چندوقت دیگه بر م یگردم انگلیس... عمرا ...! گمون نکنم بتو بی  درستم م یکبی

ت بازی در ن یارید!    پس ب یخود واسه من غیر

 مبهوت گره ابروها یش باز  م یشود: 

؟ در ضمن مگه  ب یخانو  -
ی

ادهای که هر غلطی دلت خواست بک بی ؟ داغکرده از این همه  چرا چرت و پرت م یگ

، دا غکرده لب ر وی هم میسابم:   ی  توهیر

، فاسد ناپاک.   - ب یخانواده...! خوبه باریکلا... اگه عقد هت خا لی نشده بازم بگو... نذار تو دلت بمونه. .. بگو خیابوبی

  .. 

 پا در م یان ی میکند:  
ً
 شایان مثلا

! بسه دیگه.  -
ً
 .. کوتاه بی اید... حرمت سفره رو نگه دارید خواهشا

انم:    نیشخند واضخ همراه با متلک رو به شا یان میی 

-   
ی

حرمت نگ هداشتنم بلدی شما؟ شمابی که خودش همیشه گند م یزبی به حرم تها؟ شایان با صورت درهم و گنگ

 شتاپایم را م یکاود:   

 ا لی م یکبی ؟ غضبآلود دندان روی هم میسابم:  بهمن چه... چرا حرص بقیه رو ش من خ -
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 من... ساغردخیر محمدآقاخداب یامرز هی چوقت اونای که در حقم ب دی کردند و گند زدند ب ه زندگ یم...   -

  
ی

... هی چکس، تاکید م یکنم ه یچکس حق نداره توی زندگ رو هی چوقت حلال نم یکنم. واگذارشون م یکنم به اون بالابی

 ب یجا بکنه... چون دیگه کوتاه نم یآم... من دخالت  

ی سینا و شا یان رد و بدل م یکنم با منظور و راسخ ادامه میدهم:    درنده و جدی نگا هی  بیر

 از این به بعدم اجازه نم یدم کسی برام تصمیم بگ یره و نطق کنه که چیکار کنم  چ یکار نکنم..   -

 بکشم... خودمم بلدم چهجوری گلیم خود مرو از آب 

د و نگران  ی از روی سفره بلند م یشود و با گام بلند به طرفم م یآید که مامان ترسیده نسیم را میگیر سینا خشم گیر

 وسط ما م یایستد: 

بسه، به روح باباتون بسه... ذلهم کردین شماها، چیه به جون هم افتادین؟ سینا با قفسه س ینه تکان خورده و صورت  -

 وپد:  برافروخته شخ  م یت

ه... خجالتم نم یکشه جلوی داداش بزرگش اینقد شر و ور م یباف ه...   -  زبو نش دراز شده دخیر

، یالا ه می نالان از اینجا گورت رو گم کن... بجنب گمشو برو ب یرون...     میخوای گور ت رو گم کبی

د با ع صبا ن یت به طرف خروجی  م سپس بدون ملاحظه به صدازدنهای مامان و بقیه، بازویم را باخشونت م یگیر

 یکشاند:  

 شسفیدی و آدم نشدی، برو همون گورستوبی که ازش اومد ی... گمشو...    حالا که ای نقد خودش و چ -

ون م یکشم و با نف س تند   از این همه حقارت و تحق یر جانم به لب م یرسد که محکم با خشم بازویم را از دستش  بیر

س  و هیجان کاذب م یتوپم:  شده و قلبی ب یتاب از اسیر

چیه! تحمل نداری حرف راست رو بشنوی... یا چون فکر کردی بابا  نیست  م یتوبی هر غل طی دلت خواست بک بی  -

ی بحث م یآید:     و منم صدام در نیاد ؟ بهاوند جدی مابیر

 قباحت داره آقا سینا... آروم باش مرد مومن.   -
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ی یاش مدام باز و بسته م ی شود که نشان از خشم زیادش میبود که ب یاهمیت به بقیه خطاب به من با پر ههای بیر

 پرخاش و برزجی دندان ر وی هم میسایید:  

 گمشو ب یآبرو... یالا از خونه ما گمشو. ..  -

قلبم چنان ت یر م یکشد و پاهایم سُست  م یشود که حد ندارد اما بدون توجه به علائم هشداردهنده بدنم؛ مقابلش  

 م و زهرکلامم را به جانش م یپاشم:  م یایست

 اوبی که باید بره، تو عی نه من... این خونه مال ماست نه فقط ت وی تنها. ..  -

د که ترسیده و  ب یاراده گونهام عقب و به سمت چپ مایل م یشود.    در کمال ناباوری دست راس تش را بالا م یگیر

ی از چک  و سیلی نبود، ناخودآگاه لای چشمانم را باز کردم که از گوشه  هرآن منتظر  سیل یاش بودم اما وقبر خیی

 چشم از دیدن مچ اسیر در دست بهاوند مات و مبهوت ماندم.  

ده و سفی دی چشمهایش هم شخ در آب دیده میشد. ب   ج دی و شخ م یبود با فکاش فسرر
ً
صورت بهاوند کاملا

ه شده بود که  بهت و تذکر به سینا  خیر
ُ
سینا با عرق درشت ر وی پیشان یاش با غیظ دستش را عقب  یپلک زدن با ا

 ک شید با خشم و کینه تو پید:  

 ما دخالت نکن آقا، فه میدی؟ بهاوند با صدای دو رگه از غضب با  -
ی

 این وسط؟ ها... تو مسائل خانوادگ
ی

تو چ یمیگ

 صدای آرام اما سنگیبی  م یگوید:  

؟ اونم شهری که توش پر از گرگ درندهست و حبر برا این درسته این وقت شب، خواهرت رو آواره کو  - چه خیابونآ کبی

 ی مردا هم امنیت نداره، با ندون مکاری بفرس ت یش ؟ سینا به سیم آخر  م یزند:   

؟ ش پیازی یا ته پیاز ؟ مامانریحانه با ناراحبر و غم بازویم را م یگ یرد:    -  به توچه... تو مگه مُُفکسیر

 بی ا شر درست نکن. ..   بیا برو تو اتاقت. ..  -

 سپس رو به بهاوند با لحن آرام و نگرا بی م یگوید:  

 پسرم ولش کن... ب یا بریم ش سفره.   -
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 جمله بهاوند تلخ تلخ است:   

 ممنون خاله، من دیگه رفع زحمت  م یکنم...   -

ی ِ نسیم به طرف راهرو م یرود و با تلخی رو به مامان زمزمه میکند:    با گرفیر

.  ش ب -  بخیر

پوزخند تلخ و پراسفباری با تکان دادن پرتاسف شم برای سینا تکان میدهم و به طرف اتاق م یروم که عربده بلندش را  

 سطهگرا م یشنو م:  

 از اتاقت ب یرون نم یآی تا تک لیف تو رو صبح من مشخص کنم.   -

کلید را دوبار در قفل میچرخانم و شم را به در تکیه   این بار پوزخند صدا داری به رو یش م یپاشم  و داخل اتاق  م یشوم و  

 میدهم و اجازه م یدهم اشکهای جم عشده پشت پل کهایم با غم شازیر بشوند.  

ی و تعصب سینا برایم گران تمام سد.   برادرم امشب حجت را بر من تمام کرد، باید برای همیشه از ایران بروم... کینه شیر

مامم... تحق یر و حقار بر که امشب دیدم آنقد برایم گران و پرب  ها بود که برای همیشه از او  به قیمت غرور و خرد کردن ت

م .    بِییُ

  

ی پاسپورت و شناسنامهام کنج دیوار اتاق م یگذارم  با چشمان پف کرده و شدردی و جیغ در ِ چمدان را میبندم با برداشیر

 شصبح تن ظیم م یکنم.    و ساعت گوش یام را برا ی ش

ی و تکلیف بکند و وجهام را پیش غر یب هها  د یگر یک لحظه ای نجا نم یماندم، برده که نبودم که هرکسی برایم تعییر

 خراب بکند.  

 گرفته و ب یحال به طرف پنجره  م یروم و لا ی پنجرهاش را باز  م یکنم از ته دل داغان مینالم:   

 کردن و... نشد یه بار حس کنم، منم یه آدمم ...یه آدمی که حق  -
ی

 انتخاب داره حق زندگ

 یکباره تلفن در میان دستانم میلرزد که از  دیدن شماره آشنا یش؛ غمزده و تلخ لبخند  م یزنم:  



ه دل     چیر

    

 809 
  

 دعا م یکنم فقط دعا.   -

 قطع  م یکنم و شم را تا انتها به آسمان مهتابی بالا م یگیر م:  
ی

 آیکون را با  ب یحوصل گ

 نجات نم یدادم تا این روز رو ب بینم...   کاش  م یمردم... کاش خود مو  -

ه  میکند که دوباره تلفن در لای دستم میلرزد.  
ُ  قطرات ر یز اشک از زیر چشمانم دوباره شر

ی دم گوشم م یگذارم. هرم منظم مردانهاش از   ی را میفشارم با سکوت و دلگیر ی یام را محکم بالا  میکشم و آیکون سیی بیر

ن بم و گرفتهای نجوا م یکند:  پشت خط، قلبم را زیر و  ر 
ُ
 و م یکند وقبر با ت

 خو بی ؟  -

 ناخواه با حزن پچ  م یزنم:  

،  اما اون فقط ،یه رویا بود نه واقعیت.   -  یه بار توی رو یا دیدم که منو دوست داشبر

سد:    با مکث مبهم م یی 

 حالت خوبه ؟  -

وا و رُک حرف دلم را به او بزنم تا بعد  حسرت امشب را تا ابد در دلم نکوبم که فرص بر پ یش امشب میخواهم ب یی 
ً
ا

ی ِ حرف دل را از خود دری    غ کردم.    آمد و لی بی جسارت و شهامت گفیر

م یدوبی درد داره عاشق با سیر و لی اون دوستت نداشته باشه...  میدوبی براش م یمیر ی اما اون دلش از سنگه اما بارم   -

 دوسش داری... 

 اغان و ناتوان زمزمه م یکنم:  تل خیر و با دلخوری د
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دوسش دار ی، ب یرحمیه، دردنا  از دست دادن کسی که بهش وابستهای دردناکه اما از دست دادن کسی که 

ه...    کیر

رگرفت هام را التیام بدهم:   
ُ
ون استشمام م یکنم تا وجود گ  نفسی از هوای تازه  بیر

 نم، دلخورم... چون هیچکس نم یتونه احساس پاکی که من دارم رو درک کنه، ه یچکس.   -
ی

 غمگ

 صدایش عجیب  م یلرزد، مرد ش بهای تنها ی قریب من:   

(ع) درک  م یکنم...  درک م یکنم - ی  ... به ح سیر

نم:   ی بان قلبم بالا  م یرود و ب یصدا با مظلومی هق میر  ضی

ما ن م یدونیم رسیدن به یه آرزو و رو یا، چقد تاوان داره اما من با تموم وجود ای ن تاوان رو دوست دارم و م یخوام  -

 صدایش زن گدار و خشگرفته در گوشم ط ن ین م یاندازد: تاوانش رو با رسیدن به تو، پس بدم... میشه...  میتونم ؟ 

 نکن با دل من مهربانو... تو رو به جان بهاوند نکن. ..  -

 آب گلویم را سخت فرو میدهم و تنم داغ و ملتهب م یشود:   

-   ... ی  یه ساعته تو اتاق دارم چمدون م یبندم واسه رفیر

 با لحن قر یبان های وسط جمل هام میآید:   

 رفیق ن یمهراه بسیر ؟  م یخوای  -

د:     نف  ر م یگیر
ُ
 سم به شمارش م یافتد، حرارت عج یبی به صورتم  م یوزد و پوستم داغ و گ

 دلم دیگه نمیخواد ر فیق بمونم.   -

 تبسم تل خبی نمان حکم میکند که بدون مقدمه لب از لب باز م یکنم:  

 پیش خودم م یآرم...     فردا صبح عازمم... ا ین بار برای همیشه... بعدشم مامان رو  -

ی و حرص ادامه میدهم:    با سکوت لعن ت یاش با دلگیر
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 عشق به هرگز نرسیدنه، اینو تازه فه میدم.  

 شدار زمزمه میکند:    ضمردانهای خ   یکباره با صدای بغ 

 اگه بری، من توی ا ین ب ینفسی چه کنم ؟  -

 نجوا م یزند:  ضآلود با ولوم زبری   ناباورانه خشکم م یزن د که بغ 

 سهای منه مهربانو... دلت  م یآد ب ینفس بشم ؟   هوای تو، نف -

قلبم جای م یان گلو و دهانم تند تند نبض  م یزند و زبانم از شدت بُهت به سقف زبانم م یچسبد و مردمک چشمان 

 مبازتر از معقول میشود.  

اف  سیر رین و خواستبی ؟  بهاوند این اعیر

 ب یریا ؟  بهاوند احساس پاک و 

 ب یاراده با هرم تندشده و هیجانزده مات  م یگویم: 

...؟!   -  تو... ج  گف بر

ن د:   ی  مسخکننده آهسته و نرم با لحن دلنسیر بی از پشت خط دم گوشم پچ میر

 سم بسیر مهربانو...    م یخوام همنف -

 سنکوب شده لب  م یزنم: 

 خدای من... خدای من... تو... وای...  -

 گلو م یخندد:  مردانه تو  

،  فردا بریم پیوندمون رو ملکو بر کنیم ؟  -  چمدون بسبر

  

 ناخودآگاه با حس زیرپوسبر و خوسیر  ب یحدی لای چشمهایم را میبندم با عشق  م یگویم: 
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 بله. 

باز  م یخندد. عجیب است حال و هوایمان دست کمی از دخیر و پسرهای جوان عاشق ن یست و هردو با عواطف پاک و 

 خواستبی ش یرین دنبال شنوشت هم هستیم. 

 حرف قلبم را با صداقت و عشق زمزمه م یکنم:  

-   .  من جی لی دوستت دارم، به والله م یتوبی اینو از چشمام بخوبی

 دم عمی قر از  ب یهوای میکشد:  

 برات میفرستم.  م یدونم بانو، این حس دو طرف هست ساغرجان...  فردا صبح ب یا ش قرار... آدرس محصری رو  -

 با خوشنودی پلک  م یزنم: 

 چشم ...   -

  

نم یدانم چه موقع تلفن را قطع کردم چه زمان از ساعات شب رد شده بود اما فقط م یدانم آنقد در خلسه ش یرین و 

 در آسمانها سیر  م یکردم که حد نداشت.  

  

وت ب یرون میآیم و با حظ و حس  فقط وقبر به خود م یآیم اذان صبح را داده است. ها جوواج مس خ شده از هی 

 وافری قفل در را م یچرخانم تا نماز شکر را به جا  بیاور م. 

ی بهاوند بودم، به طرف هال م یروم  ی که هنوز مسخ و گیج حر فهای دلنشیر
داخل ح یاط م یشوم و بعد از وضوگرفیر

 که با مامانریحانه رو به رو میشوم.   

 گرفته و مبهم است:    بیدار شدی مامان ؟ صدایش -

د.   -  خوابم نیی
ً
 اصلا
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ی را پنهان کنم، بنابر این  ی ی ِ شان ههایش او را داخل ح یاط کنار حوضچه دلم نم یآید از مامان چیر با گرفیر

 هدایت  م یکنم همزمان لب باز م یکنم:  

 مامان باید یه چ یزی بهت بگم...   -

  

 *** 

  

ی  ک یف مشک یام در سمتم را باز م یکنم و گرفته از  سوئیچ را با  ب یحالی از زیر فرمان ب یرون  م یکشم بعد از برداشیر

ی پ یاده می  شوم.  ما شیر

بهاوند را لبخند به لب درحا لی که دستهای از گل نرگس در دستش به چشم میخورد با ابهت و آرام به طرفم گام برم یدارد 

 بعد با ه یجان و چشمان براق م یگوید:  

ی شما.   - ان مافات م یکنیر  علیک سلام مهربانو... ده دقیقه دیر کردینا. .. ولی خب ع یبی نداره، جیی

 به لب م ینشانم:  با تشویش 
ی

 لبخند کمرنگ

 این گلا مال منه؟   -

 به شعت شش را به طرف دست هگل و سپس با شر مزده و حجب  حیا آن گ لها را به طرفم میگیر د:  

 پاک یادم رفت... اینم مال توِ عه. -

م با ولع و شوق رایحه ب ینظیر نرگس را زیر بی بی م  یکشم:  بدون حرف دسته گل را لای دستم میگیر

 ممنونم...    -

س د:    و مضطرب م یی 
نرما لم میشود با نگرا بی  با ک می کنکاوش در صورتم متوجه اوضاع  غیر

، نه؟ چرا رنگ و روت پریده ؟  -  خوب نیس بر

ی  میکنم:    چشمهایم سوزش ع ج یبی دارد که خسته به آرامی اشاره به ماشیر
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 بیا سوار شو تو راه حرف م یزنیم!   -

ی م یاندازد:    مات و مبهوت  نیمنگا هی به ساختمان محصری و بعد به ما شیر

 آخه...  -

 گوشه آستیناش را نرم میکشم:  

 بیا باید حرف بزنیم.. .  -

ی سوار میشوم.   م و خود بدون حرف در ِ سمت شاگرد را باز  م یکنم و داخل ما شیر  سوئیچ را به سمتش میگیر

سد:  بهاوند بعد از مک بی پشت فرمان جا یگیر م ی  شود و قبل از استارت زدن، بدون مقدمه میی 

 منصرف شدی ؟  -

 تل خخندی روی لبم جاخوش  م یکند: 

 روشن کن بریم، م یگم تو راه...   -

  

بالاخره دل از رو به رو میکندم با فکری مشغول به نیمرخ بهاوند سوق م یدهم که فرمان به دست با احتیاط مشغول 

 راندن است. 

ره به ن یمرخش استوپ م یکنم. حر فهای مامان در گوشم زنگ م یزند. .. سهبار پشت هِِم اما ب یپلک زدن خ ی

 نم یدانم چهطور آن را با بهاوند در میان بگذارم که ناراحت نشود.  

 م یشنوم.   -

 کنکاوش میکنم.  
ی

 با لح ن جدی و منتظرش با تبسم لب  م یسابم. در سکوت با شیدابی و  شیفتگ

ین   دلم ميخواست  سی پيدا مىکردم. جذا بیر پوست صورت مردان هاش را مىشکافتم و به لايه هاى زيرين آن دسیر

 مرد برایم بدون شک بهاوند بود.  
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 کاش م یتوانستم با خيال راحت بتوانم از احساسات او با خیی گرددم و تكليف دل و  کارم مشخص کنم.  

 ج  فکرت رو مشغول کرده؟   -

 بم را  ب یقرار مىکند آنقد که صدای تند و تپنده قلبم را واضح و رسا میشنوم و نگران م یشوم.  صداى بم و مردانه اش قل

بدون اينكه نگاهم را از چشمان نافذ و براق  بهاوند بدزدم برخلاف هميشه جسورانه و با شهامت نگاه شيفتهم را ادامه 

د:   مىدهم شايد بشود در جان مرد مقابلم نفوذ کند بلکه به احساس پ  اک و عشق صادقان هام ب  بیی

 به تو!   -

 فیالبداهه به وضوح از این جواب ناگهابی جا میخورد اما حالت ب یتفاوت اما متفکر چهر هاش را حفظ  م یكند. 

 جالبه! ولی چطور به كسی فكر ميكبی كه اينجا كنارته؟!   -

ی  احساس واقع یاش تلاش میكرد... باید  تصميم خودم را گرفته بودم. بايد ي كبار براى هميشه براى عيان گشیر

ی از تصمیمم م یکر د:   اف میکرد باید مرا مطمیئ  اعیر

 آخرین حر فها و تلاش برای رسید نمان.  

 احساست به من چيه؟  -

 رنگ و رویش شخ و رگ شق یقهاش برجسته میشود، دیگر آرام نبود.  

س د:     يك تاى ابرويش بالا می جهد و شوکه و مرد میی 

 منظورت چيه ساغر ؟  -

ی اش شاکی و عا صی م یشوم:     از طفرهرفیر

 منظورم مشخصه. منو دوستم دارى يا نه ؟  -

ی    بهاوند اما به يك نگاه ممتد اكتفا م ىكند. ممتد، نافذ، معنادار و سنگیر

    کفری و حر صی از این سكوت که خوشايندم نيست، به ستوه م یآیم که ب یاراده تن صدايم بالا می رود: 
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 دوستم دارى يا نه؟  -
ً
 اصلا

ه لعنت یاش آتش به جانم م یاندازد. گویا قصد جواب دادن ندارد و با نگاه خیر هاش  سکوتش... بُهتش... آن چشمان خیر

 مرا تا ش حد مرگ عاصی می كند:  

 اين سكوت تو از رضايت نيست! آدم عاشق ساكت نم يمونه! عشقش رو فرياد می زنه... مثل من که دیشب -

 واسهخاطر تو  میخواستم از اون خونه بیام ب یرون و بعدشم. .. 

 هجوم مایع اسید مانند را در معدهام و حلقومم حس م یکنم با درشت شدن چشمانم، محکم دستم را در هوا میتکانم:  

 بزن کنار. ..   -

س باز ویم را میگیر د:  
 نگران و با اسیر

 ساغر...؟ چ یشدی!   -

نم:  دستم را محکم جلوی  ی م و  ب یاراده عق میر  دهانم میگیر

 ب ...  -

ی کنار جاده  تمام تنم از بالا آوردن میلرزد و ش قیقهام هم تند نبض م یزند. پاها یم سُست و ناتوان لرزش دارند که ماشیر

ل عق نگه میدارد با چشمان تار و حال خراب با سخبر در را باز م یکنم و خود را جلوی جوی آب م یاندازم و از ته د

نم...   ی  میر

  

م که بطری آب معدبی مقاب لم   خسته و لرزیده با ضعف نف نان با انزجار چشم از جوی کثیف آب میگیر شی

 گرفته م یشود:  
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 بیا دست و صورتت رو بشور.  

م که با مهربابی  م یگوید:    ناتوان و با ضعف ش بطری را م یگیر

، من آب م یریزم تو بشور...   - ی  شت رو بگ یر پا ییر

ی صورت و دستانم، چند برگ ا سیر
ُ
ز دستمال کاغذی جی بی م  بدون مخالفت همان کار را انجام م یدهم بعد از ش

 یکند:  

 صبحون هم نخوردی...   -
ً
 بیا خش ککن، فکر کنم ضعف کردی... حتما

 پوزخند تلخ ی ب یاختیا ر نثارش م یکنم:  

 از دیروز ه یخ  نخوردم.  -

 کلافه با اخم مردان های نگاهم میکند:  

... با غذانخوردن تو، فقط خود تو از   این چه عادتیه که تو داری؟ تا یهکم اوضاع بر وفق ن یست تو  - خودآزاری میکبی

ی.   ی  مییی  بیر

 محتاطگونه از جایم بلند میشو م:   

 کارم از نص یحت گذشته، وقتت رو تلف نکن.   -

درب سمت شاگرد را باز م یکند که با  ب یرمق روی صند لی م ینشینم و با در آوردن کفش؛ دستانم را دور زانوهایم م 

 م را به صند لی تکیه م یدهم.  یپ یچانم و ش 

 هنوزم نم یخوای بگ ی چیشده ؟  -

 بدون حاشیه یک راست ش اصل مطلب م یرو م:   

ط کرده و تاکید کرد اگه منو میخوای باید ب یای  - مامان را صیی نیست همی نجوری بریم محصری عقد ک نیم... شر

ام...   خواستگاری اونم با آبرو و احیر
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 شدرگمی و ناراح بر ادامه میدهم: با سکوت بهاوند با 

گفت سینا بهعنوان برادر بزرگت حق داره و تازه خو ب یت نداره هم ینجوری  ب یسروصدا ب رین زیر سقف...  

 . سه از حرف و حد یث مردم وگرنه مامان ریحانه، از خداشه تو دامادشون بسیر  لابد مییر

 آشفته دسبر روی تهر یشش م یکشد: 

 ح قدارن ...   -

یزم.  دلخ  ور و بدب ین از وقا یع پیش رو افکارم را ر وی دایره میر

 شک نکن س ینا او لی ن نفره که سنگ جلو پات م یندازه.  -

 با چرخیدن شش به طرفم، دلش را قرص  میکنم.  

، بازم اول و آخر انتخاب من - ی تو   ولی نگران نشو من تا آخرش طرف توام... سنگ از آسمون بباره ی ا آتیش از زیر زمیر

، بهاوند.    هسبر

ی یاش نقوش م یبندد:    روی صورت خواسیر
ی

 لبخند کمرن گ

چه خوبه که اینقد بهم اعتماد داری، من د یگه از خدا ج  م یخوام؟ دلم ریش م یرود. مغموم و حزن ملتمسانه زمزمه  -

 م یکنم:  

 منو...  -

 ک پکرده زوم صورت گرفتهام میشود که داغان و پریشان ادامه میدهم:  

، بخواه... از ته دل بخواه.   -  منو از خدای که عبادتش م یکبی

ی لب از لب باز میکنم:   ا با لحن شیدابی که ش یریبی ع جی بی به من ترزیق م یکند، دلنشیر  بمو گیر

چشم... شما رو ه م یشه من از خدای بالا شمون م یخوام... م یخوام که دل کوچیک شمارو ه میشه آروم نگه داره   -

 پریشون من باشه.   و نذاره
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 ناخودآگاه آه حسرت باری م یکشم:  

 مامان گفت امروز با سینا و بقیه صحبت  میکنه... اینم گفت که فرداشب ب یای خواستگاری... 

 جواب م  
ی

ه به صورتم با ش یفتگ بهاوند ؟ خیر

 یدهد: 

 جانم ؟  -

س به داعیی صورتم فکر م یکنم:    مضطرب دسبر به گونهام میکشم و با اسیر

یفات گل و شیر یبی و چه میدونم جشن ای   - خودت  م یدوبی برای من این رسم و رسوما اهمیت نداره... من از این تسرر

ا خوشم نم یآد... برای من فقط تو مهمی و بس. .. پس فکرنکن اگه امروز باهات نیومدم محصری به خاطر این  ی ن چیر

ام به نظر ماما نریحا   ن هست... حر فهاست... نه فقط ب هخاطر احیر

 ویلا اسمت الان توی شناسنام هام به عنوان همسر ثبت شده بود.  

  

 روی لبانش حک  م یشود و بعد با  هیجان آرامی نرم  م یگوید:  
ی

 لحظ های لبخند پررنگ

 م یفهمم مهربانوجان...   -

 ب یحال بدون صدا م یخند م:   

 حالا چقد مهرم  م یکبی ؟ میان بُهت و تعجب  میخند د:    -

 عجب...بنده از شما خواستگاری کردم؟!   -

 با ش یطنت پشت چش می نازک م یکنم:   

-  !  فردا شب خواستگار ی هم میکبی

س د:      بهاوند هم زاهد ش یطابی م یشود به وقتش که با لحن بم و ز یبای میی 
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 جوابت مثبته دیگه؟   -
ً
 احیان ا
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م توام با خباثت پچ م یزنم:    حالم خوب خِوب است وقبر با شر

-    !  داره به مهری  هام و عشفر که نثارم میکبی
ی

 بستگ

س د:     کنجکاوانه م یی 

 ج  ؟  -

 دهانم را آهسته فرو م یدهم: بزاق 

 نذرت برای سلامبر من چیه؟    -

 عاشق حجب و ح یای مردانهاش م یشوم که مملو از حس ِ وافر با حظ نگاهم م یکند: 

ی   - عی و قانو بی خانمم شدی، اونوقت منم نذرم رو میگم، قبوله ؟ غمگیر من هنوز نذرم رو ادعا نکردم پس هروقت شر

 لب برچید م:  

 دیگه...  خب یه نذره  -

د و با صداقت و محجوب ادامه میدهد:    لبخندش عمق  م یگیر

 نه یه نذر ساده، سلامبر شما یه نذره مقدسه برام.   -

 ب یتاب و  ب یقرار روی صندلی صاف  م ینشینم: 

 بدجنس نشو، بگو د یگه... خواهش میکنم، هوم؟ ابروبی بالا  م یاندازد و با عشق حظ و مهربان ی لب م یزند:    -

 باورکن ن م یشه وگرنه میگفتم... قسم خوردم هروقت رس می همسرم شدی اونوقت بهت بگم ...  -

نم یشه که قسمم رو بشکنم، م یشه؟ 

 مغموم شی به طرقی ن تکان م یدهم: 

 نه... نم یشه...   -

 بعد از استارت دنده را جابه جا م یکند و با احتیاط ماش ین را م یراند:  

 و بیامرزه مهربانوجان.  خدا پدر و مادر شما ر  -
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 در سکوت به پنجره م یچرخم با دل ب یقرار و مملوس از عشق به ب یرون و هوای ابریاش  خ یره میشوم.  

  

 *** 

 نقرهای طلابی مختص مهمان روی سنگ کابینت  
ب یتاب با عرق نشسته روی پیشان یام، دلشوره و مضطرب  سیبی

 یشمارم:    با دلهره تعداد استکانهای رو یش را م

 ی ک، دو... نهتا استکان...   -

ر م یکنم:  
َ
 لبی ت

 رن گشم خوبه، نه پررنگه نه کمرنگ!   -

سپس جفت قنداق بلوری را هم روی سی بی  میگذارم بعد از پ یچاندن چادر نماز مجل س یمامان دورم، سیبی را لرزان  

خانه خارج م یشوم ی ی و اخمهای   روی دستانم نگه میدارم و با صلوات و ذکر از آشی  در  میان درگاه، متوجه جو سنگیر

 درهم و عبوس سینا و حالت نشست ن طِلبکار یش م یشوم  اما به ناچار ش به ز یر جلو  م یروم.  

 ب یتاب و توان آب گلو یم را فرو م یدهم و از ته خنجره دهان باز  م یکنم:  

 سلام.   -

ی وبی ب هرویم لبخندش   ن  م یبود، با دیدنم مهربان با خو مادر بهاوند که یک زن تپل و با چهره دلگرم و شیر
شر

 یریبی  م یزند:  

م ؟   -  به به... سلام به روی ماهت عروس... خو ب ی دخیر

م:   ی و محجوب ش به ز یر سی بی حاوی استکا نچای را مقاب لش مودبانه م یگیر مگیر  شر

 شاومدین.    ممنونم... خو 

ی ش   تاپایم را مینگرد:   گل از گ لش م یشکاف د با تحسیر

م.   -  هزار ماشاالله... بزنم به تخته چقد بزرگ و خانوم شدی دخیر
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لبخند طمان ینهای به حرفش پا شیدم و بعد س یبی را مقابل پدرش که مسکوت به پشبر تک یه زده بود با تسب یح  

 دانهدرشت یاقوبر ذکر  م یگفت، آرام لب زدم:   

-  . ..  بفرمائید کربلابی

 سخت در شهرستان میبود اما همچنان پراقتدار برخورد م یکرد و صورت 
ی

آفتاب سوخته و چروکید هاش گواه زند گ

 سنگ ین استکان چا یاش را برداشت و ز یرلب هم متواضع گفت:  

م.   -  زند هباسیر دخیر

پوسبر و دنیای از امید سپس مقابل ماما نر یحانه م یروم و چا ی را به تر تیب از بزر گیر به سینا و بعد با شر مزیر 

مقابل بهاوند مکث  م یکنم اما مستاصل مانده که چه بگویم... که بهاوند با لبخند محجوبان های استکان چایاش 

 را برم یدارد:   

 زحمت ک شیدی بانو.    -

نم:   ی ود با لبخندی بشابش آهسته به نسیم که در بغ لش دست و پا م یزد؛ لب میر  دلم غنج میر

 فسقل چطوری ؟  -

باز دست و پا  م یزند که کمی از محتویات استکان چای بهاوند روی قالی م یپاشد که به شعت استکانش را گوشه  

 قا لی م یگذارد با گزیدن لب رو به ن سیم اشاره میکند:   

... سوزوندی که!  -  یواش بابابی

  

بهاوند، ملوک خانوم لبخنددستپاچ های   در سکوت با متانت کنار مامان ر یحانه جا یگیر م یشوم اما با خ یرگ ی مادر 

س و دلهره میکشم تا آرام بشوم.   نم و ب یاراده شم را ز یر م یاندازم و نفس عمی قر از ش ِ اسیر ی  میر

نم یدانم چرا این همه دلهره و پرتشو یش بودم اما مدام نگران رفتار سینا بودم که حرف ناپسندی به خانواده بهاوند 

 ب کند.  بزند و کار را خرا

ریتم قلبم بالا م یرود که در دل ذکری که تازه حفظ کرد هام را پشت هِِم میخوانم تا آشوب و دلشور هام رفع بشود. از 

 خداوند  میخواهم تا عاقبت و شانجام این وصل ت را به بخیر و خوسیر وصل بکند.  
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عشق بهاوند، مرا کمحوصله و ب یطاقت کرده  دیگر تاب و تحمل دوری نداشتم. هشتسال تمام فاصله و حذرکردن از 

 بود.  

ه بریم ش اصل مطلب.   -  حالا که ساغرجان هم اومدن، بهیر

م...   م یگیر
ی م یشود که دوباره دم عمی قر مم سنگیر رگرفت ه از شر

ُ
 نگاه ملوک خانوم روی صورت گ

سیدم اتفاق بد ی رخ بدهد   و. ..  نم یدانم چرا این همه دلهره و نگران م یبودم. مییر

بله، از قدیم سنت هست که هیچ مردی بدون زن نباشه و برعکس... دیروز که پسرم بهمون خیی داد که بیایم واسه  -

... من یه مادرم و دیگه ج  میخوام از خدا جزء ش و سامون   خواستگاری، خداشاهده رو ز م ین بند نبودم از خوسیر

ی پسرم؟    گرفیر

 م یگذارد و م یبینم که آهسته زانویش را  مالش  م یدهد:  مامانریحانه دست راستش را روی زانو 

 انشاءالله همه جوانا عاقبت به  خیر بشن.    -

" انشاءالله"  میگویند که کربلابی گل ویش را صاف  م یکند:  
ی

 خانواده بهاوند زیرل ب همهگ

دار ین، پسرم؛ بهاوند... ساغرخانوم رو م یخواد و برای همی نم م - ا اومد یم تا اگه مشکلی چ یزی نبود ا همی نطور که خیی

یم که بهامیدخدای راهی خونهبخ تشون   ین دوتا جوَون با اجازه خانوم والده؛ بعد عقدشون یه جشن کوچ یک هم بگیر

 کنیم.  

ی لب باز    س به جان ریشه شال کرم یرنگم م یافتم که مامان مصلح تانگیر
سکوت سنگیبی باز حاکم میشود و من با اسیر

 اما سینا زودتر با چهره عبوس  م یگوید:  میکند 

ن ین...  ی  معذرت  م یخوام ولی هنوز سال بابای من تموم نشده که اومدین خواستگاری و حرف از جشن اینامیر

 بعد با غرولندی اضافه میکند:  

... خونواده  - سه ت یکهای بار ما بکنه که ج  محمدخدا بیامروز همینم مونده متلک مردم بشیم و هرگ از راه میر

 ! ه رو دادن شوهر... ن میشه کربلابی
ی سالش رد بشه بعد... هول هولکی دخیر  نگذاشیر
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م که پریروز زنت حرف از   دستم از خشم و غضب میلرزد و به سخبر جلوی خودم را م یگیر م تا شم را بلند ن گیر

د نه ما!    ی  جشن و مراسم میر

ی تبسم میکند که ملو کخانم   ی مداخله میکند:  کربلابی سنگیر  مسالم تآمیر

 شما... بعدشم ما هرکاریم انجام بدیما... بازم این مردم حرف خودشون رو م یزنن... پیامیی   -
ای آقاسینا... چه حرفا م یزبی

با اون همه پش تنما زخون، بازم پشتش حرف الکی  م یزدند... منتهی آدم باید عاقل باشه و گوش به حرف ِ بقیه نده  

 خالهجان.  

 سینا را کاردی م یزدی، خونش در نم یآد... ملو کخانم چنان ک یش ومات م یکرد که ردخور نداشت.  

از این جواب کوبند هاش لبخند محوی روی لبانم نقوش م یبندد که از چشم الهام دور نم یماند و اینبار او زهرش 

 را به جا نم میاندازد:   

ی ؟ مامان ریحانه با اخم و ناراصیی حرف شما ص حیح ملو کخانم... فقط شما در م - ی میدونیر ی ورد گذشته ساغر چیر

 صدایش  م یزند:  

 الهام ؟   -

 الهام بدون توجه با س یاست و زبابی نرم و چابلوسی مثل پوست مار رنگ عوض م یکند:  

و بدونن یا  دروغ  م یگم مامان جون... تازه بد که ن م یگم... بالاخره خانواده آقا بهاوند قراره فامیل بشند و  - ی باید همه چیر

 نه؟ 

نم و با حرص پارچه را توی مشت م   ی پارچه چادرم را محکم با خشم و دلخوری دلگ یری و چند حس متضاد چنگ میر

 یچلانم. 

 هیچکس ای نطور خو سیر لحظ های را به کامم زهر نکرده بود.  

 بله عروس ریحانه!  -

یم...   مون باخیی
ی رو راجع به دخیر ی رو ب ما همه چیر پسرم؛ بهاوند قبل ای نکه ما بیایم ای نجا واسه امرخ یر؛ همه چیر

 همون گفت و ما با علم ِ گذشته پا پ یش گذاشتیم.  
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ی را  میدانست اما باز این همه مهربان و حما ی تگرانه  بزا قدهانم را تلخ و دل گیر قورت  م یدهم. ملوک خانم همه چیر

 برخورد  میکرد؟!  

 ز  بی نمان حاکم م یشود که این بار  سینا با چهره برافروخته دهان باز م یکند:  سکوت ع جی بی با

ما با اصل موضوع مشکلی نداریم حاج خانوم... مشکل ما ش گاراژه که بهاوند با پدر خدابیامرزمون نصف نصف اونجا  -

 رو شر یکه. 

 مغموم خ یره م یشوم.  با تک شفه بهاوند، ناخودآگاه شم را بلند  میکنم به چهره جد یاش؛

 مشکل ج  آقا سینا... طبق اسناد و مدارک، اون گاراژ قانون ی به نام مرحوم محمدآقا و بندهست ...  -

الان بحث ش چیه ؟ سینا با  

 غیظ لب  م یسابد:  

   ش ای نکه من گفتم اونجا رو بفروش  یا س هم بابامون رو بخر و پولشون رو بده بهمون تا به یه زخ می بزنی  -
ً
م اما اصلا

ی خ یالتم نبود که چ ی گفتم من!    عیر

 بهاوند موشکافانه و جدی نگاهش م یکند:  

-   . .. ی  بحث خواستگاری ه یچ رب طی به موضوع گاراژ نداره آقا سینا... اینارو باهم قاطی نکنیر

 سینا بدون ملاحظه م یتازد:   

 خوبم داره، چهجوریه که تا بوی پول و ارثسهم به 
ً
دماغت خورد یهو پاشدی اومد ی خواستگاری  اتفاقا

 خواهرما که تا  دیروز محل بهش نم یدادی!  

ی م یشود.   شخ و کبود شده مبهوت این طعنه سنگیر
ً
 رگ ش قیقه بهاوند برجسته میشود و علنا

د و احساس م یکنم کسی از عمد گلویم را چنگ م یزند که نفس کم میآورم.    رنگ و رو یم به شدت میی 

 ت تا کجا؟ تا خرد کردن غرورم ؟  وقاح

 اما بهاوند مسلط به خود جسورانه دفاع  م یکند:  
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امی نسبت به ساغرخانوم دیدین که لا یق این حرفا باشم ؟ با سکوت بقیه، به تل جی و دلگ   - از جانب من تاحالا  بیاحیر

 یری خطاب به بهاوند لب از لب باز  میکنم:  

 من داره گروک سیر م یکنه...  نه تو تقص یری نداری... برادر  -

 سپس رو به سینا با دلخوری مشهودی درحا لی که صدایم قر یبانه  میلرزید، محزون ادامه میدهم: 

 اگه مخالفتت ب هخاطر سهم و ارثه باباست که من هیخ  نم یخوا م...   -

 رو به ب قیه با غم و ناراحبر ش  م یچرخان م:   

 خونه هی ج  از املاک بابام ن م یخوام... همش مال خودتون ...  من هی ج  ن م یخوام... نه پول نه -

 اشک در چشمانم زبانه میکشد که با تلخی رو به مامانریحانه گردن کج میکنم:  

 کوچ یگ رو ادا کن، منم به جا آوردم اما چیشد؟ به خاطر مال دنیا  -
ی

بیا مامان... نگاه کن... گفبر حرمت نگه دار و بزر گ

... و لی من که به هی چ  ی  و آینده منو خراب کیی
ی

ه او ندنیا، میخوان زندگ کس وفا نکرده و ک سی نتونسته با خودش بیی

ی یکم راه  بیان.. .    دیگه هیچ دیبی رو گردنم  نیست... حالا که هیچکدومشون حاضی  نیسیر

نم تا اشکم جلوی آنها شازیر نشود:   ی ی یام را محکم بالا  میکشم و مدام پلک  میر  بیر

 خودمه... پس راه خودم رو م یرم...   -
ی

، زندگ
ی

 این زند گ

 سخت است تا جلوی ریزش اش کهای که با سماجت روی گونهام میغلتیدند.  

 و شی تو افتاده رو به خانواده بهاوند ملتمس  م یگویم:  
ی

مند گ  با شر

مندهام بهخدا... معذرت م یخوام.   -  من شر

 خل اتا قم قدم بر م یدارم که صدای رسای بهاوند را از پشت ش میشنو م:   سپس با تندی و ناراحبر افزون به دا

 ساغر خانوم ؟   -

شدار پلک روی هم میگذارم که با مک ثکرد نم با   ب یاراده وسط راهروی اتا قها مکث  م یکنم با تعلل و خ

 قاطع یت اضافه م یکند:  
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 خداب یامرز رو به خاله تقدیم  میکنم...  من اون گاراژ رو به فروش م یذارم و پول سهدونگ محمدآقا -

 شما غصه نخور.  

 بزاق دهانم را همراه با قطرات شور اش کم م یبلعم و با تاسف و افسوس آه م یکشم...  

  

نم:   ی  پرغصه توی گوسیر پچ میر

ا... دیدی گفتم کینه سینا آخر کار دستم میده؟  -  دیدی مییر

ا با حرص فحش مثبت  هیجد های   حواله سینا م یکند بعد کفریشده به من م یتوپد:  مییر

ی م ینالم:  - ؟  دلخور و غم گیر
 خب خره! تو چرا حالا آبغوره گرف بر

کم از غصه و این همه بدبیاری... بهاوند با قرض و بدهی اون تعم یرگاه رو خریده... حالا  - دلم آتیشه... دارم م ییر

   بهخاطر من، مفت و راحت زحمتش رو به باد بده! 

ی یام پرصدا بالا م یکشم که با انزجار م یغر د:     بیر

ه، عوضش قدر تورو بیشیر  م یدونه...   ن چندش... کم دماغ بکش بیعشور... خب خره اینطوری که بهیر ی ه! حالمو بهمیی
َ
ا

ه... تازشم اون شازده م یتونه جای د یگه مکان یگ بزنه و آق   میگن کسی رو به سخبر بهدست  بیاری، ارج و قر بش بیشیر

ای خودش و رئ یس خودش باشه... به این فکر کن که اگه اون گاراژ رو نفروشه، اون سینای گور به گوری هر روز یه  

نه ...  ی  بهونه جور بکنه و رو مخ شوهرت سگیی

 اینطوری خوبه ؟ 

  

نم:   ی ی لب میر  اندوهناک و غمگیر

نکه کسی بهش زور بگه... بهاوند مثل بقیه مردا  نه..! بهخودش قسم دلم نم یخواد خار به پاش بره چه برسه ای -

امی نکنه... اما سینا ای نطوری  ی برخورد  میکنه تا به کسی  ب یاحیر ی و متیر نیست، غرور داره اما محجوبه... سنگیر

نیست یهو چاک دهنش رو باز م یکنه و آباد و اجدا اون بندهخدا رو م یآره جلو چشمش... منم ن میخوام ب 
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ی هم گفتم که هیخ  از ح ق و سهمم ن   هخاطر مال د  ی و  ب یحرمبر بکنه واسه همیر نیا، هیچ احدی به بهاوند توهیر

 میخوام تا دست از ش من و زندگیم بردارند و بذارند ما یه نفسی بک شیم ب هخدا.  

  

بچ هم تا خورد نفس هم م یکسیر ع زیزم، تو فقط اون مِماغ تو بالا نکش جان نِنت! که دل و روده منو بهم زدی و  -

 لگد زد از دست حرص و جوش ای که به من طفلی دا دی تو با اون شازد هیوسفنما! 

  

د با لحن گرفته از گری ه زیاد م یغرم:     ب یاراده خندهام م یگیر

 لبازی برن م یداری تو... شازدهیوسفنما چیه ای نوسط؟ بدون رو در وایسی رُک   -
ُ
ایط هم دست از خ درد! توی این شر

 گوید:  می

ا تحویلت  م  - ی اون زاهد عابدی که تا بهش م یخندی استغفرالله م یبنده به نافت، با یه چشمک کلی توبه و ربی این چیر

 بهش  م یگم که... 
ً
ه... به جون تو، ببینمش حتما ه چیه همش شش پایینه و با ش راه میر

َ
ه ا
َ
 یده ... ا

 پرناز و عشوه نازک  م یکند: 
ً
 صدایش را عمدا

ی هها... یه نگاه به ماها بکن، والا از  حا  - ج برادر بهاوند ش کیبا، چشمای شما فقط سنگفرش و آسفالت تو کوچه رو م یبیر

 حوری ای بهشبر کم وکسری نداریم جون تو!  

 لب پابی نم را از خنده میگز م:   

؟ او نوقت منم به کامران راپورت م یدم که خانمت م یخواد ُ -
ی

 مُخ عابد محل رو بزنه!  جرات داری بهش چ یزی بگ

 نچنچکنان ب یدغدغه میخند د:  

 بگوو... کامران م یدونه من یه تار موی شوهرم رو به صدتای عابد و حا جمومنا نم یدم!   -

ا دلم گرم م یشود با لحن دوستانه و مهربابی دم خط پچ م یزنم:    از همصحب بر با مییر

ای ط ی  - اجون! خداروشکر من تورو دارم که توی هرشر ،  مییر  منو بخندوبی
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م.    با جملهاش، آرام خند هام م یگیر

...! یعبی من دلقکم؟!   -  ج 

ه به سقف جوابش را م یدهم:    روی تخ تم دراز م یکشم و خیر

 نه عز یزم، تو فرشت های...   -

 هومی م یکند و بعد با ضاحت  م یتوپد:  

نم به  - ی  نگفبر که گند میر
ی

 نگ
ً
ی بودآ... بعدا  ه یکلت...   از ما گفیر

سم:    متعجب با ابروهای بالا پریده م یی 

 جانم ؟  -

 ب یمحابا با توپ پر پشت هِِم ردیف م یکند:  

ی نفرم خودم پاگشات م یکنم...    ، من و کامران شاهد عقدت م یشیم و اولیر  باید مارو هم دعوت کبی

؟ گوشه لبم کج بالا    بهونه هم نم یآری که  آی شوهرم بدش م یآد... آی کار داریم از شر و  ی ، آندرسیر ورا که بد م یبی بی

انم:   م یی 

 اوگ بابا... کاری نداری؟ بدون مقدمه م یخندد:   -

 فردا یه ش به کارخونه  -
ً
 جهت ش یرفهم شدن بود خره... آها یادم نرفته، کامران از دستت شکاره، حتما

ً
حالا تز نده. ضفا

 بزن.  

 شیطنتم گل م یکند:  

 میت یکمان...    باشه خداحافظ -

م و با کنجکاوی به لبا  با  جیغ بلندش؛ به شعت تلفن را قطع م یکنم و با چهره را صیی و بشابش از سقف چشم م یگیر

 سهایم میدهم.   

 با این ش و وضع که نم یتونم برم شکار. ..   -
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ی گو سیر سهایم، کیف پولم را داخل کیف دست یام   زبا بی روی لبانم م یکشم و با تعو یض لبا  میگذارم و با برداشیر

 و سو ئیچ حاضی و آماده از اتاق خارج م یشوم...  

  

 *** 

  

امم از روی کاناپه برم یخ  خوشحال و را صیی از ر وی کاناپ هاداری بلند میشوم رو به کامران که با لبخندمحوی به احیر

 یزد با شادی الوصفی  م یگویم: 

مر دارم فراموش نم یکنم... خیلی ممنونم.  نم یدونم ج  بگم آقاکامران... این لط -
ُ
 فت رو تا غ

ر مختص خودش شی تکان م یدهد:    کامران دست در جیب با پرستیر

 کار خاصی نکردم ساغر ...   -

 رو پا بند نبودم با ه یجان به طرف خرو جی م یروم وهمزمان مودبانه ادامه میدهم: 

 کارت متفاوته... این مدلی رو نشنیده بود -
ً
منده اتفاقا م اما مطمئنم بهاوند بشنوه، خوشحال م یشه... برم دیگه شر

 مزاحمت شدم.  

 با تاکید ش، لب باز  میکند:   

ش رو بهم بده تا چک روزش رو بکشم.   -  خیی
ً
، حتما  وقبر گف بر

  

ی تکان م یدهم:   با واکنش ه یجا نزدهای شم را بالا و پ اییر

-  ... 
ً
 حتما
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ی اما نی نم و چند فاصله باقر  سپس با قد مهای سنگیر ی  ر را میر
ی

ی  م یروم از فاصله دور، با ذوق دزدگ م هبلند از پل هها پاییر

؛ به شعت پشت فرمان جا یگیر م یشوم و بعد از استارت  ی مانده را تند و ب یمحابا  م یدوم و بعد از گشودن در ماشیر

ا را میگیر 
 م.. .  زدن با عجله و دس تپاچه حبر قلبی ریتم گرفته شماره مییر

  

گاه کنار جدول توقف م یکنم بعد از زدن دزدگ یر با هیجان و قدمهای بلند داخل م یشوم که شاگردش که  مقابل تع میر

 پسربچهای نوجوان م یبود با دیدنم به طرفم پا تند میکند:  

 سلام بفرمائید ؟  -

گاه م یشدم هم یشه از فاصله بهاوند را تماشا  ی بار بود که داخل تعمیر م یکردم و حالا... باورم نم یشد که به دیدن   اولیر

 بهاوند آمده بود م.  

 زیر سای هبان با چشم ر یز کردن لب خ یس م یکنم:  

 بهاوند آقا کجاست ؟  -
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 روی بی بی جواب میدهد:  
 با ج  بی

ی دارین ؟ بدون توجه با کنجکا وی چشم میچرخان م:   - ، تعمیر ی ی رو م یآره پا ییر  اوستا داره سی  یه ماشیر

 اوستات کوش ؟  -

 دستش را به جای دراز میکند:   

 اونطرفه...   -

 تند خود را به همان طرف م یرسانم که صدای خستهاش را م یشنو م:   هیجا نزده با قد مهای 

 مجید، اون چارسو رو بده؟   -

، ش یطان درون جلدم شوخ یاش  دسبر ی انواع و اقسام پیچگوشبر و آچارفرانسه و انیی متعجب با چشم گرداندن بیر

ق قی را از تو ی جعبه ابزارش بر م یدارم و بدون حرف جلوی س  د که انیی ی تا کمر خم م یشوم؛  ب یآنکه م یگیر ی  ماشیر

 اجازه بدهم مرا ببیند...  

قفی را به دست دراز شد هاش دادم که بعد از مک بی با لحن شزن   با لب ز یر دندان محبوس کرده انیی

 شگری گفت:  

... پس ج  یا د گرفبر تو پسر ؟ با لحن لوند  - قفی و چارسو رو ن میدوبی و کرشمهای زمزمه م مجید...! تو هنوز فرق انیی

 یکنم: 

 اینکه عاشق تو باشم بهاوند.   -

 و ش یدابی ادامه میدهم: 
ی

 صدا از او در نم یآید که لبخند مل یخ روی لبانم حک م یشود با لحن لبالب ش یفتگ

ی تو تاوان منه، عزیزم.   -  دوست تداشیر

ی م یگیر م:   یکدفعه تکا بی م یخورد و بعد صدای " آخ" بلندش که با دلهره و نگرابی   شم را پا ییر
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 وای چ یشد؟ خوب ی تو؟   -

ون م یآید با  ی بیر د، از ز یر سی  ماشیر با چهره دردمند و مچاله شده درحا لی که دستش را روی پیشا ن یاش میفسرر

  م یگوید:  
ی

 دیدنم با اخم کمرنگ

 تو آخر ش، س ر ِ منو به باد م یدی...  -

ی تکان میدهد:   ابروبی بالا  م یاندازم با دیدن پی  شان یاش لب جمع م یکنم که با لبخند مردانهای شی به طرفیر

خوب این چه وضع اومدنه... با این ش ما چه مشک لی داری، خانوم ؟ بدون مکث صورتم را جلو م ییی م:    -  دخیر

 سش کنم خوب بشه!   خب  بیا بو  -

د با حجب و ح یای ش یری بی  ر م یگیر
ُ
  اخم پرجذب های تحویلم میدهد:  در کسری از ثانیه چهرهاش گ

 زشته مهربانو... دیگه نگو خواهش م یکنم ازت.   -

 با ش یطنت نگا هی به چشمهای فراریاش م یاندازم:   

 چشم آقا ...   -

م، با هیجان دستانم را بهم میکوبانم:    بعد با یادآوری خیی

-   ...  راسبر یه خیی خوب دارم... دیگه لازم نیست گاراژ رو بفرو سیر

س د:    متعجب با بُهت و ترد ید میی 

 چطور...! سینا  ب یخیال شده؟ مغموم و با غیظ پلک میبند م:    -

 نه بابا... سینا رو ولش کن...  -

 بدون مقدمه دوباره گفت:  

 پس ج  ؟  -

 نفس عمی قر با تسلط به افکارم م یکشم: 
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 کامران رو که م یشناسی...   -

 اما در سکوت شی تکان  م یدهد که با شوق ادامه م یدهم:  نگاهش پر  م یشود از تردید و شک 

یک بشه باتو. ..   -  پیشنهاد داده که سه دونگ اینجا رو از مامان و سینا بخره، در واقع اینجا رو شر

سد:    یکباره رنگ و نگاه ح بر حالت م یمک صورتش تغ ییر م یکند با بد بیبی و ظن  م یی 

 م یکنه؟ پولش زیاده یا.. .  اونوقت چرا هم ج  ن لط قی رو  -

 از فکرش مو به تنم س یخ م یزند اما با تواضع و لحن مسالم توار نز دیکبه او م یایستم:  

 مال توعه   -
ً
ا، ر فیقمه... این  پیشنهاد رو داد... البته گفت فقط اسمی شر یکه، اینجا رسما کامران زن داره، زنشم مییر

 شی به اینجا بزنه ...  بهاوند... نه سود میخواد نه میآد اینج
ً
 ا تا مثلا

ی اشاره میکند:    با سوظن بیشیر

؟ یعبی فقط به فکر   - ؟! م یدوبی اون آقا کامران کارخون هدار یه سها مدار معروف هم هست.. میدوبی  یعبی ج  پس ج 

ر پول و منفعتش نم یکنه... و اینم یادآوری کنم که ه یچ گرب های  پول و سود پولشه... هیچموقع هم کاری به ضی

ه.. .   محض رضای خدا موش نم یگیر

  

ی تا آسمان فرق  م   دهانم از فرط بهت باز میماند و چشمانم از حدقه ب یرون م یزند. افکار من با افکار بهاوند زمیر

 شخیا لی م یکردم که او از  پیشنهاد کامران استقبال م یکن د اما....    یکرد... من چه خو 

ی انداختم با اندوه و ناراحبر  در عجب و تعجب ای ن روی و اخلاق بهاوند را ندیده بودم! کپ کرده با شوک شم را پ اییر

 بدون حرف به طرف عقب چرخیدم که نفس تند و حرص یاش را با شتاب رها کرد:   

 ساغر!...   -
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ی  م یلر زید حبر اشگ که از لجوجانه از روی قوس گونها  ب با شی تو داده و چان های که روی پاییر
ی

یزد، هم گ م شیار میر

 یاراده و ب یتوان من میبو د. 

 با بهاوند با دیدن این ریاکشن ت یره و تار میشود...  
ی

 سقف رویا یام ترک بر میدارد... رویای ش یرین زندگ

 *** 

 لای موهای شم م یکشم و نفسم را با حرص از  س
ی

 چنگ
ی

ینه کتاب را ب یحوصله رو ی پاتخبر پرت م یکنم با کلافگ

 فوت  میکنم:  

 زخم دل با زخم عشق ،یه درد ِ ب یدرمونه.   -

شبی بی نبود... بارها صحنه دیروز در ذهنم ر    از دیروز تا حالا اسپند روی آتش بودم و حالات بهاوند قابل ب  

 یکاوری کردم اما باز، به هیچ جوا بی نرسیدم.  

هستم. من و بهاوند جوان ب یس تساله نبودیم اما نه   معلق در افکار ضد و ن قیض و احساسات غوطهورم شگردان

 ش گذاشت و نه ح بر من پا روی غرورم گذاشتم.    او پا ب  

 ب اید ما را بهیکدیگر نزدیک  
ی

 ما و سخت یهای زندگ
ی

 و شدرگمی دارم، این شنوشت با وجود پختگ
ی

احساس گن گ

 برسیم!  م یکرد نه که از یک بحث ساده، به یک قهر بیس توچهارساعت

 دیروز صبح کجا و امروزی و امشبی که قد ِ   یکسال گذشت، کجا ؟ 

دیروز صبح من در اوج پرواز و ش در افراشته میان آسمان پرواز  م یکردم اما امشب... امشب در میان برزخ تردید و شک  

ی   دست و پنجه نرم م یکرد م که... آیا بهاوند مرا دوست دارد ؟ دوست دارد و نم یخواهد  سنگهای جلوی راهمان را از بیر

یم ؟   بیی

بر با اقتدار بهاوند را نشان 
ّ
ی ِ گاراژ، صورت مسئله را پاک م یکرد اما خریدن سهم مامانریحانه؛ در واقع اوج و تد با فروخیر

  سینا و شایابی که چشم دیدن بهاوند را ندارند را کوبنده میداد.  
ً
 همه خصوصا

فت بهاوند در   ح یطه کار یاش چه م یخواستم؟  مگر من جزء پیسرر

ی ز یر یک سقف با یک بحث؛ رنگ و   سم از افکارش، از اینکه با وجود گذشته لعنت یام... بعد ازدواج و رفیر مییر

 نگاهش مثل دیروز صبح تغ ییر بکند.   
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 پول کرده بودند!   از کجا معلوم فردا روزی بعد عقد شکوفت و طعنه نزند! مثل سینا و الهام که جلوی همه مرا سکه یک 

ین خانوادهام تیکه و کنایه حوالهام میکرد، من از بفر ه چه انتظاری باید داشته باشم ؟ موهایم را محکم  وقبر نزدی کیر

یزم:    به ممیر

 خدایا... دارم دیوونه میشم.   -

 و  ب یحسی به طرف پنجره  م یروم.  
ی

 دردمند و پریشان از ر وی تخت برم یخ یرم با منگ

سید اما  ب یاهمیت در لاک خودم فرو م یریزم.  صدا  ی صحب تکردن الهام و مامان حبر به اتاق هم میر

. ترس از آ ینده و تردیدی که خوره جانم شده است .  ی  نگران هستم، نگران همه چیر

ه گردنم را میچرخانم و با بغض به چمدانم خ یره  میشوم.   ی  صدای زنگ خانه بلند میشود  ب یانگیر

نم همچنان آماده بود برای پر کشیدن به سوی بهاوند اما این تردید لعنبر واهمه و  بیم مرا در بد دو راهی سوق چمدا

 رم.  
ی

 داده است که نم یتوانم درست تص میم بگ

ند. مثل پنج ه گرب های که ب یرحمانه   ی عقلم مدام نهیب  م یزند و احساسم با قدرت به قلب و خواست نم چنگ میر

 چنگ کشیده و عزمم را در برابر او سُست م یکند. روی جگرم 

ی دارم نه پای پاپس  و چه بد میان این دو راهی سخت و جدال نابرابر منطق و احساس  گیر کردهام که نه پای رفیر

 کشیدن. 

 بهاوند قسم آخر و عشق اولم هست، و لی با این افکار کذابی چه میکردم ؟ 

  

ترک بر م یدارد و ناغافل رو ش اهالی آ شیانه روی تردید آوار میشودند...   با دو دلی، جی لی زود ستون خانه 

 خانهای که برپایه شک و تردید ابهام بنا بشود.  
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ون... مهمون اومده.    ساغر... از اتاقت  بیا  بیر

ی از اتاق  سد و  بیحوصله شال شم های را روی موهایم م یاندازم و غمگیر صدای بلند ماما نریحانه به گوشم میر

سی آشنابی م ی  شوم.   خارج میشوم از کنار راهروی کوتاه متوجه احوا لی 

متحیر با گ یخی پشت دیوار شگ داخل هال میاندازم که از دیدن ِ بهاوند و ن سیم کوچولو با ناباوری چشم درشت م 

 یکنم.  

دو بار پلک م یزنم اما با شنیدن جمل هاش ب یاراده لبخندتل جی به قری بیام م یزنم که چقد محتاج دیدن و 

 شنیدن صدا یش لهله م یزدم. 

منده ای نو  -  قت شب مزاحم شدم... واق عیتش اومدم با ساغرخانم صحبت کنم.  شر

ل روی شان هاش م یاندازد:   
ُ
 مامانریحانه چادرش را ش

 تو اتا قشه الان میآد.   -

د و  ی و اخ مآلود سینا، لبخند به لب شی تکان م یدهد و با دستهای نسیم را نرم م یگیر بهاوند بدون اهم یت به نگاه سنگیر

 ش شگرم م یشود.  پدرانه با دخیر 

وم با قد مآهسته وارد هال میشوم با شدی  س م یشکانم و بعد در جلد خونسرد یام فرو میر قلنج دستانم را با اسیر

 دهان باز م یکنم:  

 سلام.   -

 در عوض شدی کلام من، لحن بهاوند گرم ا و پر از حس در گوشم ط بی ن میاندازد:   

ی ؟  -  سلام خانم... بهیر

نم:  *" اما موضع  ی  کنار ماما نریحانه ر وی قالی به پشبر ت کیه میر
 خود را حفظ م یکنم با  ب یتفاو بر
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 ممنون.   -

 نسیم با دیدنم با شوق دست و پا  م یزند که ناخودآگاه دستانم را برا یش باز م یکنم:  

 بیا فسقله... بیا بغل ؟   -

گذارد که نسیم خندهکنان با ه یجان به طرفم چهار و دس تپا م بهاوند بدون حرف با احتیاط ن سیم را روی قا لی م ی

 یآید که با ذوق م یگویم: 

 ایجان... بی ا گوگولی من ...  -

م و مقابل صورتم م یآورم با ادا و اصول شم را تکان م  د به شعت زیر بغ لاش را م یگیر همی نکه دامن تونیکم را م یگیر

 یدهم:  

 ماهی  جیگر.. .  قربون فسقله... آخ... تو چقد  -

م که شش را روی شانهام م یگذارد و ب یاراده عطر ت ناش را با ولع و تنگدلی با ب   حسر تزده توی آغو  شم م یگیر

 یبی محکم میبویم.  

 عطر ت ناش خاص و ر ایحه شیر ین ز یر شام هام م یپیچد که با خو سیر و شوق ز یر گلویش را قلقلک میدهم:  

 ؟ گوگولی گ بودی تو ؟ آخ تو چقد  جیگری...  -

 خندهاش از قلقل کهایم بلند م یشود با دستان سفید و لاغرش دست م یزند که ب یاراده خندهام میگیر د:  

... ایجان... دست...   -  دس تدسبر

ش هم با ه یجان طرفم م یآیند با ن سیم همبازی م یشوند که مامانریحانه رو به بهاوند به  ع لی و خواهر کوچکیر امیر

س د:    نرمی  میی 

 آب جی هنوز تهرانه ؟  -

د با صاف کردن گلو یش نرم جواب میدهد:    بهاوند با لبخند چشم از نسیم م یگیر

ی ...   -  نه هسیر
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 سپس ز یرچشمی لبخندمعناداری رو به مبی که خنبی و ریلکس خ یرهاش میبود م را گرم و گ یرا هدیه میدهد:  

 صحببر دارم. اگه اجازه بدین،  با ساغرخانم یه 

بدون مخالفت شی تکان م یدهم و نسیم را محتاطانه توی دستان مامان م یسپارم و خود در سکوت از روی قا لی برم یخ  

 یزم که سینا آمرانه نطق  میکند:  

 توی ح یاط حرف بزن ید.   -

 پوزخند ک جی کنج لبم نقوش م یبندد و صامت به طرف خرو جی هال قدم برم یدارم.  

، دست به س ینه با دلخوری به طرف تخ تچوبی گوش هحیا ط نزدیک میشوم.   بعد از   پو شیدن دمپای لاانگشبر

 این بنده شتا پا تق صیر رو عفو م یکبی خانم؟   -

ی و مسکوت روی تخت م ینشینم و دستانم را زیر بغ ل نگه میدارم و   ب یتکلف محل به حرفش نم یگذارم با دل گیر

 اضطراب تکان م یدهم. پاهایم را با تشویش و 

  

 براندازم م یکند و بعد در فاصله ک می روی تخت  م ینشیند و با حالت بامز های دستش 
ی

صاف و صامت با لبخند کمرنگ

د و شر مزده و ملتمسانه لب از لب باز م یکند:    را پشت گردنش م ییی

 قهری مهربانو ؟  -

ی نچ میکنم که با ح یرت به نیمر خ  ی و با دلگیر  م مایل م یشود:   غمگیر

 قهر نیسبر و از دیرو ز تلف نت خاموشه؟!  -

ند با صدای خ ی ه  میر ی پچ م یزنم:    بغض در گلویم چنیی  شدار غمگیر

 دیروز حبر نذاشبر واست توض یح بدم... تا اسمِ کامران رو آوردم ، یهو صد و هشتاد درجه عوض شدی...   -
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 اندوه و با د لی پرسوز و گداخته مینالم:  
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 ...  احمق ن یستم... میفهمم روی مردا حساسی و خوشت ن م یآد باهاش حرف بزنم، چون فکر  م یکبی من

 کلافهیر با دس تپاچگ ی دستم را تکاندم:  

 م یدونم بهم اعتماد نداری...   -

د:    با تشعش و نافذ حرفم را م ییی

داری اشتباه م یکبی ساغر... من اگه دیرو ز یهو تغ ییر کردم... بهخاطر این نبود که بهت اعتماد ندارم... به این خاطر   -

گرفتار یها، هرکس و ناکسی بخواد ازت سواستفاده کنه... تو مهلت ندادی من بود که نم یخوام بهخاطر مشکلات و  

حرفم رو کامل برات بگم... ا ین آقابی که این پیشنهاد داد اگه بی تش  خیر بود باید اول به خودم م یگفت بعد تو رو در  

 جریان ماجرا م یذاشت.. .  

 صامت و ناراصیی لب روی هم ساییدم:  

ضش به من    ناخت که باید از اول شاغ تو م یاومد... خب چه فرقر م یکرد، به تو نگفت عو تو رو از کجا م یش -

 گفت تا خودم بهت بگم، الان این ایرادش کجاست ؟ 

، گلویش را صاف م یکند:    بی نمان حک مفرما م یشود که بعد از مک بی
 سکوت سنگیبی

 دم.  من امروز صبح شاغ این آقا رفتم و مفصل هم باهاش حرف ز  -

 متحیر با کنجکاوی ش یع طر فش م یچرخم:  

! خب چ یشد ؟  -
ً
 واقعا

ی ی کشید، انگار مردد بود که حرفش را ب یکم وکاست ب همن بزند:    از  بیر
 نفس عمی قر

ی دیگهای فکر  - ر به هیچ چیر  همی نطور که دیروز گفتم، این آقا یه سها مداره و جزء سود و ضی

ی خواسته به بی تکم ککردن گاراژ رو بیشیر از بقیه مشیر یآ  نم یکنه... شنیده ما قصد فرو  ش گاراژ رو دا ریم، برای همیر

ط. ..   بخره... اما با دو تا شر

ه  م یشوم که قاطع ادامه میدهد:    هاجوواج به دو انگشت اشاره و م یان یاش خیر
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ی شر طش اینه که من ش ی بالغ بر س  شماه یهبار تمام ما سیر نهای کارگراش رو رایگان  اولیر ی شویس کنم که خب چیر

ه اما از حقوق کارگرا کسر م   اک تش از ما بگیر ی م یشه و یعبی همون سودی که ماهانه نم یخواد از سهم شر یتا ماشیر

 یشه...  

 دهانم از فرط تعجب باز م یماند که با تاسف اشار های به انگشت میا نیاش م یکند:  

طش هم اینه که اگه تا پن   ی شر جسال آینده تونستم پولش رو تمام و کمال تسویه کنم که هیچ ولی اگه نتونستم  دومیر

 باید گاراژ و سهم خودمم رو هم بهش بفروشم که ا ین خودش ریسک با لای هست!  

 در مقابل چشما نوقزده و ناباور من، متاسف و آهسته ادامه میدهد:  

ر گاراژ شر یک   اون آقا اصل ق ضیه رو بهت نگفت، ما حلال و حروم شمون - م یشه... اینکه نم یخواد توی سود و ضی

 باشه، این خودش مورد داره...  

گاه ن م   ه حبر دخالبر هم توی امور تعمیر اینم که فقط بهت تاک ید کرد که سود ماهانه از سه مش رو ن م یگیر

 و هو
ی

دازه که من اینکا ر رو  شش هست اما خب کدوم آدم عاق لی خودش رو از چاله تو چاه مین  یکنه، از زرنگ

 کرده باشم ؟ 

شقیق هام از تفکرش نبض م یزند، ن یت کامران در ظاهر خداپسند و خوب به نظر م یرسید اما در باطن، فرص تطلب و 

 طماع کارش را م یکرد.  

 اری! ب یخود نبود که دغدغه ما را نداشت، حلال و حرا م. آسوده با پو لهایش تجارت م یکرد حالا هر تجارت و ک

  

م و افسوس ش به زیر به سکو تم ادامه ادام. روی دیدن ِبهاوند را نداشتم. اینکه جلوی او تا این حد ب یفکر و   از شر

مند هاش م یکرد و هم عصبا بی و کفری... آخر من از کجا ن یت کامران را    عجولانه قضاوت کرده بودم، مرا شر

 میدانستم؟  

اقع ب یفکریام را نشان م یداد درست مثل گذشته که عجولانه و بدون فکر گول و شتاب و قضاوت ناعادلانهام، در و 

فر ی ب ارشیا را خوردم و آ یندهام یکشبه تباه شد...  بدبخبر و ذلت نص یب م شد و اعتماد بابامحمد و ب ق یه را 

 از دست دادم...  
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 محزون لب فرو  م یدهم با بغض تنم را م یتکانم: 

ی  نیبر داره. من... من معذرت  م -  یخوام... ن م یدونستم اون همچیر

ند:   ی ی و محجوب صدا یم میر  متیر

 مهربانو ؟  -

 ضآلود با صدای گرفته نجوا م یدهم:   با حزن بغ 

 نم یدونستم... داشتم ناخواسته تو رو هم بدبخت  م یکردم... ببخ شید...    -

 گرم و گ یرا لبخند مردانهای به روی فرار یام میپاش د:   

ی  -  ی نشده که... در ضمن شما که کاری نکردی که معذرت خواه ی میکبی مهربانو ؟  چیر

سم این کوبش لعن بر به  وا چنان م یتپد که م ییر ی هام خود را میکوبد و تند  ب یی  قلبم با  ب یتابی و غم در جداره سیر

د با ل حن بم و جذبهداری زمزمه م گوش ِبِهاوند برسد اما صامت و صاف با حجب گوشه شالم را لای دس تش م یگیر

 یکند:  

،  خیلی نگران شدم... برای اولی نبار ترس یدم از اینکه از دستت بدم... تو برخلاف ظاهر پر  - از دیروز که اونطور ی رفبر

 شر و شورت  خیلی شکنده و حساسی...   

ی آه تلخ ی م یکشد:    غمگیر

م نم یخوام پا رو دلم بذارم و ب یخیالت بشم... این کار یهبار از دستت دادم و هیچوقت آرامش بهم برنگشت.. دیگه ه -

 من  نیس ت مهربانو... ب یخیا لی تو، کار من نیست.  

ی   مگیر رگرفته و پراز حرارت و گرما از روی تخت ی کباره برخاست با چنگ زدن پشت گردنش، شر
ُ
سپس با درون گ

ی سوق داد:    نگاه تودهای ومحجوبش را به زمیر

گاه رو انجام  م یدم...  انشاءالله فردا  -  صبح کارای سند تع میر

 با لبخند محو مردان هاش ادامه میدهد:  
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دخدا آخرهفته که مصادف با  میلاد امامزما ن( ع) هست و  همهجا جشنه؛ توی محصری عقد میکبی م... به امی  

 خوبه؟  

  

 در کسری از ثانیه مبهوت و ناباور من هم از جایم بلند م یشوم:   

، نه ؟  -  شو جی م یکبی

د و زیرلب آرام نجوا م یکند:    لبخندش عمق  م یگیر

؛ اونموقع منم میتونم آروم بگ  فکرت نم یذاره یه لحظه آروم با - م... خانمم بسیر شم... م یخوام با وجود تو، آرامش بگیر

 س بکشم.    یرم و نف

 لب 
ی

رگرفته با دستپاچگ
ُ
ذره ذره با بُهت لبخند روی لبانم کش م یآید در نهایت با ذوق با صورت دا غ و تبی گ

 باز میکنم:  

 نم یدونم ج  بگم ...   -

بالا م یآورد به چشمان ششار از خوسیر و برقزدهام به اندازه یک نفس خ یره میشود و بعد با شش را آهسته و نرم 

م به مخال فم متمایل میکند:    تبحر خا صی گرد نش را با شر

ه دیگه بریم تو... دیگه صداشون در م یآد.  -  بهیر

 ناخودآگاه حرف دلم را با عشق و خواهش زمزمه میکنم:  

؟!  حس من به تو ،یه حس ف  -  راتر از عشقه...  میدونسبر

یکباره وسط  حیاط کنار حوضچه مکث م یکند، با حالت قر یبان های جلوی ش یرآب خم م یشود و با باز کردن فلکه  

، آب با وجود هوا داخ لش با فشار هوا ب یرون م یپاشد و بهاوند، صورت گرگرفتهاش را زیر آب نگه م یدارد که  شیر

ر  م یکند که با هول و دس   اجزای صورت مردانهاش شازیر  م یشود و تهری  قطرات آب با شعت روی
َ
شش را ت

 کنارش رو زانو خم م یشوم:   
ی

 تپاچگ

 خدا منو بکشه...  وای... چیشدی تو بهاوند؟!   -
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 با مکث  شیر آب را م یبندد و بعد با کشیدن ِ دست روی قطراب آب، آب اضافه صور تش را آهسته پس م یزند که  با 

 محاضه کردن *" زیر دندان، شر مزده با  شیطنت کمی یک طرفه شالم را به طر فش میگیر م:  

 بیا با شال من پاک کن.   -

د و با حالت مسخ و گ یرای بم زمزمه میکند:    صامت گوشه شا لم را در بُهت من ز یر  بی ن یاش م یگیر

 عطرت خاصه. ..  -

 مملو از حرارت و گرمابخش اضافه میکند:  گردن و صور تش را  خیلی نرم بالا م یکشد 
ی

گ  و با  خیر

 مثل خودت!   -

وت چش مهای معنادار و پرحر فش گم م یشوم. در ن ی بی چشمهایش  مات و مبهوت  ب یپلک زدن در هی 

ی و محبت موج م یزد.   د، خواسیر ی  عشق فریاد میر

ع لی بلند آبگلویم را صدادار قورت م یدهم و مغلوب و منقلب ب یاراده نگاهم پا ی م یرود که ی کدفعه امیر ییر

ن د:   ی  صدایم میر

 عمه!...   -

بر شی با کلافگ ی تکان م یدهد با صدای   به شعت با تکان محکمی عقب  م یکشم که بهاوند با حوا سی 

 لرزش و مرتعش م یگوید: 

 باید بریم...  -

ی صاف  م یایستد و نگاه آخرش را به طرفم م ی  جاش را  سپس خود به تندی و سنگیر
ی

اندازد با تبسم هماننگاه گنگ و گ

 وصل ِ فرش آسمان م یکند و نگاه پرالتهاب من وصل به او.  

 خدا رحم کرد!   -

ی پرتاب  م یشود  بعد با گا مهای بلند به طرف هال راه م یافتد و من با حرص از این عواطف که در اوج پرواز یکباره به زمیر

د،  کفری و  ی  م یشوم اگر ام یرع لی ن م یآمد پاک آبروی خودم را به باد  میدادم! و حا لم را ناجور م یگیر  خشمگیر

 *** 
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 روز قبل از جشن میلاد شعبان. .. 

  

 در محصری عقد و ازدواج رسمی.   

ی هام میت پید، چادرم را روی شم جلوتر  م یکشم و لبخند به لب روی صندلی  با حس وافری و قل بی که تند در سیر

 ب س یار ز  جلوی آین ه 
ی

ی سادگ با طمانینه م ینشینم با هیجان نامحسوس  نیمنگاهی به سفره عقد  میاندازم که در عیر

 یبا  م یبود. 

  . ی  کربلابی بلند  م یگوید: یه صلوات محمدی بفرستیر

وند  با صدای صلوات من هم آرام در دلم نجوا م یکنم و زیرچش می با ه یجان ز یر پوسبر و ذوق به نیمرخ جذاب بها

ه ب سیا ر برازنده و نف  ه م یشوم که در کت و شلوار شمهای تیر  سگیر شده است.    خیر

ی م یکرد و دلم را ملتهب ز یر و رو  میکرد.    تهریش خواست بی و موهای حال تدار یکطرفهاش دلیی

  م یکرد. نم یتوانستم چشم از بهاوند ب گیر 
م. امروز برای اولی نبار  حبر عطر مجذو بکنندهاش هم او را خواست نییر

 او را در ک توشلواری که حساب ی در ت ناش خودنمابی میکرد... شوکه م یدیدم.  

سد.     نم میشود که گرد نش را آرام سمتم متمایل م یکند با صدای بم و ولوم آرامی میی 
ی

 متوجه نگاه سنگ

 طوری شده ؟  -

شدوخ تش عخی نشده شده ،ب یهوا بند م   اهن سفید خو آب گلویم را از عطر نفسگیر و رایحه ت ناش که با پ یر 

 یآید. مسخشده زمزمه م یکنم.  

 جی لی جذاب شدی.   -

مک روی لبهایش نقوش م یبندد، نگاهش معنادار به صور تم چرخ م یزند.   لبخند نر میی

 نه بهاندازه مهربانوم.   -
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مز  نم وباصورت گرگرفتهنجوا »م« مال کیتش به دلم خوش  م ینشیند که ب یاراده لبخندخجول وشر ی دهای میر

 م یکنم.  

 بهاوند!   -

 لبخند آرامی به صورتم میپاشد و بم خاص پچپچ میکند.  

 جانم ؟  -

به زحمت بزاق دهانم را قورت م یدهم با شوق و ذوق ش به زیر شاهنفسی  م یکشم و بعد با قل بی ب یقرار به سمیه  

ه  م یشوم که پارچه توری را با دو  ند و مامانریحانه و ملو کخانم، مادر  و الهام خیر قندساب بالای شم قرار م یگیر

 بهاوند هم سمت راس تم جاخوش میکند و کربلابی سینا و شایان هم روی صند لی محصری مینشینند.  

ا دست به کمر نف   قلبم از خوسیر توی دهانم م یکوبید و در آسمانها سیر م یکردم که در ب یهوا باز  م یشود و مییر

 نان در میان درگاه مکث میکند: اوف! از نفس افتادم... چقد پلهاش ز یاده!  شی 

سی با   ی م و او را بعد از احوالی   از جایم بر م یخیر
سپس با صورت شخ و عرق کرده به طرفم قدم بر م یدارد که با مهربابی

م ک ن د: ب خانوادهمان، دستش را به سمتم دراز م یکند. من هم با صبوری در آغوشش میگیر ی ه ناراحت دم گوشم پچ میر

 ؟ لب پابی نم را نرم م یگزم.   
ی

 یمعرفت  م یخواسبر بدون من بله رو ب گ

 نه عاقد داره مشخصات شناسنام ه ما رو م ینویسه.  -

 لبخند عری صیی به صورت م یپاشد: پس به موقع اومدم. 

 رو به سمیه اشاره م یکنم. 

ا  -  روش بش ینه... آب جی ی هدونه صندلی بذار، مییر

ا روی صندلی با سنگ یبی و نفسنف  ل م یکند با پرهاش   بعد اینکه مییر
ُ
س مینشیند، شال دور شش را آزادانه ش

ن د: چقد سکوت و کوره... چرا موزیک نم یذارین حا جآقا؟  ی  خود را باد  میر

ا م یگ دار  م یبود که با لحن رس می و جدی رو به مییر  وید: قدغنه!...  مخاط بش به دستیار محصری

ا لب و لوچ هاش را با حرص کج و کوله میکند: ا یش.    مییر
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 ب یاراده با تعجب چشم میچرخانم.  

 آقا کامران نیومده ؟  -

ی رو پارک میاد.    تلف ن به دست جوابم را میدهد: ما شیر

د  شی به تایید تکان  میدهم با متانت کنار صندلی بهاوند جا یگیر  میشوم که مامانریحان ه نیشگون ریزی از بازویم  م یگیر

با حرص دم گوشم  م یغرد: چرا این ورپریده رو خیی کردی؟ پناه برخدا نم یبیبی جلوی اینا داره چجور ی ادا و اصول میاد 

 ؟  

نم.   ی ا که به شایان ابرو بالا  م یانداخت، با تاسف پلک میر  ناخودآگاه با دیدن چهره پرش یطنت مییر

 امروزه...  ب یخیال مامان یه -

صدای عا صی و غ لی ظکرده سمیه هم دم گوشم غرش م یزند: این چقد پررویه، واه واه نگاه کن توروخدا... 

ی ی این شوهر داره؟!     مطمیئ

د اما با تاکید اشاره م یزنم.    خندهام م یگیر

 ش یطونه!   -
ً
 حساس نشو، اون ذاتا

 سمیه غضبآلود زیرل ب میغرد: وقاح تداره ...  

م و با دل ی ب یتاب و شیدا لای چشمهایم را میبندم و شم را  با صدا دار، کتاب قرآن را لای دستم میگیر ی شاگرد محصری

 روی جلد قرآن م یگذارم. ملتمس و خوا هی دلم مهری به وسط جلد قرآن مینشانم و زیرلب نرم و آهسته  نیت م یکنم. 

 خدایا.. .   -

 کتاب قرآن را باز  م یکنم که با زمزمه بهاوند،  ب یاراده پلکهایم را میگشایم. با قل بی لرزیده و دستا بی ی خزده لای  

 سوره الرحمان!   -

سد.    حیر تزده خط اول را  میخوانم و بهاوند با وجد و حظ لبخند مردانهای میی 

 ج  ن یت کردهبودی که اینقد خوب اومده؟  -
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ی تکان  م یدهم که با   شفه عاقد، شم را زیر م یاندازم.  گنگ و گیج شم را به طرفیر

 اول از همه یه صلوات بلند ختم کنید.   -

شم اکو میشود و دلم ملتمسانه خود را مدام م یکوبد. بهاوند از داخل    صوت خوش و ملکوت ی صلوات در گو 

ی با حالت قر یبی و مستاصل اسم پدرم را د مگیر ی چشمهایش دلداریم م یدهد که شر ر دل به کمک آینه با باز و بسیر

 میطلبم.  

ت همیشه بدرقه راهمه« .  ... برامون دعا کن، بذار  خیالم راحت باشه که دعای  خیر ، م یدونم الان اینجابی  » بابابی

ی روی صند لی نشسته بود، با صاف کردن گلو بلند گفت: مهریه   عاقد که مرد پخته با ردا و عمامه روی شش سنگیر

این سوال، نگاه همه روی من وز ندار م یشود که با کشیدن دم عمیفر با جرقه افکارم عروس خانم چند سکه هست ؟ با 

 رسا م یگویم. 

 چهارده سکه به ن یت چهارده معصوم( ع(.   -

ی خانوادهام حاکم میشود که سمیه با غیظ  م یتوپد: مهریه پشتوانهاته احمق...    سکوت سنگیبی بیر

ی معقول بگو!    دیوونه نشو ساغر ...یه چیر

ه  م یشود: ماشاالله انتخاب خوبی کردی  ی به بهاوند خیر عاقد بدون توجه به نگاه خصمانه سینا و سم یه با تح سیر

 آقاداماد، احسنت به عروس خانم. 

شت!   ا با تاسف و ادا کف دستش را بالا پرت میکند که یعبی خا کیی  سینا با حرص دست ر وی صور تش م یکشد و مییر

ی چهارده سکه اما شما   لبخند عمیفر خطاب به عاقد  میگوید: حا جآقا عرو ملوک خانم با  سمون از خان میش گفیر

پشت قبالهاش ذکر کنید علاوه بر مهریه، سهدونگ زمی ن شهرستان به نام عروس ِ خانمه. یکباره با بازشدن در، ش همه 

ی و ساده با جذبه وارد م یشود با چند گا مبلند  به طرف در  میچرخد که کامران با سبد گ لرز سفید داخل اتاق بیس تم یر

یک م یگم بهتون، امیدوارم خوشبخت ب شید.     مقابل بهاوند مکث م یکند: تیی

ی دست هگل به طرف صندل یهای خالی تعارف م یکند:  د و بعد از گرفیر مانه دست درازشد هاش را م یگیر بهاوند محیر

 خوش اومدین، بفرم ایید آقاکامران.  

 ن با خونسردی شی هم برای من تکان میدهد که نشسته با لبخند طمان ینه جوابش را م یدهم. کامرا
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ا   ر روی صند ل ی جا یگیر میشود که مییر سی رس می کامران با سینا و شا یان بقیه،  خیلی موقعر و با پرستیر بعد از احوا لی 

د.  با لبخند موذیان های ازجایش برم یخ یزد و صامت کنار همسرش قرا  ر م یگیر

عاقد دسبر روی محاسنش م یکشد: خواهش م یکنم این جمله »عروس خانم رفته گل بچینه و گلاب بیاره رو 

 نفرمایید«  

 الهام با غیظ  م یگوید: ولی از قدیم رسم بوده و نم یشه که نگیم حاج آقا!  

 به لب م ینشاند: خوب نیست به این رسم دامن 
ی

زد، ص حیح  نیست که وقبر عروس  عاقد با خونسردی لبخند کمرنگ

ی به دروغ بگویم، عرو  ی گلاب بیاورن؟!   خانم  اینجا نشسیر  سخانم رفیر

 باید براساس صداقت و درس تکاری پ ی
ی

ی قدم اول زند گ  ش برود که خالق هم را صیی باشد.   از همیر

 خوانا  م یکند.  بعد بدون توجه به چهره اخمآلود و ناراصیی خانمها با صدای رسای خطبه عقد را  

م و ش به ز یر با صورت عرق کرده و عرق   مضطرب و با دلشوره قری بی گوش ههای چادرم را محکم توی مشتم  میگیر

ی  م یکنم.   نشسته ر وی کمرم با دلهره گوش تیر

 شکار خانم ساغرمهرجو و آقای 
ی

بهاوند شک یبا منعقد  به مبار گ و م یمن ت پ یوند آسما بی عقد ازدواج دائم و همیشگ

 و اجرا  می گردد.  

مه مکرمه شکار خانم ساغرمهرج و    ه محیر ی  دوشیر

 آقای بهاوند شک یبا به صِداق و مهر ی ه : یک جلد کلام الله م 
ی

آیا بنده و کیلم شما را به عقد زو جیت دائم و همیشگ

 جی د 

یک جام آ ینه، یک جفت شمعدا ن یک  

 شاخه نبا ت 

  و مهریه معی ن
ً
ضمن العقد و بقیه به تعداد چهارده سک ه طلای تمام بهار آزادی رایج در جمهوری اسلامی ایرانکه تماما

المُطالِبِه به شکار عا لی تس ل یم خواهند داشت.  
َ
رّم دِ ین ثابت است و عِند

َ
 به ذِم ه زوج مُک

ی بوده در آورم.  وطی که مورد توافق طرفیر  و شر



ه دل     چیر

 852 
  

 آیا بنده و کیلم ؟ 

م با نفس عمی قر رسا جواب میدهم.  با ص  دای لرزان و قلبی  بیقرار با توکل برخدا و ائمه چشم از قرآن م یگیر

ا بله.   -  با اجازه بزر گیر

ا با شخو سیر سوت بلندی م یکشد که نگاه چپ کامران و نگاه   صدای صلوات و زدن دست در هم ادغام م یشود و مییر

د.   شزن      شگر بقیه را در ب   میگیر

د اما با گ زیدن لب ش به ز یر صامت به سوره الرحمان خ یره م  ا و کارهایش خندهام میگیر س از دست مییر در اوج اسیر

 یشوم.  

 عاقد با خرسندی به طرف بهاوند  م یچرخد.  

له ی خود، خانم ساغرمهرجو با مهری  
ّ
ه و  جناب آقای بهاوند ش کیبا آ یا از طرف شما وکالت دارم که ایجاب موک

ایط ذکر شده قبول نمایم.    شر

 آیا بنده وک لیم ؟ 

 صدای محکم و راسخ بهاوند اکو م یشود: بله.  

د و هرکسی تیی یک و اظهار خوشنودی م یکند که عاقد با صدای معقول    با صلوات بلند کربلای ی، همهمه آرامی  م یگیر

 ادامه میدهد:  

 خطبه عق د 

 بسم الله الرحمن الر ح یم  

 الفِراق و الشِقاق، و آنسَهُم بالرأفه الحم
َ
یَ  القلوب بعد  بیر

َ
َ لفَّ

َ
نا، و ا مَ السّفاحَ و الزِّ   ِلله الذی أحَلَّ النِکاحَ و حَرَّ

ُ
و د

رهِ الکرام .   َ َ  الصَلاحِ، ثم الصّلوهُ و السلام علی  س یدنا محمدٍ و آله الیی

 یَامی 
ْ
کِحُوا آلَ

ْ
ن
َ
نِهِمُ  اُلله مِنْ و قال اُلله تبارک و تعا لی : وَ ا

ْ
راءَ یُ غ

َ
ق
ُ
وا ف

ُ
ون
ُ
 یَ ک

ْ
مْ اِن

ُ
مْ وَ اِمائِک

ُ
یَ  مِنْ عِبادِک مْ وَ الصّالِحیر

ُ
ک
ْ
مِن

 لیٌمٌ  (نور آیه 
َ
لِهِ وَاُلله واسِعٌ ع

ْ
ض
َ
ْ 32ف َ ا وَجَعَلَ  بی

َ
ْ ه

َ
وا إِ لی

ُ
ن
ُ
سْک َِ

َّ
وَاجً ا لت

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
سِک

ُ
نف
َ
نْ أ م مِّ

ُ
ک
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ
ْ
ن
َ
 ) وَمِنْ آ یَاتِهِ  أ

ً
ة
َّ
وَد م مَّ

ُ
ک
َ
 ن

﴿  
َ
رُون

َّ
ک
َ
ف
َ
وْمٍ یَ ت َِ

  یَاتٍ  لقَّ
َ
 لآ
َ
لِک

َ
  فِ ی ذ

َّ
 إِن

ً
 ﴾   ۲۱وَرَحْمَة
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ْ سَ  مِنِّ  ی. و قال (ص:) 
َ
تِ ی فَ لی

َّ
مَنْ رَغِبَ عَنْ سُن

َ
تِ ی ف

َّ
احُ سُن

َ
ک
ِّ
مَنْ  و قال رسول الله ( صل ی الله علیه و آله ): الن

 نِصفَ د
َ
حرَز

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ج ف زَوَّ

َ
.  ت قِ  اَلله قی النِصفِ الباقر

ّ
 ینِهِ  فلَی ت

 با سکوت همه، عاقد با تک شف های میگوید:  

 صیغه عقد به فارسی و عر بیباید به قصد انشاء زوج یت خوانده شود که قرائت  م یکنم.  

   

ی  - عی، موکله ی خود شکارخانم ساغر مهرجو را به اذن ایشان بر این  مهریه  معیر شده و مورد توافق، به به عقد دائم شر

 عقد دائم موکل خود آقای بهاوند شک یبا درم ی آورم.   

ی شده قبول کردم.   -  این ازدواج را برای موکل خودم طبق مهریه ی تعییر

 لی علی المهر المعلو م  
ّ
کاحَ لمُوک

ّ
 الن

ُ
 لِی علی المهر المعلوم قبلت

ِّ
بر مُوک

َ
ل
ِّ
  مُوک

ُ
 أنکحت

لَ بر بمُو 
ِّ
  مُوک

ُ
بر زوّجت

َ
ل
ِّ
  مُوک

ُ
عت

ّ
وی    ج والزواج لموکلی علی الصداق المعلو م مت ی  الیر

ُ
ن . .  .  قبلت  لِی علی الصداق المع یَّ

ِّ
ک

 التم تیع لموک لی علی الصداق المعلو م 
ُ
 لِی علی الصداق المعلوم.  .   .  قبلت

ِّ
 مُوک

ائط  لِی ع لی المهر المعلوم مع شر
ِّ
لَ بر بمُوک

ِّ
 مُوک

ُ
  و زوّجت

ُ
  والزِواجَ  أنکحت

َ
وی    ج ی  النکاحَ و الیر

ُ
المذکوره.   .  .  قبلت

ائط المذکوره.    لموکلی علی المهر المعلوم مع شر

وی    ج لموک ل ی علی المهر المعلو م  ی  النکاح و الیر
ُ
لَ بر من موکلی علی المهر المعلوم.   .  . قبلت

ِّ
 مُوک

ُ
  و زوّجت

ُ
 أنکحت

 و 
ُ
  و زوّجت

ُ
  و الزِواجَ   بإذنها و إذن ا بیه ا أنکحت

َ
وی    ج ی  النکاحَ و الیر

ُ
بر موکلی علی المهر المعلوم.    .  . قبلت

َ
ل
ِّ
 مُوک

ُ
عت

ّ
مت

متیعَ  لموک لی عل ی المهر المعلو م  
َ
 و الت

وی    ج والزِواجَ و التمتیعَ  لموکلی علی   ی  النکاح و الیر
ُ
بر لموک لی ع لی الصداق.   .  . قبلت

َ
ل
ِّ
ها بإذنها و إذن أب یها مُوک

ُ
جت زوَّ

 المهر المعلوم.  

 الحمدلله رب العال می ن 

ی همسرم خ یره بودم.    همه در سکوت به چهره عاقد خ یره شده بودند الا من که به نیم رخ دلنشیر

عی منه!«    » همسرم!« باورم نم یشه که بهاوند حالا همسر قانو بی و شر
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د و در دنیای از ناباوری و  گیج ی قرآن را م یخواهم ببندم که دست بهاو  ند روی دستان ی خزدهام قرار میگیر

 قلبم به شدت تند و محکم با  ب یقراری و تمنا خود را به تقلا میاندازد.  

صدای نرم بهاوند در گوشم م یپیچد:  م یخوام سوره الرحمان رو بخونم، اجازه هست ؟ بزا قدهانم را 

 به زحمت و دلآشوب فرو  م یدهم.  

 آ... آره.   -

 بلند سور های را خوانا م یکند:  عاقد باز هم 

 دعای پایان عق د 

هم
َ
دب یرَهم. اللهم ألفِّ بین

َ
ب ت

ِّ
ل
َ
ق جمعَهم و ق رِّ

َ
هم و ف

َ
مل
َ
ت ش

ِّ
ت
َ
ه و ش

َ
لِ الکفرَ و اهل

ُ
ه واخذ

َ
ا کما  اللهم انصُرِ الاسلامَ و اهل

 ب ین ابراهیمَ  و سار 
َ
ت
َّ
 ب ین آدمَ و حوا، اللهم ألفِّ بینهما کما ألف

َ
فت

َّ
 ب ین موسی و  أل

َ
ت
َّ
ا، اللهم ألفِّ بینهما کما ألف

  . 
َ
فت

َّ
 صَفورا، اللهم ألفِّ بینهما کما أل

 یِّ ب  
َ
 الزهرا ع لیهما السلام، اللهم ط

َ
 ب ین علی و فاطمه

َ
ت
َّ
ف بینهم ا کما ألف

ِّ
ی، اللهم أل   الکیی

َ
ی محمد و خد یجه بیر

یَ  ا ی لِمحمدٍ و آله الط یبیر هما واجعَلهما ملازمیر
َ
مْ نسل

ُ
وَاجُک

ْ
ز
َ
مْ وَأ

ُ
نت
َ
 أ
َ
ة
َّ
جَن
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
ُ
 ف یهم : ا

َ
لت

ُ
ن ق لطاهرینَ  و اجعَلهُما ممَّ

 (زخرف ، 
َ
ون ُ َ حْیی

ُ
 )   70ت

هما من الشیطان الرجیم 
َ
هما بک و ذریت

ُ
عیذ

ُ
 و أوسِع قی رزقهما إنک واسع علیم. اللهم ابی ا

ً
 صالحا

ً
ف لهما ولدا

ُ
اللهم اخل

 بحق محمدٍ و آله الطاهرین.  

 رو به کربلابی م یگوید: خواهش  م یکنم شاهدین عقد بفرمایید برای امضاء...   
ی

سپس با لبخند کمرن گ

 شناسنامه و این قواعد...  

د که کربلابی به همراه سینا و شایان به طرف می ز چوبی براق محصری م یروند.  
ی ی نفر از جا یش برم یخیر  بعد خودش اولیر

ن د: ن ی ا با خنده دست  میر  قل و نبات آوردم فقط ی گ  بیاد اینا رو بر یزیم رو ش عروس و دوماد ...  مییر

بعد خودش با شخو سیر آهسته قدم بر م یدارد که مامانریحانه هم بستهنق لاش را روی شمان میپاشد و از آن 

دار با اسپند نزدی کمان م یشود...   طرف هم شاگرد محصری
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ی کها و روبوسیها لبخند به  لب با چشمان نورابی و درخشان به طرف بهاوند  میچرخم که او آهسته لای کتاب بعد از تیی

ام م یبند د و با لبخند ش یریبی به لب زیرلب م یگوید.    قرآن را با احیر

 الحمدالله.   -

نم.   ی  هیجا نزده صدایش  میر

 بهاوند... ؟  -

 پرعطوفت و مهربان نگاهم میکند: جانم مهربانو.  

 ول میکنم با چشم و ابرو به جم عیت اشاره م یکنم.  خنده نخودی ز یرلب 

 بهنظرت تا گ معط لایم؟  -

 موقر و محجوب لب تکاند: کارای امضاء و ثبت گواهی فوت محمدآقا و شاهدا تموم بشه، بعد. 

 کلافه و شدرگم پوقی کشیدم. 

 ایشا رو بهشون دادی؟ چقد دنگ و فنگ داره، گواهی فوت و شناسنامهاش حبر گواهی طلاق... واو برگ هآزم

 لبخند نرمگ  م یزند و با انگشیر عتیق دست راس تش ور  م یرود: آره خانمم.  

غرق شعف و خرسندی با ه یجان لبم را ز یر دندان میگزم. در باورم نم یگنجید که بهاوند مرا »خانمم« صدا کند. چقد 

 ش یرین و ل طیف و پراز احساس.  

رگرفته این حس مملو از مه
ُ
 ر و نوازش روح با صورت بشابش دم گوشش پچ م یزنم.  گ

 باورم نم یشه بهاوند... خیلی قشنگه ب هخدا.   -

  

ی چندنفر رو یمان با غیظ گرد نم را عقب  میکشم. با آن کف    ش به ز یر تبسم م یکند. با نگاه وز ندار و سن گیر

 کنم و طرف ماما نریحانه نزدیک میشوم.  شپاشنه  نیمهبلند درحا لی که لبه چادرم را نرم بالا و جمع  م ی
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م ؟  با دیدنم لبخند مادران های میپاش د: خوبی دخیر

 صدایم از ته گلو در م یآید.  

 حوصله این شلوعیی رو ندارم.   -

 با گزیدن ل بش با چشم و ابرو به اطراف اشاره میکند: آرو میر مامانجان... زشته!  

ملتهب و شخشدهام م یکشم که از خنکای دستانم، پوست داغ صورتم خنک  کلافه و ب یتاب دسبر روی صورت 

 م یشود. 

یم.    -  اگه کاری با ما نداری،  من و بهاوند بریم واسه ظهر غذا بگیر

 در کسری از ثانیه مبهوت و ح یر تزده نگاهم میکند: زشته مادر، عروس اینقد عجول نباید باشه... 

ه.. .  مثل یه خانم شسن گ ین رفتا رکن  ماما نجان. خود بهاوند  م یره غذا میگیر

 دلگیر و مغموم آه ش دی میکشم و در دل مینالم.» نشد یه نفر حال دلم رو درک کنه« . 

 ماب ین گلویم سدکرده را غم و تشویش چنگ م یزنم.  
ی

 محزون به گلو یم که اندازه قلوه سنگ

 ج  گفت که سگرم ههات رفته توهم؟!  -

ی ب متعجب رو به م ا که با ش یطنت نگاهم م یکند، با غم ز یرلب خفه لب م یزنم: ماما نم میگه شسنگیر ییر

، بابا حوصله ای نجا رو ندارم.  ی  شیر

ورپریده چشم در حدقه میچرخاند و با ناز و طنازی چشمک م یزن د: اووو... گفتم عابدتون ج  گفته که ترش  کردی، 

 نگو مامانت تو رو قهو های کرده! 

وم.   با ح  رص و اخم ظری ف ی چشمغرهای میر

 ببند!   -

ی قالشون بذار. ..   ی از کنارم رد م یشود: تو ماشیر
  م یزند با شانه بالا انداخیر

ی
 نیشخند کمرنگ

با دهان نیم هباز و مت حیر بدرق هاش میکنم که همراه کامران به طر فم نزدیک م یشوند که بهاوند با گردن 

دار   متوجهمان میشود با خونسر دی به طر فمان م یآید.   چرخاندن، هم از کنار محصری
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-   . ی یک  م یگیم بهتون... خوشبخت باشیر  ساغرخانم، تیی

 چادرم را جلوتر م یکشم و با تعارف و لبخندطمانینه شی تکان م یدهم.  

 ممنون آقاکامران... مچکرم.    -

طرف او دراز  م یکند: و همی نطور شما...  بهاوند که کنارم م یایستد، کامران با لبخند نادری دس تش را به 

 خوشبخت با ش ین جناب ش کیبا.  

مانه برخورد  میکند: جی لی ممنون، کجا به این زودی، ناهار در خدمت باشیم ؟    بهاوند ای نبار با نرمش و محیر

  

ا که با ش یطنت ما را دید م یزد،   ن د: باشه ش    کامران بی منگاهی به من صامت و بعد بی منگاهی به مییر ی گذارا پلکی میر

 فرصت... اینم یه هدیه از طرف ما.  

م.   د که با رضایت و شوق دست دراز م یکنم و هدیهاشان را م یگیر  جعبه کادوبی را به طر فمان میگیر

 مرسی، باور ک نید را صیی به زحمت شما دو نفر نبودیم.   -

ن د: جون عمهت!   ی ا چشمک ر یزی  میر  مییر

ی ی م یدهم که کامران با سیاست مخت با اخم تصن عی  به بیر
ا م    ج  بی صخودش، دستش را پشت کمر مییر

 یگذارد و آرام اما محکم م یگوید: بر یم؟ 

ین و چشمان ِدرخشان، دستانش را باز م یکند   ا شی تکان م یدهد و با حظ جلو  م یآید در مقابل من با لبخندشیر مییر

ویم.  ن د: که خواهرانه در آغوش هم میر ی  دم گوشم پچ میر
 با صدای تو دماعیی

، فقط  ، خودت م یدوبی چقد برام عزیزی... ه میشه و هر زمان به کمک احتیاج داشبر مواظب خودت باش ساعیی

م کن، باشه ؟   خیی

ی یام را آرام بالا  م یکشم به تن ِتپل و ور مکردهاش اشاره م یکنم.    بیر

اخل و دیوونه بیشیر ندارم م نکه!  باشه، فسقلت د نیا اومد. میام پیشت... بالا  -  خره یه مییر

 مشت آرامی به کتفم میکوبد: مرض! خل خودبر و. ..  
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 با ش به زیری بهاوند خفه و نجوامانند دم گوشم گفت: او شوهرتحفهات!  

یم و کامران با تکان دادن ش برای ما، سنگ ین و صامت به  طرف خرو خنده آرامی ش م یدهم که از هم فاصله م یگیر

ی ِ باز وی کامران به کمک  ا با چشمهای آبآورده دسبر برایم تکان م یدهد و در سکوت با گرفیر جی گام برم یدارد و مییر

 همسرش از دفیر محصری خارج م یشوند.  

  

ی چشم از در خروج ی میگیر م و به آ نها میدهم.   ، غمگیر  با صدای کربلابی

 کارا تموم شد، بریم.    -

 به درد میآمد اما ب  همهمه آرامی  م 
ی

یپیچ د که محزون و صامت قدم بر م یدارم. قلبم ازاین همه سکوت و مات مزدگ

 هخاطر خوسیر بهاوند لب به شک ایت باز ن م یکردم...  

  

جلوی پله آخر، نور سوزان خورشید سخاو تمندانه آسفالت خ یابان را میسوزاند از انعکاس نور روی اتومبی لها و  

د.   شیش ههایشان، ی ی  ب یش از اشعه نور  م یشوم که آه از نهادم بر م یخیر ی  شیم!    وای وسط آ بر  -متوجه تیر

 مامان با تاسف چادر مشک یاش را جلو  م یکشد: شظهره دیگه.  

ی دویست وشش  م یاندازم و ناراصیی پلک م یبندم.    نیمنگاهی به ماشیر

 پوف! سوییچ کوش ؟  -

 وند دزدگیر را از فاصله  م یزند با دست اشاره م یکند: بفرم ایید.   دسبر به کیف س فیدم میکشم که بها

 و بعد در کمال ناباوری در جلو را باز م یکند که با بُهت ولی ذو قزده میخندم.  

 نهبابا بلدی.    -

  . ی م، برو خوش باشیر  ملوک خانم دستم را نرم و مادرانه م یگیر د: برو دخیر
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انم که خم م یشود و مادرانه گونهام را نرم به مهر مهربا نش م ینشاند و دم گوشم نرم زمزمه م متعجب ابروی بالا م ی ی 

 یکند: برو که دل پسرم آب شد. 

 با قل بی تندزده با سکوت شی میتکانم که دسبر روی شم نواز
م لبم را محکم  میگزم با گرگرف بر شوار م    از شر

 یکشد: آف رین مادر.... آفرین.  

سهای خوب و مثبت، شر مزده با قد مهای آرام جلو  م یروم و صامت و صاف با ب   م وجودم پر م یشود از حتما

 یقراری و عرق نشسته روی شق یقهام روی صندلی ماش ین مینشینم که در سمتم را آرام  کیب میکند.  

 دسبر برا یش تکان میدهم. از پشت پنجره متوجه نیش باز س میه و لبخند ملیح مادرم م یشوم که با خو سیر  

سمیه با  شیطنت به بهاوند اشاره م یکند و بعد با دو دست نشانه »قلب« را روی  سینه چ پاش نشانم میدهد که با  

 تاسف لب زیر دندان م یکشم.  

ی ش به ز یر نگاهم را به دستانم که پارچه چادرم را در مشت گرفته است، با تنگدل و ب  با روش نشدن ماشیر

 ی سوق م یدهد.  یقرا

وت از گوشه چشم نیمرخ بهاوند را کنکاوش  م یکنم.    هیاهت و ذهن درهم و فکری هی 

اند.    ی را در خ یابان فرعی  م یاندازد به آرامی و مجاز میر ی از صور تش مشخص نبود و خونسردانه ماشیر ی  چیر

م که با حر فش؛   سگیر   از عطر خاص و رایحه عخی نشده ت ناش ب یهوا دم عمیفر از فض ای نف بی نمان میگیر

م.    مبهوت شم را بالا م یگیر

 بز نیم یهطرقی ؟  -

سم: کدوم طرف؟!   مات و ح یران م یی 

، دست شدم را م یان پنجه تنومند و بزرگش محکم اسیر م یکند: اِ   د و بعد از مک بی فرمان را آرام با احتیا ط میگیر

 چقد شدی تو...؟!  

 ناباوری صدادار قورت م یدهم: من... من شدم!  آب گلویم را با 

نم یدانستم چرا پیش او این گونه به لکنت افتاده بودم اما بهاوند با خنده مردان های نگاه پرحراربر به چشمان خش 

 کشدهام میاندازد.  
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 مگه قرار نبود بقیه رو قال بذاریم؟  -

س  باد  م یزنم.  مات و مبهوت  ب یپلک زدن با دست دیگرم، خود را با اسیر

 ها! آره... گمونم.   -

 با آنحنای ل بهایش با شیفتگ ی و وافرحظ، دس تپاچگیام را م یکاود: من هنوز همون بهاوندم آ ... 

س.    نیر

ی احساساتم را دارد. ح یران و شدرگم به زحمت لب  م   خدایا قلبم را جای م یان دهانم حس م یکنم که قصد شکافیر

 یزنم.  

 یم؟ داریم کجا  م یر  -

وری م یزند: دارم میدزدمت!    موذیانه با خباثت لبخند شر

د و جسار تم را به دست میآورم با چشمک جواب میدهم.   ورانهاش خند هام میگیر  ب یمحابا از لحن شر

 بدزد کیه که بدش  بیاد؟  -

 بعد از مک بی با تاسف و خنده چفت دس تهایمان را محکم م یفشارد.  

س تو، کار  -  دستمون میده آخر. این ش نیر

 هیجا نزده شتاپایش را وجب  م یکنم:  

 فکرشم نم یکردم توی ک توشلوار اینقد... اینقد...  -
ً
 راسبر  خیلی خوشت یپ شدی، اصلا

مانده بودم چه بگویم که با منظور م یگوید: اینقد خوشت یپ بشم، آره؟ لب و 

  ! ی  لوچهام را جمع  میکنم:  اِی هم چیر

 نثارم میکند بعد با افسوس میخندد: روت رو برم خانم خانما!  مبهوت بی منگاهی 

 روی صندلی جابه جا  میشوم و کف دست عرقکرده ام را به گوشه چادرم م یکشانم.  

 حالا کجا داریم م یر یم؟  -
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بدون مقدمه جواب میدهد: رستوران دیگه... مگه قرار نبود غذا سفارش بدیم؟ توی برجکم م 

 ش آهسته در تایید حرفش م یگویم.  یخورد با تکان دادن 

 آره یادم نبود.    -

در سکوت گردنم را به جهت مخالف صور تش م یگردانم و نگاه محزو نم را به  خیابان و اتومبی لها حبر مردم در  

 رفت وآمد شُ م یدهم...  

  

د  م یاندازد و با لبخند مرد ی که پشت فرمان مینشیند، کارت رستوران را روی داشیی ان های کمربندش را همیر

ی که قراره بریم جای باصفا.    محکم م یبندد: سفت بشیر

 متعجب کمربندم را م یبندم: مگر قرار نبود بر یم خونه؟  

ن د: نه! قراره باهم ب ریم برای اولی نبار یه ناهار دونفره زنوشوهری    ی خندان و با حظ نگاهش روی صورتم چرخ میر

 بخوریم.  

د و در کمال ناباوری من، پشت  جفت ابرویم متعجب  ند که دوباره دستم را میان دست تنومندش محکم م یگیر بالا م یی 

 دستم نرم و عمیق داغ م یشود.  

 بهاوند!...   -

  

ی روی دستمان خورد و با عشق نگاه پرشور و خا صی نثارم کرد: جان دلم ؟   ی خورد و پاییر  دستش از روی فرمان  لیر

شمهای باران زده به دستمان زل م یزنم که با لبخند خواست بی جفت دستانم را میان دس  ب یاراده بغض م یکنم با چ 

  تهایش گرفت. صامت با حس دلنسیر بی پشت دستم را نوازش کرد و با بغصیی که برای هزارم ی نبار آب میشد، خ

... اما امرو   و آیندت گذشبر
ی

ز من... به خاطر برگشت خوسیر شگرفته و بیقرار زمزمه کرد: یه روز ب هخاطر من از زند گ

 و خوشبخبر تو... هر کاری  م یکنم هر کاری ساغر.  

 "* 
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 فرش نگاهم را به ن یبی 
ی

مات و ب یقرار با گ یخی و مس خشده که هیچ درگ از اطراف نداش تیم، با ش یفتگ

 چشمان توس یاش دوختم.   

ند.   ی  زیرلب با صدای گرفته و دلنشیبی مردانه پج میر

...مثل عمر... مثل عشق« .  » بعصیی چ 
ی

 یزها تکرار نداره...مثل زند گ

  

 گره م یزنم.    بغ 
ی

 لرزان و قلبی تپنده دست او را دور دستانم با  ب یتابی و دلتنگ
 ضآلود با لبا بی

 خم م یشوم و با عشق دستس را روی گون هچپم میفشارم که قطر هاشکم لجوجانه روی دست بزرگ او میچکد.  

دارش بالاتر  میآید. دیدن پل کهای لرزان و ل بهای بهم چفتهاش عذابم م یداد. با چان های لرزان ملتمسانه نگاه وز ن

 زمزمه میکنم: بهاوند!... 

ی  پیشان یام از برخورد"*     شش را صا مت و تمنا جلو م یآورد و مابیر

م یکند: واسه شب بلیط دارم  مسخشده از حضور گرمابخش او لای چشمهایم را م یبندم که نرم و گیر زمزمه

 مهربانو.  

. . کجا م یخوای بری ؟  ! بلیط  ج  ت عقب  م یکشم: ج   یکدفعه شو کزده با  حیر

ر از اش کم چرخ میخور د: باید نذرم رو ادا کنم. 
َ
 نگاه ب یقرار و ن منشستهاش را در صورت  خ یس و ت

سم.    بُهت زده با ناباوری  م یی 

 مگه نذرت هنور...  -

...؟!  با  سم: نذرت رو کجا باید ادا کبی  شوکه بقیه حرف در گلویم میماند، شتا بزده سوال بعدیام را میی 

م و بعد از س هروز   لبخند گرمابخش و با آنحنای خواستبی گون هام را با شصت زبرش لمس م یکند: مشهد. . امشب میر

 دیگه برمیگردم.  
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نم: نمیشه منم  ی  پلک میر
ی

باهات  بیام ؟ آه هاجوواج با گن گ

 غمزدهای میکشد: دفعه بعد مهربانو.  

 ناراحت و دل گیر لب فرو م یدهم.  

 کاشگ بهم م یگفبر نذرت  چیه؟  -

پرتبسم و صبورانه دستانش قاب صورتم م یشود: به وقتش بهت م یگم اما توی سه روز م یخوام که مراقب خودت و 

  .  ن سیم هم باسیر

یکنان پیشان یاش را به پیشا بی ملته بم میچسباند:    تکان  م یدهم که نف در سکوت با دلخوری شی  سگیر و دلیی

این سفر رو باید تنهابی برم... و لی دفعه بعد باهم م ی ریم... معذروم خانمم ناراحت نشو.  به ناچار برای د لخو سیر او  

 ب یارم ؟  سکوت م یکنم که گوشه چادرم را جلوتر میکشد: سوغا بر ج  میخوای برات 

... فقط زود  بی ا.   م یلرزن د: ه یخ 
ی

 لبهایم و صدایم هم با دلتنگ

 و شیدابی حبر محتاج به او ش به شان هام میفشارم و عطر ت ناش را برای سه روز با تن گدلی 
ی

میان آغوشش با  شیفتگ

 و  بیقرازی ذخ یره م یکنم... 

»یک ساعت عشق صد جهان بیش ارز د صد جان به 

 عاشفر باد اي جان، مولانا«  فدای 

  

 *** 

 سهروز بعد. ..  

چادرم را جمع  م یکنم و با چهره بشابش بعد از تسویه کرایه از تاک سی پیاده م یشوم با خنده آرام نسیم، ذو قزده 

 به هتل باشکوه و لوکس مقابلمان اشاره  م یکنم. 

ی اومدیم بابای ی رو سوپرایز کنیم.   -  ب بیر
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ی گذاشته بود را با تشکر رسای، هیجا نزده همراه  دستدسبر م ی  کند که دستهچمدان کوچک نقر های را که راننده پا ییر

نسی م و چمدانام از روی  پیادهروی صاف مخصوص مسافران بالا  م یروم که درب شیشهای اتوماتیک هتل خود به 

نکای باد روی صورتم تازه متوجه م یشوم که از خود کنار  م یرود. با لبخند به لب وارد لابی م یشوم که با برخورد خ

گرما عرق کرد هام ولی با تبسم ن سیم را در آغوشم جابه جا م یکنم و به سمت متصدی هتل قدم برم یدارم که با 

شاومدین،  چه خدمبر م یتونم انجام بدم ؟ لبخند طمان   دیدنم،  لبخند  میهما ننوازانهای نثارم میکند: خو 

 ینشانم.   ینهای به لب م

 اتا ق  واسه دونفر رزو کرده بودم، دو روز پ یش... به اسم ساغرمهرجو.   -

مانه شی تکان  میدهد: بله یه لحظه.   محیر

فرز و تند در س یستم چک م یکند و بعد با اطمینان تاکیدی  م یگوید: درسته خانم مهرجو برای امشب اتاق رزو 

 کردین... خب...  

.    از کنار قفسه چو بی طراح ی د: بفرم ایید، امیدوارم اوقات خوسیر رو داشته باشیر  یشده، کارت اتاق را به طرفم م یگیر

 شآمدی گویاش با متانت جواب میدهم.    منباب خو 

 متشکرم.   -

ی چمدان، با هدایت مودبانه او پشت شش قدم بر م یدارم...    با آمدن خدمه مرد و برداشیر

  

و ک یفو ر با ه یجان در را با کارت م یگشایم چمدان را کنار راهروی اتاق رها    بعد از دادن انعام به خدمه، خوشحال

 م یکنم با داخل شدن توی اتاق، در را هم کیب م یبندم و با شوق و هیجان زمزمه میکنم. 

 فسقله نگاه کن. ..   -

د.  دست و پابی م یزند که فرز داخل اتاق م یشوم که در وهله اول تخ تدونفره زرشگ و  وتش چشمانم را م یگیر  جیی

 بهبه!   -

با خنده نسیم را روی تخت م یگذارم و چند کوسن و بالشت کوچک را هم دور و اطرافش  میگذارم تا از ارتفاع تخت  

ی  نیفتد.    پاییر



ه دل     چیر

 865 
  

 و گرما چادر مش ک یام را از روی شم برم یدارم و ر وی ساعد دستم جمع  میاندازم با مکث نگاهی ب
ی

ه سپس با خستگ

 فضای شیک و پیک اتاق چر جی م یزنم. 

ویوی اتاق رو به شهر و ازدحام جمع یت م یبود اما با توجه به بسته بودن پنجر هها، هیچ ش وصدابی به گوش ن م 

 یرسید.  

ی  پاتخبر و مبلمان ارغوان ی سهنفره برای ن شیمن با م یز  شیشهای و تلویزیون نصب رو به د یوار حبر آینه قدی و میر

! آباژور و صندوق امانات مخصوص لوازم ق یمبر مثل پول و طلا. د  راور برای لوازم آرایسیر

ی ماسیر بی فندقر و پرده اطلسی.     تلفن روی م یز پاتخبر و پاورسوئیچ در نهای ت قالی ن همیر

  

نم که لا  ی . متفکر چند کلید روی دیوار را میر مپ مهتا بی وسط شویس بهداش بر مهجز با سیستم گرمایسیر و شمایسیر

 ات اق روشن م یشود. 

نان  ی ی دراور برم یدارم با جس تجو روی شبکه کارتون م یآورم که ن سی م دسیر ل را از روی میر
صامت کنیر

 صداهای نامفهوم ی از خود در م یآورد که با خنده ش و کلهام را تکان  م یدهم. 

 نسیم دست... دست... اوی آفرین.   -

ون م یآورم و  چمدانم را وسط قال  م یگذارم با گشودن زیب چمدان حوله و لوازم بهداش بر مخصوص حمام را بیر

 گوشه تخت پهن  م یکنم. 

 فسقله بریم آ ببازی ؟!  -

 با آن چشمهای درخشان و لبهای صورت یاش م یخندد که چشمک ریزی حوالهاش م یکنم. 

 پس بذار اول سفارشات رو بگم برامون بیار ن بعد...   -

م که صدای خان می در خط میپ یچد: بله  تلفن را  از روی پاتخ ت ی برم یدارم با خونسر دی شماره پذ یریش را میگیر

 بفرمایید.  

 گلویم را صاف کرده و با شعف لب از لب باز میکن م  
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دهتا شاخهگل رز با شش تا هف تعدد شمع دایرهای ریز م یخواستم، تو هتل دارین ؟ با جوا بش با خستگ ی وا م   -

ی حر فمان میافتد که با لحن قاطعی ادامه  ی ی تو پذیر یش نداریم و لی... وقف های بیر ی ی  چیر روم: متاسفانه همچیر

ی هدف اول ماست، بنابراین خدم هما از ب یرون سفار  ن.     میدهد: رض ایت مشیر  شتون رو  م یگیر

 خرسند با رضا یت به شعت م یگویم.  

ند... هز ینهاش هم همه رو حساب میکنم.   عالیه، فقط امکانش هست یه کیک متوسط -  هم بگیر

 ؟  
ً
ی لطفا  خانم پشت خط با مکث پاسخ م یدهد: باشه، اسم و شماره اتا قتون رو بگیر

ند، متفکر چشم م یدوزم.    ی س نا سیر از ه یجان به ن سیم که خندان روی تخت دست  میر  با اسیر

 مهرجو و شماره اتا قم دویست و هفت هست.   -

ی دیگهای نیاز ندار ین خانم مهرجو ؟  مودبانه با   تایید م یگوید: تا یه ساعت دیگه سفار شهاتون م یرسه، چیر

م نگاهی به ساعت تلف نم م یاندازم.  م با شر  لبم را ز یر دندان م یگیر

م.   -  ممنون برای شام تماس م یگیر

 ... موفق باشید.   با تاکید لب  م یزند: بله شویس شامون از ساعت هفت تا دهشب  حاضی هست

ی نسیم را هم  از ته دل با خوشحا لی تشکر  م یکنم و تلفن را روی می ز قط عشده م یگذارم. بعد با هیجان لباسهای تمیر

 رفع کند...  
ی

 آماده میکنم تا طفلک هم تبی از خستگ

  

آزادانه روی شان هام  سام میکشم و بعد از خش ککردناشان   حاض ر و آماده با سشوار دسبر روی موهای  جی 

 رها م یکنم که زنگ اتاق خورده م یشود.  

متعجب با  بی منگاهی به نسیم که شیشهش یر به دست بازی م یکرد، با کنجکاوی از چشمی در ب یرون را میکاوم که از 

ی  کیفپو   دیدن سفار  ل، چفت در را شهایم، تند و ش یع چادر مجلسی گ لدارم را روی شم م یاندازم و بعد از برداشیر

 آهسته باز  م یکنم. 
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 شهاتون رو آوردیم.    دو خدمه مرد مودبانه جلو م یآیند: خانم مهرجو، سفار 

 از جلوی در کنار  م یرو م و در همان درگاه منتظر م یایستم. 

 روی م یز نشیم ن بزارین، ممنون.   -
ً
 لطفا

ون  م یکشم  سم.  بعد از آن چند تراول درشت از لای  کیفپولم  بیر  و با لحن آرامی م یی 

 هزین ه سفارشاتم چقد شد؟  -

 مردی که شب هزیرتر  م یبود با تن معقولی لب باز  م یکند: حامد فاکتورها رو بدین به خانم.  

متعجب به مرد دیگر که با ب یتفاو بر چندبرگه کاغذ را به سمتم دراز کرده است، ر یزب ین و متفکر به رقمها نگاهی م  

م.   یانداز م مانه میگیر
 و بعد از دو تراول به عنوان اِنعام همه را ی کجا با دو دست محیر

-  .
ً
 جی لی متشکرم ازتون، زحمت کشیدین واقعا

پ نسیم را آرام  م یکشد که مرد ش به زیر متاسف دستش را 
ُ
ی ل ی رد رفیر ی تراولها شی تکان  م یدهد و حیر حامدنام با گرفیر

 میگیر د: ببخشید.   

 متعجب و گنگ آهسته زمزمه م یکنم: خدا ببخشه!  

سگل رز    بعد از بدرق هاشان، در را دو قفله م یبندم و بعد از در آوردن چادر، کنجکاو و ه یجا نزده نگاهی به باک 

 و جعبه شمع با جعبه بزرگ کیک.  

 ت دست به کار میشوم.  بعد از در آوردن شمعدان یها از چمدان، جعبه کادو را هم ب یرون م یکشم و به شع 

ون م یکشم، باید تا شب نشده    و قلبی تپنده ک ی ک و شم عها را از جعب ههایشان بیر
فرز و با عجله با شخوسیر

 کارها را به نحوهاحسن انجام بدهم...  

  

ن سیم  راصیی از م یز رمانتیک و عاشقانهام تلفن همراهم را لای دست میگ یرم و دسبر روی موه ای سنجا ق صور بر 

ی میشود: به خانم! الحق و   م یکشم. بعد از سه بوق ممتد بالاخره صدای گرم و  گ یرای بهاوند توی گوشم طنیر

 انصاف حلا لزادهای... بهفکرت بودم.  
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سم.   انه م یی   ب یاراده خنده آرامی ش میدهم با شک و مچگیر

 سگرفتانت معلومه که بفکرمی جناب.    از تما  -

مند هام مهربانوجان...  متوجه دلگیر یام می  شود که پیشقدم با لحن شیدا و  شیوابی زمزمه میکند: شر

از صبح حرمم تا الان که افطار کردم و حالام ب اید برم مسافرخونه... توی حیاط حرم هم ن م یشه با تلفن زیاد حرف زد  

 ... 

ای افزود: عفوکن بنده   ن بم و گیر
ُ
شتاپاتقصیر رو.. باشه ؟ از لفظ قلم و زمزمهوار و شیوا با ت

 زبانباز یاش لبخند ع میفر روی صورتم پهن م یشود.  

ط داره.   -  شر

 بدون مقدمه با ش قبول میکند: به روی چشم... حالا بفرما من شتاپاگوشم؟!  

 نجوا م یکنم.  
ی

 دسبر روی لباس مجلسی نبات یرنگم م یکشم و با حظ و  شیفتگ

 رستم برات، شی    ع  بیا عزیزم.  به آدرسی که  م یف -

س د: کجا ب یام...؟!    گنگ و مبهوت با خ  شخش م یی 

د که با خونسردی لب  م یزنم: نگران نشو فقط به اون هتل برو ، یک ی هست که منتظرته.    خندهام م یگیر

ن د: کیه اون طرف؟! من میشناسم ؟ چیبی روی ب ین  ی مشکوک با تردید نفس میر

 گزیدن لبم جل وی خندهام را مهار م یکنم.    یام م یاندازم با 

همی نحالا برو، طرف خیلی وقته منتظرته... آها راسبر شرات چند تا چیپس و ماس تموسیر با تخمه پوفک این چ یزا  -

  .  هم بگیر

! ؟ نوک زبانم سد: اون طرف بچ هاست؟! اون بچه چهکاری با من داره... ساغر تو ن میدوبی را  یکهخورده درجا  م یی 

محکم  م یگزم تا قهق هام بلند نشود. برعکس با چهره شخشده از فشار خنده با وقف های درازا نفس ع میفر  م  

 یکشم.  
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 خب مگه اشکالی داره ،یه بچه م یخواد ببینتت...؟!  -

شداری به زحمت  میگوید: باشه چشم، آخر ش دیوانه نشم خوبه... اونا رو هم   هاجوواج بعد از مکث ک 

 م، امری  نیست حالا ؟ نیشم تا بناگوش باز  میشود.  میگیر 

 نه عز یزم عرصیی  نیست.   -

 شداری نجوا  میکند: مراقب خودتون باش ین، من شب بهت زنگ م یزنم.   با دم ک

م.    موذیانه تلفن را جلوی صورتم  م یگیر

 تا شب.  -
ً
 باشه عزیزم، فعلا

م تا درخواست قهوه و راهنمابی بهاوند به اتاق را به خدمه  تماس را قطع  م یکنم و به شعت شماره پذ یرش ر  ا م یگیر

 اطلاع دهم...  

  

هیجا نزده با قل بی که تند و ب یقرار تقلا م یکرد، ادکلن چنل محبو بم را با رایحه گرم و ملایم که از حرا جی فرانسه  

نم.     خریده بودم را با سخاوت رو ی گردن و زی ر مچ دستان حبر ز یر لاله گو  ی  شم دو پاف میر

ی و خاص ب  چیده شده ز یر شامهام، غرق شادی و مسرور با رضا یت طرهای از موهایم را روی یک شان  از رایحه شورانگیر

هام جمع م یاندازم و ست شویس ظریف نقر ه را هم در گوش و گردن م یاندازم و بعد با پو شیدن صندل سف یدم،  

 با یک دست جمع م یکنم.  بلندی لباس دکلته نبا ت یام را 

م و با عطوفت مادرانه در آغوشم آهسته   نسیم خواب آلود خمیازه بلندی م یکشد که شیشه شیر را از دستا نش م یگیر

ی داشته باشد.    تا ب میدهم تا خواب راح تیر

م... ال ه ی مامابی فدات بشه.   -  بخواب دخیر

کنم و در وسط اتاق قدمرو نسیم را م یخوابانم... همی نکه پتوی در همان حال هم لالابی آرامی در گوشش نجوا می

ی خودش را با خواهش و  نازک صوربر را روی نسیم م یاندازم، زنگ اتاق به صدا در م یآید که پشتبندش قلب من نیر

 تمنا به جداره سینهام م یکوبد.  
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 م  م یاندازم. دستپاچه با تبی  ی خزده دسبر روی موهایم میکشم و بعد چادرم را روی ش 

ی بعد از د یدن بهاوند ِ متفکر پشت در ازچش می در، لبخند به لب پشت در م ی ایستم و در را هم تا انتها باز    شیطن تآمیر

س د: کسی نیست؟   م یکنم که مردد با تن جدی میی 

 وسط راهروی طبقه ای
ی

 ستاده است.  نامحسوس از چشمی  نیمنگاهی م یاندازم که تک و تنها با اخ مکمرن گ

ی دستانم را باز  م یکنم.  ی  یکدفعه از پشت در کنار م یروم و با لبخند  شیطن تآمیر

 من هستم، کاری داری؟  -

؟!   خود بر
ً
 ک پکرده با دهان نیم هباز و چشمان گردشده شتاپایم را برانداز م یکند: ساغر...! واقعا

نم.    ی  لبخند اغو اوار با چاش ن ی کرشمه و طنازی پلک میر

 نه عز یزم، روح ساغرم که پیشت اومده!   -

رنگ و نگاهش از حالت شوکه خارج  م یشود با تاسف و تکان ش از کنارم رد  م یشود: دیوانه چو دیوانه بنگردد... 

بابا هم ای نجاست که؟!    وای وای دخیر

  

ی ِ در، رسا باخنده م یگویم.   ی بسیر جواب جوابی حیر
 با منظور و حاضی

 کسی که به معشوقش ب یاندیشد همواره میسوز د. یه شاعر م یگه »  -

 مولانا هم میگه:  

 کسی که به معشوق ن یاندیشد به چه کار آید؟!«  

د و معنادار به طرفم م یچرخد: پس قضیه عشقیه!   چشم از نسیم غرق خواب میگیر

ی خشک م یشود.    به میر
ی

 که با مایل کردن ی کبارهاش به سمت چپ، صامت و مسکوت با خ یرگ

م و در سکوت روی مب ل  خرمان و آرام با کوبش ب یقرار دلم آهسته ک یسه خورا ک یها را از دستش م یگیر

 میگذارم.  
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ه اینجا...! ؟  -  چهخیی

م و دستانم را ب یتابانه دور شک    با ش نیدن جمل هاش تنگدل و شیفته از پشت ش در آغو   شش  میگیر

 با آرامش دم گوشش نجوا م یکنم.   ماش حلق هگونه میپیچانم و با ولوم پابی ن

دیوانه وار عاشق بودن به درد نم یخوره،  فقط -» 

 ب یخوابت م یکنه.« 

! عجب ناکسی هسبر بلا گرفته!  د: تو این همه راه رو اومدی که منو غاف لگیر کبی  حیر تزده دستانم را با حظ م یگیر

  

سم   با ش یطنت رها م یکنم. عشوهوار دسبر روی لبا همی نکه به طرفم متمایل م یشود، چادرم را از روی شم 

 م یکشم با خنده ریزی چشمک معنادار م یگویم: چطور شدم، میپسندی؟!  

  

 یکه خورده س یب کگلویش آرام تکان  م یخور د با صدای مرتعش ب یقرار زمزمه م یکند:  

  . ی حسَنَ الخالِ قیر
َ
ا للهُا

َ
بارَ ک

َ
ت
َ
 ف

د با ناز قدمی   به طرفش نزدی ک میشوم.  خندهام م یگیر

 ایبی که گفت ی یعبی همون معرکهشدی خودمونه دیگه، نه!  -

 خاصی و چشمهای فراخ نگاهش  شیفته و پرحرارت روی اندام و لباس چرجی  م یزند و در نها یت دستم را م  
ی

گ با  خیر

 یکشد: یعبی خانمم جی لی محسرر شدی، دس تمریزاد بهوالله! 

م از گونه داغشده و تن ِ ملتهبم زبا بی رو ی لبهای رژهلوی یام میکشم.  دمیدن خون را توی   صورتم حس م یکنم و با شر

 اینطوری نگو. ..  -

ی نبود و برعکس با  بیتا بی و شعف در آغوشم کشید و زمزمهوار  عجیب که از حجب و حیای همیش گ یاش خیی

ی لِمس بازوی عر یا نم شیفته و شیدا نجوا کرد.    حیر
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ن تو هیچ چ یز ی برام مع بی نداره«  ح » بدو 

 زمزمه م یکنم. 
ی

 ظکرده با عشق و ش یفتگ

 مهربانو«   
ی

 »دستمو بگیر و قلب مو لمس کن، هم هزندگ

 ب ین یاش را به طر های موهایم میفشار د:   دم ِ عمیق و ک 
ی

 شداری میکشد و بعد با رسوخ و شیفت گ

 م یدی ساغر. 
ی

 بوی نفس و بوی زند گ

رگرف
ُ
مگ ین م یلرزم،  حس خا صی و قری بی به این نزدیگ دارم و باورم نم یشود که گ ته در میان آغوشش شر

 بعد از آن همه سخبر و بعد از سهشب ب یخوابی بالاخره کنار بهاوند ایستادها م. 

ون بزند.   ریتم کوبش قلبم تند و ب یمحابا چنان م یکوب د که حس م یکنم م یخواهد از دهانم بیر

 د از تبسم و مک بی از آغوش مردان هاش ب یرون میآیم با لبخند خجولی به قهو هها اشاره  میکنم.  بع

 فکرکنم شد شدن!   -

مم م یزند: ع ی بی نداره. جای قهوه، چ ای اعلاء ل بسوز سفارش م یدیم.  
 لبخند کمرنگ و کوتا هی به شر

د و   شدرگم با سکوت شی تکان م یدهم که دستم را میگیر
ی

باهم ر وی مبل دونفره م ینشینم و او شیفته و خیر گ

 دست ی لای موهایم میکشد: بوی خو بی داره موهات...  

 گرم و منقلب لب پ ا یینام را ز یر دندان م یکشم که با نفس عتاب و عمی قر لب از لب باز میکند: 

 و رو از خداوند مهربان خواستم. سهروز اومدم حرم تا نذرم رو ادا کنم... نذری که سلامبر و خوشبخ بر ت

ی و گ یرا ادامه میدهد: و نذرم سهر وز،   ی پل کهایش،  دلنشیر شگف تزده با تح یر شم را بلند  م یکنم که با باز و بسیر

 روزه مستحب ی تو حرم آقام و دعای سلامبر برای تو بود...  

ی در دل و قلبم فرو م یریزد، دلم از تقلاء میافتد و چشما نم  ی در کسری از ثا نیه طوفان ی از باران و شازیرشدن چیر

 جوشش اشک از قوس گون هام حس م یکنم.  

ند: البته امروز رفتم با مدیر یت حرم  ی با شصت قطرات ر یز و درشت اشک را لمس  میکند با دلگرمی لبخند مردانهای میر

، خادم ضامن آهو بشم تا خودش ضامن خوشبخبر م ی ا بشه... اگه تو بخوای خونه زندگ یمون حرف زدم تا اگه قبولم کیی

 ک نیم.  
ی

 رو هم بیاریم اینجا و همی نجا هم زندگ
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یکهخورده با قل بی به مو بسته به صورت مهرب ان و دلنسیر ناش چشم میدوزم که طرهای از موهای جلوی پیشا ن یام را  

ایط عادی نبودیم و همیشه پشت گوشم م یزند: توی تهران  خیلی اتفاقات ب دی برامون افتاد... هر دوم ون توی شر

مشکلات و سخبر برامون پیش اومد... جزء خاطرات تلخ و بد چ یز دیگهای نداریم... پس بیا دل بکنیم از اون شهر و   

 بیایم همی نجا... نظرت چیه ؟ بزاق دهانم را سخت فرو م یدهم و خشدار زمزمه میکنم. 

 مامانم!...  -

ن  ی د: خب اگه خاله بخوان که با ما بیان که عالی  میشه... اونوقت با پول خونه نقلی من و صبورانه با تبسم لبخند میر

یم که منم مکان ی کیم رو ز یر   سهدونگ گاراژ هم ، میتون یم یه ساختمان دو طبقه با یه مغازه نقل ی پا یینش بگیر

باشه که خ یال منم بابت خانوادهام  خون همون  درست کنم و کار کنم ...یه طبقه مال ما و طبقه دیگهاشم مال خاله 

... مطمئنم توام خوشت میاد.   ی  مردم ای نشهر، مردم میهما ننوازی هسیر
ً
ی باشه... اتفاقا  جمع و مطمیئ

ش به ز یر پرتبسم سکوت م یکنم که با شصت چانهام را بالا  م یآورد: مهربانو، منو نگاه کن... باورکن اگه تو نخوای 

 من...  

 شش م ینشیند با عشق وافری آن را لمس میکنم.   دستم را روی ت هریناخواه 

م.. .  -  حال دلم با پیش تو بودن خوشه، فرقر نداره کجا و چه شهری... مهم اینه که من کنارت آرومم و آرامش م یگیر

راده به با حزن نشسته روی دلم، حزین و گرفته نگاهش م یکنم: فقط م یدوبی من نم یتونم بچ هبیارم ؟ ب یا

 نسیم غرق خواب خ یره م یشوم با اندوه و حسرت آهی  میکشم.  

ی رو از دست بدی...   -  نسیم عشقه... دوسش دارم و لی دلم نم یخواد بهخاطر نازا شدنم تو نعمت پسرداشیر

س د: ما الان جزء یه خانوادهایم و کنار هم خوش باشیم برای من بزر گیر ین نعمت ِ روی زم  ینه!  جدی و تحکم م یی 

 دستم ب  
ی د که با گردن   با سکوت معنادارش غمگیر وی میکند با قل بی ز یر و رو شده روی گون هاش قرار م یگیر

شر

 ک جشده ملتمسانه زمزمه م یکنم.  

-   !  م یخواستم زودتر بهت بگم و لی فرصت نشد... شاید دلت بخواد دوباره بابا بسیر

، صبورانه نگ ی بدون تعجب و ح بر واکنش عج یبی ی ی  چیر اهش در صورت نادم و محزونم چرجی م یزند: واسه همچیر

ی و میدونم.    ناراح ت ی! نباش عز یزجانم... درضمن من همهچیر
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سم.  ....؟! از کجا ؟  -ناباور بدون پلک زدن میی   م یدوبی

ت رو شنیدم... ا مصرانه با خونسردی پشت دستم را نوازش  میکند: اونروزی که اون مرت یکه تو رو دزدید،  تموم حرفا

، بچ هتو از دست بدی و ز یربار ظلم اون بری...    ینکه اون مردک باعث شد محمدآقا سکته کنه، تو بدبخت بسیر

ان کنه. منم تنها کاری  آه شد و تل جی کشید با اندوه شی به تاسف تکان داد: هیچ کاری نم یتونه گذشتهها رو برات جیی

.. .   که از دستم برمیاد، اینه که نذارم  دوباره رنج و عذاب بکسیر

 ناخودآگاه با حظ زمزمه میکنم.  

ی کافیه.   -  عشق تو برای من هدیهست از طرف خدا، همیشه بهاوند ِمن بمون...همیر

ی و مردانهای کنج لبش عنج م یزند: توی اون پاکت  چیه؟    لبخند نم کیر

حال منقلب شده شی    ع خم میشوم و پاکت کاغذکادوی اشاره مستفر ماش به کادوی روی م یز بود که با دل دل کردن و 

ام و عشق میگیر م: راستش  اینو برای تو گرفتم... نم یدونم خوشت میاد یا نه ولی چون من گرفتم 
ی را به طرفش با احیر

  .  باید قبولش ک بی

 چشمهایش میدرخشد و با لحن وافر و دلنوازی زمزمه م یکند: ندیده هم قبول میکنم خانمم. 

 م با ب یقراری و ب یتا بی م یتپد اما مشتاقانه اشاره م یکنم: خب بازش کن دیگه.  دل

د: حالا ا ین همه زحمت کشید ی برام، انصاف  نیست هدیه تو رو ندم.   لبخندنادر و ش یری ناش عمق م یگیر

 پر سیدم.  
ی

 گل از گلم شکفت ،کنجکاوانه با حظ و  شیفت گ

 دت  یا مسافرخون هاست؟  کوش! هدیهام رو  نیاوردی با خو  -

ون  م یآورد و محجوب و نرم نجوا م یکند:   *" و با فرو کردن توی جیب شلوارش، از لای جیب جعبه مخم لی را  بیر

 اینم هد یه من به شما مهربانوجانم.  

م با ش یطنت میگویم:   ب یقرار با د لدل کردن و فرو دادن بزاق دهانم، هیجا نزده جعبه را نرم م یگیر

 کن... با شماره من هرگ کادوی خودش رو باز کنه.  صیی 

ن د: باشه خانم... شما بشمار که باز ک نیم.   ی  لبخند میر
م و ش یطنت خواست بی  بهاوند میان شر
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 موذیانه با گزیدن لب پابی نام، ابروی بالا م یاندازم: یک... دو... سه.  

م که از دیدن انگشیر خاص و متفاو بر جفت ابروانم  ب با عجله و دس تپاچگ ی به شعت ش ِ جعبه را باز  م یکن

یه؟!   ن د: بهاوند این دیگه چه انگشیر  یاراده بالا م یی 

 منم؟! 
ً
 حیر تزده با شگفبر به قاب نقلی دم دستانش خ یره م یشود: ساغر! این واقعا

ی دستانم را دور گرد ن تنومندش حلقه م یکنم: این قاب تابلو   مال هشت سال پیشه...  شیدا و دلانگیر

وقبر یه شب ز یر نور مهتاب داشبر با خدا راز و نیاز م یکردی، اون لحظه رو با دورب ین عکاسی شکار کردم و لی هی  

چوقت ن میدونستم قراره با این تصویر... چه شبای رو با دیدن عکست به صبح برسونم و حسرت بخورم... آه بهاوند، 

دم و دردِدل میکردم و... شاید ندوبی و لی تو رو همیش ی  ه توی ا ین تصویر م یدیدم... باهات حرف میر

ی روی موهای افشون و موجدارم م یلغزد: ساغر...    دستش حما ی تگرا و دلنشیر

ی و حزیبی  م یکشم: این تصویر یه عکس معمو لی  نیست، تصویر عشق ی ه دخیر به معشوقاش   ب یاراده آه غمگیر

 دلش رو بهش بزن ه.  هست که هیچوقت نتونست حرف

در گیر و دار غم و اندوه دل و نفس  م یزدم که انگشیر را از توی جعب هاش ب یرون م یآورد و با نوازش زنگ  

ک شده ضی ی ح حرم ضامنآهو هست...   رنجف، تیی
ُ
 صدایش، انگشیر را لای انگشت چپم فرو میفرستد: انگشیر د

س م یکند: ن م یتونم اون سالها رو برگردونم ولی دلم میخواد همیشه  شوار لم  با نرمی شصت پوست یخزدهام را نواز 

 خوشحال و را صیی ببینمت مهربانو...  

حز نآلود و حز ین با بغض چنیی هزده توی آغوشش م یخزم و دستانم را محکم  شیفته و تنگدل دور گردنش م یپ 

به تو رو محال میدونستم... باورم ن میشه که الان  یچانم و با قری بی هق م یزنم: بهاوند.. خدا م یدونه چقد رسیدن 

  . . بی ی  حرف میر
 کنار تو،  پیش توام... تو بامن ا ین همه مهربوبی

 بهاوند انگار. ..  

 زیرلب مردانه بیبر را با خلوص و آرامش زمزمه میکند. 

م  - ش گر چه    ش در دل و جان پذ یرم  آنکه به دل اسیر

مش "  مولانا" گذشت عمر م ن باز ز ش ب گیر
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محزون و با بغض  بی ن یام را به پ یراهن مس تکنندهاش م یمالم و شم را روی کت فاش جابه جا م یکنم و با  ب یتابی و  

سم از خواب بیدا ر بشم و ب   سم، مییر ، ب یهوا آب بی ن یام را بالا م یکشم: انگار که رویا و خواب باشه...  مییر
خوف آ بی

 بودی! بینم تو فقط شاب ِرویام 

 خدا ایمان ب یار... خواب و رویا  نیست  
ی

با تبسم دسبر روی خرمن موهایم میکشد: آروم باش خانمم... به بزرگ

 مهربانو ...  

سپس با عوض کردن حال و هوای گرفت همان، شش را با خنده مردانهای زاویه میدهد: فسقل بابا رو هم آوردی، م  

 یخوای سهنفره بریم حرم؟!   

 ضآلود جواب م یدهم.    شدار بغ   دلش م یدهم با لحن زمزمهوار اما دو رگه و خدل به 

ما الان یه خانوادهایم... و خانواده باید ه م یشه کنار هم باشن،   -

م رو بذارم پیش  همهجا... انصاف نبود خودم تنها ب یام مشهد و دخیر

 بقیه، ن سیم الان دست من امانت ن یست، دخیر خِود ِمنه.  

ی ِ نزدیک چانها د. لبخند رضا ی تبخسیر رولبانش نقش می بندد و حیر م را با دو انگشت شصت و اشار هاش نرم میگیر

ا نجوا م یکند: فتبار کالله.   رگرفت هام. با لحن وافر از محبت و مهرنوازانه بم و گیر
ُ
 شدن شش؛ مماس صورت خیس و گ

ا با حال قر یبی قبل از   رگرفته با لحن ش یری ن و گیر
ُ
وصال عشق ز یرلب زمزمه م یکنم.»لبخندت را به وسعت یک گ

 بغل پراز عشق دوس تدارم«. 

  

آنکه  ب یباده کند جان مرا  

 مس تکجاست؟!   

 آنجان جها ن، یارکجاست.  

  

 Goly3173@ 

 دوستان میتونید جهت نقد و نظر اثر نویسنده به دایرکت اینستاگرامم پیام بدید.  
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